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پیشگفتار 


مو سسه آسیاثی در زیر نام گنجینه* دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای 
ايراني کوشش میکند که مجعوعه* مقالات دانشمندان و ایرانشناسان را که مربوط به 
فرهنگ و ادب و زبان و تاریخ ایرانزمین باشد چاپ و منتشر سازد , به پیروی از اين 
اندیشه است که در جز* این سری انتشارات » مجموعه* مقالات پرفسور ریچارد . ن . 
فرای را چاپ و منتشر کرده است ۰ 

نكا رند هجون موقع رامنا سب دیداز استادماهیا رنوابی رئیس‌مو سسهآ سیائی 
درخواست نمود اجازه دهندمجموعه مقالات ایشان m‏ در این مجموعه چاپ شود بعد 
از مدتی این‌خواهش شاگرد دیرین‌خود را پذیرفتند و اجازه گردآوری , ترتیب و نشر 
آنها راعنایت فرمودندو کتاب‌حاضرفراهم آمد , این‌مجموعه بیشترمقالاتی راکه استاد 
درطی‌سالیان‌دراز درباره زبان وفرهنگ ایران‌نوشته‌ا ند دریر دارد , نخست میخوا ستم 
آن‌ها را به ترتیب‌تاریخ نگارش مرتب‌سازم » بعد اند یشیدم که چنانچه موضوع‌مقا لات 


در نظر گرفته شود بهتر است و همین‌کار را کردم : 


زندگي نامه : - 

يحبى ماهيار » نوابى درتاريخ دهم د يما ه‌سال ۱ ۱۲۹ (۲۴۷۱2شاهنشاهی ) 
درشهرشيراز؛ درخانوا دهاىقد يمى وسرشنا برمتولد شد , تحصيلات ابتدائى رادرهمان 
شهر و دبیرستان را در تهران (دارالفنون و کالج آمریکائی ) به پایان برد , بعد از 
دانشکده ادبیات و دانشسرایعالی موفق به اخذ درجه لیسانس در ادییات و علوم 
تربیتی شد . پس از پایان این‌دوره و انجام خدمت افسری وظیفه موفق به گذراندن 
دوره دکتری دانشکده مزبور و اخذ درجه دکتری در ادبیات فارسی شد. پس ازآن 
در سال ۱۳۲۷ به سمت دانشیاری دردانشگاه تبریز شروع به کار کرد و پس از سالی 
دو برای فراگرفتن زبانهای کهن ایران که مورد علاقه فراوانش بود به اروپا رفت و 
سالهای ۱ ۵- ۱۹۴۹ درمدرسه زبانهای شرقی‌دانشگاه لندن نزد پروفسورهنینگ به 
فراگرفتن زبانهای قدیمی ایران پرداخت , 

یکسال‌در دانشگاه گوتینکن آلمان زبانهای تخاری و ترکی قدیم را پیش 
استادان‌زبانشناس آن‌دانشگاه خواند . پس ازبازگشت از ارويا نخست باهمان سمت و 
سپس استادی به دانشگاه تبریز بازگشت و مدتی دراز ریاست دانشکده ادبیات 
تبریز را به عهده داشت و در سال ۱۹۵۷ JUS,‏ برای مطالعه و تحقیق در 
طرز اداره دانشگاهها و دانشکده‌ها به امریکا و در دانشگاه کلمبیسا و مینیا 
پولیس ودانشگا ههای‌دیگر آمریکا رفت و پس از بازگشت به ایران‌نیز ریاست دانشکده 
ادبیات تبریز را عهده‌دار بود تا سال ۱۹۶۰ که به عنوان رایزن فرهنگی ایران در 
پاکستان عازم آن کشور شد و مدت ١‏ سال ونيم اين كار را بر عهده داشت . بعد 
به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران با سمت استادی زبانهای کهن ایرانی نروع 
به آموزش نمود و پس از چندی به ریاست گروه زبانشناسی و زبانهای قدیم ایران 
انتخاب شدکه‌مدت ۴سال‌در این مقام بودتاخود پیش از رسیدن به سن بازنشسسگی 
درخواست بازنشستگی کرد و در اين کار موفق شد . 

در سال ۱۳۵۲ (= ۲۵۳۲شاهنشاهی ) به ریا ست مو سسه آ سیا ئی دانکاه 
پهلوی منصوب شد و اکنون عهده‌دار این کار است , 

استاد علاوه بر سمتهای آموزشی که همواره در طي دوران زندگی‌داننه 
در مجامع گوناگون فرهنگی نیز عضویت یافته که عبارت است از : 


١‏ فرهنګستان زبان ایران (عضو پیوسته). 
ti zona Corpus Inscriptionum iranicrum -Y‏ سنگنبشته‌های ایرانی 
Society of Mithraic Studies ۳‏ انجسن پسژوهشیای سیری 
cy‏ کنگره* تحقیقات ایرانی (از اعضای مو سس آن )۰ 
تالیفات : 

علاوه برمقالاتی‌که به مناسبتیای‌گوناگون گاه و بیگاه در زمینه‌های ادبی 
و فرهنگی و زبانشناسی نگاشته و در مجموعه حاضر چاپ شده دارای تالیفاتی است 
به شرح زیر 
۱ -خاندان وصال شیرازی چاپ تبریز . 
Y‏ — درخت آسوریک با ترجمه و آوانوشت و واژه‌نامه و توضیحات چاپ بنیاد فرهنگ, 
y ade cy‏ کتابشناسی ایران بنیاد فرهنگ سال ۰۱۳۴۷ 
۴ب جلد ۲ همان کتاب چاپ بنیاد فرهنگ سال ۰۱۳۵۰ 
۵ - جلدهاي ۳ و ۴ کتاب مزبور از طرف بنیاد فرهنگ در حال انتشار است و بقیه 
آن تا جلد دهمآ ما ده‌چا پ‌می با شد , لازم به توشیح‌نیست که ین کتا ب‌یکی از ارزنده ترین 
کتابهاثی است‌که تاکنون در ایران نشر یافته و نام و مشخصات کلیه کتابهائی را که 
به زبانیای دیگر در باره اپران نوشته شده معرفی .میکند . 
flo‏ که در دست تچیه دارند ؛ 
ترجمه متن پهلوی یادگار زریران و تهیه واژه‌نامه آن با توضیحات . 
تهیه واژهنامه و بس آمد وازگان کتاب متن‌های پیلوی فراهم7ورده جاماسپ آسانا. 
تهیه ترجمه کتاب پیلوی بندهش با توشیحات آن . 

استاد درطی سا فرتیائی که به‌نقا ط مختلف دنپا یابرای‌شرکت در انجمنها 
و مجامع علمی‌کرده است و یابرای مطالعه و تحقیق‌به یک‌موضوع توجه داشتهاندوآن 
گردآوری کتابهائی است که در باره زبان و فرهنگ ایران‌نوشنه و با چاپ‌شده است و 
حامل این گردآوری مجموعه» کتابخانه با ارزشی است که متجاوز از ۵ هزارجلدکناب 
ميشود ٠‏ بویژه مجموعه کتابهای پپلوی و اوستائي و مانوی و پارسی باستان ایشان‌در 
ایران بی نظیر است , 


محمود طاووسى 


استادیار موء سه آسيائى 


فهرست مقالات (جلد اول ) 


| زبان کنونی آذربایجان 

۳ یک سند كهن 

۳ - چکستانی مپسندیم 

۴ سزبان مردم تبریز در سده دهم و یازدهم هجری (بخش دوم ) 
رساله* مولانا روحی انارجانی ) 

ى. لهجه* شیرازی تا قرن نهم هجری 

م مقرنس 

۷- زبان مردم شیراز در زمان سعدی و حافظ 

لم ينج واژه از شاهنامه 

- عمامه شیر و شكرى 

۰ - تصحیح Say‏ از شاهنامه 

۱ --یکی از منابع پهلوی شاهنامه 

۲ب "سر آفاز" کتاب بندهش okey ole TD1‏ ثرهنگ 
۳ لکن 

۴ - واژه‌ای از شاهنامه (کنج) 

م سنگ نبشته بفستان (بیستون ) 


dg‏ نکته‌ای چند در باره تسحیخ و ترجه متن پهدوی خسرو قبادان 


و ریدک , از اونوالا 
۷ - سرخلال دندان زا باید به زمین مالید ؟ 
۸ - یادکار بزرگمیر » متن پهلوی و ترجمه فارسی 


15 - اندرز آذررباد مارسپندان » متن پهلوی و ترجمه فارسی 
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۰-اندرز دا نایان‌به‌مزدیسنان و اندرزخسروقبا د ان‌متن پهلویوترجم‌فارسی ۴۸۴ 
y)‏ چندمتن کوچک پیلوی (اندرز پیشینان و غیره ) متن پهلوی‌وترجمه‌فارسی ۵۰۱ 


۲ - گزیده* اندرز یوریوتکیشان 


۳ - واژه‌ای چند از آذر باد مارسپندان متن‌پهلوی و ترجمه فارسی 


aya 
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(1) THE DIALECT OF SHIRAZ TILL 9TH CENTURY 
H. (15TH A.D.) P. 1 
(2) "-ang" in Persian P. 21 
(3) CONCORDANCES OF THE MANUSCRIRTS 
OF THE BONDAHESHN: TD2, TDIAND DH. P. 32 
(4) VAXSEN KERMAK = SILK WORM P. 44 
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۱- زبان مردم ادرباجان از دیز باز بأ زبان Qs‏ سار ia‏ ايران از 
SU T‏ 
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cel oder Aid 
| رت ری بوده‎ 


أن مادى بجاى مانده است 


ا PW dw ; s‏ 
از يك نژاد بوده‌انده داژه ها s‏ نامپانی که از زبان 
N.‏ 


همریشه بودن ان QUI Gli 45 vd) DU‏ وهند واردياتى نايت 
ميكند. )١(‏ 
< 


۲ - نویسندگان اسلامی ايراني و غیرایرانی » زبان » يا بېتر بکوئيم 


tam ri 

۷ مخصوص اين سامان را « لنت آذری » نامیده‌اند._ این نام 

EIT‏ يكيان از (uino‏ که مردمش بدین زبان کت‌گو میکرده‌اند 

گرفته شده است وچون این استان را اززمانپای پیش AG TOL‏ 

i arai ce (f ST o)‏ ناچار از همان زمانېا هم نام زبان و مردم آن 

به wal‏ معروف بوده است و نویندکان piel‏ در خواندن آن du‏ بدین نام 
بيردى از سنتی کېن کردهاند. 

۴ - نباید چنانکه برخی پنداخته‌اند زبان آذری را بازبان ترکی 

ری و تر کی يكى دانست . ياقوت جنرافى نویس بزراك اسلامى زبان 


مردم این سامان را نام آدری یاد گرده انت(۲) 


saba » (r&v iro. ZDMC) seva : i23 جون سباك ( هرودت ) == گ ؛‎ )۱( 
؛ داچ ( <واژه)بمعلی سحن کش‎ ) ۵۳۷۰۳۲ ( esbe : Gite (r2 ri) 
Fravarli نرورتش‎ +( 114 » „3 Hiúbčhmanu 3 PersStud. ) 


( سترت :۲ ۱:۱ د ۱ ۱۷) و Taxmaspáda CC‏ ( تون ۱۲ ۸۲) 
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mui eec . . 1 Tu ۲‏ 
و مسعودیداندمند eal‏ از پیوستدی دری و فارسی بتفعیل سخن رانده LÀ‏ 


مردم آ ذربایجان را از ی bai‏ در ردیف فېلوی و درۍ 





از لغات فرس (< لپجه‌های ایرانی ) شمرده است (۳) 





(۲) - د ولم لغة بال emm ct em ue iR VoL S‏ البل‌دان چاپ 
سر س ۱٠۰١‏ زیر واژه آذريجان» وصودر معجم )لادباء در ذکر | Grd] eA]‏ 
از قول سعانی ؛ از سخن کتس شاگردش ‏ |بوزکسریا خطیسب تبریزی ؛ با یکی از 
مشپریانش بزبان آذری ( آذربیه ) یاد س‌کند : < وذکر تلیده ( ای ابوالعلاء ) 
ابوز کر یاالبر بزی » (»کان‌قاعداٌفی‌مسجده دعر 8( انسان ۰ پین یدی |بی‌العلاءیقر | علیه‌شیتا 
من al‏ قال : و كنت قد اقمت عنده سلين و لم hole fail‏ بلدی » ندخل|امسچد 
مفافصة بعش جيرإننا للعلاة نرايته و عرفته » نتفيرت منالفرح فقال لى |بوالءلاء : ايش 
اصابك ؛ فحکیت له | نی رایت چارالی بعدان لم الق احداً من Jaj‏ بلدی سنتین » فقال لی 
قمو کلمه فقلت : حتی |تمم‌السیاق . فقال : قماناانتشر لك » فقمت و کلمته بلسان|لاذر با 
Toss des‏ الى إن سالت عن کل ما اون “اننا z‏ وتمدت بين يديه قال لی : ای لسان 
هذ| ۲ قلت هذالان امل آذربیجان تقال لی : ماعرفت اللان ولائېته ehh ٠٠٠‏ 
Go)‏ ۳ س ۱۳ ) |کرچه یاقوت در هيچيك از این دو کتاب از پیوستگی 
و هریشگی آذری و فارسی سخنی بیان تتباده إست ولى جاى هيجكونه شكى نيست 
كه إز آذریه یاآذربیه مقصودش تر کی لبوده أست جه إين معنى از مندرجات معجم 
زلبلدان آنجا که مینویند : آدری را غير از یشان ( د مردم آذربایجان ) کی 
نمی فېمد مسلم (ست . ذیرا بفرش ترکی بودن زبان مردم آذرپایجان » زبان تر کی‌دا 
مردمان دیگری ۰ جز از مردم آذربایچان » و در جاهای دیگری ‏ جز از آذربايجان 
می فېسید ند د بدان سغن میکفتند . همچنین بمید بنظر میرسد که ابوالملاع زبان تر کی 
را نشناسد واز شنیدن آن درشکفت شود ونام آنرا بغواهد کفتار درنشندان‌دیگر نیز 


موید این eb) Lu um‏ سطور زیر :) 


شک 








ابن حوقل(4) ومقدسی(*) زبان مردم آذرباینجان را فارسی خوانده‌اند و 
ابن النديم از قول این‌المقفع آذربایجان را جزه شهرستانهای فبله (--پپله) وزبان 
مردم این شبرستانها را فبلویه ( پپلوی) کنته است (2) 


لا < فالفرس إمة حد بلادها الجبال منالماهات و غير ها و آذر بیجان الی مایلی 





بلاد إرمينيه واران و البیلقان الی دربند و هوزلباء‌والابواب والری و طبرستان والسقط 
والشابران و جرجان‌وایر شبر وهی نیسابور وهرلة ومرو وغیر ذلك من بلاد خر|سان و 
سچتان و کرمان ونارس والاهوزز دما اتسل بذلك من‌ارش الاعاجم فى هذا إلوقت و 
كلهذه البلادكانت مملكة وإحدة؛ ملکپا ملك وزحد ولسانپا واحد الا زنبم کانو یتباینون 
فى q-—‏ سیر مرن اللفات . وذلك ات‌اللغة انبا تکوت داحدة بات تکوت 
حروفیا التی تکتب واحدة و تألیف حروفپا تألیف داحد و ات اختلفت بعد ذلك فى 
سائر الاشیاء زلاخر کالفپلسویه والدریه ولا ذریه و غيرها مرن إلفرس . < التلبيه 
دالاشراف ) ۱ 
ي٤‏ د فامالسان امل آذرپیجانو | کثر هل |رمینیه فالفارسیه تجمعهم ولعر بیه 
ينهم متعمله و قلمن يها مءن يتكلم بالفارسيه لا يقهم بالعربيه و ينصح edle le‏ 
دار E ole og alll‏ من (فى)الاطر من |رميئيةو ما شا كلها لنةإخر يتكلمون بباكالارمنيه 
مم إهلد بيل و نشوى و نو|حيبماد يتكلم إهل برذعه با لر|نيه»!صورةالارض چاپ‌لیدن م۸ ۳. 
البته در (ینجا دالنارسیه» بمعنی عم بکار رفته است و بعنی زبان ایرانی |إست اعمال 
زبان فارسی‌دری ( در باری) یی ز بان فصیح إدبى که بدان مینوشتند و میسرودند و 
لهجه‌های مختلف دیکر + چنانکه مت فرس را هسم برای ia‏ ایرانیات و بلاد فرس 
دا براق سراسر ایران بکار برده|ند. . گفتار مقدسی هم موید این معنی است» (نك . 
سطور زیر)* 
ه ‏ درذكر < إقا ليم الاعاجم» كه البته (ژشپرهای آذر بایچان هم یادمیکند میئو پسد: 

د وكلام زهل هذالإقاليم SLA]‏ با لنچمیه الا ات منبادريه ومنها متغلقه و eee‏ تسمعۍ 
الفارسیه. احسن التقاسيم Your nd Ue‏ 








či e. 4‏ 
۲ ۴ وازه تور را میتوان در كتاببا و نوشتدهلى کوناخونی که از 
لور و توران = c‏ 
و ترك ادو ار میختلف بحای مانده ۶ انار ادبسی ایران راتتګل 
we sal gl ou nus cer ibus n anas‏ 

ايران اينداذه بسكل تور (۷) دیده مهود. دریشت سیزدهم ( فروردین بشت ) بند 
۱۲١ ۳‏ بدر ددتن از ببدينان دمزدينان م هه اخواهان (A) Ii‏ و دريثشت 
همدهم (اردیشت ) بند موه قیلدنی بدین‌نام خوانده شده است ( ٩‏ ) در mA‏ 
نوزدهم(زامیادیشت) ara os dy abs m) os c ah i‏ 


درمتون پپلوی‌چندین فر را با این نازمي‌ابيم که همه ازتورانیانند ازا تجملة: تور 





Oei الفبلويه نوب الى فبك إسم يقم على خسة بادان د خي‎ GG cx 


وااری دهمدان وماه نساوند و آذر پیجان ظ القپرست usn ule‏ س SOMMA‏ 


Ch. Bartholomae , AltiranischesWürterbuch.«l jt . كi‎ V 
8 


Ai Saw ف ل سه 3 دين تبلق وان‎ — À 
^ i32 6o f q0 - 99b لوا ددم‎ 
د ترودر پا کدی‎ N tee) tC RF. Geldner, Awesta ) 


. از استاد بورداود‎ ٩۳ س‎ ٢ بشتېا ج‎ tu) ale) سر تور‎ wt Gey} 
I" í 


!) (مانند بند پیش‎ ٠ ony u 2v 92 10,523 لهاس‎ 


( نك #لدنز ۱۳+ ۱۲۳ ج ۲ ۱۹۵-۷ ) < تروهر ۱ کدرن فر اراژیبر تور راايستانيم ت 


-۹ .) ۸ س‎ Y p uen ex) 


f y un sao د‎ ) Pip Papo ۳ arg) دم د ص‎ 
NÝ (س لس(‎ ADA 5 بد قد‎ 


نك کلدنر ) د در هتکامیکه تورائيسات و نوذربات دارنده اسبېای تند مرا 


برماندند ٠٠٠٠‏ » ؛ یشتپاج ۲ س ۱٩۹۸‏ ). 





مه 








هونوشك Hunušta stol) (1Y)YHäánôšak‏ که رابطه اش Styl GS‏ 
ببتر از دبگر تورانيان بوده است )۱١(‏ د برادرش تور - او را واا سنگف 
Aurwáitasang‏ د تور براذردخش 88756 (۱۳) کشنده زرتشت 

و جز آن .)٤١(‏ 
در د تاريخ طبرستان و رویان و مازندران » هم ght ety‏ بر دیخوریم که پس 
جمتیدولولین دختر کورنگت بادشاه زابل است(١٥)‏ ودرشاهنامةفردوسى و تاريخبانۍ 
که عاهتامه مأخن آنا بوده ied‏ سردوم Qua P‏ بدین نام .> تورخواندء‌شده xul‏ 


o‏ ناكفته نماند که نام اين بسر فريدون توژ بوده‌است ندتور . در فصل 


در ازدهم از کتاب‌هشتم دب vý‏ (13) كه خلامة نك دوازدهم اوستایزمان‌ساسانی 





) ۵۸ ۰۵۷ + ۱۹ مب( (کلدنر‎ vaa) 39 EN 


(E. W. West, Pahlavi Texts $ نك ترجمه هتون بېلوی ازرست‎ ١ 
4۱۳ س 4۱۲ و‎ ٢ 5 Sacred Books of the East ) 

٢۱۳ زیر س‎ ٢ نك.وست ج‎ ٢ 

۳ سچنيات در د صددر € d)‏ وست ۳٢۷٢ y g‏ ) وداستان دینياك 
(Y VAY paeem)‏ در بېمن يشت بصورت بر|دروش ( نك همو Vg‏ س ۱۹٩‏ ) 
ودرديتكرت بسورتباق دبگر باد شده استه 

M‏ — برای نمونه نك . بندهش کوچك س ۷۷ فسل « |پر توخم و پتو ندی کیان» درین 
فصل از چندین تور نام رفته‌است (ع بندهش بزرك س ٨٩۲٢‏ ). 


B. Dom + ( Sehir-eddins Geschichle ol \¥ \er ماح نك وص‎ 
Tabaristan Rujan & Mazandaran ) 


-اكتاب هثتم و نهم ديئكرت خلاصه إى إز بيست و پك نك اوستاۍ ثمات 


ساسانى رادر بردارد. 


oe!‏ وا 





8 ازاین‌سر فر ر بدون‌بنام‌توج‎ QA) s «چیتردات» است (۱۷) و در بند هد‎ ust 


(V+) ياد شده استء» در شاهنامه اين نام يش ازبنجاه بارتکرارشدهءاست‎ EFL 


wiley ba 
Go cu 


د در همه جا تور است بارا |a‏ ال ته نمتوانم e‏ ن تحريف را 


پس‌از فرددسی بدانیم چه ارخرد درجائی تور را با شور قافیه کرده است (۲۱) و از 


zoo 25]‏ شکی نام پسر دوم فریدون بزعم فردوسی تور بوده است نه توژه شاید 


بتوان بنداشت که اینکار کار یکی از ناج شاهنامه‌ها د سيرالملوكهاى منثورى بوده 


ep gas col‏ ی داستان فربدون و بسران اه د را از روی آ نبا به نظلم آور ست که 
دی سېرا ‏ یمچغرنۍ باعمداً ؛ ببردى از درك نادرست خويش را »تور را برای شاهى 
توران به از 5y‏ ) باملای قدیم توز ) یافته و نقطه واز؛ اخيرراكارمكس دانستداست 


(Wes 


ja og ilm 20825‏ ى دعرب دوزداسا لامی نیز چون‌عبر 





. س ۲۸ ( متن و ترجه‎ ٥١ نك.دینگرت سنچا نا ج‎ - ۷٧ 

۸ - نك . بند هشن کوچك چاپ یوستئن E, Justi‏ ليريك ۱۸۸+ س ۷۸ 
YN co 2v cn‏ س (٣‏ = بند هشن بزرك چاپ تبمورث دینشاجی إنکلاریا ہبی 
س ۹ س ١١۱ر‏ س ۲٢٢‏ س ا ). 


8553 سلم ) د‎ ( fut - las در پسر دیگر أ يدون‎ Sire las 


. ابريچ نوشته شدهاست‎ 
Wolff; Glossar au Mirdosis شاهامه ازواف‎ disap. A o. ye 
۱ 


۱ - کسی دا که دانی تواز تخم تور 
که پر خیره گردند این آب شور wise SEIT AW Un‏ 
YY‏ ” رانه ( ای افریندن ) تسم|لارش بين اولاده الللنه Cabo ples qub‏ 
شلك طوجا ناحیة الترك و UM € ennt uallo oux‏ تار خ اارسل و البلوك 


. ٣٣) و باز در همین کتاب جح | س‎ . ۲۲۹ wi g oa De Goeje «s gle 


— A — 


این الندیم(۲۳) و اپور یحان‌پبره نی(۲4) «مسودی(ه۲) واینانر(15) وابوالعدا(۲۷) 


3 ابن خرداذبه(۲۸) و ياقوت(٢٩۲)‏ وحمزه heel‏ (۳۰) همه این نام راطوج نوشته‌آند 


و برخى طوش د توژ را نيز بدان افزودهاند» 


2 





اد الترك طالبابدم جده إيرجبن 





ER qm‏ إست : 5 وإنه SL)‏ ملو شېر ) ساراحو 
Qab Jẹ osil‏ بن افردون واځاه سلا ۰ه 

٣‏ د د قيل افر يدونبن|ثفيانلما قم الارض بين ولده سلم وطوج و ايرج خص 
کل واحد منیم بتلث الب‌مموده . > نك د کتاب الفپرست > ص ۱۲ چاپ نلس وگل 

۰۱۸۷۱ G. Flugel 
ترجه آتاررلاتیه‎ The Chronology of Ancient Nation e - Y& 

۱۱۰ ص‎ Sachau sb j 
جيم كه البته تحريف طوج است در شعر معروف‎ Gle هلا ب طوح باحاء مله‎ 
اينت: < وقسنا ملكنا فى‎ or وپ بیکی از شاعران ایرانی ناد که مطلسم‎ 
الترك له لل‎ Jem الغ > بیت سوم چنین است : « و لطوح‎ ٠.٠۰۰۰ دهر نا‎ 
Barbier de Meynard & Pavet de- مروج |لذهب ترجه و تصحیح‎ 
: س ۱۱۸ و باز د طوح > درص۱۱۷ همین‌چاپ‎ ٢ پاریس ۱۹۱۲ . ج‎ 0۱67168 

د وکان امنو شیر حروب مم عميه اللذان قتلا اباه وها طوح و سام > 

ككس د دكن له ثلانة بنيناسم الآكبرشرموالثانى uit cul‏ ایرج >؛ الکامل 
فى التاريخ ص وه س ٣٢‏ . جاب ليدن. همين عبارت عيئا درطبرى ديده ميشود باين 
إختلافكه در طبرى إسم بر بزرك سرم (ست چنابکه بایستی باشد نه شرم که 
البته تحریف آنت . نك همو ج | س ۲۷۸ س ١4‏ 

۷ - د وکان لافریدون تلئه ادلاد فقمالارض بینېم اثلاثا احد هم‌ایرج وجعل له 
السران والېندو و ا(لحجاز ٠٠٠٠۰٠۰‏ والثانى شرم ( تحريف سرم )و J Je‏ 
الردم و دیار مصرو المغرب و الثالث طوح و جمل له الصیرت والترك او المشرقئ جيعه 








t0 : 7 i ۳ -‏ سي 
5 تورها قبیادای از سکاعا بودند که در همس اذى یران و بڅفته مار کوارت 
ark var‏ در مجاورت سرزمن خوارزم )۳٣(‏ د در شرق رودامو ميزیستهاند 
سکاها قوهی هد و ارویاتی وباابرانیان ماد بودءاندو ژبانشان پایکديکُر يو 
A V NZ we‏ ی ا و سن یش 





داشته است و نباید أ نېا را با ترکان و مغولان که ,مدعاجانشن أ نند نداشتباهگرد 





we ۰ 1 1 * . R a x: ۰‏ 
Gal‏ همانبايزد كه در زمان عوخشتر بادشا تواای عاد ریما ذری را < شیر ماد در 


«لمامات افر بدرن و ثب طوح وشرم على ابرح لاد O. Fleisher; seese‏ 11 
eed] ge Avail) esis) Abulfedae Historia Anteislamica‏ 
(A o‏ س ۷۰ اس وياز درين س س ۱۳ = : وكان ازو وزيرا> يقال 
له کر شاسف من ادلاد طوج ان La À|‏ 

٨۸‏ - د کان افریددن قسم الارش بين بيه |اثلثه فثك سلم وهو شرم على المغرب 
لوك الروم والسندمن ولده وملك طوش وهو طوج علی |امشرن فعلوك | لتركو|اسین 
من ولده و ملك .ايران د هوایرج علی ایرانشبر و pullus‏ الا کاسره ملوك المراق 
من ولده > [لمالك امالك س ۱۵ س ۱۰ ۱۲ چاپ‌دخو ید لیدن ۰۱۸۸۹ 

ولاس د و ذکر آخردن من الثرس ایضا ان افر یدون البلكك قم‌الارش پیت 
بئیه الثلانه فملك سلم و هوذرم علی الفرب ف اسوك الروم هن ولده و ملك إيران د 
هوايرج علی بابل دالواد نتسمی‌ایران شبر و معناه بلاد ايرإن و هى العراق د الجال 
و خرإسان و فارس فملوك الاكاسره مو اده ومالك طوج وقيل نوجء قيلى طوس على Gott‏ 
ذلموك|لترك والصين من ولده »٠٠٠٠٠‏ معجمابلدان زير داذه إبرانشير ج | س۸ا 
جاب Wustenfeld‏ .۳ل ؛ لپزيك. وهم در ج۱ س ۸٩۳‏ چنین آمده است :دوجمل 
لولدمتوجء هوالارسطالترك رإلصين وياجوج و ماجوج و مايضاف إلى ذلك قبدالترك 
بلادهم توران باسم ملکېم توج». 

۰- د قالوا و قم فرئدون مسلكته بين ثلثة إولاده و هم سلم و طوج د ايرج > 
سلي ملرك الارش وزلانبياء جاب -\Att Lipsiae . Yortw Gottwaldt‏ 

۱ - نك یشتپاج ۲ س 5۳. 








ریشتند و تا کنار دریسای »فرب تازاج کنان پیش ans‏ و با کورش San‏ در 
مرزهای شمال h^‏ ایران دست و پنجه ارم کردند(۳۲) د بپاهیان دادیوش مزر 


دا در دشت های ارویا سر کردات ترداد م تام سد تیه إز آنارٹ et yo‏ 


دخسمه دار یوش بر گت در نتش رستم آسده است ( ۳۲ ) از اینقرار : سکاهای 


هوم و رک Saka haumavargā‏ : سکامایتيز خرد Saká tpigraxnudá‏ 
و سکاهای آنوی دریا Saká tyaiy paradraya‏ )74( 

نامپائی که از بزر کات توران زمیت در اوستا و کتابېای پېاوی چون 
دینگرت و ایانگار زریران و شامنامة فردوسی بچبای مانده است هبریثه بودت 
زبان اين دد قوم دا پاهم میرساند این کتاببا و يا بش دیگر داستانبای ملی 
د Que ue‏ ايران le ca‏ یادآور چنگپای خونن و Gola tela‏ ميان این دو توم 
همنژادست۰ ایرانیبا ازین هسایکانی که از هر حیت بویژه تسدن و فرهنک از 
یشان بیار دور بودند و تاه و بیگاه شپر ای ۲ بادشان را تاراج میگ ردند و 
| ندوخته‌ماشان رز پیغسا میپردند ۰ دل خوشی ندشتند و آنپا را دش میداشتند و 
هواره با يشان در جنگ و ستیز بودنده كرويدن إيرائيان بآئين مزدیسنی و بیردی 
اذ دين زرتشت عم این دشننی و کیله توزی را دو چندان کرد (۰)۳۵ 


پس از آنکه اقوامی دیگر بمنی ترك و «فول بخاك ja] da Ko‏ آمدند و آنپا را 


بایران و جاهای دیگر در پر| کندند و تا مرژهای ایران فرز تاختند چون هم از حیث 





, بگفته هرود ت کورش در هين جنگېا که شد‎ - ٢ 
Arye R. A. Kost a Old Persian -rY 
SA و‎ ۱٨۸۹ د‎ 15١١ براق معانى آنپانك هيو س‎ ٤ 


. ۱۷ز|ستاد پور داود‎ ٢۴-٥٣ بر ای اطلاعات بیشتری نك ینا ج | س‎ ٥ 


jo 


—11— 





um e‏ و یا کری ددبوینی پاسک‌اها هسانند بودند و هم جانشین سر زمینبای 
آنان شده بردند ایرانیان ناء دشنان دیرین خود د تور > ينی آن قبيله از سکاها 
رز که بنا بمندر جات اوستاو Suey glee qe Sikes‏ ایران بودند : بهآ نپا دادند 
و تور و ارات با هم مدر ادف ku‏ 


۷ب -ر ژزهینی 


که تورها درآن مرزیسته|ند در ادستاتوریا و در داستانهای 
ملى وشاهنایه توران امیده شده زست , چنانکه از این داستانبا بر میأید این‌سرژمین 
بيرون مرزهاى شالی و شسالشرتی ابران جای داشته است . در سنگنبشته‌های ساسانی 
gai‏ تورها بنام تورستان ( سنگنبشته کعبه زرتشت عد تور لستان) خوانده شده‌است 
دای بر خلاف انتظار در جنوب شرقی GE olal‏ دررد و عبه چا بانام سکتان و هلد 
هراه است .)۳٣(‏ 

جفرافی نویسان دوده اسلامی هم همه از آن بنام طوران ( با دط » ) یاد 
کرده اند دآنر| با سنه ومکران جزء « بلادالنه » شرده اتد (TY)‏ (بن حوقل 
بویژه حدود این < بلاد را مشخص میسازد (۳۸) . تنبا ياقوت توران (باتاع) دابطور 
m‏ بلاد ماو ر اء|للپر شوانده و ازشاه آن بناء تورانشاه باد کرده إست (۳۹) د إلبته 


مقصودش ”وران داستائی است . 





دم نك ۰ سنکنېشته شاهبور سکاشاه در تخت جمتبد و سنگنبشته کمپه . (زعنوان 
کامل سکانشاه‌پمنی پایگوسپان ( معرپ بت نادوسنان ) با فررمانفرسای این قسمت ازایر ان 
درزمان ساسانی که چنین بوده است : * سکانشاه هناد سکستان:تورستان نادریا دب» 
بعوبی این معنی آشکار مینود . دریاداب <ء دریابار . دریا کنار ومرادش دریای عمان 
و هنداست . دنب پشکل ده درزبان فارسی کنونی بویژه میان‌مردم‌شیر از و فارس‌بیار 
رواج ajo‏ چنانکه ویيند دم جو( چت الب چو )دم رودخانه ۱ a} boss‏ 
os‏ دمدريا(ح دريابار .ل_دريا ) ده‌پام( حم لب بام ) دم درودم بنجره ( عت Sale‏ 


درد پنچره ) و جز آن . 


M 





سک‌ها در زمان پادشاهی مپرداد دوم اشکانی ( ۸۸-۱۲۳ پیش ازمیلاد ) 

پا پس‌از او بتدریج بسرزمین‌های ایران اندر آمدند و تا جنوب ايران پیش‌رفتند(4۰) 
T 59 3 ` ۱ t E‏ - 

د این بواسطه فثار روز افزون طوايف sál Jaia g aly‏ مرکزی REN A‏ 

آنپا را بدرون ایران کم چاند و چنانکه گذعت جنوب شرقی ايران بواسطه وجود 


تورها در آن بذام توران و تورستان نامیده شد. ناحیه‌ای که درزمان هشامنشی زرنگك 


: > سستان) معروف شد و استان شمال‌شرقی 





DUE SaL auus sali 
mE A 


کی شرا در آن بنام گوشان خوانده شد ۰ 


7 


ابران از کابل بالا بمناسبت جای گرفتن 


oi Aar pia azy Eiaa Wa -TY‏ > وإما بلادرلنند وماعاقبپا مساقد ېماع 


فى صورة واحدة فېسۍ بلاد السند وشیتی مرن بلادالبند و کرمات د طودات 


SIL. serere null,‏ چاپ يدن ۱۹۲۷ س ۱۷۰ . د و b‏ طودان 
مان laa‏ محالی و کیر کانان و سورة و Cote eens jad‏ هموص ۱۷١‏ . 


3 ماد 


ی ایلچنین : « و قد جمل‌نا BY) [la‏ ( ای النند ) خيس كور و 


ad] bot‏ مکران لانپا بتر به مصافبة اه دلیتصل إلا قاليم بعطما إلى بعس دباشااتوفيق 


sot nm leh Ub ordi ee icr "EU ٠. 3 5 
old. السندنم و ېندم قاو‎ r bes e فاوابا من قبل گر بان مكران‎ 

auc à " icd a وق‎ od 
ep Leg  ناناکب تزداروس مدنبا تنديل 2 بحثرف  جثرد‎ inar طوران‎ ۱ ۶ 
؛ چاپ ايدن‎ 


رستاق رود عرردان ٢ ٠٠٠٠٠٠٠٠٧‏ احسن التقاسیم فى pM Se‏ 


كت £Yi o"‏ 
bats cA‏ بلاد(اندوها بماقسا الاسلره سا جممته ئی سورذ واحدة ېى بل دالند 
و شبلی من بلادا لبند و مکران و طوران والبدمة و شرتی ذاث کله بجر نارس و غربیبا 
کرمان و منازد جتان و اع ااا و Anus Cui‏ و جنو یا ءفازة ما بین OLS‏ 


ورائبا بحر نارس ۰۰۰۰ + صورزلاقاايم چاپ لبدن ۱۹۳۹ ۲۱۷ ۰ 
ذلك 3 LCL) Ju‏ 


دالقفص د ٠ن‏ 
و د tl‏ والااف بلادماوراءالنېر wet Gael‏ 


توران شاه > ۰مجم| لبلدان جع ۸۹۳ چاپ آلان 


1۲ 


—Y — 


بالین ترتیب می ييليم که هميشه بين تورها دترکا فاصله زيادی موجود بوده استو 
همیجو 3 CG od‏ لر درتماس نبوده‌اند .تی ورها درمر ES‏ شمالى اير ان بودند 


تركبا در دشتباى أسياى شرقى وهيانه مي زيتند وعنكامىكه اينان بمرزهاى ايران 


Aide)‏ تورها درجنو بی‌ترین Ju! LA‏ ن زند کی ميكردند. 

اگرچه تورستان ویانوران (طوران) درزمان ساسائیان وب از Do‏ معنۍ 
مبېم داستان را نداعته است د ضد ایران وجزئى از انيران نبوده است د سرزهين 
دشمنان ایران بشمار نیرفته است بلکه قسمتی ازخاك ایران بوده د حدود مشخص 
owe‏ داشته‌است ول ی شاعران دداستان پردازان ومردم عادئ هيحوقت توجپی ox‏ 
امر نداشته‌اند . Tul‏ نان توران همان سر زمین داستانی و وساکنان آن» تورها یمنی 
دشمنان دیرین ایران بوده‌اند. نهتنپابترکبا نی ساکنین جدید این سرزمین نام کېن 
تور راداده‌اند بلکه گاء‌برای تورهای داستانی دقدیمی هم نام ترك را بكار Wiles»‏ 
مثلا حافظ در بيتى كه اشاره بداستان يون ات افراسیاب تورانی را بنوان د شاه 

4 میخو اند‎ x ترکان‎ y 


«شاه‌ترکان چو پسندید وپچاهم انداخت 


» نشود لطف تبمتن چکنم‎ Ko 
x za 
cal سیون مدعیان میشنود شرم یازمظلمه ون سیاوشش‎ oS y 7 د شاء‎ 


اما آ نپاکه لب «تورانشاه»داشنه‌اند برخلاف گفته‌یافوتتا نجاکه نگارنده 
میداند همه بمناسیتی مربوط میشوند بهتوران جنوبی و جنوب ايران از | نجمله‌اند : 


تورانشاه غزنوى پسرابراهيم )١٤(‏ تورا UMP‏ تورانشاه بن 





۰ ۳۸-٩ نك۰ پایکولی از هرسفلد س‎ A 
نك طبقات ناصری‎  ؛١‎ 


۱۳ 





mE 





طفرلشاه A (sr)‏ سلجوقيان كرما ان » خواجه جلال الدينتورانشاه ددر شاه Open‏ 
ممدوح حافظ تورانشاه بن قطب الدين AL yn‏ هرمور ; )£5( . 

QS 2222! j—A‏ فا uss‏ معان ی‌مجازی عږدارد . چون 
ترك در ادبيات پارسی مردم سرزهينی که ايرانيانتوران و تر کتانشځوانده اند 


ازدير باز به tad‏ و تكو 


ازاینرو واژه تر هدر ادبیات پارسی مجازا بمعنی خوبروی زيبامعشوتدلبر )$0( 


g T T. 





eYYY c OMA UÀ TA ZDMG. و‎ ۱۸۳ ٠١ج‎ uš = iy 


Zur. Geschichte: der Selgugen von pt Houtsma s-i 
Kerman 
eOYAV un iM (YS ZDMG. b — £r 
بر ای ددناځیر ۰ و برای دم اشخامی‎ ٨٣۸۸٣ ب نك . حواشی حافظ تردینی س‎ ٤ 
زیر‎ Justi 1 JranistesNaámeunbuch که تور|نشاه خوائده ښده|ند نك‎ 
: : . . داژه تورانشاه‎ 
: چون درين بیتبا‎ 5 
LAG گر چون‌توبتر کستان ای ترك‎ * 


هر روز بتر کتان moles se‏ € فرخی چاپ تپران س ۲۲ 


m 


ترك من ار oy "n‏ کامر و | ک شن و رواست 


ازهبه تر کان‌جون ترك من امروز کجاستن. فرخی س۷ 


X 


زان می GT UP K, U‏ 
ساتی Megs‏ توت تو کي حورا اداد له منوچپری س ۱٩‏ 
?> ور همی چفته کند 3 ] Kd‏ .235 


جفته بابد جلك تا بر چنگترك آواکند > ملوچېری ۲١‏ 


Y 


y‏ مه‌روی ‏ ن ازځواب گران ادارد سر 


درش می‌داده است از اول شب تابحر » فرخی س ۱٤۳‏ 


M 


NO 


Jo] ast‏ رفه‌است وهمه جا با صفات نامېربانی ودل شکنی؛ (45) سات بيمانى 


و بیوفالی YN)‏ &( يغماكرى د غارت a (ŻA)‏ و مانند آن ملازمت دارد A‏ 


esl} (£4) pices یی دلاوره دلیر‎ co! بویژه برای هرد بکار رفته باشد از‎ ST 


Esai 


از مشتقات وترکيبات اين كلمه : (ods si!‏ تر کانه, )23( 5 (e) ol, S‏ 


« از چشم بدای ترك همی بر تو بش رسم 
uen‏ هسيکويم يسار بش نگېدار ,> فرخی س ۱۷۲ 
ol $1»‏ ترك o‏ |5 بدست آرد دل مارا 
juin io un doi den‏ حافظ غ ٣‏ 
c T dao -41‏ ترك و خور o‏ بر M eel‏ 


۰ ٩۹ ادست > فرځئ. س.‎ n د له جنس لب چون‎ ote, 










> ترك ما [ess‏ 5 از اف کب وجاء il eie‏ غ ۲۰۳ ۱ 
tye‏ وفانایداز ترك هر کر پدید ‏ زیرانیان جز وناکس ندید » . سنائی 
2 ما از تودفا چشم نداريم از راك . تررکی‌تووهر گز نیودتر و فادار» ‏ ». 
gl» 6A‏ کیت کاندر رفتتش‌صبر از دل ما ميېرد 
ترك از خررسان آمده إز يارس Stew Cage LA‏ وج 
د بيا كه ترك فلك خوات روزه غارت کرد 
ملال عږده بدور قدح إشارت كرد + 


حافظ غ ۱۳۱ 


۱۵ 


—11— 


تركزاده(51) تركزادء (54) تر كجوش» XS zs (oo)‏ (ده) را نگارنده درادیات 
پارسی ديده است . 

۱ 5 رواج مذهب اسلام و براير شدن بيرئان أن از . 
زبان تر SF‏ دآ ذر بابحان ۱ 
راثا کی دا ده هر نژاد و col‏ دسقان و ترك و تازی » راه را 
براى درود تركان بايران eS‏ ترکان مغولانرا در ig‏ داشتند و هر دوان 


در سراسر خالك ایران براکنده شدند و بعضی بامری و پادشاهی رسیدیدند. اینان 


در ایران هرچه توانستند کردند» شپرها بویژه شپرهای خر اسان را وبران کردند 


٩‏ - د«تر کش ای ترك پیکسو فکن و جامه‌جنگ 


چنک بركير و به درقه و uet‏ چنگ» ‏ فرخی س۹٣۲۰‏ 
٠‏ د تر کی صنت‌وفای ما يت .. تر كانه سخرن سراق ما ليست »* 


لیلی و مجنون س ۲٩٢‏ 


٢‏ - د تېمتن یکی A role‏ پوشید و آند نېات تا ضار 





شاهنامه س 2۷ 
۳ - د که اين تر کزاده سز اد |ر نيس e‏ اد دا بشاهی خريدا)ر goe‏ 
شاهنامه yoyi o‏ 
- < بدو كفت بہرام کی NS‏ بخون ريختن تا نباشی تو شادء 
شامناۍ س ۲٥٢٢‏ 
٥‏ - دتر گچوشش شرح کردم نیم خاء:. منلوۍ دفتر سوم ۳۷٤٩‏ 
7 - ددگر باره این نظم چینی طراز بين تا كجا ميحكند تر کتاز 


a3 22 


اقبالامه نظامی س ۱۷ 


-\Y-7 3 








٠‏ مردم بسیار از زن و مرد و خرهسال و سالشوزد: را بکشتند » گنجینه ها را بتاراج 
بردند » خاندانپائۍ شريف و کېن رايکره نابود گردند ؛ دلی در مقابل es d‏ 2 
ادب ایرانی زانوی ارادت بزمن زدند و سر e:‏ فرود آوردنده 

همه شاهان و امبران منول و تراك چه آنهاکه از بندگ بی بشپریاری رسیدند 
و چه آنپباکه با خبل و حشم بایران فرد دیختند چون از تر کتازی و ,نماگری 
بر اون 3 سعدی خجوی lay Sth‏ کردند در تردیج فرهنگک و بان و هنر 


ایرانی کوشیدند U‏ آنسا که oy‏ ى بفارسى شمر كفن كر نتنده 





از جانب پادشاهان ترلد نواد ايران پیش از منسول ی تشویقی از 
از زبان ترکۍ نه در آذربایجان د نه در هيچيك از قامدیگ رایران‌نشده است بلکه 


ieu ٠‏ بواسطة دادن صلات زیاد بشاعران ۶ تشوه Ťa‏ زان چه از طرف غزنويان و 


جه از طرف سلجوقيان وسايرين» چه در خراسان وخوارزم وچه در آذر بايجان» p‏ 
و ادبيات پارسۍ eic‏ خود رسيد»ء دربار محمود غز نوی بتقليد دربار سامانى 
از بز ركترين بغت عتيبانان ععر « ادب بود.جانشينان محمود هم دست كمي از او 


sut سلجوقان نیز در همه جا پردی از همين روش ميكردند و دربار‎ earth 








با شاعران بزرک و وزيږ دانشمندی چون خواجه نظا‌الملك آراسته voy,‏ 
آذربايجان هم در ابن هنكام حال سایر تقاط کشور را داتته است» نباید 


تصو رکر د که اقامت چند قبیله از ترکان دراین ناحیه تاثیری در زبان اهالی کرده‌است 





چه در تسام ابران حال براین‌گونه بوده است و تازه واردان بتدریج در اهالی‌که 
فرهنگ عالیتری داخته‌اند مستپلك شده‌اند ۰ شاهان و امیران و اعیان تركنژاد این 


كوشه ازكشور نيز از مشوقن ادییات پارسی بشمارند» اگرزبان شاعران و ممدوحین 


M 


آنها یا مردم ترکی ؛ 


oe 
2 





چون نام نثلامى سیان آمد جا دارد یاد 


lá 


لیلی و مجنون در سیب اکم 


اور شویم 


gata AS‏ نامداى را میگنجاند که از مسدوحش 


شروانشاه ابوالمظفر اختان سر ملوچسېر بدو رسیده است (۷۵) و در ان نامه از 


نظامی خواسته است تالیلی‌ومجنون را ازتازی بشهر بارسی کشدهوهمو: یی خروانشاه., 





Ad 


d 


ty چنین (ست آن‌نامه‎ ٧ 


< در حال وسید 226 "ap M‏ 





هن .حر فى 
کی مرم حلقه غسلاصی 





از او شکفنه باغ 


از چاشنی دم سجر خ 





ge Ste al: Spal 








ŠVK s loe 


dis 
شاه همه حرفئېاست این حرف‎ 
SECS) a در زیور پارسی‎ 
oe من: آن‎ S Sp 
< 


دسر 


$ ji 


كا 


ex‏ 3 حقه تفكار 


U osla zas 





Adj dl, اسب‎ gf oT 


pao بخط حخوب‎ A 


no 


, ٠ ظامى‎ 


آورد نساب حضرت شیاه 


7 ده بانزده gm‏ ل بيثم 





فوته 





ola yee sale‏ نظامى 


iS pe 


كار S dH‏ 
در از سن پر انحیز 
que uu‏ چو در مکنون 
bX‏ دو سه در سخن GU‏ 
شاید که دراد کی سان صرف 
عروس را طرازی 
ga‏ 


ر 


این تازه 


سکايات لو | 


رك شناسم 


در مر سله که 0 در 


تر کانه سخن سزای ما نیست 


او را سخن بلنه بايد د 


Yow 
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i 


i 
Pu تيراجته‎ ens و تر کانه سین‎ u ی‎ S ن نامه از تر‎ A خود در‎ 
> تر کی صفت وفای ما نیست ترکانه خی سزای ما نیست‎ 
m ۰ ۰ e ۰ 
برخو تر کانه سجن را در پیت بالا بمسنی سخن ترکی گرفته و از آن‎ 


3 خواسته است تا داستان ل‎ i کنند که مخصوصاً شروانشاه از‎ x 





دجون را دا بتر گی ناويد و ببارسی t aol‏ ين متلزم آنت که Us;‏ می شاعری 


Dyed AJ عمالو سو از از خواسته باشد که‎ La sasra bead ys | v ڈو باشد‎ PS 
JP ast € ws 


ذا بارس daa A aye doo dio de‏ ینیم سایر داستانبای نظامی هم که آ نبا 


استها ند همه بفارسی يمنۍ بزبان ادبي ايرار استه 





1 


کر pu» E alils ol ual sul US uS y uui‏ 
زبان ترک ی ميکوشیدند حاداشت ملا هفت AT‏ او که در مد حگرپ ارسلان آقنقری d‏ 
است بزبان ترکی باشد و البته نهتنها بزبان بارسيت بلكه خود داستانهم مربوط 
بپرام د ياداور دوران PA‏ ساسانیانست» بعلاوه از E‏ شعر ug‏ قن 
نشده اسثه ۱ 

اما معنی بیت نضامی : مصراع نخست نی : وفای عا وفای (ud u$‏ 

č 

یا وفای ما متسف بسفت ترکی نٽ د٠‏ بسخن وک ما بيوفا نيستيم و مصر اع دو 
gus. pA SÉ gx‏ مارا نزد یا سخن تر کانه گفتن از ما سزاو ار $ed‏ 
SU‏ قید است و این اشاره ایست بدین بت سنالي 


s‏ نايد از ترك هرز پدید ز ايرانیان جز وفا کس ندید 


د همجلانکه ژحید دست‌طردی در شرح همین پیت متذ کر ane‏ است )٥۸(‏ یاد اور 





۸ - نك . لیلی دمچنرن زیر ص 


1۹ 


Heo 
چک ر س کی س‎ 


وعده‌های محمود غزنویست بفردوسۍو وفا نکردن اوست (e^) tags Shes dy‏ 

۰ - بعضی اقامت ممتد مذولان‌را در آ ذربایجان و پابتخت شدن مراغه و 
تبریز را در زمان هلاکو ر غازان دلیل ترکی شدن زان آذربایجان میداننده 
بایدگفت مغولان چه ‏ نباکه در آ ذر,ایجان بودندوچه کهآ نپادر دیکر شبرستانبای ایران 

| میزیستندهیچگاه کوشتی برای‌تغییرزبان‌مردم‌نگرده‌اند بلکه پسازمدای‌خودندتتأثر 
محیطقر ار گر فنه‌اند ودین‌وز بان واخلاق و همه QU em‏ رنگ ایرانی بخود گر فته است 
شعر شاعران آن 5095 وجود وزیران ایرانی هنرمند و سخن پردازی چون خواجه 
تسیر الدن و خواجهر تیدالدین فسل‌اله در آ ذربایجن » دربار بایسنتر «برزا در هرات 
| و پشتیبانی او از شعر و ادب Kia by‏ و هثر ایرانسی » نفوذو رراج زبان پارسی 
در هندوستان بواسطة تشويق بادشاهان كور كانى هند از شاعران و NÝ aza i‏ خود 
دليلى استروشن كدياد شاهانو اميران مغول و ترك عيجكونه تشويقى ازتروبج زان 
خویش در ابران بکرده‌اند بلکه خود مشوق زبان بارسی بوده و رنگ ابرانی بخود * 
eh & $1 v 2 die Sols RU S‏ خویشاو ندند ولى دو زبان 
بکلی متفاوتندوشکفت آ زراست اکر ez 2 yd‏ هغولان زبان ناحیۀ مصوصی را تغبير 
۱ 
eala‏ باشند و بجای رواج زبان خود هینان مردم آنامان زبان تر کی را روا 
کرده باشند ۰ i‏ 


۱ سم بیش‌از بادشاهی صفویان جائ از اران که اکلمۀ نراد در «دسات 
e | 4707075‏ ولج ی J [VIE‏ 2 





پارسی ملازهت دارد خر اسانست و سخنی از ترلك و ادربایجان بمیان (As) ced‏ 





٩‏ - ناه . چپار مقاله عروشی gle‏ لیدن س 
۰ - انك نمو نه‌|ی چند : 
2 نگه کنید که در دست این و آن چو خررس 


< PL هر‎ Aart s Aem 


Yo 


ae NN m 


اگرچه قبيلۀ چند (ز ترکان هم در آذر بايجان ساکن بوده)ند چنانکه در نقاط ديكرايران. 


VY‏ چنا PAS‏ لدشے > جغرافی T‏ و مورخات اسلامۍ همه QU‏ آذربایجان 
را ere‏ بعضی فارسي (= ایرانی) و نېلوۍ ( عا شوب sty (de sabe‏ 


و ميچيك از آنات. حتی آنېا که از n‏ ديكر در آذر بایچات چون ارمنی و 
ادائى ياد كردهاند بپیجوجه نامی از تر کي نبرده‌|ند » تنا حمدالله مستوفی جفرافی 
نويس و تاريخ AS‏ مشبور در كتاب نزهة| لقوب خود که آنرا بال ۰ خی L‏ 


ez‏ قرن هشتم پرداخته است در ذکر آذربایجان و شپرها و دیه‌های آن نام چپار 








Lu‏ ك چرا| غره‌اید ياد كنيد ١‏ جلال و دولت محمود ز اد استانرا 
دجاست XOT‏ فریفونیان ز هیبت او زدست خوبش بدادند کوز کانانرا 
چو هند ر| بسم اسب تررك ویران کرد پای بلات برد فاك ختلانر| > 
دیو ان ناصر خر و س۸ 

د كر gs‏ خراسان ز مرن کوای شى ای عليم قدیر 
خراسانیسان گر ste‏ | بتر زين كه خودشان كرفتى مكير 
پیش نبال و تکین چون رهی دواننه پکر غسلی یف قر 
چو عادند و ترکان جو باد pte‏ بدیرن باد ami‏ ریک fae‏ 
ناصر خر وس ۱۹۲ 


ت نيم إذين GS‏ بر دین محمد کردند ‏ گر ظفر یاد بر ما نکن ترك طراز 
pob‏ خسر وس ۲۰۳ 

ST | >‏ و یم بصعت 
تس eof‏ صیحت هقی .2 هن بیفکن و ذر مان کنم 





تا سخت زود sy‏ ذلان مر ترا a‏ اص خراسان حك 
کی دیزم آبردی چو تو بيخرد cho‏ ۲ نحگه توبرة پر نان عم 
eS y‏ ری و Q^‏ بودند من تن چو نه سا oS sg‏ کنم > 


Te tuts soli 


دلب و دندان تردن شتا را بدين Pot zal utr‏ 


PY uz SU ub no 


« ترکان بې يشهر دان زبن بي درخر اسان بودند خوار وعاجزهمجون زنان سرائی 

اعروز شرم ناید ‏ آزرده. زردگان را گردن پیش تر کان بشت از صم ددتالی 
تاصرر خر وس ۶2۱ 

آن کیست کاندررفتتش مب ازدل سا ممجرد... ترك ازخر(سان آمده ازیارسشامیپرد 

سعدی چاپ فروغی س 95۸ 

بشعر حافظ شیراز میر قحند و میناز ند سیه alate‏ کشیری و 8 SAB‏ 


حانظ ۶۰۶ 


۳۱ 





eU Ye 





قسبه را میبرد که مردمیکی از 37 نېا دترك» و دوتا«سروج»است و چپارمی را دقدلاق 
مقولان» خوانده است۰ اگرچه از سخرن گفترن مردم آنپا چیزی ننویند ولی 
میتران كسان كرد حكه ترك بودن آنپا را از زبانشان ana quz‏ است. 
نام آنبا از اینقرار است : 

لاف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ د مردمش ترکند و حنفی مذهب » )٢٩(‏ 


كلس ٠٥‏ د«مردمش از ترك و طالش همزوجندء (AY)‏ 


(Ww) دسکانش ازترك و تاجيك مزوجندة‎ ٠٠٠٠٠۰ uos 


خيار ٠٠۰٠۰٠٠٠٠۰‏ وقلان چعی إز مغول > )14( 
در مقابل در ذکر چند شپر Sua‏ که البته امروز بتر کی سین میگوینده زبانشات را 
بپلوی خوانده است : 
داجع بزنجان که آنراجزء شبرهای عراق عجم بشمار آورده است مینویسد : 
< زپانشان پپلوی راست است > (0د) 
toes ac‏ مزاغه كه مدتبا بايتخت منولان بوده |ست و كر إيثان دز تثيير 
ذبان مردم آذربايچان کوششی کرد» بودند بایستی اقلا نتیج؛ ابن ګوشش در پايتختشان 
مایا بوده باشد ais‏ ; 7 مر دم 0 و تركوش ( = ترك سا درزيبالی ) 


«یباشند و بیشتر بر مذهب حنفی میباشند و زبانشان بپاوی معرب است > (V)‏ 





در ذکر ولایت « ذشناسفی و دیبای فراوان 4 آن مینویسد : زبانشان پپلوی 
بجیلانی باز بسته (wv) «€ o‏ 


و در آنجا که میوه‌های شپر ains) uu]?‏ جملة از زبان آبریزیان 


P 
2 








o |مرو ژه هم الا منم مرو فست "س۸۷چاپ لیدن.‎ ١ نځه بدل: لیلان‎ AM 

VY‏ غه ېدل u‏ باباء و | صح همین است ۰ |مر و ژه‌هم آ نر |اچنین‌شو | نند » س ,۸4 چاپ لیدن ه 
٣‏ سالا ۸۳۰-6 بدنذ کر نوعزبان 

AY ٥‏ 11س ۸۷ شایدذ بان مر اغهر |از [ نجبت ببلویمعرب‌خو|ندهاست که‌مةد|ری|ز 
داژه هایعز یی |زر اه ز با ان فارسی؛ پا يتخت بودن(ين شې رر اوروی آدردن کر وهیازدیو| نیا و 
نو سند كان را بان» در آنذ بانرإميافته بودهاست» 

۷ س ۳ 


— 


YY 


— ۲۳ مب 





نقل میکند که نودار oh‏ مردم تبریز در زسان (دست : < و از whites‏ انگور 
خلوقی و اسردد بغبری و آ لوی زرد بغایت خوبت و بدین سبب تبارزه اگر صاحپ 
oo‏ را با باس ناسزز یایند گویند : دانگور خلوقی ببه درسبد اندرین؛ یعنی انگرر 
خلوقی است در سبد دریده » (۹۸) 
كر شاره دیه‌های ترك نشین و مزوج آذربایجان ر| چندبرابر Mieres‏ 
ياد کرده است بيا نكاريم path‏ در زمان او نه تنپا زبان gaye ALG‏ آذر بایجان 
در ار (قاست گرومی از تررکان درین سامان تفبیری نکرده بود پلکه بسیاری ازترکان 
و مفولان در مردم بوبی که شماره‌شان بشتر و فرهنکثان برتر بود مستپلكك iig ax‏ 
و اگر تحول اجتماعی و سیاسی و 1 بزرگی که در نتیجا ظبور شاه اسبعیل صفوی 
ندید آمد در میان نبود شاید امروژه اثری از زبان تر کی در آذر بایجان پدیدار نبوده 
dele a‏ ممم باعث رواج زبان So‏ 


سیب رواج ز بان آر کی در آذر بايجان کو È‏ 
v‏ ا we ry‏ در آذر بساید ات شد : 





ion deel ol ola = Gi‏ ريدان ارادت کیش ځاندان او که دز تحت تبلیش 

بدر و نیاکانش بپذهپ تشيم گرويده بودند واوۍ نیز به‌نږوی آنسان بشاهی 
رسیده بود هبه ترك و تر کمان بودند و سران وېزرګان آنان سرداران سباه و درباريان 
اد دا تشکیل مید|دند. شاه اسععیل هم ناچار و پاس خاطر آئان دا » با ایشان بتر کی 
سیعن میگفت ؛ باین ترتیب زبان دربار صفوی تر کی شد این تر کسی کرئی درباز و 
رجال کشور بویژه شاه جوان ببلوان زییا روی جنک‌آور که در ce‏ حساك پیشواگ 
مذهب هم A‏ اثر بسیاری درمردم داشته و آنرا میان مرده باب کرده است ۰ 
GST antis atl‏ عباس اقبال در مقالة use Uis‏ که oie‏ «زبان‌تر کی 

در آذربایجان > مرتوم داشته|ند حسق انطلب را بغوبی ادا گردهانده برای اطلاع 


بیشتری باید بدان مقاله رجوع شود (AA)‏ 


باید بادآور شد که تا چندی بیش ژبات تنپا نعان مايت يك قوم نبود بلكه 





kou ۸‏ ؤت نك مجله‌یاد کارسال۲ شاره[. 


TY 











NEE 





بیشترمذهب بود که شان وحدت ملی شناخته میشد. شاه‌اسعیل هم تمام‌لیروی خود را در 
این nob‏ یعنی وحدت مذهبی ایران صرف کرد » مذهبی که در غین حال از نذوذ بيکانگان 
و any‏ شاهان gilts‏ که کوس جانشینی پیغییر و خلافت اسلام میکوفند بر کنار ay‏ 
WT Lo‏ می‌ستیزیده 

ب ‏ چون کفتگوی بيشواى مذهب بعنى شغس شاه با مریدان مومن‌خود همه وقت 
بزبان تر کی بود این زبان صورت زبان مذهبی نیز بعودگرفته بود و ازین راه نیز 
مورد AE‏ مردم DAS o‏ 

ج - زبان آذربايجان كه إز دير باز لبجهرى إز لبجه هاى gle?‏ ابران بود و 
بواسطة موتعرت جغرإنيائى إبن استان و كوهتانى بودن آن و نبودن ارتباط كافنى 


میان‌مردم نقاطه‌ختلف از هین اہج اصلی هم له ه‌های کوچ ك فرعی منشعب شده برده(۷۰) 


A 


برای تغږیر یافتن مناسب بوده 

دب شاه dove‏ و جانشینان او و دربار آنان هیچگونه تشویقی از شعر و |دبیات 

ینکر دند و Jf‏ شاعری چون محتشم قدری طرف توجه داقم Sle Se] edt‏ مر تيەس رای 

و پشتیبانی از سیاست مذهبی آنان بوده استه 

این بیملاشکی پادشاهان سفوی بشعر و ادییات باعث شد که در زمان آنان 

(دبیات پارسی بغایت انععااط خود رسید» شاعران و سخنسرايانىهم که در ایران یافت 

ميشدند چون بازار خود دا بی مشتری و کالا شود را بی خریدار میدیدند براغ 

در بار شامار کور کانی‌هند که‌پشتیبان و مردج ز بانو|دبیات بارسی درهندوستان بودندمپر فتند 

باین ترتیب سرسلل؛ خاندان صفوی را ؛ که در شبار بزر کترین شاهاب 

ایرانست و دجودش باعت وحدت و استقلال کاسل |بران شد و شالودة مایت ایران بدست 
اد استوار کشت بدپشتانه Tog dele uh‏ رواج زبان تر کی در آذربایجان دانست» 

۰ اکر دزين باره m o‏ بين خرسان و آذربایجان بسل آددیم می‌بیتیم 
که تایر ترکان و مفولان از هر حیث در خراسان شدیدتر بوده است» زداتر از هر 
olg isl‏ با خراسان در تاس بودنده پیش از هر جای دیگر ايران در اینجا بساط ‏ 
شاهی کستردنده کشتارها و ویرانیپانی که در خراسان کردند از همه جا پیشتر بوده 
of the Eastern Caliphate ey.‏ ۱ 


۲۴ 


— To — 





ولى با إينبسه جون لبجة متداول ميان مردم با زبان ادپی فارسی چندان فرقی نداشت 
و شاهان و درباريان إيشان اعم از إيرانى و ترك sl‏ اذ ادييات بارسى و سختكويان 
پارسی زبان تشویق میکردند زبان تر کي و يا مفولی رداجی نیافت» اما در آذربانجان 
که زبان مردم آن لپجه‌های منشعب از teed‏ آ ذری بودو بو اسط‌مو قعیت‌جفر |فیائی آن cal be‏ 
لپچه هم بادیگر لپجه‌های ایران نيامیخته د راه تکامل نپیوده بود هینکه عامل موثری 
چون دربار صفوی بدا شد بزودی i‏ یانت و عیبی که ساطان يديد هنر شده 
۵ - قاجاریه نیز در رواج ژبان تر کی در آذربایجان سپم بزائی داشتند. 
إيشان ه تبا در ترویج بان پارسی نسیکوشیدند بلکه زبان دربار و لیعبدهای آنان 
هم که همیشه در آذربایجان مقیم بودند ت کی بود و بدینوسیله زبان تر کی زبان HUM‏ 
و طراز اول جلوه کرده هموزره باپ و مورد تقلید بوده است و این حال تا پیش از 
مشروطیت دوم داشته است» حتی شليدم؛ | لرچه سندی درین باره در دست ندارم که 
اینان نسبت با یلپائی کهز با نشان تر کی نبودهاست‌در بستن‌ما لیات‌ووصول آن‌سشتگیر بوده‌|ند. 
AN‏ با إينبيه سندی در دست است که مپرساند مردم تبریز تا حدود سال هزار 
هجری پبلېچۀ آذری سخن میکفته|نده ارن‌سند«رسالهمولانام روحی|نارجانی > است ix a‏ 
خطی oT‏ متعلق است باستاد دانشمند آقای Jui‏ آشتیانی و هم ابشان شرحی در بارۀ 
این رساله در مجله یادگار؛ سال در شباره سوم مرقوم داشته و برای نختین بار 
این سند ميم را معرفی کرده|ند» در بایان این رساله چپارده فصل کوتاهست پمنوان 
د اصطلاحات و عبارات اناث و اعیان د اجلاف تبریز »۰ این چہارده فصلل Repl ee‏ 
آ نزمان مردم بر یز است و قطما باید آنرا زبان آذری ممروف و یا یکی از لپچه‌های 
آن دانسته عکس صفحه‌ای ازين قست رساله انارجانی که شامل فصل دو|زدهم و 
قمتی از فصل سیزدهم است در هین شاره از مجلاٌ یاد کار چاپ شده tum‏ 
AY‏ هم |,کلون نیز. در آذربایجان دبه‌هائیست که مردم آن بلپجه‌ای از لبجه‌های 
آذری قدیم سخن میگریند» از آ نجمله است : گلن قیه و کپن هرزن(۷۱) و بابره از 
۱-هرزنرا|مرو ژءحتی‌درا کت بی که‌ادارء آ مار کشور از نامنهای‌شپرهاودیه‌های!یر آن تر نیب 
داده‌است هرز ند و کپن هرزن ر! هرزند عتیق‌میلوید واینر | بایستی از اصرفات‌ستوفيانه 
ژمان‌قاجاردا نت * 


۲۵ 


س 


. محال هرزن که زبان آنېا امروزه بربان هرزنی (هرزن دیلی۷۷) مشبورست, گریشکان : 
ارز نلو » مر زو جز آنازمسال حسنو در 3 اچ ه داغ » جندديهإزهرو] باد و خلغال و دوده 


در نردیکی سر اب ۰ )5( 
۸ - زبانبانی که امروزه در آذربایجان بدائها سخن ميرود يكى زبان کردیست که 


ote Te‏ زبان مردم جنوب‌غربی این استان ومفرب‌دریاچة 
زبانیای معمولی ۲ذر بانجان E‏ 
رضائيه ) چیچست) (ست و دامنه آن تا ماکو 


کشیده میشو ددد ر گرز بان سور بست که معز ل‌دیه‌ها ی آسوری نشینی ادت کاههدر مغرب در باچه 
tani es uat‏ سدیگر «زپان هرزنی» و بقایایز بان ذری‌قدیم که‌مبان‌مر دمدهکده‌هانی که 
نامشان رفت دداج دارد د این دهکده‌ها هبه در شال و مر کز این استان جای دارنده 
چپارم زبان آرمنی که ميان إرمنيان سا كن این ناحیه و چند ديه ادمنی TV‏ 
پنجم تر کی آذر بايجانى كه در نواحى شر قى وجنو بى وشا لى این استان هتداو لست و لی‌هم؛مر دم 
ENT‏ آنرا مقېمسند د بدإن سخرن oot‏ فیتو|نسند و همانست كه 
اذ آن به عاوان < زيان کنونی آذر بایجان » یاد میکنیم» غرش از برداختن ايك 
رساله» هم TOTUM S‏ واژه‌های ابرالست که ددين زبان د بین مردم عادى زواج دارد ۰ 
د هم نودن این" نکته, که چون بیشتر واژه‌هانیکه در -غن قاطسبهٌ مردم بکار میرود 
فادشی و ایرانیست سنا شاختن آنبا بزبان فارسی کاری بسيار ساده د آسان خواهد بوده 
۲ ۰ این ژبان یمنی زبانی که امروژه بین مردم آذد بایجان 
مش .ات این زان x i‏ : 
anne‏ و به ترکسی آذربایجانی معروشست زبانیسی 


آمیخته از ورژه‌های آذری + فادسی SO‏ 





— لفتهای تر کی ازیست تا سی درصد لفات این زبان را تشکیل میده‌ند و پیشتر 
مسر که یا در را 
درسندی که|تناقا توسط دوست فرذ|نه! قاى نجفتلی ز نده‌دل پدست نگار نده‌رسيد و معلقت 
EE‏ است. اين سنددر تار بخ ٣٩۱‏ هچ US‏ 
د بفار سی‌ردان وزیبائی نوشته شدهاست. مموضوع آن دعواليت بیله ردم کېن هرژن وځواجه 
غیاث| لدين محمد پرسر؛ و دانگ gl‏ که بالاخره t‏ پر خلاف»عمو ل» بنفع مر دم تسام شده است ۰ 
۲-نکار نده در بارهاینز بان (ز بان‌هرز نی امطا لعا تی کرده‌و رسالهای بر داختهام که‌امیدو ارم 
متوانم بزودى] نر |منتشر کنم ۰ 


۶ 


- YY- 





عبارتند (ز اعال و روابط. 
cS‏ بدستور این زبان کتابباسی نوشثه شده است و تسکرار آن 
در حوصل؟ ابر رساله تلود ale oy‏ آكف را رساله‌ای Ss‏ بايد ۰ 
واژ های عربی S‏ درزیان عاميانۀ فارسی بکار میرود هه درین زبان مسول و 
قابل إستسالت ٠‏ 
— بکاربردن داژه‌ها و تر کیبات ادبی فارسی و عربی معول در ژبان فارسی ۰ 
درین ز بان حد «مینی ندارد سن ديگره فر او ان‌بکار بردن اینگونه لفات وتر کیبات ببك 
وسیان|ینز بان خلای و اردامیسازد ودمه‌جا بامیزان سود وسطح a‏ مر دم‌مختاف لبت 
دارد ودرز بان بازر گانان و مردم شپرها و بویژه دانشندان این سرزمین بیشتر ازدیگر ان 
cal‏ میشوده 
لفت‌های دیوانی هه هبانېاست که در زبان فارسی vo) zara‏ 
- پیاری رز لفات عاميانۀ فارسی د این زبان يكيت و إيثسبا يا اغات بشترك 
ميان زبان فارسی و آذری بوده و با Cana‏ از زبان نارسى گرفته شده اسده 
- پاره‌(ی از اغتپا که در زبان نارسی جبزء وزژه‌سای ادبست و زپانزد عردم 
عامي نیست درین زبان میان عامه رداچ دارد و این خود استسال آنا را b‏ 
آذری بوان واژه‌های عادی و روژانه میرسانده بکار رفتی Soke,‏ از آنبا در لپچه 
هرژی نیز این نظر را تاتید میکند۰ (۷۳) 
= برخی از واژه‌های این زبان نیز ا گر چه‌پیوستکیشان با زبان فارسی و لپجه‌های 
ابرانی آشکارست ولی برابری از همان ريشه در ز بان «ارسی ندار زدمینها را هم میتوان 
رز بقایای زبان آذری دانست ۰ 
- لفتپای دیکری نیز یافت میشود که ريشه آنبا روشن نیست و نیتوان آنها 
را از لنات تر کی بشمار آورد 
۳ - ما نندباها( ادو(آ )ای کوتاه) هرزنی = و تاد نارسیادبی بپا؛ تالواسا (با(آ)های 
کوتاه) هرژنی < ۱81۷888 فرهن.گهای‌نارسی < تلواسه 


۳۷ 
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۰ - چنانکه میدانیم امالی آذربایجان درسخن گنتن تلفظ خاصي دارند که هم تر کی 
آنانر| بين تركز بانان ممتاز و هم فارسيثان رز در ميان فارسى كويان مشخص ميازده 
اينطرز تلفظ و بخن دیگر مخارج مخصوصی که برای پاره‌ای از حروف دارند همه 
Lee‏ درهرزنى؛ يعنى همان لبج إيرائى كه در بمضى دهات آذربايجان هتوز رواج دادد 
و از بقایای ز بانآذریش دانستيم و ذکرش گذشت.یافت میشود. از اینرو ميتوائيم بكوئيم 
که این‌طرز تلفظ و این مخارج مخصوس حروف از زبانآذری بزبان کنوني منتقل‌شدهاست 
و مردم این سامان طرز |دای صداهای گر نا گون و تلفظ قدیم ر| محفوط داشته[ند۰ 

چندسد سال پیش هم | گر دو نفر یکی [ذربایجانی‌ودیگری فارسی يا خر |سانی 
پاهم بفارسی دری سفن میگفتند ناچارنظیر همین |ختلاف. یمنی اختلافی که امروزه در 
طرز تلف مردم آذربایجان و فارس و خراسان دیده میشود ؛ هوید| بوده است ۰ 
شاید و بلکه Ca‏ در نتسه هی اختلاف بوده است که ناصرخرو در سفرنامه خود 
قطران» شاعر معروف تبریزی» را با وجودیکه (شمار فارسیش را ستوده استه به ندانستن 
فارسی متهم eee} atl‏ 

| وهم از اینرو برخلاف مسول كه ميكويند: ذلانى ( = سخنگوی آذر بایجانی) 
فارسی را teh‏ ترگ ادا ميكرد يا لېجه تر کسی بر شیرینی گفتارش میافزود درشت 
آنت که بگویند فارسی دا بلپچهآذری میگفت و P‏ آذری برشیرینی گنتارش‌میانزو د؛ 
همااطور که درهنگام تر كى كفتن رىهمر است|ست| كر بكو يندتر كىر | بلبجه [ذرى بيان ميك رد - 

إينك اختلاف تلفظ و تغييرات حروف و آوها ر| در فارسى و آذربايجانى 


با یکدیگر میسنجيم )01( 


VE‏ نمودن‌تلفظ درست هرحرف دمخرج آن و سخن دیگر برای ترانسکر یسیون 
Transcription‏ ) نوشتن آوهایا آوانویسی) کلماتچه‌در ینجاو چه‌در لغت‌نامه بعضیاز 
حرو فلا تینی بر اک صد ای معینی بکاررفته‌و پبار|ی‌د یگر علالم‌و نشا نپائی| فزو ده‌شده است 


YA 
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گاهی 4 ( ت ) نارسی = oT pee sll iT a‏ ويل مجاور را چون : 


فار. 
نبات 
انبار 
ارس 
آستر 
هوا 


0 = 2- 
ن صدائی چون حرف e‏ در بان 
فرانه و ق در زبان GT‏ 

s snu 

osp glei‏ تادرفرا نسهو كا دد 

lll 

ز برای ج مخصموص كه صداى آن 
aL‏ »25« در أرمئئ نت . 

e‏ برایج مخصوصی چون <2» در 
ارمنى 2 (درزبان فارسی آین‌دو صدای 
اغیریافت نمیشود چنا نکه‌دراینز با نپم 
صدای حوج‌مسمولی وجود ندازد 


آذر. 
نابات 
oT‏ 
آراز 

استار 

هاوا 
جاوان 


۳1 


nabat 
ambar 
&ráz 
astar 
hava 
javan 


č Sl x 


5 —£ 


u 


1 


د كه 

a lona id s k‏ تلفظ این 
حرف در واژه‌های کلم کنیزء کردار 
وكين و نه‌ما تتدتلفظ آن در واژه‌های 
کار و کالا و کوی و تلفظ كاف در 
i e"‏ 
ع[ صدائی نز ديك به‌اش» نرم تقریبا 
chush‏ درزبان [ لما نی‌درواژه ich‏ 
جع سد ک,تلفظ آن‌ا نندتلفظ این‌حرف 
درواژه های ارسی کندم و گیاه و 
كرامىاست . 

#سک. تلفظآن مانند تلفظ این 
حرف درواژه‌های فارسی گام وگو نه 
وگم است . (تمام قاف‌های فارسی 
و عر بی در این زبان چدسین تلفظی 
دارد) i‏ 





—Te- 








- گاه‌هاء غیرملفوظ و حر کت پیش از آن‌یمنی اه( تلقظ chaja al‏ )درفارسی = 3 
هر آذد بایجانی (برای هم آمنکی باویلمجاور یمنی 8 ) 


a آذر.‎ ‘ . 96 
ps پاچه باجا‎ 
para يارا‎ ae 
Data پارچه پار چا‎ 
pasna باشنا‎ M 
paya UL sl 
jámá جاما‎ iis 

cu —‏ هم آهنگی chal‏ مجارر را 80 فار. = voila‏ 
جانوو جنور janavar‏ 
چارچو به چر چوا carcuwü‏ 
چارشنبه چر شمبه caršamba‏ 
پرواری پر ودکه parvari‏ 

ام نار 1 آذر . 

fišár A ols : 
pilla iv als ; ' پله.‎ 
jin جن جين‎ 1 
cirk ٠ جيرك‎ : dz 





-1 نار . ( ياء مچېول قديم ) = 6( نبة کشیده ) آذر . ( یم تلفظ قديم 
ببجاى مانده است) 


pebib پشاپ‎ QUA 
pesa at M 
teša asi e 
tez s تیز‎ 
کشیده) — زا آذر‎ ( wh ie 
diivar دیوار دوار‎ 
E tümår تومار‎ ole 
jiiva جیوه چوه‎ 
ou = o - 
püxt پوخت‎ 33 


Yo 


ترب 


تافار. 
آرزو 
بانو 
(شبر با نو 
پاپوش 
z=‏ 
ترازو 
طوفان 
Ta‏ 
چارسو 
چرمکوب 


اقا فار. ( و او مچېول ) ے Seals Joust‏ قدیم بچای مانده است): 


wl = 
آرزی‎ 
sh 
شېربا ئی‎ 
al 
wot 
ترازی‎ 
ous 


v 


چارسی : 


A چرمکی‎ 


نور 25 
کور كور 
زور . زور 
11 قار = Xe‏ 
باوط پالت 
تابوت نابت 
ob b-‏ كامت م آذر. 
فار. آذر. 
باقلا PES‏ 
بلوط بالق 
بخیل J‏ 
E.T =S‏ 

bts! „BT 


Y! 


pür 
pil 
gül 
türb 
tühi 


ümüd 


ârzi 
bani 
fahrabani 
päpiš 
pasti 
tarüzi 
tifán 

pis 

cürsi 
ĉarmaki 


tor 
kor 


zor 
palet 


tibet 


paxla 
palet 
paxel 


aftafa 
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فار. آذر. 
7بادان آوادان ävädän‏ 
پاسبان باسوان pásvàn‏ 
n‏ تودذين tavarzin‏ 
چارچو به چرچوا carcuwa‏ 
چرك‌تاب cirktow s‏ 
خوناپ ; xenow xx‏ 
خونابه xenávä dot‏ 
- گاهی هم 9 فار — STV‏ 
فار . آذر ۰ 
s os,‏ تووش töwüğ‏ 
ob te‏ کاهس ل آذر: 
فار. آذر. 
طشت تشد tad‏ 
- ژنار. aTe = AS‏ 
فار, i‏ آذر. 
>„ خنچل, xancal‏ 
S Ž slad, :‏ 
نار. آذر. 
حجره هوژره hužrah‏ 
ودروازهاسفناج ع آذر. x‏ ایسپیناخ ispináx‏ 
sŤ ted „b d -‏ + 
فار. آذر. 
امرود ارموت armut‏ 
پولاد پولات polat‏ 
دکان توكان tiikan‏ 


- ۲ نار. گاموح 1 آثر. 


۳۲ 


-rr- 





فار. آذر. 

haril حر بر هريل‎ 
xulfah خُرقه خلفه‎ 
xalvar خروار خالوار‎ 
xancal خلچل‎ Ju 
Tg = lS bs - 

SE فار.‎ 

ارس آراز (ارازباران) araz‏ 
يلاس päláz SNL‏ 
خر وس xuruz DR‏ 
چپ و راست ( عامیانه = راس ) (vo)cärpäz hale‏ 


fo‏ ثار. گاه = p‏ آذر. 





NU :‏ ذره. 
, فواره ۴۳7 pavvàra‏ 
E E‏ یلته اس — pilta‏ 
(ukale y gal gest 2 ke) 3T ow af - i‏ 
ED ۱ oU‏ 
انسار اوسار owsar‏ 
انون اوسون owsun‏ 


٥‏ بسیار بجاست اگر این واژه ( چار باز) را بجای دزیگ‌زاک» فررنگی که 
امر وزه گاه گاه‌درز بان فارسی بکار مير ود استهمال کنندچندعامل»شتلف باعث شده‌است که 
این واژه بدینر یخت‌در آید:آخغر کلمه راست بناعبت ساکن بودن دوحروف آخر (چنانکه 
دزز بان عاميا نه نارسی) انتاده است . واو عاطفه میان چپ وراست نیز دراين زبان لزومی 
ندارد (واژه‌های مر کبی که درفارسی باواوعاطفه بېم میچسبد چون تروتازه وجنك وجدال 
و چز آن درین زبان بدون واو ثر کیپ میشوند) س نیز به ز پدل شده است * پ و د هم 
برای سپولت bib‏ (خوش آهنگی = euphony‏ ( تفییر جا داده‌اند ویل تست پر 
یعنی 8پس ازج بر آکاهم آهنگی باویل دوم‌به 8 بدل‌شده است. 


rr 
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س وكاء 2 درفار. .= PUTWw‏ 


فار. ٠٢‏ آذز: 
ris ea‏ 
g T‏ 


. TB = „b (g) ن‎ - 





S‏ آذر. 

قادر كادر 
ځانقاه 1L‏ 
A]‏ أكاكيا 
cx = ly‏ 

5 x 

BL, ud باقلا‎ 

اطاق 





تاك .ه تایب 
تاك بر 3.41 
لك لك لياك 


STK E فار. در آخرواژه‎ k- 


فار. ]25 

بوك بوك 
بوشك(ادبى) بيشيك 
خروسك خورزك 


pownam 
tuw< tu 


Sàdir 
xánsáh 


aûîiya 


utax: 


` hax 


tày- 
tüybür 
leylak 


puk 
pisik 


xorzak 








"n 


2l, 


- چ فار. گاه = aly‏ 


E 
لگن‎ 
اکر‎ 
بروردكار‎ 
جكر‎ 
شاكرد‎ 
خواستكار‎ 


آذر. 

|„ 
بروردیار 
dM‏ 
شایرد 


خاستیاز 


- 10(د ر آخرواژه)فار. = „STK‏ 


پیش آهنك 
A al‏ 
a‏ 
diz‏ 
خرجدك 

nd-‏ دع آذر. 
فار. 

بند 

( نعل بند 
آینه بند 
45 


AX 


T 
diy 


xištak 


xurak 


layan 

ayar 
parvardiyár 
jiyar 

Bayird 


xüstayáür 


tüfak 
pärsak 
peak . 
palak 
rak 
jafak 


xarcak 


bat 
nálbat 
&ynábat 
Jat 

tüt 


- دوسا Ax‏ آخرواژه:مولاساکن دوم یملی حرف آخڅرحدف میشود؛ 


۳۵ 








ل٣ت‏ 
a‏ جح یح تع اا هی مر سح حرش 


فار. آذر. 

آخردست آخردس áx9rdas‏ 

tardas :ردس‎ OE 

pábas oil پا بست‎ 

پر داخت پرداخ pardàx‏ 

دخت( پر يدخت دوځ (paridux) — dux‏ 


و گاهی‌ساکن تست یمنی <رف‌ماتبل آخر؛ 


i à E o6 
a č e 
Jüt جفت جوت‎ 
jis چوس‎ P جنس‎ 
و گاه (ویلی) ینآ نهاافزوده میشود‎ 


| QT Te فار.‎ 
tabil. (1%) Je AN 





uio tamir wr mp 4 
tang9ceá تنك جش‎ 3 pM : 
tund?xu تندخود‎ GRAN 
haširnašir حشر و اشر هشر نشر‎ 
catir چتر چتیر‎ 


. از واژه ها ريخت قديم خودرا تکه داشته اند‎ ot Z 


فار. wal‏ 
امرود ارموت armut‏ 
پر هیز pahriz An‏ 








۹ - سنج . با تبیره درین پیت منوچهری : 


بتيره زن بزد طل نستین شتر بانان همي بندند dex‏ 


۳۶ 
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Pe‏ سا 


die‏ برایآساني تلفظ 


m mU 
caršab چادرشپ راشب‎ 
camxanáz چم وځم ونار چم غنار‎ 
بجا شدنحر وف بر ای‌خو شآهنکی:‎ be 
آذر.‎ wl 
arvat (d) عورت(ادبی) آروات (د)‎ 
turbá تو بره :وربا‎ 
tarbiz تبر یز تر پیز‎ 
carpaz چپ‌وراست چارپاز‎ 
حذف و او عاطفه از میان دو کلبه که در فارسی معولا با اين و او ت رکیپ‎ - 

E 
zn 6 
tármár تارومار تارمار‎ 
tartá zá تروتاژه ۱ ترتازا‎ 
taktanhä " ټك نېا‎ ٠ تنك وتنها‎ 

Jupie "‏ جنك جدل ٠٠‏ عضو 
جوندجرا چوچر ا cüncerá'‏ 


_ کره اضانه وقتيكه تركيب اضافی فارسی Us‏ اتتباس شده باشد حذف 


maya 
i 


„JU 


2. 


- گاه دوواژه باق تر کیب ميشود چون ' 


| ذر. 


بد کو 


Parîu 
(a=) pākâpâk پاکاباك‎ 


وتوراتان toratan‏ ( = عنکبوت تورآن ) 
تغيير ( ویل ) ها بر اک خوش آهنگیو بناسبت هم آهنگی با( ويل ) مجاور: 
فار. آذر. 
janavár age agile‏ 


۳۷ 


mph 


خاك انداز خکنداز xakandáz:‏ 
جنېش جومبوش júmbeň < júmbiš‏ 
چمشید جومشود jamšüd < jüm&üd‏ 


E‏ بسیاری از اعلام‌جفر افیائی و تقریبا هبه نامپای‌پینه‌ها وپیثه‌وران و ابزارهای 
آنان» کشاورزی و اوازم‌آن خانه واتانیه آن » پارچه ها » لباسپای مردانه و زنانت 
خورا كباءشير نيها؛سبز يها ؛حبو بات وزنبا » پولپا؛ جانوران‌چر نده وپرنده وددودام همه 
: فارسی وایرانی وتقريبا همائباست که در سراسر ایران رواج دارد.اينك نو نه‌ای‌چند: 
Od‏ - نامپای جنر افیاتی سراسر آذربايجان اغاب قدیمۍ و مربوط بزمانېاۍ بيار 
23 کېلست؛ درینجا Sal Gly‏ سخن بدرازا نکشد از ذکر نامپای مشپور چشم پوشیده 
وبرای نمونه فقط به ذکر نام بعضى ازدیه‌ها وقریه‌ها و غېرهای کوچك که تامشان 
کتر شنیده میشود میپردازيم: 





غریب دوس raribdus‏ مهما ندوس mehmándus‏ 
هشتری ha&tari‏ )227222( سردرۍ 8۵08 (سردرود) 
n :‏ :۲8ج ( گرمرود) داواسان . r&vüsàn‏ 
| کوزه کان . صقصهعله مت ` چشمه کنان cašmakonán‏ 
j‏ اجان در asanjan FOND‏ 
aspanjân; į duel‏ -. كورجان, 0 kurajân‏ 
بوستانآوا bustinéva‏ (بتانآباد) لاله lála‏ 
اجمی (e: )ajami‏ پوسرندرز2 ن0 صناه ناج (ېوستين دوز) 
گنجینهګیتاب ganjinakitáb‏ گنج آوا ganjava‏ 
کلگرد kalagard‏ سه‌سر آن sesarán‏ 
کولزار 8657 ( کلرار) موجومېار müjümbár‏ 
آسایش 29295 


و بسیاری دیگر ) ك . فهر ستيكه اداره آمار کشور از نامبای شپرها و دمات ایران 
کرد آورده‌است اکر چه Gales‏ از آنبا با آنچه که خود مردم تلفظ می‌کنند اختلاف 


دارد. ( 
Glos Tim‏ از محالات و کوچ ه‌ ها و باز ارها و باغها و مسجد‌های تبر یز 
میارمیار miyarmiyar‏ شیشکلان Kibselan‏ 
با غ‌ميشه báy miša‏ ليلاوا leylàvà‏ 


۳۸ 





م۴ 


گزران gazrür‏ 
آمرخیز am®rxiz‏ 
چر نداب carandáb‏ 
سر خساپ s9rxib‏ 
angaj cel‏ 
ورجۍ varji‏ 
سپاوان syávün‏ 
هوکم آوا (حکمآباد) hukmava‏ 
nowbar ۸‏ 
امیربازار amirbazar‏ 
صفى بازار safibázür‏ 
سرچه بازار sarcabázár‏ 
دله‌ژن باز ار dallazanbàzár‏ 
شوشه‌یرخانه بازار (شیشه کرخانه 
بازار) Büfayarxánabüzàr‏ 
EG ed ee‏ 
مالاح‌باز ارحلاحباز ارع 23 َطم8118ط 
سیسار بازار gimsarházär‏ 
خان کروانذرسی (کاروانرای‌خان) 
xankarvansarasi‏ 


شازده کر وائسر اسی .208173۳۷318 58 
کاروانسرای شاهزاده ) 

pàldndüzbázür — ll žsa NU 
Satfürü&b&zür jt کت فر وش‎ 
OUL دنر وش‎ ( 


میسگر بازار 


ristá bá zá rí 3l, راستا بازار(راسته‎ 


misgarabazar 


کېن راستا k5hnarástà‏ 





۳۹ 


دا ر که نخن(در dargatisin(as< g]‏ 


کجل میدانی gajelmeydáni‏ 
خوشگبارمیدالی xuškabárm.‏ 
هفت کچل‌میدا نی hafkacalm.‏ 
كوت ميدانى(ميدانقطب) gutm.‏ 
مارالان märálán‏ 
کوله )38( gullah‏ 
کلتر کوچه kalantarkiica‏ 
راستا کوچه rástáküca‏ 
gulxánáküeasi 42S lal‏ 
(کوچه گلغانه) 
ماه پيکر کرچ سی máhpeykark.‏ 
باغ كو جاسى bayk.‏ 
کوچه باغ a‏ هم نع 
karaneyxáná (wings‏ " 
pülsangi (Keds) Kd x‏ 
شافتالی کوچه fà ftáliküca‏ 
چو-دوژلار cüsdüzlár‏ . 
بایان payan‏ 
شازده باعى 8۳3د , 
زنكله باغى zangelabyai‏ 
xanbári Fils‏ 
چارباغ cárbár‏ 
شازده چرلمه سی 8820808801881 
خجامیجان (خواجه‌سرجان؛) 
xojamijan‏ 





شوب 





۱ "ET 
تامباى مردمان تقر يبا همه هما نېاست که در تمام( يران معمو لت دراینچا بذاکر پاره‎ 


از تامپای زببای ایرانی که در جاهای دیگر کنتررواح‌دارد مييردازيم . 





-نامپای‌مر دان: 
ôwh‏ 
aždar P‏ گوهر S‏ 8 
مینا miná‏ 
DP 7 xödakaram(ç_ S la>) TT‏ 
جاواهیر (جراهر) javahir‏ 
خدايار xódáyár‏ 
y‏ زیا zibà‏ 
basu‏ بختیار) baxdi ür‏ 
y 0 :‏ خش‌خبر )5/0( xo#xabar‏ 
b‏ 2 ۳ 
oud‏ (کلنار) gúlnár‏ 
haxši 3‏ ۱ 
بخشی گول‌ناز (کلناز) gúlnáz‏ 
مردی mardi‏ 0 


giillambar (805) گولبر‎ 


جاهان بخش(جبان بغش )لاعدهطم 308 کرلسایاه (گزمباح) طاطقماتاج 





e Ha ۱‏ گول چېره - gilečhra‏ 
apu 1‏ ان لكل اما ا ل ل sinden‏ 
از سو سور 7 2-5 “plead‏ 
| زمان ` 0 zamän‏ کول ېدن (گلبدن) g'ilbadan‏ 
شامبا با) (خانبابا) xam bû bi‏ کول‌بهاد gülbàhàr (4f)‏ 

پبورزی(برزین) bürzi‏ كول بىبى gúlbibi‏ 
زهراب(سېراب) zühráb‏ گرليم (کلبكم) gülbayom‏ 

gülpari كوليرى‎ (s) teitaretaBar p 
gúlsanam (4209) کول سنم‎ daryaniir دریانور‎ 

giilšakar گول‌شکر‎ EUR 

ülgaz PORE 

mu di بد کول‎ 

güllár (uf) wf xeyrabani خیزه بانی‎ 
gülbutah گول بوته‎ siisan 73 


fo 


ا مت 


کول خانم áhu sal gilxindm‏ 
دسته گول dastagül‏ روخارا (رخاره) rüxsårâ‏ 
جر کول targiil‏ مامان mûmên‏ 
باغدا كول daydagül‏ نومتاش nümtá& (rU.:)‏ 


udin (gUc e müskambar( sel) E 


zarrintáš زدينتاش (زدی‌تاع)‎ sahbyom (ef: (شاه‎ m شاه‎ 


ماکتاب (ob)‏ دمع شربانى (شبربانو)  Harabani‏ 
ماکتابان (ماه تابان» جزء تخت فرخونده (فرخنده) farxünda‏ 
mang «mák‏ — ^( رخشنده xaxBanda‏ 
zibunda atin) mäktábán‏ 

xiibnaz خوب ناز‎ firüza 2s 
farahnáz فره‌ناز (فرح‌ناز)‎ šikúfa (4,0) شو کوفه‎ 
#áhsanam (pese) po nargiz (52) x5 
ius 0 Jy 
sümrüx. e سو ېروځ(سیم‎ -Þâni (sth) In 
axtar NOMEA DES 
máüpárà. : ماپارا::: (ماهپاره)‎ mahi sl 
setara (ستاره)‎ ues zivar 22) 
zarafšán peu zümürrüd  (»,25) زومورود‎ 
zarangiz زرنگیز‎ almas vu 
farangiz فر نکیز(فر نگیس)‎ Suncah گونچه (غنچه)‎ 
mehrangiz (3:51 5) مپر نگیز‎ valút يلكوت (ياقوت)‎ 
niyar نیار (نکار)‎ pari Sx 
mašjami (č.s ù) مش جمی‎ nišäfarin توشافر پن‎ 
nábät نابات( نبات)‎ parvana پروانا(ېروانه)‎ 
خرده ځانم(غورده خانم  خانم كوجك)‎ kôwkab SS 
x9rdaxán9m — ni توشی‎ 








ET 


جاهان (جېان) jahin‏ كو لا بتين (كلابتين) gulábatiu‏ 
ہی بی ناز bibinaz‏ دیلشاد (دلشاد) dilšâd‏ 
كولجباهان (گلجہان) giljahan‏ دیلگوشا (دلگعا) dilgúňä‏ 
دیر با( دلر dirrobá (b‏ شابرى šapari‏ 
مرجان marján‏ انجمن anjoman‏ 
خوش اندام xo&andám‏ مشروته(مشروطه) ma&rüta‏ 
دیلارا(دلارا) âzâd jT — dilárá‏ 


کوشوارا (گوشواره) gü&virà‏ 





سا ځا ه وځدور: eyván olal‏ 

زرزمی (زیرزمین) zerzami‏ 

wuceavar. (poss) زت‎ xãnêã خانا (خانه)‎ 

pillakán Gh) لكان‎ hayat كيت (حیاط)‎ 

Astáná (آستانه)‎ ge] 58 (age). ssl 
ET لاطا قاق وي ابا‎ A 
, pasti ېوا‎ dná. tanabi (unb) sut | 
;, hovüz (حوض)‎ Sage :báláxánà بالاخانه::‎ 5o l 

ساندوخانا (صندوقخانه) 88:00:83 سردا (سردابه) 3 ۳04 

گېوهخانا(قبوهخانه) gahvaxáná‏ آپ آمبار )1.1.7( ábámbár‏ 

mitbäx مطبخ‎ the dahliz دهلیز‎ 

Ul eT hašti we‏ 8 مره 

farš 05 dalan دالان‎ 

۰ ور‎ A m ~ aja ۱ 

استا نا پا لر( پلاس استا نه )8187 03 ۵85 (Ju) Ww‏ 5 

e 3 با‎ . 
xálcà ااا (قاايجه)‎ CIF چیراغ (چراغ)‎ 
kanga s Éamdün (ش.عدان)‎ olat 

5 1 ره 
ayna (T) VT‏ 
^ : ی كيه abbah‏ 
d on M :‏ )5( 8 
کیا kilim us‏ 
ديلاب (دولاب) dilab‏ یلیم X (es)‏ 
P VT‏ ,لاس) palaz‏ 


]362 (دولابچه اشکاف) 83م 


۴۲ 





tr 





' sánd9x — (32) ساندخ‎ 
Suti (GE تی‎ 
xörjin lass) خرجن‎ 
Bika (44.2) شوشه‎ 
sámävär — )sl.- ساماوار‎ 
cay چای‎ 
cáydán چایدان‎ 
(تاشق‌جای‌خوری)‎ perm 
cáysü&eni 
finjan فینجان (فنجان)‎ 

ل پکی ۰ (نملیکی).  „malbaki‏ 

, Satdán lohas) ghee 

کنه‌دان ۰ (قېوهدان) .Safadán‏ 

شکنردان سقلع ۱۹۰ 

„Šakar... ا‎ er AE 

Gat (قند)..‎ et 


BefabsBavah کفه (کوه)(تېرء)‎ 
karaney (2367 45252) 844,5 


سوزنی (سوزنی) suzani‏ 
كوندان (کسان) — gildán‏ 
سندل (سندلی) sandal‏ 
بوخارى biixfri (Wola)‏ 
ديز miz‏ 


Ki‏ ار درق حت نرم‌روب(جاروی نرم) 
narmani >> narmari—‏ 
narmru(b)‏ 


(درتیرآن پچارو مرمری معروفست )" 


xakandáz خکنداز (خاك‌انداز)‎ 
كسك "سانا‎ aout 
muťakka (52 ) موتکه‎ 
dušak (aa) دوشك‎ 
muxadda (s) موځده‎ 
jajim جچیم (جاجیم)‎ 
parda - ١ ام‎ 
aks (عكس)‎ 51 
tad. (eth) تشد‎ 
,üjàx (ae!) اجاخ‎ 
jam چام‎ 
dávà (تابه)‎ hu 


Va ue aca رکه اه (برنج‎ 





ت رکه درخت‌بافته شده است) 


CBAR d 


carka | 
۱ abgardan l آبگردان‎ 
malaga (4L) مالاکا‎ 
kafgir کفکیر‎ 
` damkaۍ‎ ` دمکش‎ 
tiyân (£) oly 
tiyâncâ (دیکچه)‎ X bu 
1228 (+) Le 
boii (Que) کاب‎ 
Sadah (c3) کده‎ 
28 9 (248) کاشخ‎ 


واژه هاليکه dilhad giia ehk‏ در زبان فارسی مورداستعمال تدإرند . 


۴۳ 











-fft 





cangal چنگل (چنکال)‎ 
Sáb (Qu) گاب‎ 
dülcà — (4) NR 
báydá (بادیه)‎ lal 
شابايدا (باديه يزرك_شاه باديه)‎ 
22 
piyälá (414) Yu 
خوروش‌خوری (خورش خورى)‎ 
xúrúšxúri 
auum نالوالی‎ 
~ tandir (os) pa 
tandirasar( 5 ,-) نند رهس‎ 
“kiifla. Gsmjfash o df 
ET ساژ (ساج)‎ 
0 ol zona) ریفیده‎ 





* كردكه باتر كدو Gla alge‏ درشت 
eL‏ وروئ آن يارجداى كشيدهائد 

ونان را رویآن پپن کرده وبه‌تئور 
rifida‏ 

kúnda( 


میز نند) 
کونده (کنده-چانه) 


, کنده گرب کسی که‌چانه‎ PETI 
) نان را درست میکند‎ 

kündayar i 
وردنه (وردنه- دست‌افز اراستوانه‎ 


s 


cile e$‏ خمير رااول با آن 


است بادودسته‌دردو طرف آن 


۴۴ 


مورباخوری (مودباخورى) 

miirabbax .‏ 
جاى خورى cáyXüri‏ 
ماسخوری (ماستخورى) 298811 


کیل خیزان (ظری‌برای خياندن گل) 
gilxizán‏ 
کردوش 


bts‏ (آفتابه‌لگن) 
aftafálayan - “‏ 


( کاودوش) 20۱018 


کمن یهن وگرد میکتند وسپس با 
داخلی» Aju lT‏ وبزرك می 
سازند .) دا . vardana‏ 
خر تختاسی UR «AR Cx zn)‏ 


۱ میکنند.)‎ enol ای که‌روی آن‎ Ar 


1 


۱ xamirtaxtási Ň 

نیمدان چیا( کل که کونده ad‏ رابا 

وردنه کمی پپن‌میکند) nimdanci‏ 

اخلو 4 ( چوبی دراز و eL.‏ 
براك ior oy‏ ديرك ) 

ôxlow 

xamira (54 Le) خميره‎ 


خمير سرفەسى (سفر مخمير) 
xamirserfasi‏ 
لرسن ( چنگال بزرگی که باآن نان 


را از تلور برون میاورند)  arsen‏ 





خورا کا : 


خورك (خوراك) xtirak‏ 
DSS‏ (کو کو) kuki‏ 
كونته kúfta‏ 
شیر پینیش BirbiniB — (pisa)‏ 
firni (si) dio‏ 
يلو ت (ېلر) pilow‏ 
شامكاباب (غامى) šâmkâbâb‏ 
کاباب )1.5( kúbäb‏ 


رز 


rizaküftasjo€,$) ريرءكونته‎ 


gowurma (4,3) 


bôryňupilow ay oh 
tarcinpl. nun 
paxlapl. (1551) پخله پیلو‎ 
887186081. شوودببلور (شوردېلر)‎ 
arištapl. >. پیلو‎ cil 
jujakábáb جوجه كباب‎ 
[82 5810188) كدكر ماس ( كشكر ماست‎ 

کنگر خوروشی (خورش کنگر) 
kangarxúrúši‏ 

کدوشوروشی (خورش کدو) 
kadüxur .‏ 


گوره»خوروشی ‏ (خورش‌قورمه) 
gowurmaxur.‏ 
Aš JT‏ 
اریشتهآشی (آشرشته) 971801881 
sirmas‏ 


gU‏ (سيرماست) 


-íe- 


dur (ès) دوغ‎ 
dowyá دوغا (آش دوغ)‎ 
dÉgana. (ef . ایشکنه‎ . 
#illa MAJ ake 
Zorba شوربا (شوربا)‎ 
(a) teat 

pan?r pandir 

kara S 
došāp دشاپ (دوشاب)‎ 
#irah ant 
dandab (uas) کنداب‎ 
ژنجفیل پرورده (ز نجبیل پر ورده)‎ 
zanajafilparvarda 

Satdüy داغ)‎ «3) Be 


۴۵ 





كشك بادمجان ( كدك بادتجان) 


kuškobádemnjaa 

&ábdux — (6.1) ۲بدوخ‎ 

بورانى buráni (4x)‏ 
کدو بورانی‌سی (بورانی کدو) 

kadubüranisi 

اسناخبورانیسی لبورانیاسفاج) 

ispinaxbiir - 


شینگی بودانی سی (بورانی‌شینگی. 
شتكى يكنوع سبرى است).« لع دن 
yaxiarbeheň (22p-) 5 oe‏ 


-£"- 











gúlgat — (509) کولکت‎ šimi (at) ge 
šakarpanor s شكر‎ #akarpárä (LLS) شكريارا‎ 
gürabiyya (ela) زودیه (زولیا) موزطوني كودايه‎ 
ak E råâtel3um(p sillo) راتلگوم‎ 
nool (Ja) نگل‎ 
baylava (1,54) باغلاوا‎ nabat (ols) نابات‎ 
bámiya اه رن‎ TRÁVE. A ماو‎ 
nánbíriš نان بیر یش( نان بر نجی)‎ lóvüz G4) لووز‎ 
kumai كوماش (كوماج)‎ amiri S al 
سير يها‎ 
piyazca (ly) بيازجا‎ gašniš (5) pas 
bademjan بادسچان (بادنجان)‎ . javari جءورى (جعفری)‎ ۱ 
ispináx (gu) isl turp تورپ (ترب)‎ 5 : 
karüvüz (کرخش)‎ aa كرمرى تورپ © (ترب قرهز)‎ ١ ۱ 
xulfa (خرفه)‎ ul. JərmƏziturp ` e E 
bibar ` MN (ناغل‎ tog reyhán ۱ Qi) s i 
kalak (کمېزه)‎ ues marzah مرژه‎ 
کااش له " (پیاز نارس زمستانه) م11‎ tartúnda تر تونده (تر تيرك)‎ 
sowzi سوزی (سبری)‎ lablabi (لبوابو)‎ Aa 
kavar چغوندور » درمیاندوآب چوکوندوروك کاوارچ (کندنا)‎ 
88٧86 (242—285) شوود‎  cüyündür (ېشر)"‎ 
šamballah (4.1.2) شبله‎ cokiindiiriik 
yonjà (یونجه)‎ le malajúva ملجروه اچ‎ 
(آکنیزد) هود‎ teats žalfam EB شل‎ 
jar vem خرده پاز به (ییازچه پیاز کوچك)‎ 
alàx الاخ (علف)‎ 


x9rdapiyäz 


۳۶ 








kabi كاهو‎ eet 
nana pus نانه‎ 
käšir جاشیر‎ aM, 
šáhtara l شاه تره‎ 
Bingi K شنینگی‎ 

آرمنی بادمجان کوچه‌فر نگی 


ermanibidmejan 


- جامه هاى مرادن 


setra ستره‎ 
2188178 زيرشااوار زيرشلوار‎ 
aba le 

šál 


pastak پستك‎ 





کورك د 


بورو نجك به 


بو ستین kürk‏ 
بالاپوش búrúnjak‏ 


پتاوا مچ بیچ»( شیر ازی: پا تو ۵۰ ۳80۷) 


patava 

-جامه‌های 3 نان 
چ ر گت carat Sle..‏ 
چادرا چادر cüdrá‏ 
روبت روند rübat‏ 
شلته شليته šalta‏ 
دوون دامن dôwun‏ 


taman. 


‘kamari سین کو تاه‎ js 


fY 





تلخون ترخون talxun‏ 
EE‏ پونه yarpez‏ 
نکر kangar‏ 
اوشكون ریواس Hissin‏ 
كيرميزى بادمجان ‏ گوجافرنگۍ 


Sirmizibádemján 


lifa Gy غه‎ 
salvar شالوار شلوار‎ 
dasmäl — JL.:-> دسال‎ 
dabû قبا‎ 

araxcin ou 


imana Seips 
11188: . . جلیتقه‎ 


تر مارو UE‏ 
وښ Ta el‏ 
cu pS”‏ رند kamarbat‏ 
جرجنك مر قم نك. جرجا ما۵086( دق 
کیوه گیوه giva‏ 
چو به جه júbba‏ 
rusari 6232‏ 
yal J di‏ 
بور شب چادرشب carfab‏ 
چاخچیر چاخچو چاتچور 61۳ اقم 
تومان tiiman. oly‏ 








~tA- 


کزه Samza ie‏ 
کلاه کوتاهی که زیر چارقد میپوشیدند 

kamarcin is. کرچین‎ 
lacak لجك‎ 
pôstánbat wok, cooly 


bled be‏ مشهور 


tirma ترمه‎ uy 
met#al متقال‎ JU 
xüm 2 خام‎ 
maxmal مخمل‎ 


húrdyamäáni „sle, بوددیمانی‎ 


گلسکار 6.5 Jalamkär‏ 
ب لیا 
شوودی 242.642 8311801 --ّْ 
m‏ يازف — piyäzi‏ 
a‏ شب بو šabbú“/‏ " 
اهری آهاری ahari‏ 
اشر فی ušrafi‏ 
ote‏ مریم maryami‏ 
خیری xeyri box‏ 
اژدردهن کلټون aždardahan‏ 
xatmi a‏ 
ورشوۍ varšôvi‏ 
رکز نرکس nargiz‏ 
زامباخ zámbäx Ji‏ 
نسترن nastaran‏ 
میا mina‏ 


۴۸ 


کو لجه کلجه kiilaja‏ 
"I‏ چوراب jüráb‏ 
اوروسی أرسى کنش urusi‏ 
پشنه خاب کنش پاشنه‌شواب 


painaxab 


nya‏ حرير (كاهىهمهريل #11قط) 


harir 
Sadak كدك قدك‎ 
20810035171 پوستماری پوست‌ماری؛‎ 
šal شال‎ 
barak يرك‎ 
atlazi اتلزی اطاسۍ‎ 
šahestaran شاهسترن‎ 
süsambar ju 0 4. 
sivati ساعتی"‎ 
náznázi ناز نازی ناز‎ 
&viz Seal 
banéwia ex, بنوشه‎ 
siimbiil JH- سومبول‎ 
هيشه باهار هميشه يهار‎ 
hammašabáhär 
22227 2 Gu شکایک‎ 
áPaSiy&áeüli Gul J SUNT 
âtaši it 
sadbarg d „de سد بر ك‎ 


Bühpasat cle شاه‌پمت‎ 








- ٤٢ - 


یاسمن yásaman‏ 
زیا ziba‏ 
QS‏ قرفل Salanfór‏ 
سوسن siisan‏ 
رعنا rama‏ 
جينى كلنفر قر نفل جينى 01212581811165 
درختان 
سرو Bary‏ 
کلمه قلمه dalama‏ 
ترك tut‏ 
بادام ( آغاجی) bádámàáyáji‏ 
هیوه‌ها , خشتبار و حبوبات 
بادام bâdâm‏ 
پوسته بادام یکنوع بادام پوست کاغذی 
pistabádä m‏ 
ممن ادام may zobädám‏ 
se TIT se‏ 
may z9girdakán‏ 
f9nd9x ox e»‏ 
Seysi wo gu.‏ 
شاه پالت شاهبلرط ‏ )88108180 
از گیل 2211 
كاغائىبادام ‏ — käräzibädám‏ 
پوسته پسته püsta‏ 
کیرد کان گردو ج کرد کان 
girdakán‏ 
اخته‌زغال زغالاخته  axtazorál‏ 


۴۹ 


شمدانی #amdáni VI‏ 
ياس yas‏ 
lülfar 33 dl‏ 
زبكافار زباندرتفا Sanbasafar‏ 
تاج خروز تاج خروس tajxuruz‏ 
سولتانی سلطانی súltáni‏ 
مو môv‏ 
چینار چنار cinár‏ 
abs‏ .شبشاد dium fad‏ 


pálet 


پالت باوط 
خورما خرما xurmá‏ 
anjir aes!‏ 
Laue‏ سېزه کشمش‌سبز sabza.‏ 
کیشیش کش kišmiš‏ 
-انگیر (انگو "angir( S iN jeg‏ 
ماشه fe‏ بکترم ناوت 
Seysangir‏ 


دیزماری یکنوع‌انگور dizmári‏ 
ساهاپی صاحبى؛ يكنوع| تكور 1طقطقة 


sultani سلطانی‎ que 
moviiz A sa مووز‎ 
askari اسكرى عسكرى‎ 
tabarzah — تبرزه © نام الكور‎ 
xalili خليلى نام انگور‎ 





-0s 


| 
| : : 
| " (دزحدود هفتاد توع انگور در آذربایجان یافت میشود. نامآنبا یشتر منسویت 
۱" بهاکسی که آنرا بنحوی درین سرزمین مشپو رکرده‌است. ( 

| 


| 355€ جوز» گردو jôväz‏ الچه الوچه alca‏ 

armiit ارموت أمرود‎ gilanár SUŤ tla 
xiyár خيار‎ nár نار انار‎ 
شيارجئير‎ ' abe talxá تلخة بادام تلخ‎ 
cambara xiyar Súlbašár گول پر ځپار‌گلبر‎ 
Pia لبيه لو یا‎ nüxüd نخود‎ 2o 
Bri E-i- بور يش‎ marji مرجی عدس‎ 
lapa لپه‎ marjemak me مر جمك‎ 
چیشمبولبولی جثم بابلى‎ ^^ má Du 


cišmo búlbúli gilás 


0 


„rakbarak . رنك‌برنك‎ did, rak. 





kamrak |‏ پوررك اسا pürrak‏ 
Bormeži 1‏ ری د E‏ 
T e Bahvei ۱ puturi |‏ 
annábi aue alil‏ چپره‌ای چپره‌ای cóhrei‏ 
SN‏ »11 شکری Rakari‏ 
لیموی limui‏ ار گرانی ارغوانی ardavani‏ 
نار نجی náranji‏ كوى؟ کبود 38 
abi a‏ سورمه‌ای sürm9i‏ 
ساری ؟ زرد sûri‏ پازهری päzahri‏ 
- وزنها 
messâl Ju. dS‏ داك دا نك dak‏ 
ديرم درم dirum‏ دوديرم دودرم dudiram‏ 
هفدیر +3 هفتدرم day hafdiram‏ بانزده درم punza‏ 


de 





سیا سیه siya (Ue‏ 
EPI‏ خروار xãlvãr‏ 
بولها 
پیستی به bisti‏ 
أشرفى ašrafi‏ 
دوهز اری duhazári‏ 
بول pül‏ 
پا باد panábäd‏ 
- پیشهو ر آن 
out‏ عطار attar‏ 
باگال بقال basal‏ 
کیتابچی تتاببفروش — kitábci‏ 
شر بت چی šarbatci‏ 


کودوش‌چی كودوشساز( كودوش ص 
كاودوش» يكنو عظرفسفاليناست) 


2۱۷0561 
s‏ تبوه‌چی 8801۷861 
Whggl-‏ )= کوشت کاو)ذر وش 
sererci‏ 
تا باخچى tábüávci — jb‏ 
کالاگچی سفید گر gálàyci‏ 
زنجیره‌چی ملیله‌دوز 28911۳861 
بزاز bazzáz‏ 
Qa gets‏ پاره‌دوز Pinaci‏ 
هالواچی حلوانروش 181۷861 
پوش‌باخاری‌چی پیش Jesum‏ 
püsbáxárici‏ 


به 


۵۱ 


ورك چارك carak‏ 
Sols‏ هن bätmän‏ 
گران قران Serán‏ 
شاهی Báhi‏ 
کاغز ہو لی پول کاغذی» اسکتاس 
karazpúli‏ 
آراباچی عرابه جی — ür&báci‏ 
انتیگه‌چی " عتیقه‌چی antidaci‏ 
کیلیمچی کایم‌فر وش kilimei‏ 
ترتون‌چی توتونفروش tütünci‏ 
کېله چی AS‏ وش kôhnaci‏ 


218861 بخاری‌ساز‎ eds 


کیر شانچی 4 سفيدابساز kiršânci‏ 


جورابچی jürübei‏ 
گولابچی کلابفروش gúlábci‏ 
دوزوجى سبزكفروش 80172161 
سابرنېز سارونز sábunpaz‏ 
کوده بز kúrapaz‏ 
Hal‏ بر ahaEpaz‏ 
قير فى بل ر ۍ ېز firnipaz‏ 
چیلو بز cilôwpaz PR‏ 
ستكك ېز نانسنکک پز 
sangagpaz‏ 
لاواشير نان‌لواش‌پز 18788۳827 








-06Y.- 


aipaz 3AT 
pitipaz A633 TV 
dávütyar  رگتاود‎ lah 
rixtayar {Sosy ر يختهير‎ 
6۱28161 متكالجى مقالگر‎ 
کت‌نه چی قديثهدار - فوطه‌دار‎ 
Satfaci 
päcaci پاچه‌چی پاچهپز‎ 
128۳۵8201 کاغذچی کاغنساز‎ 
Salbirei كلبيرجى غر بال گر‎ 
kallapaz کله‌پز‎ 
ک رکه‌بز کو که نوعیست از نان‎ 
kükapaz i 
Sajpaz کچ ېز کچ ېز‎ 
širapaz Ato 
kābābpaz كباببر‎ gyte 
širpaz Au 
misyar میس بر مسگر‎ 
nálcayar — abi نالچه یر‎ 
najjär نجار‎ 
۱۵۲۵2108۲ ترازيدار ترازودار‎ 
güldüz کولدوز کلدوز‎ 
چوسدوز چوسدوز  کنشگره‎ 
cüsdüz دوژنده يکلوع کفش‎ 
orosidüz ارسی‌دوز‎ 
belurfürü& بلورفروش‎ 
atorf. اترفروش عطرفروش‎ 
tüxmaf. بوځمه‌فروش تخمەفروش‎ 


ay 


sarraf 


سراف صر ات 

چمدان‌ساز camadansaz‏ 
آيناساز  áynásàz — jLuŤ‏ 
شرباف شعر باف Barbáf‏ 
پینکدار بتعدار binakdär‏ 
سكا سقا PEL‏ 
ياځچالوان يغسالبان 330831982 
باغوان باغبان bayvan‏ 
دشتو آن دختبان" da&tavàn‏ 
چاروادار cárvädär‏ 
سیسار سمسار simsár‏ 
پالاندوز palandiiz‏ 
Satfürüs  شورفدق ty jot‏ 
سینارفر وش سیگارفروش 81۳872۰ 
چیلی فر وش cinif.‏ 
بيالافروش پیاله‌فر وش 2178181۰ 


sandalsňz jlo Jue judan 


چارچووه ساز چارچو به ساز 
carciiwasaz‏ 
هلبی‌ساز halabis. ji. i‏ 
زره باف ررينه باف علاقه بند 
zarnabáť‏ 
tájir: +U os‏ 
sarráš U v‏ 
روان ساربان sarvan‏ 
katxodá lax:‏ 
کلنتر kalantar a%‏ 
بش خدمت Peixedmat cat,‏ 
هالاش حلاج hallaa‏ 





و 


زرخانا زورځانه ZOrxáná‏ داواځانه دواخانه däväxäná‏ 

kitabxind sets uats‏ آشبزخانا ‏ آخبرخان قوقوه|ع88 

ورزیش خانا ورزشخانه varzišx.‏ مېمانخانا مېا نا نه 

mehmanx. myexánà میا نه‎ Glew 

a‏ خانا مطر يخا نه Ub pels‏ خوراك بز خانه 
xiirakpazx. mütrüfx.‏ 

زركرخانا زركرخانهح ز ركرى كبو انا قبوهخانه 28117238 

zargarx. 


ابزار ها و اد طلاحات و لنتباى "m‏ از یشه‌ها : 


- درو د #ری 
چکرش چکش cakuš‏ اره اره ara‏ 
تشه tabar v tefa aha‏ 
موشار 2 ارهبررك DERE‏ رنده randa‏ 
ee‏ کل 2 ie‏ کامانا kämánä M‏ 
د ünda oat‏ 
S‏ . : ایسکنه اسکنه iskana‏ 
cüva art us‏ 
آلوار الوار . Alvar‏ خخته taxta‏ 
— آهنگری 
زیندان سندان zindan‏ اجاڅ اجان 6jáx‏ 
|„ ابر anbir‏ کلم قلم Salam‏ 
Súpän dk sos. sümba e m‏ 


, ۱ (lodi Ca P ب‎ 
nušul نوشول روشورعةروشرى‎ * 


cárhóvüz پاره‌ووز پارحوش‎ hámmäm thee حامام‎ 
fita فوطه انگ‎ cg sakkidàr سکی‌دار سکودار‎ 
tulâmbâr تولامبار تون‎ dallak دلك دلاك‎ 
maškaľa — 42a مشکفه‎ abgir "en „ST 
kamca iu کمچا‎ lif لیف لیف‎ 


۵۳ 





ETE 








Satfa قديزه‎ at sarkisa aS ص‎ e 
tiyán ارستا استاد 8 تیان د يك حمام‎ 
dolcá دلجا دو لچه‎ jámädär — shut جامادار‎ 
suzani wise de کیسهمال- کيه‌کش‎ DŠ 

kisamâl‏ کیل‌خیزان ) كەد رآ نگل 

پاشور پاشور päšur‏ سر شوی خیس میکنند - طاس کوچكث 
سابون صا بون #jlxizán sû bun‏ 
ug‏ خز یله xazna‏ گیله‌شیر gilašir‏ 
تمیرخانا تنویرخانه tamirxiná‏ چللاهووز cálahóvüz J-dip‏ 

- نانوائی 
i‏ شاتر شاطر xamirgir a Bátor‏ 
| وردس ورست vardas‏ پلکار poškár = sty‏ 
| پدو padow sal‏ پا کار پاکار pákár‏ 
nt‏ تلود pešvar T 22 tandir‏ 
آتاش‌شانا آنشغانه" 88:۵8 8 ميا دس میان‌نئور miyándas‏ 
da >‏ بفل تنور bayala‏ کلف‌چین kölöfcin‏ 
cangál JC‏ هاچا دوشاخه hácà‏ 
پاچال پاچال pácál‏ دستاب dastab‏ 
تاغار taňtak dab dl tayar ou‏ 
هه الك الك (tašdak dusil.) alak‏ 

Balbir غر بال‎ s ^^ i&büx E تاباخ‎ 
uhi Tus bud tarázidàr ترازيدار ترازودار‎ 
dax?ldár دون دخلدار‎ et ae 
mûyî al مایا‎ HE e 07 
Bake اښ کل رک‎ Rr ناک ماګ‎ 
887038 سرپوش سرپوشرویتتورز‎ sarxan سرخان‎ 


۴ه 





darzi درزی درزی‎ 
andaza اندازا اندازه‎ 
baxya ځیه‎ ex 
kôk كك كوك‎ 
kamar a as 
xištak ali خشتك‎ 
jiitbaxya جفت بخیه‎ ir 
Seytin كيتان قطان‎ 
sangax سنجاخ چا‎ 
JU - 

مالا ماله mala‏ 
شوول شاتول šöwül‏ 
شومشه شمشه #úmďa‏ 
«s‏ گونیا günya‏ 
xarak du‏ 
بد کش لیخ 45 25,| badke&lix‏ 
کچ آجر کچ آجر gajājör‏ 
حرامزاد! (حرامزاده #؛ مخلرطی 


harä mzädáä (47, وخاك‎ S 
شورابه - شوره که‎ ( cuba 
در نقاط مرطو ی بردیوار نمایان‌میشود)‎ 

#urápiš 

m iu, ) öy‏ نقاطی‌آزدیوار 

که دراتررطوبت یف کرده و ازآن 


بتدر یج خاك‌میر پزد) piifa‏ 


۵۵ 


xayyat bls ols 
titi أوتى اوتو‎ 
cin چين‎ 
dáman دامن‎ 
dôwun دوون دامن‎ 
yaxa ره‎ 
labgard ره‎ 
doyma Sa دویمه‎ 
JarBara قرقره‎ 23556. 
tea نيشه‎ ai 
pargär A 
ajor آچر‎ 
gaj کچ‎ c 
yekaxi&tah يكه خیشته بك خشتی‎ 
پر کفته آجر بسيار نازك‌ و تراشیده‎ 

parkafta 
nima نیمه‎ 
so falbat كفل بت تفل بند‎ 
xarpúšta cà > خر پوشته‎ 
sarázil  ريزارس مرازیل‎ 
taraz تراز‎ 
novä نوا ناوه‎ 
xaraci خر چی + دار ست‎ 
لوغاب دوغاب‎ 











elis 4$‏ کچ‌خاك gazxak‏ 
خیشت خشت xišt‏ 
dT‏ افك ahak‏ 
دوپوش ml‏ بسیار نازك‌وتر اشیده 
dópü&‏ 
نیم نیمه nimnima‏ 
دندنه dandana alaa‏ 
پوشته ماهی پشت‌ماهی 
pitétamahi‏ 
& بخ ل لب پهن pax‏ 
لای lây y‏ 
چارگوشه cürgüBa‏ 
هيلا لى هلالى hiláli‏ 
ريجه کچ rija‏ 
لامارز ؟ laharez‏ 
sarasar eas gays‏ 
Qs ox‏ ستون بندعا 
sütünbaddix 1‏ 
- عطارى 
zira on)‏ 
Ls‏ حنا xenê‏ 
اناب عئاب annab‏ 
كوى زيره زيردسياه ٠‏ كبود 
goyzira‏ 
سگز سقز saD092‏ 
بېدانا behdina = slay,‏ 
جوزیویا جوزبويا jowizbuyä‏ 
بوی‌مادر ان بومادران 
bôymädarán‏ 


۵۶ 


نتن tir‏ 
بى نوره ببی ؟ binowra‏ 
سکی sakki gm‏ 
تیراشنمه uel‏ 
tiráánima‏ 
نوما نوما nümå‏ 
دوری dowri‏ 
طاخ ۰ طاغ طان tax tây‏ 
سیفیداب سفیداپ sifidáb‏ 
n‏ سراسرۍ sarsara‏ 
سوتون ستون sútún‏ 
سر سو تون سرستون 8881113182 
کرواشان تير نازك 1۶۵7۷888 
بايا بايه paya‏ 
تیراش تیر اش tirad,‏ 
دراوسار درانزار daröwsâr‏ 
مله حنا hana‏ 
رك رنك rak‏ 
gua quasi uy‏ 
girdagašniš‏ 
رازیانا رازيانه. r&ázyünü‏ 
مولك‌ازراخ mulkazrax‏ 
کیتران Seytarán olks‏ 
Gla deem Ula ta‏ 
hasbadânâ‏ 





قت 


هله halla aLla‏ 
"rd‏ تلام خر ذه 
x9lfatuxumi‏ 
دارچین dárcin‏ 
مل hel‏ 
مرگ موش merg?mu&‏ 
piy uA‏ 
ک وکورد ,3$ kükürd‏ 
کو لو نجان 53 Sulunjan ole‏ 
آراخ‌ناباتی نبات‌عران 82808811 
کتیر که ۳۹-8 katirga‏ 
(گون کتیر که (gavan katirga‏ 
چارتوخوم cårtuxum uale‏ 
سندروس sandarüs‏ 
شاهسترن ارخی عرن‌شاهسترن 
šáhestaran.araxi :‏ 
يد شك ارځی عرق يده‌شك 
bidmešk-araxi‏ 
بله بلیله balla‏ 
dla‏ ميك môxak‏ 
zanjafil dixi j‏ 
زردچوه 32393 4 zardaciiva‏ 
کددومه Sudduma usa‏ 
گوکورد کرکرد gügürd‏ 
GUYS.‏ 
سگیره دستگیره dasgira‏ 
كفل تفل Sofa]‏ 
مكب مته maî3ab‏ 


ay 


سولونجان سولنجان sulunjin‏ 
كو گوردنادس SŠ‏ دفارسی 
gügürdfárs‏ 
robbosiia uae)‏ 
deed‏ شمم چه Šamca‏ 
کاسنی kásni‏ 
زى زاج 287 
ليشاستا نشاسته nišästá‏ 
mazi sb su‏ 
سعلب sa’lab i‏ 
فو لوس فلوس fülüs‏ 
فا حشیش hašiš‏ 
شامدانا شاهدانه ۰ ۰ Báhdáná‏ 
بزرك bazrak ej‏ 
وغم ېم vayani‏ 
گوزبان کاوزبان gowzabán‏ 
نار گیل nárgil‏ 
سوهبول توب سئبل الطیب 
sümbültüb‏ 
خاشخاش خشخاش x&Bxáü‏ 
چیر یش سر یش cirjš‏ 
du‏ ترياك tiryak‏ 
کوچ وله کچله kücüla‏ 
بوش مخ ميخ بيج püğməx‏ 
پل nil‏ 
کیره Jira‏ 





—0A— 


گوشه gúša‏ 
č‏ ميخ mex‏ 
چمدان کفلی قفل‌چمدان 
camadán#sfali i‏ 
كولمخ كل ميخ gülmex‏ 
لاجورد لاجورد laj9vard‏ 
زومبادا zumbáäda = eal.‏ 
تجار كير سى كيره نجارى 
najjargirasi‏ 
= ان 
جوجه júja‏ 
بچه جوجه حر وس baca‏ 
فره ا جو چه کېك Ťara‏ 
اردك اردك ördak‏ 
بو بی hs,‏ (ادبی),هدهد 
bubbi he‏ 
givarcin #55 osos.‏ 
بلدرجين 1 beldercin‏ 
Jada‏ بلبل bülbül‏ 
کرک وول قرقاول 2673817181 
لياك نك لك leylak‏ 


- دامانو oles‏ 
کل کاومیش نر kal‏ 
کلچه (کل- چه ‏ کوچك) 
kalca‏ 
كاميش كاوميش gämiš‏ 
xix‏ کاوجوان-جوانه گاو jónga‏ 
دانا گوساله ماده dana‏ 


5A 


تازی 
د اد 


او 


gunya گونیا‎ 
kümán& ats 
lowlowá لولا‎ 
halda حلقه‎ 
araca  كچوک اره‎ 
zanjir 

ميخ طو يله 
môxtôwla‏ 
قرقی derfi‏ 
خروس xorüz‏ 
farik Bonam‏ 
لاشخور lašxur‏ 
قاز dûz‏ 
o‏ ,طوطی tüti‏ 
سېره seyra‏ 
درنا dürná‏ 
قنارۍ Sanüri‏ 
کنجشك Berca‏ 
برغاله beci‏ 
قوچ dôc‏ 
fil‏ 
tázi‏ 
کر به-پیشی pišik‏ 
اهو öv‏ 








دوپه 


لك 


Ber شير‎ 
palak S 
kargadan 

بچه کارمیش buyé i‏ 
کوساله ماده bizow‏ 
geci >‏ 
ماده کاودوساله düya‏ 
اوك ‏ شتر lók‏ 


=o. 


تولا تو له 
كوجوك Lal ye‏ 
تکه s‏ 

مارال مرال 
پېر بين 

Jus چاگال‎ 
Or 


tila 
kucuk 
taka 
maral 
baber 
casaal 
meymun 


۲- چنانکه گذشت فرش ازپرداختن این رساله جمم آوری وتهیه نپرستی‌است 
از واژه‌های فارسی و بطود کلی ایرانی و واژه‌های غير ایرانی مصطلح در زبان ف-ارسی 
امروژه که در زبان تر کی آذربایجانی رواج دارد. نگارنده درمدت کی که در آذر بایجان 
بودمواژه‌های زیر را که تقریبا پیش‌ازسه‌هزارست از زبان روزانه‌مردم عادی کرد آورده‌ام 
وحتیالمقدور کوشیده‌ام تا لفات بسیار ادبی فارسی که استعمال آن ویژه دانشندان این 
سرزمین است و كاه گاه از آنان شنیده میشود و جزء زبان عامه هردم نیست در آن 


راه نیابد . 


اگروقت بیشتری درینکار صرف شود شايد شمارهآنان به دوسه چندان رسد . 
در فپرست زیر شکل آذربایجانی این واژه ها بسا براپر فارسی و اوا نوشت 
GUT ( transliteration )‏ داده شده‌است : 


whol 
آب یز‎ 
بجو‎ 
بغورى‎ 


Dru 


«ll 
abad T 
abpäš آب‌پاش‎ 
abpaz ERI 
abjow am 
&bxori آبځورۍ‎ 


آبدار ١‏ مامور آبدار 
ځانه ٢‏ صفت : چسون 
2 سیلی آ بدار > د شمشير 


abdar 


) ¢ 147 


آ بدارخانا ۲ بدارخا نه abdarxana‏ 


t au | 
آبرو آبروراءاب‎ 
got آبری‎ 

EU Anl 
بثار‎ ۲ aT 
TLS 
ANE آ ب کوسر‎ 


abdeh 
abrow 
aberi 
abriz 
ab&ár 
abkéma 


&ábküwsar 














آتشی کول 
lae T‏ 


آجیدا گیوه 


ur 


س ۳ 


آبگردان ( دست افزار 
آخپرخانه) fbgardin‏ 
آبگز &bgaz‏ 
„GT‏ کسی که در گر مابه 
آب ازخزینه بر ای‌مشتر بان 
میآورد abgir‏ 
آب‌نبات abnabat‏ 
abnus "I‏ 
آبوهوا abhiva‏ 
ábi wl‏ 
۲ شانه ( در ساور و 


کشتی وجرآن ) 


ätašxäná 


آتش کش (دست Cabal‏ 


مر بوط به پشاری ) 


take : 

آتشی» چون آنش؛ مجاز 
VI‏ 81887 
ütafigül — TUS‏ 
آجیده‌آژده  ājidâ‏ 

کیوه آچیده 
ajidagiva‏ 
aj il JT‏ 
âx! ¿T‏ 
آخور áx9r‏ 
آخر axer‏ 
چېارشنبه آخرسال 

Axercaršamba 


— m 


۶۰ 


آخردس ې خردست دست ]خر 
axerdas‏ 
آخشثام؟ شامې سرشب ( سنج استی. 
7 فارسی باستان 
üxBüm (XÉap‏ 
دام آدم adäm‏ 
آراز ارس &rüz‏ 
راز بار ارسبار arazbar‏ 
آرازباران ارسباران árüzbárán‏ 
(lot tot‏ 8۳۵ 
آرانج+ fran prt‏ 
آرایش fräyeš ALT‏ 
آرزی ارژو ârzi‏ 
| رواد عورت»؛ ژن arvad‏ 
آزاد آزاد âzâd-‏ 
آزار آزارءناخوشی  âzâr‏ 
آزوایش آزمايش Azväviš‏ 
آسار ]21 âsår‏ 
آسان آسان &sün‏ 
آستا آهسته asta‏ 
آستار آستر astar‏ 
آستانا آستانه âstânä‏ 
سان asman AT‏ 
آسوده آسوده ãsüda‏ 
zr‏ اش ai‏ 
jT‏ آشيز ášpaz‏ 
آشبزخانا آغپرخانه Ağpazxânâ‏ 
آشکار askar NAT‏ 
آشكارا  aškärá pu‏ 





ca = be 
zt ME 


— ات 


Le 
E 


آفتافالین 
]رده 


آفرین 


آغازادا 
JET‏ 
AST‏ 
JŤ‏ 


آلا 


آشا ana‏ 
زنی که دوستان نا مشروع 
دارد ülinàbáz‏ 
]شوب Ašub‏ 
آشفته ašúfta‏ 
آشیانه äšyáná‏ 
IST‏ بی aftabi (ple‏ 
آنا 4 aftafa‏ 
(وممآندانا) ‏ 810815 
آفتا به لکن 18121080 2 

فريده &farila‏ 
آفر ین âfarin‏ 

afi il 

آقازاده ayazada‏ 
آغل 2۳91 

agah ACT 


نوعی رنك سرځه در 
زبان‌نارسی‌جن بادیوی را 
گویندکه‌بشکل dcus‏ 
سرخ موی بر زنان پس‌از 
زایمان ظاهر شود وپدانپا 
سيب رساند. عقيده 
خرافاتيان بر آننت كه 
وى از ذولاد ميترسد واز 
ايارو هميثه vier Cha gi‏ 
زنان زائو سلاحى ذولادين 
چون‌ششیر وجز aol‏ 
ويرا ظاهراً پآذربایجانی 
utl‏ (ء)میکوینه 81 
t NT‏ سرڅرنکف 

(سنج .آلاپلنك )(شیر ازی 


۶۱ 


ala (eb WG) = Ch ال‎ 


sab T 
آمبار‎ 
اعد‎ 


آمدیاند 


ناخوش.ناساز ález‏ 
> آلس-پانی ( - بانو ) 
نك ال aleybani‏ 
آماده ämäda‏ 
ámbär E‏ 
آد کثايش ámad‏ 


آمد نیامد ( شرازی = 


(umad—nomad aasi 243] 


آوادان 


آوازا 


آوازاخان 


&ámad - nayámad 
آبادان‎ 
آواز آوازء‎ ١ 
چو بی که بآن‌چیزهای‎ ١ 
pal wok ly سنکیلی‎ 


چپزی مانند دیلم 878248 


avadan 


viz aT A 
نام گلیست‎ ۲ 
avizan آویزان‎ 
ah ه٢‎ 
abar E 
ahari آهاری‎ 
âharrobå bagal 
ahak MAŤ 
878 با (حرف‌استفهام)‎ 7 
ayna ینهآ یله‎ 
aynábat نه‎ Ť 








-M- 





sole Tetas elz JT 

(- دور بین‌دار) &ynálitofaK‏ 
ابلاغ ابلق ablax‏ 
ابلاه اله abláh‏ 
اتلزی اطلسی atlazi‏ 
اجاخ اجان öjax‏ 
eel‏ اجنه ajenna‏ 
اخته اخته axta‏ 
axtataka ciy G al‏ 
اخته‌غوروز خروساخته axtaxuruz‏ 
اخمخ ]9 axmax‏ 
ادا ادا ada‏ 
اران eran olal‏ 
tl‏ ارغ - جوۍ arx‏ 
ارخ بره ارغبېره arxbara‏ 
ارځچیت . .. عرقجين araxcin‏ 
ار خ كير عر ق كير araxgir‏ 
اردك اردك órdak‏ 
اردو آردآب + (آردلآب) 
نام‌غورا کیست  ardôw‏ 
ارده‌شوو ‏ براتن درخت‌مو از جوانه 
های‌زیادی» ارده ع ارمسل 

شوو چوب. نگ.همو 
ardasiiv‏ 
آردی اردو ördi‏ 
qul‏ ارزش arziá‏ 
ارك ارگ ark‏ 
ارگوان ارغوان ardavän‏ 


۶۲ 


ارعوت armut gsal‏ 
( وگاه امروت amrut‏ ( 
اره اره arah‏ 
اره چه نوعی از اره - اره کوچك 
araca‏ 
ار it‏ رشته arišta‏ 
اریشتهآشتی آشرشته  arištaâki‏ 
از بر ازب(ازحنظ) azbar‏ 
ازبس ازس azbes‏ 
از کیل از گیل aggil‏ 
aždar 33] 233]‏ 
اژدردهان ‏ نام گلیست. کل‌میمون 
aidardahin —‏ 
ازداهايكر ازدهايكر 
addahapeyka:‏ 
اسباب چین نیخ اسباب چینی 
asbáhcinnix‏ 
اسې دوا či‏ اسپ‌دوانی 
asbdavännix‏ 
اسبران (سپیدان) نام‌دهیست 
esb9ran‏ 
اسېریس اسپریس؛ تام دهیست 


asperis 
aspanax أسبناخ (يا| يسناخ) اسفناج‎ 


إسفروشان نام دهیست نزديك سر اپ 
asfurušán‏ 

اسکنجبی سکنجین‌س کگبت 
askanjibi‏ 

اسکجه اشکنجه aškanja‏ 


an Vm 








el‏ اسکنه: ابزار بغاری 
eskena‏ 
nel‏ اسر asir‏ 
اسمان آسان asmên‏ 
اشرفی ۱- آشرفی, پولزد 
۲- نام کلیست  aňrafi‏ 
eal‏ آشکاف» کنجهه دولابچه 
ا3علقه 
اشکال(ایشکال) اشكال 
eškál (iškál)‏ 
اشکالتراش اشكالتراش 
taräš‏ —— 
اشکال‌تر اشلیخ اشکال‌تراشی 
—-tarášlix —‏ 
اشکبه شکبه eškamba‏ 
اشکنجه. شکنبه eškanja‏ 
eel‏ اشکه eškana‏ 
(ايشكنه (iškana‏ 
اشكون ‏ ريواس ošgün‏ 
اشکی عشقی توه 
اشكيلىخوروز خروس‌عشفی: خروس 
lixuruz £2‏ 
E‏ عشوه eva‏ 
( شوه išva‏ ( 
اشوه ناز نازوعشروه 6878282 
afruz — (oU), il DEI‏ 
انانا افانه afsä ná‏ 
«Jl‏ عفر يته eflita‏ 


۶۲ 








افیون afyun os]‏ 
Un‏ اقاتیا adasiya‏ 
ال ايل el‏ 
البرخارا الوبخارا albuxárá‏ 
البوخاراآشی آش‌الوبغارا 881 
الچه آ لوچه alca‏ 
الچه‌آشی BBL Jo‏ 
الف علف alaf‏ 
الك الك alak‏ 
almás vul vul‏ 
الو الوشلهآتش — alóv‏ 
الو الو alu‏ 
اماج اماج omáj‏ 
اما جآشی آش‌اماج abi‏ —— 
امبر ambar... d‏ 
ambir ~ gsl un)‏ 
اديه انبه 3 amba‏ 
امد مالك عده مالك 0 
ómdamálik‏ 
u)!‏ عمو ami‏ 
dal‏ امید ômid‏ 
( امود émmiid‏ ( 
امیر امیر amir‏ 
amiráná &1 zal ULLA‏ 
ایری آميرى» نوعى ازشيرينى 
amiri‏ 
انار انار anár‏ 
ggl!‏ انائینسبی آلین-بی‌قاترن 





7 


ارسی(نوشی از کنش) 


urusi 


اوروسۍ 


seg‏ ارسیدوز duaz‏ س 


اورسىدوزبازار بازارارسىدوزان 








anáyin (To) 
antar E انتر‎ 
anjám انجام انجام‎ 
anjir نجیر‎ oe] 
andaza اندازا اندازه‎ 
andám اندام اندام‎ 
anduxta آندوخته‎ x aul 
ensün اسان اسان‎ 
(insün otl) 
anfiya ETI «Al 
8511380811 انفيهدان‎  نادهيفنا‎ 
angabin cn Si انگبین‎ 


angašangaj . zl اتكشءانكج‎ 


انگل " انگل‌طنيلی . angal‏ 
انگوش انگشت . angúš‏ 
آوازا آواره âvârâ‏ 
"WE‏ او باش owbäš‏ 
اجامراوباش اجامرواوباش 
ajámerowbäš‏ 
اوتاخ اطان utüx‏ 
اوتاخ‌باوطاخ اطاق باطان 
utäxbautáx‏ 
اوتاخ‌نیشین utáxnišim úialel‏ 
اوج اوج ow]‏ 
اوج بنخ ujobenox EVI‏ 
اود عود ud‏ 
اورت diseno se‏ آ رواد 


Ówrat 


۶۹۴ 


urusiduzbazar 
uryán اوریان عریان‎ 
üws&r اوسار افسار‎ 
usta اوستا استاد‎ 
اوستاشاییرد شاگرد استاد‎ 
ustášävird 
owsiin اوسون افون‎ 
owsünci yal اوسونچۍ‎ 
uftida اونتاده افتاده‎ 
ahraman اهر من آهر من‎ 
ayál a dle Jul 
ayälvár عیالواد‎ "  داولایا‎ 
20 ابزووشكانى خونسياووش()‎ 
izowušgáni 
istádá ایستادا ایستاده‎ 
ism اسم‎ pol 
ismifab اسېشب‎ vw 
ištáhá U] اشتاها‎ 
i&dàh ایشداه اشتېا‎ 
eyván ايوان‎ VP 
eyvay! us أيواى! ایو‎ 
3 
batman باتمان من‎ 
báj باج باج‎ 





Me. 


باجا باجه» سوراخ»د ر آذر بایجان 
از قدیم بکارمیرفته است. 

baja 

باخچا باغچه baxca‏ 

ياد tal‏ تنپا درجامائی که از 

آخشيجان سخن رود ویادر 

مثالبائى جون : «بادئن 

bad > JY gal كان‎ 

بادام بادام bádám‏ 

بادامچا ۱- درخت ببادام کوفی 


VES‏ ازدرخت بادام که 
برای داندن چپار پایان 
بكار بر ند. بادام + ek‏ 


چوپ؟ 
bádämceä‏ 
بادامشيره(سى) ٠‏ ثيه بادام . . 
hada miirasi ١‏ 


(شيرين بادام بادام شيدين 


(širinbádáä m 

بادآور باد ورد bádávar‏ 

باد باد کیاهیست‌سی 80088 

پادر کبو جر بسادر نجپو ء بسادر نجوبه 

bádrakbu 

بادر یز بادریز :+ میوه‌هائی که یاد 
ازدرخت Sla‏ 

badriz 

بادکرده بادکرده 02708 8 

bád?mjàn  ناجنداب بادمجان‎ 


۶۵ 


badya بادیه (نك. بایدا)‎ sal 
bar بار بار»بر» میوه‎ 
bárandáz  زادناراب بارانداز‎ 
barbat بار بت بار بند‎ 
barbattix بار بتيخ باربندی‎ 
barbena بار ينه بارو بنه‎ 
bärxänä بارځانا بارځا نه‎ 
بارداخ (:) دیزی‌سنالی و آبعوریپای‎ 
' بررك سفالۍ (مراغه)‎ 

bardax 

باردان باردان bardan‏ 


( بالباردانح باردانعل مجازا شخص 
شيرين bálbárdàngs-‏ 


بار گاه بار گاه bárgáh‏ 
بار ناما بارنامه barnama‏ 
باره bara o3 ibit‏ 
بازار بازار bazar‏ 
بازارچا بازارچه bazarea‏ 
بازخاس بازخواست bázxüs‏ 
vro)‏ بازرس bázras‏ 
با زو بت باژو بند bäzubat‏ 
بازی ۱- بازو(ی در و پنجره ) 

A‏ برآمدک ی که کرت ها 

را از هم جدامیکند . 

( کشاورزی) bazi‏ 
باز بچه باز bazica dou‏ 
بازیگوش بازیکوش — häzigúš‏ 
باژخراج bäžxaráj —cl.#sal‏ 

















Vie 


سباش سال gbe‏ آبگوشت 

(سنج. بوزباش نوعی‌از آبگوشت) 

قق- 

باغ bay ENT‏ 
باغداكول كل درباغ ه نام زن 

bärdágil 

baylava 1 bb باغلاوا‎ 

(baxlava و(باغلاوا‎ 

باغيش بخشش häviš‏ 

Cue eas )‏ بخشيدن 


( bärišlamäx 


(با لیده لماخ‌با (bálidalammáxoa‏ 


aland L‏ لیا 35742 مبال 


ياميه 
بانگ 
باندی‌تخ 


dus 
باواسیر‎ 
m 
ul, 


nal 


باهار 
بايات 
بايدا 
بايداخ 
„u‏ 


flak 


باك 


bafta بافه‎ bak 
bak باك باكه ېروا‎ 
bakern ۰ باکره باكر‎ 
bá938] ^. — Ji .— JW 
bälábälá ۰ yuyü ًا‎ 
balaxénd ` lil KENE. 
balak بالاك بالنك‎ 
بالاكيره دستمزد آسيابان‎ SN 
براى آردكردن كندم‎ 
bálágir 
bálünilin بالايشين بالانشين‎ 
bálpar بال پر با لو یر‎ 
baled بالش بالش‎ 
baler بالغ يالغ‎ 
) oah j!) باليده‎ sdh 
bâlida 


£f 


( Pálida 6lma 

bamiya [mn 
Sl, 
روزى كه بانوى تازه‎ 


bang 


ULIS‏ هرهفت كرده 
بر تخت نشانند و دوستان 


را بدیدنش خوانند 


bündeytax 

-báni FIT 
bávásir m 
bávar 23b 


بباء كران . در کنتگوی 


عادی ge‏ كران بكار 


هيرود وله يمعلى قیست او 


. قطقط‎ 
bahar ار‎ 
8781 پیات -کپنه‎ 
bayda sol 
bäydäx بيدق‎ 
bayer a 

cote fae بارعا‎ 
ba yram 
bebak بی باك‎ 


مردم چشم-هردمك چشم = 


babak (bibiak 4)! „.2) 


bebar EE 


بی بو bebu‏ 





T 


۷ 


بچه کو چك baba‏ 
(شيرازى يه (babe‏ 

يی بېره bebahra‏ 

babir- baber بر‎ 

batei بندچی‎ 

batar Jm بتر‎ 

beja بيجا‎ 


به ج با کوشش bajid‏ 
بيجاره becárá‏ 
بچشم + چشم ( در هنگام 
نرمانبرداری نمودن ( 
bacašm‏ 
جوچه‌خروس تازه یانگ 
beca‏ 
جفت یا خصم بچه درشكم 
ماد رکه درهنگام‌ز ايش با 


آمده 


becaxor “Tou وی‎ 
زاهدان‎ e بچه‌دان‎ 
becadán 


بندجى. نك. بتجى 128601 


hecaväná — sa 
bexäsiyat 2l. 
baxt بخت‎ 


ets‏ نام‌دژی است درراه 
baxtak gus!‏ 
بعتور + ۰ خوش بخت» 


سفید بخت baxtavar‏ 


FY 


بختیار 
بوخ‌چی 


A ae 


TY 


بداد 
بدادا 
بداوا 


بداواز 


بد بخ 


نام مرد baxtiyar‏ 
بيخ چی٤‏ یکنو wale‏ ته حصط 
بعمشايش' نامدهيت نزديك 


تبریز و فرش آن مشپور 


است Þaxšeyiš‏ 
بخشوده baxáudah‏ 
بخیروځوشی baxeyr‏ 
بد دهیثه در واژه‌های 
مر کپ (هیچگاه با« پوس > 
واژه مر کپ‌ساخته نمیشود 
نك» پیس) had‏ 
bedád olay‏ 
بدادا badadä‏ 
بىدعوا bedava‏ 
بداواز badáváz‏ 
بد بخت badbax‏ 


(badbaxt (وبدبخت‎ 


بد ډو 
ont‏ 


4 
بدتیر اش 


بدخاه 
wet‏ 
بدخت 
بدخوۍ 
ghisa‏ 


badbu 
badbin 


بدتراش» جو بى كدر نديدن 


پد بو 


ju 


آن سخت است و يارنده 


بان کار کر یست 
badtiráš‏ 
بدخواه badxah‏ 
badxabar pm‏ 
بدخط badxat‏ 
بدغو badxuy‏ 


بد دماغ ١‏ زودر نج 








بد كاوارا 


بد كوش 


بدلنوما 
a jadu‏ 
يدم 


بويت 


vM 


بدملزره 


baddámäx 

بدربدرء درادر (ازدريدن 
boderboder‏ 
بی‌دردسر bedard9sar‏ 


دررو » راه بیرون شدن 


badarrow 

badrak بد رک‎ 
badrak ei ja 
badre#a بدرقه‎ 
badrix بدر بيخت‎ 
badrikab پدر کاپ‎ 
hadzabän ob)» 
hadsereš بدسرشت‎ 
badsofat بدصفت‎ 
badsurat بدصورت‎ 
badkär بدکار‎ 
badkirdár بدكردار‎ 
150831838 بدقوار«‎ 


بد گوشت » بداخلان 


badgité 

badalnumü Wos 
badmaza بدمره‎ 
badmas پدمست‎ 


بدمذهب» v‏ (فارسی 
عامیانه) badmassab‏ 
بدمغرب badmairab‏ 


badmanzara sj 3 


سيا يلد 


FA 


بده‌و رووت 


بدن 
بدتال 
بدنام 

بډ نجار 
بد نز ر 
بدمخ 
m‏ 
wat‏ 


AM 
تدهیکل‎ 
بد وهن‎ 


برادر 


بد مروت 

badmürüvvat 
badan بدن‎ 
badnál بدنعل‎ 
badnàám بد نام‎ 
badanjar بدهنچار‎ 
badnazar nom 
badhax sb 83% 
padhanjara بدهنجره‎ 
bedehi o^ 
badheybat ==.» 
badheykal بدميكل‎ 
badyúmn ont 
بر ادرء کم استمال میشود و‎ 


استسالآن هم اغاب مجاز نست 


dal a 


براه 
بر اهه 
پر باد 


بر بیابان 


بر خود 
برداش 


بردوان 


برزتگی 


barádar 

بر آمد barámad‏ 

برا سربراه" 0878 

berüha aal u 

بر پاد barbad‏ 
بر بيابان 

barrobiyäbán 


بشود آمده ملتفت barxud‏ 


bardâš برداشت‎ 
barduwán = Jabal, 
barzangi برزنگی‎ 


( کره برزنگی حسیاه برزنگی) 


( Sarabarzangi 





بر ملا 
22 


برو بر گرد 


پر وفتاد 


ور مېر 


ره دج 
م 


بزار 


بزانو 


۹ 


بير تلك berak‏ 
بی‌د گ berag‏ 
برق bar?‏ 


بر گرد (موسيقى) 


bargard 

bargas بر گشت‎ 
barsS4ir AE GA 
barga Ue, 


z 
گوربگور (فحش)‎ 
barmagür 


برماث ا شكار! barmala‏ 


beru به کرو‎ 3g 
برو بر گرد‎ 

barowbargard 

barüftàd — #alsl, 


رون بر پيلاوره کی که 


$ یم نه‎ xj 
كال ئی برای فر وش با ارون‎ 


brümbar شېرمبرد‎ 
بېره بندی‎ 
barabaddix 
barham برهم‎ 
barhut mas 
بر ون = بر۳ این سیم‎ 
barin 
bazzát oba 
bazzàü بزاز‎ 
bezar EE 
bazánü FE 


بر بش 


ېز له گو 
پزن بزن 
بو نگاه 


ut 


با 


بته بوی 


Als 


bezbez وزوز‎ 
bazak برك‎ 

I e . 
bazlagü بذله کو‎ 


بزن پزن bozanhozan‏ 


bezangüáh ^ si; 
bas im 
has E 
basa با‎ 
بست بال- پست قد-ک واه قد‎ 
bastaboy 

basta ope 


بسته(وورماخ)زدنو بستنازدوبست 


بسدان 
ده 


بسدی 


رک 


بسکه 


بس(لاماخ) 


۶٩ 


حرق عمط 

basu 
ظارف سفالی دهن کشادی‎ 
که برای نگاهداری مر با‎ 


بستای-جالیز 


بسته 


وترشى و جيزهاى ديكز 
پکار عیبر ند . 


بستو نل. فرهنگ‌اسدی 


basdi 

بی‌سز وصدا besarsada‏ 
بس که Sa‏ 

bas-ke 


بستن بره وجز آن برای 
پروارۍ كردن آنان بس 
Avi)‏ 


bas(làmàx) 











t 
بشوغور‎ 
بشومار‎ 
ju 


بر 


بکار 
بكس 
,<« 


هت 


besim بى سيم‎ 
bešarm tg 
besuy ur 224 
bešumär بو شمار‎ 


١‏ ماده گاوآبستن 


-ناى كلوءمجازا ح پر شور 


boráz 
bereyrat بى غيرت‎ 
بغل تنورل(اصطلاح نانوائی)‎ 
bayala 


بغلى» شرخه‌بېن bayali‏ 


al دلار‎ 


bayali-daftar 
بى فر ## بی ارژش (درانان)‎ 
beľar 

bak بلك‎ 
bekar بيكار‎ 
bekas نکن‎ 


بگه mg I‏ 
بسعنی خدا و سپس عنوان 
بادشاهان و Jys lasu‏ 
بافته وجزء القاب ula‏ 
شده‌است در سنکنبشت‌های 
rel S o uale‏ پرای 
امورامزدا ومبین‌فر شتکان 
بكار رفته است . ام 
بادشاهان ساسانسۍ 3d‏ 


عنوان č:‏ داشته اند. مانی 


Yo 


پیفامیر ومقدسان دین‌مانوک 
هم بگ خوانده‌میشدهاند. 
اين وازه اززمانباى m‏ 


بزبان تر کی وارد شده 


hag . است‎ 

بگراد heSarár ENT‏ 
بکو ناه پیگناه begiinah‏ 
بل bel Jz‏ 
بلا بل bala‏ 


بلای ناگېان بلای نا گېان 
balaye-nagahan‏ 


بل بشور هر بل بشو 
balbaňur‏ 
بلچه پیلچه belca‏ 
al,‏ بلد »کار آشناه راه آشنا 
balad‏ 
xg ath‏ بلدرچت beldercin‏ 
بلد(ماخ) ۽ بلشتيدن ‏ پلیدکردن 
آلودء ساختن 
balai(max)‏ 
بلكه پلکه balka‏ 
balgam p „S,‏ 
KL‏ بر که balga‏ 


ab sa‏ بلگه ( = جاجم و 
جر جنکی که دوردست مسچند 
وسپر آسا از خود دفاع 


میکنند) لا دينك )= 


Glee suse "ue 


دالا 


balga dayanak 

balva ياوا‎ 
bam بم (صدای‌بم)‎ 
b9már ole 
banná نا‎ 
بناکوش 0038108 ط‎ 
benám  ىمانمانب‎ 
benámäz ju, 
benow مرزآب‎ 
benüybat بد‎ bk 


نند . نك ,بت Ga 34M‏ 
هردو بکاریرود band‏ 
بندآب اصطلا حکان کنی 
( کن کنی ) با کاریز 
کلی است جائی که آب 


بو اسطه‌ما نع بند آمده است 


bandáb 

bandbara sl. 
bandar بندر‎ 
banda بنده‎ 


bandazáda «313.4:‏ 
بنششه نك. بنوشه 

banafia 

بی امك benamak‏ 

بینوا benava‏ 
بنفشه» نام گل و زن 


banowia 


بور 
پور 
بودانی 


پوردیما نی 


بوروش 
بوروشت 


بوروشته 


بورون 


bena بنه‎ 
beniyáz je 
bónya en 
bubbi بربك. هنهد‎ 
buta My 


bütparas بت‌پرست‎ 
bütgada me 
buxár بغار‎ 


buxcá شحه‎ 


T 


budai y سودوسهم پیشتر‎ 


پور زرورفته bür‏ 
بورءزرد رنك عمط 
buráni slu‏ 
بر دیما نی 
bürdyamáni‏ 
búrúš eu‏ 


برش . ريخت bürült‏ 


bürüğta برشته‎ 
bürün ېرون‎ 


بورو نجك زد چادرشب پارچه بزرك‌ویا 


بو زهنه 


čle) 
بوز گوش‎ 
AG), 


[3527 


۷۱ 


بالابو شی که بخودهيپيچیند. 


bürünjaK 
bürahana Cay 
büryân بریان‎ 
búzgúš بز کوش‎ 
búzangáh MG, 
bazarak dis 








بولند بالا 
بو لندپایا 


بو اوك 


auf 


31-3 


bus 


کاونر تضصی ۰ quya‏ 


بو سب 


büsSalamun 5.5 , 


bülbül بلبل‎ 
buly ir بافور‎ 


نام دهیست نزديك‌هشتر ود 


bülgávà 
büland9bàálà yi. 
Sb az 
búlandopävä 
buluk بلوك‎ 
buinbas بن بست‎ 


بوی بوځونه بالا بلند متناسب 


بوكامادران 


بېوده 


بپوسله 


ee 


boybuxun 

بومادران 
biymadarin ۱‏ 
په به bahbah‏ 
bôht Om‏ 
behtar oy!‏ 
بدد | ه behdánàá‏ 
بېره bahre‏ 
behest xig‏ 
glass‏ . غالبا OAL‏ 
bahmadàn‏ 
behuda 9342‏ 
بیحوصله behowsala‏ 
بوش behuš‏ 


۷۲ 


ol 


بیابری 
آبالف 


u 


Sl. 
Ul 


est 


G g= 


cls 
alas 

پیدمژ نون 
بیدمیش 


vse 


بیش 


پر یش کوب بر نج کوب 


SIN IM 
یزو‎ 


were 





biyaban oll, 
biyaberi بی‌آبرو‎ 
بی آب و علف‎ 
biyabalaf 
hivári یکاری‎ 
قووط‎ «MK 
bibi s 
پچه بی پدر - حرامزاده‎ 
bij 
bijak بيجك , حواله‎ 
bidad يداد‎ 
bidmaznuno js 
bidini& بيده شاك‎ 
پیرو نی (ضدا ندرو نی)‎ 
biruni 
hiriš بر تچ‎ 
biri&küb 


birow-birow 4,‏ 
کاونر چندماهه 11201۷ 
بیستی؛ نام پو لی cl‏ 
bisti‏ 
beymän‏ 
bina Us‏ 
یناب نام دهيت hináb‏ 


کوزه شکسته که معسولا 


بی‌ایمان 


برای ۲ بدادن بر غو غیره 


بکارمیر ود binâx‏ 





ANTS 


Em‏ بنکدار 
ينا نا bina‏ 
بیود گن کیاهیست که خاصيت طبى 


binakdar 


دارد béyiidgan‏ 
پا س 
4 با ست پای بست بای بند 
pabas‏ 
v coi gh) ul ah‏ 
كردنءاصرار كردن) 
päpey‏ 


pätox 
dátol 


f 
© 
E 


پا پیش پاپوش püpi&‏ 
پاچا پاچه paca‏ 
Bartel le‏ يارجهيا كبنهاى 

که بچای شلوار به چه 

پیچند päcábat‏ 
pácüpaz hsh leh‏ 
پاچا(چی) باچه‌نروش (۳868)61 
پاچافر وش باچه‌فر وش 1:25 2862 
باچال پاچال päcál‏ 
Ax‏ باقلا paxla‏ 
بادار بادا بی در بی pädär‏ 
پادشاه بادشاه padsah‏ 
بارا يارهء يول para‏ 
بارادوز باره‌دوز» ينددوز 


پارپاچا 
dhol‏ 


پارچا 
بارجاباف 
ah‏ 
CY‏ 
پاژهر 


بازهری 
باسوان 
پاسوانیخ 


پاشا 


اشنا 


پاکار 
پاکباز 
پا کیزه 


۷۳ 


paraduz 
párPácà 
برير 2 مرغ ياكبوترى‎ 

كه باهايش پردار 


پر و باچه 


pärpär 

parca پارچه‎ 
párcübüf پارچه‌باف‎ 
۵ پارسنك‎ 
pärláx Sly 
Fazahr بازهر‎ 


بازهری» Gy‏ بازهری 

pazahri 

päsovän obet, 

پاسبانی påsəvânnix‏ 
پاشا ته بادشاه 


Pasa 

päšná باشنه‎ 
بلند‎ asl 

nášnábäilat 

پاشور باشوره páBir‏ 

pàfisárlix بانثاری‎ 

pak باك‎ 


باك باك وروشن؛ تصفیه 


شده( در مور دمحاسبه وغیره) 


pakar ou 
pakhaz پاکباز‎ 
pakiza با کیزه‎ 








پاك‌پا کیزء 


پالاز 
aft‏ 
پالان 


پالاندوز 


پالاندو ژ بازار 


oth 
پامال‎ 


rome 


mm 


پاكپاکیزه» باكوپاکزه 


pakpakiza 

پلاس páláz‏ 
پالکۍ palaki‏ 
ot‏ مقلقم 
پالاندوز ۳8187012 

باز ار بالاندوزان 

pälándúzbäzär 
pälet b sh 
pämäl پایمال‎ 
pamhex e 
pávat پا بند(اسب)‎ 
287 بوره سېمقسعت‎ 
paya “al 


بايان» نام محله‌ایست در 
páyán Aud‏ 
بای‌بند. تعلق خاطر 


paybat 

paytax پا يتخت‎ 
paydar پایدار‎ 
gäydúvär پای‌دیواد‎ 
paygah پایگاه‎ 
püygir پا گیر‎ 
päymandar „25L 
payanda پاینده‎ 
payabulat «bul 
påyasütün باستون‎ 
payiz 3 


۷۴ 


qu 


بحاو[ 


پر بال 
4 بر 


بر بر 17 


Sao 


تولهخرس» مجازا وه 


pota چاق وفر به‎ 
فتح] باد‎ A 
شيرازیے‎ ( ee ٢ 
patava پاتوه)‎ 
انبوه(درخت‌وجنگل)‎ 
petráx 
pata E 
pecpec bagge 
paxel بخيل‎ 
paxmu ا کو دن‎ 
padow پادو‎ 
par پر‎ 
parüx ola 


[ore‏ بدون لکنت»صفت بر ای 


ola AL) سحن وسخنگو‎ 


parrûn (ls 
parbal پروبال‎ 


درخشش parpar A‏ 
شرشر. صفت براکا آبسی 
که از او له‌ای‌میریزد بااشك 
که ازچشم فرو مپریز " 
perper‏ 

يك نوم معالجه روحیست 
که ميان عوام و خراناتیان 
معمو لست. بدیشخو به که 
اورادی میخوانند و برای 


چشم زخم به سار میدمند . 









ous 


پر تاووس 


ادم 
پرځاش 
Cha‏ 
پردار 
پرده‌دار 


پرده‌دریخ 


پرده نیشین 


پرداز 


در دق 
2 





ub an.‏ مينبئد و هفت 





جيزاز دست‌انزارهای خانه 

iue بيشت بيبار‎ 
Parpi 

partáb v 


پرطاوسی؛ رکب پرطاوسی 


partávus 
parcam m 
parxäš پرخاش‎ 
pardáx پرداخت‎ 
pardár پردار‎ 
pardadár پرده داز"‎ 
پرده درۍ‎ 
pardadorrix 
pardanišin پرده‌ نیشن‎ 


lay‏ پرداخت ( برای‌طلاو 
نقره‌وما ند آ نپا) 0۵7082 
تخته‌های کوچکی که cy‏ 
تبرهنای RA yn‏ سقف 
کویده و دوی آن e‏ 
میکشند pardi‏ 


سپرست چون خداپرس , پول 


برلپرس وجز آن -paras‏ 


parastir پرستار‎ 


بره ©“ قاچ © پر برای 
هندوانه و طاليی ( سنج 
jg Sila‏ = 


کادوی نا زك‌و تاز »)08۳۵16 


سه 


پر ود 


Use, 


۷۵ 


اصطلاح بنائۍ 
parkafta‏ 
parkanda of,‏ 
پر کار pargar‏ 
پرقو par?u‏ 
پروا. باك parvä‏ 
Parvaz los‏ 


برود ( دروازه هائى چون 
رعیت‌برور ودست برور) 
Parvar‏ 


parvardivär پروردگار‎ 


parvari پرواری‎ 
Paridux بريدخت‎ 

Parišán پر یشان‎ 
Pezirúfta 4 ad 
pazmürda ^ 5255 
pasáb پساپ‎ 
Pasandéz بسانداز‎ 
pasbáz اسطلاح قمار‎ 
past بست خوار‎ 
pastak ela 
pusti ستو‎ 


هستهخو ان بست‌خوآن 4 
کسی که بعدای آهسته و 
بست مرخواند pasxän‏ 


talent,‏ عقب با نه 


pasxana 








كلمت 


پسدورا يس حل دورا( > درو) 
آ نچه پس ازدرو بچای ala‏ 


خرخه چناررا pasdurà‏ 


پس کوچه بس كوجه pasküca‏ 
ہس لی بیش لی ازپس وپیش 
paslipešli‏ 


pasmändá — «sila m ile, 

pasat xL بست‎ 

يسور بس تنور» درامطلاح‌نانوائی 
AS ot)‏ برى ) 


' pasvar 
سته‌ایه رنگ‌بته‌ای‎ a 

pessa yi 
ae په‌پار . ۰ پرآخر؛‎ 


oli tors‏ نو بار 


Pasabür ٢ 
peš. ابش‎ 
pešāb يشاب‎ 
6 پیش آمد‎ 
pešbat يش نه‎ 
pešbin بیش بین‎ 


pedbinnix يشينی‎ 





بش ورد پیشخورد pešxurd‏ 


pešdaslix d EA 


يشدورا يشددد PeBadurá‏ 
325 پشت رو pošru‏ 
BA‏ پس‌آژچیدن ميوه درختان 


مسکلست میوه آق چند سر 


۷۶ 


هردرخت thy Gly‏ کار 
کانی را که بررای چیدن 
این ميودهاق يس وامائده 


ديروند بشرى نامند 


pošari 

پش چین بيش جين pešcin‏ 
پش‌خانا etls gla‏ پیش خانه 

pesxána 


ovs‏ پیشخان» میزجلودکان كه 
ترازو دوی انست 


^ 


pesxán 

Pešxur پشخورد پشخور‎ 
= شیرازی‎ ( SAT te dle, 
Sth سنج‎ S ۱ 
"pelak | په‎ 
pešrať(ft) 








pešgera 
peBgüy s 


يشكوى 
Sy‏ بيشكيره؟ بيش بند نك. بشكواه 


pe&gir 


که پیش کفتاره مقدمه صحبت 


pešlenga 
Pešmán ,شمان پشیمان‎ 
pašmak e eL. 





پشنه‌غاب 


شه بت 


بف گر (ماخ) 


پاشنه خواب» کفش پاشنه 


Pašnaxäb ځواب‎ 
Pešvä m 
Pešväz 3 


پیش تنور» جلوتنور ( نان 


pešvar (sjal 
Pašša at 
peša بيشه‎ 
paššabat پشه بند‎ 


جوشش و بخارديك 


جوشان ومانندآن 


pófgór(máx) 

پولاد-نولاد polát‏ 
پلنگ palak‏ 
آسان سار palma‏ 
خورده‌باره palaxurt‏ 
کش palaka‏ 
پنبه‌داغ pambadüx‏ 


Pambadäná «hsi 


پناباد؛پول‌نقره قدیم سعادل 


panábät بادهشاهی‎ 

panah al, 

Panjara D 
بتجبزادى (بول)‎ 

panjazári 

Panja m 
كياه تازه رسته‎ 

Penja 


-YY- 





Ton 


پود( بالی) 


2)25 
2 
پورچیله 

,ورهوسله 
بوررك 
برد درو 


EEE 


YY 


كشمكش Panjapanja‏ 
Panjacinar‏ 
تر کیدن‌چیزی بواسطه‌نشار 
oT‏ يا بخار 


جنار 


Pandim 


panir 5‏ 
شوراب ay‏ 
Paniršarábi‏ 
فواره Pavara‏ 
پوته (ژر گری‌وجز آن) 
puta‏ 
Puxt9 paz EE‏ 
پشته" مجازا کار گشته» کار 
ديده_كار ا زموده puxta‏ 
پر pür‏ 
خر بزه نارسیده و کال 
(Qe m)‏ 008 
خر چه ' (اطرافاتبر ير) 
= کالك Gor)‏ 
8 


عسل زنبورجوان 


póra(báli) 

pürpar ار اد‎ 
Pirpašm ra 
pürcilla 3 


بر حوصله 2211110565818[ 


پردنگ pürrk‏ 
پر رو pürrà‏ 
پر زور pürzür‏ 





پورکار 
پو رکوت 
iUos‏ 
dn‏ 
,03325 
پوژه بت 
پوستان بت 
پوست بره 


بوستماری 


-YA- 


piirkar : پر کار‎ 
pürgovvat  توقري‎ 
Piirmaya mno 
Ptirmani پرمعنی‎ 
pürvazn بروزن‎ 
Puzabat پوژه بد‎ 


Pistánbat -olL., 
0819102778 پوست بره‎ 

۱ - بوست Sole‏ 
ay‏ یکنوع‌چارقد مشبك 


Püst9mári 
püstanak بتانك‎ 
püsta . tg 


yell ys‏ بادام کوچك پوست کاغذی 


پوسون‌دور 
" 

s 

پوشت‌بام 

پوشتك 


püstabádám 

" دئباله میوه که بواسطه 
آن از شاخ‌درخت آویزان 
است püska‏ 
پوست کلفت püskülüf‏ 
پوستکنده püskanda‏ 


eee boca نام‎ (SEE) 


vy, 
Piisiindiiz 
Pü& پوچ‎ 
púštobám بشتبام‎ 


ks‏ ( درشنا و ورزش 


puštak ( وارو‎ 


يوشتك كشدى یکنوع بازی و ودذشی 


است | ينجنين كه cO.‏ 
یکی خم‌شده و دستپا را 
بزانو میگیرد و دیگران 
از روک او میر ند و هر 
كس تنا بريد خم میشود 
الخ. . اين بازى درشيراز 
کوش 101۷8 در تېران 
چفتك چار کوش مینامند . 
پوشتمازی پشت‌ازو PüBtamázi‏ 


Püštamâhi gabos lors, 


پوشتوانا piiitvana oksa‏ 
بوشته پشته pü&tu‏ 
پرشتهم پشت‌هم Püštaham‏ 
پوشدی piiidi d‏ 
پوشك ت يثك púšk‏ 
يوقا پف ` púť‏ 
بوك ۱ بوك púk‏ 
بو که بو که piika‏ 
بول پول-پل púl‏ 
püláki Sy SVs‏ 
پول پول age ot Judy,‏ 
púl pil‏ 
بو دش پل‌دشت pülda&‏ 
بول سنکی پلسنگی púlsangi‏ 
zig,‏ بلشت؛خاکروبه وتفاله و 
جزآن pülü&t‏ 
پر لو pülow ah‏ 


پو نزده بانزده » ناموزنیست 
punza‏ 
يولم pownam gc‏ 
(شيرازى- بفو (pofow‏ 
An‏ پرهیز pahriz‏ 
پپلوان pahlavan olse‏ 
پپلوان پبه پپلوان پنبه 
pahlavanPamba‏ 
پېلوانکچل خیبه شب بازی (دد 
شیراز = پہلوان کچلك 
Pahlavänkacal‏ 
ېی Pey eagle ty‏ 
یی بيه Piy‏ 
Peyapey ala als‏ 
پیادا پیاده piyada’‏ 
Sly‏ ییاز piyaz‏ 


7 


piyüzgüli 51,97 "afl 


ييازى دنگ پیازی» پیاز رنگ 

piyazi Gila 

piyálà du پالا‎ 

پی پیات تاج خروس ومرغان‌دیگر 
سنج vy.‏ هدهد 

pipik 

Pica Ax m 

پیچیده پیچیده picida‏ 

pieidalix |f. elem 

pidâz jf. يداز‎ 


۷۹ 


pidán ohu olas 
peydarpey 45 iat 
pir مرشد » پیر‎ A 
Piráná E پیر انا‎ 
يی ريځته بی ريځته -کېنه  فرسوده‎ 
Peyrixta 
نامڅوراکيت‎ - Tj PET 
Piyazow 
بد ( هرژلی پوچ اسم پد‎ wn 
Pis (Es 

ae Set, پس‌سر‎ Bonus 
۳95۵۲) قفا (نک. کانا‎ 
Pisuz پیسوز پیسوز‎ 
Pilámad پیشامد پیشامد‎ 


پش‌بخاری ( پش..) . پیش بخاری ٠‏ 








".pišbuxári (peš). 
1 کربا-پیشی لتقام‎ ١ يفيك‎ 

پیکان پیکان peykán‏ 
پیکر پیکر paykar‏ 
VE‏ بی کن peykan‏ 
da‏ بل ( اصطلاح بازی الك 
دولك ) pil‏ 

پیلدسته eui‏ (در بازی الك‌دو لك) 
pildasta‏ 

pilta فتیلته‎ Ja 
piltabāf kds پیلته باف‎ 


! piltafürüB فروش‎ Gy) pel, 








پينه چۍ 


پینه‌شا لوار 





پلکان pillakán‏ 
پو لك pilak‏ 
پله pilla‏ 


پاینداز- بای‌انداز 
payandaz‏ 
پينه دوز پاره دوز 
pinaci‏ 
بینه شلو ار ٨‏ نام‌دهیست در 


دراطر اف تبر یز 


pinakalvar 
peyvasta بيو سته‎ 
peyvand يبو لد‎ 
© 
táb تاب توان‎ 
tábtávàn ls تاپ‎ 
tábäšir تباشیر‎ 
tabah ols 
tabet تابوت‎ 
tábiš نابش‎ 
tatar تاتار‎ 
تاج خر وس نام گلیست‎ 
tájxurüz 
tajdar تاجدار‎ 
táxt تاخت‎ 


Ao 


jt 
تارازی‎ 
تاراش‎ 
تارزن‎ 
تارمار‎ 
تازى‎ 
ULJU 
تاژ‎ 

تاس 

تاس كو لاه 
تاڅواز 


تافتا باف 
تافتاچی 
ae‏ 
تالاخ 
تالار 
تالان ؟ 


تالان‌تاراش 


tacxer 


m 


۱- تار آلت موسیقی 


tár تارياك‎ - ۲ 

تراز tārâz‏ 
ترازو tarazi‏ 
tarai cos‏ 
تارزن tárzan‏ 
تارومار tármár‏ 
تازی tázi‏ 
تازیانه نا 
تاج 182 
طاس tis‏ 


táskúláh «Surib 
= عمل وا بيدن بيشت‎ „V 
طاق‌واز ۲ - کاملا باز‎ 


(صفت برای در) چارطان 


táv väz 

tafta eu 
taftabaf Skat 
1811861 تافته‌فرر وش‎ 
táfiáyar Sat 
talax طلان‎ 
tálár تالار‎ 
tálán غارت‎ 


تاراجوغارت8 181801878 








وس 


تالواسا تلواسمسهفرس 151۳8588 
تاماساية ؟ دماغه در ومانند آن 

tamasa 

تامام يام támäm‏ 

támbäki SU Slut 

= | jlæa تبور » تنپوره-‎ lost 
شلوغی‎ lass 

tambura 


(tàmburá cálmá  نکنادصورس(‎ 


تاوا tava al‏ 
تاوان توان távän‏ 
tây ASG se elu sl‏ 
تایا taya PP‏ 
تای بور تاك بر +4 - اره‌مخصوصی 
که برای بریدن جوانه 
های موبکار میبر ند 
taybur‏ 
تبدول tabaddül da‏ 
i‏ تبر tabar‏ 
tabarza ny n»‏ 
EE‏ طپل - سنج تبيره 
tabil tabir‏ 
S‏ توپ top‏ 
تيا نجا تيا نجه tapüncá‏ 
aL‏ تپه tapa‏ 
E‏ تلخ tax‏ 
تخت تخت تمام کامل ور 
taxt‏ 


A 


taxt9rawünol »5«x 
taxtnifin 5 
taxia 
سرشکن -پول‌مهما نی‎ ۲ 
يا خرج دیگری كه ميان‎ 


Olay car 
تخت نیشن‎ 


ALLY 


با فم لكشيدن ( چك ماخ) 


بكار مير واد 


TE غه‎ 


taxtbat 

taxtasak تختدستك‎ elo aar 

کنده aS‏ کفشگری» 
قصابۍ و جزآن 

taxtakiinda 

taxsim 

ته (کنجد ومانندآن که 


بروی نان پاشند ) 


تشه بند 


pë 


toxmä 
چکش چو بی‎ e abs 
toxmäx 
toxum = 
تور‎ 


تخومو توخوم 
tor‏ 
aul‏ تورآن ‏ عنکیوت 
torátán‏ 
tadbir‏ 


تر ازی(وممتار ازی) ترازو 182821 


a و‎ 


ترازيدار تزازودار tarázidár‏ 
تراش تراش toraš‏ 
تراشا تراشه terášä‏ 











ترالوا ترحلوا e tarálva‏ تیم ter‏ 
تربا وتوربا torbá(tirbá) ess‏ تغادووار دپوارتينه 16۳500۷8۲ 
عربا کش توبره کش torbike’‏ تفییور terayyür p‏ 
PE‏ تبر یز tarbiz‏ تغير * tay yir a‏ 
tarbia o" mun‏ هغه تیغه برش tera TU‏ 
تر تازا تروتازه tartázü‏ تفرش تفرج tafarrüs‏ 
tartinda — dý adi a‏ تفر یت تفر بط tafrit‏ 
تردد تردد tofak Su da taraddöd‏ 
تردس تردست tardas‏ تك اب تك تنها استلنگ ند 
tara33i di Ly‏ کشاد ex ۳٣‏ وخر 
ترك اترك اسب ۷- ترك کلاء ٠‏ ومانند آن tak‏ 
٣-رهاکردن. tark‏ تکان تکان takán‏ 
تركيب || تر کیب tarkib‏ تکانتپه ‏ تکان تپه-نام‌دهیست 
ترگول ۰ ترگل takantapa targül‏ 
ر نجبی تر نجبين  taranjabi‏ تك تنبا taktanhé = rye‏ 
1 1 تره.سبزق | dya tara‏ تكو توك taktuk‏ 
DI‏ تره پار tarabár‏ ټك لرله تك لوله يك لول ( برای 
تز a zu‏ چا بك tez‏ تفلك ) taklüla‏ 
تزآب تیزآب tezáb‏ تكمزراب تك مضراب 
تبه takmezráb tasbeh ta‏ 
سدیخ tasdix ET‏ 146 قوچ-ېز ار taka‏ 
تشك طعتك taštak‏ تل تل tal‏ 
تشد eth‏ 8 تیه طبله 
.2444 تشدد tašaddiid‏ ۱- صفت برای بوست دف 
tafar ges gm‏ ` و دمبك و جز آن كه 
tašna ER c‏ بواسطه رطوبت شل شود 
es‏ شه لب tašnalab‏ ۲ ظرف ihe Ss‏ 
ati‏ تیشه teša‏ فضولات گاو برای بردن 


AY 


تلخدانا 


تلخه 


تلغون 


تلخو نی گول 


تلك ر افخانا 


ecu‏ مفرش 


۳ 


همان فشولات در دهات 
talba (5) 332‏ 
دانه‌تلخ هسته تلخ 
talxdáná‏ 
زرد آ لوی تلح t‏ 641253 
هته تلخ 
ترخون talxun‏ 
كل ترخون , 
talxunigül `‏ 
تلکر افخا نه 


telgeráfxáná 


talxa 


abel‏ روی‌هم انباشته 


tolambár 

tala تله‎ 

tambal تاېل‎ 

tamer لس‎ 
tameräš 4 
tamarrüd 394 
tamanná du 

tamiz تيز‎ 
tan-balid NL 


تلبی- تالار- اطان بزرك 


تلبۍ 

tanabi 
tanxáh — MW ul xs AL 
tandir(der) ss تر (ندر)‎ 
tandiráBi تندراشی آش‌تنوری‎ 
tandirsar — تندیر سر | سرتنور‎ 
taneÉmáy& «Getz تنك مايا‎ 


AY 


dá‏ حلبی-آهن تازك هعاوطدها 
تلك تنکه ‏ شلوارکوتاه 
tonoka‏ 
تنگه کوچه(درارديل) tanga‏ 
tanumand sas daa‏ 
e‏ تله tana‏ 
تنہا تنها tanhá‏ 
تو تف tú‏ 
»5 تاب tow‏ 
توپ شر توپ وتشر tuptašar‏ 
تويورجك تف tüpürjak‏ 
توپور(ماخ) تف انداختن 
tiipiir(max)‏ 
توتك سوت کلی tutak‏ 
oss‏ تولون tutun‏ 
توتون کیسه(سی)- كيه توتون 
tutunkisa(si)‏ 
tuxum p fox‏ 
نود AM OIN‏ 
۲ تبره دنک - رنگ ند 
tüd‏ 
تودرتو تودرتو tu-dur-tu‏ 
توران توران turan‏ 
تور بت ان بت turbat‏ 
تورپ ترب turp‏ 
تورزين tavarzin cos‏ 
تورش ترش tură‏ 
ترشی ترشۍ turši‏ 








ترشی‌خیار خيار ترشى 

turšixiyär 
تورتا ترونه پارچه يا کنکی که‎ 
بر اک کتك زدن بهم‌می پیچند‎ 
سنج . شيرازى = بازی‎ 

« ترونه نو خط » 
túrná‏ 
توروش تر نج türü‏ 
تورومبا تلمبه turumbá‏ 
توشه توشه tuša‏ 
توفان(نك‌تینان) طوفان tüfán‏ 
oS yr‏ دكان tükán‏ 
ټول توله tulà‏ 
E‏ طومار tumar‏ 
تومار تیمار tümár‏ 
تومان تنبان tumán‏ 
تون‌بتون  tunbatun ostos‏ 
توند تلد túnd‏ 
نو EX‏ تندشو tiind9xu‏ 
تو نك tüng (S b).‏ 
تونك‌ساز tüng9sàz jls‏ 

توتكله کوزه کر دنه eb ok‏ 

(مياندواب) (سنج . زنك 
و زنکله ) tüngala‏ 
تونکه uly = jae ot‏ 
کاو ) tunga‏ 
5 تاب tow‏ 
تو(ورماخ) ما بدادن towvurmax‏ 


وا 


۸۴ 


ووس 
توهی دس 
ته سار 


تېنه 
تيان 


تیا نچا 
coles‏ 


تيجارتخانه 


Y, 


تی زگوش 


tôwuž پش‎ 
tuhi wt 
tuhidas نهبى دست‎ 
tahpir — (čbu) „€ 
tahna ub 


ديك بررك — باتیل بزوك 


چون ديك حمام 2 ديك 


لبوذروشان tiyan‏ 
ديك af‏ چك tiyâncâ‏ 
تجارت tijárat‏ 
نجار تخا نه 
tijüratxánáü‏ 


u^ don ad‏ تی رکمان 


و تیر پوشش tir‏ 
تراشه Tirášä‏ 
تر کش tirkeü‏ 
یرکان tirkamän‏ 
tirma NL‏ 


۱ - تيره -ایل ‏ طايفه 


۲ - رنگ تند و تيره 


tira 

tiralix it 
tiryak E 
tiryaki ترياكى‎ 
tiz نوك‌دار» تیر‎ 
Tizgúš تيز كوش‎ 








tifán طوفان‎ ous 
tika تيكه تکه پاره-لقمه‎ 
tikapärä C 
tika tika GG aG 
teygah AS uu تیگاه‎ 
tim تیم (دم) دم - دمه‎ 
تی‌من‌جوت طای و جفت ( بازف)‎ 
taymanjüt 
tiya ud m 
teyhu P" s 
c 
jabbar جابار جبار‎ 
jadu جادو جادو‎ 
jar جار چار-ندا- صدا‎ 
jarjar جارجار آلتخرمن کوبی‎ 
jârci جارچی جارچی‎ 
jásus جاسوس جاسوس‎ 
چام ١-چام ۲ شیشه بنجره 922 قر‎ 
jama جاما چامه‎ 
جامادار جامه‌دار (کرمابه)‎ 
jamadar 
جامادان (وچدان) چدان‎ 
jamädán 
jámäduz جامادوژ جامه‌دوز‎ 
جاما کی پنجره‌مغازه‌ها که در آن‎ 


كالاىخودرا بمردم‌نمایند 


jamaki 


An 


جان 
جانا 


جانان 
جان‌جان 


جان کنش 


جانی 
c ol‏ 
جا نيب 


جانی‌خانی 
جان لنه 


جانیشین 
چاواز 
جاوان 
جاوانا 


jàmbür جام بر‌شیه+پر‎ 
ján ole 


١-جان‏ جانم بجاید بله > 
مثلا و تتبکه بچه‌ای مادرش 
gala Ka laa ly‏ در 


جواب ميكويد د جانا > 


جانا ! jana‏ 
جانان jánän‏ 
مادربزرك- ځاله ‌بزرگتر 

از مادر jánján‏ 


dius)‏ = جون‌جو نی) 


جان كنش جد جان كندن 
jänkanaš‏ 

نامر د jani‏ 
که سام jänkisa‏ 
janib wile‏ 
جاني‌خانی -جوال بزرك 
jânixâni‏ 


نه جان 8# مادر بزرك 


jannana 

jänišin جاندن‎ 

جواز javaz‏ 
جوان ۷8 18 ۰ 

javana چوانه‎ 


جاهاز( وجبيز) جبيز(شيرازى > جازى) 


جاهان ديده 


۸۵ 


jahaz (jahiz) 
جپان دیده‎ 
jabandida 
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ججیم jejim pe‏ 
3 جلد : چابك jad‏ 
جدال جدال jadal‏ 
جدل جدل jadal‏ 
جر جیر»لاستيك jer‏ 
جر اب جوراب joráb‏ 
جرب جرب بیماری‌خارش jarab‏ 
چرجاما ديب جامه( = ديوجامه)؛ 
پارچه رنگا رنگی که در 
شکار كبك بكار ميرود 
و معمولا V jaj Sy‏ 
زیادترست jorjàmà‏ 
جر جر جيرجير (صدای مرغانی 
جر نكنجعك) jer jer‏ 
جرجلك لباسِيت نمدين. 
jürjanaE‏ 
چرس چرس jaras‏ 
جر Mi dde‏ 
جرمه کار په jarma‏ 
جرمه کش جر يمه كش jarmake&‏ 
U jm‏ جرک jari‏ 
جز به جل به jazba‏ 
جز یر ه جز بر ه jazira‏ 
A‏ جد jasad‏ 
jain or otr‏ 
jafr E Jem‏ 
Kir (Cir) die‏ 
jafak (jafang)‏ 


۸۶ 


جم jam ct‏ 
Sule Ge‏ (كرمابه) 
jamakan‏ 
جمکه کثرهای دکن عطاری 
(ز نجان) jamaka‏ 
ale‏ نام هر يك از هنتدهاى 
اسفند ماه که بتر تيب عبارتند 
از : چبله alls abe a ab‏ 
جبله آتش - چبله آب 
jamla‏ 
چمه بسته هاى کوچك علف و 
jama ofj spf‏ 
چناپ جناب janâb‏ 
E‏ جنازه janáza‏ 
vl‏ جامم‌عباسی janabbás‏ 
جندمکان جنت‌مکان 
jannatmakán‏ 
jandak m gale‏ 
جنگ جنک jang‏ 
جنگجدل جنك وجدال 
jangjadal‏ 
جنگل جنگل jangal‏ 
nen‏ کاوجوان - جوانه کاو- 
کاودوساله jónga‏ 
جنگی خوروز خروس‌جنگی 
jangixuruz‏ 
jm‏ چانماژ janamäz‏ 





AY 


جوانس ک(ز نجان) 


m 
jónammar 
janub جذوب جذوب‎ 
janavar جنور جانور‎ 
چو جو(در امثالو اصطلاحات‎ 
jow ) فقط‎ 
javy جو جو‎ 
javabir E جواهیر‎ 


s ^ ec 8 . 
javanmarg S pil. cf ule 


چو به چیه jubba‏ 
جوت jút à‏ 
جوتبايا ‏ جفت‌پایه (برای چراغ د 
ساختمان ) jütpáyà‏ 
جوت vh‏ دوقتیله- جفت فتیله(چراغ) 
jútpilta‏ 

جوت لوله دولول (تفنک ) 
[ 
چوجه júja am‏ 

جوجه كبا بى كباب جوجه 

jüjakabábi 
jówdàn جودان جودان‎ 
jür جور جور-طور-قسم‎ 
jowr چور جور‎ 
ELS جوورکش جور کش مجازاست‎ 
jowurkeš 
jurm جورم جرم‎ 
juri جورى کوچك‎ 


AY 


جوز جز jüz‏ 
جوز(جووز) جوژ javz 'jowuz‏ 
جوزوه جزوه Júzva‏ 
چوزهندی نار كيل جوز هندی 
jowzehendi‏ 
جو ستجو چستجو juat9ju‏ 
جوش جوش . مجازا عصبانيت 
ju&‏ 
Qu oum‏ جوش زدن- جوشيدن 
jufmáx‏ 
جوشنده( کاهی دوشنده) چو شا نده 
شر بتی که ازجوشاندن‌پاره 
از کیاهبای طبی با هم 
بدست آید — jušanda‏ 
جوفت جفت(نك جوت) jüft‏ 
جوفتك júftak dzie‏ 
جوكجوك جيك جيك jük jük‏ 
جولاخ (غ) جعلق júwalláx‏ 
جول بت جل بند_جل بندی 
jülbat‏ 
jülümbür su3-,.Je 5,245‏ 
جومشود jumšud AM‏ 
چو ما júma daer‏ 
جوهه‌مجید 0 
Jumamacid‏ 
جو توب junub ct‏ 
جوه جیوه jüva‏ 
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چوهر جوهر -نفت(مراغه) jowbar‏ 


جوهود 
جومپوش 
چو یود 


چپره 


جینده 
جینده باز 
چینده‌خانا 


جين كير 


juhud جپود-یپودی‎ 
júmbiš Ex 
juyud — جپودیپردی‎ 
jahra ماسوره‎ 


سنجه . شيرازۍ چېره 


cahra 
دوك وجرخه . حت قره قره‎ 
E 
jahannam جهنم‎ 
jahiz Ja 
jira چیره‎ 
jis u 
jism جسم‎ 
jirjir èrir 
jilow چلو دهله‎ 
Jilowxán جلوخان‎ 
jilowdár  رادرلج‎ 
jin جن‎ 


جناغ ‏ ( استخوان دو 


jinüx ) شاخه سینه‎ 
jinda ژنده‎ 
jinda چنده‎ 
Jindabáz جنده‌باز‎ 
jindaxánà — «i 
jingir جن كير‎ 


jiyar چگر‎ oem 
جيين بت بندجگره چکربند‎ 

jiyarbat 

جيير بارا چگرباره iyarpárà‏ 


jiyarguša S Ce جيي ر گوشه‎ 


€ 
جاب اچاپ سجازاه وغ 
l‏ چنانکه در نارسی ( جاب 
ورماخ دروغ گفتن»بگزاف l‏ 
سخن کفتن cáp‏ 
چاپار چاپار câpâr‏ 
چاپاوس چاپلوس cáplus‏ 
چاپوك چابك eápük‏ 
چادانا شاهدانه (میان‌دو آب) 
نك.شامدانا cádáná‏ 
چادر چادر cáder‏ 
چادرا چادرنماز cádorá‏ 
چادر نشین چادر نشین 
cãderniğin‏ ` 
چارابر(وچالابر) چاره بر ةا( حت 


چاره ور ؟ ) ضد بيچاره » 


ed u)‏ چاره دان 


cárübar 

چارالاه چار راه - چېار راه 
cárülah‏ 
جار بوش چار برج cárbuá‏ 





چارپارا 
چارپاز 


چارخ 
چارخانا 


چارداخ 


جارخ _جاروق 


-442 


چارپاره carpara‏ 
جبوراستا و زيك ازاك »> 
کچ و موج cárpáz‏ 
چارپایه » bol‏ 
carpiya‏ 
چار تشه » چپار p=‏ 
كاه مختلف که دم کرده 
و برای سینه‌درد شرره نرا 
cirluxum — 4244‏ 
چارخانه 
چارطان:الاچیق 


cürdáx 


چارداك جاردا ت-(اواز) cürdàk‏ 


چاردووار 


چار راه 
چارزا 


چادسی 
چارترف 


چار گاه 


چار گوش 


جار كوشه 
eus‏ 


جار مزراب 


جارديوار ‏ چہاردیوار 


earduvar 
cárráh چارراء‎ 
cürzü چارروژه‎ 


اسچارسو۲- نام چایست 


در «مارالان» 8:8 
چېار طرف - چارطرف 
cártaraf‏ 
چارگاه cürgih‏ 

- په وم‎ ^c 
cárgilB چار 3وش‎ 
cárgiiša «2555 
cármex چارمیخ‎ 


چار مضراب 


cármezráb 


چاروادار چاروادار cárvádár‏ 
چاره چاره cára‏ 
چاشت چاشت cášt‏ 
sle‏ ۱- چاشنی (غذا) 


۲-جاشنی(نشنگ) تطققه 


چاشنی کی fie‏ (ابزار ی که 
برای در آوردن چاشنی 

ننک بكار میرود ) 
cainigir‏ 

چادیر(حاشیر) atle‏ (گیامیست) 
cášir (Jášir)‏ 
چاغ (گ) چان )3-( cay‏ 
چاك cik Me‏ 
چالا چاله » چاهك قلق 
چالابر چاره‌ور (نك , چارابر) 
calabar‏ 
چالابر(-ر) بچاره 8۱21۲89۸ 
چالاسر سر چاله- لب چامك 


cálàsar کنارچاله‎ 


چاله کورسی چاله کرسی (زنجان ) 
چاله با کودالی که زیر 
کرسی K HS‏ 


calakiirsi 


cay چای-چاهی‎ Sl 
caydan چایدان چایدان‎ 
cobán obs ots چان‎ 
cobur (x) Ge چبوغ (خ)‎ 








سه مه 


ميجو بی کر معمو لست ۰ 
pty‏ در بر be už‏ 


رواج دارد . cebi‏ 


چپ چوپ cop‏ 

cap-cap TUI چپ چپ‎ 

جر \- مانم 3 :بو ارگ که 

از ترکه مبافند HY‏ 

w^ Jo mL‏ جلو راه ات 

capar وغيره‎ 

چیکی چیکی؛ مورب 6۵1211 

tan‏ نوعی نیم‌تنه ويل زناه 

capgan 

چېو چېاول ‏ فارت Silat)‏ 

capow ( چپ‎ 

copur ٠ PEDI چپور‎ 

08121 جارقد( جبيف جفيه)‎ ux 

ی چوبی - یکنوع رقص 

روستا سمت copi‏ 

capis برغاله‎ jur 

capiE( 3i) aj f elo 
سوار‎ Sule چك وار‎ 

capilsusür 

cator ou zx 

چر ناخوشی یاآسیپی است که 

بتاك مير سك cor‏ 

cR کوچك‎ ular aim 

cezpi 

جرت درت cort‏ 


خرده هاى جوب € 


چا 
چوب دیزه از نجا نی < 
چیر چپ» شيرازق = 
چوبچر 602609 
چرچن ١‏ مداق دشرات - جر 
oce‏ ۲ - نام دهیست 
cerce!‏ 
چر چوا چارچو ۰ 68۲6۱۲ 
چرچی پیادور په خر ده. فر وش 
carci‏ 
جرخ چرخ carx‏ 
خرب چادرشب caršah‏ 


چر شه بازار چارشنبه بازار 


carBumbabüzár 

uisi uiu‏ گودوش يا كوزه 
چار شنبه‌نوری 

caršambagowduši 

Gh at 


es es‏ هدیهای 





od 
دخترانی ده تازه نامزد‎ 
je bay alas 
سوری از مرف‌خانواده‎ 


مش 


داماد فر ستاده میشو 


caršambalix 
چ رش يه موه سی . ميو ه چېارشنه‌سورۍ‎ 
caršnimbamivasi 


E‏ چارك » يك چېارم من یا 


carak 


, c 
3253 دز‎ 





چرگت چارقد cargat‏ 


carkazi جامه‌چر لسی‎ SJ z 
چر که يك چپارم اجره نصف‎ 
caraka نمه‌آجرز‎ 

carka آبکشسېدی‎ S 
carmaki چرمکی چرسکوب‎ 
carand چر ند چر ند‎ 
چرنداپ چرنداب  نام یکی از‎ 


محلات تبریز 07۵1108517 


cash چب‎ vt 

چسبان چبان casbán‏ 

حشر عش م اوش NE‏ که 

براق ايستادن جار بايان 

coš "mue 

شم باز بازچشم -باچشم کشا 

Jere‏ وا روصم اسم ساده 
بير ابا بيرت 

cesmobáz 

cešmberâh alist, چد,براه‎ 


چشم و چراغ 
ceSm9eirüx‏ 
چک داشت 0301303581 
چشم روشنی 


cešiorowšan(nix) 


چشم‌زخم 0500۵ 


p 


cešmak iy Mons. 
cešnia - eie شه‎ 
easel چشه کنان چدمه کنان-‎ 


cešmakonán 


SAN 


232r 


^v 


See 
چم حم‎ 
pus چم‎ 
oe 


4١ 


جندر corondor‏ 
جوکوندوروك ( میاندواب) 


cükiindürük 


cakcak جکاچك‎ 

) چکش ( نش چکیش‎ 
cakúš 
vakiš چکش‎ 
col دشت‎ 
coláx ole 


چلبيانلو- نام ایلیست 
calahiánni‏ 


celviráx جل‌جراغ‎ 


al دیزی سفا‎ x Ll. 
cólmak 
calik(¢l.y ch) Lae 

مه - این واژه در نام 
um‏ از دبه‌هادیده‌میشود: 


سر چم چم آسمان t‏ 


unm چم‌سنگر‎ 
comáx ole 
cambara چثر ه‎ 
cómca Amr 
"011120111 psp? 


چم خموناز - نازوچم وخم 
Camxanáz‏ 

caman چمن‎ 
= Gr = ie o Lae 
خرامیدن (زنحان)نك.‎ 
camik 





-AY- 





mE‏ چنته Canta‏ چوسدوز چسك دوز - چوسدوز 
چندان چندان candan‏ (نك‌چوسد) cusduz‏ 
> آلت‌موسیقی cang‏ چوسدوز ار چوسدوزان -نام محله 
Ue‏ چنگال - بنچه‌های‌دست است در تبر یز 

چنکال بر نده‌های‌شکاری cusduzlar‏ 


جتكالغذاخورى. ةورم جوغان (جنان)جو بك( كهدرشدوشو 


00۱۲۳8۵ خم‌شدن -شیده‌شدن بکارمررد)‎ (guy) Ke 


AS sz cang(lamax)‏ زمینی راکه مخصوص 

OLE gle استراحت‎ qii " 
£ č z- : 

اسر که diss‏ تعن ومناسب هم x‏ 

ارزان خری میکنند da‏ 

چوکونکه چوچونچه- نام‌نوعی از 


cana 


جنه بازليخ چانه‌بازی canabäzlix‏ بادجه أبريشى 








cükünka i 3‏ 
چو چو شېرت cow‏ 
چو کو ندور —MMAp‏ 
جوال جوال S A cuwal‏ 
cükündür :‏ 
چو الدوز cuwalduz isl‏ 
1 ۰ | جوكان جوكان cowgän‏ 
Lar‏ وخا ہے نام پارچه ايست ~ 
1 و جرال ( میاندو آب ) کسی که 
بیارمسکم EU Cuxá‏ لکد دا 
quA AAA‏ شی دارد و 
ودا > rdà‏ 
چودار cowdãr ll‏ پا را کسی روی رمين 
caval um curuk — sos Bue‏ 
چوژه جوش(بدن) (Joc Mas Ciiza‏ جل cul‏ 
tod‏ چول پارا eglle‏ 828 
aj‏ جوش ب نك جوزء چول پار چلپار culpárà‏ 
0 و لوگ کرچکتر در باز 
an T côwza‏ چوب کوچکتر در بازى 
cülüng  eJ,22ul‏ 
چوسد یکنوع کفش - یسك 7 


( سنج شیر ازی‌چلك عا ۰6۵10 
سنج , چست ‏ الاك 
7 الك دولك = پلك مه 


calok..mosseh ) cusd 


۹۲ 


Ar- 


Uae) Laz oe‏ جون جرا 


cuncerá (cirá) 


چووش چاووش | cowuB‏ 
چووه جو بهه .ميخ جو بى نك.جبى 

cúva 
cibán كورك_دمل‎ ol 
citáya چیتا یه‎ mo 
Ciràx جيرا چراغ‎ 
چیراخ‌پا پاه چراغ- چو بی که سر‎ 


آن‌چراغ‌نپند 8ج حقعن 


چير اخ‌سو فته(سی) دشت‌سر چراغ 





ciräxsufta(si) 

cirk درك‎ ear 

چرك‌تو چرك‌تاب cirktow‏ 

jade 3,20]‏ دہ چ رلثاه ر ده 
( در لباس شوئی ) 

cirkmôrd ۱ 

چیدیش سریش tiri‏ 

ciš um 

cil جيل‎ 

چیاو چلو cilow‏ 

چیله چله ( زمستان‌وتابستان ) 

cilla 

و بچه چله ته جندروزېساز 

جاه کوچك whoa)‏ را 

چله بچه گربندو هطوللن 

چیله خا نا .44« cillaxáná‏ 


aY 


ماهیچه گوسقند (قصایی) 
سنج چليك‌ماچا (ماهیچه) 
cilik‏ 


جيليك 


cimceš چندش‎ vx 
jl جين (کناورزی)‎ -١ 
فمل جيدن چین‌اول دوم‎ 
وجر آن ۲- ابزاریست‎ 
- برای جين ۳- شکنج‎ 
cin جين تا‎ 


جين جين چنېنبرچت CinCin‏ 


cinakdûn 


شيرازى - جك دون 


cengdun 

Sa JE‏ ریز ه عر بی 
سجیل cing9l‏ 

چینه‌دان چیه دانسنگدان وق وره 
چینی cini wu‏ 


چینی‌اسپاب اسپاب‌چینی ciniasbáh‏ 


جينى قلافر كل JE‏ چینی 
cinigalanfór‏ 
چینی Cs‏ كاسه >„ cinikásá‏ 











SNES 


c 
) خاتم ( ازنرهای زیا‎ ee 
xatam 
xitamjaba plete sei 


x 


خاتم کار Atamkár — 6l‏ 
خاتم كار ليخ خاتم کار ی 


xátamkárlix 

خاج sale elly gle‏ 80 
ځار a‏ تیم کل xar‏ 
خارابا خرابه xaraiba‏ 
خارز لیل خواروذليل 28778111 
خاريش خارش xÄriš‏ 
خاست خواست xast‏ 


خاستیار خواستکار xôstivär‏ 


خاف xaf d‏ 
خافلی خائف.ترسان 28111 
خافاخاف نا کپان_غفلة) 8828 
xak du. as‏ 
st‏ خاکی-رنک‌خاکی 2۵11 
خال خال xal‏ 
Yi‏ خا xala‏ 


(خالاجان شا لاخا نم ها لاخامباجى 


x. Ján — X. 3:527 


x. xambáji) 
xälxál خال‌خال خال‌خال‎ 
xaldar خالدار خالدار‎ 


خاك بشه بھەخا کی xäK paša‏ 
خالازیین غالیالذمن 82618 لق د 


خالجا قاليجه xálcá‏ 
خالچا باف قالیچه‌باف] 810818 
st‏ قالی xali‏ 
خالی باف xalibaf Gu Ju‏ 
خام xüm ee‏ 
خاما خامه ( که ازشیر کر ند ) 

xama 


X€mAxGri خامه‌خوری‎ 6 3L 

xümáügir Sul „Su 

خامپخه ‏ نوعی از آجر ( نيم پخته 

xampoxta 

xümtow dole خام‌تو‎ 

خاموش خاموش xümuá‏ 

xAmubinlix Als gil s 
خام‌وش خاموش آهسته آهسته‎ 

قتاصصقعندقتاصقئد 

شاموش کوش pated pha‏ عسر براه 

xAmušeúš 

خان ١-لقبتر‏ كى رايج درفارسى 

خان تنگ وترپ xün‏ 

xana ais ځانا‎ 

خاناباغ اطاق و یااطاقبائی که‌در 


xanabay باغ‌سازند‎ 


خاننده خواننده - آوازخوان 
xünanda‏ 

خاناغرع+ خانه خر جه خانگی 
xanaxer‏ 


۹۴ 








JL su‏ مالسی PEL‏ که 
دربازار نیست‌و بوسیله 
دوره گردان از خانه‌ها 

خر بداری‌میشود 
xánüx9?rmàáli‏ 

خانا شاییرد خانه شاگرد 

xänášayird 
EZ ځاناکچ خانه ې کوچت‎ 
كوج باتمام لوازم ځانه‎ 
xänákôc 
xinápnišin خانايثين خاه شت‎ 
xandin خاندان خاندان‎ 
xängáh خانگاه ځانقاه‎ 
21011111 خانمان ځانمان‎ 
xäneväda خانواده خانواده‎ 
xünevür ځانوار خانوار‎ 

خانه برانداز خانه بر انداژ 
xünabarandáz‏ 

خانه خراب uls‏ خر اب 

xánaxarüb 
xanazad ځانه زاد ځانه زاد‎ 
ol i  ناريوهناخ خانه‌وران‎ 
xänaverän 
xãheٍ خواهش‎ En 
28۷87 خاوروهمنامزن‎ 54 
2878 خايا خايه  بينه  دنبلان‎ 


خبردار 


خداداد 


خدایا 
خد کار 


خره 


geo 


شرامان 


۹۵ 


خايه بند -بیغه ند 
xäyäbat‏ 
کباب دنبلان 
xäyäkabábi‏ 
خبردار xabardar‏ 
xebra a‏ 
xabir‏ 


I 


xabis Ale 


ختم مر اسمس و کو ار ى مر ده 


xai9m 

xatmigüli 425 

xojà 

خواجهنيشين 4 سکوی 
طر فین درخانه 


خو اچه 


xojâånišin :‏ 
خدا ‏ اغلب ایل استسال 


ميثود ولى هیثه: ای 


xodå bhlas y las 
xodädäd خداداد‎ 
xodaya nm 
xadša خدشه‎ 
xodkär خودکار‎ 
xera 2 
xerasar شیر سر‎ 


خوره - ساری جذام 
xora‏ 


xôrámän خرامان"‎ 








خر پو شته 


خرخوره 


خردجل 
خردل 
څرده 

خرده پول . 


رده پیاز 


ANM 


(st: ) خريشته‎ 
xarpišta 
xarjoxow خرجځانه‎ 
Xercü کېزه کالكت‎ 
Ket 


xarcak >‏ 
دار بستی كه براى ade‏ 
كارى ساختمان درست 
AŠA‏ 


آشغال . خرده ریز 


xaraci 


Xarxura 
xardajal Jles 3 
Xardal 


xerda 


خردل 
در ده-ر یز ه 
پول‌خرد 9۳0881 


. x9Ordapiyäzie sl, 


غر ده حیساب غر ده حساپ 2970812168517 


خرده مالك 


خر ده مر ده 


خرده وز 


eis 


خر آوم 


خرك 


خرده مالك 
x9rdamálek‏ 
خرده مرده - کوچك 
xardamorda dl. a‏ 
كوجك[سا(؟)وز حدوش 
x9rdavaz‏ 
غروسك سرفهشك نام 
نوعیست ازسرفه xorzak‏ 
خر طوم 
۱ - ظرف کاه کل بری 
که تخته‌ایست چېا ر کوش 


Xortum 


۶ 


۲ مب خرك تار و کمانجه 


وجزآن xarak‏ 
رکش کیست که باغرخاکروبه 
وكل وغيره ميبرد ) > 
+- کش ) xarkeš‏ 
خر کن خاره کن خد سنكك بر مب 
سنك‌شکن Xarkan‏ 
ous‏ درغت آفت زده که 
xargazaX x sy pons‏ 
خرم څرده چيزمای کوچ كو ناجور» 
hy Lal‏ بساط انداری 
XeremX9rda‏ 
خر منچه ار Xarmanca ic‏ 
خرمنچلیخ بپره که از خرمن. به 
مباشرومانند آن میرسد 
خرمنگا ; xarmancalixzs‏ 
خرواد خرواد Xarvar‏ 
خروز xoruz wat‏ 
خروزباز xoruzbázil us:‏ 
خرو زا نی b‏ شروس س سپیده 
دم سجر کاه 
xoruzbáni‏ 
Xaz 3 D‏ 
«bx‏ غرانهغرنه Xazána‏ 
خزانه‌دار غرانه‌ داو - خزینه دار 
xaZanadar‏ 
xazal o! pod pole dx‏ 








خش 
دش 
ا 


خشاب‌هاو | 


tt 


-AY- 


xazna 


خزینه گرما به 
xasta L--‏ 


علف‌بپاره که بچارپایان 


دهند xasil‏ 
خيس xeš‏ 
اوش Xo&.-‏ 
غوشا! ' 2088 
خوش آب وهوا 
xošAbhávä‏ 
خرشادا ؛-08-005:ا 


xošámad sl. > 

خیش‌افزار ۵5۵0782 

خوش‌آیند :08878د 
xoBbaxt ^ -x5,‏ 
خرشبيان xoBbayàn‏ 
خوش بین xošbin‏ 
خوش تراش xošterâš‏ 


ده ساد 


xeštak 
20831 خوش‌شوان‎ 
خوش خبر ۲- نام‎ -۱ 

xošxabar زن‎ 
XOBxat ^ hz, 
xoBxülg خوش‌خاق‎ 


خوش خوراك 08:01:31 


xodé max? Lay 43 
xoždas خوش دست‎ 


خوش دهن 208081288 


qY 


xe&di خشتی , چارخانه‎ ats. 


XOŠTU 


3 


خشرو خوش رو 


xo&ravi& خشرويش خوش‌روش‎ 
20830184 خوشحنت‎ eka AS 


خوش صورت XOŠSUTAŤ‏ 
خوشکام 


خش سورت 
en‏ 
خشگاوارا 
ځشگد 
pu‏ 
خشکیل 
de‏ 


Xo&kám 
20823878 خوش قواره‎ 
20828086 غوشتد‎ 
xo] adan خرشقدم‎ 
xošgil J&s 
4 UA) غذائيدت 2 خمير‎ 
روفن د دوشاب داغ‎ 
xašel 
20801828 خشىزه خوشمزه‎ 
081088317 خششرب خوش مشرپ‎ 


om 


x 
xašen 
xoBnàm خرش نام‎ 
208128287 خشازر خوش نظر‎ 
کاه کشی‎ e, جوال‎ 
xafa 
نم ز مين أمناكمساعد‎ j> pts 
268811812 بر اى خیش‎ 


خفنگ » خفه کن ( برای 


سماور و بخارى و قيره) 
xafak‏ 


xafa 


dis 


خفه (لماخ) 


خفه شدن 


xafalammáx 











AAT 


xafaked nsus 
خفه کن شر پوش‎ 
آنشدان سماور وبخارى‎ 


وغيره براى خفه کردن 


xafakiin ST 
xakandáz خکنداز خاكانداز‎ 
xakadán خاکدان‎ Ene 


امحصولی را که چندروزآب 
نمیدهند ( کشاورزی ) 


xakow 

xalat cae ele 

xala& c خلش‎ 

خلغا خرفه,گیاهيت 291۴8 
خلفچین» : چوپ الف ء الف چوپ 


xalfacin 
xalvár(xä-) خلوار(خاد) خروار‎ 
یازا‎ 


8223828  هزايمخ‎ 


xamir o شیر‎ 


خير کو اده کنده‌خبیر + qe Se‏ 
xamirkiinda‏ 


لمیر کیر مير كير xamirgir‏ 
شیر ترش + خمير مايه 


که SI » OU neces‏ ور 


Oped 
آمدن آن زنند‎ 
xamira 


xon ځوان‎ 


xena be 


14 


خناغو|ه 


Je 
خنچا‎ 


خنا 


خندان جه 


n 


ځانه‌خواه (؛) مبمان ؟ 

xonaxah 

xancal Jm 

خو انچه xoncá‏ 

xonsa ot 
qi) (ol 


گویند . کل خندان شد 
یعنی برك برك شده 
xandán (233.3‏ 


xenow al ys 


خورامان‌غورامان(خر-) خرامات :رامان 


xurfmanxurdman(xor-) 


خورجین 


خور داوات 
کو چك بى xurdávát lı‏ 


شوردوش 
Mia‏ 
خورك 
خورما 
خوروش 
خوشك 
خوشکبار 


خوشكه 


Dn 
jks 


xurjin خودجین‎ 


Ol sal‏ خرد . چیزهای 


خارش xurdiš‏ 
نام زن xurkid‏ 
خوراك xurak‏ 
خرما xurmá‏ 
خورش xuruš‏ 
دحك xu&k'‏ 


خشکبار xušk9bär‏ 
Ka.‏ — ماهیانه بدون 
خوراك وبوشاك و خانه 


xuéka و ظیره‎ 
xumär ols 
xiyar pe 





سو وس 


خیارشور خیارشور xiyäršur‏ 
یال xiyal JL‏ 
خیرخاه خیرخواه xeyr9xáh‏ 
d‏ خيرى xeyri‏ 
غير خير xiz‏ 
xiZm(xiim),++ (ee)‏ 
eb‏ خیلی xeylak‏ 
Xeyma A c‏ 
AS ne‏ كيه ودر كاه 
xeymaxargáh‏ 
خیمه گاه خيمه xeymagáh «f‏ 
5 
داباخ dábbàx ¿tə‏ 
داباغانا دبافغغانه وق تقطاقق 
دار -١‏ دار (که گناهکار 
و چانی و مر گرزان را 
از آن آویزند ) 
٢‏ - داره ene tile‏ 
(در واژه‌های مر کب 
مانند استمال این‌واژه 
درذارسی ) dar‏ 
داردسته دارودسته ۰ dárdasta‏ 
داردونيا dárdünyà uj»‏ 
Wolo‏ داروغه dârgâ‏ 
داركأ شاييرد شا گرد داروغه ۰ 


مجازاح پر رو؛ بی‌شرم 
dárgá&ayirà‏ 


44 


دارماداغون 


دارن بدازن 


داری 


داس 


داك 


دام 

دامار 
داماخ(غ) 
دام بدام 
دانا 


دانا نيشان 


داوا 
داؤات 


داواتكر 


ددربوداغون>(نارسى 
عامیانه) نابود 
darmadayun‏ 
درون بدرون - دره بدره 
dár9nbadár?n‏ 
dári‏ 
dás‏ 
داغ -بیار گرم dâr‏ 
dak Kile‏ 
پام dim‏ 
دما رگ dámár‏ 


دارو 


داس 


dimax(y) دماغ‎ 
dambadim (erb 
کاو دو ساله»‎ ١ 

٢‏ دانه ۳-دان در 

شبارش یکدانه 424 
دانه و غره dani‏ 


دانه تمان به - فرصم 


dänánišän 
dava دوا‎ 
davat درات‎ 


دواتگر Asta t‏ ساز 
dävätgar‏ 


دراخا نه 85:3 د0818 


dàyem دائم‎ 
dáyi برادرمادر‎ ul 
dabaK „Sa 








دبه 


دیوش 


دخمه 
درا uS‏ 
درآ مد 


دراوسار 


درخانا 
دردجر 
دردسر 
در دوواد 


درزكا 


درك 


Witte 


A‏ دبه * جر *سرپاز 
زدن از پیمان ؛ ola‏ 
شکنی ۲- دبه ۰ پاروت 


دان وساچهه دان شکار 


dabba 

دوپوش » چادر وسقف 
dopüá als‏ 
دځبه» سوراخ daxma‏ 
دراز کش derãzka‏ 
darámad 7‏ 


درابزار - ابزار در 


darowsär 

darbär در بار‎ 
darbat در ند‎ 
darbadar 2x5 


دريجه ( شير ازى > در بچه) 

darbaca 
در هنکام ناسزا‎ DE 
) گفتن و بعنوان دشنام‎ 


dart (d): 

darxféna ails) 
dardajar دردمئد‎ 
dard9?sar دردسرز"‎ 
darduwar درودیوار‎ 
درزی » درزگر » خياط‎ 
darzi 

درك « ( درك اسفل ) 
darak‏ 


joo 


olf 55‏ 
دروازا 
دوویش 
دره 
دس 


دس 


دستنداز 
دستووز 


دسترشان 


دستور 


dargáh دركاء‎ 
darvaza دروازه‎ 
darviš درویش‎ 
dara دره‎ 
das. دست‎ 


» يك بار‎ ( jb isa ١ 
) دوبار » چندبار‎ 

۲- دست(لباس ومانند 

das آن‎ 


بی دست الات بی دست 


08818832 ji 
dasbat دست بند‎ 
dasbus دستبوس‎ 
daspácà ^ «LL 
daspanja دست‌و پنجه‎ 
dost دوست‎ 
> دستاب - در هنگام‎ 
کر دن‌دستها را کاهگاه‎ 


بآب میز نند کسه خمير 
بدانېانچېد dastáb‏ 
دستان » داستان 
dastán‏ 
dastandaz jlulz.s‏ 
دست آو یز ۱92 0188107 
ecl az a‏ سغره 
dastarxán‏ 


dastur دستور‎ 





7 


BUG bas Ee‏ کارچان کن 
dastankar‏ 

| دسته » دستگیره هر 
چيز ٢‏ دسته t py‏ 

کرو ه(منلادسته‌سینه‌زن) 

dasta 

دسته جين دستچین ۰ نام نوعی 
از اتكور dastacin‏ 

دستخوش (امطلاحار) 
dasxoš‏ 
dasduz‏ 


دسدوز(لروخ) دستدوزی dasduzlux‏ 


"XE 


دسدوز دستدوز 


دسکش دستکش 088168 
> دستگاه dasgih‏ 
me‏ دستگیی dasgir‏ 
دسگیره 569 dasyira‏ 
Jis‏ دستال dasinal‏ 
دشاپ دوشاپ (درمراغه و رضالیه 
Jošäp (doššow —‏ 

دشاځا دوشاخه ( جراغ وغيره ) 
došäxä‏ 

دشت دشت +038 
دشتوان دشتبان » (سراب ) 
dašiován‏ 

došak ltr. els elsa 
dašgir — rade دشكير‎ 
dey دغ دن‎ 


دسکن (دم کون) 


دم(ساخ) 


دندن 


úda 


derdera دغدغه‎ 
daral دغل‎ 
dayalbiz دغل‌باز‎ 
daftar دفتر‎ 


دك (دك شدن ‏ جيم شدن» 
نبائى بير وندنتن) 0815 


دول » دلو dol‏ 
دولحه dolcá‏ 
دلقك dalxak‏ 
دلاك dallak‏ 
ديم dem‏ 
۱ حال ؛ ۲ - دم 
dam‏ 

دمخت» نام غذا 
dampux‏ 


damdamaki (puss 
دمکشات . سر ديك که از‎ 
و پارچه ای بر‎ S 
آن کشند و روی ديك‎ 
پر اک دم کردن بر نج نبند‎ 
damkeš 
دمكثك؛ نك.دمكش‎ 
damkon(kün) 
damlamax دم کردن‎ 
دانه دائه  دون دون‎ 


dandan(« Ule uou) 


dandana + <5, «las 











ys 


دوبر لر 


دوبای 


دود 
دو داك 
دودمان 


دوده 


وز سا 


داو ؛ دو ( در بازيبا 
زياد بكار ميرود ) 
dow‏ 
دواتنه dofita8e‏ 
ديوار duvär‏ 
ديوار بديوار 
duvärbáduvär‏ 
oS aga‏ اصطلاح رد 
dowbargard‏ 
میان روستائیان ری 
است که گاه ؛ كمى عاو فه 
tly‏ ک-وسفند یا كار 
خویش بدیکری سپار ند 
تا آپ و علف دهد و 
پبر وراند:محصولآن گاو 


پا گوسفند هر چه بود از 


وددیکر ‏ نیم پروراننده 
اینکار را 
۶دوپای» نامند و کویند 


کاو یا dan‏ را به 


را باش . 


dupay دوپای دادند‎ 
dud دود‎ 
dudäk Gloss 
dudmän دردمان‎ 
duda دوده‎ 


دوده 


دود کش 


دودی 


دور 


دور 
دور :ون 


دوردانا 


دوروش 


دورویه 


دوره 
دوره گرد 
دورعه 
دوسدا U‏ 


دوش ن 


دوده» نام انگوريست سرځ 
duda‏ 
didkeš‏ 


cale agt e دودى‎ ١ 


دود کش 


کرده A -Y‏ دودی 
dudi‏ 
در( eK‏ قیمتی (Gg yaa‏ 
dür‏ 
دور dow t‏ 
dawrbiin oes‏ 
دردانه ١‏ نورچشم 
durdana‏ 
درویش dowrii8‏ 
دورويه :يه اطاق دودو 
اطاقی که از دو طرف 


به دو حیاط پنچره دارد 


duruya 
dôwra دوره‎ 
dówragads 3.555 


döwri s- دوری‎ 
dusdáná — «los 
dušman — دشن‎ 
ont بزرك و‎ Ga 
duši 

dur دوغ‎ 


دوغا آ شی که از دوغ 


ياماست بر ند(ز نجان) 21010128 





دوغاب دوغاب (بن دوغاب 
s T‏ 


از کج و آب يا آهكو 


deol wt‏ و روان 


باشد . duräb‏ 
دولگر :22 dulgarots: f‏ 
دومان یکنوع مب مه بهار 
dumän‏ 
درميك 4.3 — dumbak‏ 
Uis‏ ديا dunya‏ 
دونياديده د نياديده 8 0112380101 
دووه کاو دوساله davah‏ 
دهره دهره ‏ داس ۰ 0811۴8 
دمزاری دودزاری dohazári‏ 
dues‏ دهلیز dahliz‏ 
دهنه دمله dahna‏ 


dahyek يك‌دهم‎ ¢ thea دميك‎ 


دیدار دیدار didar‏ 
دیدر گین(-بین) دیکر کون 
didargin(yin)‏ 
ديرك ديرك ١‏ تيرك .2 جادر 
dirak‏ 
ديل بيجا dilabe& — «Y»‏ 
دیلاو ر دلاور dilávar‏ 
dilbar wie ob‏ 
د باخوش دلخوش dilxuš‏ 


dildá r 


دیلدار دلدار 


دیلدار لیخ دلداری dildárlix‏ 
دیلسوخته دلرخته dilsuxta‏ 
دبلسوز دلسوز dilsuz‏ 
ديلكير dil3ir Sa‏ 
E‏ دلیر dilir‏ 


ديايك ديليك 


بر یده بر بده 


dilik-dilik 


دیمدخ ديم © sale) č‏ ( 
ترشروی dimd?ex‏ 
ديمديك مقار » ديم (روی) ديك 
[sS eT E —)‏ 
dimdik‏ 
دينك davanak e$.‏ 
دیو(در) div (dev) EE‏ 
دیوانشانا “belys‏ 0۳8۵18 
FINE‏ ديواته diväna‏ 
ديه ديه daya av T coo‏ 
5 
راتلكوم راحتالحلقوه ء نام 
شريثى مهر وف 
rátelňum‏ 
اس راست » عقابل ras‏ 
راس براس روبرو råsbarâs‏ 
رام رام rám‏ 
راواسان ناېدهيت 23۷85871 
راوات بازار بازار رواج 


ravatbazar 











سدق + ت 


راوۍ ravi D‏ 
راه راه و روش (تقر يباهميثه 
بسنی ráh ( Giles‏ 
راه براه راه راه ( پارچه ) 
ráhbaráh‏ 
راهدار راه راه ( پارچه ) 
ráhdár‏ 
راهراه rahrah el al)‏ 
راه رسم راه و رسم 2317882 
راهر و دملیز » راهرو ( در 
ساختان ) ráhrow‏ 
رأى رای ray‏ 
رخت آویز eL)‏ - چوب 
raxtáviz 2%)‏ 
رخارا رشاره (نام زن ) 
roxsárü‏ 
رځنه رځنه raxna‏ 
رد رد rad‏ 
ردلماخ ردكردن rad(elmäx)‏ 
رديف رديف radiť‏ 
رزه ريزه در(جفت و ديزه 
د حلفه‌رزه ( raza‏ 
v‏ رس ٠‏ قندك عسل وشیره 
و شربت وجزرآن 708 
رستبار (رستکار) رستگار. 
tastayar‏ 


۴ 


rasm 


رسم رسم » روش 
S‏ رسمۍ rasmi‏ 
رسیده رسیده rasida‏ 
رشته ختائی(ریشته) ele em ah)‏ 
یکنوع رشته که از آرد 
چاودار میساز ند 


reštaxatái(riš.-) 


رشيد رشید ra&id‏ 
رفتار رفتار raftàr‏ 
ر کلی بارگ » باغت اع ۲٣۵‏ 
(cl) ced; ey‏ بی پر وا 
rok‏ 
رك رنگ rak‏ 
رك برك رتك بر rakbarakuG‏ 
(J) slay‏ )3 جانی رامال) ره ال 
ramdár‏ 
ونا رعنا rand‏ 
رنجور رنچور ranjiir‏ 
رنگروف رنگرو ٧۵١89۳ ٣‏ 
روا روا rava‏ 
روان روان (برای آب» درس ) 
ravün‏ 
روایت روایت raváyat‏ 
روب دبع چاريك rub‏ 
روب رب - سح . رب انار 
rub‏ 
رو بت روبند rubat‏ 
rubaru 34232 DE‏ 





هه اه 


روپوش روپوش rupüs‏ 
روراس رو راس رو راست» 
ی بر ده آشکارا 
روشن rurás‏ 

روز گار (-یان‌نك.هنو) روزکار 
ruz93gàr‏ 
دوذلی روزانه ruzeli‏ 


روزیار(دکار) روزگار ruzəðyâr‏ 


روسری روسری rusari‏ 
رو سواۍ رسوا rusväy‏ 
روشد رشد rušd‏ 
روشئاس روشئناس# زيرك باهوش» 
u$.‏ که از ظاهر يی 
پباطن میېرد و از صورت 
شیر را میخواند 
rušonás‏ 
23532 روشو(ر)سفیدابی QU S‏ 
درگرمابه بکيه مالندو 
سس بدن را کیسه کشند 
rüšür‏ 
روعن داغ روغن داغ 
rowvanday‏ 
روفه گر رو گر rülagar‏ 
رمگوزر rahguzar = 3iCey‏ 
- ری برود (سند . Cun S‏ 


سردرئ هشتر کاوجز آن) 


- Ti 


ریت پرور رعیت برود 
rayatparvar‏ 

rixt ربخت ريغت ء ميكل‎ 
rixta (sle) a2 aiy 
riz ریز ديز‎ 
riza ريزه ویزه‎ 
(ls) ریزه‌کوفته‎ 
rizakiifta 

rišta رشته‎ (et heb) ety 
riša in) xm 
rifakan ریشه کن ريخدکن‎ 
rikab ريكاب ركاب‎ 


rind(rid) رنهد‎ (usdi) ang 


دیهان ٠‏ ريحان - نام S‏ 3 

نام زن teyhiin‏ 

ريد (نك .ريند ) رند rid (rind)‏ 

زال زال zál‏ 

eal)‏ زمبورك ؛ پره آسیاب 

zámburak 

záhi زائو‎ we 
زبان دراز (لیخ) زبان درازی‎ 


vabáünderáz (lix) 


zabar NU 0 s) 2‏ 
ز بر جد zabarjad Am‏ 
ژ بر دس زبردست zabardas‏ 

زده زده ' m SM)‏ 
لك موه ) zada‏ 


۱۰۵ 














1 
c 
s 
è. 
v 
9 


c 
2 

© 

E 


زر گر ul‏ 


زر (لاماخ) 


زد نج 
زرى 


زدش 


زغالاچا 


7 


زود 20 
زر * طاس تخته » ذرع 
zar‏ 

wie? al t a 
zarbi 
7۵۴621۵16 ذرع وچارك‎ 
20۲8908 ۰زورخانه‎ 
zarxarid زرخريد‎ 
zardáb 


zürdajuva « 3x25) 


زرداب 
ذیرزمین 26778111 
زیر o‏ نشین 
Zerzaminišin‏ 
Zarzivat — 23022)‏ 


زر گر 


زر کر خانه 7۵۳2072898 


Zargar 


زور اوردن 
zor (lá mäx)‏ 
Zarnox e»‏ 


ا نوعۍ پارچه 


۲- نام ژزن zari‏ 
زرشك zari‏ 
نیسوز 20781868 


زفت (دواک کچلی) zeft‏ 


zaľrán olej 
zak زنك‎ 
zel Jj «un 
zali „115 





254 اسم‎ -Y زمان‎ ١ 
zaman 
زمانه (زمانا) زمانه‎ 


zamána (Ani) 


) زنبق ( نام گلیست‎ eu 
zambáx 

زمباگافار (گل) زبان در قنا 
zambaga lar‏ 
زب zamba (gt)‏ 
زمبيل zambil Ji)‏ 
zamzama “jaj Aa ja)‏ 
zümürrüd  »,4) 232543‏ 
EX‏ زناز Zennár‏ 
زنان خایلاگی حلایق زنان ۶ کروه 

ژنان » zele‏ زنان 

zanán xäyláši 
zanánä ژنانه‎ lij 
zanjafil demi ز‎ dixi j 


ز تجفیل بر ورده ز اجفیل پر ورده 


zanjafil parvarda 


zanjir av E 

a ni)‏ زئجیره ‏ حاشيه يانوارى 
که دور لباس دوژند 

zanjira 

zanaxdàn olasi j olati j 


زندگانۍ 


zendagin (lix) 





زندیانیخ 
زنگرو 
زنگل 
ug‏ 
زودباوار 


زوده 


زود بیه 
155233 


زوكام 


زومار 


زووانا 


زه دار 
زهدان 
زدر 


ژهر اب 


zendayännix „s sj 


zengerow 4,03‏ 
ز نکار ( پرشاك) 

zangal 

تحریر آواز t‏ لرزاندان 


صدا درگلو 228198618 


zudbävär زودیاور‎ 
[aded peto Y بل‎ 
zudda 

zutbiya Gg 
ZuwZuwü “jaj 
zúkäm زكام‎ 
zülf زلف‎ 


21111187 ذوقه‌زمستان‎ 
Zuvàná 
- ۲ YLÝ aj 21 
7611 (اسطلاحنانی)‎ 


زبانه 








زه دار zehdär‏ 
زهدان 1 
زهر ۰ سم zahar‏ 
زهر آب E‏ 
zahrab‏ 


زهرمار! 31187111871 
زه کش 185 


AN‏ - ستاره ناهید 


۲ نام زن ۸011۳8 
زهره zahla‏ 
زحمت zahmat‏ 


کر سا 
زی 
زی 
AS‏ 
زیا 
et)‏ 


زیر 


زیر جام 


aj 
زیندددیل‎ 
MA 


2 


زيه زر 


ژ يور 


زول 


٧۷ 





zivänkár زیانکار‎ 
ziba زیا‎ 
نام زن‎ AY زينده‎ ١ 
zZibanda 

zir زیر‎ 


st il v 





زیر فنجان چای و غ 
(رضانیه) zirjim‏ 
زیر دست zirdas‏ 
زیروژبر zirzabar‏ 
ziršálväral „1 13‏ 
زيرك zirak‏ 
clas Jade hood‏ 
آواز) ۲ - AF dU‏ 


zil 
zilu hi 
7۱۱۵011  لد‌هدنژ‎ 


ز نپا ز یہار ۱111۱3 
Ae‏ زار ؛ 
زمينى که از جاهای 


مختلف آن آپ از زمین 


Zinazar بجو شد‎ 
zivar m 
zivil dS 








ساز کار(-یار) 


سازیار لیخ 
ساژ 


ساف سادا 
ساگه 
ساواپ 
ساوالان 


سایلی 


oje 


ساره اس 


uw 
sâatigül peys 


صابون sabun‏ 
ساطور sátur‏ 
ساخت و باخت 


sáxt päxt 
sá xta ساخته . ساختگی‎ 
sida ساده‎ 
ساز کاری » سازش‎ 
ميان دو دست‎ 
sâzə baz 
ساز گار‎ 


sázgár (-iyàr) 


sáziyarlix 6 jl 
نان برى‎ agli » ساج‎ 
Baz 
سا فوساده 98808 8و‎ 
sála ساقه‎ 
sávab تواب‎ 
savalan or 
saya a lo 
saya (li) سایه‌دار‎ 


کشش سبز »سبز ه(نوعی 


sabza (A4 jl 
separ ept iste 
سين ء حاهى (نك.سوير)‎ 
sapar 

sapk سيك‎ 


۱۰۸ 


ستار سه تار getür‏ 
ستارا ١‏ ستاره ٢‏ - نام ژن 
setara‏ 
ستل جم ذاتالجنب » سیته‌پپلو 
sataljam‏ 
setir p gu‏ 
سدم ستم setam‏ 
سجاف سجاف sejäť‏ 
سنن چين سخن‌چین soxancin‏ 
سحن جين نيعم wu oF‏ 
soxancin (nix)‏ 
سدتومنی کل‌سدتومنی(تومانی) 
sadtomani‏ 
سرايردء سراپرده sarüparda‏ 


سرا پرده نیشین سراپرده نشین 


sarä parda nišin 


sorax سراغ‎ tle 
sarüzir — sl ajl- 
sarasar سر اسر‎ "P 
588178511118 سراسیمه‎ 40l 
saräna uly- sil سر‎ 
seráh سراه نوراه‎ 
seraha dal stu m 
saray سراق سراۍ‎ 
sarbaz سر باز سر باز‎ 
sarbala سر بالا سر بالا‎ 

سر رس سر بست ۲ AS get‏ 
sarbas‏ 








حكنت 


sarbasar — mr 
كور‎ „S ۰ سر ئس سر به نیست‎ 
sarbanis 
sarbuland «L „» سر بولند‎ 
sarpayin سر بائين‎ cub 
881 021۲88 سر برس سر برست‎ 
sarpanja سر ينيجه سرپنجه‎ 
sarpúr سر پور سر پر‎ 
8811808 سراپا‎ ‘Lule LU 
SATCLÁMIA «lo سرچشه‎ 
serxáb سرځاب‎ v 
سرخان چوپ بست ( در دکان‎ 
ناثوائى ) كه كار كران‎ 
لباسېسای خودرا روى‎ 
sarxün آن ميکذارند‎ 
881108 سر خش سرخوشت‎ 
سرځودونا سرځود » سرغوداله‎ 
sarxuduná 
كن‎ vL خوش کون سر‎ Fa 
) ماندواب‎ ( 
sarxu&kün 
sardáb سرداب سرداب‎ 
gals eli 
sardari 
سرداوا (- با ) سردابه‎ 


sardava(-ba) 


sardar سردر‎ 


سر درشت 


سردری 


سر دسل 
سردسیر 
سرسامان 
رسخ 
وره 


سر تاره 


سر سلامتیخ 


سرسم 


5225447 27 


سر سو تون 
سرشناس 


سر شور 


سر گردان 


سر گدفه 


۱۰۹ 


سردرخت ء میوه‌های 
سردرخت sarderaxt‏ 
مردرود » نام چالیست 
sardari‏ 
سر دست sardas‏ 
سردسیر ‏ 8۵۲0981۲ 
سر و سامان ۳83111833 83 
سروصدا sarsada‏ 
sarsax aa.‏ 
sarsara b‏ 
سرسری sarsari‏ 
سر سلامتی 
sarsalamattix‏ 
سرسام sarsam‏ 
سر سير ده 
sarsüpürda‏ 
سرمنون sarsutun‏ 


سرشناس ۸۵۲80188 


سرشور ؛ گل-ر‌شور 


SAršur 

sdráikan سرشکن‎ 

سر کار sarkár‏ 

سرکرده sarkarda‏ 
سر کش 

sarkaš 


سر كر دان sargardán‏ 


sargadía 4&3 











سر گوزش 
T‏ 


سرمگو 


سر نووش 
سر ایزه 
سر نیون 
4.7 
سروان 
سر ور 
سرهك 


سر يشته 


مشاخه 


do we 


سفه 


سوت 


۰ 


سر گذشت 8 8۵70129 


sarmaya ule 

سرثق sarmass‏ 
سر مكو عراز مگو 

serr?magü 


سرنوشت 8811201۷138 


sarneyza sji 
887031 18 سرنگون‎ 
sarv aye 
sarvàn ساربان‎ 
sarvar سرور‎ 
sarhak — 7 
sarištu سررشته‎ 
sarin سرد‌خنك‎ 
sešâxa سه‌شاخه‎ 
sešma dag les 
serl Jë 
saya ساقه‎ 
suť da 
soľat à 
s.fidáb سفیداپ‎ 


سفيدګر (نام دهیست) 
sefidkamar‏ 

سكو sakki‏ 
سکودار (گرهابه) 

sakkidár “ 
sakkinišin سکونشین‎ 


segáh $a 


11° 


سلام سلام salam‏ 
سله سله sala‏ 
ستتور 23 santur‏ 
سنجاخ سنجاق sanjäx‏ 
سنجاخ دان سنجان دان 
sanjaxdin‏ 
سند sanad an‏ 
سنگر سنگر sangar‏ 
(et) Ge Ke‏ سنکر بندی 


sangarbaddix (-battix) 


سنگگ سنکگ sangak (ob)‏ 
سوار سوار savär‏ 
سووار سوار ( سووار = 
فارسی عامیا نه) 
suvár |‏ 
سووارا زین یاتکل ی که بر خر 


سواری نېند 518۶8 


سوواره (سواره) سواره 


suvära(ga-) i 
sübh T سوبي سبح‎ 
صبح خیز : سحر_خیز‎ 
súbhxiz 
کیره خر‎ ١ سوبا‎ 
supa دشنام است‎ ۲ 
slc 


supaya سوپایا‎ 


arie unm سوپر سپر * مجاژا‎ 
rage asus AR 


supar 





سوتون 


& oss 


سورت 
سورمه 


سورمدان 


سوزکش 


ااا 


سوزاك ( شیرازی = 
سوزنك ) Siizanak‏ 
سوزنۍ » پارچه سوزن 
دوزی شده که زیر 
سماور افکنند ویا بقچه 
سوژن دوزی شده که 
وله و للكت و dale‏ 
و غيره در آن لمعيه 
بگرما به بر ند . 
süzani‏ 
دشت » بولى که برای 
درآمد خوب ورواجی 
كار و كسب دكا نداران 
بامداد ياسرشب پښاؤ 
روشن-کر دن‌چراغ‌از کی 
که تصور میکننددستش 
خو بست ميكير لد نغستون 
فروش با مداد یا سر 
شب 


بس از Qua‏ 


süfta چراغ‎ 
sutun ستون‎ 
AL Qn 
sutunbattix 
surat صورت‎ 
5111111844 سر‎ t سورمه‎ 
81112118082 سورمهدان‎ 


جاى صاف كن suzkeB‏ 


Új s 


Jl ge 
سودت‎ 


ove 


سومپول 


سوه روځ 
Mor‏ 


سپره ورد 


ot 
Gol 


ساهه 


۱١۱ 


(62). 
50WZi 


نام جانوريت 50۷58۲ 


sust en 
سوسن (كل)‎ -١ 
süsan vj U -Y 


siisanbar (JS) s= 


susari AL 
süfra سقره‎ 


sumax pala: +S 7‏ 
(شيرازى ع ترش ياله 
(toro&pále‏ 
stimba tie i sp-‏ 
سبېاده sümbátà‏ 
-١‏ سبل ( كل ) 
۲- نام زن sümbül‏ 
سيم رغ sümrüx‏ 
سحرغیز saharxiz‏ 
نام‌دهیست نزديك ز نحجان 
sohravard‏ 
)> سرخ کل ) 
کوزه بزرك Sl‏ 
sahak‏ 
ظرف سفالی sehen‏ 
سياه رود ؛ دهيست 
siyüri‏ 


siyáha سیاهه‎ 








wo 


سیر آب 


سیرماس 


سيميك 


سينه ياك 


oie 


-111- 


سیخکی » پس گردنۍ 
sixaki‏ 
سير أب siráb‏ 
. سيرماست (غذا) 
sirmas‏ 
سر که 
سیزده ( نوروز و مانند 
آن) sizdah‏ 


sirka 


سفت sift‏ 
سکه sikka‏ 
سیلی تللنه 
سیم ۱ مفتول sim‏ 
سيم بند » سيم كش 
simbat‏ 
سیم پندی o eet‏ 
simbattix‏ 
پکش simke’‏ 
سيمين تن؛ رو لیف تن 
s‏ که اظپار درد 
تبيكند مثلا بجهاق 
که كتك ميخو ردو لی 
گریه نیکند و پروی 
خود نمیآورد . 
simitan‏ 
بلاج simik‏ 
سيله sina‏ 
سینه‌چاك sinacák‏ 


sinazan  gj«- 


nr 


سینه صاف (الماخ) 


سیووش کالی 


شا باش 


Cloak شا‎ 


شاتره 


bls 
شاد‎ 
شانتالى‎ 
شال‎ 





آشتی کردن 
sinasaf-‏ 
خون سیاوش 
vey‏ ايزووشكا نی 
sigavušgäni‏ 
سیه ( وزنی است) 5178 


0 


wo 


شاباش » شادباش 
šābāš‏ 
بارداخ‌بزرك * ظرف 
سفالین بررگ(نك. 
بارداخ 28870857 
بادیه پز رت کاسه پزركت 
شاه بادیه ۶ 288708 
بادیه پزرك و یا 


بارداخ بزرك 

#abaydäx 

شاهتره » کیاهیست 
Satara‏ 
šāxā ARA‏ 
شاد aad‏ 
Batali Jl‏ 
شال #al‏ 
خر بوژه ار سیده  eoe‏ 
salax‏ 
خوراك شب fam‏ 





شام ناهار 
شام گریان 


شاه بالت 
شاه ست 


شاه تره 
شاهدانا 
ol pals‏ 


شاهترن 


شاهنیشن 


۳ ۱ مت 


šámnáhärlal شام‎ 


شام غریان 


me 
m 


mfaribán 


شاه بلوط šáhpälot‏ 
شاه پند ( کل ) 

šáhpasat 

شامتره (نك. شاتره) 

šáhtara 


شاهدانه" 8810898 


šáhráh al yale 
نام ليت‎ 
šáhostaran 
šahnišin catiels 
Bühid شاهد‎ 
Büyesta شاسته‎ 
Babbü شبو ( قل)‎ 
Sabcara 2m 
šahdar شبدر‎ 


8817517 # شب‌خواب‎ 
šabaka Os 
Éabgard شكرد‎ 


Babmanda «los 


شب نامه( )۵ ۲02 82 


pr 


شه 


شرشيله 


شرزار 
شرم 
شر بر 


شد 


موجها و بست و بلندیبائی 
كه باد Gay‏ يرف 
ميسازد ( زر نجان ع شفه) 


šapa 

šar شر‎ 
Sor شور‎ 
Ber (agi) 4 
Sora شوره‎ 
šaráb شراب‎ 


شورابی ۶ (دیواری که 
بو اسطه نناکی شوره 
زده و رفقته رفته فرو 


میریزد ) 30780116 


شرارت šarárat‏ 
Barára D‏ 
شور با šorbá‏ 
شر بت šarbat‏ 
شور دره mea‏ 


نزديك صوفیان حوالی 
šordara PE‏ 
شه شور شور شله 
šoršila‏ 
شوره زار Sorazár‏ 
شرم šarm‏ 
شر بر Barir‏ 
شت انگشت Toy‏ 


دست. p‏ ځبر داد 


(س شت خبردارشد) 8850 








rS 


شش بت شاش بند Ba&bat‏ 

شش داك adh‏ 508081 

شش‌در ششدر ( نرد ) مجازاک= 

حير ان Bedar‏ 

AS‏ ششکلان (معله‌ایست‌در 

Beügilàn ( 5 

شش نو شش‌ناو ( صفت برای 
قمه و غذاره ) مجازا 

= پاچه‌ورمالیده هفت 

خط ۷ 

شفت , شبد ( سنج.شفتا لوو شفته) 

šaft 


x 





که در اثر شوردن 
شيرينى زياد درمجراى 


بول بجه پیدا میشود) 


Bakarak 

شكس دووار شکسته‌دیوار » دیواد 
fekasduvar <5‏ 

šakel شکل عکل‎ 
9220 in KL 
šalta cl شلته‎ 
#algam شلغم‎ er 


` Bakar 
d šakarab شکر آپ‎ 

شکر پازه Bnkarpárá‏ : 

šakarpanirny شر‎ 


nr 








E 





Lg ius 
šelengi 
šamballa ALL 
Samba 00M 
كبريت (مياندوآب)‎ 
šamca 


شعدانى 88010821 


aa 


#umBir uM 


چندر )22,8( Éenter‏ 
شنگول 


نوعى از سك ( رضائيه 


Éangel 


میاندوآب #engi‏ 
.شانه که ol‏ «رمن 
بادمیدهند . بز ای‌جدا 


PÍ aa‏ وجوازكاء 


: (owsi; "51 < و (شیرازی‎ ba 
^5 Bana’ 17 

túla 

šuturmáva 


شترى ١‏ رنك شترى 
- اولای در 

Éuturi 

Bux شوخ‎ 

شور ( در باره بارجه 

يا لباس وقتيكه بس از 
شتن کوتاه ميشود ) 

#u(-r) 


Buri شورش‎ 





شوسته روفته 


شوودۍ 
شوون 


جوه 


شبر بشور 


شپوت پر سا 


شسته رفته 
Bustarufta‏ 
šúkir Ke‏ 
شکوفه Küküfa‏ 
Bumär ols‏ 
شاره s‏ )> 
(Es Ls‏ 
اا 
شمشه وقسرناة 
چوب šúv‏ 


شبدی( کل) 81601 


Buvan شيون‎ 
شبه ؛ شبق ( ديرازف‎ 
Bava شرن‎ 
šahed sag 
ahd) شبد(نك. شەت‎ 
Bahar > 
at ot 
šaharbašahar 


شېوت پرست 


šahvatparas 
Šeytán شیطان‎ 
Birüza شيرازه‎ 
Birpaz شیر بز‎ 
širbiniš gaat 
širdán شيردان‎ 
81۳81۴ جور هار‎ 


شیر نی 
شیر نی‌دان 
s‏ 


sm 


شیر ین بیان 


شير ين دانا 


شيله 


abe‏ شور با 


sa 


č.ú 
فاسد‎ 
فاش‎ 
فال‎ 
فالدا‎ 
فانوس‎ 
فایدا‎ 
فت‎ 
25d 
فراش‎ 


فراوان 


۱۱۵ 


شير مسح اه بچه‌ای که 
شير حوب خورده وخوب 
با شير برورش يانته (بر 
خلاف‌سوت‌جر) 51۳۳05 

širni "T 
Éirnidàn شیرینی دان‎ 
šira شیر ه‎ 
= شیرین بیان(شیرازی‎ 
1198) ریثه‌مپك‎ 


شیر ین‌دا نه 28 3121008 


شله šila‏ 
شوربا شله 
لا 
شنکی :+ dH‏ نوغ‌سبزی 
خوردن #ingi‏ 
m‏ 
نارغ fárer‏ 
فاسد fased‏ 
ناش faš‏ 
فال fal‏ 
پالوده falda‏ 
فانوس fanus‏ 
fayda ots‏ 
خد فن fat‏ 
فطیر fatir (ol)‏ 
fráxur — 5,14‏ 
فر اش farráš‏ 
فر اوان farávàn‏ 





ANT 





فرخ‌ژاد slit}‏ نام)2:9:280و1 فيته فوطه ؛ انك fita‏ 
فرش ١‏ فرج بافا و راء fidà | là la‏ 
مفتوح ۲ب نام مرد fidàyi ils MI‏ 
di faraš‏ فر نی firni‏ 
فرش فرش )3( firüza BITS BITS farb‏ 
فرفرا فرفره ferferá‏ فير يشته فرشته liriBta‏ 
فرمان فرمان farman‏ فیشار فشار fiBàr‏ 
فرمايشل ناش de farmayiB‏ پیل » fl dà‏ 
ره جوجه كبك و کېبوتر فیلوان filván. | ou‏ 
(رشائیه) (شر ازی‌ک e A‏ فینجان فنجان finján‏ 
سنج . فره كبك ) 18:8 quf oes‏ گل ous‏ 
finjanguli festex 4) (lol e»‏ 
افش ذرش "m fail‏ 
okso o |‏ فرش‌باف كةطقوم ‏ ؛ : 

E pt um. fešak ننک‎ alu 
kâteb aj felán xs o | i 
Riy کاخ کاخ‎ felánkára فلا نکاره فلانکاره‎ | 
A کار کر‎ falak فلك فلك‎ 
male ذلك زده نلك‌زده ۵1817808 کار- کار‎ 

ذلكه falaka S‏ کار ازموده کار آز,وده 
karazmuda TERT uf‏ 
و جوبزتتد) 181338 كار بار .06255 — kácbür‏ 
فنار فتثر fanür‏ کارد کارد kard‏ 
فوری fowri box‏ کاردان کاردان kardin‏ 
ale‏ له کارگر fahla‏ کاردیده کاردیده ۵۲۵10 
توا فتوی fitva‏ کاسا کاسه käsä‏ 
fitna as en‏ کاسانابات کاسه‌نبات 1258081186 


۱۶ 





کارساز 
کارشناس 
کار فرما 
کا رکون 
کار کردان 


کار گوزار 
کاروان 
کاروانرا 
کاسا 
کاساد 


کاساکوزه 


کاسب 
کاسب کار 


eS CS. 


KW 


1627988227 کارساز‎ 
kärščnás sbs. 
kärfarmá V کار‎ 
karkiin = Toi 
کار گردان‎ 
kärgardán 


کار گزار 16270128۲ 


کاروان kürván‏ 
کاروانسرا 

karvánsará 

käsä کاسه‎ 

kásád کساد‎ 


كانه كوزه * اسیاب 


kasakiiza ale 


-MY- 


کاغذ کنان 


کافتار 


کال 
کالاشر 
كالاك 
كالش 
کم 
کار ان 


کاءل 
کامیاب 
کان 
کاناس 


کاوار . 
کامل 
wet‏ 
كاينات 


كياب » كاباب 


كاسب küseb‏ 
کاسب کار 
kasebkar‏ | 

که کاسبانه ؛ کلبه 
ژندگی محقر وکاسبانه 
kasebkéma‏ 
كاش kak‏ 
käšef 2‏ 
کاشکی käšga‏ 
کاشی kāši‏ 
et) gale‏ . چادی) 
käšir‏ 
کاغذ kayaz‏ 


11¥ 


کاغذکنان( نام دهيست) 
kärazkônán‏ 
کنتار ( جانوریست ) 
käftár‏ 
کافر kafer‏ 
کافور kafur‏ 
کافی kafi‏ 
kakiil JS‏ 
كال » نارس » تر سيده 
kál‏ 
kala ye‏ 
خروس 181886۲ 
كلك kalak‏ 
kàle& aus‏ 
كام kám‏ 
-۱١‏ کامران۲ -ناممرد. 
kám?rán‏ 
kamel JAS‏ 
کامیاب kämoyäb‏ 
کان » ممدن kan‏ 


خیس (ذیرازی = 


kanas (I 
kävär نوعي ازسبزی‎ 
k&ühel Ja 
kahi كاهو‎ 
käyenát ole 
كباب‎ 
kabab (kabab) 








کباب پز(کابا. 


کباب‌پزخانا (کابا...) 


-\\A- 


C‏ كباب بر 


kababpaz(kab-) 
کباب پز خا نه‎ 


kababpazxana(kab-..) 


کاده کاده kabbáda‏ 
کید كيد kabad‏ 
kaber S S‏ 
کبیره (UD) ue‏ 
kabira‏ 
كبين كابين kabia‏ 
کیت tS ١‏ ( يوشاك 
٢-ېروانه)‏ 1080816 
M‏ کلی است در ظرف 
شوئی و مانندآن بکار 
kapir mnm no‏ 
كت ده کت سنج کتخدا 
as‏ کٹ ( در آخر 
نام بسیاری از دیه های 
مشرن ايران چون 
اځشيکد و جرآن ) 
kat‏ 
کتاب ketáb QUÉ‏ 
Uta ES‏ کابخانه قمصقعنطقامع1 
کتان کتان katán‏ 
کتان تو نومی تم کتان 
katántuxumi‏ 
كتان بارجه 2 بارجه كتان 
katánpárca‏ 


NA 


كت بكت ده بده katbakat‏ 
kataba 0 aS‏ 
 katxodá ^ ha Lacs‏ 
كتك kôtak aly‏ 
كتك كار ليخ كتك كارى 
kôtakkárlix‏ 
کتوچه پشت‌چپارم ۰ نسل چپارم 
(نوء » نتیجه . کتوجه ) 
kôtuja‏ 
کجا آ باد کجاآباد kéjaabid‏ 
كجاوا kejāvā sla‏ 
def‏ کچل kecal‏ 
كدر بد کدورت آور ۵87( 
۰ (بدمکو — (kadar dänešma‏ 
کدن ( کودان) .۰ : کودن 
ködan (köwdên) .. ©‏ 
كدو كدو kadú‏ 
كر ناینا » kür‏ 
كرا kôra s‏ 
کراذهن کورذهن kôräzehen‏ 
E‏ کرځ افسرده kerex‏ 
الارخانا karxün = ub‏ 
کر دوار کرت ( در باغچه 2 
جالیز و مانند آن 
شیرازی — کرزه) 
karduvär‏ 
کر گاء کرگاه kargáh‏ 
کر گدن کر گدن kargadan‏ 





تد سا 


کر گر kargar S.‏ 
کر مه تيا „S sl‏ 30051 2 
تپيه میکند karma‏ 

sá‏ ۱- کر نای آسدود کش 


karaney = sul 


كروان (نك.كاروان) كاروان 


karvan(karvan) 
karovüz کرووز رذ‎ 
kara a 5 


shoe‏ )= لوباز) لباز لجوج 


kazbaz (—lažbäz) 


کژدارمریز كج دارومريز 
každärmariz‏ 
کژنزو ‏ کچنظر#بدنظر؛حدود 
kažnažar‏ 
کنن کس kas‏ 
kósü ex er‏ 
كاد کاد kasád‏ 
کساد بازار بازار کاد 
kasädbázär‏ 
کانت کنافت ۰ kasáfat‏ 
kasb zu eng‏ 
کیل کسل kasil‏ 
Des‏ كوشك kôš‏ 
کش keš hk‏ 
کثان کاشان kašán‏ 


کان کشان ous uus‏ 
kašánkašän‏ 
AS‏ سينى زير فنجان» فرما نبر 
(ىیاندوآب » مراغه) 
kašaf‏ 
کشنیات kašfiyyât olats‏ 
كعك کره شتر koššak‏ 
کشكبادمجان كشك بادتجان 
kaikebademjan‏ 
کشکدان کېکشان ٤‏ کامکشان 
kaškaňän‏ 
کشکول کشکرل ۵81 
kešmeš uM Uu‏ 
3KS‏ ككش kalmakaü‏ 
شیش كشيش kai‏ 
کف : کف ؛ کف‌دست kaf? s‏ 
کفایت کفایت kafayat‏ 
as‏ کوفته ؛ کوبیده kôfta‏ 
کفچه کفچه kafca‏ 
کفشکن کدکن kafüekan‏ 
کفگیر ‏ کفکبر kafgir‏ 
كفن كفن kafan‏ 
a£ as‏ ( ترازو وجزرآن) 


kafa 
۵ عسبانی‎ e کوك‎ 


نوعی‌از نان 168۲8 


a & & 


گاومیش نر kal‏ 








کلان 
کل پی‌سر 


e 


كلخوران 








لښب شور ېت رم رمع مي 
كلان ؛ يزرك طقاه ‏ کله‌برت پرت ima CO‏ و نا 
كردن کلفت eb)‏ معقول ( شيرازى = 
يی سر kalpeysarl‏ کل پتره kalapart‏ 
کل ( = کاومیش نر ) كلدير 4$ kallapaz‏ 
kalca Len‏ کله پرځانا کله برخانه به د کان 
ام kallapazxáná sx 4$ alice‏ 
: کله جوش کله جوش (خوراك) 
kalxurán — Jo]‏ : 
kalajúň‏ 
کلاف kalaf‏ کله شخ کله شق» يی باك 
كلافجه ,كلاف كوجك kallašax‏ 
foie) fhe aad 80‏ 
کلم kôlaferangi kalam‏ 
کل‌ست ؛ کاومیش‌نر  usar‏ کله بکله ٠‏ شاخ بشاخ 
مستا( نك . کل ) kallakalla‏ 
kálamas `‏ کلیات kélliyyat oll’.‏ 
كل كلم ؛ کلم گل؛ Cae‏ كلكى (قالى)ءفرش ايا” 
kalamgül‏ قالى كه بالاى Quel‏ 
کلاتر kalleyi — «lol kalantar‏ 
كلتف (نك . كولك) کم کم ۰ کمانه (غر يال ) 
Silat ) kólóng‏ = کم 
کلنگ آباد ۶+ (جائی كم غربال) kam‏ 
که پواسطه در آوردن کاش کساج + توعي از نان 
چشمه‌ای ۲ بادمیشود) قندی kômäš‏ 
KOlóng Abád‏ كازدان کماژدان » ظرفیت 
کلوچه kôlúca‏ که در پخت‌وپز بکار 
کله kômäždán >. kalla‏ 
کل کوتاه kôla‏ كمال كمال kamal‏ 


6ت 


کان 


كما نجه 


کانچه ز 


کمانا 
OPE‏ 


كمئد 


کین 


ACS 
2 كن‎ 
کناره‎ 


کات 


کن دوو 


kamán كمان‎ 
kamänca «ilf 
کا نجه زن‎ 
kamancazan 
kamáná SLS 
kambu(d) کبرد‎ 
kampeš کم‌دیش‎ 
kamca 3 
ناراست(درقالی و جز آن)‎ 
kamcik 
kamar L2. 
kamarbat 4» „S 
کرجین (پوشاك)‎ 
kamarcin 


kômak كيك‎ 


kamkár تنبل‎ ١ کمکار‎ 


کمند kamand‏ 
کم ر کاست و 8و ۵ع1 
kamin NÝ‏ 


| kamingüh 4&5 : 


كنار kanáür‏ 
كناره » قالى يا فرشى 
که در اطراف اطان و 
در دو سوی ula‏ 

اندازند ( نك کلیی) 
kanára‏ 


کند کت ديه kant‏ 
کندره چیزی است که 


اا 


با اسفند و غره دود 


کنند برای بوی خوش 


آن kóndür‏ 
کندوری 25.2 kôndiri‏ 
کنده کنده kanda‏ 
کنده كار( ليخ) کنده کاری 
kandakárlix‏ 
کن کن كان كن kankan‏ 
کندوان کندوان( نام دهست) 
kanduwan‏ 
کندی آرد دان kandi‏ 
kangar 3x. Ke‏ 
کنگرماس „kangarmäs--L OS‏ 
کنیز كنيز kaniz‏ 
wt‏ کوتاه: „kútáh‏ 
کوچه کوتاء kiica‏ 
کوچه اغ کوچهباغ kücabâr‏ 
کو چه بکوچه کوچه بکو چه 
kücabaküca‏ 


كوجةكرد كوجهكرد kücagard‏ 


کودان کودن kowdan‏ 


كود ۱- کر ( فقه ) ۲- نام 
رودغانه‌ای kúr‏ 

کورد کرد kiird‏ 
كورسىك ماده سك جفت جوی 
kürsaE(-g)‏ 

کورك كرك پوستین kirk‏ 








-MYY- 


کو رکه Su‏ شتا لو ھام 


کوروشنه ‏ دانه‌ایست که‌بگاومیدهند 
oi ja 23429 anb‏ 
S‏ 
kürü&na‏ 
"TS‏ کوره küra‏ 
den‏ کوده‌پز kúrapaž‏ 
کوره پزخانا کوره پزخانه 
kúrapazxiná‏ 
کوزه کوزه ( نك . کودوش 
بدىء گودول ). 
kúza t‏ 
کرژه کنان s‏ دميست درمدال ارون 
kúzakônán AK‏ 
nd‏ کوزه گر kiizayar‏ 
Ge. MRA‏ 
kiizayarxana‏ 
کوستاخ . کتاخ küstáx‏ 
کو سه کافتار کس کنتار 
küsakáftür‏ 
کوشته کشته (بازی‌نرد) 
kúšta‏ 
کوشتی ; kúšti fees‏ 
کوش صعرا ( سنج . شیرازی 


کشن = نام [ بادی‌است 
نزديك شيراز) صوة برقع[ 
کوفته kiifta Anas‏ 


کوفته پز کرفتهپز küftapaz‏ 
کوفتهک باب کوفته کباب 
kuftakabab‏ 
کوكه eb SS‏ وجرآن) 
kük‏ 
کو که کوکه» نوعی است‌ازنان 
kiika‏ 
کول کل ( مقابل جرع) 111 
کو ابه kúlha us‏ 
کولبه درویش Z M‏ 
گدا منرل 
kúlbadarviš .‏ 
كولك کلنك ( نك . کلنگ ) 
külak .:‏ 
LS‏ کلفت | kúlúť‏ 
Sa‏ کنجد Künjüt‏ 
کونه ,یه (قصابی و 


کفشگری ) ۲ - چانه 
شير ۳ - کد( که 


olia) sh jc . 


künda ) زنند‎ 
cea) uou کونه‎ 


kiina ( olor 3 Y 


ISS‏ کوه کر ( دهیست در 
قره داغ) kúkamar‏ 
که نا kahraba loas‏ 


کادیز( براک چشمه بکار 


میرود نه قنات) 3712 و1 





fT 


کېل )5( Jas‏ غار 
köhöl (köhül)‏ 
kúhna eu „S‏ 
kibr AS as‏ 
كيبر كورود کبر و غرور 
kibregurur‏ 
کیپ کیپ t‏ دوزن » بی درز 
kip‏ 
کیپ (الماخ) كيب كردن 
kiplamäx‏ 
kicik dhe dla“‏ 
alo‏ کرایه kiráya‏ 
كيرايه نيشين کرابه نشین 
kirňyanišin‏ 
كير بيت كبير يت kirbit‏ 
کیردار کردار kirdar‏ 


کین که بجداى برای 
ختنه کر دن بپر دودست 
ميكيرد < كيروا » ى 


پدر آن بچه خوانده 


kirva ميشود‎ 

kis كيس » چین‎ ook 

kisa کیسه‎ 5 

کیسه باف کیه‌باف kisabàf‏ 

kisapúl کیسه‌پول‎ Jy 
کیه کش ( کرمابه)‎ JMS 

kisamäl 

كيشت کشت kišt‏ 


1810287 ۰ کترار‎ he 
کیش کش قنقزط‎ 
keyf(kef) كيف( كف) كيف‎ 
kifr E ag 
kilid كلد کید‎ 
kilisa كيليسا كليا‎ 
kilim كيليم كليم‎ 
kilimbaf Gt کیلیم باف کل‎ 
kin e lof کین‎ 
kina „s کینه‎ 
uP 

گابان قېان Sàpün‏ 
کاباندار sluts‏ 281080087 
uly‏ قطار Tatár‏ 
V‏ قاطر iter‏ 
کا تاز daz‏ 
كازر Süzer P‏ 
كانا قفا Sala‏ 
PIT‏ کار آهن ( نك . كار 
gäfáyon — (oT‏ 

کانکانا کنتکو ؛ مشاجره 
Ja (ďa fa‏ 
کالاش Jalláš v5‏ 
کالپ ` قالب 2612 

قالب کار لیخ قالب کاری 

Salebkárlix 


yyy 








کامش güm9B — nel‏ 
کاوارا 87 Rivard‏ 
گاوآهن کاو آھن gävähon‏ 
gáh- „AS 2‏ 
güáhdan at gual‏ 
گاه گاه کامگاه gáhgáh‏ 
گاهی gahi aw‏ 
ut‏ قبر Saber‏ 
"Rd‏ قبله Sebla‏ 
Seblanomaliads Lal”‏ 
كبز قېز(عامیانه) افاده ۲ 
doppoz‏ 
کت Sat ag‏ 
دارا c‏ قداره Jaddârâ‏ 
کدام Saddim = ¢le Ja‏ 
oat‏ قدح , Sadali‏ 
کدك قدك (پارچه) 30216 
كديك gadiKes f cajas‏ 
S‏ گور gor‏ 
كرا غوره Sora‏ 
گر - ° ا 
gürbagür‏ 
كر كن gôrkan SS‏ 
كر ديش دوران كردشدودان 
gardišdowrán‏ 
كرد كان( كير ) كرداكان. كردو 


_gerdakan(gir-) 


۱۴ 


گردکیار گردوثبار 8۶03260187 ع 

گردن بت کر دن یبند gardanbat‏ 

گردنکه كرد تكش 
gardankeš‏ 


گردنکشی ( کش لیخ ) کر دنکشی 
gardankeši( -kešlix)‏ 


کردن(کلاخ) ( مجازات مقاومت 
نشان دادن ) 
gardan(galmáx)‏ 
كردن كير كردن كير 
gardangir‏ 
کردنه گردنه gardana‏ 
laf‏ گر دن‌بند: 
gardannik‏ 
SS‏ نام جائی است درارسباران 
gargar 0‏ 
گرم ترزى sea pof.‏ 
کالائی که مدتری 
زياد دارد 
garmtarzi‏ 
garmxáná «la S Ula‏ 
گرمرۍ کرم رود ( نام محا لیست) 
garmari‏ 
کرمز ترمز Sermez‏ 
کرمزۍ ترب ترپ 5 رهز 
Sermeziturp‏ 
garm®sir 5.15 PUR‏ 





9ا 


RE E 
garmeš 
garmak کرمك‎ 


گرمك 


گرم گر تی رده خرده »نک پاره 
SermSerti‏ 
Os‏ سياه » as‏ گون؛ قیدین 
سنح . قير » قار 288128 
أريبان كير كريبان كير 
g®ribingir‏ 
S‏ هریو Seriv‏ 
کزن «ut‏ دست‌انز ار کناشی 
بر اک بر یدن چرم 
ga zan‏ 
gazana (LS) us at‏ 
as‏ کشاد gó&àd‏ 
bla‏ کشادباز gósüdbüz‏ 
کشادباز (لیخ) شاد بازی 
gúšädbäzlix‏ 
کش شش daš‏ 


كش كر يخ غو غريو beget‏ 


سرو صدا؛ شلوغ ( سنچه . 


شیرازی د 5 (gešgrib..‏ 


Beňdorix 

gainié gts ches 
OK کفت گفتار‎ 

goft9goftàr 

کن قفس Safas‏ 


كفده Safasa às‏ 
گُفل بت قفل‌وبند Sefelbat‏ 
كفله قانله afla‏ 
as”‏ کاتیر قاطر قائله 
SaflaSatir‏ 
که دان تېوه دان 2012081 
Caput‏ قپوه‌جوش 
"afa jül‏ 
که نیشین dae ui‏ نشین 
3afanilin‏ 
كلب Balb Ja t Ls‏ 
كابير غر بال Salbir‏ 
کلم تلم Salam‏ 
كامدان 5 Salamdán — ola‏ 
Salamkür — Au L,‏ 
e.‏ قلمه dalama‏ 
که ین Salamagir Sab‏ 
کلنفور قر نفل ) كل ) 
Salafur‏ 
کله غیز Salaxiz, sale‏ 
ouf‏ قلبان Salyàn‏ 
كليان سرى سر قلیان 
Salyánsari‏ 
کلیان کوزذسی کو زه قلیان 
Saliankiiza(si)‏ 
گلیان نیی S:lyanneyiols,‏ 
Sam e e‏ 











کمری 


S 
کم (یساخ)‎ 


:گناس 
کنداپ 





۱ قس ( نام زن ) 
Samar alu i.‏ 
قارى ( ماه قمرى » 
Jamari (sd‏ 
غمخوار 988 
غم خوردن 
Sam(yemáx)‏ 
5« ( جنک انزار ) 
dama‏ 
قناس Sannás‏ 
کاب د8 مه ع 
توعيست ازكندم ؛ از 
آن بلغورميساز ندإم ند) 
Sanduma‏ 
ee‏ 
جو تی که دوطرف ols‏ 
fanow: aijn‏ 
قو du.‏ 
کار بند göw bat‏ 
کو جه 20۷ 
کوتاه guda‏ 


كودال 


S li خارف‎ 


gowdal 


برای آ بخوردن (تبریز) 
go. el‏ 
Bowdu&‏ 


Südda 44: -— 


۱۳۶ 


گوشور 

us 

ک وکو 

كو كورد 

کو گوردفارس 


كول 


کر (آتش) 


al 


Bür |‏ 
Surbia‏ 
قورباغه 85078۳8 
قورت » جرعه durt‏ 
غرور Surur‏ 
قوز Juz‏ 
کاوزبان [ گیاهیست) 
gôwzabán‏ 
guzušt — «+i‏ 
گاوسوار ۷81۷81 BO‏ 
باهم » موازى سم 
Goňša «3. 4x2‏ 
Tušá‏ 
قوش‌باز 308082 
کوش بزنگ » 
" مواظب  BiBbazak‏ 
گوشت کوب 
pü&küb‏ 
\~ گوشواره نام 
زن güsvürà‏ 
نام زن güřvar‏ 
گوشه 
غوغا 
كو كرد 
گو کردنارس 
gügürdefárs‏ 
sul‏ 


gügürd 


غول برده 





کول چېره 


wd. 


-YYY- 


گول . . كل gül‏ 
گولاب كلاب 
گولاپ‌پاش کلاپ‌باش 818۳۳88 


gúláb 


gilábatin کولاتين کلابتون‎ 
gúlábdán slu x“ کولابدان‎ 
gilábi — „M aas 
Sulám كولام غلام‎ 
كلبازء باغبان‎ 5S 

Bülbáz i 
گول بدن گلبدن » نام زن‎ 
Bülbadan : 
- gülbasar کول سن خيار‎ 


گاچېره ۽ (S‏ ۱ زن 
Bülcóhra‏ 


Us Blei vre 
م لا‎ 


"ODIO ER. aue df 
gülharif : 
Bülxáná «lus Ula) S 
Bülxan ګلخن کاخن‎ 
کول دار کلدار ( پارچه وغیره)‎ 
güldàr 
güldán كو لدان گلدان‎ 

اگولدسته دسته کل ؛ گلدسته ۰ 
güldasta (42)‏ 

كو لدوز لوح گلدوزی 
güldüzlux‏ 


j Cono » كلجين‎ 


تام كل وذن 


giilsabax 


گول ساباخ 


gúlfat — گل‌تد‎ AJ S 





EE 


کول ماخ خندیدن gúlmäx‏ 
کول مخ کریخ عقصسلناق 
گولوستان کلتان Biilistin‏ 
" گولونج Sulunj gls‏ 
کوله کلوله gülla:‏ 
کرله کر له | th shes‏ گولاخ 
Bülagüla |‏ 
Lt‏ دنگ ترمزدنگ 
gilli” ۱ i‏ 
كومان اکان Bümán‏ 
ouf‏ کد د عطاق 
کرت i gavan (l)i C‏ 
كو ندا ا (Sar) ilic‏ 
۲- پارچه‌ای که بچه 
را در آن ea‏ 
Sundàx‏ 
S‏ كويا Büyà l‏ 
گوی پنجه 5 Savipanja «ic‏ 
کېت قحط Sahat‏ 
„CS‏ تت 3ah3aha‏ 
كبوارا کپواره 881۷873 
گیتران قيطران Jeytarân‏ 
كيجو كيج Bijow‏ 















dua 


كير دان كيردان 


ala 
كير دالو‎ 
گرده‎ oon 
کیرد گومبول‎ 


گیرمان 


كير ميزف دل 


i 


af 


۱ كر يان 


۱۲۸ 


- كير بيج جه گره‌خورده 


دشوار girpiš‏ 
گردان گردان ېه 
(سرتكان دادن كودث) 
girdángirdán‏ 
گردباد girdobád‏ 
الو گرد girda-álu‏ 
كرد كرد 
girdagirda‏ 
گردوقبل 
girdagumbul‏ 
ورم غده‌های کاو 
girmán‏ 
قر مز وش قرمز گونه 
Žirmizivaz‏ 
کرو 
Jf‏ 


Sirow 
girava 
giryan 

گر یز (درگفتگو) 


giriz 


Theos PE‏ ح كر يرزدن 


که گاه 
كيساوا 


( girizvermáx 


e 


giz 


کچ که gižgáh‏ 
خورا كبت (تيسى مل 
Seys&và («T‏ 
gilgir S‏ 


۱۳۸ 


كيه 


لابجين 
لاب جين دوز 
لات اوت 
لاله 


لاواش 


لاراشا 


هلف 


لباب 
E‏ 
iiu‏ 


لبگر د 


لبگردان 


لبالب 


eagle Y tei ا-‎ 
geyma مو‎ 

J 
لب جين# ( نوعی‌از‎ 


كفش ) 
لبجين دوز 


làpcin 


lápcindüz 
latliit 


lila 


لاتواوت 
لاله 
اواش (نوعي‌ازنان) 
láväš‏ 
aly‏ 187888 
لالائی láylňy‏ 
labalab‏ 
لب تخت ( بشقاب) 
labtax :‏ 
لب کج labkaj‏ 
يقه نيم تنه ومانندآن 
labgard‏ 
بر ردان يقه لياس و 
لبكرد 
labgardán‏ 
لبلبو » چنندر پخته 
lablabi‏ 
لبالب شدن 


vol je 


labalam(max) 


jaba لبه‎ 








-۱١ ١- 


ليه lobiya Las]‏ 
ča‏ لبپخ lappax (on!)‏ 
on si‏ (نجان بشقاب) 
lappar‏ 
لرزه ارزه larza‏ 
لرگه لرزه(نك.لرزه) lazga‏ 
3 لج laž‏ 
لش لش ء laš ey‏ 
لشخر لاشخور lašxor‏ 
لشکر لشکر lažkar‏ 
لشه‌بازار بازارراکدل کاد 
la&abázàr‏ 
لغاز loráz ES‏ 
eu‏ لوك ؛ شتر lok‏ 
لك ل ماغ لهکردن laklamäx‏ 
لکه لکه lakka‏ 
لكب (لنب) لقب laab(layab)‏ 
ux]‏ لقمه lodmä‏ 
امس لس lams‏ 
لمعك لس ؛ پیجان 8916و[ 


lamňak lamšak 


landohul — 5843 لندهول‎ 

لو لو(سنج, لودادن) ۰ low‏ 
لو(ورماخ) لو دادن 

lowa(vermax) 

luti(loti) 


لوتی لو طی 


لوده 
لول فر 
لوله 


او له‌ورچن 


لو ليين 
وهی 

لو ند( لوت) 
m‏ 

wt 
ليسان‎ 


مازار 


lowda لوده » شره‎ 
lulfar E" 
lüla او له‎ 


کی که درکا راه چېره 


5 دوك هارا جسم وهر تبه 


lülavarein — «X 
luleyin لرلبنگ‎ 
lümi ^ 
lavand(-at) لوند‎ 
lóvüz jy 
Jibàa لباب‎ 
نیسان(شیرازی = لیسون)‎ 
leysán ماه نیسان‎ 


رینیده » بالشی که برای 

olo»)‏ بهتثور بكار ميبر ند 
lifida‏ 

lima نیمه‎ 

layan لگن‎ 
T 


ماج » بوسه mäc‏ 
ماده ( الاغ وقاطرماده ) 
mäcá‏ 
ماهیچه mäca‏ 
مارخ ‏ خیره نذریسین ۰ 
ازكيتكاء بشكار يا جيزى 


خيره نكر یستن 


مزار 


már9x 


mázür 











رو وس 


مازی مازو mäzi‏ 
ماسخری ماست‌خوری másxori‏ 
ماش ماش » ماشك más‏ 
ماكدايان ماءتابان (نامزن) 
mákdábán‏ 
ما کیان ماکیان mäkiyän‏ 
ما گاش منقاش 8 
مالاباز ؟ mâllâbâz‏ 
مالاخر ملاخو 5 مۆت 
málláxor‏ 
مالاریاخیز مالاریاخیز 
malaryaxiz‏ 
مالك مالك mâle K.‏ 
مامز mam9z set‏ 
ماهار مهار mahar‏ 
: ماهانا máhán& ula‏ 
mâhânâbâz Saly jlt‏ 
mähänágir Suly futu‏ 
nem‏ ماهپاره ۰ mâhpârâ‏ 
ماه‌پیکر نام باغيست درتبریز 
mähpeykar‏ 
ماهر ماهر máher‏ 
ماهیچه( نك,ماچه) ماهیچه máhica‏ 
مایا مايه » دنبلان  mävä‏ 
مایاخور پنیری که مایه‌اش زياد و 
بد مزه شده باشد 
mäyäxor‏ 


۱۳۰ 


مایدان مادیان mäydän‏ 
متل متلك matal‏ 
متل(هاول نسبتة کشيده) مطل 8-001 
متکه متکا metakka‏ 
مجون( هکشیده) ممجون ma-jün‏ 
سم يخ mex‏ 
مخك ميخك(نامگل) moxak‏ 
مخلوځ maxlux à ale‏ 
مخمر مخمل maxmar‏ 
.مدد ا مدد كعك 
۲ نامشغس madad‏ 
مدرسه مدرسه madrasa‏ 
مده (۾ کشیده) معده ma-da‏ 
مرجان مرجان marján‏ 
hen ja.‏ عدس ‏ مرجم( اردبیل) 
marjamak‏ 
مرجى عدس ( نك . مرجمك ( 
marji‏ 
مرد مرد(مقابل نامرد) mard‏ 
مردار مردار merdár‏ 
مردانا مردانه mardana‏ 
مردرید مردرند ۰ 1087097106 
fia‏ ؟ mardangir‏ 
مرده‌ شد هرده شور" :1226508811 
(mardašir — J.>.1)‏ 
مرزنگوش مرزنگوش (گل) 
نا ۱8۲2۵۵ 


۱۳۱ 


مرژه مرزه marza‏ 
"em‏ مره marsiya‏ 
مرسیه‌خان مرئه خوان 
marsiyaxan‏ 
مر سیه‌خان‌شاییرد شاگردمر úl ša‏ 
marsiyaxániüyird‏ 
مرشل مشمل maršal‏ 
مرفش مقر ش marfaš‏ 
در كه( هكثيده) ma-raka Spas‏ 


مر کوش م ركاموش 00878622138 


مرهر marmar ja‏ 
مرو زهريست maro‏ 
maryami gd P‏ 
مزار mazar oly‏ 
مزاش مزاج mazáü‏ 
S ys‏ منز (مسول‌دهات) mazg‏ 
مزلۍ بامزه maza(li)‏ 
هزه مزه maza‏ 
هژ بور مجبور mažbur‏ 
مس مس mes‏ 
ue‏ مست mas‏ 
bbs‏ متانهم دختررسده 
mastáná‏ 
مسگره مسخره masZara‏ 
مل مثل masal‏ 
مسلهدان ‏ مئله دان » فقیه 
masaladán‏ 


Kev 


مشوخ( د کشیده) ممشون 


مثانه (کودال بزرگی دا 
Sant‏ دراستان آ نرا 
بر اژ برف گند برای 


مصرکف تابستان ) 


masana 
دو لچه بزر ک که‌در کرمابه‎ 
ma&kafa 5,5455. 


MEŠBAT نوحه‌خوان‎ uj 
ma.šux 


mayz (S ja مغر(نك.‎ 


may šuš مندوش‎ 
my mora e 
makkár مکار‎ 
maker ne 
makrobaz مکار‎ 
مته 22و‎ 
mallaxbaz معلق‌زن‎ 
mallàri معلقی ۰ كبوتر‎ 
malajüva — v s.b 
malxuliá مالیغولیا‎ 
ملك زاده‎ ۱ 
نام دهیست‎ -۲ 
malekzada 
مملکت کشور‎ 
mamlakat 
mama ممه » پستان‎ 


من(ضميراول شخس) 120811 
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مو موء رز تاك môv‏ 
مومو مومو (صدای گر به) 


mow-mow 

مورت مورد murt‏ 

مورشود مرشد miiršúd‏ 

موز هزد müz‏ 

mowž tr موژ‎ 

mužda 225^ موژده‎ 

موش مشت muž‏ 
مرشاد ارهپزرگ (منشار) 

mu&ár 

موشتری مشتری mü&tari‏ 


مو شتو لوخ<مژده لیخ di‏ 


miiétulux 
müsk - موشك مشك‎ 


موشکدان مشکدان úškodán‏ 
موشکول‌پست مشکل ند 


8 


miiskiilpasat 

موشکول کوشا مشکل LAS‏ 
miškúlgúšá‏ 
موشمال مشت‌ومال mišmál‏ 
موغان مغان(دشتغمغان) 811 ۳تاتتر 
müftəxor jek Aty‏ 
موفته müfta zu‏ 


Sy‏ موكير (براىكرفتنموى 
نوكقلم ) 


موم موم 


mugir 


mum 


۱۳ 


مومیای مومیاتی mumiyáy‏ 
مو نور miinúr a‏ 
مه مه meh‏ 
مېتاب phe -١‏ 

mahtáb نامزن‎ -١ 
مپتابی مپتابی ؛ ایران‎ 

mahtábi 

مپره ۱- مپره (تعته نرد) 


۲- چینه‌های‌دیوار باغستان 
وجز آن môhra‏ 
AT ue‏ کسی که دیوار 


جینه‌ای میساژد 


môhrakeš 
mahak مہك محك‎ 
mehmãn مېمان‎ Dia 
مېبانخانا مېمانخانه‎ 
mehminxana 
میانه‎ ١ ميانا‎ 


22138128 نام خېر‎ ٢ 
miyándár lila میا ندار‎ 
miyünpurcj,zX ole anole 
miyánci, ميا نجى ميا نجى‎ 
eala » ميان كالى مان قالۍښ‎ 
قالی که در ميان اطإن‎ 
انداز ند. قالیپای‌دوطرف‎ 
IT را کناره وبالای‎ 
کلکی نامند (تك. کنارءو‎ 
کنکی)‎ 


011 





میداد 
مير اب 


مير ځور 


1 Ju 
misl ملل‎ 
mica الېام» مژده؟‎ 
meyxáná Ala 


ميخوش » ملس ( مزه 

ميان ترش (cunts‏ 

meyxoá 
midád 


miráb 


مداد 
مير آب 
میر آخور ‘ آخوريد 
miráxür‏ 
mirpaš Qu‏ 


مير بنج ( نك.مير بش) 


mirpanj 

aila‏ 4 متوسط 
miyânbâb‏ 
مروارید mirvári‏ 
مروت mirvat‏ 
میز miz‏ 


111632808 مست‎ i asja 
دانه‌های درشت ژغال که‎ 


در غا کەزغال یافت‌میشود 


meyzak — (se) 
mia بیش‎ 
meyl ميل‎ 
meymun می ون‎ 

١‏ مینا(کل) 
۲- نام زن miná‏ 


ا بادا 
gue‏ 
نا ,ست 


ناتراشیده 


از با لش 
نازك 


نازك بدن 


نازك‌دووار 


ناز لى 


gjujt‏ گل‌ناز 


ناز نست 


ivy 


ناژو نعمت 





mMináxor — šla 
minára مناره‎ 
miva میوه‎ 
mivaxiz p 
meyiz pee 


meyizdánä هسته‌مویز‎ 


ك“ 

nábät بات‎ 
nábädä lala 
nábälex نابالغ‎ 
na past anu 


اتر اشیده ۰ نتر اشیده 


84 هد 

nácár ناچار‎ 
naxoi ناخوش‎ 
nar انار‎ 
nár9n ارم‎ 
nárgil نار گیل‎ 
náz ناز‎ 
085181988 ۰ ۰ نازبالش‎ 
názek eu 


نازك بدن 0829102۳1 
ديوار نادك » تيغه 
náz9Kduvàr‏ 
نازی» ناز ین názli‏ 
naznazi‏ 


náznemat 








تاساز 


تاسازيار 
ناشى 
ناكام 

نا کبان 
ناما 
ناماز خا نا 
ناماز گاه 
نامر د 
نام وراد 
نان کر 


نان نمك 
ناهار 
ناهامبار 
نای یه 


.+ 2 
بجر وس 


رتخته 
ارد 
نردووان 


نر كيز 


رم 


ثرمان 


-\Te- 





ناساز# ناخوش»بيمار . 
nasaz (T.e)‏ 
ناساز کار násäzeyär‏ 
ناشی náši‏ 
ناكام nákäm‏ 
نا کپان nágahán‏ 
نامه námä‏ 
نمازخانه 6۳8250878 


námäzräáh + ji. 


námard نامر د‎ 
nümuráüd نامر اد‎ 
نان کور :+ نمك ناشناس‎ 
nánkôr 
nánnamak dial 
nühár نامار‎ 
náhämhär ناراد‎ 
návmid ` aall 
نانغورش (زنجان)‎ 
naxru& 
naxanak [Sun 


ناخو ش(نك. ناخش) ان ×10 
تخته ارد nartaxta‏ 
لرد؛ انځته ارد nard‏ 
تردبان  narduwán‏ 
١‏ ار کس( کل) 
٢‏ نامزن nargiz‏ 
نرم (نك. نارن ) 88۲91۲ 


تر یمان narmán‏ 


irf 


ws‏ ترمه روپ ۲+ جارو نرمه 
چارومرمرۍ narmani‏ 
لزرناز naZerniáz jlissú‏ 
ددرن استرن nadaran‏ 
نکل بارخاطر nesgel‏ 
e‏ نسیم nasim‏ 
ai‏ لسیه بن nasyabar‏ 
نشتان ناشتا na&táb‏ 


(رضايه ع- نشتو 017غ188) 


نشدر ne dar gu‏ 
oia‏ نف ت دان(چراغ ومانندآن) 

nafdán 
nafir sä P 
nased نکد نقد‎ 
نکول(تقول) تقل رلت)- 0901ظ‎ 
namdär نمدار نمدار‎ 
namad نید نید‎ 
namadi — (Mf)s aj 
namkdán نیکدان‎ laLa 

نلك شناس نمك شئاس 
namakšonás‏ 

تمك نشناس نمك نشاس 
namaknašnäs‏ 


په و Sy‏ پوی نا » نمور 
بوئيكه آرد وجزآن در 
جاهاى ننتاك ميكيرد. 
namow‏ 
na.ná‏ 


نا( ھ كثيد.) ملاع 





ks‏ نک 


nang 
now ناو (آسیاب)‎ E 
novala نوالا نواله‎ 
nobät نوبات نوت‎ 
نو بار نوبر (نك . په ‌بار)‎ 
nowbár 
110۱۷68 نوچه نوچه ' نورسيده‎ 
نوچه‌پېلوان پېلوان نوچه : تازه پېلوان‎ 
noweapahlaván 
nowdan ناودان‎ olas 
نورسته نووسته  جوان‎ 
nowrasta 
nürsa تور نورس بچه کوچك‎ 
nowruz وروز نوروز‎ 
نوروز كولى كل نوذوز؟‎ 
nowruzgüli 
nus نوش نوش‎ 
nušädor نوشادر نشادر‎ 
(ojt) نوش آفرین‎  نیرفاشون‎ 
nušäfarin 
nušejän نوشجان نوش‌جان‎ 
نوشور روشور» سقیداب حمام‎ 
nu&ür 
nui نوشی نوشين‎ 
nowkar و کر تو کر‎ 
numa sul ada توما‎ 
numud نومود نمود » نما‎ 
nümuna نومونه مو نه‎ 


~\for 


na... Ug ته نه ... نه‎ U 
(نه بو نه اوس نه این نه آن‎ 
( na bu na o 


( نهسو نه آواداڼخ = نه 


آب نه آبادانۍ 
(na su na ávüdánnix‏ 
ېره ظرنی سفالین که معمولا 
برای گر فتن کره اژماست 
بکار میبر ند nehra‏ 
eli‏ نپنگ nahak‏ 
نه که نه که na ke‏ 
Jd‏ نپال(زنجان) nahal‏ 
لیپ ېیب nehib‏ 


نی پیش نی پیچ(قليان) 167218 


يزه يزه neyza‏ 
ليست i sU e‏ معدوم 2186 
نيدت نابود نيست ونابود 
nist?nábud‏ 
نیش نیش i‏ ژخم زبان niš‏ 
نیشاسدا ناسته 8( 
ole,‏ نشان nišán‏ 
نیشانا niana uls‏ 
نشان باز ليح نامزد بازی 
ni#anbázlix‏ 
Jules‏ نامرد nišánli‏ 
neyšakar Ki IS‏ 
ou‏ نشيمن nišiman‏ 
نیفر ین نفرین nifriu‏ 


۱۳۵ 

















نیم پوخته 


Am 


نیم نیمه 


وای 
ورانداز 


ورد 


وردس 


وردنه 


E ها‎ 


niknám 


تیم پخته nimpiixta‏ 
ظرف کشك‌سائی ۰ ظرف 
سفالين بزرکی که برای 
بستن ماست بكار ميبر ند 
(میاندو آب) . در بر یز 
seyin cy- lT‏ ودر 
شیراز an S hasin cea‏ 
عر بى 2ت صعدن  nimca‏ 
nimdäš‏ 
کی که چانه‌یا کنده‌ش ر 
را اول کسی بېن میکندو 
سپس toli» s‏ برای 
نازك کر دن آن میدهد . 


nimdánci : 


لياس نیمدار 


لیم نیمه 4( بنائی) 


nimnima 

nima مه‎ 

niyarán نگران‎ 
«ge 

vay! uly 

varandáz ll 


زیر و روشده(کشاورزی) 

vard 

وردست , دستبار vardas‏ 
وردنه ( ابزاری که باآن 
خميد را يبن وبشكل نان 


vardana درميآورند)‎ 


we 


A323 
ورشکس‎ 


6.3 
ورگول 


ور گو o‏ 
ور گرن‌چا 


ورم 
وریاخا 


وزن 


وژن نماځ 


wis 


وسمه 


ول 

ولگرد 
وللماخ 
و لو له 
ولیت 





vardiš ورزش‎ 
varňekas ورشکت‎ 
۷٥٣80٣1  ىرشرولك‎ 
تر كلوركل)‎ a) ورگل‎ 
vargül 

نام مر د ٠‏ كر كين 
vôrgún‏ 


. چا ۶ ( نك‎ a 
ورگون)‎ 


ودم 


vorgiitca 
varam 
يخەچاك ؛ يغدباز,‎ 
varyüxà 
مانمی که جلو مجرای آب‎ 
کذار ند :| آثرا بسجراى‎ 


varyan ديگراندازند‎ 
دوش کرمیزوز < قرمزوش‎ 
-vaz 
vazon E 
وزن كردن‎ 
vazeunamáx 
vazir AJ 
vasma Anon A 
vayam eR 
vel ول‎ 
velgard و لگرد‎ 
vellamäx ول کشتن‎ 
valvala ولوله‎ 
valiyat وليعيد‎ 


AT 


ويران(ودان) ديرات veyran‏ 
ویراه(ورانه) ویرانه 
veyrana(verana)‏ 
ویرد ورد vird‏ 
ویثه کوندور کندر؛ vi&akündür‏ 
ويلايت ولايت viláyat‏ 
A.‏ - 
ماجی haji ak‏ 
ماچی لیلاث حاجی لاث لك 
hájileylak‏ 
هاچال هچل » بور hacal‏ 
هاساد آسان häsäd‏ 
هاشبه حاشیه häšiya‏ 
هال حال hál‏ 
مال باهال حالبحال  hálbàhál‏ 
هالو هالو halu‏ 
مالا حلوا halva‏ 


هالراخاسا نامنکنوعحلوا (غاصه‌حلو() 


hälväxäsá 


مامار hamar a‏ 
هاماش مرا رفین‌راه 8 ةصرقط 
هاوادار هوادار » طارفدار 
havadar‏ 
مامی himi sb‏ 
a^‏ هه hámmi‏ 
هاوایی هوائی havayi‏ 
هائهوق ‏ های‌وهوی ؛ gale‏ 


hayhuy 


hab a هب‎ 
hax(hax) a- (pue 
hax?u هخ كو حقگو‎ 
hadar هدر هدر‎ 


هر آدام هرک harádám‏ 


u 


haräm(háräm) c! > هرام(هارام)‎ 


هرامژادا ۱- حرامزاده 
۲- مغلوط آمك وگل و 
کاہ fly)‏ ( 
harámzüdá‏ 
هرام‌لکه حرام ةمه 
harámlogma‏ 
هرپدیان هتيان  harpadiyin‏ 
هرچهکاره 6/4 — harcekáru‏ 
n‏ هرزه harza‏ 
هرژه‌گرد هرز گرد harzagard‏ 
هرزه کار ajya t Hajja‏ 
harzakâr‏ 
5 )55 )2 بیادبا نه بېرژه 
harzaharza‏ 
هر کس هر کس harkas‏ 


روط ی کی کی ی 
ترتیب harki harki‏ 
هرنکه‌خانا هررتک خانه + هر کی 
هر کی؛ شرب‌الیبود 
harangaxä ná‏ 
hariť‏ 








هريل(هرير) حرير 


هزاريشه 


هفجوش 


هدرم 


هفدووان 


- ۳۸م 


haril(harir) 


هار پیذه (ز نجان) 


hezirpeia 

هست‌ و ست hatantis‏ 
هشت پر »هشت پره 

hašpar 

هشت يك haštak‏ 

hašti هشتی‎ 

haňernašer رشiورٹح‎ 

hašiš ان‎ 

نام آشی است 
haftelovun‏ 
هفته hafta‏ 


يكو عر ثى hatabijar‏ 
روژهفت ‏ حمام روز هفت 
( مسولا حسام روز هنتم 
haftariz‏ 
hafjúš‏ 


عروسی) 
هفتجو س 
هفت درم (وز نی است) 

hafderam 

هفت‌دیو ان (نام‌جا یست) 
hafduvän‏ 
heká&yat‏ 
hskim Aj e p‏ 
حقه hota‏ 
82 0225 
hel‏ 


حکایت 


WA 


هلگه 


هلگەرزه 


هله 
همان 
همانکه 
هماهك 
همبال 


E 


Yu, 

cre 
po 
مچادر‎ 


0 


ھم چس 


halda حلقه‎ 


حلقه ر یز ه( در ) ۽ جفت‌ور بزه 


haldaraza 

hala NU- 
hamán همان‎ 
hamänke «Gl» 
hamáhak aî pa 
hambál حال‎ 


حمال‌بی‌مزد ؛ کی که کاری 


را بدون اجر ومز دمیکند 


هم چشمی لیخ aum‏ 


همخابې 


MU 


Q^ un^ 
هم در بت‎ 
هدرس‎ 
همدس‎ 
همدمته‎ 


همدوش 


hambálbemüz 
hampiyalé lips 
hamtax هم تخت‎ 
ham jis هم جنس‎ 
1101068067 همجادر‎ 
هم‌چشم عع و‎ 
hamceám?lix 
hamxáüb o) sea 


eh ul ax 
hamxába 


هم خرن hamxarman‏ 


hamdarbat هم‌در بند‎ 
hamders هم درس‎ 
hamdas هاداست‎ 
hamdasta — «a2 
hamdü& همدوش‎ 





همدووار 
همدین 
al jes‏ 
ھر دیف 
هرك 
همز بان 
je‏ 
همايا 
هم دا 
ھم سو هبت 
هسر 
aA‏ 


هسوار 


GS pat 
هیشه‎ 


همه باهار 


هبکوچه 


هم کوشن 


3 b 


م بب 


همدیوار hamduvär‏ 
همدين hamdin‏ 
هیر اه hamrah‏ 
همردیف ۰ hamradiť‏ 
هر نگ hamrak‏ 
مزبان hamzabán‏ 
هساز hamsaz‏ 
hamsáyá mu‏ 
هم‌صدا hamsadá‏ 
هم‌صحبت hamsiihbat‏ 
هسر hamsar‏ 
هسر هراز hamserr‏ 
تیا نچه‌دو لول (جفت اول) 
hamsuvär‏ 
hamšari — U25.‏ 
هیشه hammaša‏ 
همیشه بپار 
hammašabáhär‏ 


100183131 مشکل‎ 
hamkär 


(maf = کت(‎ ٠مه‎ 


همکار 


hamkat s.a aLa 


hamküca +2 Sse 
هم كوشن ( ع كدن)‎ 
qa adl 


hamkowšan 


hamkiš همک‎ 


ی 


hamî asan 


هکم هېقم 
dla‏ سك hammaslak‏ 
مشرب 5,42 hammaírab‏ 
هم‌متزیل مم‌منزك hammanzil‏ 
مینکل hammanSal ie‏ 
هلو هم نوع hamnow‏ 
هم‌نیشین ‏ همنشين hamnišin‏ 
هم وتن hamvatan — obsa‏ 
همویلایت صولايت hamvilňyal‏ 
همه وځ همه اوقت hamavax‏ 
هشېمه hamhama dapat‏ 
هین سین hamin‏ 
Ce‏ هلکه haminke‏ 
ما حنا (نك.خنا) hana‏ 
اجره hanjara à gx‏ 
هنکاما ملکامه hangama‏ 
(Ca) Kia‏ هنکامه (دردهات) 
hangama‏ 
هوری حورکا hüri‏ 
هوزك حوضك » چاله کرسی 
howzak‏ 
هوژره — hüzra‏ 
هوس هوس havas‏ 
هوسکار havaskár Koya‏ 
هوسله حوصله howsala‏ 
هوفرء حفره hüfra‏ 
هوك هاون(ساء . فارسى عاميانه 
هونگ) havak‏ 


۱۳۹ 
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هوك دسته دسته هاون havkdasta‏ 
هولکی مولکی ؛ شتایزده 
howlaki‏ 
هوله حوله howla‏ 
هولى هلو huli‏ 
هووز حوض howuz‏ 
هووزچا حوضجه | 101125638 
vA‏ خورجین کوچك بنایان و 
مانندآن heyba‏ 
هيران حيران heyran‏ 
hila ale aLa‏ 
میله باز حيله باز hilabâz‏ 
هيله باز ليخ حیله‌پازی hilabâzlix‏ 
هیله کار حيله كار hilakár‏ 
تیه 
یا یا yä‏ 
st‏ با بو yabi‏ 
یادیار یاد گار yadiyar‏ 
ياديار يخ ياد كارى yadiyarrix‏ 
Koau‏ باوگار yüdigár‏ 
يار يار yar‏ 
بار پز؟ پونه yûrpaz‏ 
یاسن yasaman (JS).‏ 
یا گوت پاقوت yüsut‏ 
يال يال yal‏ 
یال کو بال یالو کو بال 1ططن 812و 
jV‏ رانکی (نوادپین چرمین با 
پشین‌وما نندآن که‌دوطرف 


vý» 


يدان 


بی‌دستی 


پالان یاتکل خر وقاطررا 
از بشت يكديكر وسل 
ميكند وروى كفل و زيردم 


قراردارد . yanaki‏ 
یاوه yava‏ 
يواش» آهته 72۷88 
يدك yadak‏ 
يختر ببشت» نوعى حلوا 
vaxtarbehešt‏ 
بخدان؛ رختدان# صندوني 
yaxdan‏ 
yaxni do‏ 
بخه ۰ یقه yaxa‏ 
يك خشتى ( بنائى) 
yekaxe&ta‏ 
yekšamba +5,‏ 
بلدا(شب) yalda‏ 
بدیی ۶ ۰ نوعی کفش 
yamani‏ 
Wage‏ 
yamanidüz‏ 
بسن ynmn‏ 
یونجه yonja‏ 


يك دست ‏ هموار . صاف 


یکر نگ yeydas‏ 
یکدستی + رودست 
yeydasti‏ 





سن س 


واژه‌هائی که دراینجا گرد آورده شده است  ke‏ شت واژه‌هائیست ایرانی 
(نارسی»آ ذری وعر بی دخیل‌درهر دو) که درزبان S‏ آذر بایجان رواج دارد. «Ji‏ اگر 
کوشش یدتری شود میتوان شاره آنبا را تا دوسه چندان نالا برد واین خودکار فاضلان 
آذربایجانست که بزبان محلی شنائی کامل دارند . درطول مدتی که این رساله ناچیز 
حر زر یه دانشکده ادییات tata cle og‏ چند صدواژه دیگر ازاین‌قبیل با کمك‌دوستان 
و آشنایان و »گر هت تحریر یه نگربه دانشکده ادیات موافقت کند» امیداست 
آنېاه با آ نچه بس‌از ازاین جمم آوری خو اهدشد دریکی از شاره‌های | ینده این نشر یه بمنوان 
ذیلی بررساله حاضر بچاپ رسد . 

نا گفته نباند که اين لفت‌ها یسنی [نچه بچاپ رسیده است وآنجه بعد ازاين چا 
خواهدشد» مر بوط بشپر معیلی نیست بلکه مر بوط پسراسر آذرپایچانست منتهی از این 
نکته نباید غافل بود که پعضي از این واژه‌ها اصطلاح پیشه‌ای معصوس ویا طبقه‌ای همین 
oo!‏ وناید انتظار داه ERR‏ ههآ نپارا بدانند مثلا نبا یدمنتظر بود که‌همه اصطلاحات 
کشاورزی ونام دست افزارهای مخموص کشاورزان و روستائیان را مردم شپرک بسدانند 
وهیکنه مثلا کییا تنی‌چند ازمردم نبریزه يك یاچندنا ازاین واژه‌هارانداننده نیاید نها 
رابکلی ازلات وفرهنگ این‌سامان طرد کرد . جلو پعشی از واژه‌ها دراين مجبوعه نام 
شپری دیده میشود » این ميرساند که این واژه بخصوس درآن شپر رواج دارد ودرسایر 
شپرهایآذر بایجانز بانزد مردم نیست یا اقلا نگارنده از وجود آن لفت در زبان مردم 
Gla jp‏ دیگر بی اطلاعت . 

طرز تلقظ pis‏ از واژه‌ها نیز درهبه جا یکسان نیست وچون تلفظ شپریان و 
روستائیان را باهم بسن یم ۱ این بن اختلاف بيشار نبایان ميشود . و هم چون ويلهاى اين 
لبجه سيار ONE.‏ بعضی ازقات تشعیس کب نبا ( بویژه تشخيص ميان 11 و 11 
وه و 8 ) براى شنونده بيار دشوار ميكرد 

e‏ در نظر داشته باشیم که زبان مردم GAT AS ane‏ بوده و بمد تر کی 
شده استه یمنی تر کی مخصوسی که با آذری وفارسی اندر آمیخته است» وفارسی هم در 
هر دو دوره: جه هنگامی که بآذری aula ox‏ وچها کنون " بواسطه اینکه VERS‏ 
سراسر 3325 بوده وهسث ‏ درهردو تاثیری فراوان داشته است , درخواهيم یافت کهز بان 
ag f‏ آذر بایجان نسیتواند خالی‌ازمشخصات a‏ یکی از این سه باشد» وهم بايد 
دانست که تاثیر این هرسه در یکدیگر درهرجا و در ژبان هرطیقه مردم نمیتواند برابر 
باشد مثلا تانیر زبان‌فارسی درطر ز xd‏ واديبان ونویسند کان ودیوانیان 


۷- مگر یاء و واو مچپول وحرنی که چانشین حر کت وحرفی شده‌باشد که کمی 
na‏ تلفظ میشود . 


1f) 








اغا 


وباسوادان وفرهختگان و بازرکانان ومردم شپرهای بزرگ بیشتر است تاطبقات‌دیگر و 
i‏ از ندیم هم چنث بوده است . 

"الاب ترویج واشاعه زبان فارسی درآذربايجان برخلاف aT‏ 
تصور میکنند بسیار ساده و آسانست ؛ چه» چنانکه گذشت» در 
حدود هفتاد درصد ازلفاتي را که مردم این سامان در گفتگوی 


MEC ols delat 
در اذربايجان‎ 


روزانه خویش بكار ميبر ند فارسى ويا ایرانیست ‏ و گذشته اژاین طرز بیان‌اندیخه وغالب 
نشبيدها ومثلها واستماره‌ها(۷۸) همه ترجه ازفارسی ويا آذريت وبنابراين تر ويج بان 
فارسی در آذر بایجان بواسطه می‌یکسان بودن طرزانديشه و اشتراك در بيارى از لغات. 
پاسایر نقاط کشور بسیار اسان خواهدبود . 
برای اینکار نت باید عواملی را که باعث انتشار زبان تر کی در آذربایجان 
بوده‌است و ذگرشان در آغاز این رساله mI‏ درنظر آورد و دید که آیا میتوان از 
اینگونه عوامل gu cR‏ زبان فارى دراين استان استفاده کرد یانه ؛ 
" دیدیم که زبان آذزی » بواسطه کوهستاني بودن استان آذر بایجان وزستا نهای‌دراز 
این‌سامانو نبودن ارتباط کافیمیان مر دم ودر نتیچه نیامیختن [ نها بایکدیگر بلپچه‌هائی منشمب 
شده بود که هريك براى همه دشوار وازایترو برایتفییر‌مناسب بود. ازطرفی دیگر پواسطه 
روی‌کار آمدن صفویان زبان تر کی که ز بان نعستین‌پیروان این خاندان elus ans gan‏ 
وتر کمان بود تقویت شد چه اینپا هسته مر کزی‌حکومت تازه را تشکیل‌میدادنده شخصیت 
های برچته کشور فرمانداران ؛ سپېېدان » لشکریان ودرپاریان هده ازاینان بودندودر 
نتیجه زبان دربار و شخس شاه که درعین حال مقام پیشوالی دین راهم داشت تر کی بود و 
بسخن‌دیگر زبان تر کی زبان بانیان تحول اجتماعی که درزمان سفویه آغاز شد ؛ و مردم 
آذر با يجان را بېم در آميخت بود» بدین‌تر تیبز بان‌تر کی در آذر با یجان پاب‌شد و مردماین‌سامان 
جه براى رفم نیازائی که درنتیجه این آميیزش بوجودآمده بودا چون شر کت‌در لشکر کشی 
ها ووءظوتبلین‌ها وچه‌برای تقرب بدر بار وشخصیت‌های با نفوذ کشورتر کی کوتی آموختند. 
اين زبان نخت در طبقه اول مردم رسوخ یافت وسیس در سایر طبقات .'در آغاز ^22( 
بتدریج دوز بانی‌شدند و بعد رفتهرفته زبان اول را فراموش کردند ولی اززبان اول لغاتی 
که مورد احتیاج روژان» مردم بود چای خودرا درز بان‌دوم باز کرد وچنانکه ميدا نيم شصت 


هقتاد درصداغات زبان تر کی آذربایجانی واژه‌هائیست‌ایرانی . 
۸- تېيه مثالېا وتشبتېات مشترك تر کی آذر بایجا نی و فارسی‌خود موضوعرساله ایست 


جداگانه وچ ه ځو ست اگر کی که این هردوز بان را بخوبی میداند بدین کار همت کمارد 


ودراین باپ رساله‌ای پردازد . 


MY 
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اکنون همين cg lal ge‏ تر ويج زبان فارسۍ درین استان درکار است uc‏ از 
مشروطيت بواسطهترويج "oy‏ وازدیاد دبحانپا بیدایش رو ژنامه‌ها » ازدیادکارهای 
ديوانى وآميزش بيشتر مردم اين استان باساير نقاط كشورء کارز بان ذارسی بالاگرفت و 
ازآن بس تا کنون روز بروزآشنائی مردم بزبان فارسی پيشتر شده است وميشود واكر 
از رامعاى كرناكون guo‏ واشاعه زبان فارسی كمك شود زودا که مر دم دوز با نی‌شو ند 
و بتوانندبز بان ارسی بعوبي سخن گویند این :ود کك بزر کی خواهدبود بتوسمه فرهنگ 
در این استان . 
مپستر بن‌راهپائی که میتوان درین باره از آنها استفاده کرد ازاینقر اراست ؛ 
تاسیس کود کستان‌های زیاد اقلا درشپرها » والبته‌این چنین کود کستا نبائی باید 
درتحت‌نظر بانوانی اداره شود که درین کار یعنی درنر بیت کودك متخمس باشند و محیط 
کود کتان را بتوانند براز نشاط وشادق وبازی کنند و زبان فارسی‌را بالپچه مخصوص 
فارسی حرف بز نند و پآموزش کردك علاقمند باشند . 
ب قپیه دبستان درسراسر استان وبرای کودکانی که بسن دبستان میرسند , 
- تبیه آموز کارهای خوب بویژه برای سالهای نخستین دبستان ۰ آموز کادانی 
که درثر بيت كودك ودر روان شناسۍ ازنقطه نظر تعليم كودك Y‏ در تعلیم زبان 
ماهر ومتخصس باشند . بزد کتر بن اشکالی که در راه تپیه اینگونه آمو زگاران موجود 
است شرایط وقوانت استخدامی است . تارقتیکه دستگاهپای فرهنگی Sle ay ole lL‏ 
آموز کاری ودیری فرقی قال است» چه‌از لحاظ شخصیت دیر درجاممه که بیتر و بر‌تر است » 
وچه‌از لحاظ تفاوت حقوقى که میان این دو طبقه برقرار است؛ تپیه آموز کار خوب بسیار 
مشکل است؛ چه هر يك از آنان قطعا در پی‌رسبدن بقام همتازدیری» دریافت حقوق بيشتر 
damea ja dU us‏ مساعدتر شپرها خواهدبود . 
برای تبيه اموز کاران خوب بایستی A.S il‏ پیشتری کرد که بتوانند تحصیلات 
ale‏ داشته Alo ans‏ رابینند ودرآتجا بخصوس متخصصتر بیت وتعلیم کودك شو ندا 
ميان حقونآنان و دبيران فرقی قائل نشوند و حتی شرایط زندکی h pT‏ در دیه‌ها و 
روستاها مناسب کنند واقلا درجرارهردبستان روستائی خانه‌های کوچکی بر ای آموز گاران 
بساز ند . 
— هت گماشتن بهتعلیم وباسوادکردن سالندان و تبیه خواندنیپا و کتابپا و 
روزنامه‌هائی برای] نان که بکار روزانه‌شان کمك کند . مجامم متشکل مانند کارشانه‌ها و 
eal‏ اصناف بر ای آغاز کار تدریس مناسب‌تر است . درروستاها میتوان از موز کاران‌و 
اطاقپای دبستان استفاد» کر د . 
- رادیونیز وسیاه خوبی برایآموزش ژبان‌وهر نوع تعلیمات بهداشتی و کشاوزی 


ify 








وجز آن خواهد بود. البته شنیدن قسمتی‌از بر نامه رادیو بزبان فارسی کمکی است در آشنائی 
پیشتر مردم باینزبان ؛ ولی‌اگر sl‏ بر نامه رادیو آذربایجان وحتی تستاعظم آن‌بزبان 
فارسی اجر اشود برای مُردمی که آشنانیشان باین زبان کتر است ملالآور خواهد بود . 
كني م كه اغات فارسی و ایرانی تقریا هفتاد در سد زبان کنو نی آذرب‌ایجان دا تشکیل 
میدهدو کسی که هفتاد درصد زبانی را بدائد فم انز بان cle er og tal sole Tol‏ 
ايشکه بعضی ازمردم که ازخواندن و نوشتن بپره‌ای ندارند فارسی‌را بدشواری میفپمند یا 
اسلا ننیفیمند همانا وجود اختلاف درطر ز تلفظ لفات مشدر کست؛ ا گر درضمن پخش JUR‏ 
وسغنرانیهای تر کی «ختر کات و اصطلاحات Lee‏ بابجه اصاىادا شود كوش شنو ند كان رفته 
رنته بدانپا آشنا میشود؛ ازطرفی چون این‌واژه‌ها بالپچه‌اصلی فارسی خود Gla these‏ 
تر کی بكار ميرود فېمآن برای شنو ند گان [ذربایجانی آسانت وازطرف دیگر ہیں از 
آشناای باینلدات مشترك [ نپا را درجمله‌های نارسی نیز آشنامیا بند و بکماك همین مشتر کات 
که بیشتر از تسف لغات‌هرجمله را تشکیل میدهد فهم ز بان فادسی بر ایشان]سان‌خواهدبود 
والیده آموختن وفرا گر فتن سی‌درسد بقیه کار دشواری نشو اهدبود . 

)خش و ترويج آوازمها و تصنیف های ساده Sale,‏ فارسی بوسیله صفحات 
گر امافون درقبوه‌خانه‌ها و کار گاه‌ها و کارخانه‌ها نیز گذشته ازاینکه بنعاط کار کر ان در 
هنگام‌کار واستر احت کمك‌شایانی میکند» وسیله خو بیست برای بیشتر آشنا ساختن آنان 
بز بان فارسی . 

ب ساختن راهپای خوب و مر بوط کردن‌دیه‌ها وشپرها بر کزاستان وفراهم‌ساختن 
وسایل ارتباط پیشتری میان مردم نیز بطور غيرمستقيم بدین منظور کمك‌میکند : 

- آخرین و قطعی‌ترین و پر لس ترین راه ساختن شپرهائی براکه کودکانست ‏ 
اینگو نه شېرهارا ميتوان براى :*ستين بار درجاهائيكه داراى ديههاى ذراوان وپراگنده 
وکم چممیتست, مانند نواحی اهر وارسپاران؛ بىاذكند. [غاز كارراء ساختمان زايشكامى 
بزرك وچند کود کستان ودبستان بسنده‌است ولی‌رفته‌رنته باقتضای سن کو د کانء د بيرستا نها 
و آموزشگاهپای دیکر برای فرا گرفتن پیثه‌های گوناگون باید بدانپا انزود ۰ بوجود 
آوردن اینگوه شپرها گذشته ازتسیم و ترویج زبان‌نارسی دارای فوائد پیشماریست که 
jl‏ تجله است : 

الف- پیدایش شپرهای زیبائی که‌درساختن نهاتازه‌تر ین روش‌شپر سازی بکاررفته 
باشد ومر دمآ نپا از جدیدترین وسایل زندگی امروزی برخوردار باشند. 

پ - پالارفتن سطح‌تر پیت وامکان بکار بردن پپترین و تازه ترین روش آموزش 
بدون پیه‌ودن‌مدارج‌بختلفآن (ازدانى بعالى) وبالنتيجى راه يكسالهرا يكشبهر نتن ورسيدن 
بکاروان دن وفرهنکی که روزی مشملداران آن بوديم وامروز للک لنگان دربی آن روانیم. 


۱۳۴ 
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ج - ازدیادکار در نتیجه 3 254( بز ندگی بهترو برتر و آموختن بیشه‌های‌مشتلف. 

ده بالارفتن سطح بپدا شت‌عمومی و کم‌شدن مرگ ومیری که بدبشتانه گریبا ن گیر 
نود درصد ازكودكان ايتكشور است. 

ه- افزايش جبعیت دانشمند و کاردان جاهعه و کشور . 

و- کاسته‌شدن‌وازمیان‌رفتن تعسبات گونا گونی که اکثریت واقلیت‌هارا بهم بدبین 
كردهوازهم دور نگاهداشه است » دراتر آموزش xa‏ 

وهزاران سود دیگر که ر بیت اجتماع بر ای ز ند گانی بوترء دربى دارد. 


.در فراهم آوردن مقدمه ای رساله 
ola br st‏ زیر استفاده شده است : 


احسن‌التقاسم از مقدسی » چاپ لیدن. 

اقبالنامه از tg Lai.‏ جاب وحيد ؛ تبران. 

A ja] sle R. A - Kent 5! Old Persian 

. آلمان‎ ol K. F. Geldner 3l Awesta 

. استراسېورگ‎ gle Ch. Bartholomae 3! Altiranisches Wörterbuch 

۱ از 11813 چاپ لیز يك‎ 698 Namenbuch 

بندهشن (بزرك) چاپ‌انکلساریا ۰ بمبئى . 

بندهشن( كوجك) جاب 11811[ ؛ ليبريك , ' 

Herzfeld j! Paikuli‏ جاب برلين. 

Sacred Books of the «sm ej» E. W. West» Pahlavi Texts 
` چاپا کسفورد‎ ‘Bast 

التنبيهوالاشراف» از .سعودگه چاپ بداد . 

جبارمقاله M‏ عروضى؛ جاب ايدن . 

تاريخالرسل والملوك» از طبرى» چاپ‌لیدن. 

التواريخالقديمه منالمختصر فى أخبارالبشر» از ابوالفدا . 

حافظ ديوان» چاپ قروینی ؛ تېران . 

سعدی» دیوان؛ ole‏ فروفی ۰ > 

سذائی»دیو ان؛ چاپ‌مدرس‌رضویه تپران 

فرخی؛دیوان.چاپ‌عبدالرسولی ۰ > 


۱۴۵ 





منوچېرۍ:دیوان؛ چاپ دبيرسیاقی» » 
ناصر خر وءدیوان» چاپ‌مینوی ۰ > 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlándischen. ZDMG‏ ( 
ro urs Gesellschaft )‏ 
سنىملوك‌الارض cells‏ از حمزه‌اصفپانی" چاپ لیپز يك . 
cota Us‏ ازفر دوسی ۰ چاپ‌بروخيم ؛ تهران. 
صورةالارض, از اپن‌حوقل» چاپ‌لیدن. 
الفپر ست؛ از ابن‌الندیم 6 جاب ممر. 
الکامل‌نیالتاریخ ۰ از ابن‌ائیره چاپ‌لیدن, 
Chronology of Ancient Nations‏ 27 اثارالپاقیه یرون از Sachau‏ 
Wolff 5! Glossar zu Firdosis Schahname‏ چاپ بر لین . 
-qorS gle «Le Strenge 3! The Land of the Eastern Califate‏ 
لیلی ومجنون» از نظامی؛ چاپ وحیددستگردی» تپرآن . 
مجله یاد گار» سال ٢‏ شباره ۳ . 
مروع‌الذهب از مسعودی؛ چاپ پاریس 
مسالك‌السمالك» از اصطعری» چاپ لین . 
المسالك والممالك» از ابن رد اذبه ‘ جاب 'ليدن 3 
معجم‌الادباء ء از ياقوت» چاپ مصر. 
معجم‌البلدان» از پاقوت» چاپ‌مصر ولیپزيك. . 
نرهه القلوب» از حمدث مستوقىء جاب Su dg‏ 
یناه از استاد پورداود » چاپ هند. ۱ 
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در سال ۱۳۲۷ نکارنده در بارة زبان هرزنی ۰ که هم | کلون در دیه‌های 
دكلن قيه » و <هرزن تدیم > obe coul s‏ گفتکو میکنند و میتوان آنرا 
از بقایای لبجه آذری تدیم دنت مطالمه میکردم و از در سو اطلاعاتی کرد میآوردم» 
Gur‏ دوست فرزانه آنای نجفتلی زنده دل که از مماوات آرانیم‌ای ايشان دربارة 
آذربایجان و زبان و فرهنک oT‏ سود پشار بردهام مرا از وجود سندی كبن مر بوط 
بدیه هرزن بیا کاهاندند- این سند از فاضل معترم آتای من ee‏ است و هم | کنون 
در موز؛ دانشگاه تبریز معفوظ است د (لبته بزبان پارسی دری میباشد ه بلرجة هرزنی 
ربا آذری » بېنای gà o OT‏ و Alias‏ یمد m‏ و طول هر سطر agi‏ 
سانتیستر د نم است ۰ یی gh nda a des‏ است باضاهٌ نام و مپر نوینده 
در بایان و gee te te‏ کوتاه (čele A)‏ در آغاز ( طرف چپ )۰ این قست 
ans jT n qs‏ با خط درشدتر و كاملا بىنقطه نوشته شده و سطور نخدين OT‏ 
إذ ميان رفته است» در زبر و کسی مورب » با خط-ی ریزتر از متن و باز بی‌نقطه 
( چز دو کل آن ) در هنت سطار و ثم ( هر دطر تقرییا یازده سانتیمتر ) نام کواهان 
ياد شده إست و در حاشيه کواهی و نام د »پر هذت تن دیگر دیده میشوده 

این سند بدست قاضی شپاپ gle‏ شكر الله ؛ قاضى ممكر ؛ در سلخ ماه 
"m‏ سال ۷۹۱ هجرى لوشته شده است » ٠وطوع‏ آن اختلائست بر سر دد دانك 
از شش دانگ مزارع الاکسی میان خو(جه غیان|لدین محمد پر خواجه ر شید wir‏ 
محمد تبرربزی از طرفی و اولاد ساطان پیرایوب و سایر رعایای قریه کین هرزن از 
طرف دیگر که بلقم رعایای کپن هرژن تمام میشود ! 

اهمیت این سند گذشته از کپنگی : روش انشاغ و سبك نوشتن آن ۰ از 
اینجپت است که در آن نام چند دیه از دیپپای آذربایجان و پارة اعلام جفرافیائی 
آنامان ۰ پیش از آنکه ستوفیان و عزب دفتران بی|نصاف ر| در آنبا مجال تصرفب 


و تحریف افتد ۰ یاد میشود : اینچنین : 


WA 





ce 





کہن هرزن یا هرزن قدیم › NI‏ کوچك تیه » چارك دمور ‏ قلعةذين زاروء 
عياب ورودخان |ره سره . 
نام اره سر ه بکلی (ز زبانېا انتاده و نگارنده آن نامرانه درکتابی ديده|م و 
نه از مردم آن سامان شنیدهام (۱) . میاب دیبی است جرء دهتان هرزن ( هرزنات ) 
داکنون بېمین نام (Y) oue‏ چارك دمور نام پایگاه زرزعتی د دام mag‏ 
در کوشن هرزن جدید ؛ مردم آنرا چارك دمیر وچرك دمیر خو|نند و برخی آنر| چر|گاه 
ابید (۲ ) دانته‌اند (۳) . زین‌زارو Sl‏ بوده است که هم| کنون خرابه‌های آن بر 
ته‌ای در هرزن جدید برجاست و امروزه آنرا < جنجارود (:) »نویسند (4) » میتوان 
قسمت اول این نام یمنی ‏ زین > دا همان ورژه معروف Qo ug‏ دانست . کو چگ تبه 
نام selsiy‏ نزديك چارك ده‌و رکه هم »روز بدین اسم موسوم میباشد , 
الا کی نام زمین و کشتگاه وسیبی است که Cus‏ در میات دهستات 
هرزن واقست . هنوزهم مردم اینجا را < الاکی > یا درلکی > میکویند. ام این مل 
را همه‌چا در نوشتن « هولا کو » کرده تصور میکنند که > VEI € oy‏ است 3 
« هولاکو > داین نام پادشاه مغول |ست که باین‌سر زمین‌د|ده‌شدهزست(ع). | گراین‌ذرست 
میبود ناچار در زمان نوشتن این سند بایستی مردم نام درست (ینجا را میدانستندو کسی 
مانند قاضی مسکر آذر بایجان نبايستى بيجبت < هولاکو > رز < زلاکی> کند . 
کهن هرزن نیز از این تصرف .متوفیانه مصون نبانده (ست . امسروژه 
این دیه را دهرزند عتیق> مینویسند (0)ادلی این‌سند نشان میدهد که «هرزن» را بایستی 
پدون دال نوشت يا اقلا در ششصد سال پیش بدون دال مینوشته|ند . 
از ان نوع تصرفات در ساير نامپای جفرافیائی آذربایچان نرادان دیده 
٠‏ (۱) - درفجا (فرهنک جفرافیانییرانازانتشارات‌ستادار تش) نیزیافت: يشود . 
(۲) - نك . نجا . جع س 5۱6 
(T)‏ = این نیزدر فجایافت نمیشود . 


(4) - درفجایافت نبیشوده 
vfu. c Z (o)‏ 





ميشود . إز [نجمله|ست : سفيدان )١(‏ و سيهناب (؟) 

سفیدان راڅودمر دم محل(سبيران ميځوانه. داسیر» برابر است باداسید» 
پارسی وسفیدان ترجه اسبيرانست . درفرهنك جغرافيائی اير ان از دوسنیدان یادشده!ت: 
سفیدان عتیق و سفیدان جدید . از ری قیاس با کپن هرزن میتوان پنداشت که سفیدان 
عتبق را درزما نبای پیش « کپن|سبیران > میخوانده‌اند . 

سیه‌ناپ ر| مردم ‏ سیناب > میخو|ند . [پلر | فرهنك جفرافیسانی نیز متد کر 
شده إست . اين تغيير باز در إثر < ریشه-ازی عامیانه» بوجود آمده است . قسمت اول 
این داژه بمنی < سین > ( < Saena: al‏ ) بسنی شاهین استد این همان کلمه است 
که در سر نام نیندین ده آذربایجان دیده میشود چون : صالین قلمه یا سائن قلمه ( که 
فرهنکتان نام آ ثر| به شاهین دژ تفیر داده است () ). سيین آباد» سینه‌سر وجزآن . 

نا A‏ (ین‌نکته را در نظر دزشت که | گر منضظور از خواجه‌غیاث) لدین‌محمده 
وزير مشهور |بوسعيد بسر خواجه رشید|ادین فضل‌الله باشد ( چنانکه (لقاب وزارت شمار و 
حکومت دثار و کمال|لمادة دالدین و سایر قران موجود در سند مویداین (ست ) ناچار 
تاريخ نوشتهشدنسئد بنجاه و بنج سال بعداز تتل خواجه غیاث الدين مید مد کور( که در ١٢‏ 
رمضان ۷۳۹ تفا افتاده (ست ) خوامدپود درحالیکه آنجاها که درسند از خواجه SLE‏ 


الدين محمد سکن رۀته لحن سالد لاق شخص حى وحاشر است نه شخص یت وه‌عدوم . بپر 
صورت جای دفت بیشتری در بارة این مسئله است . 

انك نخست متن سندوسپس‌عکس و گر اور سند بنظر خوانند گان کر امی‌میرسد 

3 قستبائی که درمتن بین دو هلال ترار کر مته در اصل‌سند, چنانکه درعکس دیده‌میشوده 


هجو شدهاست که بقريله نکيل شد و توضيحا مد کرميشودکه جز تکديل نقطه گذاری برای 


سېولت استفاده » درمتن سند هیچگونه تفییری aaja‏ نشده است . 


ba - )۱(‏ . س۲۷۳ 
(Y)‏ فا . س۲۳۱۹ 
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Laude cui i‏ مقتضاها 

(ح)رره شهاب على بن 

ش(عر الله قاضى معسكر) 
الحمدلوليه والصلوة على سيدنا د نبينا محمد واله اجمعين اما بعد ها حصل اين كلام 
شرعی الالزام انکه حيوة خواجه رشيدالدين محمد قطع شده بود فرزندان كامكار 
فردزس مکان‌حدت | شیان الی رحمةالنهتعالی المرحوم خواجه رشیدالدین عصمدتبریزی 
سیما وزارت شعار حکو مت دنار کمال الب مادة والدین خواجه غیات‌الدین gos‏ 
جناب‌المرحوم خواجه کمال‌الدین محمد ابناه خواجه رشیدالدین محمدالمذکور را با 
اولاد قطب ربانی و عارف صمدانی‌السلطان پیر ايوب عليهالرحه(ة) والرضوان دعاو 
املاكالاکی و پارعایای قریه کین هرزن مدتی قیل وقال ایشان بطول انجا(میدم)بوده 
و جناب خواجه غياثالدين محمدمذكو رپردانجه نوا بکامیاب باسم‌این‌نقیرصادرشد که 
اعنی اقضى القضاة والحکام قاضى شبابعلىكه قاضى معسكر است بابدكه كدخدايان و ' 
رعاياىموضع کېن هرز نر اطلبيده پرسشدعادی ول دن مرحوم خو اجهرشيدالدين محمدر! 
چنانکهأمر شرع است بتقديم وجوب رساند چون پر انجه اشرفاعلی بمطالمه‌رسید درحال 
کر فر ستاده جماعت کدځدا(یا)ن هرژ ن مد کور را بحضورطلبيده شدواولادخواجهمذكور 
وکیل مطاق خودکردند مولانا اعظم اکرم مولانا نورالدین محمد ابن‌المرحوم VY ja‏ 
سعدالدين محمد تبريزى را جېت اخذ و استفاده حق‌خود و و کیل طلق خودکردند 
کدخدایان موضع هرزن هذكور عمدة الموالى مولانا شم‌الدين محمدابن المرحوم | 
مولانا كمال مدرس تبریزی را درباب دعاری املاند خواجه مذکور چون عدول مؤمنين 
حاضر شدند در مجلس شرع مطاعدعوى كردههولانانورالدين محمدمذكور با مولانا 





١‏ - قس ؛ شرعى الالتيام 


۱۵۳۲ 


fT 





شمس‌الدین محمد مذكور خلامه دعوی انکه دو دانك از اصل شش دانك اراضی 
مزارع الاکی با جمیم حدود حق و ملك و کیل کنندکان منشست ز در دست و dS‏ 
کنندکان تو بنیر حق است از حاکم شرع‌المبین میخواهم که دو دانث الاکی‌مذکور 
را بااجرةالشل ایام گذشته تسلیم نماید ب وکیل کنندکان من ازمولانا شس‌الدين محمد 
مذکور طلب جواب رفت گنت حاشا و کلا و کیل کنندکان من در دو دانك از اصل 
ششدانك A‏ مذکور محدود حد اول كوجك يه و چارلد دمور و قامه زین‌زارو 
و اراضی هياب و رودخانه ارمسره با جميع حددد مالك و متصرف برحقند و حقیت 
دیکر را در ملك خود نمیدانند و بر ایشان تسلیم لازم نميشود إز مولانا نورالدين 
محمد مذکود طلب پیده و سند رفت در روز مپلت خواست که دو کواه شرعی با 
سند شرعی بکذراند که این دو دانك 5 حق و ملك جنث مکانی خواجه رشید 
الدين محمد تبريزىبوده ودريد تصرف اد بوده و از سر الکی و ue‏ ونات كرده 
کذاشته bap‏ اولاد كبار خودش مقتضاى شريعت ثرا هرت بكردد مدت ايام مبلت 
برامد باز داراامدل کر ده‌شدمولانا نورالدین Sal: dusi‏ 3 ده کواه اورد متف قاللفظ 
والمعنی شپادت کردند قربةالی‌له که چبار دانك مزارع حق اولاد خواجه رخیدالدین 
محمد تبریزی بود با حدود مذکور و در دانك دیکر را خواجه مرحوجمی کف ت که 
از سلطان پبرایوب علیه‌الرحمة خریدهاع کواهی ایشان مطاوب دعاری د کیل اولاد 
خواجه مذكور نبود و از قباله و اسناد هم عاجز بودند حكم شرع شريه جنن‌شد که 
وکیل کنن د کان مولانا شمس‌الدین محمد مذکور با اولاد حاجی اسیحق چبار کس 
ایند و قم یاد نمایند با سم الله تعالی كه اين دو دانك از اراضی الا کی با حدود 


که ذكر شده خواحه رشيد الدين محمد را درين abla sa‏ الا کی محدود قه 





۱۵۳ 
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مذکور حیتی نداشته د نخریده بود از پدران شا و عالم نیستید برین حاضر کرد 
هولانا شمس الدين محمد مذکور چپارکس از کدخدایان و ریش‌سنیدان معتبر ایشان 
تجدید وشو کردند و قسم یاد نمودند باسماالله تمالی و فرشتکان و رسولان که 
خواجه رشیدالدین محمد و اولاد از رادرین دو دانك از اراشی الاکی هیچ حتیتی 
نیست و حقی دیکر را درين دو دانك نميدانيم ومشاعيم که از شش دانك دو دانك 
تام مشاع حق و ملك طلق مات چون حال برینمنوال بود در انپا در روی ايشان 
امر کرده شد که بعدالیوم اولاد خواجه idis‏ 335331 و اناث حجرت دعارىدودانك 
اراشی مذ‌کوره مزاحمت بحال رعایای و عجزه هرزن قدیم نرسانند که این دو دانك 
تام مشاع از ال شش دانك اراضی مزارع الاکی حق و ملك طلق و مال محض‌خاص 
خالس رعایای قربه هرزن قديم است حق من حقوقېم و ما من املاکېم و عقار ۳ 
تقاراتېمو ایدانراست ید تصرف شرعی مالکانه در ان پپرنوع خواهند و ارادة نمابند 
د این حجة شرعیه جبت تذکر ماجری درقلم امد 

وقد جری دك فی‌سلخج شهر ربیع‌الثانی سنه احدی تسمین و سیعمایه 


والحمدار- سل _ سس المالمين و الصلوة والسلم 
على تيناد | لهإجمعين 
JE adhoc‏ لله 
علیبنشکراله القاشۍ 


معسکرعفیعذپما 
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سيادت و ثقابت دستكاهى ميرعبدالنفار تبريزى و جناب 
میرنورالدین مجم‌دین ذیرسیف‌الدین دیجمد تبریزی و حرت میرغیا‌الدین 
بن‌صدرالدین مشپدی و عمدةالسادات جناب مبراشرف بن‌البرحوم 
سیدحیدر مر ندی وسیدرضاین سیدقیاد بندادی و خواجه 
. عادل محمدين خواجه شيخ ميحوك سردرودیدشیخ‌شاهی بن‌شیخ ا شرف شماخی 
و شیخ شان بن شیخبوبکر تبریزی وخواجهجلالی‌بن +واجدقبادالدينزنوزى وكدخدا 


حاجى<سينبن كدخدا حاجى عمر زنو زی 


و من‌الحاضریی و الواقین x‏ ذلك كل لك 

لاو له وآ خره ايانو اقع امت ss dns za‏ (کذا) 
الکاشی(مهر ) (مهر) 

على مضمو له اطلعت ذلك سيل لك الحل كما شرحه فيه 

| كبر على إن then‏ مير مظطهر إن مير مطهر مير قبادا لد ون مير شرف 

النخجوانی بفدادی ۰ الديى ja‏ )623( 

Ge) (مهر)‎ ( 4) 

مضه‌ون هسطور قبا له ذلك کذ اك و صح! لمضمون‌لدی 

واقع استالفتير | احقير ا ابى الله | بو العلای بنء؛مان صحيحا شرګيا الفقير 

محمدهدات الله الز نوزی عمادالدن بن كمال 

الخویالر(مهر) (مهر) المرندى (مهر) 
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چکستانی مپسندیم 


شماره اول سال هفتم 
نشریه دانشکدۂ ادبيات تبريزن , 


toa esas تی‎ tK 


درمیان عکسېا دفیلمېائی که داندمند عالیقدر استاد جتبی مینوی درسفرهای 
خود بت رکیه» ازبعضی از کتاببای خطی دپرارج و یکتای کتابخانه‌های اا وز نة 
کرده‌انده فلیست از کتابی که شاید بتوان آنرا بنام «ه مزارات تبریز» ویا * مزارات 
ادلياى تبريز» خواند و آنرا استاد محفق با سعه سدری که ایشانراست باختیارمن 
گذاشته‌اند که در شمارا ندعارات‌دانشگاه تبریز یا درنشریه دانشکده ادبیات‌ویاپوسیله 
دیکردرتبریزپچاپ رسد . ۱ 

این کتاب دارایشصت دسه صفحه است وصفحه اخستین آن باعنوان‌زیر آغازهمیشود: 

« مزارات اولیائی که در درون شپر تبریز مدفونندرحممم له m‏ 

ولی چرن درسنحه دهم آن بچنین عنوانی برميخوديم 1 , 

« مزارات‌اولبائی که درقری و نو احی‌شمر تبر پزمدفونند. قدس‌الهتعالی اسرارهم» 
بایستی‌عنو ان نخستین دا عنوانی برای بخش اول این کتاب دانست ونه برای تمام آن . 

اما عنوان اینهقاله یعنی : «چکستانی «پسندیم » عبارتی است که دراین کتاب 
از زبان ماما عصمت که خود یکی از ادلیاست » نقل شده است . 

واز ماما عصمت اینجنین بادرفته است ؛ 

* ماما عصمت قدس الل سرها بسيار بسيار بزرگند » صاحب مقامات عجيب و 
حالات نغریب ‏ جلالیت برمشرب ایشان غالب بوده:زوزی برز گر ایشان‌تخم‌می‌افکنده؛ 
ala‏ رسیده وفرموده که تخم را خوب نمی‌باشی برزگ رگفته که شما عورتانید بحال 
خودباشیدچه خیردارید. مامااز ردی جلال if‏ که«چکستانی‌مپسنديم» یمنی این گاه 
مرده نمی‌بسندی‌هرا» همانلحظاه برز گر جان‌دادهو گویند که‌حضرت ماما [را] VY sal‏ 
کمال الدین الباکولی قدس‌سره صورة اخوة متحفق کشده بوده» وقتی که مولاناکمال 
الدین با مولانا شیخ اسلام وسايرياران متوجه کعبه بوده‌اند روزی در بادیه تعنگی 


1۵۹ 








بت انيد 


برایغان غالب شده و آب نبوده » ديده اند که ماماعصمت چادری بر سر کرده کوزۀسرځ 
لیقوانی ٠ I ilo‏ آورده بایشان داد . ایشان آب خورده‌اند و کوژه را داده‌اند 
و ماما غاب شده » گویند که حطرت ماما چون وجد میگر دند. از آستين و دامن 
ايشان انوا رتابان‌سر میزده‌چنانحهدرشب‌خانه روشن‌میگشته واین‌شعررا ازایشان گویند: 
مفلس بی مایه بودم کاندرین فقر آمدم درو كوه ر مير وشم از دکان‌نیستی 

سلاطن روزکار را ارادت تمام بخدمت آن قدوه خواص دعوام بوده »ثویتی 
والده جېانشاه ؛ شکرځاتون » بزبارت ماما آمده وجبانشاه طفل tory‏ آورده در 
پای ماما انداخته » ماما فرموده که این پسرپادشاه عظیم الشانی خواهد شد ؛ Diss‏ 
)١( .‏ 

چون حضرت ماما راهوت طبيعى رسيد انگهتر طلایی در انگشت کرده 
بودندجرت‌اجرت غساله وغساله خواست که انگشتری دا بردن آدردبی‌ادبانه کشید 
دست حضرت »اما بالا رفته طبایجه محکمی بر روی.غساله زد ؛ گویندسه‌شب‌مولانا 
كمالالدين باكولى بر سر MS‏ ماما بسر وه وفات مولانا کمال‌الدین درزماف 
سلطنت قرايوسف واقم شده , . 

گفتار ماما عصمت را 2 Ayal‏ زبان مردم Loss‏ ] یعنی «آذری» با 
8 از لبحه‌های منشعب «ail‏ در سدۀ هم دانست » چهبنا بر آنجه گذشتماما 
عصمت اچاربایستی درزمان شاهى قرايوسف ياكمى بيش از آن در كذشته باشد (U‏ 
زیرا مولاناکمالالدین که خود مرک ماما عصمت را pm‏ دیده و شپی‌سه‌برسر گور 
او بروز آدرده است درزمان شاهی قرایوسف بدرود چهان کنته است وررز کارشاهی 
قرایوسف سالباى ۸٣۳-٨٨٨‏ بوده است . 

در متن کتاب جك "e ea © ike‏ و کسر کاف و نون و «مپسندیم» بفتح 
میم و سکون «ب؟ نوشته شده است د این A S alu‏ را چیانکه ee‏ « ای‌بنا گاه 

(۱) اینجا سطری چند از جپانشاه و کشور گشائیپایش میتویسد . 

(Y)‏ بسته باینستکه مولانا کمال‌الدین در اواشر شاهی قرایوسف مرده باشدیادر 
اوایل شاهی‌او و زمانی دراز پس از ماما زیسته‌یا پس از مر گ وی po‏ نپائیده باشد . 


۱۶۰ 
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ep se «es Hen‏ كر وعم 


. weit a... ۶ a - 
متت “كر »كيم‎ em 11e r ear im ا ف‎ 
كد صم كم مم هرمو‎ fo ب هوم‎ ŠÁL KTL nme 


NEDA‏ لوو ce‏ وم ولج جر 
ren tre y oe e‏ و Sem gare‏ 
er RIY SAIT a A S211 G‏ 
Tram boda AERA‏ 
o AAA RÚD OLIN Gof‏ 
TRAKY‏ رز وزج و و Nep‏ 
و مش ود کم رحس mer rA y NT‏ 
g e já e -‏ - )7 ۰۳۲۲ گر 
AE TESA,‏ 


ITF ATE ANY‏ تو ې مس بر 





هرده نمی‌بسندی‌هرا» معنی‌کرده است. «مپسندیم» درست بمعنی"نمی‌پسندی هرا٤ست‏ 
و کوان حرفی نیست ولی Ne‏ نمیتواند sl»‏ بنا گاه مرده ‏ معنی 
دهد و پیداست که از روی مضمون حکایت این‌معنی‌را برای *چکستانی»تراشیده| نده 
بسخن دیگر » چون برزگر «همان لحظه» یعنی پس از ادای اين جمله از طرفهاما 
عصمت مرده است از واژه مچکستانی» مرک ناگپان وفوری استنباط شده است. 

«حك» در اجه هرزنی که از بقاياى زبان آدری قديم و هم اکنون در برخی 
از ديههاى اطراف مرند بدان سخن aka‏ بمعنی «خوب» «نيك» و «په» است * 
دچکتان» را» بنا بر اين ؛ ميتوان بسعنی "بېستان» ياهبېشت» دانست . خودکلمه 
بپشت‌صفت‌عالی «به» است»چکتان هم‌تقر G‏ ترجمه همين کامه است ېز بان آ در ىأهنترى 
Es‏ بععنی "بمترین » است و Gt eo‏ «جای به» < جاى ببان » و « جای 
gn‏ * است . 

اما بكار بردن جكستانى ( > برشتى) در هقام خشم و تقریباً بجای دشنام از 
آاجپت است که مردان‌خدا و پارسایان 2 برهي زكاران» حتی درهنگام خشم ودرمتام 
دشنامهم؛دهان ببد گوئی نمیآلابند و بجای سخذان زشت‌کامات نیکو بکار میبرند 
و اینجنین استعمالات در زبان فارسی هم رایچست » چون استعمال پدر آمرژیده‌پدر 
بیامرز و بدرصلواتی؛ دز هنكام eR‏ و بحای دشنام , درینجاهم «چکستانی» درهمین 
عقام و در داقع بجاى دوزخی؛ و يا « ای em —) ie as pe‏ شوى > نفرينى 
مستجاب انكاشته) بكار رفته است. 


MY 





زرا a‏ 
زیان مر هم تبریز 


5 à 
ر سدۀ دهم و بازدهم هجری‎ 


gs, tu)‏ رسا لمو لا ناروحیا ارجانی) 
st‏ 





ارشاره ها 
Sas‏ 
n lad a)‏ 


زبان مردم تبریز 
دربایان سلا دهم وآغاز údy‏ بازدهم هج ركاه 
دراین مقاله از بخش دوم رسالهُ مولانا دوحی انادجانی که بلبجة محلی‌مردم, 
?ow OD yet yu | eae gi‏ 
اين رساله را نخستين بادشادروان عباس اقبال در شمار؛ سوم سال دوم Wena‏ 
يادكار معرفی دعکس دوبر کت از آنرا برای نمونه چاپ‌کرده است . دد ایران‌کود: ' 
tus)‏ ۷۰ ( نیز » همین چپازده فصل ؛ بی آنکه عکس 3 «آوانوشت»(۱) ومعتاى 
آن‌داده شودباضافة bye]‏ واشترامات‌فرادان: بچاپز سیده‌است همچنان دانشه ندمحقق 
استاد سعید نفیسی نیز متن رساله را از آغازذ تا انچام با يادداشتېا د تصحيحات 
كرانبها در « فرهتك ايران زمين » جلد دوم دفتر جبارم ص ۳۷٣ - ۳١٣‏ منقشر 
Leal ols tt‏ نوا بىاستادور ئيس دا نشمند دا نشكدةٌاد بياتتبر بز قبلا ذعز يست بامر E‏ 
tal yaa‏ ادارۀ نشر يۀ دانشکده مصمم شدند يادداشتبائير | که در پارۀ بخش دوم رسالة مولانا 
ددحیانار جانی تېبه کر ده بو دانده نت شر ساز ندو لی هنو ژصفحه اى چند بيش از بادداشتېا تنظيم نشده 
بود که‌سفر ارو پاو امر یکا بر ایشان پیش آمد ووعده پرمودندبقيۀ يادداشتېا رادرغارجازایران 
تنظیم کرده‌برای چاپ در نشر په فر ستند. | کنو ن قسمت اول مقالةایشان» که از سویس فرستاده‌ا ند 
چآپ بیشودو بقیه‌در شمارآ ینده (باشاره‌ها یآ ینده). بچاپخو اهدرسید. عکس عين نسخه نيز 


در پایان مقاله چاپ خواهد شد . 
Transliteration‏ \ 


NF 








2] s 





ساخته اند ونيز أوانوشتى از بغش دوم أن يعنى چہارده فصلی که بلېجۀ مردمتبریز 
است داده‌اند ولی بدیختانه عكس عين متن وسنای آن هیچکدام داده نشده اصتو 
چون ؛ شاید شتابزد کی را up‏ نیز در خواندن TER‏ از وازه‌ها دپیوستن و 
کسستن‌عبارات با یکدیگر , رفته است نت * بجاستاگر باردی؟ بر این بخ ش که سندیست 
گرانبېا ونمونه‌ایست از کف وشنود مردم‌تبر یز در آغازسد؛ یازدهم "ecu‏ 
عبن متن و آرانوشت و معنى جاب شوه . 

این دساله دادای دو بخش کاملا مستقل و متمایز است ؛ بخش نخست آن 
دربارۀ رسم mE‏ هردم تبریز و بخش ديكر در بار زبان هردم این شیر در بایان 
سدۀ دهم هجريست . نخستين ,خش داراى دوازده فصل ( از فصل يك تا دواژده ( 
و پخش دوم دارای چپارده فصل است ) باز از فصل یك تا چېارده ) كدازو سط صفحةٌ 
sufa‏ ميشود و در صفحه 2۸ پابان میپذیرد ‏ سه سط ات ۸ دصحیفه‌های 
٩‏ تا ۱ه خانمه رساله را در بر دارد. 

از آغاز این دساله يك e$‏ واز ميان oe a 3A ho‏ دیگر افتاده 
است. نام نریسئده درست در آغاز Vey‏ خود امائی‌میکند » یعنی‌نخستین داژه‌ایست 
که پازا افتاد کی اول دساله بچشم میخوود : 

د روحی »> تو a‏ کنامکازی بعلى در دهر بجر گنه داري st‏ 

«رهمین سر آغاز oui.‏ محمد خداېنده(۲) (^o Mo)‏ د سرش ابوالمظفر 
سلطان حمزه میرذا(۳) را که بسال ٩۹6‏ کشده شده است میستاید و بنابرین ؛ این 
رساله بایستی درمتالپای پادشاهی سلطان محمدشدا بنده و پیش از کشته شدن‌حمزه 


۲ - در مدح پادشاه obj‏ 


پس از مدح و ثای شاه مردان me‏ وصف شاهتثاه ایران 
شه عالم KÚZLO: Jae. ala‏ خدا بنده مخت ال avers‏ 
ز فرقش كم مبادا تاج at‏ بناهش ظل ااطافت ut!‏ 
oa SY‏ مدح پادشاه ايرآن ابوالمظفر سلطان حمره میرزا : 
سبئ بسزه نرزای جپانگز که بپر سجده‌الش افلاك‌نزشد 

. پچویم حرمت نامش ز حمزه که نام حمزه Bop yin Gail‏ 
EXE a‏ نك فرهنگ ايران ژمین ج۲ دثتر 4 ص ۳۳۲ . 


Lu 





-r- 





مير زا تأليف شده باشد. 

این ساله‌موجود بخط فریدون کرجی‌است که درغره شوال‌سال۱۰۳۷یعنی‌چبل 
و چند سال پس از تاریخ تألیف و شایب هم در زمان زندگی «ژلف ‏ از تحسریر 
آن فراغت یافته است . 

ررحی مژلف‌این‌دساله do‏ استادنفیسی همان ردحی تبر یزی‌حکالدانسته‌اند 
که درتذکرۀ مجمم الخواص‌آزاو باد شده است(4) زاد گاه دی یعنی انارجان یابضیط 
ذرهتكت جغر افيائىاير ان»ةانرجان».بايستى يكى ازدر دهى باشدكدباهمين ناءدر نرديكى 
تبریز جای دارد(ه) | 

اهمیت رساله روحی انارجانی در بخش دوم آن یعنی چبارده فصلی است که 
Any‏ مردم تبریز نوشته شده است . این چند صفحه شاهدیست زنده و نمونه‌ایست 
موجود ال طر ذ سخ كفن ع tow faye‏ دررایان $e‏ دهم د آغاز سدۀ پازدھ م هجر كا 
و نشان Bade‏ که تا آن زمان حتی دد تبریز که میبایستی بیشتر در تحت نفودزبان 
eh os‏ شده باشد ؛ هنوز زبان عردم ؛ نی زبانی که گفت وشنود روزانه و درد 
. دلوا وشوخیهای تبریزیان olt‏ بر گزارمیشده » لرجه‌ای بوده است‌از لهجه‌های‌ایرانی؛ 

س 


۲۷۷-۲۷ ايران زمين ص ۳۲۹ و مچمم الخو اص ص‎ Laa, ti 

-٥‏ انرجان 89878 ده جزء دهستان سردرود بغش اسبكو شهرستان‌تبریزه 
۳٣‏ ك خاور 3501 2 ١ك‏ شوسه اسكوب تبريل: 

انرجان ‏ ده jl‏ دهستان اوجان بخش بستا نآ باد شبرستان تبریز - 2۱۳ شمال 
خاوری at^‏ [ باد ٩‏ ك شومداردبیل تبریز ۰۰۰۰ فرهنگ جنر افیائی اران ج٤‏ س٥۱‏ 

. ې از مردمانرجان اسکو باشد‎ sal ate 

استاد نفیسی‌شهر كت نار را زادگاه وی دانته و در این باره چنین‌مینویسند:دنام 
انارجان زادگاه وی در کتابہا ضبط نشده است . یا قوت در ممجمالبلدان د ر کله دانار» 
ميگويد :2 بضم همزه و تخفيف ون و الف و راء شېر کيست ېر آب و بوستان از واحۍ 
آذر بایجان که از آنجا تا ارد بيل‌هقت S‏ در کوهستا fab. lu‏ این‌همان 
آبادی كر چکیت ت که هدوز در آذر بایجان هست و در بارة آن در فر‌هنگ جفرافیائی‌ایر ان 
taw tg)‏ ) چنین آمده است : 

دانار تقو ده جزء دهستان مشکین ن خاوری بش مر کزی شپر ستان مدکین 
A‏ ۰ ستمال میرود انارجان یکی‌از ده‌های ناحیه انار دد میان اردبیل ومشکین 
شبر امروژ بوده باشد . > فرهنگ ایران زمین چ۷ دشر £ ۳٣۹۴‏ 


۱۶۵ 





سا 

و زبان ترکی تااین زمان eot o‏ نبوده است . اگرچه درباریان و سرداران 
صفوی اززبان tl‏ یعنی ار کی há‏ ميکردند ودانستن تر کی یاتظاهربدانستن 
آن ۰ برای تقرب بدربار باب روز بوده است()دلی تا آن زمان ماتند دورۀ قاجار 
میان همه مردم دیشه ندوانده و رواج نداشته است . 

این فصول خالى أذ واژههای زشت و مستېجن نیست دلی بواسطه اهمیت‌سند 
بایستی از زشتیهای آن چشم پوشی کرد . 

"Te‏ دا توفیق حل همه واژه‌ها و عبارات أين فصول دست نداد. أهيدست 
که دانشمندان و أنان كه بالبجههاى محلى اين سامان آشنائى بيشترى دارندیحل 
آنها موف شوند و نشريةٌ دانشکده را از آن آكاه سازئد. 

اينك عين متن و آدانوشت و ترجمة بخش دوم از رسالة روحی انارجانی 
یعنی همان چپارد» فصلی که em‏ مردم تبریژست از نظر vl uu‏ میگذرد و 
برای آنکه مفيد فایده بیشتری باشد عکس‌عین سیخ نیز بچاپ میر سد ؛ آوانوشی 
sá :‏ کلمه ( ار خوانده شده باشد ) در زیر همان کامه داده شده است . 
در آدانویسی برای‌حرف آ۰ 8 و برای sj c‏ برایچ 6 وبرایځ X‏ وبرای ژ #دیرای 
iu‏ وبراى غ ۲ وبرای ق 6 بکار رفته . 


٩‏ - برای اطلاع بیشتر نك . « زبان کنوني آقوپایجان > ازنگارندة این سطور 
( سالپای پنجم وششم همین نشریه ), 
MF‏ 





Da 


مقدمه دربيان اصطلاحات وعبارت!١)‏ جماعت اناث 
واعيان و اجلاف تبريز 
وآن مشتمل است برچهارده فصل: 
فصل اول در تواضعات (ناث 


t روام‎ A حانت از‎ (na ۰ همانام‎ 1 (las ya ۰ مزیوام(۲)‎ jo 
A 
ravüm xad az jánot baye: mamáuám.marasám.mazivám 
»)٤(مادد جانت از خود‎ ly . مرسام . ممانام‎ . (lp 
كرداملة). بی تو غش کنام‎  توردودركي‎ o تداوبلانا () چینام‎ 
konám vaš to baye! gardám bagord.o-veruticinám qadá-vo-balátà 


قضااو بلايت دا چینام . به دورورت گردام . برای تو غش کنام 


4 چشمت . جان دمام‎ Wel. کله بور سدژز ست میرم بی‎ ui 
| ján-dehám ca#mot babáke baye. miräm ro.sot 


kela baye 
‘ چشمت جان دمام‎ Chao ya 


برای ت میرام . برای 
١‏ چئینست درمتن. شاید بجای «عبارات» . 
۲-از فعل زیوستن = زیستن . همه فعلپای این فضل دعالیست. 
Jat -Y‏ = بدون )مخصوصا در چند جا در سطورژ بر فتحه باه کاملاز وشن‌است. 
-٤‏ از خود رنتن = پیپوش شدن » فش کردن . سئیج سطور بعد . 
ه در ژبان امروزمردم تبر یزهم < کادا بلا 2808818 ( < قضاو بلا)>ر ایجست. 
5 سنج . فا . دورت بكردم : sg sb ia‏ گاف‌هر دو بخوبی درمتن‌دیده‌بیشود. 
هنوز هم در آذر بایچان د bal ba ly ce‏ میکتند . 
۷ - تلفظ امروزی : کعحصط باکاف خفیف etel omm‏ ؛ شر ازی = bibiak‏ » 
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„ra kolá án: mazivàm 


m 





۰ هيرام‎ E (Quo بی هر‎ >» (eol پا و پارمت(۸)‎ a 
mirám pät vande hor baye * eftám päromot vo pá baye 


۰ میرام‎ eal Ab پا و پارمت 0 افتام ‘ برای هر‎ T» 


يوام v‏ نذر بکیسی(۳٢)‏ خد 


ur 


0 وی‎ 
ترق ترق کوشت(۱۱)‎ a 
xal “ bageysi nazor *mazivüm kowkot taraq-o.taraqe baye 
خوش‎ . Qu-s نذر به‎ hmla enu ترق ترق‎ uly 
أمدى خشت با نود اوردی نورت با‎ 
*bà murot avordi nur . bá xašot Amadi 
val sug آمدی خوشت باد  تور أورذئ‎ " 
: fi ٢٢ ٢٢ he dete at das 

Je zs 
ob, Y vl كلا را آنه قد وم‎ col: 


E 
:“ ra. bala.ãn.,, o. qad . án. 





: 


areis ab os قد‎ des E را‎ adi ol: ړز‎ : 





HA شفتالو‎ | b t b رو‎ oT dep من‎ 
« Ta Éafiálu tabage . - ra ru an marasün man 
t طبق شفتالو را‎ t من رسام آن رو را‎ 


| DENDUM 

٩‏ از افتادن : فسل دعالیست wd‏ " غش کنام و جان دهام و بميرام وما Tas‏ نپا 
بكار رفته است , 

«bi haroayvande = ) ایرانزمن‎ dioe فن ( کد‎ ۰ 

- (É-:e)gueot . iA 

7 أن . عد پیکسی 

۳ مزيوام برابرست با قربان شوم وتصديق شوم ومانئدآ نبأ وبهمين معنى هم 
بكار رفته است یعنی قر بان آن کلاء بشوم و چنین است مرسام و مماتام ۔ در اشمار taa‏ 
مرسام آن رورا و ممانام آن ts‏ راو سيرم آن on ables‏ ”قر بان آن .)$3 وآن 
we‏ و آن دهان شوم . 

۱۶۸ 










يرام ان 


' daháná an bemirám: 


- 
الو ده ۰ 
2 


بجانت 


جانم بجانت 


*varzada bajánot jánom. 


x 83222 


جانم بجا نت 2 زده(توام) * 
6 ۱- شوم‌بجای شوام 


٠‏ يا بايستى زا 
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© همچو قفل 422 در زده‎ 


gb —\e‏ . هیچو CEER‏ 232223 « درد متن Mos‏ ردى als‏ دیده‌میدود که 
بد باشد و يا بچای کرۀ اضافه است که بمناسہت حر کت Jar data‏ بضمه 
دو بیت اخير Ae‏ است : جان من to gles‏ اسان که علو پالوده 
هم آ میخته ند , وباز جان من بچانتو پېلو زده و تکيه کرده Sais‏ 
شده و چسییده است چنان قفل ی که روى در زده شده باشد ( که بدان چسیده و از sť‏ 
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فصل pl?‏ 
در تکلیفات وتکلفات انات ته ریز 
qeu‏ نیکی ٠‏ ورودنکی > خش باشه د قم باشیم . 
qadam da bâša xaš . varowrangi ‘ niki * xaši‏ صنققط ‏ 


خوشی . ua‏ ۰ بر اورنگی() . خوش باشد در قدم باشیم 


. جيت هيا برات پپزم ۰ بودت بیادم‎ l 
«biyarom bavarot « bapazom barit miyé jit xadoti x&no[y] 
6 tal, cy " (0 خودت هستى ؛ جيت ميايد برات بپزم‎ il 
(o) E tu! زرده‎ t کبر کاو(4)‎ $ Kal : (Moly 2 بر لج‎ 

* zarda-boronj , 5 * alanka * beryán 0o boronj 


t qu زرده‎ 1 t ۲ : : Qul ۰ oU, 3 بر نج‎ 








فصل دویم : 4 

LU‏ این امطلاح در فارسی امزوژه معمول نیست.» شاید براور نگ بودن کنایه 
است از برخور Gale‏ كامل از تادرستۍ وکامیابسی و خوش سی و دوستکامۍ .3 alt‏ 
2 ۲۵۲۵۷-۲۵۲۵1 = بر آب ورنگی > درمفروم <آب ورنگت خوب است و خوش و 
تندرست وشاد کامی > باشد 

۲ سچه میخواهی برایت‌پپز) ۰ , 

۳ - پایستی چلو کباب یا ته چین باشد . 

4 - فن و کو (= ایران کوده ) > النکه کیر کاو ( متصل وبی‌فاصله » فن = 
alanka kirkáv‏ ( ,1 در متن رساله جدا پنظر میرسد و بایستی دو نام جداکاته 
باشد . تلفظ و معنی «Kl»‏ معلوم يست . روی واو درآخر واژه دوم يك شمه بز رگ 
درمتن ديده ميشوده شايد بتوان لخت آخر واژۀ دوم دا 18۷1 ځواند که پمملی دکاهر»ست 
در بیشتر لېج ه‌ها ( مثلا شیرازی ) ولی امروزه در آذربایجانآ نرا < کاهی» میگویند . 
هم ميتوان حدس زد که واژه دوم تحریفی باشد از کر کار =karkow‏ ترك(< ماکیان» 
مرغ خانکی )او( آب) بسنی آبگوشت مرغ یا جوچه‌پا سنج . کازو نی bijiškow‏ 
که آبگوشتی است که از کنجشنگ (س کازورنی scs ( bijilik‏ میکنند . کرک دا 
برهان بفتح اول و نانی بلدرچین Jal qiie s‏ وسکون انی‌ما کیان نوشته است ‏ سنج Te‏ 

Mo 


نن 


كاله جوش . قيسی tae‏ هی هی توه (۷) لواش . بوقلوا(۸) . صالمه(۹) 
salma. boglavä. laväš.hey-hey-towa . geysi -barowgan „kálajuš‏ 


كله دوش ۰ قیسی بردغن )1( ھی‌ھی تود ۰ لواش dyad + (+) t‏ 


‘ قله + زرده قله‎ wn )١١(هليقزوزج‎ ٤ zal: t (\.) تتماج‎ 
zarda - gayla. puti-gayla « jezvez-qayla. a8 . totmaj 
1 


)8( قله زرده‎ (VY) Fadl . Kos dat ش.‎ 


تتماج i‏ 
اچ 

ترش ^£ x‏ سیو ارعوت(۱۳). خایه غلامان . لايق درستان e‏ 

* láyeqe-dàstáàn ‘ xfya-yolamfn : frmut “ sêv torxmorx 


تخم مرغ quei‏ امرود خاي غلامان(١۱)‏ .لای درستان Qo)‏ 








که يې . ٤ل‏ عا و هم میتوان :31« 15 kabarkow‏ ځواند rs‏ راك أو .سلج. 
ola ili) LS UST uu e ufo‏ أده كير بر وان d‏ | رستنتی باشد که درسر که پرورده 
aE‏ و برهان . 

۵ - مز عفر ۱ 

2 در فارسی .برابری ندارد سنج . گیسادا 216188۷8 e‏ رد که در 
آذریجان پز ند . 

au: LY‏ ست تابه و هی‌هی توه نام غذائیست که از تخم مرغ و دوشاب میساز ند 
بدین تر تیب که تنم مرغ را در تابه‌ای تفته و دوشاب بدان میافزایند - 

۸ - نام غذائیست و کمان یرود باتلوای معررف باشد , 

. است‎ Eon ge Saudi Mis LA 

۰- برای ساختن تاج خیر را کلوله کرده oki iT‏ در آب می پژند و 
و سپس در روغن سرخ میکنند 

SM‏ فن و کو = آش جزوز » AS‏ پوتی » قیله زرده ۰ قيله ترخ مرخ 
جزو ز هنوژ هم در آذر بایجان مسولست و دل و چکر سرخ‌کرده را کویند و همانست 
که در تېران چغور بنور و حبرت البلو کش میشوانند . آش جزوز هم دجود ندارد . 
قيله = قليه ) سنج . فارسی ؛ قلیه ماهی ) به اضافه مقلوب در تسام لپچه‌هایایر انی‌دو اج 
تام دارد و باي تى ملا بجاى قليه بوتى و قليه جزول din‏ تيله وجزوة ais‏ كنت شود 


1Y) 
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نان باشه . جان بی OU‏ باشه . 
bááe mehmán baye ján . báäše nan‏ . 
نان باشد ۰ حان برای مېمان باشد j‏ 


فصل سيوم( 
درساز و ساز نده 


e DIS (T) sešl> همانا‎ 


۰ مزيوا(۲) بوره ۰ هرسا کمانچه‎ 
bixe tanbura .hafeti mamäná «kamánca marasá.tanbura mazivá 
تنبوره ته‎ E allaa 


۰ 


۰ agile S. مرساد‎ t 





[PES] ol ja 





# ۱۲ - پوتی ۰ در برهان ذیل «پوت ‏ آمده است : جگر گوسنند را گویند و لپذا 


قلیه‌ای که ازجگر ano Y‏ ساز ند قلیه پوتی خوانند : 
سيو آرمرت 80:11 81۷6 کره‌ای که در متن زیر 


QM‏ وکو 
سيو ديده ميشود درستزير ياء است و نشان ميدهدكه آثرا بايد جبول خواند (B&v)‏ 
آرموت = asal‏ كلابى و هنوژ هم ببمين شكل زبانزد مردم آذر بايجانست . 
5- خايه غلامان نوعى است اذ انكور نك. ۱٥١ ey le She‏ . 
5 - اين عبارت يعنى < لايق دوستان » بایستی سخن مپمان باشد که پمناسپت 


کنایه ای كه در واه يبشين وجود دارد wel aS‏ 


۱- فن سوم 
. ۲ - مزیو | و همچنین مرساوممانا > زیوستن برسیدن ماندن تقر يبا مترادف با 
فار سی< مرده شویش ببرد > است ۰ نیز نك فصل اول . 

cia -۳‏ سیم‌دار ۰ آلتی که دار ای e‏ بوده‌است 4 فن == حا فظی (:) »کو سه 


EX حافعطی‎ 
Y 





اه 


قزقان v aM‏ كمائجه زوزه میکشه . حافطی تو لرذی نا(٤)‏ 


mená larzi tove häfeti cmikaša zuza kamänca „mitaráša qazqan 


دك tain.‏ کمانچه زوزه میکشد ۰ هفتی تب لرنه (e)‏ 


the Coe ua (Ut.‏ میا . د هيان سازندکاث 
säzhndagän miyáne de ,miya carx-somah gäya-gayom qaval a va‏ 


و اين قوال ٠‏ ۲ چرخ و سماع () میاید . دد میان ۰ سازندگانا 


قایه ما 
gäyamä‏ 
قایمست (بنېانست) 


تی شہد( )۷ oa oM‏ بالا (۸) . تی شبد(۷) خود 
xovar šahede ti «.rah bálá bozinatán gavälán a . ňahede ti‏ 


تو شاهدی این قوالان میزنند تان راه NY‏ شاهدی خواهر , 


۰ ظاهراً بايستى چنین خوانده شود چون میم را مک ورو حرف بعد یمنۍ و اورا با 
شاید‌منا ميا ید میکند )1( 


Aa anl uas ص‎ 


شمر مسشو اندند اطلان ميشده است. در اسراراتوحيد و 
مر ميخو loll SO‏ 


کمی‌فاصله نو شده است؛ درهرحال مع‌ئی آن بر نگار نده ale‏ 

۵ -.قوال در اصل‌صیفه مبالهه ازدقول > بعنیدخوانتده» ‏ و بخصو 
در مجالی صونیان بصوت خوش 
صفوةالصفا و کتاببای دیگر داجم dal‏ موف مکردا باين کلمه بر ميتعوريم . ظاه را 
همن, اژه است که کم کم درز بان آذری تغییر مفبوم داده به ددف» که مورداستناده قوالان بوده 
| طلان‌شده‌است. وهمین 34,1 BAvál>‏ درز بان آذر بایجان پمعنی‌ددف> بکار میرود . ددمتن 
ههو ال». باو جوداینکه‌مناسب‌مفپومامرو زین است» معنی‌ساز نده‌و خواننده رادارد ؛ و لی‌دقو الان» 
که دوسطر پا/ين ترآمده بون ار دید مناسب مفپوم اصلی‌واژه یی «خواننده و ساز نده» میباشد 

۹ قايمقايم )1( = wh wl‏ > تلد تلد ومحكم محکم )1( 

۷ بجای تی شبدی 807611 11 ۰ نك فصل پنجم . 

۸ - یعنی این‌قوالان برای شما داه بالامیز نند. د واه بالا » چنانکه درزير Hale‏ 

vv 








اس 


جان ' د des‏ دء زده تاها سماح کردم ریشته» 
rixta . kordom samah magäm duzdah mavhel da. jan‏ 


AO OA دوازده مقام را سماع کر دم‎ Jiss در‎ Qi 


MW هس شده‎ ٠ حمالی‎ č . روانۍ 8 3 >& دای‎ ‘ (A) Yu sl) 
. mes. Šoda-talá « šixjamäli « garcadávi “ raváni + rah bala 


راه بالا ‘ le‏ , قر اجهداغى 3 شيخ جمالى ٠‏ سن Ab ct‏ © 
d‏ 

کارد بازی. شاه نظری ۰ چرکسی ۰ عيرم AA) AS hk‏ سرخاویبر. 

sorxävi-posar «kaláxi. mirombag : carkasi « šáh nazari. kárdbázi 


کارد بازی. شاه نظری . جركسى ٠.‏ میرم بك ١‏ کلافۍ سرخابی پر . 


. نه هوشم‎ aile مانه نه درشم .ا نه صبرم‎ )۱۰( ppl نه‎ 
. husom na mána sobrom na: dušom na mána ormom na 


نه (n‏ ماند نه درشم ؛ نه صيرمع مانن به هوشم ا 
ON) UA eJ‏ 
bakorakora ámadom‏ : هن X‏ 


آمدم > کودانه() (کود کود : مانند کوران) . . 


#مقایست( طبق طيقه بندی و لف Mesa plá“‏ دوازده مقام مو سیقی؛ امادر پنجا کسان یر ود 
که مراد مقام موسیقی باشد بللکه PIRNES‏ بمعنی نا Sal‏ نامو ژون وغار چو پرت دانست. 
سنج . فارسی سر بالا جواب دادن وسر بالاحرف زدن . : 

Lis دریشته» و «راءبالا» رهمچنین «میرمپك »و« کلاخی» را‎ = Sag -A 
ضبط کر ده | ند وبدين ترتیب بچای دوازده مقام ده مقام میشود . در متن هم نشان فاملی که‎ 
| میان‌تام‌های دیگر گذاشته‌شده‎ 
. M r^ چبالی»‎ 

۰ ادم ا کر تحریفی ازعسر نباشد ناچار بایدیسنی عضوی از بدن باشد و درين 
صودت میتوان DOES‏ مو ژون را چنین تر جمه کرد :+ ه از من )8( 3 دوشی ماند و 4 
شکیباتی دهوشی ol yes r^c‏ بنداشت که داژه‌های دار سم ولا صبرم > ede Lele‏ و در 
اصل‌پیکی بجایدیگر ی ,وده است: میرم ماند نهدوشم نه ارمم ماند هوشمو "عبر راتصحیف 





ست بین el‏ ديده نمیخودو الیته oes‏ «قر چه‌دافی>و «شییخ 


C 


ee‏ دانست و بدین ترتیب چنین معنی کرد : نهازمن‌روزی ( > صبح ) ماند نه د 
نه زندگانی ( = ارم ع<عمر ) ماند و نه‌مر کی( هوش) ۱ 
Ee 255 503 MY‏ را مضموع و راء را مفتوح ضبط کرده است , 


۱۷۴ 


يی و 








نت 1/1[ 
درتازونزاکت صحصت خاصه 


موو 
دست مله ٤‏ بحيائى » واو عرق نشتم » هيرامت 
mirämot “ noštom araq ve-åvo ‘bihayâyi : maneh dast‏ 


m 


دست مله ‘ بی‌حبائی ola t‏ 2 عرق t€ m‏ هيرمت 


‘gad eskela sarkahom‘ mand vazirom hanum : makon 
t تير كشيد‎ . i dl (M حمام‎ t مکن‎ 
همایم‎ t حقم بورجه ورداشت © کون انبلم داچقید(۲)‎ 

homáyom .vacaqid kun-onbolom * vardášt { 


برداشت 2 کون‌انبلم(< نشینم ) واجېيد ‘ 


ضربان ورداشت i‏ بورت gars‏ ولش افتاد » عذرم 
ozrom ۲ * vardášt 02‏ 
ضربان برداشت t‏ : افتاد , عذرم 
شدیو » کل سرخ نشتی(۳) eod‏ زهارم پندمید(٤) n‏ 
«pandamid zahérom pošte ٠ nošti (1)sorx (1)gole:. Bodiy-o‏ 
شدیو » | ‘ بشت زمارم آمامن‌کرد t‏ 
ae ^ A +‏ 
اندو و ندم کردی + لاجم ورت ولاو شد ۰ سلور 
tod vorto-voláv — lácom 'kordi and.o-vandom‏ 
کردی » » (ao.‏ شد » 
پختم کردی »> تی به وسۍ ء مکه . سيسى » «(eor S‏ | 
gázori maga ‘sisi maga « ti «kordi poxtom‏ * 


پختم کردی t‏ تو ‘ مكر ‘ K‏ گازری ‘ 
فصل جبارم ant ١‏ حبام وزیر شدم . از آب وعرق خيس وئر شدم , 
۲ سنج . شیرازی جقیدن 801081[ عد جبيدن 
۳- باوجودیکه کلمه‌های این جبله‌تقریبا روشن است‌معنی ومقصودش‌معلوم‌نیست . 
٤‏ سنج . زبان‌امروژه آذر با يجان پندام pandám‏ — بند آمدن را آپ وجمم‌شدن 
آب بسبب بسته‌شدن راه آن. سنج . شیر ازی 08000۷ س بچرك نشستن زخم آب‌بردن‌زخم 
ه گازرس رختشوۍ ودرینجا تثبیه حریف به گاژر بمناسبت کتك چوب کازرانست 
۱۷۵ 





~\e 
حرامى كردىه‎ (Qua مکه از خر قرښ کردی » مگه از‎ 
‘kordi harami piot az maga"kordi qarz xar az maga 
> هگر از خر قرض کردیء مگر از پدرت دزدیدی‎ 
Ka بکن که‎ BK آسته باش » چه شد نادنه. خش‎ 
diga ke bekon kāri xaá' nádida, Rod ce . bàB 8 


آهسته بش ۽ چه شد » ندیده » خوش کاری بکن که دیگر 


بيشت بام Yes‏ ترا بدآموز کردند » دی هرجه 
harce  di'kordand badámuz tora qahbeha' biyüm pilot‏ 
بيشت . ely‏ قحبهها ترا Syl‏ کردند؛ 2 هرجه 
خواهی anl rus‏ بزن بيمردت » بولك دادم (Vesa ae‏ 
tmennat ce dädom pulak bimorovvat bezan Asta ‘kon xabi‏ 
زا ته ها سلو e a dee‏ 


والله نمیشه » بالله نميشه 2 ايسه جه شد e‏ دلت خش 
xaé delot . bod ce isa “namiše belláh. « nami&e välláh‏ 





والله نمږشود» بالله نیشود » خالا جه شه ء. دلت خوش 


شد » کار روغنۍ دلا(۸) میزنه . خردی cpl‏ کاسد» 
0 ؛ .küsa azin xardi , mizane dola royani‏ 
شد » روغنى میز ند » خوددی اذین کاسه» 
نشتى انين تلواسۀ(۹) t‏ تسلى شدى ‏ , ولت بجا نشست» 
„moňost beja volot ^ #odi tasalli + talvāsa azin nošti‏ 
نشستی اذین تلواسه ٠)‏ تسلى شدی . (۱۰) بجا ema‏ 
ced mea f LA‏ فن بیت عت )ول درینجا دردوجمله اخیز با برابرکردن خر و 

24 نکته‌ای در کار حریف کرده است . 
لا اين جمله ظاهراً جواب طرف صحبت است . 


۱۷۶ 








من بکانې من كيوانم , همچون زنان عله د مشته 


mošta vo amala zanàn hameun'keyvánom man bekiyánom man 


نمیدانم(۷) > انس خدايى , اگه يك انکشت عسل مخرم 
mixarom asal angoít yak age 'xodáyi ‘ namidanom‏ 
نميدانم ‘ خدای . اگر يك انگشت عسل هيخودم 
دو هندوانه be‏ همچو al‏ ميسوزم 2 يشت 
٥9081٥ misuzom ftaiha hamco ‘ miyatom hendovana do‏ 
دو هنددانه 1 » همچون aT‏ ميسوزم SS ou‏ 
puj‏ ودمیجوشه » خردنم ماست کاو , 
zahárom‏ 86 ز۲۵70 ' نظم : give maste xardanom‏ ):(‘ 
زهارم ‏ جوش میزند: خوددنم ماست کار( )استء 
کردنم مشت 3T‏ ¢ 


ave motte 55 


کردنم مشت (eal‏ 








+ ۸ درنسخه خطی‌ضمه EY Jla‏ بخو بی نما با نست وگر نه میشد چنین «عنی کرد : 
EID ۰‏ دل را میز ند ۱ f‏ 
٩-تلواسه‌ات‌فرو‏ نشست. تلوامه‌هنوزهم بشکل 181۷888 ز با نردمردم آذر بایجا نست 
تلو اسه ‏ هوس ومیل شدید 
ye‏ ررك رجو لیت )٩(‏ 
٧‏ 








has‏ اه 


درتعریف خواهر كر ومذمت شوهر بد 
خود جان » تی شېدی تی وردی(ا) » ردت كوكه شدى 
#odi kuka rut ‘ varedi ti « 88٨171601 ٤ ‘ jan xvar‏ 


خواهر جات ٠‏ تو شاهدی .+ تو واردی() , دویتکوکه(۲)شدی() 


چله كوتت ور آمدی(ه) ۰ ود ستان عجايب ‏ . دلو أشى 

oškom del.o ‘ ajayeb postin varo: varimadi kovtot cela 

(۳) کتفت(؛) ورامدی؛ » برد پستان ds d duce‏ 3 شکم 
i‏ 


SS 





اس فن وکو ورومى ؛ در متن هم د می » بنظر میرسد که آنرا بایستی اشتباه 
نویسنده دانست ولی حرف پیش ازآن دال است نه واو . 

۲ خشن وزمخت . ۱ 

,ب سند , جل و ول عت نادان وبيخيال وكمعقل . 

4 سنج . كفت اكتف ء شيراژی كت ومخصوصا با <ور[مدن» سيار بكار 
یرود : کتم 553 katom varumad‏ (= کتف م کنده شد یاازجای در آمد ) 

ه این قسمت دا یمنی از دردت» تا «ررآمدی» باید چطور اذهم جدا کنیم که 
افادۀ مسل ی کند ؟. فن سه روت dutos eS dy (rut kuka codi) cat S S‏ 
S + (cela kuiot vať Amadi)‏ . همدرا بشتهم نو شه است ی آ نكه لختمایعبارت را 
ازهم جدا کند : « تی وردمی روت ک و که شدی چله کوتت‌ورآمدی >. male dx dae‏ 
بالا درست پنظر نیرسد چه گذشته ازاینکه معنی درستی نمیدهد افعال هم باجمله سا زگار 
نيست . فعلها بايد «شد» و <ورآمد» باشد نه «شدی» و «ورآمدی» .من عبارت بالا 
دا چنین میخوانم : روت کو که ) rut kuka‏ ) , شدى جله ) 6618 8001 ) کوت 
ور آمد ) kovtot vará mad‏ ( 1 وتصور میکنم ناسخ يعنى فر يدون كر جىهوجمله اول دا 
دروت كوكه شدی > خوانده است وازینرو فعل بعد دا هم دور آمدی» بصینه دوم شخس 
کرده است . ۱ s‏ 


AYA 





قاج قاج » xo (emo da‏ تی شېدی a‏ شت زهارت 
qàj dàj‏ ؛ zahärot pošte '*  &ahedi ti . mäfot dula‏ 


قاج قاج 3 دوله نافت salt P t‏ © شت زهارت 


خمير ews: aL‏ بكام » بور د هزار ype‏ من 
man hamcun ' hezow - o- bavar * bekám baxtot « xamir-máya‏ 


oe G e i als‏ پهبر: و ۲ (۷) » Ogee‏ من 


2, سيابخت‎ (AJ DNT Dg (dum نيستی‎ 
6t ajäbaxt „ lilávžer - Aláävžer ma4bun-e mahrum-e  nisti 
2 سياه بت‎ t Due لب : نس محر ؟‎ 








۹ این SS‏ نيز شايد دراصل « نافت دوله » بوده است كه با لخت هاى ديكر 
یعنی < روت (SS‏ شدی چله » وپشت زهارت شیرمایه » هم سا زکار است و گذشته 
Sul‏ معنالی دارد از لحاظ ساختمان‌عبارت وقافیه آخر هبه لشت‌ها یکسانست ؛ بپرحال 
اکر آنچنانکه درمتن کتاب نوشته شده است درست باشد ( دو له‌نانت ) ناچار فعل آن 
ازمتن ساقط شده است. فن حت دوله نات تى شبدی : 

۷- شبیه‌اینو اژهیمنی‌هزو 136201۷ هم | کنون ژبانزد مردم آذربایجانست‌بسنی آدم 
بيخيال ونافبود زمخت ؛ اما | ينو اژه همان و اژه مذ کوردرمتن است با نه‌ودرصور تیکه‌همان باشد 
آن‌را باواژه پیش‌چه نبتی‌است وچگو نه‌ميشودهرد وکلمه‌رانشیر کرد بر نگار نده «ملوم‌یست 

۸ ددمتن زیر میم محروم ونون مفبون کسره گذاشته شده است . 

4 ظاهراً مفبوم این دو داژه د آتش گرفته وخاننان بر بادرفته > است . توجیه 
لغوی واژۀ اول ظاهراً چین است : آلاو (الو حدشل؛ آتش  )‏ ژر ( نوعی بسوند 
دار ند كى واتساف که هم اکنون بصورت 8۲[ در بمضی داژه‌های آذر بایجانی وجود دارد 
eybajar Ja‏ معیوب و 12۳0۵187 یعنی مبتلای دائم آلام ودر د کش) دلىتوجيه‌واژة 
دوم مير نشد وامكان دارد <ليلاو» مبمل< آلاو» باشد چنانکه تر کیب alow pilow‏ 
كه در زبان امروزى آذدبايجان مستسل است جز «آتشافروختن» معناى ديكر ندارد و 
7۷ ازلحاظ لنت مكمل ومبمل 810 أست (نه «بلو» درمفبوم خوراك مشبور ) 


wa 


~A 


سياروذ ‘ وامرد a(i)‏ مجش op‏ مزمی دالشککان(۱۰)؛ دوشکر 4 


۰ dušear ؛‎ 5 < f (5) (*) bad vamard-e« siaruz 


سيامروز » بامرد بد () () .ا هم 5 ‘ (m) Ka:‏ 








بچم يك ak‏ ديده بود ا يك چکه fale‏ کرده بود » 


t kordabud camin ceka yak «bud rida tika yak bacam 
© بچه‌ام يك تکه ريده بود» يك چکه چامین(۱۲) کرده بود‎ 


من O‏ بی ‏ لنت بود » نخودش 


naxodoš “ bud lazzat (bayb)bi xardanim age“ kord cehaa-man 


٠‏ بدمن Sle aS late‏ خوددنیم بی(بر اک؟) لذت بود » نضودش 


ge gm‏ بود » خون - وادیخته » تکه را بذوجیلۍ 


badojili ra tekka « varixta ~ xuu “ bud t 
1 تکه دا‎ Amado - بود » خون‎ 1 











۰.-اين تکه دا ( یعنی از دبد» تا والشککان ) نبیتوان خواند و معنی aff‏ 

زیر باء دبد» کسره گذاشته شده است ولی میتوان آنرا ءربوط به آخرین حرف کله 
پیشین دانست » ضبةً روی میم يا جیم «مجش> دوشن و خواناست , نقطه های روی‌نیزه 
pe Ka‏ می دا میتوان یاء تنہا دانست چنانکه در بعضی جاهای دیگر ئز پاء را 
تقریبا بشکل «می» نوشته است ( رجوع شود بعکس این صفحه ) » فن = وامرد بد مجش 
(nabaza mazmiváleckekán)oSS1» p j^ 5 (và marde bad mojec)‏ ; 


كو ح وامرد بدمجش تیزه مزمی والشککان 








\\- دوشكر ح بدکار؛ وش سح بد ؛ سنج . دشمن, دشنام (mrama) e i‏ 
وجزآن . فن 2 دو شكر (do cakar)‏ : 
۲ رس د سیا 


Ao 


لكا 








میز نه (۱۳) »> دامن بلغورء(4١)‏ مکنه + مزداند » مرساند 


marasind: mazévand: mikena bol ura va-men‘ mizaneh 


ando 6€ ay ٤» "mw پامن برخاش‎ . dija 
شور کا € اين دمانه » شور کان أبن لمانه ۰ همه‎ 
hama: zamána in fuvarakán.e * zamána in .. šuvaraká 
ب هبه‎ Ala) شوهرها ‘ این زمانه » شوهرهاى اين‎ 
t قربان جوانه‎ 


‘ javina begorbaue 
, بقربان جوانه(ه۱)‎ 
5 ۵ ۳ 
در تعریف جوأن‎ 
SS 1 تاج "پله پله » دستاد قاج قاج(۱) » جامه کربتین‎ 
koňti “ korbatin jàma ۰ gäj-gäj dastár ' pella-pella 18[ 








تاج پله پله » seo‏ قاچ قاچ 6 جامه گلابتون ,كشتى(؟) 
۳س معنی جمله اخیر درست «علوم نیست . ظاهراً €um olo oa?‏ در »قام دشنام 
بکار رفته است . 


٤‏ نكث. فصل‌سيزدهم . شيرازى : بلغور كردن يمنى باد دركلو انداختن , درشت 
سغن کفتن , يك بدو کردن(مشاجره کردن) 

۵ هاه آغر (وبتعن دیگر ها فير ملفوظ RT‏ که نمودار کسرةییش از آنست) 
برای تثخیس وتعيين بکار رفته است جنی جوان مشخ ومعين , وبجای حرف ريف 
بکار میرود . شیرازیان وهمه مردم جنوب ایران , درین مقام نز پآخر اسم‌میافز ایندچون 
درځتو » زنو» مردو یی درخت , زن ومرد معبود ومعین . 

فصل ششم : 

-١‏ ترك ترك (). کشتی یاکستی = شال و کبربند واصلا نام دشته‌ایت‌پشین 

۱۸۱ 





tz 








» چقچور افراق › کوش جسته(۳) :وابوسه » والوسه‎ i pl 
.vá-lusa * va-busa “ josta kowš “ Agräg cagcur «abrišomin 
2 بالوسه‎ t da gl ¢ Ml کاش‎ t (GAP 3l) چااجرز‎ t ابر شعي‎ 

A = زو‎ 

داطبق سنبوسه » دستاجش بکشت ارنكان , واقطاب 


t 


vä-gottabo ) Avangán bakošt dastājoš ' sanbusa va-tabage 


gbh‏ سنبوسه(4) ؛ دستارچه‌اش بکش ادنكان(- آدیزان) » باقطابو 


^ 
, (اكردار‎ xb دابريان » راژی دان » شپری خوان 2م‎ 
wä.-kordar vä-kord « xän Sabri‘ din  ráZi * vü.boryan 


بابریان(ه) Glo:‏ دان » شپری خوان(د) : پاکرد ۰ باكردار(/), 


xi ob . داداه «ارفتار‎ 
Bán ba-áBán ‘ va-raftir vä-ráh 


vä 
( id, oba . باراه پارفتار‎ 








که مزدیسنان بکس بددند . 

۲ب dl‏ , تهرانی : چسكت 608816 . تبریزی 61881 ! سنج . چوسدوز 

ciisdiiz‏ — کفش‌دوز . چوسدو[بازار0:28278وثاه بازار کنش‌دوزان و چوسدوزان 
82 نام هیعله . 

٤‏ سنبوسه : ... قطاب را یز سنبوسه گویند (پرهان) , ونانی است شیرین و 
کوچك آنرا قطاب خوانند احمد اطمبه کفته ع . «باز صابو نی ومشکوفی وسلبوسة تر» 
(اتدراج) . ازين كونه تكدها كه i‏ ازشعر یاعبارات موزون محلیز با نزد مردمست * 
جابچا ,۰ درین متن آورده شده است . اكرجه اين كلمات موزون اغلب باجملههاى بيشو 
زو د نیست ولی مبین احساسات وحالات روحی گوینده میباشد . 

-فن د abriyán‏ (!) 

٣‏ «رازی دان شېری ځوان » ضرب‌المئل ژیبانیست . مترادفست با د تو خود 
حديث em cl ol em Leak‏ 

۷- کار وکنش وراه وروش . 

YAY 





لد ۳ 





QE C I E 
عبركتا ضاع‎ e وا شور کان جنگری‎ © eh 
zá“e omrakotá “ jangori šuvarakáne vä zau la Ť “ miraft 
J a ۴ 
.)۸( مكن )2 بچه مکیر بر ددت ۰ فرد مداد عه مکن‎ 


. makon "ch madar foru. varot bar magir bacca * makon 


مکن don t‏ فكير بر Uto‏ فرد مدار al‏ مكن 


la‏ همت 
در مدمت مستو ری 
مستورۍ » لکۀ بيسى 4 SGT‏ هفتاش دستورى() ٠‏ مزکۍ 
mizaki ‘ dasturi hafta anke t piei lakkeye . masturi‏ 
مستوری لک ببسى 2 gv LT‏ دستوری() » موی زکی() 
| نیست که جروکی BS?‏ نباشه ۱(۰)سرمانا بان دستاچه 
dastňca baÄn sarománä “ nabäša dakunoš juvaki ke nist‏ 


zu‏ که چوبکی د رکونش نباشد » سرمان‌دا "بان دستارچه 


۸ بچه بغل مکن » زمین‌مگذار , !* مگو (ازخشتگی منال ) . وبخن ديگر : 
عمرت را باشوهران جنگی ( طالب مجادله ) ضايع مكن تابجه بغل نکنی وخسته نوی و 
ord‏ نگذاری و تالی 

فصل هفتم : 

١‏ دداین فصل سه ضرب‌الشل زيباى محلى آورده شده است كه يكى همين جمله 
است Jesus tais paseo ae Und‏ ازخانه بگور» . اين چبله « ميز کی 
نیستا ......> یعنی هیچ مویزی نیست که دٌم نداشته باشد یاچوب ريزه ای در تهاش نباشد 
هترادفست b‏ 2 زیر هر کاسه نیم کاسه ابت ».نن ح Anke haftac dasturiye‏ 


aves .mizaki nist 


۱۸۳ 








-YY- = 


c مباش‎ cu ts! at 6 D3 oiu t يلديم که همه می‌بند:د(۲)‎ 
‘mabas qateq bi age ‘ xovar jane ‘mibandand hama ke bandim 


بندیم که همه عی بندند e‏ جان‌خواهر » اش بی قاتق مباش » 


۲ .> -^ ۳ 
عارف باش » هرت دندانی دنگی بخر » هر زمان لونی 
۶ ققط ‘ lovni zamân har « baxor rangi dandani harot‏ 


dle‏ » (با) هر دندانيت یكرنگ(غذا) بخور . هر مان دنگی 


پوش(۳) ‘ سوادی خر بكر ‘ بان اقا سرد( )(٤)ء‏ سر و كشت 
gašte o seyr. sarv Agä (s)bán . bakor xar saväriye , puš‏ 


پوش » سوادۍ خر بکن ,باان اقا سرد » سر و كشت 


باغپا و سیادان(ه) » حوض لاله(ه) و سر أو شود(ه)ء نه همچو 
ون 
hamco na « Bur ãve seyre o lãle 0۷26 ۰8198۷80 0 8‏ 


باغبا 3 سیاوان 2 حوض لاله و سیر s‏ شور ) نه همچون 


مستوران از خانه بكور 


. bagur xûna az  masturün 


مستوران از خانه بكور . 





۲سیمتی «ینی هبررنگ‌جماعت شویم» , کاری کنیم که هه میکنند , ازداهی بردیم 
که‌همه‌میرو ند . کو: یرما نایان>......فن:«صز0 صعط «cor mánáyán dastä Ge‏ 
دره‌تن شیه روی واژه «سر» بخوبی نبایانت ولی بایستی مر بوط به (د) باشد نه (س). 

لا كن : 26792136 11381 > 

88٥ ....:: «8a vüriye xar bekarmán : j£‏ 88 میتوان 
پنداشت که « آقا سرو« درمتن اصل «آقا ېر » بوده اس تکه بواسطه اهمال در كذاشتن 
نقطه‌های لاپ» ووجرد شبه آن «پبر» درهنگام نسخه برداری «سرو» شده است . 

0- دهیست نزديك تبر یل . 


۹ مراد دریاچه دضانیه (چیچست) باید باشد . 


۱۸۴ 


ات 


H‏ وه 


درییماری وبحكيم V‏ 


خور جان ؛ na SÚ‏ جيم وسر sal‏ 4 لرزم كرفت ‘ کونم 


kunom | goroftlarzom | Amad basar cim nagumat . ján xovar 


خواهر جان» نگویمت چه پسرم آمد » لرزم كرفت 2 کوم 


تصيد » الوز والوذ(ا) شدم , دلم بهمدد آمه(؟) > ودجستم ؛ 
tvarjastom.baham-vará ma dolom ' Bodom áluz . valuz * tosbid‏ 


t بر امد ‘ برجستم‎ en چندشم شد 0 ‘ دام‎ e S 


(Mere‏ پوشیدم ». فرجی کرد(٤)‏ بر كرفتم  »‏ دفتم 
raftom +: goroftom basar kowud faraji, pušidom jor(o)jonda‏ 


جرجنده. بوشیدم » فرجی کبود. بسر گرفتم » رقم 


i ورداشتم‎ o فرمود‎ Eon , كرفت‎  اممظن‎ i بحکيم‎ 


vvar-dá&tom , farmud Sáfom goroft nazmoma * ba-hakim 


بحكيم » نبشرا كرفت € شافم فرمود » ورداشتم » 
فصل ‌هشتم : 

: (5) شيرازى : كر كزه‎ -١ 

۲ سلج . ab‏ نخت : سر آمد (!) كه Í ab‏ اشتباه أست 

۳ نم تنهايست کوتاه وکلفت (ونبدين؟) هماکنون نیز 1971998 گویند 


kudo =c —£‏ فرجی نوعیت‌ازسرانداز » چادر شب( 5 ون بلپجهمحلی) 


۱۸۵ 








Nia 








اشکمم(ه) رفت © جانم وررهید » از 00 دو شوور 


šuvar do tánke az(!) »% var-rahid janom + raft oškomom 


ne‏ دفت . جانم بررهيد , از انکه ٢‏ دد شوهر 





كردم » روز خش نديدم. 
nadidom xaň ruze “ kordom‏ „ 


mes d +1 كرد‎ 


جان خود 2 اكه حكيم حكيم باشه » خدش ثميره 


tnamire xadoň “ وققط‎ hakim hakim age , xovar jane جواب‎ 


جان خواهر ؛ AL > e Ki‏ خودش نمیرد » 


بره بحام 2٠و01‏ بلوس UR‏ بشو ۰ لوى(/) اتارا 
anara luye . bošu xadota Šarab boluse va ‘ ba hamam bora‏ 


^ 
برد بدحمام 2 با درد شراب خودت‌دا بشوی ۰ پوست اناددا 


وا مازو نادین(۸) كن 2 کوله کن t‏ وردار(۹) 4« až Do‏ (. 0 
Je mädar.zä « var-dár “kon gulla , kon nárin mäzu vä‏ € 
با مازو نرم JUS (u$‏ کن € وردار ٠‏ هادرزاد شود » 
TCU Td‏ ری مها 
۵ فن = e ockom‏ در نسخه خطى میم دوم بخوبى نمودار است . 
۹ ایکه؟ (ح اینکه؟) 
لا اين ماه در برخی آزدیه‌های خراسان (زورآ باد) بدين می ) شايد يوست 
درونی انار (s)‏ ( رواج دارد وډلوی‌نار> را براى د نگ کردن بشم قالى بكار ميبر ند , 
۸ نارين > نرم . تلقظ دوساكن پشت هم در لبچه آذر با یجان‌دشو از بوده‌وهست 
وازهمين جبت نرم نارين شده است باتغيير ميم بهنون ؛ درت ركيبوقتى كه بشود حرف آخر 
(نرم) دا متحرك كرد هم دراين نخه وهم درزبان کنونۍ مردم آذربايجان بشكل اصلۍ 
خود يعنى نرم باقى ميماند . 
۹ دربارسى هم بدين «عنى يعنى شیاف کردن معمو لست . 
٠‏ مادرزا شدن يمنى طبيعى شدن وبحال نخست واصلى وطبیعی باز گفتن . 
۱۸۶ 





أنه 





دعا بجان دن t S‏ علف صحرا را a‏ شند که 


شا 


ke mifrušand rà sahrä alafe . kon man be.jáne do'à 


جلابی ۰ مشتی مشمشو بخوهد که ده جلایی 2 منت 
jollábi‏ ؛ mennate “ jollábi dah ke boxor mešmež#u mošti‏ 


ela e : بخود که ده‎ s ume aio sj 


حکیم مکش آنچه حكيم میخره 2 thy‏ شوا(۱۱) چركګو 


cerko #avã binãm ؛‎ mixare hakim nce در‎ makaš hakim 


حکیم مکش نچه حكيم میخورد » بینم شود be‏ 


‘ e بريش‎ Gy >» ديم ‘ نقسه(۱۲) من عسل كن‎ 
ı hakim beriše bori “ kon amal man nodsaye “ rim 


ديم t‏ (به) نسخة من عمل ute ous o! os‏ حکرم ‘ 


سل نم 
درمناظره مادر عروس بامادر داماد 


. افعال دعائی‎ ١ 

Ca در نسشه خطی اینچنين‎ . 868 qisa = p.ti =. S AY 
شبط شده‌است. بهترین کلمه وببترین معنی درین مورد همان نقسه 20088 ( نارسی‎ 
باید باشد و گذشته از معنی مناسب بوژن شعر و‎ ) nogse L noxse = عامیانه‎ 
بپر معنی که‌باشد!)‎ ( 0388 olo SU بساختمان‌جبله‌هم لطبه‌ای‌نبیز ند . درفن . کمره‎ 


ومن ناچار برای وژن شعر حذف شده است . 


[AY 





سا لاب 








(monat (uud al k قدا بان بر کر‎ 
()anabraze anayini(ye) anašoste s kore posare be-än gadá 


قنا ان بسر کور ۶ ناباك() اناتينى(نابائين)انافزاد(بىافزار) (:) 


سلوود Wee‏ 2285 جينى بنج منى() 2 كوش كنديده (ه), 


tkowže - gandida " panj-mani cini (5Jrokvur ceri (s)salavure 


gd :‏ ۶ چنی بنج A Za‏ كفش کندیده › 


کوتیکه کل (د) قلت دلت زده » قرم قرم wo‏ 


kose — +. rixta gorom-gorom « zada galot-valot gu-tika-kolay — ' 


SŠ‏ کار «(oad ۴ ٢‏ و ؟ دیخته (8),. کس 








فصل نېم : 

) مستسل واژه نزديك درتلفظ .ومعنی (درهقام ناسزا و دشنام‎ diss alios A 
anašuš — یات میشود‎ 

a + n= انايينهنوز همزيانزد مردمت بعنى نابائين , برخلاف روش‎ Y 
قانون‎ gb اصل كلمهآئيناستو( )) درآغازكليه حرف نفى ونون وسط‎ > + Ain 
 دوشیم دستور زبان هرجا كلمه اصلى بايكى ازحروف آوائى (ويل ب مصوته) آغاز‎ 
هم هردو يعلى 20838 بصورت حرف نفى بكار‎ fa) wi obs سپولت تلفظ را‎ 





رت است). کر anabini — go‏ 

۳- شاید تجر یفابزار بمعنی انز ارو آ لت‌باشد باضافه ۾ نان ) a--n4 abrüz‏ 
C>abzár)‏ ( 

5 هلوز هم معمولست 

٥‏ کندیده کنش. فن = مداع کفش بالخت بع دکه مر بوط به کلاهست ساز کارتر 
اسټ از کوش (قلاع) + درتن خطی كسرة اضانه کوش بخویی دیده میشود . 

۹ سنج . فارسی س کاغلا(ه کا کلاه - غلا آبریز * مستراح » شیرازی 
۱۹ ( درهمین »قام دشنام وخوارشماری . 


۱۸۸ 


-Y~ 


oir » A (ass a مرداد كن » خون‎ 
xunin . fioda andvand var—rixta xun “ kon mordar 
Qua » شده‎ S بردیخته(؟)‎ Ope مردار كن ۽‎ 


کو(۷) و کلوی t‏ نال وال زده t‏ مزيويده ‘ مر سیده ‘ ممانده(۸) t‏ 

‘mamanda marasida غو صصف‎ , zada val nalo . galuy vo gu 

گلوی ‘ 0 زده » مزیویده » مرسیده » ممائله » 

dez‏ مات wel‏ كل و (Uf‏ کوزوی کل عند جامخاد(۱۰)؛ 

*jam-xave kol-onde guzuye kol o kel |. amada « 1 

h 1‏ اشن s‏ كوزدى 5 جام et‏ 
Lo 55‏ که دو کر د نم کیربند کدان بسر 


basar gavan kera-band nim o gazdo-ke . dorte.rasa 


؟ , که دو X‏ د نم (oly s‏ بسر 


پیچیده . تدا بان کوله (۱۱)دوشش ١‏ که بالا 
bala’ ke ‘ rasi  du&ob. kula ba.Än gada « picida‏ 


ola lb ٠‏ شانه‌اش رساد » که بالایش(قدش 


Tv. 





۷- کو و گلوی‌باد آور < کوشو کلو»ست که درفارسی زیاد باهم بکار میرود 

LA‏ هرس هکلبه درمقام نفرین بکار رفته است , آرزویست كه كويئده أميدا نجام 
شدن آنرا دارد «sah eT ual e» oae‏ وسقط شده ( عامیانه ) 

A‏ شاید یکی «عل» است بسنی کچل و دیگری عل بعنی کوتاه 

۰- شاید ازخالیدن ‏ جویدن 

۱.- هر دو جزء یمنی کول ودوش بمعتی‌شانه است وشاید در آذربایجان تر کیب 
کم T‏ 
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m 
. بکون قزغان . می‌مانه‎ Gore بنردبان دزدان می‌مانه‎ 
*mimána qazyün ba.-kune ru& * mimána dozdán ba.nardabáne 


به نردبان دزدان ميماند ٠رديش‏ بكون(يشت) ديك ميماند » 


dia M‏ شر a‏ فروشان می‌مانه ¢ چشمه‌لانش بخونيان 
ba.xunián caáimalános , mimána forufan. panir ba-xike ahruš‏ 


ابرويش clea‏ پار فروشان مماند » چشمانش به‌خونیان 


می‌مانه ۰ gua ges‏ بز سيا می‌مان(۱۲) سبيلش بنرمه رد (۱۳) 


ba-narmaru sebiloň * mimána siya hoze ba.riňe rišošemimána — " 


هيمائد » ريشش به‌ریش بز سياه میماند ۰ سبیلش به‌جادد (نرمددب) 


A‏ عی‌مانه DE‏ دست pes‏ به ملکموت(٤۱)‏ می‌ما نه ۽ پر 2 باش 


päš - o-par “ mimána malak-mowt ba golajoš dast va « mimána 


میماند (a)‏ ۶ ش به ملكالموت xl‏ پر د پایش 











۲ درینجا ودرسه جمله بعد وهمچنين درفصل بعد درسه‌جا زیر دنه» در کله 
«می‌مانه» کسره گذاشته شده است . صیفه‌های سوم شخس مضارع ساير افعال هبه جا 
هفتوحست , سنج . فصل سوم : میتراقه د میکثه و .۰ .. وفصل سیز دهم میکند د ميه " و 

۳ نرمه رو = نرم روب » بواسطه دشواری دوساکن پشتهم در کله ترم * 
میم آخر متحرك شده اسټ ( نك. فصل‌هشتم زير نویس (۸)) حرف آخر هم افتاده‌است. 
هما كنون نوعى از جارو دا در آذرنا نجان [عهصجعصر گید (بر ای تبدیل 12 "در آخر 
به 1 سنج . 8851 قطح مشترود 0871 8چ كرمرود) همي ن كلمه درز بان مردمتهران 
پواسطه آشنا نبودن بمعنی وتر کیب ol‏ أنقصءوص(جارو مرمرى) شده است . 


! malkamut — ji 4 


۱۹۰ 


سب ات سم 
بسیا غلامان باقله فردش Ao) ema lu Jh alae‏ 
t yare « mimana haqla-foru’ yolomane ba-siya‏ ‘ 


بهسیاه DDR‏ باقلا فروش میاند » پار ؟ 


ANY) 35 چقندر سرورداشت(۱۹) ء قاقم‎ whi کوشت د ديك‎ 
« zad qûãqom « sar-var-dašt coďondor namäng dig da göšt 


شت در ai eGo‏ جغندر داشت €( ‘ 
3 7 ^ 


چنگال کوینم(۱۸) زد , تیز پس طبادت ١‏ سدہ ہی عمارت؛ 
*emárat pase sondaye ‘ taharat paso tize «zad (+) (‘)cangal‏ 


ue زد 2 تيز پس(ان) طهادت(۱۹) , سنده پشت‎ sof 


M ^ 
مزیوا .ود هرما أؤوم جه كسى) شو د روز همچو سکم‎ 
1sagom hamco ruz ošov * kasi ce uvom marasá vo maziva 


مزیوا و هرسا ادهم(آنېم) چه کسی » شب ر روز همچو 1 


e‏ عفروت و ديو دشتی » تی بد شد ار ما 
t s‏ شر ma az šod bad ti “ dušti dive o efrit‏ 


cA © s‏ د ده دشتی ۰ تو بد شد از ها 
1 شاید بتوان اين نكته را جنين yare .... uvam bay habbid| s‏ = 
Gla Glas pT oe ok‏ )5( 
5- ضرب‌الثل زیبایست. 
-٧‏ مات شدم . میپوت شدم (؟) . 


م١-‏ فن — kuhinomo‏ 
94 ازامثال 
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أت 








گذشتی() » يارب چه خواهیمان کرد › از ما چرا کو 
gočašti cera ma az “ kord xähimän ce yarab < gošašti‏ - 


-à 


کذشتی() » یادب چه خواهیمان کرد ء از ما چرا گذشتی , 


نصل‌دهم 
در جواب مادر داماد بامادر عروس 


LOW‏ كانه لچری(۱) » ترفته 


narofta , lacarilakáte(ye) hertiye Bertiyc doxtare ba-án qada 


قضا se Ole‏ شتی du US Ge‏ 2 نرفته 


(£)el ; m رحمه وامانده‎ t )٣(تساو‌هنا‎ t UE («s ۸ کسی‎ 
a-norake “ va.mända rahima(ye) ؛‎ * — *posi pnta * koei 
(dels آن-نر‎ e (hails La t ۲ 5 $a. 09 


عفريتى » اناۍ . جكجكوى ‏ هرذه كو 6 شوم شوم 
šum šume ! guy -harza cak cakuye + anáyi  , ‘efriti‏ 


عفریتی ‏ » cul‏ € وداج( > برحرف) S 8) A‏ > شوم شوم 





فصل دهم : 

اب تام اين صفات درفارسی عامیانه رایجست . 

٢‏ پپن ؟ . سنج . فارسی پت پپن pat-o-pahn‏ که مترادفا بکار میرود ؛ 
وهم سنج . شیرازی بت 06 < بینی ۰ 

۳ شاید لغت نست‌علامت نفی باشد , سنج . فصل پیش : ان‌شت * انائینی » 
انه براژ . کو . و فن = کسی بته , پسی انه . واست رحیمه وامانده . 

٤_شایدک ١‏ (آن) + نرك ۲ھ (شیرازی = S naruk‏ نازا ‏ عقیم).شاید 
هم لخت اول علامت نفى باشدسلارك ع راست ۽ در کنتگو درك وراست» زياد بکاره‌یرود 


yar 





ال 








قدم ٠‏ » کژرته روی رك کس » مابی ملقم سر چاه (م)پلیته 


plita * càh sare mayi.malqame : » ruy 


o 63)‏ مارمو لك سر چاه . قتيله 


© qadam 


t قدم‎ 


موی » Sd‏ وجه کن ‘ هرزه کار ‘ هرژه گرد ب درويان € 


tderowbän : harzagard * harzakár , kon veja kos : muy 


| موی . كس دیجین() کن , هرزمكار 2 هرزهكرد » دروبان › 


© بالاش بجراغ. دزدان عیعانته‎ SF. Abo 
© mimana dozdán p baláá ke. ؟‎ 


0€ ,که بالایش(قدش) pe ha‏ اغ دزدان می‌ماند › 


^ M ser 4 7 0 

روش بک پرہ زنان می‌مانه ؛ دنکش به بن قريبان 
i‏ 
qaribán pose ba rango t mimana pirazanân ba-kose rui ;‏ 





ووش leg Ijou Sa‏ ړنک پس غریبان 
می‌مانه « ابردش به پیسان(۷) می‌مانه » چشمش نکن ولان 
valán‏ 


ba.kose cašmoš  mimänu pisán ba abruš * mimána 


میمانه » ابردیش به پیسان مىمائد » جشمش بدكس ولبا(هرزكردان)؟ 


می‌مانه › بینیش بناددان می‌مانه . دهنش به بخدان 
yaxdán ba dahanoá * mimana banávdán bini " mimána‏ 
میماند » ry‏ به ناودان میماند > دهنش به يخدان 

ا ب 





mähi-balgame sare Gáhe ۲41114 = _کو. = دماهی بلقم سر چاه پلیته» فن‎ ٥ 
. همین دشنام درفصل پیش برای داماد هم بکار رفته است‎ - 
. كو . فن- طقفاط‎ ۷ 
yay 


نا نت 





> 
Ge » پږ می‌مانه‎  سورخب‎ A lays 
sine-oŠ | mimána pir ba-xoruse gardanoš ° mimána 


NE میماند‎ 


v 


)٩(نادریشب‎ Ene بتختۀ بريان يزان می‌مانه » دل و‎ i 
ha. širdán (4)oškomoš o del < mimäna beryän.-pazán ba-taxtaye 


Ub. — kA‏ بزان میماند ‏ » دل و شكەش به شردان 


می‌مانه ‘ زیر 2 بالاش D A‏ می‌مانه t‏ 








mimána (1 +)žažu ba bálaň o zir . mimána‏ £ شعر 
میماند 2 زیر 3 بالایش به ژژو: میماند» 
| نه پالا سر و دوی نه gt‏ كوس(كذا) و کون 
kun o, kus ba-páyin na . ruy o sar ba-bàlà na | |‏ | 
١ (٢‏ هرلا سر و دوفی oss‏ سا Sv‏ فو MUN‏ 
| واه واه واه واه از هر دو یون 
sun do har az väh väh väh váh‏ 
واه « هو و از هر دو سو (+نبراء‌قافیه) 
eckamoc — . ji ۸‏ ؛ درةصل هشتمدرمتن‌روی< KZ‏ » دوشمه گذاشته‌شده 


است ؛ شیرازی = صهk‏ (=شکم) . 

S A‏ . وفن .ع ثيروان 179889 ! شیردان- درون شکبه یا معدۀ ( بيشتر 
برای گاو وگوسفند بکار میرود » ازسیرابی فروشان زیاد شنیده میشود . برای انسان 
هم بكار ميرود : سنج . «شیر از شیردان» یا د شیر از شکبه بیردن کشیدن»).شیردان 
پرشیاد , ناهموار وپراز بلندی وپستی ودر نتیجه بسیار بچشم زشت وناخوش آینداست و 
بپمین مناست مادز شوهر < «دل وشکم» عروس را به شیردان تشبیه کرده است 

۱۰٠‏ درخت كاج ؟ 


1۹ 


Y- 


قدا بجپیز و جامه‌اش رساء تی تی و صندوق » لولو 
lolo  : sonduq o *rasá jáma.oš o ba-jahiz qada‏ 
قضا Gm‏ و جامه‌اش tole‏ و Bn © La‏ 


و جامغا سر مازد » كردن تیه چو کس قاجو » بلا 
bala. gäju kose co tira gardan * mázu sar jàmxá vo‏ 


و ؟ DES uc Mas Car‏ تيره چو کس ۰۴ 6 .الا 


Sey‏ شنه این د هیچ مگو » تير POF‏ قاب 


* 


gäb .. goš tir ‘magu hic o in. poňna “  taiiraku 


بشنو این د هیچ مكو € تیر ؟ : 


. کون‎ ERR انکشتلو عرو‎ Ogee 
„kua ķifta aruse angoitlu < meymun 


میمون » انگشتی(انگشت‌نما) عروس شيفته كون(). 


فصل بازدهم ۱ 
درشاعريها 


ای دای دلم يك al (ue‏ در قولم(؟) 
مادرعروس گفت : gulom dar namánd pul yek dolom vây ey‏ 


ای وای تلم بك پول نماند در قول(قلک) 


تعمل يا زدهم : 
Mex PES‏ . 
٢‏ قول = فلاوسۍ wre = golilak‏ یأصندوقی که برای گرد کردن‌وانباشتن 


و پس‌انداز کردن پول برای « روز مبادا > بکار يرود . «صندوق پس‌انداژ» . 
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-fi 


(r) دکه عرو سى كنم کوی داماده دندان بچلم‎ aS] 


ba-colom dandän dämäda guye konom arusi dega age 


اگر دیگر unl‏ کم S‏ دامادرا (به)دندان (بچلم) 


Ex sla (sl)‏ . دستاچه نمیرسد بکشتم 
جواب,مادر داماد كفت : bakoitom namirased dastáca poštom vay (ey)‏ 


(ای) دای pes‏ دستارچه نمیرسد به کولم(به‌شانه‌اع) 
aS]‏ دکه e ná‏ کوی عردسه دندان بعشتم(4) 


ba-moitom dandan aruse guye konom arusi dega age 


اگر ديگر عروسى کلم که عروس را (به)دندان بمزم 
فصل دوازدهم 


شوهررا بتقریب‌بر سر کار آ وردن‌وشب جمعه بخاطر رساندن 


وبامخدوم كره مناقشه كردن | 


۳ جل بن «ضارعست(81621 . 0868 ازجشتن , سنج. هشتن ؛ هل . هسجنين 
جلجلى كردن يعنى شوخى وبام زكى وبرحرفى كردن ( دختران ) : جمله بسيار مستعمل 
د نازش میچلد» یی نازش خريدار دارد وبخن ديگر بامزه است؛ چلشته „celeňte‏ 
مره یا اثری که از چشیدن وخوردن‌دردهان میساند . «چلشته‌خورشد»درست بجا وبسنای 
اسطلاح « مزه‌اش زیر دندانش رفت » بکار میرود؛ چلاندن (متعدی) . 

٤‏ شکل فعل ماضی (شرطی) است . اگر درمصراع نغست هم بجای فملمضارع 
ماشی بکار رفته بود یی konom Sl: kordom‏ بپتر بود ؛ شاید هم در اصل 
همینطور بوده است . شاید اژمصدر « مشتن » دمالیدن , شاید هم بن ماي مز - باشد 
(مشتن )1(= makt et . =- ( ouj.‏ = غلیظ Slecondensed‏ مشت » شرت 


مشت , ضد أبكى. 
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-Ye- 


ae 


e‏ ماناش(۱) € رودم , وا Cen‏ سرت » وا بچ رکېای 


ba-cerkháye và . sarot ba-muye vá : ()rudom : 8088 62 


بيش بکن ghe‏ بموی سرت دای به جركباك . 


پات » سر بپیح خانه باندرول. مكناش S ٠‏ ضيح 
hie ba-bálaye ((Y)ma-konási ba-andarun xána ba.hic sar ¢ pat‏ 
پایت » (مباد) که سرش بدرون هیچ ails,‏ برود guia SQL).‏ 
la A)‏ بحرمت این شو جمعه که خدام اذين روز 
ruze azin xodám ke jom'a šove in ba-hormate :ma-rovâš zilu‏ 


زيلو 2235 e‏ يفحرهت اين شب جمعه كه خدايم انين روز 


سيا وارهانا » یا پش چراغ نکبتی سرتا په بعالم » 
ba-málam pih sarotá nekbati ceráye pi&e biyá . và- raháná siyá‏ * 
su S or (Pob an‏ چراغ ASS‏ سرت دا په بمالم © 
خون فاريخته . کچل شدی» پر(4) - داران هفته که هنت )523 
ruzi haft ke haftey dárán - pier ‘ fodi kecal ۰ värixta xun‏ 
خون دادیخته ‏ » کچل شدی » پدد - داران هفته‌ای که هفت روز(است) 
بحماعند › پتمچه منا موی سرش کچل کرد » 
«kord kecal saro muye mena yatimcaye ‘ ba-hammamond‏ 


په‌حامند ..  »‏ یتیمچه مرا موی سرش کچل کرد » 





ملسم 
فصل‌دوازدهم 
۱- فعل‌متعدی ودعائی + 
۲- شاید 8-68 سنج . فصل‌سیزدهم mikena‏ . 
۳ که خدا ازین روز سیاه برهاندم . 


Vay 








-۳ سل‎ 
مه بار‎ Ache » در باشه‎ (ys اكه‎ 0 named e )٤(ریپ‎ 
bär se haftey . bäša pier pier age “ nist ba-ram pier 


i 2 :‏ : 
(Quale) asit 23‏ ار پدر پدر باشد هنتدای سه بار 


cag پاتا سنگ‎ » (oala UL . بره‎ wales 

‘ bozana sang pata * betaraBa sarota t bara ba-hammámot 
m 

بهحمامت برد » سرتا بتراشد ¢ Mp Ch Desb‏ © 


عرطه بر نباشی » و بکیان أو کیوان(۷) » همین خوب 
xube hamin : ()keyvane u (:) bakiüne (va)o ‘ nabáši bar ‘orza‏ 


f 2 v"‏ 1 همان خوب 


که شو تا صاح به به - پس(۸) _ بخعته(ه) , وا بروذ 
ba-ruze va. boxofta pos - poa(s)a ba sabäh ta Zow ke‏ 


که شب تاصباح(فردا) به پس ېس بخواېد وا(ی) بروز 


pir = o zt 
wk SS MS ۔٥‎ 
كدا به ضم باء‎ A 
لا کیان ... کیوان جای دیگر بعنی درفصل چپارم هم آمده‌است ؛ اين اصطلاح‎ 
فر اموش‎ pe بوده است , امروزه‎ cles که‌شایدرو زی بسیاررو اج‌داشته‌وز با نود خاص‎ 


شده است و معتی و مورد استسال آن‌را هم نيدائم . 
م صدائی که ازدهان خفتگان برون میآید . خر خر , خر نا . 


ك بپتر که شب تاصبح بشواید . 


1۹۸ 








ا 


سام , دا بشو تارم c t‏ مادر Lyte (yda‏ © 


¢ maneéina ba-dula midor hic. tiram ba-dove va .siyim 


» . شب نارم » هیچ مادد بدول منشیناد‎ Gb s el 


[a 
دختر مزایا(۱۱) » مادر ما دل و رودش بزهين ایا ؛ پر‎ 
piere^ áàyà ba-zamin rudol o del má mádore ١ 082873 7 
Ju e aT gen دختر مزایاد . هادر ما دل و روده‌اش‎ 


ها زیر و بالاش فرودیزا . 


. foru-rizá bälaš o zir ma 


b‏ زیر ود بلاشن فردريزاد. 
فصل سيز دهم 
درییان عبارت اعیان تبرپز که با عزیزی مناظره كرده باشند 
وبا مثل خودی بیان 


آقاجان »> معليك(۱) ۰ خشی ۰ نیکی . Uus‏ بکجا 
be-kejá  svar-owrangi « «niki “+ xaši “ ma“aleyk + (")ágá.- ján‏ 


eg براددنگی‎ Ze (Sr قاجان () , (سلا)معليك‎ 


۰ بدوله نشستن عدسر کود نشستن براى زائيدن بجه. شيرازى عد. سر خشترفتن 
(برای مادر) وتو کودك 816 ۷ص انتادن (برای‌بچه) 

۱- دویپم‌بنی هیچ مادری سر کود ننشیند ودختر نراید ( «بادا دخترش کر فتار 
جنين مردى شود . ) 

pro فصل‎ 

eat‏ اللام علیک , در گفتار روزانه تست اول آن افتاده است . سند . لامليك 
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-YA- 


$e d ane من هار مر کر کی ار‎ 
guyi ce ra aziz 4n ke naguyi‘miravi be-kejà * : budi 


بودی ؟ » به کجا میردی؛ ۰ نه‌گوتی که آن عزیز دا جه کپی 


بخردش دادم(ع) , ديدم که دا من کو ميخره ehh  »‏ 


bolyura ‘ mixara gu man vá ke didom « ! dadom be.xardoň 


به‌خورش دادم؛ , ديدم که با من که میخورد(ه) ؛ )1( 


اوه وواه و وه سو ود 
do-bár . foru-bordom yak-bár P^ miga kalparta ‘ miken‏ 


میکند ‘ مېمل میگوید 2 يكباد فرد بردم ‘ دوبار 





لصو[ رلام عليك عا وه لھ - lamo‏ بپسین ممنی و رت ژیاد ( = عزت زیاد ). 
رخص شيم ( ح مرخص شویم )» فن = masalayk‏ 

۲- درفصل دوم نیز آمده است ؛ امروژه pe‏ فراموش شده است e Eig s.‏ 
ودن etf (s)‏ از ندرستی وخوشی و بی‌نیاژی بوده است ؛ باسطلاح امروز < دماغت 


varunaki — : ý € šk 

-Y‏ سا 

) چه نبيهیش. کردم » چطور متنببش ساختم » چگونه ( از کرده خویش‎ ٤ 
. شیمانش کردم‎ 


٥‏ بامن بی‌ادبانه سخن میگوید , جسورانه حرف میز ند 


۹ بلفوره کردن ‏ باصدای کلفت و کتاخانه سین گفتن . 
لا فارسی عامپانه — de — dari — vari &55 65» kalpatre‏ 
۸ یعنی خشم خود را فرو بردم » جوابش را ندادم » سغنی که برز بان‌داشتم نگفتم 


Yoo 


-YA- 


فردبردم » سيوهين بار بروش ندم(۹) , چون آدستان  Qs‏ 


bud  ávestán cun! zadom ha-ruš bár sivomin . foru-hordom 


فردبردم Del Om (D qua gem ٠‏ بود 
او دکه فردبرد ۰ جيم می‌تانه 3S.‏ 4 خر از خر lly‏ 


vã-mãna xar az xar «f kord mitãna cim foru-bord dega u 


اد ديكر فرد برد > (OE)‏ ميتواند کرد(۱۱)ء خر(که) از خر wills‏ 


یا qu‏ یا کوشش(۱۲) یار اقلجان . wht‏ 
Bušoš ya donboš ya‏ جواب yare‏ حوق-صقز !۰ xarábie‏ 
یا دمش یا گوشش يار آقاجان +6 خرابی 


همه بسر و wos‏ مایی(۱۳) اكه دوبار دکرش (أبيلى: دم 
dam vá-bini degaro& do-báre age“ mäyi  ruye obasar hama‏ 


همه بسر و روی ماست )( EET Sle‏ د گرش بازذينی» دم 


س 





۹ اب ېرده و بدون ملاحظه ga‏ سنج . فارسی : بروى (کسی) آوردن . 

۰ب چون »ترسید , چون کم وكاستى در خود ميديد يابيمى ( ثلا بمناسبت 
فاش شدن رازش ) از من دردل داشت . 

۱- چهکارم میتواند بکند . 

۲ يعنى یادیش ویا کوشش دا باید برید ؛ شرب‌السل زیبایست . 

4۳04 = کوک ديار آقاجان خرابى , همه بسر وروى مامی> ( ۲ ). نن‎ ar 
posaro ruye mahi . xarabi 


4 باخود حرف میزند يا آهته سفن میگوید )1( سنج. : دم فروبستن ۰ 


Te! 











نه وښ 
(eye ns Aou‏ م دم بخو د(ه۱) Qum : (veu‏ تانه 
(ana — cemán « mipica — ba-xod dom * mizana bexad‏ 


يخود PU‏ دم بخود میيچد »چه(کار)مان ميتواند 


b 


کو GS‏ هزار od x‏ پرش. 
kirom «kord‏ 657 3 ۷8 1818906 6۲08 زج . 


a 


. هزار بار به كور پدرش‎ GS xS 


فصل جتباردهم 
بقاضى رفتن Vp"‏ واظهار دعری Je‏ خودى نمودن 


حضرت قانی ۰ عشق كون التربى (QUEE auus‏ 


كفت : 6 goroft ۱ 4 s tešqe * ! qdázi‏ « 
حضرت قاضی ۱ عشق 0 0 ۲ كرفت ‘ 





-٥‏ څود باواو ؛ همه جابدون واو نوشته شده است . مسکلست اشتباه کاتپ باشد 

1ل وم بخود بيجيدن عد دست وبارا جم كردن , مرسیدن , مترسد فرار 
بودن ؟ أين أصطلاح شايد از مشاهدة عمل حيرانات » چون سک وكر به و خرو و غيره 
که درهنگام ترس د .يز دم را بخود هيجبائند , بيدا شده باشد. 

J‏ چپاردهم 

)( ecqe kune altarbi tilama panja goroft = فن‎ ١ 


Yoy 





ا 


۳٣٣٣ s (x cun»‏ باخشی باه یکیش میلی 


sili yaki bäša bacnáxaší aga © 10701 68 
Sie hws Wee ار‎ SO) 
هفت چا به تباش سکله , اكه‎ gn 


aga . mesgela tonbánoš bande ja baft ke mizanom 
بگلد(باده‌شود) » اگر‎ ls جا ند‎ eas Ol) aS p 
نيدهه كاد پایی برخت‎ Gast بخشی باشی(ه) تزی‎ 


٢ pûyi gàv na-midaha ba-ganšorot tizi — báBi bacxaši 





بخوشی باشی تزی به : تميدهك 5 ؟ 
٢‏ سنج . vasereng : Gilat.‏ = جواب درشت گفتن , با اوقات 


تلخی جواب دادن , ازفرمانی که انتظار اطاعت میرود سر باز زدن و جواب AS gtd‏ 
aga Lo gasta)‏ بل بزر کتر ازخود) ؛ درمتن روی‌واو فتحه گذاشتهشده‌و بخوبی نموداراست 

۲ب تااینجا ازسغنان پپلوان چیزی نمتوان فپسد . 

۳ دراینجا روی ST GU‏ نتحه گذاشته شده است و نی جاهای دیگر تخوس 
کسره دارد . 

. ضد شربی وسالبت‎ ٤ 

مب ابنجا هم بايتى دباشه» باشد نه دباشی> مگر اینکه تصور شود که مر بوط 
بچسله پیش نست وروی سخنش بقاشی است . 

-٩‏ سنج . شیر ازی 3423 qausur‏ که بامتر ادف همین كله هم بكار »يرود د 


معنی هیچکدام بر نگار نده روشن نیست . 


TOŤ 











-11— 





دارم تيلما پنحم زن(۷) 
zan + s darom‏ قاشی گفت : برادر معما میخوانی یا مستسل میگوتی (A)‏ 
دارم ؟ 0 زن 
بره که بائبان علمت جامين کرم خضرت قاضی 
پپلر ان گفت: 10۲۵ dázi hazrate kordom cámin “elmot ba-anbáne ke‏ 


برد که بهانبان cole‏ چامین کردم(شاشیدم) حضرت قاضی 





tilama panjom zan ‘ gáv - pävi be roxot 1810۳۲۲ فن ک‎ -۷ 

۸- سخنان پپلوان ازبس عامیانه است درهمان زمان هم . درتبریز وبرای قاضی 
همان شپر فپیش دشواد بوده است ؛ البته سغنان قاضی را هم که خیلی ادیست پپلوان 
نميفبيد A‏ هم پیداست. 


Tof 


۲ و‎ » atm ا رد‎ 14 TY 


ا 





بخش دوم رسالۀ مولانا NA A‏ فصل Hel‏ 23( 3 


( عكس عين متن ) 


Tea 


Y LT ره‎ Hé 
ied A oy dk 
f مخ د‎ 
: xa iste Pep d zi 
رو‎ fo 



















PR E nu 

nU E d E 
۱ سو بپ‎ 7 Litas Eo jd 
l و‎ if ATE رو‎ / 
SM Pian eei ATA Ve les 





Yor 
















i ae jii‏ و 
d z‏ سر 
d prid. ee‏ 
te /‏ 
V | 2‏ رل درل | 
فا err ok‏ 
be ۱‏ 27 وسو ماو 

7 


H 
سا‎ „1 
7 لور‎ 


یفک seer Mags‏ اد 
rá | ti‏ 7 روز Sy!‏ 
یدد ق oA‏ | | :0112 موم 


Ais و‎ 7 ^ DPA 3 
di e m d 

a ۳ Zasip ' 72 54 AL os j 

0 ال ود 4 ره $ 
cho‏ اي مورب سيا" 
di a P z‏ "لت با که 











Tod 


٩ 











" انازجانى‎ iU) Axa عکس آخر ین‎ à 


Yio 


نشریه دانشکده ادییات تبریز 
شمازه اول سال هندهم 


اسل این مقاله را آقای دکتر نوایی به‌انگلیسی نوشته‌اتد و 
بخراهش ما آنرا برای نشریه بفارسی ترجمه کرده‌اند. ادیب‌طوسی 
5 ه اهوم مات s.‏ 

لبية شرازی تا قرن نم هجری 
از لېجۀ شيرازى نمو نههائى در ديوا نباى سعدی وحافظموجود است که زبان 
مردم شيراز ونواحى اطراف آن شبر را در سدههاى هفتم وهشتم نشان ميدهد. اذاين 
نمونه‌ها و نمونه‌های دیگر ,که درین مقاله بذ کر آنبا خواهیم پرداخت PIN‏ 
دوشن است که لبجه‌ای که مردم شیراز تا قرن نبم بدان كفتكو ميكردها ند ندتنها با 


زبان دری"» یعنی زبان دسمی و زبان نوشته و کتابت در سراس ایران؛ فرق بسیار 








«دری» منسوپست په ددد» و «دد» بمعنی پایتخت ودر پاد است. دوی سکه‌هائی هم 
که درمداین زده شدء است کلمة ( D4۸ = ) B85‏ ( = پایتخت؛ دربار) دیدہ میشود . اين ' 
ژبان , ذبان جئوب شر پی. ایران یعنی obs‏ پادسی (ح بادسيك) است که دد ذمان شاهنشاهی : 
ساسا نيان زيان رسمى ودرى وزبان نوشته و کتابت شد» وبواسلذ نلوذ سیاسی ومذهبی وقرهنگی 
آنان رفتهرفته برقلمرد ذبان بادتى ( ع يهلوا نيك) يعنىذبان خراسان وزيانهاى ديكرايرانى 
مسلط شده و آنیا دا اذمیان پرده است . البته پواسطه این تماس و تسلط مقدادی اذ واژه‌های 
ذبانهاى ديكر چون پادتی وسندی وغیره به‌پادسی آمیخته و آنرا غلی‌تر ساخته است ۰ پس از 
اسلام هم همینکه سلسله‌های پادشامان ایرانی Ose‏ صفاریان وساما نیان دوی کاد آمدند, بتقلید 
ان بيشينيان خویش اذ شاعران و نویدند کان ایرانی و زبان‌پادسی , یینی زبان متداول در پاد 
ساسا نی پشتیبا نی کردند وشاعران و نویسند گان بدینزبان که سابع Sie Jagat‏ داشته وبدان 
مسلط بوده‌ا ند شمر گفتنه و کتاب‌ها پرداختند. وجود بهترین و بلند‌ترین نمونه‌های شس فادسی 
ددی چون اشعار PE‏ وفردوسی وشهید در uis ob eL obs‏ زما نی که آترا آغازادپیات 
فارسى نودانسته‌انده خود بهترین گواهست که 'زبانددى (يا بتول‌فردوسی «پادسی‌دری») لهجه‌ای 
مهجور ومتروك نبوده‌است که پادشاهان سامانی یا صفادی] نرا تقویت کرده وشاعران‌دابسر‌ودن 
با آن لهجه تشويق كرده باشنه, بلکه ذبانی بوده است سابقه‌دار وجا افتاده وقادد په تما یا نن 


شمار؛ اول سال MA vy‏ 








داشته, بلکه بازبان امروژی مردم شیراز هم بکلی متفاوت بوده است. تا آ نجا كدفبم 
آن براى ايئان ندتنها دشوار بلکه محال است . 

شکی نیست که زبان Say cle x‏ ایران‌ومرا کزعلم وادب در تحتتأئير 
زبان فارسی دری تغییر کلی یافته و بزبان اخیر یعنی ذبان رسمی و کتابت doy‏ 
شده است. شیراز را هم که از قدیم مر کز علم وادب‌بوده وصدهاسال لقبددار العلم» 
داشته است؛ ناچار ازين تأثير بپره‌ای بسزا بوده است و بویژءروانیو لطافتوفساحت 
سخن وشعر سعدی وحافظ که حنی در زمان خودشان هم در دورترين شبرهاىايران 
وانیران روام‌داشته وزبانزد مردم بوده است؛ در روانوزبان همشپریان نکتهسنج و 
شعردوست وادپ‌پرور خود چنان تأثیر کرد که رفتهرفته زبان عامینه و مسلّی خود 
دا تاجائيكه zal ice‏ بزبان آنان نزديك میساختند , تا آنجا که اگر امروز از 
نمونه‌های موجود لبجةٌ شيرازى؛ مثلا از دکانملاحت» شاء داعى شيرازى؛ شاعرقرن 
نهم هجرى شعرى جند برآ نبا خوانده شود چیزی دستگیرشان نمیشود ددصورترکه 
همه مردم؛ بی‌سواد وباسواد؛ ديوان سعدى وحافظ, همه را از آغاز تانجام,میفیمنه 
ودر همه ځانه‌ها بدیوان حافظ تفأل‌میز نند. بی‌هیچ تردیدی میتوان گفت‌عامل تغییر 


فوق! لعادۀ زبان‌شیر اژی» از نمو نه‌های موجود سدة هفتم وهشتم ونیم بشکل‌آمروزی, 
س 

#داحساسات لطيف بشرى دبيان سخنان حماسی وانکاد فلسنی ومنطتی و uias‏ و آوردن انواع 
تشبیهات ادبی بوفود, که QU Moos lias‏ اندیشه‌های پاريك وسخنان بلند ادبی بوده است؛ و 
گر نه محالت زبانى ان آغاز كار ويكباد. باوج ترقى وكمال خويش پرسد , ] نچنان که در 
طی‌هزار سال تغییری کلان در آن راه نيابد. زپان ددى دكتابت وسخن ديكر «لفظقلم» همیشه 
ودد همدجا ,ازيان عاميانه فرق داشته cel‏ جه يكىز بان شر وشاعری وبیان اندیشه‌های‌ژری 
قلسفی بوده است ودیکری زبان بازار ومردم عادی ٠‏ يكى ذرهمهجاى كدور د نزد دا نشمندان 
bison sla pet‏ دواج داشته وناجار بااسلاوحان ols‏ محلی آمیخته د مترادفات زیاد بيدا 
کرده است ودیکری درسر زمينى كو جك ميان tee‏ کبی Olas‏ بوده ورفته‌رفثه راه زوال پیمودء 
است. پنابراین تعجبی نیست | کر ed‏ شیر ازی سدۀ نهم بازپان قادسی دری , با ایتکه اسل 
هردو «پارميك» نی ذبان جنوب غربی ایرانست, فرق داشته باشد . 





TIT 


iod : ۷۹‏ شیر ازی‌تاترن‌نهم هجری 
همانا وحود این دو شاعر ساحر است . 
نمو نه‌های Leng ogo ga‏ ذیرازی, تا نجا که نگارنده‌مداند. چند بت‌است 
در دیوان سعدی؛ چند بيت در دیوان حافظ , حمله‌ای در «فردوس‌المر شدید» ۰ بیتی 
در فرهنگك سروری وپیش از هفتصد بت در دیوان شاه داعیالّ شيرازى . 
ابیات شیر ازی سعدی وحافظ, مانند سایر اشعارشان» استساخ بسیار دا ۰ از 
تحریف مصون نمانده است. ابات شیرازی سعدی وجمله‌ای را که بلیجة شیر ازی 
در فردوس‌المرشدیه بافت میشود. آقای ادیب‌طوسی, استاد دانشگاه‌تبریز. واز آن 
حافظ را مرحوم قزوینی, فاضالانه شرح وتفسیر کرده‌اند . 
۳ ١س‏ نك. نشریڈدانغکه؛ ادبیات تبریز سال‌هنت‌شاده:س۱۸۹-۱۷۵وشاده(س۰۲۸ 


BIL Oly eb -۲‏ بنمحیح قزوینی- غنی س ۳۰۵-۳۰ وحواشی (عزل4۳۸)؛ 
هنوز دیوانی از سعدی. از دوی نسخدهای کین باذ کر همه نسخه بدلها پچاپ نرسیده است تا 
شکل درست داژه‌های ابیات شیرازی دا بدست دهد وپژوهنده دا, در تفسیر وشرح هربیت M‏ 
cle ey de‏ بیشماد, پرهاند. پایدست آمدن شکل ددست ابیات شیرازی سمدی, شاید استاد 
ادیب‌طوسی هم مجبود شود دد تحنیق فاضلانۀ خویش؛ دربارة پادء‌ای‌اژواژه‌ها, تجدید شلر کند, 
در پار؛ byl‏ شیر ازی حافظ, که در نسخٌ قزوینی-غنی, Tall‏ بدون تحریف یا باتحریف بسیاد 
اندك, Glen‏ دسیده است ذ کر چند نکته کوچك لازمست . 

اپیات چنینست : 


[امن انکر تنی عن‌عشق سلمی] تزاول wo Ka ss OT‏ 


که همچونت بيو تن دل وای ده Gell at‏ فی‌بحرالودادی] 
us‏ ماچان غرامت سير يمن غرت پکك وی دوشتی ازامادی 
غم این دل بواتت‌خورد ناجاد و غرنه اوبنی انچت نشادی 


در شرح و ترجمه نخستين مصرع شيراذى quie‏ « تزاول آن دوى نهكو بوادى » 
Gn ruye nehkü (—n8kü) bevá di‏ 238781 186 جنين |مده أست : « بوادى يعنى 
بباید دیدن. پینی ای‌کسیکه پرمن انکاد کردی اذعشق سلمی تو اذاول OT‏ دوی نیکودابایستی ‏ 
دیده پأشی. » باید کنت که لهج شیرازی تا آن ذمان منوز پیشی ازمشخسات فادسی میانه دا 
از دست نداده بوده است؛ مثلا هنوز فعل متعدی بسیفه مجهول‌پیان میشده است (مگرانکه تحت 
تأثیر فادسی نو قرار گر فته یاعیناً عبادتی اذفادسی ادبی‌نو آودده شده باشد). «دی» - مسددد 


TIY 





شمارء اول سال ۱۷ n‏ 


e. 


درین مقاله کوشش i KG‏ برای يلست که بيتىرا كه درفرهتككسرورى أمده 





هداس v Jose‏ «دیده» یا «دیده شدن» دبسنی حتیتی مسرع بالابايد جنين باشد: قرا U)‏ 
پوسیله تو) از اول آن دوی نیکو ببایستی ( بوا) دیده شدن . 
در بیت بعد درشرح مصراع نخست: «که همجونمت ببوتن دل واىدء» Ke hamcun‏ 
tSls adle sa mot bebutan del ve i rah‏ دیبوتن» تنها به «یبودن» و در شمن شرح 
تمام پیت به «شود» ترچمه شده است : دتاهمچون من ترادل یکباد کی غریق عشق در دریای 
دوستی شود؛ وتر جمه درست کلمةٌ «بشوده و «یباشد» ( tbu-‏ = بودن‌وشدن) است, سنج . 
این پیت ازهکان ملاحت» : غرنه تخت ای دده بوتن تمیز وادنه تو فرسك فند از مویز . 
ťar na toxat 1 (76) dara butan tamiz va doné to qorsak qand az‏ 
maviz‏ 
باز دانی تو 
قرس قند را از مویز ( = بازدانستن = تمیزدادن» واین مصرع از همو : چبوتن اذپی حجله 
که پات ادد ندینی užl > ce butan az poye hajla ke pät a dar nadini‏ 
که از پای حجله بايت دا بددون ننهى (؟) : دداىدء» ؛ ويكبادء» و ديكباد كى» ترجمه شده 
أست وبايستى «بديكباره» ترجمه ميشد : د (78) > بد. ایده حیکیار , سنج, کان ملاحت س 
۱١‏ س ۱۱ ۰ 


اگر در naš  (‏ مخثف انه ۵82 <اندد) خن ترا يك دره (؟) باشد تمیز 


وبیت بد: بپی ماچان غرامت پسپر یمن غرت يك وى روشتى از امادى , 

چنین ترجمه شده است : « بپای ماچان ماغرامت خواهيم سپرد اگر توگنامی یا تقميري ان 
ها دیدی » . 

و پاستی چنین ترجمه شود : ما دا بپای ماچان غرامت بسپاد اكر بوسيله تويك بىدوشى 
از ما ديده شد . 1 


وباين ترتيب بايستى ديبى ماجانغرامت» ( بااضافه غرامت بدبىماجان ) خوائد. شود و اكر 


آنرا T ER‏ ماچن غرامت» تصحیح کنیم هم کشید گی s‏ دجان» لطمداى بوذن شر نمیز ند" 
وهم شکل عامیا نه ail ns OT‏ میشود : 
be poymacone Yeramat besparimon Yarat yak ví ravešti az‏ 


ama di 

«غرامت» تحت تآثیر ذبان ادبی بشکل صحيح آن نوشته شد» است (وبیشك کار نویسند؛ نسخه 

است) وبایستی دراصل «غرومت» بوده باشد. (تفیر 8 به 1 بيش أذ 8 د 2 ) . «بسپریمن» به 

«بسپادیم» و «خراهیم‌سپرد» ترجمه شده است درصودتیکه - i»‏ (سمان) شمیر متصل‌مغعو لی 
واضافی میتواند باشد ونه‌فاعلی. «دعته آخر نیز اسم مفمولست بسسلی «دیده» . ۷ 


۴ 


۸۱ لیجه شیر ازی تاقرن‌نهم‌هجری 
است ترجمه وشر حکند و نمو نهای از اشعاد شیرازی «شاء‌داعی‌ال» بدست‌دهد. شرح 
تمام اشعار شیرازی وی یا « کتاب کان‌مالاحت»درحوصلةً این مقالهنمیگنجد؛ امیدست 
بزودی آنرا حدا گانه بچاپ رسانیم 1 

Sige Eis as‏ یعنی مجمعالفرس در شر حلفت«هن» جنين آمده استاً: 
دهن [ بكسرها ] یعنی هست. مثالش شاعر Ol s ac T‏ شیر ازی : 

عينه هن یاپشنی جام جم یامه بدر کهنمی‌از که المدست ونمی‌پبان‌هن.» 

مصر ع نخست باید چنین تصحیح شود تا اندك خللی که در وذت شعر و معنی آنست 
از هيان برخیزد : 

عیند هن یاپشنی جام جه[ ن] یا مه بدر ۰ این‌بیت در وصف‌پررماهست 
آنگاه که از کوه برماید؛ وباید آنرا اینسان خواند : 


Oyne hen yā Pešaniye Jāme-Jamļen] yā mahe badr 
ke hemi az koh olamdast(alamdast?) o nemi panhün hen 





# ودد پیت آخر: غم این دل بواتت خورد ناچاد وغرنه اد بنى آنچت نشادى 
„Yame in del bevätet xWard nácar ^ vaYar na Obeni oncet na&üdi‏ 
دنعادی» به دنغاید» ودشایسته نباشد» منی شدء است! نغادی = نها ( < s> + (ul‏ )— 
دیده؛ دیدن). تعجب در نیست که شارحی که «ېوادی» (درمصرم اول شیرازی) دا دببایددیدن» 
ممن ۍکرده است» چگونه پی بمعنی دنشادی» که درست همان نوع تر کیب col‏ بر ده وآ نرا په 
ca lia‏ معنی کر ده است:. و tne‏ وگر نه خواهی دید )1( آنچه ترا نشاید» ۱ 

در لیج شبرازۍ دأين» 2 داىء ؛ ویسندۀ نسخه حتماً تحت تأثیر ذپان فادسی ددی 
db «sls‏ داین» aita‏ پرای واژ؛ «ادبنی» نسخه بدل«وابنی»داده‌شده است ولی اذددستی 
یکی ازآن دوشکل, دیا برتری یکی برديكرى؛ ذكرى بميان نيست . دد اينجا واژۀ «اوپنی» 
درست أست = پیشو ند bené-+(ôLu)ow‏ = دم شخص مفرد أذ ذعل مسادع شر طی. پیشو ند 
واو» د همچنين عو- (-21.-6ظ) وها درلهجه شيرازى برسر صيندهاى امر ومضادعشرطى 
Okan obs! Gee less‏ صقعاهره -- بكن (ديوان شاءداعىالل س (NY TRY‏ ادهوخنه. 
52.5 87 اگر بخرانی(همر osla (VA it YY‏ 18081 = بده (عمو؛ س۰)۲۰۳۹۹ 
غم خوردنح يفكر (كسى ياجيزى) بودن ٠‏ 

ا ج۳ س ۱۵۳۲ .۰ 





شمارۀ اول مال \y‏ ^ 
وچنین معنی کرد : 

آینه‌است یاپیشا نی جام‌جم(است) یامه بدر 
عینهح آینه؛ طرز نوشتن آن یمنی «ع» بجای «ا» خواندن و فهمیدن معنی شعر دا 
دشواد میکند". ظاهراً همیشه وهرجا که نیازی پنوشتن این واژه بلیجةٌ محلی بوده 


که نتمی از کوه بر آمده‌است و نیمی 


است آنرا باعین (عینه) مینوشته‌اند؟, 


هن 6۸ط = است! pesani (24s‏ — پیشانی ! جامجمن حام حم ومد است (در 


هنگام اتصال m nemi ue (ua DE‏ نیمی؛ که (دومین در مصر ع دوم) = urb‏ 
مخفف کوه؛ المدست 65 < بر آمده TOR‏ مر کب از i ol.‏ بيشوند > ير 
امدست: iida‏ آمده است . 

این بيشوند (-1ه) در كتاب كان ملاحت شاه داعى الله دوجا بافعل آوردن‌بکار 
رفته است (=الار)ء ودريك مورد آن. جه درنسخة چاپی و جه در نسخةٌ خطى متعلق 


۱- «عينك» که اکنون دد ذبان فارسى دواج داږد و حتى در شعر هم cu ado JE‏ 
(خواهم که دخت بینم بىداسطةٌ عينك خواهم که برت گیرم بی‌حائل پیراهن- ایرج میرزا) از 
واژء آینه (شیرازی عینه 7280و بمعنی آیند دشیشه) است نه آذعین‌عربی, Dale‏ همعوام| لتاس 
شیراذ oynak aiT‏ مینامند. تسود اینکه این کلمه از ,«عین» عر بی ( ح چشم) است پاعث‌ساخته 
tila Qld oot‏ باذادی مشحکی. برای آلثی, که تعويت نيروى شتوائى دا بكار هيرود ؛ شده 
است co elen piu‏ عر بى (س گوش) ۱ 

۲- این‌واژه باهمین املاء درد کان‌ملاحت olas‏ بکار رفته است. که از آن‌جمله است: 

جمال یاد نه عينۀ دل مه کش جلوه سرش زه شعلهُ نور حقایق واسرار. 

س ۱۳۸۷ بیت £NA£‏ 
نه‌عينۀ چن‌مش‌جلوه که جمال قدم بش ذل مه مساوۍ پبود جودوعدم. 
س ۰۰۰ پیت 2۳۲۰ 
دلی که غير نمى بيت وصدق بياره اکار چو عینه عین سفاهن گر | زمه‌مۍ پر سه. 
ص ۰۱۱ پیت ۶۳۰ 
عالم اننس که هن ای عینه وار میفتت | ای پرتو حسن از مدار. 
ot‏ ۰۳۹ بيت لم409 وجزآن. 


۳۶ 


Leng! Ať‏ شیر ازی‌تاترن‌نیم هجری 
بدانشگاه تېران؛ که تثها نسځهایست که Ke‏ آن درینجا دردسترس نكار ندداست» 
روی حرف نخست پیش گذاشته است (- الاد) . 

eas ol درپایان غزلى كه مطلع‎ A 
هرای دهم اكش دل ندی رست ازیار که هر که یار مېن دست آهیتن از اغياد‎ 


har i damom a goáe del nedoy resot az yar 
ke har ke vare môhen dast ohitan az agar 


هردمیم به كوش دل ندائى رسد ازیار که هر که یار منست دست آژاغیار بدارد؛ 
oem‏ آمده است i‏ 
سماع عيرفن و رخس عاشقان هن دز کج اهه داعی دستی تو زز و عشق‌الاد 


samä“e sérefon 0 raxse äšegän (st cAšegon U sŤšegon) hen dez 
koja hé Dai dasti to zez (7) ve "aša olär 


یعنی:سما ع‌عارفان‌ور قص‌عاشقا نست ديگر 066 کجاگی‌داعی؛ تو نیز (؟)دستی به‌عشق‌بر آد 
عیرفن س عارفان!؛ رخس = رقص! دزد گر: منجر واژه پېلوی مم ؛ کجاهه = 
جاثی؛ زذ(؟): اين کلمه جندیار در وکان ملاحت» بکار رفته است و همه‌جا میتوان 

آنرا به دنیز» معنی کرد! الار > ہر آر (ال = بر) . 

۲- در بند دوم سطر چپارم «ترجیع بندآخر» س 4۲۰ : 

چون رو اغه همرهه و حسلۍ دستی" تزه دز و عشق الاره 

1- 5 اماله الف دره کان ملاحت» Ae‏ واز آ نجمله‌است: ma TIS‏ 
= خارجی؛ ابتدی جح ابتدا! زيهد عدزاهد؛ clogs‏ = زاهدان (درفادسی هم‌دهی بنام‌زیدون 
47 هست که پایستی همین کلمه باشد, منجر ذاهدان مر کز استان بلوچستان) ؛ =de‏ 
سال؛ خیلی = خا لی؛ thee = Came‏ عتیب سد عتاب! كتيب کتاب! حسيب ح حساب؟ ميل 
JU =‏ مصلى = مصلی'؛! عیلم = عا لم ! عيبد = tas le‏ غییت د غایت وجز آن؛ عاشتان درین 
مسر ع بایستی عيشةن نوشته ميشد Mie odiu gig‏ زبان کتابت عاشتان نوشته cul‏ + 

۳ نسخة چاپی و سخ دا نشگاه سد هس »: نښخۀ موزۀ بريتا نیا ت همرهه = همرهی ۰ 
همرأه هستى 3 ١‏ 

۲ اجنين است در نس دانشگاء تهرانء plete‏ ح عستي . 


۷ 








AS 
vy شماد؛ اول سال‎ 


con ru aťa hamrabé ve hosni 
dasti taze dez ve “ša olárč 


aly gate Soa دستی تازه‎ 


A)‏ دست تاه دیگری بعشق بر آدی) 


"i t E | بعنی : جون روی‎ 


is‏ * 0 ه است؛ هر و ار 
(o1—) «JI » Gl,‏ یشو ندی اس تکه در زبان پپلوی نیز رایج بوده است؛ هزوارض 
VT 4 Lid‏ \ 
1a ol‏ (حسلم) ومعنی ان براست : 
در متن پپلوی «ا ندرز دستوران OU apu‏ أمده است : 


*Guft YO°YMUNEt AMT LYN MN ZK AMT xWaršét LALA ۸ 0 
‘Goft ESTET ka PES AZ AN KA xWardét UL AY&t........ : 


گفته شده است که پیش ازانکه خورشید بر آید mw‏ 

در زبان عامانه مردم شیر ازهنوز واژه‌هائی‌یافت مشود که یاد آور این‌پیشو ند 
قدیمی است» چون: «علماليو»" 8180-8-07 يعنى دعلم برافر اشته». مورداستعمال 
آن وقتی است که میخواهند ناموزو نی‌بالای دراز کسی‌را بنمایا نند ( مثل‌علمالیو). 
تبدیل سم به al‏ شاید برای تشابه با عم بوده است . 
1= بمعنی خل ومعمولا بکسی میگویند که قامتش باعقلش مناسب‌نباشد (قامت 
دراز وعقلکم) وتقریباً دشنامی است که گوینده باحس ترحم وتحقير ادا کند . 
a — ololak‏ مترك ! لك سرلته (-جالیز) ؛ اللك سرخرمن > مترسك 
سرجالیزیاخرمن ال کر دن1-50۳085ع( نه-01؟) -مسخره کردن؛ بمسخره| نكشت 


Heinrich F. J. Junker: The Farhang i Pahlavik, — 1 
Heidelberg 1912, XXV, 64 107. 

Iranische Texte und Hilfbücher herausgegeben uon... 

No. LDas Farhang i Pahlavik, Leipzig, 1955, 28. 

Carl Salemann: Ueber eine Parsenhandschrift der Kaiserlichen 
offentlichen Bibliothek zu St. Petersburg, tiré de vol. II 
des travaux de 3e session de Congrés international des 
Orientalistes. XXV, 82. 1 
۰ ذکر این امطلاح فراموش شده دا سپاسگزار دکتر م. ت. متنددی‌هستم‎ -۲ 


TIA 





Aa‏ لهج شیر ازی تأفرن نهم‌مجر ی 
نما کردن ومشخص نمودن؛ 18۳017 8105 مسخره‌ام کردی؟. 
واما قسمت‌شیرازی دیوان شاه‌داعي الهش ازی که صفحه‌های> 4۲-۳۷ #دیوان 
او را اشغال کرده ادت" کتابست موسوم به «کان‌ملاحت»» دارای۷۱۸ بیت (۰*۸: 
-6۷۸۵)! خود شاه داعی ددضمن يك رباعی (س‌4۳۸) هم نام این‌بخش را كه دكان 
ملاحت» است میبرد وهم AS ala aid‏ اين بخش بلبجةٌ شيرازيست : 
شعر شرزیش بو ملاحت نهتمام (بجای‌تموم) ‏ شزدکان‌ملاحت» مه اوزو نمكى» 


Serre Serazis bü melühat na tamàm Saz*kán.e Melahate: mo 
Owzu namaki 


شعر شيرازى ملاحتش تمام نبود از دكانملاحت» منش نمکی‌افزوده‌شد 
اينك نمونه‌ای از کان‌ملاحت. غزل. (س. (tAv‏ 
۱. کشاذ خه مطلب جان مه‌جلز در دل . فروغ نود تجلی بنسی نسنظر دل 
۲. نه هرفلك که بنه تو روانین استرة نه‌عرش پاله خذاهین آروانه اختردل 
۲.هر آنچه‌هن‌و کذریش آفری‌خذانه کیپان جذاهن از کر وبار کیپانیان کردل 
.٤‏ می یلم نه کیپان نخش صو fi) ed‏ ست مغر كه صو رت ری‌دوست‌هن‌مصوردل 
O‏ کٌمن نه جلب مه درد دل تو | درويش زخونبنى كديُرن غرمهوا کلم سردل 
pool deam ^‏ انه عشق ای که ازری لطف هر زمّهدیذه می شیتومی کشم بردل 
٧‏ ازای که ازدل‌خذش‌ني‌خبر مکی داعی ‏ غلامهمت ای بش که‌هست‌جا کردل 








۱- بکوشش م. دییر سیاقی که چاپ «مجمعلفرس سروری» هم بتسحیح ایشان‌سودت 
پذیرفته است وهم ایشان مرا از بیت شیرازی‌فرهنکه نامبرده آ گام ماختند تسیر آ ثرا اذمن 


خواستند ومرا پنوشتن این مختص برانگیختند . 


ria 


شمار؛ اول سال ۱۷ 


GoSa5-e xo matalab Jün-e mo jolaz dar-e del 
Foruy-e nür-e tajalli beni na manzar-e del 

Na har falak ke bene to rovanhen estara-i 

Na ‘arS~e pak-e xo&a hen rovdna artar-e del 
Har anca hen vue karTš afari xoba na gehan 
Jobd hen az kar-o bür-e gehüniyan kar-e del 
Namibenem na gehün nax$-e surat-e roy-e dost 
Mayar ke surat-e roy dost hen mosavvar-e*del 
Kamen na janb-e mo dard-e del-e to 6 ۳۷5 
Ze xun bent ke poren yar mo vakonem sar-e del 
Ce pahlauün hem ana ‘eSq~e oy ke az roy-e lots 
Harezma diča namišet-o mikešam bar-e del 

Az oy ke az del xoš ni xabar magoy Dat 
Yolüm-e hemmat-e oy boš ke hest cakar-e del 


7 


A‏ گشاد خود مطلب جان من جز از دل فروغ نور تجلی ببین درمنظردل 
۲ در ul a‏ که بینی تو دوانست ستاده‌ای در عرش‌پالدخداست روانه‌اختردل 


۲. هر | نچه هست بهکاریش آفرید خدادرجبان جداست از کار وبار جپانیان کاردل 


1 5 S 
نمی‌بینم در چپان نقش صورت روی دوست مک ھر زت وى و ا‎ ٤ 


مصوردل 


۵ کمست در جنب من" درد دل توای‌درویش ازخون‌ببین که پراست! کر من‌باز 
کلم دردل ]1[ 

+. چه پپلوانم اندر عشق او که از دوی لطلف . هر گزم(و) دیده نمیشود وم یکشم 
پاردل 1 

١ل‏ استسمال قديم و ادبی دمکر» بسعنى «ولى» فروانت و هنوز هم در زبان فادسی 


افغاستان دواج دارد . 
۲- یینی «کم است دد نزد (پهلوی) دډد دل من؛ درد دل تو ....» 


Yo 


Leng! AY‏ شیر ازی تاقرن نهم‌هجری 


۷. ازاو که از دل خودش > pron‏ غلام همت‌او باش که‌هست‌جا کردل 


d 
3 


سا 


3 
5 


Jalaz b Jolaz— je! خود! مدحمن‎ sad کشاذس گُشاد كشايش!‎ A 
(و در صودت آخیر ؛ حركت هجاى نخست برای تشابه با حر کت هچای دوم‎ 
HELAL jat - تفر یافته است ) مر کبت از جل - - جز, جدا , پهلوی‎ 
از, اینکلمه هنوز هم درشیراز , من عبارتی که معمولا درسر آغاز قصه‌ها میگویند,‎ 
». نبود جآز ( جلی ) خدا هیشکی نبود‎ Ke on Bar torte 
سين؟‎ =! yikki bud yikki nabud, Jallaz(.s) 685 ۱13511 6 
. انه = اندر (درلېجة امروزى شيراز اثرى ازآن نيست)‎ Gade ya « نه‎ 

۲. كديله — J spree el ly AS‏ و برای همین با ده» نوشته شده است ؛ 
روانپن‌سروان است؛ استر ةد ستاره‌ای 1 

۳. آنجه- آنچه (در نسخۀ خطى: بسبك معمول.قديم؛ فرقىميان بج وج كك 
idi‏ وب نیست). و (بکسر)سبه, کریش» کاريش , کار + یش ؛ آفزی = 
آفرید؛ کیہان = گیہان؛ tole‏ کیپانیان س oss‏ جېانیان! کرس کار . 

4 لمى بلم > نمی‌بینم! نخش 2 نقش! أرى روى؛ مغر = مكر > ولى . 

0. کمن- کم sia‏ > است 1 l‏ سای؛ stal ATO,‏ - 
گر؛ واکنم س بازکنم , 

۹. هم صتم؛ آانه ساندر؛ ری -روی m D raye mm‏ 
لطف ساره لطف)! هرزمه؟-هگرزم؛ هر گزم. هر گز بوسيلاٌمن! نمی‌شیت: نمی‌شود؛ 
بر عد پار. 

lest ۷‏ خش- خودش, (خهبدش)؛ نی‌سنیست , مکی =مگو؛ بش 
باش. چا کر چاکر : 





شار اول سال ۱۷ 





نمون ديكر ازيك تر کیب بند س ٤٢٢‏ ديوان شاء داعی . 

۱ دریای رحمتش انه موجن شوانرزی" 
مرو و مپی شنز خسن فصل این دزي 

۲ ازلطف ای عروس چمن می‌وشت وخه 
وادنك ریکل و جرشی مست نر كزي 

۲ غرفیض ای نبوت شقایق نشاش که 

3 > 8 f ۳۹ : 

از دنکپی قبی ځه نه سوسن کل دزي 

al ٤‏ حیات دم و دم اخشر صوزه دت 
کش قدرت او را هم اوه از باذ نورزی 

۵ نتش نقاش چین خجلن از بهار وکل 
صنع خذاش می‌برزت عالم افرزی 

. وش حمد وشکر حملهمرغان نه‌غلغلن 

. ۸ " ^c oy 

. تسبيح ای نه آزون قمری و بلیلن 
Derya-ye rahmates ana mowjen Sevanrozt‏ 
Morv-o mohi Son-az xon-e fazl-e oyen rozť‏ 
Az lotf-e oy ‘arus-e caman mf-vasat ve xo‏ 
Va rang-e roy gol-o ceSahoy mast-e nargezi‏ 
yar feyg-e oy nabut Šagdyeg našas ke‏ 
Az ranghoy gaboy xo na susan koladozi‏ 
Av-e hayat dam ve dam a xezr-e 56 dať‏ 
Keš godrat ow ra ham ň-e az bad-e Nowrozť‏ 
Nagš-e nagaš-e cin xejelen az bahar-o gol‏ 
Son‘~e xobas mibarazat ‘Glam afrozt‏ 
Vaš hamd-o Sokr-e Jomle-y? moryan na yolyolen‏ 
Tasbihe oy na ozvon-e qomriy-o bolbolen‏ 


۳۳۳ 


۸۸ 


AM 


لهجهُ شیرازی تافرن نهم‌هجری 
ترجماً بند بالاه چنینست : 
۱ دریای رحمتش شبانه‌روز در موجست 
مرغ وماهی‌روزیشان ازخوان‌فشل اوست 
؟. از لطف او عروس چمن به ځود مبالد 
JS eso eot‏ وچشمپای‌مست‌نر گسی 
۳ گر فیش او نبود شفایق دا نفایستی i‏ 
ازر نگپای‌قبای‌خودش‌درسوسن کلاهدوزی کردن 
£. بەخطر سبزه دم بددم آب حیات دهد 
که آب‌رامم‌قدرت| از ]او ست. از( پوسیله) بادنوروزی 
ه. نقش نقاش حين ازيبار و گل‌خجلست 
عالم افروزی صنع خدا را می برازد 
.٩‏ حمدوشکرش جمله‌مر غانر ادرغلفل‌است 


Lir 


تسییح او در زبان قمری و بلبل است 


! Jail — ail رجمتش؛ نسح جاپی؛ دریای رحمتی؛‎ whos حه خطی:‎ pá 


a6 


Lis c NN ot A a 
موجن ¬ مو جح مه = موجست؛شوا نرزی به‌شبانهروزی؛ مروت مرغ (سلج . مرو‎ 


ومرغوا) ؛ مېی ‏ ماهى moy(i)mutú ol „l oso J saxo 83] 4 qu-)‏ = ماهی 


f "ua 7 $7 xw‏ متا 
ساردین؛) شنز 2وجموشان + از؛ tola = y>‏ اين tzel+sl en +0y-—0yen‏ 


رزى ع روزى ؛ 


V8 XO 45 ! JU a— (ivak&— سانسکریت‎ r växš -<) میوشت.‎ ۲ 


يخود . واع پا؛ دی ۲0 روی: جشپی = چشمپای؛ تر گزی- i‏ گسۍ . 


- غزه كن اگر؛ نبوت» نبود نشاش ك نشايدش» نشا د نشاید-+ش؛ که‎ Y 


۳۳۳ 








شمارة اول سال ۱۷ 


كردن! دنكبى - د تكباى ! قیی =قبای : EIS SEIS ERE‏ : 


he 





£ او حیات = آب‌حیات؛ دم و دم سم بندم؛! اسېه؛ صوژهه سېزه؛ دت‌س 
دهد ؛ او را 8 بدای asl foweo‏ هنا > اوست ؛ ت۰1 او + و است ( کصه ) ؛ 
نورزی‌ح نوروزی . 


۵ خجان - خجل است ؛ می برزت - می بر |زد؛ عالم افرزۍ- عا لم افروزۍ. 
٩‏ وش 95-5 Udy)‏ قم)سه يا وب د و دش وش حمد وشکر ‏ و 


حمد وشکرش: غلغلن Jae‏ است؛ ازونسزبان, بلبان- بلبل است . 


۳۳۴ 





مقرنی 
ریاست محترم» حاضران گرامی ۱ 

چنانکه در راهنمای کنگرسلاحتله فرموده! ید » نام من در شمار 
سخنرانان نیامده است. برای سخنرانی حاضرنبودم» زیرا موضوعیکهدر 
خور عرضه به‌محضر دانشمندان باشد» پخته وآماده نداشتم . تازه در روز 
آغازکنگره بود که دريانتم که دانشکده ودانشگاه ازمن » که ریاست 
بخش زبانشناسی ولهجه‌های ایرانی کنگره را ب‌عهدهام وا گذاشته‌اند, 
gii‏ راندن سختی دارند. اینست که دراین فرص تکوتاه» گفتاری »که 
امیدوارم برای شنوند گان خسته کننده نباشد» آماده ساختم و اکنون 
بدعرضتان میرسائم . 

سخن اىروزن د ربا رواژۀء سّقَرَْس »است که ازواژه‌های دخیل 
در زبان عربی است» وچون از دخیل بودن‌آن درزبان عربی» تاآنجا که 
من میدانم» درهیچ‌جا یادی نشده است» مطلب‌را تازه و گفتنی یانتم 

چنانکه همه میدانیم » زبان عربی» مانند زبانهای سامی دیگر » 
قالبی است؛ به‌سخن دیگر» دراین زبان برای هردسته ازاسم ها وصفت‌ها؛ 
جه مفرد وجه جمع» هردسته ازقعل ها ومصدرها وبابها وصيغه هاىآنها 


YYA 





مې ' اولین کنگرۀ تحقیقات ایرانی 





وبشتتاتشان؛اسم‌های فاعل وبفعول» صقت مشبهه وصیقه مبالغه‌وغیره 
ازه رگروء » وزن وقالب معینی وجود دارد ودرمقایل » دراین زبان از 
پیشوند وبسوند وترکیب دو یاچند واژه پاريشه به یکدیگر » که شیوة 
زبانهای آریایی برای بیان مفاهیم دیگراست؛ اثری Od‏ 

شابد این تعری فکوتاه چندان رسانباشد ویرای بیان مقصودبه‌شرح 
ویسط بیشتر و بثالهای گونا گون نیاز باشد ولی چون بحث دراین باره » 
موضوع گنتار امروز سانیست وهمه نیز کم‌وییش ازویژگیهای زبان‌عربی 
كا هيم !ين بحث را | كرلا زم باشد بدعربى دأ نانوسامىشناسان واسيكذا ريم 
و به موضوع خودسان میپردازیم . 

واژه‌های دخیل در زبان عربی نیزاغلب در همین قالبهای‌سین 
ريخته مشود و همینکه واه دخیلی اتفاقاً هم‌وزن یکی‌از این تالب‌ها 
درآسد ویا با کاهش بعضی‌از حروف یاهجاهاء هم‌وزن آن شد؛ به سیاق 
زبان عربی» سشعقات وتالب‌های دیگری ازآن ساخته‌میشود؛ برای‌نمونه 
واژء «رواج» را بگیریم که همان کلم پارسیک «روا گه» (-پارسی: clay‏ 
رفتن) است. این واژه هم‌وزن یکیاز قالب‌های عربی a‏ 
است و باواژه‌هائی چون صلاح ونساد وذ"ماب وجزآن هم‌وزن است‌و 
بتابراین به‌راحتی صرف شده است: راج" یروج" روجاورواجا و نیز ازآن 
روج وتر و ح‌وسایر میغدهای آنها و رواج و روجه وسروج وغیره 
ساخته شده است . 


نمونة بامزةد يكروازةا تكشار (يروزنانفعال) است کدا زواژهُ تر کی 


۳۲۶ 





var «مترنس»‎ 





بانیم ت رکی و نیم Su? wal‏ یا ینگی‌چری ساخته شده است. 
ینگی‌چری پس‌از بدل شدن حرف «چ» به «ش»' بی‌شباهت به وزن 
ia‏ (- ینکتشر) یمنی میفه‌سفردمذ کرغایب از زان‌مضارع باب 
انفعال نیست و بااین مشابهت مصدر «انکشار» وپس صیفه‌های دیکر 
وبشتقات ورد لیاز دیگر را ساخته‌اند وجنود" منکشره با انکشاریه 
یعنی سپاه یئی‌چری . 

دراین گفتار وزن‌یاقالب منظور من «سْفَعلّل »اس تکدواژه‌های 
دخیل بسیاریاز فارسی وزبانهای دیگر به‌اين قالب ریختد وسعرّب شده 
است . (نمیدانم» یااقلا" پیش از دقت بیشتری‌نمیتوانم بگویم» ولی‌شاید 
ابواب رباعی‌بواسطه قالب بزرگتری که دارندبرای‌تبول واژه‌های‌بیکاند 
مناسپ‌تر باشند) . 

ازآن‌جمله است واژه‌های 

js aa‏ واژه «ششدر» (- اصطلاح نرد) ساخته‌شدهاست 
یعنی به‌شش درافتاده. 

سز رکش > زر + کش : به زرکشیده ۰ زربفت . 

مک و کب > ک وکب . بمعن ی ک وکب‌دار وستاره‌دار, 

مزهزه > زه زه , 

۱- حرف «ج» واژه‌های دخیل در زبان عربی با به «ص» ویا بهءشین» 
بدل میشود: سنج . چلیپاه چین وچنگك (عربی ‏ صلیب ؛ مين و صنج) و 
اجاج (عربى = شاش (شهرسعروف) ). 


۳۳۲ 








rit‏ اولن کنگرۀ تحقیقات ایرانی 

مشعيذ و متشعوذ > شعبذ" » شب ل باز ( سنج خیمدشب 
بازی". 

مجوهر > جوهر » گوهر ‏ جوهردار. گوهردار . 

سقربل > غربال = پيخته, 

uf e o aee > HR‏ € عنبرآلود » بوی عتبردار. 

قرفل > قرنفل = بوى قرنفل دار (سنج »طعام” مقرفل”) , 

مغیغپه > غیغب ے غبغب‌دار , 

di‏ > سیروال(معرب شلوار) ‏ شلوارپوش (سنج . فرس* 
مسرو ل وحماسةمسرولة) , 

مبرهن > برهان س مدلل » آرثور جفرى دركتاب وازوهاى 
خارجی دخیل درترآن" ص ٤‏ ب این واژه را به نقل از نولد كه؟ لغت 
حیشی میداند . 

پیش از آنکه ln‏ منظور یعنی «مقرنس» بپردازم لازم است از 
قالب دیگری که بااین قالب هم وزن است و واژه‌های دخیل دیگری 
بدان قالب درآمده است یادی کنم , این قالب «سفّل» است کدوزن 
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rie «مقرنس»‎ 

عروضی‌آن باسفعلل یکی است وبثالهاى زیر نمونه هائی‌است‌ازآن‌قالب: 

. زرجون (= زرگون به معنی می)-بی‌زده » مست‎ > ce 

a dade ATE‏ هندوی» صفت برای تیغ وشمشیر. 

pere‏ < جص (< کچ) کچ اندود شده. 

سرد زرد ( ح زرد» بزرد" زرد. زردالدرع " یعنیزره‌بانت» 
حلقه های زره رابه هم پیوست؛ زر اد: زره گر) .اين‌واژه Zraà jl‏ (ازلهجه 
شمال غربۍ) گرفته شده است . اوستائی: 27580 ؛ سریانی: *254 بارمنی: 
é Zrak?‏ عربی: زرد . درلوحه‌هایی بانوشته عيلامى که درتخت جمشيد 
ید اشدهاست به و امه - kara <) iz -ra ~- za - ka‏ - 2:340 دے فا رسیء 
زره گر ) بر یځوریم ٠.‏ 

درعربی شکل دیگر ازاین واژه نیزیافت ميشود: سّرد(با «سین» 
به‌چای «زاء» ) که HL‏ «زرد» به‌سعنی زره است وسردالدرع " یعنی ززه 
بافت وسر"اد یعنی زره گر. 

اين واه درفارسى میانه (پارسیکه) زریه 2:6" اس ت که یا تغییر 


W. Eilers : Iranisches Lehngut im arabichen Lexicon ~e 
صه. ۽ و زیرنویس همان‎ , ٩ fa yht Indo ~ Iranian Jouinal j5 
Persepolis Treasury Tablets j> G. G. Cameron صفحه به تقل از‎ 
(is-ra-sa- kara =) ۱ ص ود‎ 3 ٤ ص‎ ۸ 
ې مصوت‌های بلند پیش از حرف « ه » در فارسی ن وکوتاه سیشود » يا‎ 
میتوانند کوتاه بشود. سنج : شاه ؛ ماه » راه که شكل کوتاه شده آنها هم ید‎ 
و گوهر ( عد مقطةع ) و‎ ( kóh > ( صورت شه» مد؛ ره) بکار سیرود ) و کوه‎ 
بعد‎ xke) بقید حاشیه‎ 


۳۳۹ 














raa‏ اولین کنگرة تحقیقات ایرانی 
حرف «زه به «س» (سنج. زرد وسرد) وحرف «ر» به «ل» میشودهقله5 ¢ 
سلیح (ح سلاح) . بكار رفتن فعل بوشيدن برای سليح (ح سلاح) در 
هردوزبان فارسى وعربى نيزاين نظررا Ra aal‏ 

پس از اين مقدمدبه واه منظور یعنی«مقرنس» بپردازیم .مقرنس 
اصطلاحی است که دربعماری به کار میرود ویه‌سعنی‌برآمد گیها یی است 
as“‏ درسطح داخلى طاقی یاسقنی میسازند . طاق مقرنس یعنی طاق ی که 
سطح داغلی‌آن صاف نباشد بلکه برجستگی‌هایی» جابه‌جاء برآن ساخته 
باشند , 

فرهنگها معنی‌های گونا گونی برای‌آن آورده‌اند: یکی گویده‌بنای 
بلند مدورباشد که با نردبان برآن روند» (مویدالنضاد) و دیگری آن را 

«بنای مد ور آهو پی نردیان پايه‌وېستو بلند» میداند (زنان گویا) و 

(stôh, <) uže‏ واندوه (> aS ey yoy (anda‏ » گهر » ستد» انده نیزاستعمال 
میشود ؛ وديه (طة4) » ويه (طة») زربه (طعم2) كه تتهاشكل كوتاء شدثآنها 
یعتی ده و به و زره درفارسى نو به كار ميرود (ديه درمتن هاى فارسى قديم وه 
وبه درتركيب و بشكل بسوند بعضى نامها جون دادويه وكاكويه به كار 
رفته است) . 

oy‏ بپوشید رستم سلیح نبرد » لبس‌السلاح . معانی کاملا دور از هم 
فعل های ثلائی مجرد وثلائی سزید این ريشه بعتی «سلح» نیزمیتواند مویداین 
نظرباشد ودخیل بودن سلاح بدمعتی جنگه‌افزار را aito‏ سلح = تغوط کرد 
وسلح و تسلح یعنی سلاح پوشاند وسلاح پوشید) . 





ray سقرنس»‎ 





سدیگر آن‌را «عمارت ی که نقاشی کرده باشند» میخواند وه کلاه» و«رنگه 
برنگك» را معنی‌های دیگرآن میداند ( کنزاللغة) . شمس اللغة مینویسده 
مقرنس »عما رتي‌است کهسرآن را به صورت‌قرناس‌ساخته باشندوترناس بالضم" 
بتی | [یینی] کوه* . و صحاح وتاج العروس و لسان‌العرب والمنجدءواژة 
قرناس (بدضم و کسر) را «شبه‌الانف یتقدم من الجبل» سعنی میکند , 


شاهدهائی هم که درفرهنگ آبده است اینهاست: 


برایوان زحل بستی مقرنس (یوسفو زلیخا)* 
مترنس شده گنبد لاجورد (اسکندرنامه)۹ 


شنیدم که بود اندر آز: خار هکوه 
مترنس یکی طاقی گردون شکوه 
(اسکندرناسه)۹ 





۸- برای این تعربف ها لك 
I. A, Vullers : Lexicon Persico - Latinum. Graz 1962‏ 
وآنندراج »جب» چاپ تهران»وبرهان قاطع جع؛ تهران ۳٤٤-٣٢‏ رونیز لکكه, 
AŠA J‏ نفیس ی که هن این سعی‌ها را یک‌جا گرد کرده است . ج ه ؛ تهران 
„irré‏ 


Vullers AS og 


۳۳۱ 


E‏ اولین کنگرۀ تحقیقات ایرانی 

يكى منظرى بود با آب و ونك 

بقرنس برآورده از خاره سنگك 
(گنجينة تظامی)۱۰ 

معنای درست وارهُ ترناس «بینی کیه» و «اتف‌الجیل» است که 
شمس اللغة وثرهنگ‌های عربی نوشته‌اند . 

آهوبای‌را فرهنگ‌نویسان نامی فارسی‌برای‌«مترنس»دالسته‌اند و 
معنی‌های دیگر همه استنباط هایی است که لغت‌نویسان اژ شاهدهای 
بالا واشعار دیگ رکرده‌اند: «بنای بلند ومد وره از «طاق گردون شکوه» 
و کنبد لاجورد» وهبنای نقاشی شده ورنگ برنگك» از «منظر باآب‌ورنگ» 
استنباط شده است ودنردبان پاید»» بدتصور اينکه ناهمواریهای مقرنس 
برای بالا رفتن ازآن است؛ به‌وجود آمده است . 

به نظر می رسد كه اين واژه در زبان عربی از کلمه های دخیل 


cd 
به‌نظر من‌اين واژه م رکب است‌ازد وپاراقتر - ے گر به معتۍ کوه'۱‎ 
a gairi : (سنج. واژه‌های پتشخوا رگره گرشاه) . پهاوی: تهع » اوستایی‎ 


, ,- نکك. برهان وفرهنگ نظام . 

١‏ ۱- برای بدل شدن «ک» به «ق» سنج , دهگان و دهقان ؛ گروهه و 
وتروهه ؛ خانگاه وخاتقاه ! برگ و ورق. وجزآن . واژه «گره ( سد کوه ) در 
فارسی بیانه هم کم استعمال و کهنه است ولی در واژه‌های بر کسیبانندهمین 
کلمه وپتشخوارگر وگرشاه تااکنون به چای مانده است. 


۳۳ 


٩ «سقرنس»‎ 

ناس بهسعنی‌بیتی» پهلوی: قد فا رسی باستان‌واوستا بی:۔ طقط هندی‌قدیم 
r(Altiranisches Wórterbuch 44],7,U4, eSi) nis.‏ بعضى | زلهجه هاى 
ایرانی؛ عقد .(سنج, واژخُرناس 250۳21 یعنی‌صدای ی که‌هنگام خواب 
ازبینی بیرون آیده درفارس خرنا 250708 ay gS‏ خر - نام آوا) nás‏ 
با () قدت بينى) . بس قرناس به‌یعنی «یینی کوهه است ( مجازاً — 
پیش‌آمد گی‌های کوه) . وصفت مقرنس شاید برای ساختمانها و sten‏ 
باروهائ ی که برپیش آمد گی های کوه‌ها برای دیده بانی دشتهای مجاور 
میساخته‌اند» به کار میرفته است . 

تعریف شمس اللفه (بینی کوه) و فرهنگهای عربی (انف‌الجیل) 
لیزمژید این اشتقاق است. 

قرناس یا گرناس به شکل نوتری‌هم در زبان فارسی آیده است و 
(tags OT‏ وامق و عذرای عنصری است که شادروان » استاد بحمد 
شفیع» استاد دانشگاه پنجاب تصادفاً برچند S a‏ ازآن» که آزمیان‌جلد 
کتا بکهندای» درهنگام صحافی بیرون‌آمد دست یافت؛ این چندی رگد 
باحواش ی که خوداو برآن‌نوشته است پس‌از د رگذشت‌وی به‌سال بو 
درلاهور به‌چاپ رسید . 

مجموع ابيات اين چندبرگ باییت‌هائی‌ازاین مثنو یکدبه‌عنوان 
شاهد لغات درفرهنگها آنده است . درحدود پانعبد است. 


بیت‌های رم ,تا..و , آن اینچنین است: 


yrr 





lal اولین کنگرۀ تحقیقات‎ Ve 





چنین گفت وامق براین داستان 

چنان یانتم از كه باستان 
که فرزانه هرمز » که بوداستوار 

روانش به بخشایش کرد کار » 
ز بهر پرستیدن دادکر 

همی کرد بر تندکوهی گذر 
بدان کوه‌دیدا و[ یکی ]سنگک‌پشت 

بر او جسته هرگونه باد درشت 

از او گوشت یکسر فرو ریخته 

به بوسيده خاك اندر آميخته 
ز رگ‌های‌اونا کسسته گهره(ب کره) 

کشیده به خشکی به کردار زه 
چو باد اندر او رمگذر داشتی 

به باد از درون بان برداشتی 








چو آواز اد سوی هرمز وید 
د خويشتن را بدو تازه دید 

چو اندر دلش رای شادی فزود 
 * ۱‏ بدانست کش مایدآن بانک بود 

مر اورا از آن کوه "کس برگرفت 
همی داشت‌با خویشتن ای‌شگفت 


۳۳۴ 





rv) مترنس‎ 





شکل تازه تر « گرناس » همین واژۀ دکوه نٌس» است که در 
مشنوى وامق وعذراى عنصرى oud ALT‏ اين واه د رستن چا پی(صفحه 
ه , mat‏ )بدغلط «كوه بس »ضبط شده أستولى د ر«عكسهاى 
اوراق خطی» که پس ازستن یاد شده آمده است به وضوح «کوه test‏ 
است (ص acm a ٤١‏ 

این تحریف مربوط به‌استاد محمد شفیم نیست و ناچار باید آن را 
ازناش رکتاب دانست چه خود اودر یادد اشتهای ی کدد ربا رژاین بر گهای 
daily ju‏ مشنوى وامق وعذرا و واژه‌های دشوارآن نوشته استوبه عنوان 
c»‏ شماره ,» یادداشت‌های متفرق وفرهنگ کلمات و مصطلحات» 
این مختوی پس ازمتدمه فارسی واردو چاپ عکسیشده است هکوهنٌس» 
(ص ه)بانون مضموم ضبطکرده است ٥٠٥ ayy‏ ته 588669 ترجمه کرده 
است وبعد ووی هردو واۀ انگلیسی ياد شده خط کشیده وي فارسی « گرد 
برگرد دهن کوه؟» (باعلاست‌استفهام) معن ی کرده استه که البتدد رست 
ليست , 

واژۀ «ترلیز» که اسروزه دراصطلاح معماری‌وبتایی به كار ميرود 
سمال قرناس وشکل دیگری ازآن کلمه است . 


۵ 





زبان مردم شیر از در زمان سدی وحافظ 


لجال دی د ماز 


ر 
> 5 
hy‏ اردست 
۳۵° 


زبان مر دم شيراز در زمان دی و حافظ 


ی 3„ to‏ 
اشرزی رم تخه بنوان نياز 
2 ^ 7 اه : a a‏ 
کم شکنرازممصررساندا شراز 
دوستان ارجمند : 
بیت ی که گفتارم را با آن آغا زکردم نمولهُ زبان و سخن‌مردم شیراز است در 
زان سعدی وحافظ . معنی آن این است : 
csl‏ شیرازی به‌سخن من یاز ہنا که شکر از مصر به شیراز رساندم» 
ت (كه بدوسيلة من شكر ازمصر به شيراز رسائده شد) , 
جند واه ازاين بيت مىتوائد براى حاضران كرامى قابل توجه باشد : 
یکی «Šeraz j „dn ED‏ برای شیراز است و مسوب به آن شرزی Šerazi‏ است يعنى 
شيرازى . (شايد شيراز با ياى مجهول تلفظ ميشده است: 5:3۰ .) 
Kiso‏ واژۀ Toxa qax»‏ است به معن ۍسخن» که هردو؛یعنۍ «تەخه» و«سخن ») 


از ريشه کهن gah. «a»‏ به ‌معنۍ eX o‏ است . «ث»های ایران ی کهن درفارسی 
میانه و وء گاه به رتم و گاه به «س» و گاه بد « ه » بدل می‌شود » چون : 


(aX T سنج‎ ( Ra > gang  ؛لاس<‎ Sardo» arda 4 سرخ‎ > Guxra + تو‎ > wa 


فرهنگك؛ فرهيختن) 


ry 





T 


سدیگر «وم»است» که تر کیبی است از « وه ٥۷٥‏ به و «م» ضمیر چسبيده در 
حالت أضافه . «وم تخد» يعنى بدتخة من » بدسخنمن . این‌ت ر کیب که در گویش 
شهرازى اين زمان فراوان است ياد آورجنين تركيبهائى است در زبان بارسيكك 
یعنی پارسی‌بیانه . 

چهارم : بنوان < بنما 

. ) .....رسائد» يعنى :كه بدوسيلةُ من رسانده‌شد ( = رسالدم‎ poi 
بکار بردن فعل گذشته ستعدی‌بەصیغسجهول نیز ازوی ژگیهای زبان پارسيگ اس ت که‎ 
. هنوز در این گویش ديده‌ىی شود‎ 
. ششم : «ا"» یعنی «به»‎ 

نمونه گویش دردم شيراز» درسده‌های هنتم وهشتم را » سعدی و حافظ و 
شاه داعی در سخنان خویش آورده‌اند . شکل درست شعرهای شیرازی سعدی را 
به مناسبت‌تحریف‌های بسیار که از زمان وی تا کنون درآن‌ها راه یافت اس تکاماد" 
نمىتوان تشخیص داد . تصحیح اين بیت‌ها بستگی به پیدا شدن نسخه‌ای کهن و 
درست از زدان او یانزدیکک به‌زمان اودارد. 

درغزلی هم از حافظ ؛ چند بیت به گویش شیرازی آبده است و تا آنجا که 
من ميدائم بیتی هم در فرهنکه سروری زیر واه «هن» ( که به كويش شيرازى به 
معلی «است» بیباشد آمده است . 

از این بیت و ابیاتی که در دیوان حافظ دیده میشود» بنده‌چندسال پیش» در 
شمن مقاله‌ای که در «یادناسه‌اونوالا»! نوشته‌ام یادی کرده‌ام . 

اما جائی که پیش از همه به نمونه هائی از گویش شیرازی برمیخوريم » 
دیوان شاه‌داعی‌انته شیرازی است که بيش از هفتصد بيت به گویش شیرازی‌دارد و 


1. The Dialiect of Shiraz till 9the Century H. (15th A.D.). 
۱۸۰-٩٩١ ص‎ Dr. J. M. Unvala Memorial Volume, Bombay 1964. 


YA 


بيتى كه كفتار خودم را با آن آغاز کردم از همان دیوان است و این اشعار هم 
از همو و به گویش شیرازی است : 
۱ هرای دمم اش دل ندی رستاز یار 
که هر که یار سهن دست اهتین از اشیار 
(s‏ جمال یار نه عینذ دل سه کش جلوه 
سرش زه شعلهُ لور حقايق و أسرار 
م) كه عكس رى خدشه كازا ركاينا تكند 
هزار بلبل و گل‌زار هن از آن گلزار 
ع) سماع عير فن و رخس عاشقان هن دز 
کجاهه داعی دستی توز ز و عشق الار" 
آوانوس : 
Har č damon a goš.e del nedoy resot az yar‏ )1 
Ke har ke yar-e mo-hen dast ohitan az ayyàr‏ 
Jamäl-e yär na oyney del.e mo keš jelva‏ )2 
Sar.eš za So‘la~ye núr.e hagäyeg o asrár‏ 
Ka aks-c roy xo-ša golzár.e káyenät konad‏ .3 
Hazar bolbol o gol zár hen az än golzár‏ 
4-Samáà'e 'érefon o raxs-e äšoqän hen dez‏ 


Koja h& Da'i dasté to zez ve “ešg olár." 





۲ ) ای (8)سيک و یای وحدت: هرای دم harédam‏ 5 هردىنی و هرای دمم 
سهردمیم . | (ه)سبه , god) AS‏ < ةچ)- کرش . ندی (۵0هج) « ندایی؛ هم اکنون یز 
مردم شیراز واژه‌های پایان‌یانند به (5:1) را ؛ جون صفاء هوا » صداء نوا و جز آن» منكام 
چسیاندن به یای وحدت‌یا کسره اضانه بدین‌سان تلفظ سیکنند : صدی (Sedoy)‏ > صدایی‌یا 
E‏ » هوی (havoy)‏ = هوایی وهوایر ؛ نوی (nevoy)‏ نوا ۍو وای صفی (Safoy)‏ 3 


صنایی‌وصفای, . رست (resot)‏ = رسد ,ند (mo)‏ = بن . (hen) 5a‏ > است . اهتین (ohitan)‏ 
—4 


۳۳۹ 





ترجمۀ واژه به‌واژه : 
)١‏ هردميم به كوش do‏ ندائی رسد از یار 
که ه رکه یارمن‌است دست بکشد از اغیار 
Jhe (r‏ يار درآينة دل من جلوه کرد 
ازش سر زد شعلۀ لور حقايق و اسرار 
۳ چون‌عکس روی‌خودش را گلزار کایتات کند 
هزار بلبل و کل » زار است از آن کلزار 
)٤‏ سماع عارفان و رقص عاشقان است دیکر 
کجائی داعی دستی تونیز(؟) به عشق برآر 
غزل دیگر : 
)١‏ فجود كون وسكان قاف وعشق عنقاهن 
تومتکری » انه هر دو چش‌مش ای جاهن 
) توفلسفی ومه صوفی تو عاقل و سدعشق 
تخی تو لفی و سم اثبات عشق او را هن 
۳) له هرچه هست اغرتت چش و کشی‌هستن 
بل که ىۍنونت حسن عشق و گویا هن 
بکشد (> آهیختن). ‏ ۷) ند هرت در( ay‏ شدۀ اند هه د اندر ) . عينة z oyney‏ 


آین. کش کردش ( کرد+ش . ضمیر فاعلی)- زهت > زد . سرش زد سرزدش » از اوسرزد) 
(kab a = <) S (r‏ = چون » وتتیکه ٠‏ ری 2۲0۷ ردی ؛ خدشه » د خودش را . 
عیرفن “۴٥۳ ١‏ = عارقات. (آين د كركونى يعنى 3 (قارسی درى)سة(كويش شيرازى) 
دراين بخش از ديوان شاه داعى بسيار ديده ميشود ؛ سنج . زيهدان r zčhodán‏ خيلى 
c xeli‏ حجیب ا8ژھبل عتیب "5٤61‏ » عيلم ‘bed-se c'elem‏ ه720 و جز آن برای _ 
زاهدان‌بغالی» حجاب؛ عتاب؛ عالم » عابد» غایت ۰ عاشتان‌هم در همین بیت بایستی 
feloqon.‏ نوشته شده باشد ولی با سراینده ويا نويسددة دیوان تحت تأثیر فایسی‌دری‌بوده 
است. T dez ja‏ پهلوی يعق ؟ ده دیگر , هه عط = ای ) کجاهه کجائی . زز؟ mzez‏ 
یز؟. - ال d.d -) -ol.‏ هزوارش pin mita =(L'L’‏ برآدر. 


Yfo 


)مهم که بهر كياهم نه باغ هستی سه 
۱ کجاهد اعشته سر عشق واسا هنن 
ه) بلشد واکیمن تخنی عشق اداعسی 
| غرجه عقل بکوتن که مست و دیوا هن 
ب) توسوج می‌بنه کش ب بحر پوشد ست از تو 
نه برده هن بش مه موج » عین دریاهن ۲ 
آوانویس : 
Vujúd-e kown o makän gäť o “ešg angä hen‏ )1 
To monkerč, ana har do češe moi oy jà hen‏ 
To falsafiy-yo mo sifi to ägel o mo ašog‏ )2 
Toxey to nafy 0 mom esbät.e ‘eSq-e i ra hen‏ 








۳ ۱) چش em uiae mof uio eie (e)‏ منش؛ 

m toxecye cLiietoxey A (r‏ سخن , درگويش شیرازی‌شاه‌داعی‌هم واژتخه 
وهم واژ: تخنه به‌سعنی سخن‌آنده است ( > ظع0/|س کنتن که سخن از همین ربشه است). 
این مصراع را شاید بتوان اینگوند نیز معنی کرد : سخن تونفی است و سرا اثبات عشق 
او راه است )1( i‏ 

م) اغرعدعوجوت ا كر , كشى 35وج -كوشى , هستن سدهستء باشد (التزای) بنی قصعط . 
سی بينی , مى نونت minevonat‏ می نمایائد . 

„b ava ls, عشقه؛ عاشق‎ slal, E mm pbi meae (1 

ه) وا كيمن ديا زكوئيم , تخنه s /aah < ) toxna‏ سخن ؛ سخن آفتن » گفتن . نکه. 
تخد دربيت م همين غزل , [cay toxnatyte < toxneys <toxney Lad‏ تخده + کسره 
اضافهويائىكد ميان دو واكه يعنى OUly ixi‏ هح ده؛ ‏ وکسرهاضافه» انزونه‌شدهاست وتغیير 
8 پابان تخنه jl e a;‏ راه همانئدى هد ةانصووة و سيس انتادن واكذآخر است, بكوتن» س 
بکوید (شرطی) . دیوا 0272سدیواند ۱ 

. کد او (کدبش فاعلی) پش ۲ > قجس پیش‎ S oh sin, i A 


Tf! 


4 


3) Na har ée hast, ayar tot eS o godé hestan 
Beni ke mi nevonat hosn-e "ešg o gôyä hen 
4) Mohem ke mehr-giya hem na bäy-e hasti mo 
Kojá hé č “ašoge serr-e “ša và mà hen 
5) Boland vagoyamon toxney ‘e3q é Da‘i 
Ayar če ‘ql begôtan ko mast o dčvä hen 
6) To mowj mi bené k«š bahr pušeda.st az to 
Na parda hen pede mo mowj, ‘eyne daryä hen.(r) 
: ترجمه‎ 
وجودکون ومکان قاف و عشق عنقاست‎ )( 
تومنکری» (ولی) اندرهر دو چشم سن اوراجاست‎ 
توفلسفی و من صوفی تو عاقل و من عاشق‎ )۲ ۱ 
سبخن توننی» و(سخن )من برای اثبات‌عشق اوست‎ 
ب) درهرچه هست! گر توراچشم وگوشی باشد‎ 
بینی که‌می نما یاندحسن عشق راو(بدان) گویاست‎ 
۽) منم که مهر گیاهم درباغ هستی » من‎ 
کجایی ای عاشق ؛ سر عشق بنا ماست‎ 





ه) بلند باز گوئيم سخن عشق را» ای داعی 
اگر چه عقل بگوید که ست و دیوانه است 
+) توسوج‌می‌بینی که اوبحر را ازتوپوشیده است 
پرده ثیست پیش من موج » غین دریاست 
اينهم يكك رباعى : 


غر شعلۀ دل وانشنه | داعى ور هيج نهرووانه منه ا داعى 
ورهوخنه‌چی‌ورنه‌خنه! داعی آخر بدنه که ند نه | داعی* 


4- غرك كردا كر. وانشنه > پیشوند؛ وا > باز + نشنه nešoné‏ — نشانی . هوخند = 
بخوانی ؛ هو (و همچنین‌ها و غیره) » برسر فعل دربی‌آید - به (سنج. گیلکی. فا -) بدند 
m aia y‏ بدانی‌و ندانی , 


۳ 


za 


yar So‘le-ye del vane3oné ë Dã 
Var hčč na rah vä na-moné € Dá 1 
Var hú-zoné či var na xoné č Da | 
Axer bedoné ke nadon& e Dà 5. (1) 
اگر شعله دل را باز نشانی ای داعی و گر هیچ در ره وانمانی ای داعی‎ 
ul ul وا گربخوانی‌چیزی‌وا کرنخوانی‌ای‌داعی آخر بدانی که ندانی‎ 


چنانکه می‌بینم اختلاف گویش‌شیرازی زسان سعدی وحافظبا زبان‌فارسی‌ادبی» 
بسیار بیشتر از زبان عادی و بازاری شیرازی اسروزی با زبان فارسی ادبی است و 
پاره‌ای از ویو گیهای زبان «پارسیکك» یعنی پارسی میانه هنوز در این گویش دیده 


A 


می‌شود . 


| کنون بایددید گویش شیراژی‌چراو د رائرجه عاسل هاثى د رسده هاى اخي رتغمير 
کرده و به زبان نوشتن یا فارسی‌دری نزدیکك شده است . و آیا زبان فارسی‌دری یا 
زبان فصیخ و زبان‌نوشتن کداختلانش راتا اندازه‌ای با گویش‌شیرازی درزمان‌سعدی 
و حافظ دیدیم زبان فارس» ( که شیراز س رکز آن بوده وهست) بوده است یاچنانکه 
برخی پنداشته‌اند زبان جایی دیکر » و امروژه به غلط آن را زبان فارسی ميکوئيم ٩‏ 

زبان گفتار یا زبان معمولی‌وعادی » هميشد وهمدجا با زبان‌نمیح ‏ وکتابت 
اختلاف داشته است و دارد وهرچه آموزش همگانی بيشتر وگسترده تر شود وسردم 
به خواندان ولوشتن بیشتر سر وکار پیدا کنند » زبان معمولی بیشتر به زبان ادیی 
نزدیک مشود . اگر امروزه هم زبان سردم شهرهای بز رک را بازبان سردم روستا ها 
و شهرهای کوچک بسنجیم این مطلب را به روشنی در مییاییم . 

ابا عاملی که باعث كرايش تندو تيز كويش شیرازی به سوی زبان فارسی 
دری شده است ؛ به نظر من وجود دو سخور نامی شيراز » سعدی وحافظ وفصاحت 


۳۴۳ 


A 
و زیبائی و دلتشیتی کلام آن دواست که عارف و عامۍ را ء حتی‌درژبان روزانه‌شان»‎ 
به تقلید مُخنان ایشان واداشته است. اگر بویژه زبان سعدی را با زبان عادی و‎ 


روزانه سردم شیزاز بسنجیم و بخواهیم سخنان اورا به زبان عادی اینان برگردانیم 
تغییر چندانی در واژه‌ها وساختمان جمله‌ها بايد بدهيم . Ate‏ | گراین ابیات‌سعدی 


را به فارمی pola a wal‏ 4 گواهۍ eibi ob‏ نظر خواهد بود: 


این که توداری قیاست است 


cU نه‎ 


وان نه تبسم که معجز است و کراست 


ه رکه تماشای روی چون سپرت کرد 


شنیدم که وقتی سحرگاه عید 
یکی از زان 


abe Ax‏ کرد 


* 


* * 


پیش تیر ملامت 


زكرمابه آمد برون با يزيد 


فرو ريختند ازسرابى به سر 


همى رفت شولیده دستار و سوی کف‌دست»شکرانه»مالان په ‌روی 
که‌ای نفس من در خور آتشم زغا کستری روی در هم کشم ؟ 


یکی بربطید ربغل داشت » سست 
دگر روز آن نیک مرد سلیم 
که دوشینه بعشوربودی وسست 


مرابه‌شد آن زخم و برخاست‌بيم 


s ېږ‎ 


به شدپ » برسرپارسایی شکست 
برسنگدل برد یکك مشت سيم 
ترا ومرا بربط و سر شکست 


ترا به نخواهد شد الا به سیم 


همچنین پاره‌ای‌از تعبیرها وىشل ها وسخنان ادبیانۀاوعيتاً درزبان عادی‌سردم 


ماری است » Os‏ 


۳۴۴ 


٩ 
خرما نتوان خورد ازابن خار که کشتیم.‎ 
دوست به دنا و آخرت تتوان داد.‎ 
سخن چین بدبخت هیزم کش است.‎ 
. معشوق‌س استآن که به نزد یکد توزشت است‎ 
گیرم که غمت ليست شم باهم نیست.‎ 
اسب لاغر بیان به کار آید.‎ 
. خرن کونتن‎ c) کار هر بز‎ 
حتی ازعبارات کلستان که نشر سسجع است درسخن مردم رايج گشته است:‎ 
. «ده درویش درکلیمی بخسبند و دوپادشاه در اقلیمی نگنجد»‎ 
».. «لقمان حکیم را پرسیدند ادب ا زکه آموختی » گفت از بی ادبان,‎ 
,» «تاتر یاق از عراق آورده شود مارگزیده سرده باشد‎ 
گوثی مردم احساسات خودرا به بهترین وجهی با سخنان ينان كه بدمرور‎ 
زبان با آنها خو گرفته‌اند» بیال میکنند.‎ 
اما درباره ايتكه آیا زبان فارسی‌دری باسر زسین پارس پیوستکی دارد یانه‎ 
سخن دراز است و با این‌وتت کم مجالی برای‌یاد کردن هم سخنانی کد پیشرنیان‎ 
دربارٌ زبان فارسی و دری وسایر زبانها وکویشهای ایرانی کنتهاند ونتیجه مائی که‎ 
ادیبان گذشته و معاصر از آنها گرفته‌اند نیست » ولی‌همین قدر بهاختصار باید به‎ 
عرضتان رساند کد.‎ 
زبان پارسی بستکی دارد به سرزسین پارس و مردسی که درآن میزیسته‌اند»‎ 
Sy اين سردم را که گروهی از ایرالیانند از دیرباز «پارسه» میخواندند» دا ربوش‎ 
خود وپدران‌خود را «پارسه» و آریائی یعنی پارسی وایرانی‌یخواند. بهمناسبت نام‎ 


این‌قوم اس تکه جای زیست آنها را نیز پارس » دریای مجاور آن را دریای پارس 


۳۴۵ 





T :‏ 
وزبا ن آنها راپارسی گفتند وحتۍاينهاچون زمانۍ د راز » جد هنكام شا هنشاهى هخامنشیان 
و جه در زمان شاهنشاهى ساسانيان بر همهُ ایران و سرزسین های مجاور آن یعنی 
ايران و اثیران فرساتروایی سیکردند ؛ نام پارس به هم سرزمين ايران دادمشدكه 
هم اکنون هم درزبانهای اروبائی » از راه زبان یونانی رواج دارد » و زبان 
فارسی ( الفارسیه ) در نوشته‌های عربی برای همه زبانها و گویش‌های ایرانی 
بکار رفت . 

زبانهایایرانیرا به دودسته شرقی‌وغربی‌ودستهٌغربی رابه‌شمالی وجتوبی تقسیم 
کرده‌اند کد روی دم "nav‏ متمایز از یکدیگرند و دارای ویژ گیهای خاص خود 
میباشند و آنها که این ویژکیها را بیشناسند درنسبت دادن هرزبان یا گویشی به 
گروه خود تردیدی ندارند. زبان‌پارسی جزء گروه جنوب‌غربی است وهیچگونه شکی 
هم در آن نمیتوان داشت. 

Hl‏ «دری» یعنی «در باری» وهیچ معنی دیگری هم نمیدهد. زبان دری 
یمبی زبان درباری و فارسی دري یعنی زبان فارسی درباری » زبان رسمی » زبان 
نوشته های فصیح و زبانی که فرمانها ونابه‌های درباری به آن نوشته بیشده است 
و شاعران باآن زبان پادشاهان و سمدوحان‌خود را میستودند ونویسندگان ؛ تاريخ 
وکارنامه ها باآن مینوشتند وبه‌سخن دیگر ژبانی است که از آن به «لفظقلم» تعبیر 
میشود. فردوسی زبان خود را زبان «فارسی دری» سیخواند » واين واژه یعنی دری 
به عنوان صفت برای هیچ یک از زبانها و گویش های دیگر ایرانی‌بکارنرفته است. 

«دری» لهجه و گویش نیست » بلکه درست برعکس ۰ Obj‏ نوشتن و زبان 
فصیح است. و وقتی فردوسی آن را بانارسی بکار میبرد » برای اینست کدآن را » 
یعنی «فارسی دری» را ازفارسی عاميائه وبازاری و گویش های گونا کون آن‌شخص 
سازد وتعبيرىاست Deutsch 4 Kings English sls‏ 1306 در انگلیسی وآلمانی . 


از دیرباز » در آثار کهن زبان فارسی واژه‌های «فارسی» یا «پارسی» و «دری» و 


Yt? 


1١ 


«فارسى درى» يا «بارسىدرى» مترادف يكديكر ويكى به معنی دیگری به کاررنته 
cul‏ مترجم تفسير طبرى در ترجمة خويش و فردوسى در شاهنامه» «پارسی‌دری» 
و «پارسی» و اصرخسرو در ديوانش «لفظ درى» را براى يكك زبان به کار برده‌اند 
وآن زبانی‌است که ترجمةٌ تنسير طبرى وترجمة کلیله ودینه وشاهنایه واشعار ناصر 
خسرو بدان زبان نوشته وسروده شده است. 

زبان «فارسی» یا شکل فصیح آن «فارسی دری« زبانۍ یس ت که پس ازاسلام 
أوردن ايرائيان به وجود آمده باشد ولى جون كهنهترين آثار بازبانده به زبانفارسى 
وبه خط عربى از سدۀ سوم هجرىاست تذكره نويسان كه رابطداى بيان بيدايش 
این خط وزبان تصور یکرده‌اند» برای اینکهآغاز زبان‌فارسی‌راتعیین کنند ونخستین 
شاعر فارسی گوی را بشناسانند » داستانهائی بی بنیاد ساختند ویکی پس‌از دیگری 
آلها را تکرار کردند. یکی سخنان کود کانة بچۀ یعقوب لیث را آغاز شعر فارسی 
گرفت: که همینکه گفت. «غلتان غلتان‌همی‌رود تالب کو) یکباره شعرا شعرپارسی 
گفتن auf‏ ؛ و دیکری آغاز شعر پارسی را بالاتر برد ونخستین‌شاعر پارسی گوی 
را بهرام گور دانست » و بیتی ار او نقل کرد که درآن خودرا «شیر شلنبه ویبریله 
و بهرام کوره ؛ و برای اینکد از «ابوتمّام» و «ابوئواس» و سایر «ابوه‌های عرب 
عقب‌لیفتد » «بوجبله» خوانده است. (البته اکرازاین گونه شعرها برای خسرو اول 
و یزد گرد دوم نیز جعل میشد در آنها خودشان را خسرو انوشیروان و یزد کرد 
بزه گر میخواندند.) 

Obj‏ پارسی‌دری دوران اسلامی ادامذ زبان «پارسیگ» فصیح ودرباری زسان 
ساسانی است. اکر این نکته را باور داشته باشيم که‌محال‌است» زبانی‌د رآغا زپیدایش 
خود » اشعاری در اوج فصاحت چون شعرهای شاعر توانای سمرتند » رود کی » و 
سراینده بادغیس ؛ حنظله ؛ و سخن‌سرای نامدار بلخ » شهيد » و خداوند سخن » 


فردوسی ؛ پدید آورد» بایستیآغا زکار od‏ زبان راسده‌های پیش از اسلام وحتی‌اوایل 
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دورساسانی‌دانست . با گرویدن ایرانیان به اسلام تنها خط فا رسی‌عوفی‌شد وکرنه 
زبان توشتار همان زبان رسمی پیشین بوده است . 

زبان پارسی )= پارسیکد) یعنی زبان سرزمین پارس : از آغاز شاهنشاهی 
ساسانیان وبواسطه نفوذ سیاسی ودینی واداری وفرهنگی‌آنان درتمام کشوره رفته رفته 
ازسرزهای خویش پافراترنهاد ودردیکرنقاط ایران رواج یافت . زبان رسمی واداری 
دربارشاهان محلی یعنی‌فرسانروایان استانهای‌ایران که پیشتر»یا همگی ازشا هزاد گان 
ساسانی بودند» همین زبان بود ونامه‌ها وفرسانها به همین زبان نوشته میشد وازهمان 
زبانها هم نام دری بروی نهاده‌اند یعنی با زبان روزانه ویازاری مردم فرق میکند و 
ویژه دربازاست » چه دربارشا هنشاه وچه دربارشاهان وفرماتروایان محلی . 

زبان دری ازسشرق ايران یا خوراسان نیست . زبانهای این سامان كه همه 
ایرانی وبا زبان فارسی خویشاوندند » زبانهای سغدی وخوارزمی وتخاری و بلخی و 
سکائی و کویش های وابسته به آنهاست . در کتابهای قدبا هم همین زیانها را » 
آنچنانکه باید » به‌مشرق لسبت داده‌اند ودد رهیچ جا زبان» «دری» جزهء‌آنهالیست . 
زبان «دری» را ژبان بداین دانستداند آنهم E‏ وکرنه حتی 
زبان غیررسی وخصوصی پادشاهای با امیران وندیمان» وزبانی را که در گربابه و 
خلوت وبهنکام رامش بکاربیبردند زبان «خوزی» نوشته‌اند . 

زبان پهلوی یا «پیلویک» یا «پهلوانیکه» اصلاً نام زبان پارتها (پرئوها) 
بوده اس تکه شاهنشاهان اشکانی ازآنانند . نام اين قوم و کشورشان „>Pardava‏ 
سنگنبشته های هخامنش ی آمد هوهمان واژه‌است که (Paréava > Palhav > Pahlav) yay‏ 
و با » mm «ork (ig) «aS‏ پهلویک و پهلوی شده است ؛ بعدها 
واژۀ «پهلوی» » هم ؛ برای زبان پارتی (یمنی پهلوی , بمعنی راستین خویش) » و 
هم برای زبان پارسیکک (یعنی پارسی میانه) بکاروفت وبویژء در دور اسلامی آنچه 
راکه به خط عربی نوشتند پارسی گفتند و آنچه را که به خط دوره‌های پیش بعنی 
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خط بعمول ساسائیان و اشکانیان در دست بود و یا دردوره‌های اسلاسی به آن خط 
نوشتند «پهلوی» خواندند وید سخن دیگره پیلوی» برای پارسیگه (پارسی) نیزیکار 
رلت . 

زبان Kay‏ (یعنی زبان پارسی دوره ساسانی)با زبان‌پا رسی‌سده‌های نخستین 
اسلامی فرق چندانی ندارد وا گرواژه‌های عربی را که بیشترآنها واژه‌ها واصطلاحات 
دینی است اززبان پارسی ب رگيریم وپاره‌ای ازتغیبرات آوائی و دستوری را که لازن 
تحول زبان است درنظرداشته باشیم » فرقی میان اين‌دو نمی‌بینیم جز اینکه یکی به 
خط هزوارش (خط پهلوی) ودیگری به‌خط عربی نوشته شده است. 

اكنون ببينيم كنتهُ ابن سقفع , که در ذهن دانشمندان ایرانی این توهم را 
ایجاد کرده اس ت که زبان دری را ازسشرق ايران بدانند چیست : 

«لغاتالفارسية: الفهلوية والدریةوالنارسيقوالخوزية والسريانية ,فاماالفهلوية 
فمنسوب الىفهله اسم يقع على Loot‏ بلدان وهی اصنهان والری و همدان و ماه 
'نهاوند و آذربیجان . فاماالدرية فلغة مد نالمدائن و بهاكان يتكلم من يبا بالملك 
وهى منسوبة الى حاضرة الباب والغالب علیهامن لغة اهل خراسان والمشرق Jal‏ 
بلخ واماالفارسية فیتکلم بهاالموابذه والعلاء واشبادهم وهی alu‏ فارس و انا 
اللخوزيةفبهاكان يتكلم الملوك والاشراففى الخلوة وسواضع اللعب واللذه ومع الحاشية 
واماالسريانيه فكان يتكلم بها اهل السواد ....» 

مقصود ابن مقفم از«لغاتالفارسيه» زبانهای ایرانی است › چه ؛ پس از این 
زيان فارسى (الفارسيه) را يكى ازاين زبانها دانسته است . اشكالى كه دراينجابيدا 
ميشود » آوردن «السریانید» که معمولا" برای یکی اززبانهای سامی بکارمیرود » در 
شما رزبان های ايراني است ؛ بگراینکه چنین پنداریم که «الفارسيه» بهتساسح براى 
«ایرانشهر» وبه‌معن ی کشورایران بکاررفته باشد که دراین‌صورت سریانی بدین‌سعنی» 
یکی اززبالهای Eb‏ درغرب کشوربوده است . اما این پتداری است ناد رست چدنه 
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«فارسیه» و فارسی را ميتوان بجای فارس بکاربرد و نه فارس را دراین ان بجای 
أيران وايرا نشهربكا رسيبردهالد . ابن مقفع «السريانيه» را ژبانۍ دانسته است که بهآن 
مردم «سواد» سخن ميكنتهائد . سواد یا بین النهرین را درزسان ساسائيان آسورستان 
میخواندند . سورستان و سوریان نیزهمین واژه است (سنج. خوزستان و خوزیان) . 
سوریانی وسریانی نیزبیتواند نام زبان سردم این سرزین باشد خواه زبانی‌سامی باشد 
خواه ایرانی . واژۂ سریانی را برای یکی اززبانهای سامی بکاربرده‌اند » اما نمیتوان 
کف ت که ابن‌مقفع اشتباه کرده است وزبانی سامی را ایرانی پنداشته است » بلکه از 
اين عبارت ميتوان چنین نتیجه گرف ت که وی سریانی را برای شاخه‌ای اززبان‌ایرانی 
هم که در سورستان زبان‌سردم بوده‌بکاربرده‌است . وسيداليم که ازد یربا زاقوام ایرانی 
به‌سرزسین آسورستان روی‌آورده ودرآنجا زیسته‌اند وزبان ودین‌وآیین وست‌های‌دیرین 
خود را با خویش بدانجا برده وحتی برسردم بومی‌تحمیل کرده‌اند . این زبان‌لمیتواند 
زبان دیگری ج زکردی باشد که همم| کنون نیزدرعراق وسوریه و ت رکیه رواج دارد 
وگویش مهعی ازآن بنام سوریانی‌خوانده میشود . الفهلویه (< پهلوی) نیزبه‌سعنی 
درست وراستین آن بکاررنتد است وسرزین اصلی‌آن هم همان جاهائی است که نام 
پرده‌است . «الدرید» )= >( را نیز»بدرست» زبان مداین‌وبویژه زبان دربار شاهی 
دانسته است ولی یادآوری این نکته که شاهان ویزرگان درخلوت ود رهنگام بازی‌و 
شادی با ندیمان بهزبان خوزی گفتکو میکردند » نشان سیدهد که زبان دری زبان 
رسمی وفصیح و کتایی بوده وبرای فرمانها و ستایش‌ها و نامه‌ها و مانند اینها بکار 
میرفته است وحتی شاهان ود رباریان دربیرون ازدربار وبا مردم عادی » درپایتخت» 
با گویش محلی که بنا LAK‏ ابن مقفع کویش خوزی بوده است سخن میگفته‌اند و 
مود راین‌جا می‌افزاید که ازگویش های خوراسان ومشرق گویش بلخی(یاواژه‌های 
گویش بلخی) بیشتردراین زبان راه یانته است همین عبارت نشأن بیدهد که دری 


له گویش بلخ است ونه گویش هیچیک از شهرهای خراسان . اگر چه زبان فارسی 
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دری ازهمه گویش های ایرانی واژه‌هائی کرفته است وزبان بلخ هم میتواند یکی‌از 
آنها باشد ولی‌آیا نمیتوان این تصوررا نی زکرد که همانندی زبان دری و بلخی برای 
این بوده اس ت که زبان بلخ بیش اززبان سایرشهرهای خراسان تحت تأثیرزبان‌فارسی 
دری بوده است ٩‏ 

زبان فارسی‌را هم بسزازبان سردم فارس وزبانی‌سیداند که موبدان‌ودانشمندان 
وهمالان ایشان بدان سخن میکنتند . البته درزبان مژبدان وعالمان‌دین واژه‌های 
دينى واوستائى واصطلاحات شرعى وفقهى زياد بكارميرلته أست و حتی گاهگاه در 
ترجمۀ اوستا ؛ ساختمان جمله تحت تأثير جمله يندى زبان اوستائى واقع ميشده است» 
همین است اختلاف میان زبان ژبدان وزبان‌درباری يا زبان طبقۀ نجبا وارتشتاران. 

این نکته لیزقابل کفتن است که اختلاف طبقاتی زبان ساسانی که در تمام 
شئون اجتماعى آن دوره اثری ژرف داشته است ؛ درمتایزساختن زبان اين كروهها 
نیزبی تأثیرنبودهاست . میتوان گفت که گویش محلی » زبان گروه سوم وچهارم کشور 
یعنی کشاورزان وسنعتگران بوده است وبه خط وسواد هم‌آشنائی نداشتهاند و زبان 
فارسی فصیح زبان نوشتن گروه أولودويم بوده وبناچا رد رگفتا رشان یزائرد اشته است 
منتهی زبان کروه نخست یعنی بزرگان وسران کشورزبان .نامه های شاهانه و فرسانها 
وسرود وستایشها وبه‌سخن دیکره زبانی‌ادیبانه بوده است که سخن سرایان ودبیرائی 
که درهمهد ربارهاودستگاه‌ها بوده‌اندد رپرد اختن وزیباسا ختن آن‌سهم بز رگید اشتد اندء 
وزبان گروه دويم Ol)‏ کتابهای دعا وفته واصول وشریعت و پر ازواژه‌های قلنبد و 
آخونداله بوده است . 

درست است که زبان‌فارسی دری اصلا" زبان فارس یعنی گویش ایرانی‌جنوب 
غربی است ؛ اما نباید فراموش کرد که گویش های دیگرایرانی » ازهمان آغاز ؛ در 
غنای‌آن سهم بسزائی داشده‌اند . اين زبان بواسطه رسمی بودن وبکاررنتتش‌درسدت 


هيجده نوزده قرن درتمام ايران ود رد ربا رهای مختلف Üla Läsa Lå‏ وپادشا هان‌بحلی» 
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ازديك ركويش هاى ایرانی واژه‌ها وتعبيرها واصطلاح هائى كرفته وغنی‌ترشده است . 

نویسنده وشاعربلخی وخوارزمی ومروزی وسغدی وپیشاوری و هریوی وطوسی 
ونیشابوری وسگزی ورازی وشیروانی و گنجه‌ای واستهانی وخوزی و کرسانی ویلوچی 
ودیگرشهرهای‌ایران هد آزواژه ها واصطلاحات گویش محلی خود سشتی بدان‌انزوده 
وآن را بیش ازبیش غنی ساختداند , 

اگربه «لفت فرس» اسدی که کین ترین واژهتابة فارمی موجود است نظری 
ييفكنيم درمى يابيم كه کردآورنده این واژه‌نانه» مقصودش تهیذُواژه‌نانة کاسل زبان 
فارسى نبوده است ؛ بلکه فقط واژه‌های مهجور ودورازذهن را گرد کرده است وبيتى 
هم ( که بیشترآنها از شاعران غراسان است) » بشاهد آورده است » بسیاری از این 
واژه‌ها تنها یکبار وپاره‌ای چند بار درادب فارسی بکار رنته است و این خود دلیل 
براین است که آنها بیشتر واژه‌هائی هستند ازگویش های محل ی که شاعران مختاف 
درزبان فارسی دری بکاربرده‌اند . بیشترتکک بیت‌های رود ک ی کد دراین واژه‌نامد و 
واژ‌نامه های‌دیگربکا ررفته است همه شا هد چنین واژه‌هائی است . آیا تصورنمیتوان 
کرد که بزرگترین سیب ازبیان رنتن دیوان یکمند هزاربیتی یا «سیزده ره سدهزار 
بیتی» رود کی بکاربردن بسیاروبیرون ازاندازة واژه‌های.حلی باش د که دریانتن‌معنی 
آنها را برای مردم سایرنقاط ایران‌مشکل کرده بوده است ؟ رود کی وفردوسی‌تقریبا 
هم‌زسانند ومحل زند کی‌آنها نیزتقریباً نزدیک بهم است ؛ انقلاب وجنکها وعواملی 
که باعث اربیان رفتن آثارآنان میتواند باشد برای هردو» تقریباً OUS‏ بوده‌است . 
چنانکه بيدانیم نسخه‌ای ازشاهنامه اززمان فردوسی‌یا زان نزدیکک به‌رو زکاراوهم 
دردست نداريم . چطورشده است که تمام یا تقریباً تمام اشعار فردوسی بما رسیده 
است وازرود کی جزدوقصیده وچند غزل كه به فارسی دری است و بیت‌هائی که 
بشاهد واژه‌های مشکل درفرهنگها یط شده است ورویهم بیش ازهفتصدوچندبیت 


ليست بما نرسيده أست ٩‏ 
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البته دریافتن زبان اين يك در همه جاى ايران وبرعكس قابل فهم نبودن 
زبان1 نيك درهمه جاى كشوردليلبزركماندن وازميانرفتنآينوآن بوده‌است. 

ليجدشير ازى كهنمونة آن‌را دیدیم گرچه‌همان ز بان است ؛ یعنی فارسی است ؛ 
قرنها زبان‌يك جای‌معین بوده وتحول کند خودرا درهسان‌جاکرده‌است. نه زیان 
ادیبان‌بوده‌است ونه برحوردی با گویش‌های‌دیگرایران داشته‌است این است‌سبب 
اخعلاف مبان گویش‌شیرازی زمان‌سعدی وحافظ وزبان‌فارسی‌دری. 

چنانکه گذشت گویش شیر ازی| کنون‌تقریباً ازمیان‌رفته وزبان مردم شیراز 
nm‏ هسان‌زبان فارسی دری‌است با درنظر گرفتن اختلافی که مان زبان گفتن و 
نوشتن وجود دارد. بااینهمه هنوزه و اژه ها وعباراتۍ که‌يادآورگويش فراموششده 
شیر ازاست در گفتگوی مردم شیر ازو بیشتردرضمن قصه‌ها وداستانهابرمیخوریم که 
گردآوری‌آنها و اجب‌است. من‌این‌و اژه‌ها وعبارات‌را تاآنجاکه میتوانستم گرد 
آورده‌ام. امیدست که دوستان‌شیر ازی‌مر ادراين کاریاری کنندتابتوانیم همه‌واژه‌ها 
وبویژه عباراتی‌را که شکل کهنه‌ای دارند و گاهگاه درداستانها وافسانه‌ها ويا در 
میان اصطلاحات بازیهای کود کانه بدانها برمیخوریم» گرد کنیم ونگذاریم JS‏ 


فراموش شوند. 
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پنج واژه از شاهنامه 





alps‏ - باره 
سخنرا نیهای نخستین دوره جلسات سخنرانی و بحث در بار 
ثاهنامه فردوسی 


انتشارات وزارت فرهنگ و هنر سال ۱۳۵۰ 
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پنج واژه از شاهنامه 


حضار محترم ! 

پیش ازهرچیز بایستی سپاس خودرا به وزارت فرهنگك وهنر تقديم دارم 
که مرا دراین جلات باشکوه که برای بزر گداشت فردوسی وبحث درباره شاهنامڈ 
اوست » قراخوانده است وبه من چند دقیتدای فرست داده است که دربارة شاهناعة 
فردوسی سخنی بگویم z‏ 

چون می‌دانستم سخترانان بسیاری دراین جلات شرکت خواهند کرد 
وزمان برای آنهمه چیزهای‌گنتنی کافی نخواهد بوه , این بودکه بنده به عهده 
گرفتم که تنها دربارٌ چند واژه ازشاهنامه که شمار؛ آنها ازپنج پیشتر نخواهد بود 
جندكلمداى به عرض حضارمحترم برسانم . امیدوارم سخنانم پس‌ازشنیدن گنتارهای 
ژرف ونفز وه‌انشمندان سایر سخنرانان , خسته کننده وملالآور نباشد . 

اما چند واژه‌ای که می‌خواستم دربار آنها سخنی بگویم , تا بدین‌وسیلد 
کمکی ؛ اگرمتبول افتد » به پژوهش دربارء شاهنامه کرده پاشم » اینهاست : 


AU. 
ضسَاك » درشاهنامدٌ فردوسی » چنانکه همد مي‌دانيم › نام شاهی است که‎ 
جمشید را می کشد وایرانشهررا می گشاید وهزارسال با زور وستم برآن فرمانروالۍ‎ 
می‌کند . نام او مانند جمشید وسایر شاهان‌کیانی در اونتا ونوشته‌های پهلوی ۰ کم‎ 
. بندهئن‎ HOLT وبيش ؛ آمده است : چون در زامیادیشت‎ 


NAN 


۲۵۵ 


شحاك که درشاهنامه و تاریخ‌هائی که ایرانیان و تازیان به زبان عربی 
نوشته‌اند با «ضاد» و «حاء» حطی مشدد نوشته شده‌است » واژه‌ای است که به زبان 
اوستائی “Bs‏ 686 ميباشد و هميشه باصفت اژی 21 همراه است 
وبه پهلوی د اژدمالد» شده‌است وهمان «اژدها‌ی امروزه است . اما درفارسی 
Cos pl‏ ديک گر ازاږ ین کلمد » یعنی اژدها . aal‏ داستانۍ کشندۀ edly! dete‏ 
نمی‌شوه , بلکه مار پر رک وافسانه‌ای است که نگار گران وزربافان آن را درکتابها 
وروی پارچه‌ها با چهارست by‏ نگاشتد و بافته‌اند . (شاید ذتش معروف چینی ؛ 
انكيزة * این وهم وپندار ؛ یعنی دادن نام «اژدها» به این قش باشد) . 

درشاهنامه , این پادشاه داستانی ؛ یعنی فاك » ماردوش است وتان 
geo‏ دومار ازدوش‌های وى راء فردوسی چنین آورده است که : روزی اهریمن 
پا ابلیس؛ از خویشتن‌جوانی«سخن گوی وبینادل وپالاتن» وخوالب؟ ثری چربدست» 
آراست وبه تزد شحاك رفت وشحالد اورا به خوالیگری گماشت . اهرمن » چند 
روژی به شحالد خورشهای خوشبوی وکونا کون خوراند تاآنکه ضحاك ازهنر 
وى درشگفت شد وبدو گت : 


e‏ 9 $$ ب کس وزی 
رر بدو كفت ای پادشا 


جد خواهى بخواءازمناىنيك خوى 
همیشه بزری شاد و فرمانروا 





مرا دل سراسر پر از مهر تو است 
یکی حاجتستم ز نزديك شاه 


که فرمان دهد شاه تا کتف اوی ۰ 


چو ضحاك بشنيد كفتار اوی 
بدو كفت دادم من اين كام تو 
بغرمود تا ديو جون جفت او 
چو بوسید » شد در زمين نايديد 
دو هار سيه از دوكتفش برست 


همه توشۀ جانم از چهر تو است 
وگرچه مرا نیست این پایگاه 
پپوسم ؛ بمالم بر او چشم و روی 
نهانی ندانت بازار اوی 
بلندی بگیرد ,مگر "نام تو 
همی بوسدای داد بر کفت او 
كس اندر جهان اين شگفتی ندید 


غمی کشت‌وازهرسوی‌چاره جست»۱ 


ولی در اوستا وکتابهای پهلو ی ازاین قسمت داستان یعنی برآمدن مار از دوشهای 
شحاك خبری نیست . 

نكت منظور ایس ت که ببینیم کی وچرا وچگونه این قسمت به داستان 
اصلی افزوده شده است . 

— چون منایم شاهنامه » uia‏ فردوسی , همه داستانها وتاریخهائی بوده 





۱ - شاهنام بروخیم ص ۳۷-۳۷ ج ۱ . 


\AY 


Yor 





است که از « گاه باستان» برجای مانده بوده‌است , ناچار داستان ضحالك هم . 
آنسان که فردوسی بیان می کند » درزمانی قدیستر "ye.‏ زمان ساسانیان وجود داشتد 
است . بیر ونی هم که همزمان فردوسی بوده‌است اشاره‌ای به مارهای نحالد دارو؟ 
واين مطلب ؛ یعنی رواج داشتن این داستان طبق گفتذ فردوسی , را تأیید می‌کند . 

مأخن ole!‏ این داستان در کتاپهای پهلوی , اوستاست وچون در اوستا 
سخنی ازاین‌قست داستان یعنی «مار دوش » بودن درمیان یت ؛ در كتابهاى يهلوى 
هم نیامده است , 

بس چگونه دهن خیال‌پرداز داستان سرایان دومار Ma sle ža a‏ 
رویانده است وچه چیز باعث پیدا شدن این بخش ازداستان بوده است ؟ شايد يكى 
یا تعام نکاتی که اکنون به عرشتان می‌رسانم سبب بوجودآمدن آن شده باشد . 

س je‏ نخت نام « اژی‌دهالك» یعنی اژی به معنی«مار» است. اوستائیت 

, ازدهاك)‎ LIT ja) 62- - پهلوی‎ ۲ 28 


ب جزء دوم dahäka „sm‏ )= ضحاك) كه نام پادشاه داستانی معروف 
اسث در اوستا همدجا پا « اژی» همراه است ( ولی نه به شکل یك کامڈ مر کب 
وپیوسته , چون درپهلوی وفارسی , بلکه دو واژهُ جدا از یکدیگر) وسفاتی هم 
مانند ؛ سه پوزه , سدكله , شش چثم برای او آورده شده‌است . 

: آمده‌است‎ gate YA AT (HOLT =( دریشت پنجم‎ 

ažiš @rizasa dahake 
: ودر یسنای نهم های هشتم این چنین‎ 
Sraétaond yo jonat azim dahakam 


$rizafanam Srikamarabam xsvas.as im 


این صفات يعنى مه بوزه وسدكله وشش جثم بودن ناجار مستلزم داشتن دوسر 
دیگرروی گردن يا شانه‌های ضحتالك. می‌شودکه با الهام ازوا؛ "ازى (> مار) بدشكل 
n‏ درمیآید ,365 را ماردوش می‌کند . 


۲ - آثارالباقید , جاب زخو , لیپزیکد ۱۹۲۳ ص ۲۲۷ 


م - نكاءكنيد به بارتولمه ‏ ۲۹5 » زیر واژ؛ aždy-‏ 
> - نگاء کنید به پارتولمه زیر واژ dahaka » azay‏ 


۱۸۸ 


۵۷ 





نکتڈ دیگری که ممکن است درپیدا شدن این افائه دخالت داشتد باشد 
اینت : درتاریخ ایران پادشاه دیگری په نام ازىدهاك وجود داره و او آخرین 
پادشاه ماد است که کورش بزر کت براو چیره گشت و کشورش را بکشود . 


واژۀ «ماد» درپارسی باستان < >mab gye >mida‏ فارسی‌نو 


Mark ij. (müb €) mar- =l y ۶ ٨‏ درارمنی‌بعنی‌ماد 
و مادى . eu, Maraparsaçi‏ مادی وپارسی Mar amat ias lia‏ ينی 
ماد آمد . (به صیغدٌ مفرد) (هردو عبارت اخیر درکتاب تاریخ ارمنتان ازموسی 
خورناتی آمده است)۱. 

تفییر « د » ( < ذ) را به « ر » درین مورد می‌توان از ویژ گیهای 
گوش‌های ایرانی مجاور ارمنتان دانت که ازآن راه واژه‌های ایرانی به ارمنی 
واره شده‌است . هم‌اکنون این GS As‏ درپاره‌ای از گویشهای شمال غربی ایران 
دیده می‌شود . 

نیز می‌توان‌پنداشت که یک‌ان‌بودن واژه‌های «مار» به معنی‌خز نده معر وف 
(پهلوی = مار) و «مار» به معنی «ماد» ازيك سو وتتارن‌اژی‌دهاك و مار (sb z)‏ 
ازسوی دیگر باعث ایجاد اين افسانه شده و دومار ازدوش ضحاك (= اژی‌دهاك) 
رویانده باشد۲ . ۱ 

 » :‏ "بیان 
دوم واژۀ «بیان» است که درشاهنامه همه چا صفت برای ببر است . 
ه - سنجید : « کشور ماه » ١‏ مام‌آباد » بوم ماه در ویس و رامین و «ماعات» در * 


. جنرافیاهای عربی‎ 
vady ul >“ Húbschmann ji Armenische Grammatik ayi» - 4 


۷ - تفییر دال (8<0) به راء ازایرانی به‌ارمنی منحصر به‌این واژه نیست بلکه 
دربیاری ازواژه‌های‌دیگرکه‌ازپهلوی(پارسيك یا پارتی) به‌ارمنی رفته‌است این‌تنییردیده می‌شود؛ 


€ bob «boir 6 xauda چون واژه‌عای 21۳ > پارتی 265 > فارسی‌باستان‎ 
"spadapatt úloh „sli < spabapat > sparapet * baoidi t4! 
6626۵ فارسی‌باستان‎ > aoaban > 006۳۵۲6 ۰ زپ . سپاهبد , فارسی < مپیبد)‎ 

(. Hübschmann jl Persische Studien 4 u.5.66) (vlsl- s فارسى‎ >) 


۱۸۹ 


YAA 


(- ببرييان) . درتمام فرهنكهائىكه اين واژه درآنها یافت می‌شود » اين واژه 
يكان وتةريباً با يك عبارت معنى شدهاست . همه آن را جامد رزم رستم دانته اند 
که از بهشت برای او آ ورده شده‌است ويا ازيوست اكوان ديو ويا ازبوست ببرساخته 
شده‌است وجامه‌ایت WS‏ درآتشس نسوزد ودرآب غرق نشود وهيج جنگ wal Al‏ 
پراو کارگر نیفتد . و ببر را جانوری دانته‌اند دشمن شیر وبرابر با شیر شرزه که 
آن را رستم د رکوههای شام کشته و برای خویش جامه ساخته است* . و صاحب 
مجمع‌الفرس که پژوهش بیشتری درین‌باره کر ده ببربیان را پوست‌بلنگک دانتداست 
این عبارت یعنی «ببربیان» , مر کب است ازيك نام کد «ببر » باشد ويك 
صفت که «ییان» باشد . فردوسی ظاهراً «بربیان» را چهاربار به معنای حقیقی 
(ou)‏ جانور درند؛ معروف با صفت «,بان») بکار برده است*. مثلا" درین اییات : 
yu‏ گفت پیران که شیر ژبان نه درنده گرگ ر نه ببربیان 
gle tls‏ در صف كارزار 5 
e‏ د 
فرود جوان a‏ جون رزم پیشآمد و کارزار 
چه طوس وچه پیل‌وچه شیرژیان جه Se‏ بلنكك وچه ببربیان! 
وهنده بارهم به معنی پوستآن جانور (باز با سنت «بیان») بکاربر ده‌است . مثلا" : 
برت را بد ببربيان سخته كن سر ازخواب واندیثه پردختهکن؟! 


X ow o 


۱ 
م برون كرد ببربيان از برش . . : x.‏ 


چنانکه می‌بينيم در «عبارت ببربران» واژ؛ُ اصلی «ببر » + استاکه دونمون‌های تست 
بد معنی جانور درندةٌ معروف است و درنمونه‌های gau‏ ازآن ارادۀ پوست ol‏ 
جانور شده است و ربطی به بیان ندارد . بیان فط صفتی است برای «ببر » ونوع 
آن را می‌رساند . 

پی بیان که هيچيك ازفررهنگه‌نوبان آن را معنۍ نکرد اند ېعنی چه ؟ 





- نكاء كنيد مثلا” به بر مان‌قاطع » فر هنگ سر وری , ائتینگاس ؛ فرهنگك وولرس 
آنندراج ؛ فرعنگ نفیسی . 
4 — نگاهکنید بد واژهنامڈ خاضامذ فردوسی از Mace Men uda cud, Lo‏ 
Usb A.‏ چاپ s tee us a VA oo ieu à‏ ۱۶۱۱ 
۱- ناهنامد چاپ بروخیم ص ۸٩۲‏ .۰ بیت ۷۱۵ و ۷۲۱۵ 
۲ شاهنامه چاپ بروخیم س ۳۳۲ ۰ بیت ٩۱‏ 
سرت شاهنامد چاپ بر وخیم ص Prr‏ بیت zoo‏ 


۱۹۰ 


۲۵۹ 





الف و نون آخر این واژه علامت نسبت است و "بی" واژه‌ای است‌که ازدوران 
باستان تا کنون په شکل‌های مختلف درزبانهای ایرانی وفارسی بکار رفته است . 
همان واژه است که درفارسی باستان baga co seu‏ آمده است (به معنی خدا) 
پرای اهورامزدا وبعضی دیگر از ایزدان؟۱ نیز به کار رفته است . 
درپهلوی به صورتهای بغ و بی" و UŠ‏ آمده‌است . درسنگنبشته‌های 
پارسیك «بگف» عنوانی است که برای پادشاهان ساسانی بکاررفته است وسعنی خدا 
وخداوندگار و شاه می‌دهدا". (چون بکك شاپور و بک ارتخشش) در نوشته‌های 
مانوی" وپارتی bag‏ 4 ودرسفدی؟۱ (Qs) bay‏ به‌معنی‌خداآمده‌است. درفارسی 
به صورت بغ و فغ و بی و بک مانده است درواژه‌های بغداد (< خدا آفريده ے 
نام شهر معروف) بفروند (- نام شهری درارمنشتان) "۲ وفغفور (لتب پادشاه چین- 
پرخدا) و فغ به معنى بت و فنستان به معنى بتكده و مجازاً حرمرا ؛ و بيكند 
bay‏ < بیغ + کند , شهر ؛ ده) و bay =) csay‏ + دخت » نام دیگر 
ستارۀ ناهید) ١٢‏ , 
پس واه بيان يعنى منسوب به خدا ؛ منسوب به شاه , شاهائه و يبربيان 
يعنى ببر شاهانه يا شاه ببر » سرآمد ببران » ببرممتاز وبزركك وبداين ترتيب يبربيان 
به معنى شاه ببر يا يبربزركك وهم به معنى بوست آن جانور است . 


۳ و ؛ و هب کاتوزیان » نیساربان و نسودی : 


اما سه واه دیگر : تتریباً درآغاز داستان جمشید است ونام طبقات 


سه‌کاته مردم می‌باشد که جمشید آنها را از یکدیگر جدا وکار و پيشۀ آنها را 





6- درسیاری ازسگنبشته‌های پارسی‌باستان ازآ نجمله سنگنبشته نقش‌رستم از داریوش 
نكاء كنيد بد New Haven Kent jl Old Persian‏ . 140° ص WWA‏ 

۱۳6۷ نكاءكنيد بد درخت آسوريك ازماهيار نوابی چاپ بنياد فرهننکك » تهران‎ o 
. ۹٩ ص 6ه و‎ 

5- نگاه کنید یه «پایکولی» از هرتفلد ؛ برلین ۱۹۲٤‏ , ستكتيشتة حاجیآباد . 

Sonja C. Salemann j| Manichaeische 800167 1 نگاه‌کنید به‎ -۷ 
. 6٩٥ ص‎ ۶۸ 

. o¥ ye Andreas-Henning 3!  Mir.- Man. III. نگادکيدبه‎ -۸ 

. ۲٤٩ ؛ ص‎ ۱۹٤۰ از 26۷601886 ؛ پاریس‎ ans ois x assu S oa 

۰- نگاه کنید بد ممجم‌البلدان زیر همین واژه . 

۱- نگاء کنید به فرهنگیای فارسی برای این واژه‌سا . 


SAN 


۳۶۰ 


شخص می کند : 
گروهی که o‏ رسم پرستندگان دانيش 
جدا كردشان از ميان گروه پرستنده را جايگه کرد کوه 
د HH‏ 
صنی پر دگر ست بشاندند همی نام یساریان خواندند 
كجا شير هردان جنگاورند فروزند؛ ‏ لشکر و کشورند 
LEE‏ 
نودی سدیگر گرء را شناس کجا نیت بر کی‌ازایشان سپاس 
بکارند و ورزند و خود بدروند بدكاه خورش سرزنش Pas ut‏ 
نام طبقات سهکانةُ مردم که درییت‌های بالا کاتوزی , نساری و نسودی آمده‌است 
به زبان پهلوی آسرون ( اثر ون) و ارتشتار و واستریوش و keg‏ آنان آسرونی 
(یا اثرونی) و ارتشتاری و واستریوشی امت"". و در اوستا ازآنها به نامهای 


. باد شده‌است‎ ts vasiryd 3 rafač-štar 3 a$ravan L a9aurvan 


واژه‌های کاتوزیان و نياربان و نودىكه درفارسى هيج ريشه و بنى 
ندارد و درفرهنکها هم وارد شده‌است بایستی تحریفی ازآن واژه‌ها باشد . یسنی 
کاتوزیان تحریفی است از (ک اثرونان) که حرف « ک » به اثرونان چسبیده 
واين تحریف را پوجود آورده است + 
نيساريان هم بايستى تحریفی باشد از تشتاریان که کوتاه شده ارتشتاريان 
است . باتوجه به این که مصرع دوم بیت سوم : «همی نام نیساریان خواندند» ست 
بنظر می‌رسد وفردوسی این معنی را یمنی «سفی را بردست دکر بنشاندند وآنها را 
به نام نیساریان خواندند» ؛ باقدرت طبعی که خاص اوست درقالب بهتری‌می‌توانست 
بگوید ؛ مثلا" : صفی بردگر دست بنشاندند کشان نام نیساریان خواندند . می‌توان 
تصو رکرد که واژء «همی» بعداً بآن مسرع افزوده شده‌است ودراین صورت بایستی 
تحریف شدن و کوتاه گشتن واژه‌ای‌را که بدجای « نیساریان» بوده‌است دلیل کم گشتن 
هجائی ازآن و افرودن «همی» درآغاز مصرع برای درست کردن وزن شعردانست. 
بياس شاهنامه چاپ بروخیم ص ۲۳ . ۱ 
۳- نك متون پهلوی , چاماسپ اسانا س ۸۲ س ۱۲ و ۱۳ ۰ 
-٤‏ بارتولمه ۱٧٤١١ ١ ٠٠٩١ s To Altiranisches Würterbuch‏ 


MX 


۲۶۱ 





اگر این گمان درست باشد ebe ols‏ د نیاریان » واژۀ رتشتاریان (اوستا 
ragae~Star‏ ) گذاشت . به هرحال «نیساریان» بایستی‌تحریفی ازتشتاریان یا 


«رتشتاریان» باشد کد درصورت دوم بايد تصور کرد که درنوشتن ۰ حرف 22 € 
به «تتتار» چبیده است و «نسار» شده‌ات . 

نام صنف‌سوم یعنی«نسودی» نیز تحریفی‌است از« وستریوش: یاهوستریا». 
81 واستریوش دربحر تتارب نمی‌کنجد و «نودی» , اگرنخواهيم در ریشت 
ظاهری وازه تغييرى دهيم ؛ بايد تحریفی پاشد از «پبسدری» (پس‌ازعوش شدن 
واو « وستری» به « ب » و تاه آن به دال .) و بتابرین می‌توان بیت پنجم را 
چنین تصحيح كرد : «بدری سدیگر گره را شناس .> 


wur 


۳۶۲ 


«عمامه» شيږ وشکری 


از 


Gy ab 





«عمامه» شیر و شگری 


تا جند سال بيش» رستة بازر گانان وسوداگر ان»بویژه دراصتهان» 
دستار مخصوصی داشتند به‌نام « عمامة شیر و شکری »و مردم آنها را با 
چنین دستاری » همه جا » در راه خانه و حجره » در بازار : درکوی و 
برزن » پیاده و سوار برخر ؛ یا برخری کم خر ج‌تر به نام دوچرخحه ؛ در 
رفت و امد می‌دیدند . 

« شیر وشکری » نام پارچه‌ای است ابریشمین » به رنګک سفید یا 
نخودی ۰ که بر آن با ابریشم قهوه‌ای يا زرد تیره سوزن دوزی شده 
باشد . 

ظاهراً چنین پنداشته می‌شود که درخواندن این پارچه بدین نام» 
متن سپیدآن به « شیر » و سوزن دوزی زرد رنگگ آن به « شکر» تشبیه 
شده است ۰ ولی من تصور نمی کنم جنين باشد و اين نام را تحريف 

2» Two Central Asim words به تام‎ UČ اب مقال‎ 
- ۱۵۰ س‎ ۱۹۴۵ JL Transaclions of the Philological Society 


۳ مرا به‌ياد این اصطلاح ( شیروشکری) انداخت و iud‏ نوشتن این 


مختصی شد. 


ate Lab FPF 
واژه‌ای دیگر ؛ و فراوانی استعمال و شیر و شکر » را باهم » در زبان و‎ 
. ادبیات فارسی » سبب این تحریف می‌دانم‎ 

در زبان فارسی « شیروشکر » ونیزه شهد وشیر » زیاد به کاررفته 
است . گذشته از استعمال آن به معنای حقیقی مانند : 
یکی‌را دهد توشه از شید و شیر . بپوشد به دیبا و خز و حریر 

(شاهنامه ؛ چاپ بروخیم ؛ ص ۲۶۷۷ بیت ۳۱) 

و کار بردهای دیگری که شاید تنها خوش آهنگی و گوش نوازی 
اين دو وازه درمجاورت هم ؛ يادر يك عبارت ؛ سبپ به کار رفتن آنها 
شده باشد مانند : 

میچکد شیرهنوز ازلب همچون شکرش 

(دیوان حافظ » چاپ قزوینی» ص۴۸ س ۱) 

« شیر و شکر » و «شهد و شیر » برای بیان مفهوم یکی شدن » 
موافق بودن؛ یك دل ويك جان‌گشتن؛ درهم آمیختن و آمیغ پذیرفتاری 
دوتن يا دوچیز به‌کار رفته است مانند : 

چوشیرو شکر, درهم آمیختند . 

یا : تنی چون شیر باشکر سرشته 

( نظامی؛ خسروشیرین » چاپ وحید» ص ۳۹۱) 
يا: خریدی گر اورا به دانگی پنیر ‏ بدی بامن امروزچون شهد وشیر 
(شاهنامه : چاپ بروخیم» ص ۲۱۵۱ببت ۶۱۶) 
وبا پارچه پا رنگ آن مناسبتی ندارد و در هیچ جای دیگری اين 
اصطلاح ( = شیروشکر) برای تعیین رنگی به کارنرفته است . 


١‏ به متاسبت وجود حرف شین در آغاز آنها . سسجي‌این بیت سعدی و 
| شب‌است و ناهد وشمع وشراب وشیرینی غئیمت‌است دمی دری درستان بینی 
(دیو ان , چاپ معرفت , ص ۶۲۳) 


۲۶۵ 





(عماهة) شير وشكرى Pry‏ 


اصل اين نام بايستى « شیرشکردی » باشد يعنى بارجة ابريشمين 

سوزن دوزی شده . واه نخست‌این‌تر کیب یعنی «دشير » ( > ol Laer‏ 

مجهول ) به معنای پارچۀ ابریشمین است . این واژه در تلمود یهودان 

و ترجمهٌ آرامی آن با تر کیب با «پرنده و « پرنیان » به‌شکل شیرا پرندا 

šērā Parandā‏ وشی را ;)= پرنیان) 547 ۱583 آمده است 

وهمان واژه است که درعربی وفارسی به صورت شعر به کاررفته است . 

درمقدمةالادب زمخشری شعر به‌معنی‌جام ابريشمين (ثوبمن الابريسم) 

آمده است". درشاهنامه نیز جندین بار به کار رفته است" : 

مانند : سراز برج ماهی بر آورد ماه بدرید تا ناف شعر سياه 
(چاپ بروخیم ؛ ص ٩۲۷‏ بیت ۹۸۷) 

و : شب تیره زو دامن اندرکشد . یکی چادر شعر برس رکشد 
(ممو ص ۱۲۹۵ بیت ۴۵۹) 

3 جزآن m‏ 
در فرهنگ «آنندراج » نیز شعر(به فتح) « نوعى ازجامةباريك 
ابریشمی »که « بعضی OT‏ را سیاه رنگ؟ می‌دانند » و«شعرباف» به‌معنی 
وكسىكه اقمشةٌ ابريشمى ببافد چون قطنی و زربفت و مانند آن » آمده 

۱۵۴ نك . مقالً هینگد, ص‎ ١ 

۰ ۳۵۵ چاپ دانشگاه تهران ۰ کرد آودده محمدكاظم أهام, ص‎ ZF 
۲ ۰۱۹۶۲ وفر‌هنگها فادسی - لاتین از وولری؛ چاپ اطریش:‎ 

۳ ولف در هتر هنك شاهنامه» (861:51:18:026 (Glossar zu Firdosis‏ 

اين وازه دا به بالايوش يشمين نازك ترجمهكرده است . 

۴- شاید به مناسبت همین اپیات فردوسىكه دربالا ياد شد ( كه دد يكى 
Cole po?‏ و در ديكرى «جادرشعر» بكار رفتهاست و از :هجادرشير» هم به مناسبت 
دشب تيره » ١‏ درهمان بيت elo eis.‏ اراده شده است) و أستعمالهاى هاشد 


آن ano uae Sash‏ را سياه رنكك دانتهدائك. 





FFA‏ نامۀ ميدوى 
است »و هنوزهم دراصفهان و یزد زبانزد مردم امت 

احتمال داردکه واژۀ شیر 887 ( حت شعر')نیزمانند پرندآ وپرنیان" 
واژه‌ای Lal ul‏ باشد که مانند خو د کلم ابريشم ۴ و کالاهای ابر یشمین از 
شرق به غرب رفته و در زبانهای سامی وارد شده باشد . 

و اما واه « شکری »کر تاد شدث ‏ و اه شکردی است . (شکرد 
و اشکرد د سوزن). SÁLA‏ «شکردی» را احتعالا" ازو از u&kargt(k)‏ 
uškard — wškrg <) su‏ ي سوزن ) و درست برابر«سوزنی» و 
سوزن گرد sujinakerta 5 (4228 sózangerd‏ خحروشتی (درستون یافت 
شده درنیا 7 ) و به نقل از iškirti s aSkiirti b sl „+ Bailey „dl.‏ 
ترکی (بکار رفته در یکی از متن‌های ترکی تورفان) می داند ". 


۱-برای بدل‌خدن 8 به ع سنچ. کك (نوعی‌نان) kāk‏ 80 د دمك (الف 
ممدردةٌ عر بی در تلفظ شبید el‏ مجهول فادسی است SÚ li‏ مغلا ححاب و جلباب 
عربی پاسیپ‌وفریب فادسی‌قافیه می‌شو ند ) (sirius m ) osada hla Go üg‏ 
که A. Jeffery air Gia‏ از 2۳2۱۳۱08 یونانی گر فته شده است ( نات . 
Foreign Vocabulary of hte Qur'àn‏ ۱۸۶ ) که اظ S‏ ع. جفری 
مىنويسد؛ « حرف د (م) جناتكه Ji aue Ei IY sees cod ela obs Hess‏ 
می‌شود ددصور تیکه حرف «ر » دد واه شری به جاست و بدل نشده است پلکه 
د 1 » است که به « ع » بدل شده أست . 

ان تج , عربی ۰ Ul‏ ند و ال ند . نك . المعرب‌چوالیقی. چاپ قاهره 
۱ ص ۶۲ 

۵۶ سبح , عر بى ؛ البر تكان . تك . هيوء ص‎ ٣ 

۲۷ نك . همو ص‎ vr al iuge ۴ 

۵- دد بند هشن , فصل جياردهم ؛ در جكو نكى [ [فريش ] هردمان ٠‏ 
آتجاکه از مشی ومشیانه و بر‌خوردشان با جهان مادی سخن به میان است پس از 
اینکه ا زگیاهان بررای خویشی جامه می‌سازند و اذ بزی شیر می‌نوشند ‏ و آتشس 


می‌افروزند و گوسنندی دا بر آن Obs‏ می‌کنند و می‌خورند و ele‏ پوستین 

(چرمین) به تن می کنند به عبار تی برمی‌خودیم که در آن واه «شیر» آعده‌است ۰ 

این چنین : ۱ 

pas pag SYR‘ S'N SLMK be tag än i tagag yamag kart ... 
ya 


TRY 








۳۳۹ شير د شکری‎ (ča) 
از واژۀ « شکردی » درکتاب طبایع الحیوان شرف الدین طاهر‎ 
نوعىازباريجه و جامه ياد شده است . جزم هد يه هالی‎ Ol ge مروزی به‎ 
که فرمانروای قنای ( ختا ) برای محمود غزنوی می‌فرستد یکی هم دو‎ 
.۱ دست جامهٌ شکردی است‎ 
وها حمل من التذکرة الائوبی خویذ وئوب ژونکی ۲ و وب‎ « 


کنزی و ثوبی شکردی 4۰۰۰ 


سس سس سس 


42 
بندحش۲ 11, ص۴ ۰ Uo Al Font‏ وپیلی وا8۷4 (šôr)‏ دا (V)aškar‏ 
خوانده وبیابان ترجمه کر ده اند . واژۀ 8756 دا هم یکی دردخت سرمك(بیلۍ) 
د ديكرى(| تكلاديا) iila clas iol‏ است | سرمكت هیج‌جا به مش ينبه يأ 
پادچذ slay‏ نيامده است و درفرهنکها سرم سرمت ؛ سرمج د سرمق ېمعلۍ 
کدکر و اسقناج دومی ضبط شده است که ازهیج يك نمی‌توان پارچه بافت ۱ تأمل 
بيشتری ددترجمۀ این عبارت لازم است , 
۶ نک . Y ue eum dU‏ ذیرنویس ۱ ‘ 

1- نک.اپواب فىالصين و الترك والهند, منتخبة من کتاب طبائع! لحیوان 
للطبیب شرف‌الزمان طاحرالمروزی از مینودسکی, The Royal Asiatic gle‏ 
James G. Foxlong Fund vol .XX11) ۱۹۴۲ Society‏ (. 

. سغدی مده است‎ Ob این داژه نیزددیکی از نرودهای مانوی به‎ A 
dolus uus dus ues 


TFA 








تصحیح بيتى أزشاهنامه 


مجموعه 
مقالات جهارمين كنكرة تحقیقات ایر انی 
(۱۱ ۱۰۱ شهریررماه ۱۳۵۲) 


که توسط دانشکاه بهلوی شهراز 
بر کزار کردیده است * 








درشاهنامه جائی که سخن ازپادشاهی خسروانوشيروان بهمياناست ودر 
فصلی که به نام « پنددادن بزرجمهر ( بز رکمهر ) نوشیروان را » خوانده شده 
است» به‌بیتی برمیخوریم که‌نه‌تتها جابجا شده است» بلکه واژه‌های آن نیز تحریف 
ودگر گون شده ومعنی راسست ونارسا کرده است . 

این بیت» بیت‌دوم ازاین‌چهاربیت یا دوجفت پرسش وپاسخ است: 
۱-بدو گفت«تاجاودان‌دوست کیست؟ زدرد جدائی که خحواهد گریست؟» 
۲سچنین داد پاسخ که  :‏ انبازمرد . نکاهد نسوزد رسد ز درد . » 
iban‏ بدو گفت : جاوید چیز که آن چیزکسی نگیرد به نیز؟ » 
۶-«چنین داد پاسخ که» و کردار نيك نخواهد جدا بودن از بارنيك .» 
این چهاربیت به‌همین روش ‌درچاپژول‌مول1ظ0/ Jules‏ كهبهتاز كىساز مان 
كتابهاى جيبى آن را جاب عكسى كرده ودسترسى به آن را برای همگان آسان 
ساخته است ٩.‏ آمده وبه همین گونه است atas s‏ جاب تهران برؤخيم كه 
تقریباً از روی‌شاهنامةٌمول چاپ شده‌است» با این تفاوت که‌مصحح آن بیت‌هائی 
را که از نردوسی ندانسته» درحاشیه گذاشته واستفاده ازواژه‌نامه ولفتقاه ۷۷ را 
مشکل ساخته است() 





(۱) ج۱ص۱ ۱۹ بیت‌های ۲+۵۵ تا ۲۹۵۰ چاپ جیبی ‏ (۲) ج مص ۲:۵۹ بیت‌های 
rary Byars‏ 


YYo 


من بيش ازاين مان تحریفی دراین‌بیت‌ها کرده بودم ولی به‌تصحیح آنها 
توفیق نیافته بودم . (۱) 

درشاهنامة بایسنقری: که شورای جشن شاهتشاهی‌ایران» چاپ عکسی و 
رنگی وبسیارنفیس از آن‌را به‌سال۱۳۵۰»وبه‌باد و جشن‌دوهز اروپانصدمین سال 
بنیانگذازی شاهنشاهی ایران » منتشر کرده است؛ جای پاسخ‌ها دراین دوچفت 
پرسش‌وپاسخ‌عوض میشود؛ یعنی پاسخ‌پرسش دویم برای پرسش نخست» وپاسخ 
پرسش نخست برای‌پرسش دویم‌میآید ,۱ بدین‌سان: 
بدو گفت : «تاجاودان‌دوست کیست؟ ز درد جدائی که خحواهد گریست ؟» 
چنین داد پاسخ که :« كردار نيك نخواهد جدا بودن ازینار نيك . » 
« چه ماند » »بدو گفت:«جاوید چیز که‌آن خیر (چیز) کمی نگیرد بنیز » 
چنین داد پاسخ که:: انباز مرد بکاهد بسرزد نترسد ز درد . » 

دراين نسخه درمصرع دوم بیت سیم به جای a jl ge por)‏ «خیرء آمده‌است که‌با 
قیاس باديگرنسخه‌ها بايدوجيز» باشد. وازه نخستازمصرعدويمبيت آخره بكاهد 
است وواژ؛ٌدویم آن‌هیچ‌نقطه‌نداردولی باقیاس باواژة بيشين يعنى «بكاهدوبايدآن 
را «بسوزد»خواندوبه ناچار گمان کرد که کسی که‌اینبیت رابدین صورت‌در آورده 
است » چنین معنائی از آن اراده کرده است : 

و انبازمردمیکاهد ومیسوزد ولی ازدرد نمی‌ترسد . » 

درشاهنامة جاب مسکوهم که به تصحيح رستم على يف » اداره انتشارات 
دانش»شعبه ادبيات خاور» به سال ۱۹۷۰ منتشرساخته است ومصحح آن بيشتر 
نسخه‌های کهن و مشهور و خطی‌شاهنامه‌را دردسترس‌داشته‌است؛ تر تیب آین‌بیت‌ها 
مانند شاهنامة بایسنقری است ۳ مگزاینکه احتلاف میان‌نسخه‌هنا رادرحاشیه 


باد کرده‌است. ares!‏ که تصحیح آن‌م وضو ع این سخنرانی است بعنی «چنین‌داد 





(۱) . نشریۀ دانشکده‌ادبیات تبریزسال یازدهم‌شماره پائیز مس ۱ ۳۳زیر نویس شماره ۲۰ 
(۲) س ۵۷۰ ص ۱9۱۳ ag (r)‏ س ۲۰ بت ۲۵۸۷ تا ۲۵۹۰ 


۳۷۱ 


io jas ab sai ci jl f‏ شاهنا مه چاپ مسکویعنی نسخۀ ( 1 به جای 
«انبازمرده 9 بادمرد آورده است. وبر ای مصرع دوم این بیت که اين چاپ صورت : 
و نه کاهد نه‌سوزد نترسد زدرد ورابرگریده است درنسخة (1)»یعنی یکی دیگراز 
نسخه‌های یاد شده درحاشیه» «نکاهد زسود ونترسد زدرد » ودرنسخة دیگر۲) 
«بکاهد زسود وپترسد ز درد » آمده‌است . 

بی‌هیچ‌شکی ترتیب درست بیت‌ها بایدترتیبی,باشد که‌در شاهنامة بابسنقری 
وشاهنامهٌ چابپ مسکووهمه نسخه‌بدلهای آن آمده‌است‌وظاهر ] سبب‌جابجاشدن 
پاسخ‌ها این بوده است که رونویسی کننده‌ای؛ هم « انباز مرد » را ( بیت چهارم 
بایسنقری)پاسخ بهتری‌بر ای کیست»( بيت نخست همان جاب) وهموكردارنيكورا 
یت دوم) پاسخ بهتری برای «چه...چیزه دانسته‌است وتوجه به معنی‌وسنت‌های 
کهن و موجود نداشته است که‌انبازیا شريك مرد نمیتواند دوست جاودانی واين 
جهانی و آن‌جهانی اوباشد بلکه کرد رنيك است که‌میتو اند چنین‌باشد . 

أماباسخ دوم يعنى: 


Aang pL‏ نسوزد نترسد ز درد » به‌هیچ روى نميتواند جواب :و جه 
ماند» بدو كنت :و جاوید چیز ۰ باشل وبکلی تحریف‌شده» و نادرست است , 


منير أىتصحيح أين بيت از منبع ديكرى استفادهكردهام. ميد أنيم كه فردوسى 
برای سرودن شاهنامه از«وخداینامه»های پهلوی استفاده کرده‌است وهم ميد انيم 
که بعضی از آثاربازمانده پهلوی؛چه جزءآن خداینامه‌ها بوده‌وچه نبوده‌باشد» 
ازمنابع شاهنامة فردوسی بوده‌است بویژه فصلی که این‌بیت‌ها در آن بکارمیرود 
يعنى «بندد ادن بوز رجمهر نوشيروا نر »درست برابربامتنبهلوى: ايا دكار بزر t gol‏ 
أست وبه‌سخن‌دیگرترتیب پیش وبس قرا ركرفتن اين اندرزها دراينمتن بهلوئ و 
شاهنامه يكسان |ستو ازهمين روميتوان كفت كهوى اين متن يهلوى رادردست داشته 
و اندرزهارایکی‌پس ازدیگری به‌تر تیب تقدم وتأخربه‌نظم آورده‌است. البته گاهگاه 


جابجا یک ۍدوبندا" ازمتن بهلوى يادكار درشاهنامه تيامده أست ولى نظم كلى 
بهم نخورده أست . 

من‌یاد گاربزر گمهرواین مصل ازشاهنامه رامقايسه كردهام وأينمقايسه را 
بامتن پهلوی وت رجم آن‌به فارسی در نشریهد انشکدها دییات قبریز سال‌با دهم شماره 
پائیز صفحه‌های۲ ۳۳۳۱۳۰ بچاپ رسانده!م. بامر اجعه به این متایسه‌وزیر نویس‌های 
آن به‌یکسان بودن این اندرزها درتقدم وتأعر» وتا اندازه‌ای سبب‌حذف بعضی 
از آنیا درشاهنامه فردوسی میتوان پی‌برد . 

برابراین‌چهاربیت درمتن پهلوی یادگاربزر گمهر بندهای۱۹۵ ۲۰۰۱ است 
(باحذف بند ۱۹۷ و۱۹۸) که ترجم آنها چین است : 

۵-دوست فرشکردی( آن‌جهانی ؛ اخروی) کدام؟ ۱۹۲ -کنش نيك . 

۷-دشمن فرشکردی کدام؟۱۹۸-کنش بد . 

۹- چیست آن چیز که پاید وتباه نشود؟ ۲۰۰ انبار کرفه 

چنانکه می‌بینيم برابر «دوست فرشکردی کدام؟؛ «بند۱۹۵»درشاهنامه‌وبدو 
كفت تا جاودان دوست کیست؟: میباشد؛ وواژه «جاودان» ترجم «فرشکردی» 
است که به معنی آنچهانی» اخروی وابدی است ومقصود ازین پرسش ؛ ادامهٌ 
دوستی‌حتی درجهان دیگروزند گانی روحانی پس ازمرگ است وه انبازمرد + 
نميتواند تاآن جاها بامرد دوست وهمراه باشد , ياسخ آن يعنى وكنش نيك 
( بند٩۱۹‏ ) نيزنشان ميدهدكه باسخ درست آن درشاهنامه بايستى بيت «جنينداد 
باسخ : كهكردارنيك ‏ نخواهد جدابودن ازيارنيك » باشد» يعنى همانطو ركه در 
شاهنامة بایسنتری وچاپ مسکآمده cl‏ نه مانند چاب بروخیم وژول‌مول. 

واما مصر ع‌دوم بیت نخست: « زدردجدائی که خواهد گریست؟ »مفهوم 
مخالف مصر ع‌نخست آن‌وتقریباً ترجمه‌بند ۱۹۸۱۹۷ است »یعنی ؛ : ازدردجدائی 
تقسیم ده است . 


۳۷۳ 


دوست جاودانی که کردارنيك باشد که خواهد گریست ؟ وبه ناچارکسی خواهد 
گریست که کرداربد یعنی‌دشمن جاودانی بااوهمراه‌باشد . پرسش‌دیگر : 

و چه ماند بدو گفت جاوید چیز كه آن جيزكمى نگیرد به نیز » 
پرابربند۱۹۹: یا دگاره است :و چیست آن‌چیز که پابد وتباه نشود » وپاسخ آن در 
شاهنامه : « چنین‌داد پاسخ که آنبازمرد.....» است‌ودر ol sb‏ (بند۲۰۰) و انبار 
کرفه» . کرفه چنانکه میدانیم به معنی ثواب است ونتيجهة آن مزد وپاداشی است 
که درجهان دیگر » نیکو کاری رامقرراست. بنایر آن چه گذشت‌خوب می‌بينيم که 
«آنبازمرده تحریفی است ازهانبارمزده وبنابر این قافیامصر عدوم‌هم «دزد)خواهد 
بود ومعنی بیت‌همروشن میشود . وصورت درست این‌بیت‌چنین خواهدبود: 


« چنین داد پاسخ که انبار سزد نه‌کاهد » نه سوزده نه ترسد زدزد » 


۷۴ 


یکی ازمنابع پهلوی شاهنامه 


از مج علاس خر انیهای او لین‌ودومین هفتافر دوس 
دانشکدة ادبیسات وعلوم‌انسائی 
دانتگاه لر دوسی 


۳۷۵ 


یکی از منابع پهلوی شاهنامه 


درانکه فردوسی شاهنامه خودرا ازروی‌خداننامه‌های dam shy gh‏ 
آنا به‌نظم آورده‌است» ودراینکه خود درآغازداستان‌بیژن و منیژه بهتر جمه 
شدن اين داستان از« دفترېیلوی» اشاره‌ای می کند ٤‏ بحثى نيست . 

سخن من درباره منبعی‌است موجود به زبان پهلوی ۱ - پارسيك ) که 
از مقاس4 آن با ترحمه‌ای که فردوسی ازآن درشاهنامه کرده‌است می‌توان ‏ 
دریافت که فردوسی ؛ در هنکام سرودن این بخش از شاهنامه » آين qp»‏ 
بهلوی را عیناً در دست داشته‌است و به احتمال ذوى بىهيج واسطه‌ای 
خرد آنرا از بهلوی (د بارسیك) به نظم پارسی کشیده‌است . 

از اشارة فردوسی در آغاز داستان پیژن و منیژه » که کدبانو » FEAL‏ 
خود فردوسی » «میربانی از سرای» او از وی خواسته‌است تا این‌داستان 
را که به بهلوی بوده به نظم بارسی آورد » و فردوسی از او می‌خواهد که 
از دفتر پهاوی بخواند تا وی آن را به نظم کشد ) برخی چنین دریافته‌اند 
که فردوسی بهاوی نمی‌دانسته‌است .اگر چه جائی از بهاوی‌دانی فردوسی 
سخنی ر فته‌است و از اینرو ثابت کردن آشنالی او به زبان پیاوی‌دشوار 
است » ولی اثبات آشنا نبودن او به این زبان دشوارتراست » زیرا ژبان 
بارسى سده‌های نخستین اسلامی با زبان پهلوی ( پارسيكت) فرق چندانی 
ندارد و حتی زبان پارسی زمان فردوسی اگر همه ویژگیهای آوالی آن‌را 


TY? 





Mt‏ مجیوعد سخئرانیهای هفته فردوسی 


در نظر بكيريم به زبان پارسيك اواخر دوران ساسانۍ نزديکتراست تا به 
زبان فارسى امروزی ما؛ به سخن ٤ Sa‏ اګر مثلا فردوسی می‌تو انست 
شاهنامه خود را بردو تن بارسی گری با سواد » یکی از زمان خسر وپرویز 
و دیگری از زمان مابخواند » به سین » آنکه از زمان خسرو پرویز می‌بوده 
ol obs‏ را بیتر درمی‌یافت . عکس تضیه نیز درست‌است و باید گفت 
فردوسی هم » زبان پارسيك را خوب می‌فیمیده‌است به همان دایل کهزبان 
پارسيك اواخر زمان ساسانی با زبان پارسی او فرق چندانی نداشتهاست 
و اگر دشواربی در کار وی بوده Č‏ خواندن خط ببلوی‌بوده است که‌البته 
نمیتوان ثابت کرد که فردوسی خواندن ان خط را نمی‌دانسته‌است . 

اما این منبع موجود بیلوی ؛ که به ادعای من فردوسی آنرا در هنگام 
سرودن شاهنامه در دست داشته‌است و بیشنر آن را ستقيماً و ازروی 
متن پهلوی ترجمه کرده‌است » متنی‌است که به نام «آياذګار بررګمهر» 
خوانده می‌شود » و ترجم؛ آن در شاهنامه فصلی‌است از داستان خسرو 
انوشیروان. این متن بخشی‌است از کتابی به نام متنهای پهلوی که دستوری 
پارسی به نام جاماسپ چئ دستور مینوچیرجی جاماسپ اسانا آن کتاب 
Jl lo‏ دوی دستنوس ی که در اختیارداشته و در سال 1٩۱‏ بزدگردی به 
دست «مهراوان کیخسرو» لوشته شده بوده‌است پس از مقابله با چهار 
دستنویس دیگر به‌سال ۱۸۹۷ میلادی‌در شیر بمبلی به چاپ رسانده‌است! 





Pahlavi texts. Edited by Jamaspji Dastur Minochehrji , |‏ 
Jamasp-Asana .‏ 
چون این کناب نایاب شده برد نوېندۀ این فتار اجازه چاپ دوبارۀ آن‌را از دستور 
دکتر کیخسرو م . جاماسپ‌اسا ža‏ لف‌گرفت و بنیاد فرهنگ ايران آنرا در شمار انتشارات 
خود به‌چاپ آورد و پژو هشگران و خواستاران را سپاسکزار ساخت . همچنین متن #یادگار 
بزرګهر» در نشریه دانشکد؛ ادبیات‌تبر یز شمار فپائیز سال‌باز دهم درشین مقاله‌ای که من به‌نام 
«یادگار بزرگمهر ٤‏ متن پیلری د ترجمه قارسی و مقايه ان پاشاهنامد فردوسی» نرشتهام » 
منتشر شده‌است ۰ 


YY 





یکی از مثایع پهلوی شاهنامه ۱ 





و آسانی مراجعه را ؛ عبارت‌ها و جمله‌های آن را شماره‌گذاری کرده‌است 
«اباذگار بزر کمهر » که جفحه‌های 6 تا 1٠.١‏ این کتاب‌را بُرساخته‌است‌به 
٤‏ بندبحخششده استاو دوعبارت‌دعائی‌آغاز وانجام آن‌به‌شمارنیامده‌است. 


ترجمه فردوسی از این متن در شاهنامه بایسنقری زير علوان«سخن 
گفتن بوزرجمپبر بیش لوشین روان» آمده‌است . خوشیختانه اس GALA‏ 
که نکی از دستنویبای کهن؛‌شاهنامه است:هبادجشن دو هزار و بانصدمین 
سال بینانگذاری شاهنشاهی ol pl‏ با همه زبائیهای آن چاپ عکسی‌شده 
است و دسترس همکان بدان آسان گشته‌است . این مطاب در صفحه‌های 
٥‏ ت۰۱ ۵۷ این چاپ آمدهاست. 


در جاب «ژول‌مول) بسی چابی که وی از شاهنامه وترجمة فرانسوی 
آن په سال ۸ تا ۱۸۰۰ در پاریس كردهاست ابن فصل به عدوان Aun‏ 
دادن بوزرجمپیر نوشین‌روان را» خرانده شده‌است .دسترسی به متن 
ثارسی این سځۀ شاهنامه نیز پس از چاپ عکسی سازمان کتابهای‌جیبی 
از آن آسان شده‌است ٠‏ پیتهای هر داستان نیز در این چاپ‌شماره‌گداری 
شده‌است . این فصل در wll‏ ششم در صفحه‌های ۱۸۲ تا ۱۱۲ این چاپ‌آمده 
است و بیت‌های شماره ۰ تا ۲۱۹۰ از داستان «بادشاهی کسری 
نوشین روان» است : 

در شاهنامه چاپ بروخیم؛ که به‌مناسبت جشن‌هزار؛ تولد فردوسی» 
توسط سعید لفیسی ازروی چاپ ووترس » پس‌از مقارلهبا چاپ‌ترنرماکان 
و ژول سول تبیه شده‌است ؛ این فصل با همین عنوان در جلد هشتم 
صفحه‌های ۸ تا ۲۱۱ » ببت ۲۲۲۱ تا ۲۱۰ همین داستان saca‏ 
است » و در شاهنامه چاپ مسکو در جلد هشتم است که به تصسحیح‌عای‌یف 
و زير نظر ع ۰ آذر آماده شدهاست و در سال ۱۹۷۰ به چاپ رسیده‌است. 


YYA 


de gana Ww‏ سخترانیهای هفتد فردوسی 
و و سک رز روي 


ان فصل عنران ندارد و ازیت ٤‏ تابیت ۲۱۲۷ را دربردارد. مصحح 
این چاپ بیشتر دستنوسهای کین4 شاهامه را در دست داشته و نسخه 
بدلهای نسخه‌ها را در زیر هر صفحه داده‌است . 

چون در این گفتار برای تصسحیح بعضی از واژه‌ها با ترجیح نسخه‌ای 
با نسخه بدلی به نسخه بدل دیکر از ان نسخه‌حا و پعشی از نسخه بدلها 
نامى به میان خواهد آمد ناجار در GUT‏ گفتارم یادی از yl‏ نخه‌های 
شاهنامه‌کردم da ooo di S La oin.‏ برای GIT‏ ترتیب ؛ نشانه‌های 
#«سنقر» و «مول» و «خیم) و «مسکو» بکار مىرود) . اگر متن اب‌اذکار 
بزرگمبر را بااین‌بخش از شامنامه بسنجيم در مىيابيم كه : 

الف- اندرزها در هر دو متن به شیوه پرسش و پاسخ‌است . 

ب نظم و توالی اين برسش و پاسخیا در هر دو متن یمنۍ «اباذگار 
بزر گمهر ) و «شاهنامه» یکسان‌است ؛ و اين یکسانی » با توجه به اینکه 
اين متن متنی داستانی با تاریخی نیست که در آن پیروی از نمی معین 
و مسطقی ضروری باشد » نشان می‌دهد که فردوسى در هنكام سرودن 
ابن بخش از شاهنامه » متن پهلوی «ایاذگار» را در دست داشته‌است و 
گوشیده‌است که آن را عینا و با همان نظم و ترتیب ترجمه کند . 

چب جابجا ؛ بك یا چند پرسش و پاسخ » که روییم پیش از يك سیم 
c‏ بولوى می‌شود » در شاهنامه تیامده‌است و با ترجمه نشده‌است که 
شايد به علل زير باشد . (البته ابن افتادگۍها نظم کلی را بيم نزده است) : 

١‏ برهيز ازتکرار واطناب کلام (جرن بند ۷و ۱۳۱۱ و۱۰۸ و۱۱۰ 
> ۱۱۸ و ۱۱۱ و ۱۷۵ و ۰۱۷۰ 

8 نامفهوم بودن واژه يا عبارتی برای شاعر (بند ٩۱‏ (؟) -) 
۳ نگنچیدن واژه مورد نیاز در بحر تقارب (جرن بند ۱۲ ۰ ٥٥١‏ سس) 


۳۷۹ 





یکی از منابع پهلوی شاهنامه 147 


ا ل 
)- افتادگی برگی از نسخه شاعر (البته آنجا کهانتادگی به چند بند 
پیاپی برسد » چون بندهای ۱۰۱-۸۸) 

—o‏ نادلپذیر بودن ترجمه متن خشك اندرزنامه € آنهم اندرزنامه‌ای 
بدین درازی‌برای شاعری رزمی و بزمی و حماسه سرا چرن فردوسی » که 
با آن همه توانائی و جیری که او را در برداختن سخن است » خرد دریابان 
این بخش «ابن کار » یمنی به نظم کشیدن «اباذتار» را کاری «دلگیر» 
می‌خواند و خداوند را سپاسکزاراست که از دست بزرگه‌هر و خسرورسته 
Pel‏ 
«سپاس از خداوند خورشید و ماه که رستم زبوزرجمیر و زشاه» 
«چو این کار دلکیرت؟ آيد بهبن زشطرنج باید که رام سخن» 

دب فردوسی در سراسر این بخش تحت تاثیر واژه‌های پهاری متن 
«اباذگار» بودداست (نك . برای نمونه بند ۱۰و ۱6 و جز آن) 

هب با سنجش این دو متن می‌توان پاره‌ای ازواژه‌های تحریف شده‌را 
تصحرح کرد (نك . بيت 111؟) © يا پیشنهادمالی برای اصلاح برخی از 
پیت‌ها » که معنی سستی دارند و به نظر می‌رسد که تحر یف‌شده باشند » 
داد (نك» بیت‌های ۲۱۷ و ۰۲۵۲۳ 

وس و هم می‌توان جای درست بیت‌ها و مصراعها را دریافت و اگر 
جابجا شده باشند به جای خودشان باز گرداند (نك ۰ بیتهای (YVES VY:‏ 

ز - و یز می‌توان بیت‌های الحاقی را از غیر الحاقی تشخیص داد و 
جای درست آنها را اگر الحاقی ناشند تعیین کرد . (نك» بیت‌های پس از 
پیت ۲۵۲۰ » زیر نویس ص 16۵۲ چاپ بروخیم) 

ج - و همچنین » به باری این سنجش ؛ گاه می‌توان متن پهلوی را 





+ tp i a ۳ 


٨۰ 


14A‏ مجموعد سخنرآئیهای هفتد فردوسی 


تصحيح کرد يا بېترځواند . (نك . بند ٣٥‏ و )۸٨‏ 

اکلون ؛ نخست در جدول زبر شمارۀ بندهای متن بهلوى «اباذگار 
بزر کمپر ارآ به‌تر تیب‌آورده و دربرابر هريك ازآنیا شمارذ پیت با بیت‌هائی 
از شادنابه را که ترحید آن بنداست می‌گذارم (بر طبق شماره 
گذداری شاحنامه چاپ بروخیم) تا یکسان بودن توالی مضامین در هر دو و 
انتادگیهای Lat jl stash‏ در شاهنامه آشکار شود » و بس ؛ برای OLS‏ 
تکاتیکه باد شد» ترجمه واژه به $33 sale qun‏ را با برابر آن‌درشاهنامة 
ذردوسی‌در دوستونمی‌آوریم» آنچنانکه مطلب‌های هسانند روباروی‌قرار 
گیرند و اگر تصحیحی با توضیحی لازم باشد يا پیشنباد تصسحیحی بنظر 
رسد » ua‏ از هر بند آورده می‌خود . 














شماره‌بندهای | شباره بیت‌های ترجمه‌آنها در| شماره‌بندهای | شماره پیت‌های ترجمه‌آنها در 
ایااګارېزرګهر/ا شاهامه (جاب بروخيم) | اياذثاربزركمهر| شاهناءد رجاپ بروخیم) 
۱١-١۱ ٢٢٢-٢٤١ \‏ م2 
آغازداستان در«اباذګار» وشاهنامه |۱۲ YETI‏ 
بکسان نيست ؛ مگرر در دوبیت JV-lo|‏ — 
۹ ۲۳۷-۲ ۱۸ ۷۲ ۲۱۸-۲ 
VA ٢٢٢-٢٩ ۲‏ = 
۰-٩ Y. ۷۵ ۳‏ ۷ ۲ 
٢٢٢-٤٢٤١ ۲۱ ٧٢ ٤‏ 
TY ۳9۹ ٥‏ — 
Y ٢٢۰٠ A‏ ۳۷ 
٢٥ Yt youl ٩‏ 
٢٢٤ Yo row ve.‏ 





YA! 


LE i ید ع‎ 


یکی از منابع پهلوی شاهنامه 


سس سس سس سب سس ۰ 


وس تست سوت 


شماره‌بندهای | شداره‌پیت‌های‌تر جمه‌آنهادر 


[stu a SU‏ شاهنامه (چاپ بروخیم) 





٩١ 
¥ 
YA 
Y^ 
Y. 
Y! 
ry 
YY 
ve 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
TA 
۳۹ 
1 
tY 
tý 
fo 
e 
1۷ 
1۸ 


اسم 


tt- 





۲۷۸-۷۷ 
٢۹ 

YTA. 
٢٢٢-٢٢١ 
VEAL 
٢۸٢-٤٥ 
٢٢۷ 


۲۲۸-۸ 
yea. 


٢٢٢-٤٤١ 
۲۹۵-۲ 
YAY 
۲۹۹-۸ 
۱۱0 ۰ 
Yo.Y-Yo. 

Yo.t 
٥٢-٨ 


A 


M^ 


ا 


شمار ه‌بندهای شمار هپیت‌هایتر<مه‌آنیادر 


| اباذکادیزدکنهر| شاهنامه (چاپ بروخیم) 





۲۵۱۰-۲٩ £^ 
۲۵۱۲۱۱ o. 
Yoly c! 
Yolg ot 
Yolo oY 
٢ of 
٥٧٢ oa 
۳۰۱۸ oï 
01۹ چ‎ 
yoy. oY 


پس از این بیت ششبیت الحاقى 
پنداشته شده ودرزیرصفحه جای 
گر فتهداست درمول (ص۱۸۷ یت‌های 
yrs (Yoo foo)‏ جای دارد . 





yay) oA 

Ex oy 

YoYY 1. 

| و‎ U 

3t‏ مناسبتی بابند ه 
الحاقی, دارد 

Ww‏ پیت ۲ الحاقی 

u‏ بیت 4 الحاقی 


TAT 


Noe‏ مجموعه سخثرانهای هلته فردوسی 








شباره‌بندهای آ شماره بیت حا ترجمه آنهادر شماره بندهای | شماره‌بیت‌های‌تر<مه‌آنهادر 





l araga‏ شاهنامه رچاپ بردخیم) |ایاذگاربزرگهر + شاسنامد رچاپ بروخیم) 
Yot-Yato url — ۷۲٩٥‏ 
Yo‏ بيت 6 الحاتۍ Yoty ME‏ 

٨ ۱۱١٥١ بیت ۱ و۲ الحاتی‎ vy 

Tata MM = ۸۰-۷ 

Tao. ۱۱۷ Ya M 

٥٥ ۱۱۸ ott AY 

YooY WIA Yoyo AY 

Yooy 171-17. VOTA- TOKY M 
۳291 MY fo Ao 
٥٥٢-٥ MY YoY|-YoY. M 
YooY ۱ of AY 

۸ ۱۳١١ -۲٥٢٢تی‌هسرد‎ ve EAA 

۵ خلاصه شده بیت ۲۵۲۳ | nem ۱۲۲-۱۲١‏ 

501 00A = . بادآور بند ۱,۲ است‎ 
۲۵۹۵-۵6 — ۱۳۵ ۲۵۳۷-۳۹ 1.۵ 
Yo FI YoYA ٢ 

۱9۹۹۷ ۱۳۷ ۲۵۰-۹ ۱۰۷ 

aA MA ينيب‎ ۱۰۸ 

101 ۱۳۹ tot! E 
۲۵۷۱-۷۰ M. us 11. 
— ۱۸-١١ ۲۵۲-۲ 11 

voyy MAT ott ۱۱٢ 


TAY 











یکی از aula‏ پهلوۍ شاهنامه 


vol 











Beales‏ | شماره بیت ها ترچمه آتهادر 
ایاذگاربزرتمهر | شاهنامه (چاپ بروخیم) 
Jo.‏ ۲۵۱۷-۷۳ 

— 101-131 

YoYo ۱2۷ 

YoY ۱9۸ 

٧۷ 1۹ 

TOVA 1%. 

| ٩٢ ۳ 
YoÀ. yw 
YoAY-YoA! یل‎ 
۲۵۸۳ yw 
(DYoAa VU 

YOAN 110 
۲۵۸-۷ mw 

— 1Y.-11Y 

۲۵۹۱۰ ۱۷۱ 
۲۵۲-۲ NY 

1 Yor Y 
21-0 ۱۷ 
— ۱۱۷۸-۷۰۵ 

٧ wA 

۲۱۰ ۱-۸ \A. 
mem اما‎ 





1 
شماره بندهای اشماره بیت ها ترجمهآنهادر 


ایاذګاریزرکمهر | شاهنامه (چاپ بروخيم) 
VAY‏ ۲ ۳۹۰۲ 
T. ۱۸-۲‏ 

هما ۳۹۰ 

۲۱۰۷-0۵ VAN 
۱۳ ۹۸ JAN 
YMe VAA 

11۱ 1A۹ 
۲۱۱۲۲ 14. 
YUN دا‎ 
111-10 VAY 
vuv vý 
YMA-YMA 1M 
۲۱۲۲۰ ۲۰۰۵ 
(تك مقاسه اباذگار و شاهنامه در‎ 
همین متاله)‎ 

= ۱٢-٠٢۱٢ 

wire ۷٧ 

٥ ۳۱۸ 

117 ۳۱۹ 

۳۹۷ ۳۲۰ 
۲۲۲-۲۱ 


۲۱۲۰-۳۸ ۲۱۸-۰۵ 


TAY 





مجموعة سخنرآنیهای حفتا فرددسۍ 





شماره‌بندهای | شماره پیت‌های‌تر جمدآنهادر 


ایاذگادیزر تبهر " شاهنامه GIS)‏ بروخیم) 


— ۲۰-۹ 

(Ww 1۱ 
۲۱۲۲۲ yey 
2 ۲٢.٢٢٣ 
۲۳۹-۲ 2 
TU. ۲٥-٥ 

= ٥٢-٧ 
٩٢٢٢-٤٢٢١ 0۹ 


اباذگار بز رکمهر «ترجمه ازپهلری) بند 


و اب مروای نيك باد » مروایی 
په » په تن و روان وځواسته . ag‏ 
باد 
من‌بزر کمپر بختکان» دیوانبد شبستان 
شیر ااستیکان‌خسرو ؛ دریکید» اين 
بادګار به يارى و نیروی بزدان و 
دیگر ou‏ به - آموز » به فرمان 
خسرو شاهنشاه » بهبرد پرهنگ‌را 
وشاسته‌شدن آنپاراکه pb‏ نتاری 
آزپرگران به‌خوبی وارجمندیآ فریده 


شدداند » . 





اشماره بندمای شمار «بیت‌های‌تر جمه نهادر 
| ابااګاربزرکمهر || شاهنامه (جاب يروخيم) 
"MY vx. |‏ 
Wart‏ 5 
= ۲۲۷-۲ 
(سست وزاید بنظرمی رسد ) 
nw‏ ۲۱۹-۸ 
۳1 ۲۱۵-۰ 
a‏ ۲۱۵۸۲ 
(نابجاو زاید بنظرمی‌رسد) 





پنددادن بوزرجمهر توشیروان را 
راز شاهناماه) 


يت 


TAS 











سس سس سس سس 
یکی آز منابع پهلوی شاهنامه v.r‏ 


۱ جباندار يكروز بنسست شاد 
بزرگان, داننده را بار داد 
سخن گفت‌خندان وبکشاد چیر 

بر تخت بنشست بوزرجمهر 
یکی آفرین کرد بر شهریارا 
که دل شد به‌کردار خرم پپار 
جنين كنت كاى داور تازدروى 
که برتو نیاید سخن زشت‌گوی 

٥‏ خجنه شبنشاه پسروزگر 
جياندار بادانش و باکر 
oo‏ بر پیلوی 
ابر دنسر و JAS‏ خضروی 
سپردم به‌گنجور تا روزگار 

(آماده) کرده و په ګنج شایگان نماد برآبد بخوائد مكر "aud‏ 

بديدم كه اين كنيد ديرساز 

نځوامد همی لب ‌گشادن په راز 





]01 چنین‌است درسدتر د مول ۰ خیم و مسکوتت..» بر کردکار خداوند Jaya‏ وپروردگار 
که به نظرمی‌رسد تحریفی باشد از طرف نویسنده‌ای که خواسته‌است آغاز سخن بزرگمهربا 
نام [sy tas‏ 

§ ٢س‏ چون چیز كيتى همه اګر مرد برخیزد از تخت پزم 
سپنجی و تباه شد نیو گذران‌است و نهد برکف خویش جان‌را به‌رزم 
هم او که شاهنافږ است و بختش ۰ زمین‌را بپردازد از دشمنان 
باری eh CASS‏ کرشش بی‌رنج‌به‌باری شود ايمن از رنج اهرمنان 
او آید » مال ستبر اندوزد و به مهین شود برجیسان بادشاسربسر 


[چشاهناف ب شاهزاده.] 





٤ 





عجموعة سخثرانيهاى هلته فردوسی 





کار و پادشاهۍ رسد ٤‏ پرترۍ گیردو 
بزرگترین نام خواهد و افروزش‌میین 
و مان را نامی‌ترین کارها کند و او/ 
را زندگی دراز و افزایش فرزند وأ 
بيوند ]29[ 6 و امیدهای بزرگد و 
دهشهای نيك بد کار و داد ستان وا 


سو دمر دمان‌و بابش دام وکاربادشاهی 


يابد سخنها همه دريدر 
شود دست درکارکردن MU‏ 
كند ګلشن و باغ و میدان و کاخ 
نید گنج و فرزند گردآورد 
بی روز بر آرزو بشمرد 
فراز آورد لشکر و خواسته 
شود كاخ و ایوانش آراسته 


[بود] و هم فرخيهاى ديكر كيتى همه ٤٤٤٤‏ گر ايدون که درویش باشد به‌رنج 


y ols g‏ همداستان[اويند] 

به استواری اين چند چیز کهتر 
می‌اندیشد » چه‌پیشینیه اندردرازای 
یکصد سال » تن به فرجام و پادشاهی 
به ثیستی [گراید] و اندر درازای 
جیار صد سال دوده به آشفتگی » 
نام به فرآموش‌ونایادی » مان ومیین 
به ویرانی‌و آلودگی » ناف و بیوندبه 
فروتری و پستی » کوشش با بیبری 





فرازآرد از هرسویی تاج و گنج 
زد و سیم بسيار ګرد ورد 
زصدسال بودنش بر نگذرد 
شود خاك و بی‌بر شود رنج او 
به دشس بماند همه گنج او 
نه فرزند مائد نه تخت و کلاه 
نه ايوان شاهی نه گنج و سپاه 
چو بنشیند آن جستن باد اد 


پا 


زکیتی نگیرد کسی یاد او" 


[(۱) جنین‌است 4 «خیم» ؛ سنقر : شود کارگر دست گردد نراخ () مسکو : شود 


دستکاهشس AN EI stale ye‏ (۲) جنین‌است fe‏ و امول سکو به زروىوريا هرج گرد 
آورد . با نسخه‌بدلبای ؛ زدوی و زنارری؛ ز رری‌وزبازوی» جر از ژود بازوی. سنقر: زدوعا 
وریا جیزگردآورد... 

UY)‏ این بیت یادآور بند ۱۱۷ از «اندرز آذر بد مارسپندان‌است : «... چه مردم همانا 
چنان خيك پر از باد [است] ؛ چرن til al‏ بشرد چیزیش بر جای بنماند . متن‌های 
پپلوی جاماسپ اسانا ص 208 


YAY 


یکی از منایع پهلوی شاهنامه 


MI 





و دنج ؛ بار به تبيكى ؛ و بادشاهى 
به شاهان زمان [رسد] جیز[ګتی] 
به کسی نماند که [از] زمان فراځ 
c5lo en‏ اندك به او داده‌اند ger (P)‏ 
فرشکردی (-آن جیسانی » اخروی) 
بايد و تباه نشود ؛ تئبا با رسای 
مردم فرشکردی است » كنش نيك 
از هیچ کس ربودن نتوان 


8 )- اکنون » من چون کامم 
لوشش به پارسائی ورزیدن و برهیز 
از کناه کردن [ay]‏ جز آنجهاز 





۰ براین کار چون بگدرد روزگار 
از او نام تيكو بود يادكار 


به‌گیتی دو چیزاست‌جاویدوبس 
دكر هرجه باشد نماند به کس 
سخنكفتن نفز و كردار نيك 
نگردد کین تاجهاناست ريك 
زخورشيدو ازبادواز آب وخاك 
نكردد تبه نام و گفتاں ‘ay‏ 
براين سان بود كردش روزكار 
خنك مرد با شرم و برهيزكار 
٥‏ مکن شهریارا گنه تا توان 
گناهی کز او شرم دارد روان 
بی‌آزاری و سودمندی گزین 
که‌این است فر هگ و آبین و دین 


(۱) مسکو: این‌پیترا درحاشیه گداشته است 


YA 








da pama 1.1‏ سخترانهای هنتة فردوسى 








کنش و فرمایش خداوندان زمان و 
د "شپادشاهان ېر خاسته وبدان چارهای 
ندارم- از ګناه پرهیځتنی ٤‏ يه كام 
[خویش] » تا آنجا که می دانستم » 
پرهيختم » به هستی بزدان و نیستی 
al ye‏ ودین‌وروان وبهشت ودوز خ 
و آمار و سترش و رستاخیز من 
پسین بی‌کمانم ومرابارسابیو آمرزش 
تن وجان‌وروان‌ونیکی‌های‌این‌جهان 
و آن جهان بسنديدهتراستي إبااين 
همه) نام گیتی را نیز واژه‌ای چند 


ان بادگار توشتم : 
fre m‏ ۷ زین پادگاراست چندین سخن 


گمائم که هرګز نګردد کهسن 
چوبکشاد روشن دل شهريار 
فراوان سخن کرد ازاو خواستار 
و هب از مردم که فرختر؟ ۰ [۲]0۹بدو ګنت فرح کدام‌است مرد 
که دارد دل شاد بی‌باد سرد 1 


8 اس آنکه بی گناهتر . ۰ جلين گفت کان AS gop a‏ 
۽ لا كه بی‌کناهتر ؟ 
STLA 8‏ به‌داد بزدان راست‌تر سبردست اهرمن او را ژ راه 


و از داد دیوان بيش برهیزد . 
ېې درمتن پهلری ؛ بزرگنهر ځود از ګناه می‌بر‌هیزد و درشاهنامه به شاه اندرز می‌دهد 


که از گناه پرهیزد . 


TAN 








یکی از منابع پهلوی شاهنامه ٧‏ 


[سنتر: اهرمن؛ مول؛ خیم؛ مسکو؛ آهرمی: اهرمن درست‌است و بایستی با کشش‌کسره 
راه ځوانده شود ته اهریمن 2۳8۳02۳ پا پاء مجهول.] 

g‏ ۹ کدام داد يزدان و کدام ۱ بپرسیدش از د رأه ديو 
داد دیوان ؟ ز راه جهاندار گيپان خدیوا 
[(۱) سنتر : ز رازجهاندار..-] 

l. g‏ داد یزدان بھی و داد|۲)7۲بدو تفت فرمان‌بزدان بهی‌است 
ديوان بدیړ که‌اندر دوگیتی ازاو فرمی‌است 
coule Al sl Nets ox‏ 

كه مرد برستنده رادشمن است 


y]‏ متن Vattarh uu‏ پدتری . در متن‌های بهلوى تقريبا در همه چا په چای پدی» 
بدتری آمده‌است. (۱) چنین‌است در مول وخیم | مسکوحبرتری بانسخه (E) io sula,‏ 
و «پدتری(1۷) » . «نیزی» تحریفی‌است از «بتری» «بکاد رئتن «بدتری» SU Shed‏ 
در برابر «پهی» » در شاهنامه » بخربی می‌رساند که فردوسی در ترجمه این پخش تحت‌تالیر 


مستقیم متن پباری بوده‌است.] 


8ل جهبهى وجهبدى (-بدترى)؟ 

ې ٢٣١‏ بهىانديشة نيك و كفتار 
نيك و كردار نيك (هومت و هوخت 
و هورشت) و بدى (دبدترى) انديشه 
بد و ګفتار بد و کردار بد (دشمت 
ودشوخت و دشورشت) 

g‏ ۱۳- چه اندیشة نيك و گفتار 
نيك و كردار نيك و جه انديشة بد 
و كفتار بد و كردار بد ؟ 





TA‏ مجموعد سخنرانیهای هلتة اثردوسى 





6 ]۱ انديشه‌نيك» پیمان‌منشی|] ۲ خنك‌درجبان مرد پیمان‌منش! 


) به . Patmänminešnih,‏ ( گنتار که پاکی و شرم‌است پیراهنثر 
نيك» رادی وکردار يك» راستی . چوجانش تنش را نکیبان بود 


همه زندګانیش آسان بود 
بماند بدو رادی و Na‏ 
نکر ید در کژی و کاستی 


[ٍ ظاهرا بایستی «... کفتارنيك ؛ راستی و کردار ثيك ؛ رادی» . باشد (۱) چنین‌است 
مسکو ۰ سثقر : بدترمنش ۰ مول و خیم : برترمنش ؛ مسکو ۰ درست‌است و برابر با متن‌پهلری 
است 4 يدانت تحر بی كه در اين واه راه بانتداست برای ناآشنا Oty‏ نځه oi y‏ 
به آن پوده‌است که کاربردش در زپبان فارسی اگر متحصر به فردوسی نباشد) بسیار کم 
است ۰ (Y)‏ نردوسی نیز به پیروی از متن پهلوی «رادی» دا پیش از «راستی» آورده‌است. 
شاید بتران پنداشت که لردوسی una Arb Quia jd‏ امروزیی ما از «ایاذکار» در دست 
داشته‌است] 


١6 8‏ انديشه بدائرون منشی 

A A , (frčhbútminešníh „. به‎ ( 

ly yi‏ )+ — 582 )و کردار بد 

دروغزلۍږ 
ېږ این بند نیز ظاهر؟ بایستی چنین‌باشد ... گفتار بد دروغزنی وکرداربد فرومایکی,] 
18 چه پیمان منشی و جه 

رادی و چه راستی! چه‌انزون‌منشی 

و چه فرومایکی و چه دروغزنی 1 


val 





یکی از منابع پهلوی شاهنامه ٢‏ 





فرسایش مال گیتی بیند [و] دل بر 
آن چیز بندد که برای آن تن به عداب 
و روان به دوزځ نرسد . 
g‏ ۱۸- رادی آنکه بهرتن از تن ۲)٦۷‏ هران چیزکان بهرۀ تن یود 
و بېر روان از روان باز ندارد ٠‏ روان‌را پس‌ازمر گد[داشن] Sa)‏ 
آزاین مردوجیزی ندارددریغ 
كه بیر نیام است يا بیر تیغ؟ 
m]‏ در همه نسخه‌ها :«روان را پس از مرگ روشن بود» است «روشن» په انظر می رسد 
لحریفی از واژه‌ای دیگر باشد . در ممنای VES esu vul‏ نيست ٤‏ می ګويد «هر چه بهرۀ تن 
است و هر چه پس‌از مرگ ببره روان‌است از این دو ٤‏ یی تن و دوان € دریغ ندارد .» 
با در نثلر گرنتن این که پپرة روان در دنبای دیکر و پس از مرگ ؛ مزد و پاداش کارهای 
نيك‌این جبانی مردماست ٤‏ می‌توان «ررشن» را تحرینی از وال «داشن» دانت که هم په 
ممتای دهش‌است و هم پاداش ۰ (۲) سنقر پس از این پیت بیتی اضانه دارد که ثابجاست 
و پاید آن راالحاتی دانست : 
. «کی کو بود برخرد پادکا خردرا نراد به‌راه [t‏ 
و -۱٩‏ راستی آن که به دوان| ‏ 


خویش (از در ) راستی و ثافریفتاری 


رود ٩‏ ۲سخن مشنو ازمرد انزون‌منش! 
٢ ! :‏ 

و ۲۰ افزون منشی ot AST‏ که با جان روشن برد بد کنش 

را جای درنگ و مینو رامستگر () چو خستو نیاید به دیکر سرای 


دارد و کام برآن‌چیز نهد (متن‌سبرد) هم آیدر پرازدرد ماند به‌جای 
که به‌فرجام » تباهی تن و بادافراه 


روانږ ازش بود . 


TAT 


۳۱۰ 


مجمومد سخنرانیهای هفتد فردوسی 





g]‏ باد افراه روان» کلید تصحیح واژه «روتن» در بیت à TW‏ تفییر آن بسه 


«داشن» بوده‌است ۰ (۱) مول و خیم : انسون‌سش ۰ (۲)سنتر سرزنش. 


و ۲۱- فرومایگی آن که بیرتن|۲)۷۱ازان‌بکذری سفله آن‌را شناس 


از تن و بهر روان از روآن بازدارد. 


[(۱) مول و خیم 


: ندارد هراس ۰ ) همه نځه ها هر جانش که دانش برد 


كه از باك یزدان نداردسپاس! 
os‏ آيدش بهرۀ تن ن تن 
شود زارزوها بلدد دهن 

5 
همان بهرجانش که [داشن(؟) ]بود 
نه داند نه از دانشی بشنرد 


. به كمان 


من (اگر درست باشد)واژه‌های «داند» ود‌دانشی» در مصرع دوم سپب آوردن واژۀ «دانش» 
دراین‌مصرع به جای وازۀ دیگر برده‌است . در این‌بیت نیز مانند بیت ۱1۷ سكن ال بيرة 


جان و روان‌است و «داشن» (عباداش؛ سنج al Alal o‏ روان ٤‏ بند. ۲) واژه‌ای مناسپ پا 


مقام به‌نظر می‌رسد] 
و NT‏ دروفزنی آن که تن به 
کام و روان په فرب دارد . 
و ۲۳- به بيی کابوند هتر 
(کامل‌تر » رساتر) ؟ 
])1( سکو: 
oT ۲6 8‏ که داناتر 


٥ 8‏ وکه داثاتر ؟ 


569 آن که فرجام تن داند» 


دشمن روان شناسد » خویشتن رااز 





۲ پپرسید کسری که از کیعران 
کرا باشد اندازة ۲ میران ؟ 

اندیشد...] 

٥‏ اجنين كفت كا نكس که داناتراست 
به‌هرآرزو بر توانا تراست 

٩‏ كداماست دانا بدو شاه كفت 
که دانش بود مرد را درنیغت 

٧‏ ؟ جنين كفت كان کو به فرمان دیو 
تبرد دل' از راه pad Ole‏ 


yay 





یکی از منایع پهلوی شاهنامه m‏ 








دشمن روان پاید ر بی‌پیم دارد و برتر کسی را نه برخیره" فرمان‌برد 
داند . که خصم روان‌است وآن خرد 
[(۱) سکو؛ نپردازد. (۲) مسکر: هیخیره .. و همه ایربیت را به‌نشان الصاتی 
بودن (1) زیر صفحه آورده‌است,] 
و ۲۷ چه فرجام تن و کدام‌آن 
دشمن [روان] که دانابان را bola‏ 
توان شناختن ۲ 
و TA‏ فرجام تن تباهی کالبد!۲]۷۱ده‌اهرمنند" این به نیروی شیر 
و دشمن روان این‌انددرو غکه‌اهریمن که آرند جان و خرد را به زیر 
فريفتن و نیازان کردن مردمان را » 
به دشمنی » به مردم فراز داد . 
m]‏ مسکو : دهند اهرمن هم ... فردوسی واژه «ده» را از شمارش آنبا بدست آورده 
)۳٣ Anm Mi) cd,‏ .هتن پا ې اند.] 
g‏ آن دروغها کدام و چند؟ ۰ بدو گفت کسری کددهدیو چیست 
كزايشان خردرا ببايد كريست 
و JT —Y.‏ و نيان و لخشم و|41؟؟جنين داد باسخ كه آز و ثيال 


رشك وننگ‌وورن(دشهوت) و کین دو دیوند با زور و گردن فراز 
وبوشپ و دروغ اهمره وکۍ و دگرخشم ورشك اس ننگكاست وکین 
سپزکۍږ چو نمام و دو روی و ناباكددين 


دهم" انکه از کس ندارد سياس 
; ۲ ۱ 
بدنیکی وهم نیست‌بزدان‌شناس 


[ه بو شب دی و تنبلی‌است Naps eS‏ با غواب نابهنگام ازنمازبامدادی‌بازمی‌دارد. 
دروخ امرموکی )2 , ahramükih‏ ستا. 22۳02082 Spazgih yoy 5323 ud‏ 


var 
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سعا. 503283 > غیبت »افتر ا) < دشیادی (غیبت) سپ زگی را فرهنگها باتحریفهایی‌چرن 
«سپ ز گی» و »سپر گی: ۰ بروزن بدرگی وسپزگی به معنی سصختی ررنج گر فته‌اند وهمه‌این 
پیت حنظلۀ باد غیسی را به شاهد آررده‌اند. 


Sal ob mae ab uas f «کی سپزگی کشیدمی زر تیب‎ 


(۱) واژه‌های آز و لیاز و خشم و رشك و ننک و کین عینا همان وازه‌هاست که درمتن 
پپلری آبده‌است ۰ ثاباك دين ترجمة دروغ اهرموكى (سبی‌دینی) است . برای سپزگی هم 
«آن‌که از کی ua nius Cu COLS aslai‏ سپزکی ؛ آمده‌است؛ به‌چای 3 J‏ 430 
,ثمام و در روی به کارر نته‌است‌که با هم تطبیق نمیکند ۰ آیا معنی ودن وپوشسب بر فردوسی 


معلرم نبوده‌است ۲ 1] 


ستمبه‌تر (-نیرومندتر » زورمندتر)؟ 
و ۲۲- آز ناخورسندتر و بی 
چاره تر ۰ 


و ۲۳- نیاز آزارنده‌تر وآزار 
مندتر . 

8 5 خشم دشپادشاتر (بد 
فرمانرواتر) و ناسپاستر . 

—Yo g‏ رشك بدكامهتر و بد 


امیدتر . 


۲ بد و گفت زین شوم ده پرگزند 
کدام‌است اهرمن زورشد 

۵ چنین‌داد پاسخ به‌کسری كداز 
: ستبكاره ديوى بود ديرسال 
که او را Ai‏ خشنود» هیچ 

همه در فزونیش باشد بسیج 

۷ نیاز آنکه او را زاندوه و درد 
هبه کور بینند و رخساره زرد 





۸ کزاین‌بگذری‌خسروا» ديورشك 
کی دردمندی بود ela pig‏ 


۳۹۵ 





یکی آز ملایع پهلوی شامنامه 


vr 


ا رساك 


568 و نگ کوشاتر . 


8 ۲۷- ووران (شپوت) خود 
پرست‌تر و تباه کننده‌تر ۰ 

5 ۳۸ و كين سيمكينتر و 
نابخشابندمتر . 


$ بوشسب اشګهان تر 
(-کاهل‌تر) و فرآموشکارتر . 

٨٢ 8‏ دروغ آهرموکی نهفتارتر 
و فريفتارتر ٠‏ 


c x —11 3‏ ناسپاستر 





اکر در زمانه کسی بی‌گزند 
بیند شود جان او دردشد 
۰ دگر ننگ دیسوی بود برستیز 
هميشه بد بدكرده جنكال تيز 


11 ادكرديوكين استبر جوش وخشم 
زمردم لتابد A‏ چشم 
نه بخشایش‌آرد به‌کس‌پرنه مهر 
دز wo oL ST‏ برآژنگ چهر 


۲ دگر دیو نمام کو چز دروغ 
ندائد » نراند سخن با فروغ 
بماند سخن چین و دوروی دیو 
بريده دل از ليم گیهان pos‏ 
ميان دوتن جنگ و کین افکند 
بکوشد که بیوستگی بګسلد 

دګر دیو بی‌دانش ناسپاس 
نباشد خردمند و نیکی‌شناس 

به نز ديك اوشرم ورای اند کی است' 
به چشمش بد ونيك هر دو یکی‌است 


te )۱([‏ : نرد او شرم ورای چیزی‌استا اندك و خرد] 


۳۹۶ 


1€ مجموعة سلفترانيهاى هنتة فردوسی 


و ET‏ این نیز پیداست که 
اهریمن به آفریدگان هرمزد کاری 
(متن رھ ,= چیزی) از این گرانتر 
هم کرد » چونکه مزد یکوکاری و 
باد افراه گناه را به فرجام کار ٤‏ از 
آندیشه مردمان بنیفت . 

۸ دانا بپرسید پس شهريار 
كه چون دیو با دل کندکارزار 
په بنده چه دادست گیپان‌خد یو 
كد از کارکوته کند Vua usa‏ 

[(۱) اين پرسش چنانکه بی‌بينيم درمتن پهلوی ثیست و پرستی‌است که از فحرای 
بند ۳) پیرون کشیده شده‌است.] 

—iYg‏ دادار هرمزد » باز داشتن 
آن چند دروغ و باری مردم را » چند 
نکاهدار مینوی بیانرید آسین خرد 
و گوشان سرود خرد و خیم و اميد 
و خرسندی و دین و هپرسیر 
(دمشورت) دانا ۰ ږ 

]+ فردوسی به‌جای اینکه ؛ مانند متن پهلری » نخست ام همه نگاهداران مینوی را 
بپرد و پس خویشکاری (حوظیفد) آنها را پرسد ٤»‏ يس ال ياد كردن نام هريك وظیفنه او را 
هم شرح‌می‌دهد وبنابراین بی‌آنکه چیزی ازسمنای من کاسته‌باشد؛بند۴۳و ۳ ۴ر افروهشته 
است.] 

8 44س لخويتشكارى (-وظيفه) 
يكايك اين (نكاهداران! ميذوى جيست؟ 


Tay 





یکی از منابع پهلوی شاهنامه ur‏ 








و 66 خویشکاریآسین خرده؛ی | ۲۵۰۰ چنین دادپاسخ که‌دست()خردا 
تن از بیم کنش گناه برهیختنی () ز کردار اصرسان بگذرد 


د دنج بی‌بری باییدن و فرسایش چیز زشمشیرد وان خردحوشن است 
گیتی و فرجام تن به باد داشتن و از دل‌وجان دانا بدو روشن‌است 


جيز فرشكردى خويش نكاستن 
وبه‌کارهای بد خويش نيفزودن . 
89 خوشکاری گرشان ۳ كدشته بسكن باد دارد خرو" 


سرود خردږږ ٤‏ پند و روش فرارون بدانش روان را همی برورد 
(Ys)‏ شناختن و بیش ایستادن خرد باد جان ترا رهنمون 
(مقاومت کردن و کاربستن) » [در] که راهی‌درازاست پیش‌اندرون 


چیزی که پیش گذشته ؛ در نگرستن 
. و آنچه از پس آید ازش آگاه بودن 
چیزی که بودن [را] نشاید » [بدان) 
تکروستن و کاری که فرجامایندن 
دا نشاید » پیش نکر فتن ۰ 





]+ آسین خرد به معنی خرد فطری و طبیمی‌است.پهیه وگوشان سرود خرد یملی خرد 
اکتسابی و خردی که با شنیدن بدست آید ۰ (۱) «دست خرده ممکن‌است تحریفی از «آسین 
خرده بوده باشد که‌هرآینه معنی بپتری می‌دهد : «چنین داد پاسخ که[آسین آخرد زکردار 
ula yal‏ (یا اهرمنى) بكدرد؛ ۰ (۲) «کرشان سرود خرد» در بحر تقارب لمی‌کنجد ] مقصود 
نردوسی از خردی که سخن وتجربه‌های گذشته را به یاد دارد و روان را بدان پرورد؛ LA‏ 


خرد اکتابی یا کرشان سرود خرد بوده‌است] 


TAA 





"nm 


مجموعة سغئرانيهاى هلتة فردوسي 


٧٤ 8‏ خويشکارۍ e AST au alm Fatal (Ul uy e‏ خیم 


خوی بد و آرزوی ورن (لشېرت) 
پابیدن و بهش [رفتار] كردن وبه 


خیم و خوی نيك پیراستن و به پاد 


داشتن . 


که با او ندارد دل از دبو e‏ 
جبان خوش بودبردل نيك‌خوی 
نگردد ب‌گرد در آرزوی 


à‏ ب Un au‏ اميد 
و ٨٨‏ خوبشکاری اميد #ه د Nasty suf AGL Gaga‏ 


ae 


x) dl ou [om oS 
) رنج کار فرارون (- خوب. نیک‎ 
. رهبری کردن‎ 





که‌دل را به‌شادی بود رهنمون 
همیشه خردسشد امیسدوار 
نبیند بجز شادی از روژگار 
نیندیشد از کار بد يك زمان 
ره تير كيرد له راه QU‏ 


[(۱) مسکو ؛ #نځنپای باینده» » پا نځه پدل «سخهای [n‏ 
4٩ 8‏ خویشکاری خورسندی |۲۵۰۹ دکره رکه خشنود (خرسند) (۱)باتدبه‌کنج 


تن از افزون خراهیپر پاییدن و رنج 
از ناخورسندی و بیم از انزون- 
خواهی به یاد داشتن و آن چیز كه 
به انجام بهش اعتماد بود به هيججيز 
از دست بندادن » برای چیز گذشته 
و برای بدی آنچه که جز آن كردن 
نشاید رنج و درد بردن. 


frihbút xvä(hlešníh + +]‏ (۱) همه نځ: 


نیازد » نیارد تنش رابه رنج 
نیندیشد و بر درم ننکرد 
هسه روز او برخوشی بکذرد 


«خشنود» ۰ خرسند هم با متن Sole‏ 


سازگار و هم مفید, معنی, بهتری‌است . خرسند (eii)‏ است که دست به‌کنج نبی‌بازد و به 


درم نمی‌اندیشد نه خشنرد] 


۳۹۹ 


"Y 


زيم تک ستیگ جر سر ee a Lie‏ 
یکی از منابع پهلوی شاهنایه 
س 





8 ۰ب خویشکاری دين ؛ تسن |۲۵۱۱ دگردین بزدان‌برست‌است وبس 


ازبادافراه کناه ومزد کر فهآگاهانیدن به رنج و به گنج و به آزرم‌ کی 
و پند و روش يزدان ora of Ji‏ ز فرمان یزدان نگردد سرش 
جدا داشتن . سرشت‌بدی نیست درگوهرش 


[(۱) چنین است «سکر» ۰ ولی #مول» و «شیم» : «دگر هرکه بزدان‌برست‌است وپس» 
جاپ سکر که واژ؛ «دین» درآن آمده‌است با متن پپلری سازکار و بر «مول» و اخیم»برتری 
دارد . دین گذشته از معنای معمرل آن به معنی «وجدان» هم هست ۰ تفیییر «دگردین ۰ 


به دكر هركه... در لشدهاى پاد شده از دوی تیاس با بیت ۲۵.۹ بوده‌است . 


ممنی این دو بیت جنین‌است : Jl- A3‏ جیزهایی که خداوند به مر دم داده‌استبدین 
و وجدان مرد پزدان‌پرست‌است که درهر حال چه در بدیختی و چه در خوشبختی و چه در 
حنکام آزرم از کسان » په هيج آینه » سرش از فرمان یزدان نپیچد و در گرهرش سرشت 


بدی نیست.] 


و ۱ب خویشکاری همپرسی |۲۵۱۳ براین‌هم نشان‌است پرهیز نیز 
دانا؛ تن از و رن (دشهوت) وخوه|. ٠‏ که نفروشداوراه بزدان به‌چیزا 
پرستی پاییدن و ایدون رفتار كردن 
که در بدیختیی » که شاید بیاید » در 
کنش او » آهو نود . 


)1( در شاهنامه به جاى «مپرسی (سمشورت) دانا ؛ نتیجه آن‌که» پرهیز (ازبدی) 
است آمده‌است , 

و ۲ه- از این چند چیز مینوی|۲۵۱6بدو گفت‌زینها کداماست شاه 
به تن مردم که والاتر ؟ سوی لیکری‌ها نساینده راه 


(۱) مسکو:«بدو گنت زین‌ده...) بانسځه بدل «ر »بر ای«ده» . شمار؛نگاهدار ندگان 


Yoo 





TIA‏ مجموعه سخنرانیهای هلته فردوسۍ 





مینوی درمتن پپلوي ایادگار هنت و در شاهنانه اکر دو خرد (آسین و گرشان سرود) رابه 
شمار آوریم هفت و ګرنه شش‌است . شار «ده» دراینجا از روی تیاس با «ده اهرمن» 
(بیت ۲۷۹)"ساخته شده‌است . 
g‏ ۲ه- خردییناتر و اندشهمندتر |۲۵۱۵ چنین داد پاسځ که راه خرد 
و هوش نکبدارترر ز هردانشی بی‌گمان بک‌درد 
ېږ درباسخ oll) et au‏ چندچیز یا چند میشری کدام به تن مردمان والائر 5) ناجار 
باید از همان چند چیز با چند نکامدار مینوی (بند 0۱-6۳) سخن به ميان باشد ؛ ه«هوش» 
که در اين شمار ليست ۰ در شاهنامه هم نامی از «هوش: نر نتداست. شاید با درنشرکرفتن 
(Y ibas‏ و 5) و ۱) متن پپلری و همانندی نتریبی هوش و گوش در خط پیلری ؛ پتوان 
#هرش» را تحرينى از «گرش» و پاره‌ای از واژۀ «گوشان سرود خرد» دالت و اين au‏ 
از متن پپلوی را چنین تصحيح كرد : 
(آسين) خرد بيناتر و otes a piana‏ [سرود خرد] تكبدارتر.] 
و )هس و خیم » شکوهمندتسر ۲۵۱ همان خوی نیک و که مردم بدوی 
و خوی » ویراستارتر . بماند همه ساله با آباروی 
و »هب و خورسندی استوارتر |۲۵۱۷ وزین گوهران کوهری استوار 
تن خشندی (!۱) ديدم از روزګار' 
[۱) این معرع به پقین تحریف شده‌است وسخن فردوسی بدین ستی سی‌بواندباشد, 
بکاربردن خشندی ( ا) برای خشنردی و به جای خرسندی و تن‌خشندی را کرهری از 
گوهران دانستن و ربط نداشتن مصرع دویم بیت با مصرع نخست آن ؛ این بیت را از نظر 


لفظ و معتی ست و نا استوار ساخته‌است . از سیاق عبارت انتثلار جنین جبله‌ای‌س‌رود: 


Yo) 





ل سس سس 
یکی از منابع پهلوی شاهنامه T‏ 
bps ales gli‏ استوار چرن ... ندیدم . با درنظر گرفتن واژة خرسندی درمتن پیلری 
و با مقایسه با بند ]٩‏ د پیشنیاد تسحیح پیت ۲۵۰۹ که در آنجا نیز وخشنردی» dim‏ 
خرسندی بکار ر نتاست ٤‏ می‌تران تصور کرد که این بیت پیش از تحریف چیزی شپیه به 
این بوده‌است : 


#وزين sr pu A gas oas‏ خورسندی از روزگار»] 


8 1ه و امید بر دبارترواندیشه|۲۵۱۸وزاشان امیداست giu‏ 
O‏ پرآسوده از رنج و شایستهتر۱ 
و فروهر رنجبرترر 


]+ فردوسی از اندیشه د بری و ثروهر «یادی نمی‌کند ۰ در بند ٤٢‏ متن aS jb Gale,‏ 
نام همه نگاهدر ال مینوی برده می‌شود. نام اینها در میا ثیست . شمارة یادفدگان 
در بند ۳) مفت‌است و اگر این سه نیز به آنبا افزوده شود ) ده می‌خود یمنی برابر باشماره 
ده اهرمن با ده دیو ؛ و این هماناست كه انتظار آن می‌رود (نك زیرلویس بیت de (YoU‏ 
ont! e‏ مزدیستی و دین زرتشتی ؛ و سنت‌های ایرانی » در جنکی که‌از آشاز آلرینش 
میان لیروهای اغریمنۍ و اهورالۍ پا یکی و بدى و يا روشنائى و تاريكى ؛ در كر فتهاست» 
نابودى نيروهاى اهريشى را ؛ دربرابر هر يك از آلها ؛ دږ هته چا ٤‏ در زمین و آسمان » 
da‏ اهورالۍ گماشته شده است ۰ (۱) پس از بیت )101۸( در همه نسخهمالی که درلبیه 
این گفتار از آنبا استفاده شده‌است بیتی آمده‌است )01 که با متن پیلری تطبیق‌نمیکتد 
مناسب با متام هم نیست ونباید آذ را مربوط بدینجا دانست. 


«وزين كرهران آزديدم بدرنج که همراره سیری نیابد زگنی»] 


$ لاد به مردمان (اناهنر [ها] |۲۵۲۰بدو گفت شاه از هنرها چه په 
چ به ؟ که‌گردد از او مرد جویندسه" 1 


eee MÀ 


i TY.‏ مجمومد سثر انیهای هلتد فردزسی 








m]‏ شش بیت پس ازاين بیت را «سکرو» به نشان الحاقی پودن درمیان [ ] وهخیم» 


زیر صغفحه آورده ابت ٤»‏ اين جثين * 


«چنین داد پاسخ که هرکو زراه 
بيايد زكيتى همه نام و كام 
پرسید از او نامپرداد ګر 
چنین داد پاسخ که آواذ نرم 
نزوئی نجوید بر این جز خرد 


وزان پس ز دانا پرسید مه 


نکردد بود با تتی ہی گناه 
از انجام نرجام و از كام نام 
کز این ره کدامین کنم پیشرو 
سخنبا که راند به‌کنتاد گرم 
خرد بيىكمان بر هشر بكلرد 


كد فرهنكك مردم كداماست به» 


بیت‌ددم در «مسکره چلین‌است : 


bun‏ زگیتی همه کام و نام ازانجام فرچام و ازنام کام» 


این بيتها به‌نظر نی‌رسد که الحاتی باشد ولی با مقایسه با متن پهلری می‌توان دریانت 
که به پتین جابجا و اندکی هم تحریف شده‌است . البته از آنبا درجای خود با ذکر شماره 


بيتها بدهمين ترتيب» ياد می‌شود] 


همه دانالی و خرد . ۱ چنین‌داد باسخ‌که دانش‌به‌است 
خردمند خودیرمهان برمه‌است 


4 204 از اینها کدام به ؟ 


٠. §‏ آنکه تن را به بی‌پیمیو! ۲۷ بوکه دانا (نیازدبه‌تددی به گنچ ) 
بی‌کناهی و بی‌رنجی رهبری کردنا تن غويش را دور داردز رنچ 
تواند . 


g‏ بهمر.م خرد به يا جهش ug‏ کی اا حو ر ر ف 


ا-بخت) . na A BO te‏ عفار او په اه 


Yor 


"M! شاهنامه‎ Sale gules ST یی‎ 


ه56 خرد شناسالۍ کار وا ود هع وور له لو وا لو هرو نو 
جهش بندكار 

بيت بلجم: فزونىنجويد برآين جزخرد 

خرد بىكمان برهثر بكذردا 


[!1) اين بیت مناسبتی با بند ٩۲‏ دارد و شابد جزئی از پاسخ به پرسش ۹٩‏ باشد.] 


$ ۳ گوهر کدام به ؟ پیت‌سیم: بپرسید از او اسردارگو 
۱ 
[زكوهر] كدامي نكثم بيشرو؟ 


[(1) اين بيت يمنى بيت سيم الحاتى انكاشته شده با تثيير وازه‌های «کزین ده» به 
«زگرهر » که تصور می‌رود تحریفی از آن پاشد مطلب را مناسب با بند ۱۳ و پرستی درخرر 
بیت بعد وبند 16 می‌سازد.] 

و ٤٩‏ فروتلی و چرب آوازی|بیت‌چیارم: چنین‌دادپاسخ که‌آوازترم 
(چرب زبانی) سخن‌هاکه [رانی] به‌گنتارگرم! 
(۱) «رانیه بهعراست از راند. درپاسخ « زگره رکدامین کنم ... », « سخن‌ها که 
رانی ... مشاسب است ه «سخن‌ها که راند *...] 

و ٧‏ خوی جه به ؟ 

g‏ 1 به‌اندیشی‌وآشتی‌خواهی 

و ۷ داد چه به ؟ 

8 ۸ بھی ۰ 

ZV 4‏ كام کدام نيك ؟ بیت‌دوم: [ که‌باند] به کیتی‌همه‌نام وکام 
از [آغاز] فرجام و از کام‌نام؟! 

[(۱) حم نسخه‌هاهآزانجامفرجام» ۰ از اثجام فرجام را پسافتن که نمی‌تواند درست 


باشد » ناجار باید تصسور کرد در اصل داز آغاز نرجام» با «ازآغازانجام» بوده‌است . «که‌یابد» 


Yor 





۳۲ مجيومة سكترانيهاى iia‏ فردوسۍ 


هم به‌چای «پیاید» جمله را پرسشی می‌کند.] 
ابیت‌نخت: چنین داد پاسی که هر کوزراه 


تکردد برد با تنی بی گناه 


NES Ma § 


و ۷۱ کرفه کدام به ؟ 
و ۷۲- خورسندی از خواسته 
و الا كردار جه به ؟ 
$ ا دين بهياددارى ٠‏ 
yo g‏ فرهنګ كدام به ؟ ايت ششم: ازآن ېس ز دانابېپرسیدمه 
| که‌فرهنک‌مردم کدام‌است‌به ؟۱ 
[۱) این بیت؛ بمنی آخرین بیث‌الحاتی درست‌برابر بنده۷ است. ولی پاسخ‌آن در 
ست نست ] 
8 الا Ls] ST‏ زمانه را بدان 
راه توان برد و بوختن روان را در 
oT‏ [توان] دانست , 
g‏ ۷۷- آرزو کدام به ؟ 
8 ۷۸- به‌دوستی‌وشکوهمندی . 
pu ۷۹ 4‏ کدام مه ؟ 
و خوشکاری (حوظینه) 
و ۸۱ دشمن کدام زورمندتر!|۲۵۲۲زنیروی دشمنش برسید ‘ous‏ 
۱ و چون‌جست خواصدهمی‌دستگاه 


dae (1)‏ سخههاحازلیروی ختسمش ۲۰۰ بادرنار گرنتن اینکه فردوسی در ترجمه این 
بخش؛ بیار تحت تاثیر متن پهلری بوده‌است ودرترجمه هحربندی واه بنیادی آن‌بندرا میناً 


بکاربرده‌است ولیز پا درنظرگر نس سبك‌شاهنامه می‌توان‌گفت که‌دراین‌بیت عبارت «زثیروی 


Yod 





یکی از مابع پهلوی شاهنامه ۳ 


دشمنش» از «نیروی ختسمش! فسیح‌تر و خوشآهنگتر ونه‌سپكاو نزدیکتراست وبه‌احتمال 


. دراصل هم چنین بسوده‌است و تاثر ازبیت‌بعدرا» تحریف‌شدهاست‎ gett thay 


و ۸٨‏ کتش بد . ٤‏ چنین داد پاسخ که کردار بد 
بود خصم روشن‌روان وخرد 

$ ۳ برای مردمان فرهنگ|ه۲هاز دانا پرسید پس pals‏ 
بهتر با گوهر خرد ؟ که فرهنګ بیتر بود با گر 
و ۸٨‏ افزایش تن از فرهنگ |۲۵۲۱ چنین داد پاسخ بدو رهنمون 


و خیم را جای در گوهر خرد. كه فرهنگ باشد زگوهر فزون 


GUILT [eta ji]‏ تن و خیم پناه تن که فرهنگ آرایش جان بود 
y des‏ ز ګوهرسخن ګفتن آسان بود 


گهر بی‌هتر زار وخواراست وسست 
به فر ASL eh‏ روان‌تندر ست 


: متن پیلوی این‌بند چنین‌است‎ [ 
"afzüycin i tan az frahang o8 xém mahmänih pas 
güharfilxra8...... WYW? LSW i tan 08 xém pànag i tan 
o$ gyàán" 


نه تنبا متن يهلوى كمكىاست براى تصحيح شامهنامه و ترجیح نسخه‌ای يا نسخه بدلی 
برئخة ديكر : بلکه گاه شاهنامه هم می‌تواند راعنمای خربی برای تسحیح مد ن‌بهاوی‌باشد. 
واژۂ افتاده پی از 1۳28؛ با مقایسه پا شاهنامیه بایستی 120878 باشد و واژه بعد از آن 
WYWLŠN uiu‏ ,1 می‌توان ۷1112568 خواند یمنی ٤‏ آرایش و نظم و حتی هاید بتران 
پرابری باشاهنامه را ؛ واو؛ تن بعداز آن را هم به‌جان (8(8) تصحیح کرد : 


#trahang] vinarešn i gyán o8 x&m pànag i tan o8 gyàn"] 





TYE‏ مجموعة سخنرانیهای هلت فردوسی 





8 دم خیم و هنگ و خرد| ۲:۲۹بد و فت جان رازدودن به چيست 
و هبۀ هرهای Sa‏ که اندرتن هنرهای تن‌راستودن به‌چیست 
مردمان [است] ‏ چگونه‌کم تباردتر 


Posli s! 
من سرېسر‎ UM TÍ TOŤ. 


۱ E 
2433 g^ d اګگر یادګیری‎ 


[(۱) اگرجای «سرپسر 8 و «دربدر» با یکدیگر مرن می‌شد ؛ اين بیت شايد کس‌ببتر 
عىتد ؛ اين جنين : «ااكنون من همه آنيا را در به در يا باب به باب برايت مىكريم اكرتر 
همه را سربر و ال آغاز تا انجام بادثيرى» . انتنلار این یرود که فردوسيى ؛ بس ازاين 
بيت؛ تنام بندهماى56م تا ٠١4‏ متن ببلرى را يكايك و وسراسر» بياورد ولى په بند ۸۹ و 
۷ و ۱۰۲ بسنده کرده و بقیه را در دو بیت خلاصه می‌کند.] 

و5 خردکش بداندیشی|۲:۳۱خرد چون یکی خلمت ایزدی‌است 
J (minitarih)‏ + از اندینه‌دوراست ودوراز بدی‌است! 

Qu]‏ «از اندېشه دوراست» بسی : از اندیشه بد دوراست ۰ و «دور از بدی» را هم 
S z‏ رساندن همین منظور آورده‌است ۰ در متن پهلوی ۱039358 (داندیشیدن) را برایبد 
اندبشۍ بکارېر ده است درشاهنامه هم از الديشه دور بردن په معثى ال الديثة بد دور بودن 
است . (توانق دو LG‏ 

۽ ۸۷ هتر كش خوار شمری |۲۵۲۲ هنرمند کز خویشتن درشگفت 
ليست . بباند هنر زو نباید گرفت 


8 ۸۸- ویرمنشدی کش بی‌دینی 


8 دوستى كش کینه‌وری 


Yov 





یکی از منابع پهلوی شاهنامه ٥‏ 





LU 


۽ ۹۰ خورسندی کش خوردك 
Oc VLA‏ 
۽ 11س به خيمىكش فرومايكى 


ara 


AY g‏ سازگاری کش آشغتګۍ 


eho 


8 راستی‌کش مردم آزاری 

AE 8‏ امیدکش تنبلی ثیست . 

e 8‏ رادی‌کش هرزگی‌نیست. 

89 شکوهمندی کش 
ناخورسندی نیست * 

5 لاكس تن يناهىكش آزاركسان 


و ۹۸- فروتتی‌کش فریفصاری 
gt (3)‏ + 
-—M 8‏ ترسآگاهی کش وستادی | 


(؟) ليست . 





1 

]+ وستارىحكرو؛ كروكشى . و نمام عبارت پملۍ احترامی‌که با گروکشی همرادنیست؛ 
احترامۍ که برای cii‏ احترام مستابل t‏ بااحترامی درخلوت برای دریانت احترای 
در ليست . 

«وستار»فارسی : پستار ۰ این واژه در تسیر ابرالفتوح رازی تیر تیه ۱) از 


سوره المدثر به معني «رعيله» ٤‏ گروگان آمده‌است ۰ در فرهنکهای فارسی همه (QU‏ 


"m‏ مجموعه سخنرانیهای هفته فردوسى 


راستت و ااسترار معنی کرده‌اند و این بیت نامرخسرو را به خاحد آورده‌اند : 








وةالوثقی حقیقت مبر فرزندان‌اوست ‏ شیمت‌است‌آن‌کس که‌اندر عبداو بستارئیست 
معنى دربت هماناست كه درتلسير اپوالفتوح امدهاست . 
مسرع دوماينبيت را اثر بريشوار بخواليم همین ممش ازآن حاملانت : 


شیمه‌است آنکس که درگرو بيسان لخريش ليث؟ يا بدعهد خود پایېښت نیست؟] 


٠٠١ 8‏ به ‌دوستۍ کش زشتکارۍ 


بيستا. 


٠١١ g‏ يګانګۍ کش بى مبرى 
CL‏ 

و ٠٠١‏ خویشکاری کش‌سستی|۲0۲۲[و پیمان‌منش] مردم‌خویشکار! 
ليست + نباشد به چشم خردمند خوار 

a]‏ همه جا «همان خوش ملش هردم ځويشکاره (سکو : خويشردار) ضېط شدهاسته 
متن پهلوی این بند كواه درست بودن و برتر شمردن وازۀ euh ed‏ آست . و پا سایقه ای 
که از بند ۱6 متن پباری (ساندبشه نيكېيمان منشی ۰) و ترجمه آن درشاهنامه (حخنك 
درجپان مردر پینان‌شش) در ذهن‌است می‌تران تصور کرد که وا #صبان» در de‏ بیمان 


بوده اسث و « همان خوش منش» را به ٧‏ وپیسانسش Pey‏ 0 اصلاح کرد (؟) ) 


g‏ تخشال ی کش‌رشال‌انیست 
١ ٤ $‏ دانائى کش پچیرایی| 


(رباسسااوس) نيست ٠‏ 


جشانکه پیش کنته‌شد ٤‏ پردوسی مضمرن بندعای ۸۸ تا ٠۰٤‏ را در دو بیت خلاصه 


ار ده و رد می‌شرد : [ 


Yor 





یکی از منابع پهلوی شاهنامه ٧‏ 





5 گربخشش ودانش ورسم وداد 
هنرمند گرد آورد بانسژاد 
بزرگی و افزونی و راستی 
همی كيرد از خوی بد کاستی 

و ۱۰۵ - چیزی که به مردسان [۲۵۳۱وزان پس‌پرسید کسری‌ازاوی 
رسد په بخت بود یا به کنش ؟ که‌ای امور مردم نيك‌خوی! 
بزرگی به کوشش بود یابه‌بخت 


که باید جیاندارازاو تاج‌وتخت 


[(۱) نسخه پدل : .. مرد فرعنگه جوی] 


8 1.3 بخت و کش هر دوآن|۲0۳۸چنین‌داد پاسخ که بخت‌وهنر 


همانا چنان تی و جانند . چنانند چون چفت با یکدیگر 

و ۱۰۷- چه تن جدا از جان |۲۵۳۹چنان چون‌تن‌وجان که یارندوجفت 
کالبدی است بی‌کار و جان جدا ازتن تدومند پیدا و جان در هفت 
بادی است „a SÍ‏ وجون باهم آميخته همان کالید مردراکو شش است! 
شوند یرومند و بزرکد و سودمند اکربخت‌بیدار در کوشش‌است۲ 


MOT بوند‎ 


[(۱) مسکو : پرشش ۰ (1) مسکو : كوشش] 


8 ۰۸ چه بخت و چه کش ؟ 

۹8 بخت سیب و کنش Xo CY Ula‏ کوهش بزرگی نیاید بجای 
چیزی که به مردمان رسد . ۱ مکر بخت نیکش بود رهنمای 

١١١ 58‏ مال گیتی به‌چهماند ؟ 


Yo 


4 


۱۶ به چیزی که به خواب 


بنند » گاه شوب و كاه بد ؛ و چرن 


از خواب بږدار شوند چیزی [ازآن]' 


به جای نیست . 
g‏ یکهبرزشنی‌تر 
(حباند(پایه)تر) 0 


1 ۱۱۲- پادشاه‌زورمندیروز گرا 


كر فدكام 


8 )٤ب‏ وکه مستمندتر ؟ 

و ه1١‏ درویش(؟)گمراددروند . 
و ۱۱۹ که‌بدبخت‌تر ؟ 

و ۱۱۷- دینآگاه‌دروند . 

و S VA‏ بی‌نبازتر ؟ 


oT 1865 8‏ که خورسندتر . 


b‏ ۱۲۰+ که خورمندتر 


مجموعد سخنرانیهای هفته فردوسی 


7و دیگ رکه‌گیتی نسانه‌است وباد 
| جو خړابی که بیننده داردبه‌باد 
چو بیدارگردد بیند به‌چشم 
اگرنیکوبی دید اثر دردوخشم 
1۲ دگر برسشی برگشاد از نیفت 
به qula‏ ستوده کداست؟گفت 


ا 
۲۵۵ جنین دادباسخ که‌شاه یکه‌تخت 


بیاراید و زور یابد ز بخت 
اگر دادگر باند و نيك نام 
بيابد ز كفتار و كردار كام 
۲۷ بدوگفت اندرجیان مستمند 

کدام‌است وبدروز وناسودمند؟ 
۸ چنین دادباسخ که‌درو یش‌زشت 
| كه نه كام يابد نه خرم بهشت 
برسيدو كفتاكءردبيختكيست 

که‌هموارش ازدرد بایدگریست 
۰ چنین‌دادیاسخ که داننده مرد 


که دارد زکردار بد روی زرد. 


۱ پپرسیدازا و گفت خر سند کیست 


۱ ۰ Á 
با میشی زچیيز آرزومندنيستا‎ 





] . بهتر باشد‎ ١ جنین است هب نسخه‌ها ؛ شاید «ز بیشی به چیز‎ m] 


1 


۳۱ 








یکی از منایع پهلوی شاهنامه 


"^ 


ME ccu eu o e pec ote m LA EL 


8 آن که با شکوهتر. | 


t 


g‏ شکوهتر ؟ 


I 
آنكه سرزنشمردمان,‎ 118 8 


را از تیازمندی بدتر شمرد. 


٢‏ چنین‌داد پاسخ کهآن‌کس که مهر 
ندارد براین کارگردان سپهر 

۳ بدو گفت مارا که شایسته تر 
بدوگفت آنکی که آهستهتر 
بېرسیدازاوګفت آهسته کيیست 

که برتیزمردم بباید گریست 

۵ چنین داد باسخ کدازعیب‌جوی 
نتر تا که بیچد سر از گفتگوی 
به‌نزديك اوشرمو آهستکی‌است 
خردمندی‌ورای و شایستگی‌است! 


[ (۱) فردرسی يك پرسش وپاسخ را درپرمش رپاسخ کرده است. ] 


8 ۱۲6 که امیدوارتر ؟ | 


و ۲۵اب کوشا مرد جیشیار 
(-بختیار) 


(۱) فردوسی از چپشیاری بادی نی‌کند 





و ۱١١‏ چه کرشالی و جه 
جیشیاری 

و۷ کوشالی آن که [مردم] 
تيكى بيشه كلد و كارىكه بداو 
واگذاشته شده بی‌بی‌گناهی وبی‌رنجی! 
انجام دهد . PC‏ 
§ ۱۲۸- جیشیاری » نام نيك, | 
نيك فرجامى كار . i‏ 


۷ ؟ بير سيد ازاو نامور شهريار 
كه از مردمان كيست اميدوار؟ 
۸ بد و گفت آن‌ک که کوشاتراست 
اد وگوشش‌به دانش‌نیوشاتر است! 


۳۹ 





مد مجموعة سكتثراتيهاى هلتة فردوسی 





۱۲٩ g‏ که فرمانرواتر ؟ 
و ۱۲۰ سپیرگیبان بختارپر 





=x]‏ مقسم جبان بختار : اسم فاعل از بختن بد نتسیم کردن,] 


18 که راستتر ؟ | 
3 ۱۳۲- زمان تقسیم شده . 

8 ۱۳۳- که شکفت‌تر ؟ 

3 ۱۳6- آن کش زمان pete‏ 


۱ e 
] [بجای پرسش و پاسخ‌های بالا دوپرسش کلی رامطرح کرده و بدانبا پاسخ می‌دهد.‎ 


إبيرسيد از او شهريار جهان 
از آكاهى نيك و بد در نيان 
جنين داد پاسخ که از آگهی 
bns car x "‏ 
نراوان‌بود [گرژ] و مفزش‌تهی 


sale be 1‏ اوان برد کر و منزش تپی . بایستی «کز دراصل گرژ» برده 
باشد ۰ 883 يا 882 با واو مجبولكردو (ممربحجرز) تهى مفز دراين بيت راهنمای خرپۍ 
است برای تسحرح این واژه (عکز) به گوژ این اشتباه بایستی ونتى صورت كرنته باشد 
كد واو uim‏ در این واژه و واژه‌های هبانند) آنچنانکه باید تلفظ می‌شده‌است» پسی‌مانند 
ضمۀ كشيده ٤‏ و آویسنده‌ای در نوشتن نرق میان شمه کتیده و کوتاه نگد‌اشته‌است , ندیه 


آتبی و خبر به کرژ میان‌تبی بایستی از امثال رایج زمان فردوسی باشد.] 


۳ 





یکی از منابع پهلوی شاهنابه "m‏ 





مگر آن‌که گفتند خالاست‌جای 

ندانم چگونه‌است دیگر سرای 

٢‏ بدوگفت کسری کهآباد شهر 

کدام‌است ومازو جدداريم اهر 

چنین داد باسخ که آباد جای 

زداد جهان‌دار باشد به‌یای 

و ۱۳١‏ که گزایدارتر ؟ ٤‏ ېرسید و ګفتش [گزابدارتر]۱ 
| پسندیده‌تر مرد هشیارتر 

ety |‏ كداراست با من يكوى 

e]‏ که بفزاید از دانشی آبروی 


ay]‏ همه نخهعا وکه پپدارتر » که ممکن است تحریفی از «گزبدارتر» باشد ۰ گزیدارلر 


هم مطابق متن پېلږیاست و هم معنی بهتری‌دراین جمله دارد] 


cul» —1YA 8‏ بسيار آزموده. ۲٥٢٢‏ چنين داد پاسځخ که دانای پير 

که با آزمایش بود یاد گیر 

g‏ ۱۲۷ که به رامشتر ؟ LS cuf sony‏ ی که رامش كيراست 

که دار د به شادی همی بشت راست. 

و -۱۳١‏ آن‌که از بیم و نګرانی ۲٥٢٢‏ چنين دادپاسځ که آن کو ز بیم 
گران رهد . ېود ایمن و باشدش زز و سیم 
g‏ ۱۳۹- که [دل] بسندتر 1 5 بد وگفت ماراستایش به چيست 
به‌نز دباک هر کس بسندبده کیست؟ 

و ۱6۰ آن‌که ورن (حشهوت)را|, ۲۵۷بدو داد پاسخ‌که آن کو لیاز 
زیرننگه‌وخشم را زیربردباری ورشك بپوشد همان رشك با ننگ وآز 


1۴ 


۱ v" 
يت‎ 
را زیر خسروی (,نيك‌نامی) و آز را‎ 
زیرخورسندی وژنش‌را زیردادستان‎ 
قضاوت ؛ عدالت) سخت نگیدارد.‎ | 

8 كه خسرو (دنيكناماتر؟ 

8 آلكه نيكى به مردمان 
كردن را به دادترداند(-درستترين) 
و عادلانه‌تر ین کارداند) . 

1 که نامی‌تر‎ MY g 

158 آن که شاستدتر و 
MESS EATEN‏ 

٥٨١ g‏ که اپرویزتر ؟ 

و -۱]٩‏ آن‌کش جپش (سبخت» 
سراوشت) aU‏ ودادستان یکتر . 

Tadda SAV g 

89 فرزند شايسته و oJ‏ 
بارساى شوی کامه . 

59 كه بردبارتر ؟ 


۱١۰ 8‏ یازمند بی‌جاره و 


بی‌نازی که‌سپاس[گزاری] راکوششی 
سودمندانه کند [و] که امید بزرگیرا 


کو شد , 


8 ۵۱اب که ناخورسندتر لآ 





8 ۱6۲ کینه‌ور و آزرده تواناء 


مجموتد سخنرانیهای هلته فردوسی 


همان کین و رشکش بماند نهان 


بسندیده او باشد اندر Qum‏ 


۷۲ زمرد شكيبا ببرسيد شاه : 
كه از صبر دارد به سر برکلاه ؟ 
۲ سجنین گفت آن کس کدنو مد گشت 
زیخت ورخاش چو خورشید کشت 
pigs OT Ss‏ بباید شمرد 
به کار بزرکد اندرون؛ دست‌برد 











یکی از منابع پهلوی شاهنامه 


و ۱۵۳ که آزارنده‌تر ؟ 

5 164 شوی سهمکین بدر JU‏ 
و فرزلد بد رنجور . 

g‏ 166 كه سهمكينتر ؟ 


و ۱۵1 فرم‌انروای زودرنج 
نه 


a 


oY 8‏ | کهآ زار مندتر (آزرده‌تر)؟ 


§ ۸ ای که به 
ناشاستگی رسد و زورمندی که به 
نازورندی رسد و خودکامی كه به 
فرجام کارآید . 


[11) نك: بيت ١‏ 


T که دردمندتر‎ -٥٥١ g 


و ۱1۰- توانگری کش فرزند 
نیست و دانائی شایسته کش فرزندی 
ناشاسته و رنجور بود . 

8 ۱۱۱ که خسته‌تر ؟ 


5 ۲سشاسته‌ای که‌ناشاسته‌ای 
بدو پيروز ٤‏ دانالۍ که دژآگامۍ 
(دنادانى) بدو فرمائروا و خوبى كه 


بدى بدو جير باشد . 


۶ 


wr 


[۵۷۵بدوگفت غم بردل‌کیست پیش 
کزاندوه سیرآمدازحان‌خویش؟ 
1 ؟ جنين داد پاسځ که CAR Su‏ 
بیفتاد» نومید گردد زبخت(۱) 


۸ و ۲۰۸۲.] 


۷ پرسیداز او شپربار بشد 
که از ما که دارد دل دردمند ؟ 


۸ چنین گفت کان کو خر دمندیست 
توانگر کسی‌راکه فرزند نیست 


۹ ابيرسيد شاه از دلی مستمند 
تاه به گرم اندر ون‌بیگزند 
۰ بد و گنت با دانشی پارسا 
که کردد بر او ابلهی بادشا 


۱ بدوگفت نومیدتر کس کدام ؟ 
که دارد wt‏ و نيك نام 





Y 


شب تا ————————— 
۳ ۱ مچبوعد سخثرانیهای هثته فردوسی 
مس esu‏ اب وی uod‏ 


چنین گفت کان‌کو زکار بزرگد! 
پیفتد بماند [نژاد] 14.3 


[(۱) این دو ببت با پرسش و پاسخ بایستی پس از بیت شماره ۲۵۷۱ بیاید چه‌این 
پرسش از مخمون آن پیت بیرون کشیده شده و رویهم بسی این دو بیت (۲3۸۱ د ۲9۸۲)و 
یت ۲۵۷۱ ترجمه بند ۱۰۸ و در بردارنده ه gno‏ آن خواحد بود ۰ بیت ۲۵۷۹ می‌گرید؛ 
آن که از تخت بیفتادازبخت نومید کردد » جار سر لرمیدتر کس کدام‌است» همین جاست 
و پاسخ آن نیز پمنی : آن کر از کار بزرکد بیفتد « .. ۰ سترد را پمانده مضمون بندم۸ه۱ 


است : اثاستدای که به ناشاستگی رسد ... خودکامی که بهفرجام‌آیده . 


(۲) همه نځه ها ولد و سترلد » ظاهر؟ نزند تحریفی‌است از «نژاده.] 

5 ۱۱۳- که‌بخشش راسزاوارتر۲۵۸۲۱بپرسید از او شاه نوشین‌روان 
که ای مرد بینا و بختت‌جوان 
که دانی‌که پی‌نام وآرایش‌است 
که اوازدرمهرو بخشاش است؟ 
و ]۱1- شتابنده اامیدبی‌گناه|۲۵۸۵بدوگفت مرد فراوان گناه ۱ 
ګنپکار درويش بى دستگاه 

m]‏ درست برعکس متن پبلوی‌است.] 

٥٩١ 8‏ که بشیمانتر ؟ ۳ برسيد و Cd cs S aS ueni‏ 
که‌تاازگد شته پشیمان که راست! 
[(۱) پشیمان بدچای پشیمانی ! ببرحال پمنی پشیمانی از گذشته ...] 


$ 1- خودخواهی که به فرجام ۷ چنین داد ces‏ که آن تیره‌ترك 
کارآید » روان‌تشناس دروند ) ورنی که برسر نهد بادشاروزمر کد 





viy 





یکی از مایع پهلوی شاهنامه 


(ی‌شهوتران) انسرده و آن که برای 
ناسپاسان کوششی سودمندانه کند . 


5 ۱۸۷-که‌سرزنش‌راسزاوار ترا 

و IVA‏ آن‌که» بهاو که نیکی 
ازش پیند ناسپاس بود ٠‏ 

و ١٩۹‏ که بدنامتر ؟ 

۱۷١ g‏ آنكه بدى كردن به 
مردمان را داد شمرد . 

و ۱۷۱- به دیده _مردمانی که 
اندر كيتى اند جه بايستدتر آيد؟ 


§ 


۲ - او (را) که تن درست 
است کام انجامی » وچون تن بیماربود» 
درستی تن و چون از تن تومید ببود 
بوختاری )= نجات) رو آن. 


tro 


بشیمان شود دل‌کند پرهراس 
که جانش به بزدان پودناسپاس 
ودیګر که کردار دارد کسی 
به نزديك او ناسياسان بسى 


۰ بپېرسید و گفت ای خرد يافته 
هنرها يك اندر دگر بافته 
چه دانی کز او تن‌بود بی‌گزند 
doy ules‏ هرکسی ارجمند آ 

۲ چنین‌دادباسخ کدچون‌تن درست 
بود» دل‌جز ازشادمانی‌نجست! 
همان آرزو تندرستی بود 
چه‌از درد روزی به مستی بود 


]2 1 چنین‌داد باسخ که ناتندرست که da‏ را جز از شادمانی نجست ۱ [ 


و ۱۷۲- مردمان‌بهچهکامکارترند 
(چه آرزودارند) ۰ 


g‏ ]لاا بهکام‌خواهی وبی‌نیازی 





٤‏ دبېرسيد و ګفتش که از آرزو 
جدبيشناست بيداكن ای‌نیکخو 
۵ بد و گفت جون سرفرازى بود 
همه آرزو بی‌نیازی بود 
چو با بی‌نیازی بود من‌درست 
تباید جز از کام دل چیز جست 


TM 





و ۱۷۰ چه کام‌خواهی و جه 
بی‌نیازی ؟ 

و ۱۷۰ کام‌خواهی » هر جه 
آرژو بود بانتن ؛ و بی‌نیازی [داشتن] 
آنچه باید . 

g‏ ۱۷۷- مردم بهچه تشنه ترند ؟ 

و ۱۷۸- بدانچه اميد نيكبدان 
دارند . 

و ۱۷۹- مر دمان ی که‌اندر کیتی‌اند 
ازچه پیشتر باید اندیشند ؟ 

و ۱۸۰- از زمانه بد و کنش بد 
و دوست فرفتار و فرمانروای‌دروندر 
(دبىدين) ناامرزكار . 





مجبوعة سخترآنیهای هنته فردوسی 


۷ ازآن بس‌چنین گفت بارهنمون 
که بردل چه‌اندیشه باشد فزون؟ 
۸ چنین دادیاسخ که‌این‌راسه‌روی 
سازد خردمند با راه جوی 

کی آنکه اندیشه از روز بد 

مگر بی‌گنه برتنش بد رسد 
بترسد ز کار فرببنده دوست 
که‌پامنز جان‌خواهد وخون وپوست 
سدیکر که پیدادگر پادشا 
که‌بیکار(؟) نشناسد از پارساا 


[(۱) مسکو :سدیگرزبيداد گر شهریار که بیگار بستاند(نسخه‌بدل ‏ نشناسد) از مرو 


کار. ظاهرآ «پیکار» تحر بفی‌است از «بدکار»] 
و ۱۸۱- و به چه گستاخ‌تسر 
(مطمئنتر) بايد بودن ؟ 


8 ۱۸۲- به زمانه نيك و کنش|۱۷۰۲جونیکو بود گردش روزگار 


يك 


و دوست نافر بفتار و همدین » 


خرد بافته یار آموزگار 


۳۹ 


یکی أل منابع پهلوۍ شاهنامه 


سردار بخشاشگر و دادگر . 


و ۱۸۲- زمانه کدام به ؟ 
§ ٤-آن‏ که چیری و فرمائر وائی| 
بدان gn‏ بیس راه بافته‌است . 


ه180 دين كدام به ؟ 


8 485 آن كه olay "E‏ و 
SHO‏ دیوان » مزد کرفه » بادافر اه 
کناه ازش پیداتر و روش ؛ بهتر و 
کر فه‌به آیین‌تر (ازش) بدیدآمده‌است 


و ۱۸۷- خدای و سردار کدام 
به ؟ 


§ ۸ آن که مردم دوست‌تر 
و زمان‌شناس‌تر و در یکۍ به مردمان 


کردن دادگرتر . 


9 دوست كدام به ؟ 


۱۹١۰ 8‏ آن که فريادرستر و 





الدرسخن يارتر . 


٧ 





جپان روشن و بادشا دادگر 


ز گردون ثیابی فزون زین هنر 


6 پپرسیدش از دینو از راستی 
كز او دور باشد بد و کاستی 
۵ بدوگفت شاها به دیی‌گرای 
کز او نګاد ياد نام خداى 
که دورند [از] کژی و راه دیو 
بترسند 2 pis MERE‏ 
به فرمان ME‏ نهاده دو كوش 
از ایشان‌نیاشد کسی دین فرروش 
۸ زان بس بپرسید» از پادشا 
که فرسانروان‌است برپارسا 
کزایشان کدام است بير وزبخت 
که‌باشد به‌گیتی‌سزاوار تخت ؟ 
۰ پچنین گفت كان كو بود دادكر 


خرد دارد و شرم و دای وهنر 


۱ برسیدش از دوستان کمن 
كهباشند هم گوشه وهم سخن 
۲ پچنین‌داد پاسخ که ازمرددوست 
حوانمردی و داد دادن نکورست 


YYo 





{TA 


و -1٩۱‏ دوست که پیش ؟ 

و ۱۹۲ آن‌که فروتن‌تروبردبارتر 
و چرب‌آوازتر . 

و ity‏ دشمن که پیش ؟ 


و ۹١‏ برمنشان » برتنان » 
خوردل نگرشان و درشت‌آوازان . 





مجموعة سخنرانیهای هلت فردوسی 


نخواهد به توبد به آزرم کس 
به سختی بود بار و فریاد رس 
٤بد‏ وکفت اک ری کرا بیش دوست 
OLS‏ یکی باثدش خون‌وپوست 
۵ جین‌داد باسخ که از نيك Ja‏ 
جدالی نخواهد مگر دل گسل 
دترآن کسی کو نوازنده‌در 
نکوتر به کردار و سازنده‌تر 
۷ بد گنت دشن کسرا بیشتر 
که باشد بدو بر بداندیش‌تر 
۸ چنین داد پاسخ که برتر منش 
که باشد فراوان بدو سرزنش 
هم آن‌کس کهآواز دارد درشت 
برآژنگرخسار وبسته‌دومشت 


٥ §‏ دوست فنرشکردی!۲۱۲۰بد و گفت‌تاجاودان‌دوست کیست 


(یرآن جبانی » اخروی) کدام آ 
١١٩ 8‏ نشئنيك . 
159 دشمن فرشكردىكدام؟ 
و 158 کنشېد . 


زدرد جدایی که‌خواهد گرست 
۳ ین داد باسخ كه كردارنيك 
نخواهد جدا بودن از بار نيك 


§ ۵9- چیست آن [ چیز ]|۲۱۲۲ چساند بدوگفت جاویدچیز ؟ 


فرشكردى كه بابد و تباه نشود ؟ 
$ ۰ انبار کر فه . 


كدآن جيز كمى تكيرد به‌نیز 

۱ i ۲ 

čb M VU‏ که [انبارمزد] 
ن هه کاهد»‌نهسوزدنه‌تررسدز |[ دزد] 


eae (1)]‏ : «انباز مرد» و مصر ع‌دوم : «نترسد ز درد» > با چندین نسخه بدل 


ry) 








یکی از منابع پهلوی شاهنامه YA‏ 





برای همه مصرع . چبار بیت ثخیر چدانکه از شمار؛ آنبا پیداست درتمام نسخه‌ها جابجا 
شده‌است ‏ من دربارة تصحیح این چهار پیت سخنی در کنگر؛ تحقیقات ایرانی(شهربور 


٢‏ در شیر از کفندام که در مجموحه مخصوص چاپ می‌شود . پرحیز ازاطناب را ؛ دراین 
و 


Be 


چا از تکرار آن خودداری می‌کنم ۰ ] 


8 ۲۰۱ چه نيك‌تر ؟ 
4 ۲۰۲- بودن با بهان . 
8 ۲۰۲- چه سودمندتر ؟ 
8 ۲۰۲ نشستن با دانایان . 
8 ۲۰۵ چه‌اعتماد راشاسته‌تر؟ 
٢٩۳ g‏ -ا زبان راست‌گویان . 
و ۲١۷‏ چه خوشتر ؟ 
g‏ ۲۰۸- بی‌بیمی . 
٩ 8‏ و چه بي يم تر ؟ 
و ۲۱۰- زمان‌نيك وخویشکاری. 
5 چه فرختر ! 
g‏ ۲۱۲-بی‌گناهي‌ونيك نرجامی 
g‏ ۲۱۳- و چه آسانتر ؟ 
و ]۲۱- بی‌گناهی و خورسندی 
از خواسته . 





8 ۲۱۵- چه ارزمندتر ؟ 
-۲۱٩ 8‏ دوستی با دان‌ایان و 
بهان . 


8 ۲۱۷- چه روشن‌تر ؟ ۲ بدوگفت کسری‌چهروشن‌تراست 


۳۳۲ 





Tt. 


. کنثردانابان‎ ١۸ 5 


„m tm to c‏ سا 


eos 


D 


(۱) این دو بیت پاسځ 


٩‏ و چه فراخ‌تر ؟ 
۰ دست‌رادان , 


۱- و چه تنگ‌تر ؟ 
۲ دست نرومانگان . 
۳ و چه باورکردنی‌تر ؟ 
۲ آیین بزدان . 

15ل واجه بجاتر ؟ 


5 باداش کر فه‌گران . 


۷ و چه ابجاتر ؟ 
۸- باداش بزه‌گران . 


č 


YYA‏ سازكارتراست.] 


۲٨٢۹ 8‏ و چه میاندروتر ؟ 
6 ۲۰ات كام خورسندان . 
5 ۲۳۱ و چه خوشیوی‌تر ؟ 


d‏ سخثرانیهای Sch‏ فردوسی 


كه برتارك هركسى افسراست 
٥‏ چنین گنت كانجان دانا بود 
كه بر آرزوهاتوانا يود 
n‏ بدوگنت‌شاه: ای خداوند مهبر 
چه‌باشد به‌پینا فزون ازسپیر؟ 
۲۲۷ یکفتش بکی‌شاد بخشنده‌دست 


> دل مرد يزدان يرست 


۸پپرسید و گفتش چه آژیرتر 
کزآن بر نرازد خردمند سر 


VA‏ داد پاسځ که ای بادشا 
مده ګنج هرګز به نايارسا 
چر کردار با ناسپاسان کسی 
همی‌خشت خشك اند رآب | نکنی۱ 





i 


ad‏ «چه بجاتر» «چه ناپچاتره می‌تواند با شد و با بند 


۳۳۳ 








یکی از منابع پهلوی شاهنامه 





8 ۲۳۲- خسروی (حنيك‌نامی). 

و ٢‏ و چه گرامی‌تر ؟ 

ة gol Yodo ١٢٢‏ 
(ےشاهان) و سرداران و نازيدن به 
همالان و دوستان . 

و ۲۳۵ چه بدتر ؟ 

-۲۳٩ 4‏ چشم از وران . 

و ۲۲۷ و چه بی‌برتر ؟ 

و ۲۳۸- دهش به ناسپاسان و 
بيوند با بدان . 

§ ۹ چه تیی‌تر ؟ 

B‏ ۲6۰ دست فرومانگان 

SU 4‏ جد رنجآورتر ؟ 


iE g‏ پرستش فرمائروایان 
بدمنش . 


g‏ و چه تیزتر آ 

TEC g‏ منش‌ورنیکان(ههوت 
برستان) . 

٥٢٣٥٢ 8‏ چه دشخوارتر ؟ 

8ه بودن با بدان . 

و -٤٢٢‏ چه نازکتر ! 





a 


۲۱ بدو گنت کاندر چه‌چیز استراج 
کز او کم‌شود مردرا آزر گنج 
۲ چنین‌داد پاسخ که ای شهریار 
هميشه دلت باد چون نوبهار 
برستنده شاه بد خر ز رنج 


f 


rer‏ مجموعة سخنرانیهای هفته فردوسۍ 








8 ۸ منش پادشامان i‏ 
۲6٩ 8‏ جه پینئین‌تر آ 
و :۲-زار بادشاهان‌نابخشایشگر 
و چه شکفت‌تر ؟ 5 پرسید و لفتش CE S eo dcm‏ 
کزآن برتر اندازه نتوان گر فت؟ 
g‏ ۲۵۲ -دانای‌بدبخت (حبدجیش) 
(ee) dM ۳ 8‏ $ 
Yo g‏ دژآگاد(سنادان)خوشبخت "۲۱۲۵ چنین كنت با شاه بوزرجمیر 
کدیکر شکفت‌است کارسپپر 
یکی مرد بینی که با دستگاه 
رسیده کلاهش به ابر سیاه 
که‌اودست چپرانداند زراست 
زبخشش _فزونی‌نداند زکاست 
يك از ګردش آسمان بلند 
ستاره‌بکوید که چون‌است و چند 


فلكر هنمونش بسختى بود 
۱ 





همهبهراو شوربختى بود 
[(1) بند 151 3 ٥٥٢‏ دو پرسش و پاسځاست که پرسشها مانند پکديګراست » تردوسى 


به یکی از پرسشها پسنده کرده و هردو پاسخ را برای همان يك پرسش آوردهاست. ] 
٥۵ $‏ چه گران‌تر ؟ ,۰ کر ال‌ترچه دانی بدو گنت شاه 


۽ ۲۹۹ مش پیمان شکنان . M‏ چنین داد پاسخ که سنک کنساه 


و ۲۵۷- چه نگرانی نزای‌تر ؟ 


۳۳۵ 


یکی از منایع پهلوی شاهنامه er‏ 
88 بودن با بدان و دژ 
آگاهان . .. جيز به‌مردمان نيك بر 
]+ دراین‌جا از معن پیلری عبارنی افتاده‌است ۰ واژه‌های آخر Mida AUS‏ همین‌بند 
ا برسش و باسخى ديكر باشد.] 
و ۲۵٩‏ چه بدتر ؟ ١‏ إببرسيد كز بدترين كارها 
ز گفتارها هم ز کردارها 
کدام‌است با نن وبا سرزنش 
که خواند ورا هرکسی بدکنش 
8 ۲۰ پیکانگی و بیابان‌منشی 
(خشونت » گمر اهی) . ۳ چنین‌داد پاسخ که زفتی زشاه 
` ستيهيدن مردم بىكناءا 


[(۱) بس أل اين بيت در شاهنامه ۱6 پیت دیگر آمده‌است بعضی فردوسی‌واراست و 





پاره‌ای نه 4 که شاید الحاتی باشد.] . 





۳۶ 





سرآغاز 


ازکتاب بند هشن ايرانی(,(1 |) چاپ بنیادفرهنک ايران 
شماره ۸۸٨‏ 








سرآغاز 


نام این نامۀ پهلوی,بندهش یا زند 7اهی است و بیشتر » به نام‌بندهش 
پررك یا بندهش ایرانی خوانده می‌شود . اين نام را در برابر پندهش‌کوچك با 
پندهش هندی به آن داده‌اند ؛ و با به سخن دیگر ‏ پس از آگاهی از وجود 
نسخه‌های کامل بندهش» که همه درایران نوشته شده‌است» گریده بندهش‌را «بندهش 
کو جك» نام نهاده‌اند . 

پندهش کوچك را فردیناند یوستی در سال ۱۵۹۶۸ با آوانوشت و ترجمه 
و واژه‌نامه » در شهر ليپزيك به جاب رسانده است" و بسیار کمیاب است. 

از بندعش بزر که سه‌دستنویس ؛ به‌نشانه‌های ت د ١‏ ( ,28 ) و ت ۵ ۳ (۲0) 
و ده ( 01 ) » به جای مانده است . این نشانه‌ها یاد آور نام صاحبان آنهاست . 
دستنو پس‌های ۲0 شمارة ۱ و ۲ په نام تهمورس دینشاه جی انکلساریا و DH‏ 4 نام 
دستور هوشنگه جی جاماسپ جی (شمس العلماء) خو انده شده است. 

از این سه » تنها نسځه يح به کوشش هیربد تهمورس دینشاه جی‌انکلساریا 
و با پیشگفتاری از پسرش بهر ام گور تهمورس انكلساريا به سال ۰۱۹۰۸ در شهر 
بمبثی » به‌عنوان جلد سوم «مجموعةٌ متن‌های پهلوی» و obu‏ جشن پنجاهه (یوبیل) 
ملکۀ ويكتوريا » جاب شده است!. 

دستنویس ,۲ را )که بندهش » بریکصد و بیست و دو برگ نخستین آن 
نوشته شده است » چن‌انکه بهرام گور تهمورس انکلساریا ؛ در پیشگفتار حویش 
بر آن » می‌نویسد ؛ دستور تیرانداز برای تهمورس دینشاه ؛ پسدر بهرام گور » از 
یزد به بمبئی برده است . درایران این دستنویس از آن دستور شهریار نامدار بوده 


YYA 


است . اندازۀ آن ۱٩‏ »× ۲۴ سانتیمتر و بر هر صفحه‌ای پانزده سطر نوشته شده 
است . oy‏ نخست و روی برگك دوم ظاهراً سفید بوده وبرآن جيزى نوشته نشده 
پوده است. اکنون برگه نخست آن در دست نیست و برروی برگك دوم ؛ به‌دست 
صاحبان تازه آن » چند بیت شعر فارسی نوشته شده است . متن بندهش از پشت 
Ty‏ دوم (برگ ۲ ب) آغاز می‌شود و در روی‌بر گه ۱۲۲ (برگگ ۱۲۲ الف) پایان 
میېد یرد . 
سطرهای +۸ تا ۱۴ این صفحه (ب رگ ۱۲۲ الف) شامل « پایان نویس » این 
نسخه ازبندهش است که تاریخ ونام نویسنده آنرا آشکارمی‌سازد و آن چنین‌است: 
«فرجام یافت به‌درود, شادی ورامش؛ اندر روز اشتاد ماه og‏ سال۷۵٩‏ پس‌از۲۰ (سالاز) 
بغ يزدكرد شاهلشاء . من دین بنده , فریدون مرزبان فربدون وهروم (< پپرام) بندار 
شپمردآن دینیار نوشتم وفراز هشتم از برای we‏ رستم فرخ زاد ایزدبار و ویژن E‏ 
برای آگاهی بیشتر از متن‌های پهلوی دیگری که در این دستنویس سیصد و 
هفتاد برگی یافت می‌شود ؛ خواننده باید به پیشگفتار بهرام‌گور رجوع کند (ص 
XII~XV‏ )۰ 
وی » در همین پیشگفتار » دو دستنویس دیگر بندهش ایرانی یعنی ,70 و 
1م را به درستى و دقت تمام» بررسی و توصیف کرده است. سطور زیر ترجمه و 
اقتباسى است از توصيف او دربارۀ این دو دستنویس: 
نسخٌ ,۲0 را با دستنویس داتستان » که هر دو به حط گوپت شا رستم بندار 
است » یکصد سال پیش (یعنی سی‌وهشت سال پیش ازسال ۱۹۰۸ که تاریخ جاب 
و نوشتن پیش‌گفتار نسخه (al TD,‏ شادروان مسوبد خدابخش فرود آبادان ؛ 
برای میربد تهمورس ؛ پدر بهرام گور ؛ از يزد به بمبثى آورد . اندازة OT‏ 
Yr ۱۸(‏ سانتیمتر) است ؛ دو برگ از آغاز این دستنویس که تازه‌تر و بر کاغذ 
اروپائی نوشته شده است جایگزین برگه نخست‌گم شده؛ گشته است» بکصدويك 
OF bel y‏ پر کاغذ .ایرانی نوشته شده و از ۲ تا ۱۰۲ شماره‌گذاری شده است 
و بركك آخر » که از برگهای دیگر جداست » نو ع کاغذش ایرانی است و بی‌هیج 


۳۳۹ 








شکی»› در زعانى ديرتر نوشته شده است. از دو بركك نخست » روی برگه يك 
سفيد و بر پشت برگه يك و روی برگه دو؛ هريك » پانزده سطر ؛ و برپشت برگه 
دوتنها هفت سطر» نوشته شده‌است . برگهای اصلی: از ۲ تا ۰۱۰۲ هرصفحه هفده 
سطر دارد . پالای پنجاهودو برگ نخست نم گرفته و تیره‌رنگ گشته ولی نوشته‌ها 
آسیپی نیافته‌است . بر گی بايان » بنج سطراز متن کتاب راء که به حط دستور رستم 
گشتاسپ اردشیر است و گواهی اواست دربارةٌ نويسندة بر گهای اصلی آن‌کتاب » 
وشش سطر دیگر از دستور جمشید پسر دستور جاماسپ پسر دستور حکیم۲ را در 
دار3 
گواهینامه دستور رستم گشتاسب اردشير: 
هن دين پنده ؛ تور رستم گشتاسپ gals aol‏ دفتر را که کوپت شا 
م0 رستم بندار نوشته است ديدم و بسنديدم و درست كردم نا آنبا كه خوانندء 
انوشه رواني او خواهند (متن بپاوی = ۰ به روان او رسانند), 
یادداشت دستور جمشید دستور جاماسپ دستور حکیم : 
« هن ؛ دين بنده ؛ دستور جمشید دستور جاماسپ دستور حکیم ؛ این دفتر را که گوپت 
شا رستم بندار نوشته أست دیدم وخواندم و پسنديدم » در روژ امردادء ماه اردیبپشت‌سال 
ييكبزار ويكصد وسيزده يس أذ يزدكرة شاهنشاء . » 
از این دو نوشته درمىيابيم كه كوبمتشا رستم يندار ؛ نويسندة وستنویس 
داتستان متعلق به کتابخانۀ پدر بهرام‌گور» این مجموعه را نيز نوشته است . تاریخ 
نوشته شدن اين مجموعه را نمىدانيم » چون پایان‌نویس خود گوپت شا در وست 
نيست » وباياننويس همو درکتاب دوم زات اسپرم هم ( ېشت برگك ٨۸٢‏ سطر 
۱۷-۶ و دوی بر گه ۲۸۳ سطر ۴-۱) که جزئی است از نسخه داتستان کتابخانة 
ياد شده» تاريخ ندارد. 
چنانکه از مقایسه دو دستنویس دیگر معلوم می‌شود » ,12 کهن‌تسرین 
دستنویس موجود بندهش است وشاید بتوان گفت که درحدود سال۰ ٩۰‏ یزد گردی 
نوشته شده است؟ . حطش خواناست » گرچه پیداست درنوشتنش عجله و شتابی 
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به کار رفته است . اگر برگهای آغاز و انجام آن که تازه تر است به‌شمار نيايد 
می‌توان آنسرا معتبرترین نسخة بندهش دانست . کتارمعایش پاره و فرسوده ولسی 
متتش کامل است . 

مجموعةٌ بط روز گاری به‌مانگجی‌سهر ابجی اش بر نر تعلق داشته و زمانی 
که بهرام كو رپیشگفتار خودرا بر بندهش» نسخه,و۳ مین شته‌است( عد سال۰۸ ۱۵) 
در كتابخانه دستوره و شنكك جاماسپ جی نگاهداری می‌شده وهمو آن را به امنای 
انجمن پادسی پنچایات برای مقابله وتهیه نسخه بدلها به‌عاریت‌داده است. بهر ام گور 
pp, bly DH‏ مقابله کرده و اختلاف اين را با آنٍ » پس‌از پیشگفتار در ۸۳ 
صفحه داده است , 

اندازة این دستنویس  (‏ ۲۴ ۱۸۱ سانتیمتر ) است . بر هر صفحٌ آن ۷۱ 
سطر نوشته شده و روی هم ۱۳۷ برگی از آن دردست است و ۱۵4 برگه از آغاز 
آن افتاده است ٠ازروى‏ برك ۰ تاپشت بر گه al =) yy‏ ۱ جاب بنياد 
فرهنكك) بندهش نوشته شده‌است. ازاین میان نیز» بركياى ۱۹١‏ تا ٩٩١‏ )= ميان 
صفحه ۶۴ و صفحه ۶۵ چاپ بنیاد ) و ۲۰۲ تا ۲۰۹ ( = ميان صفحه ۶۸ وصفحه 
:8م جاب بنياد ) يعنى رويهم م١‏ بركك كم شده است . باياننويس” بندهش » بر 
روی برگ ۲۳۰ سطر۱۳ تا پشت بر ۰ سطر ۱۲ نوشته شده‌است وچنین است: 


«فرجام‌یافت به درود وشادی ورامش اندر دوذ دین ماه خرداد سال۴۶٩‏ پس‌از ست(سال) 
ay X‏ شاهنشاء ٠‏ من ؛ دين بنده ؛ مرزبان فريدون و هروم ( ببرام) رستم بندار 
شپمردان » دیناد نوشتم از ( ددى ) رونوشت ( > بجين ) اردشير وعرامشات رستم 
وهر أمشا(ه) كد او( نوشته بود) أذ (دوى) رونوشت )= پچین)انوشد روان » هیر بد زاد سپند 
دات مز(د) يسن خواست ذا تسيرم» GES‏ روان اهلو( > بارسا) وكر زمانى( عرشي) باد. 
ایدون باد. quere‏ یکصد وینجا پنجاسال بدپارسائی ونیکی و بېد نی کارفرماید(؟) 
تا پس از یکسدوپنجاه سال‌بد فرزندان خردمند ودین پردار سپارد به‌کیتی چنان (زید) 
کد تن خواهد وبدمینو چنان که روان‌کامد . آ نانک خوانند باآموزند و آنکد رونویس 
)= پچین) ازش‌کرد ۰ باکند » مرا , که از خوانندگان خواستارم‌که ( بد من ) مپر بان و 
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تيكثا ندیش باشند » دعای خبری » پس از در گذشت: ارزانی دارند . من ګه (اين را) نوشتم 
ازبرای خویش وفرزندان خویش نوشتم تا بکبد وپنجاه سال (آن را بکار برند) چنانکه 
پیش نوشتم . يك راه است , آن پارسائی است ؛ دیگر ۰ همکان : پیراهه است »۲ . اندر 
شبر كرمان ؛ که در نوشتدهای دینی آن را بختخوارگر کویند , هیرید* اردشیر و هرام 
شامرستم وهرامشاه به‌پابان رساند وپس نسك «جاماسپ (oie m) «ues ss‏ 
aol) oe‏ جاماسپ بدویشتاسب آموخت. ) اندر نوشت . 
چنانکه از اين پایان‌نویس دراز پیداست » این مجموعه را در ۳۸۲ سال 
پیش درشهر کرمان مرزبان فربدون نوة وهروم (وهرام) » برادر گوپت شا نویسندة 
(TD, 4‏ از روی رونویس اردشیر وهرام‌شاه نوشته است » که آناهم رونویسی 
بوده است از نسخةٌ اصلى كه اسېند دات نوۀ زاتسېرم نوشته بوده است . ار این 
زاتسپرم همان مولف زرتشت‌نامه و دیگر آثار باشد که درسد؛ٌ دویم پس‌از یزدگرد 
می‌زیسته است پس نسخة اصلی ایسن دستنویس بایستی ۶۵۰ سال پیشتر از این 
دستنویس ما وشته شده باشد . 
از يشت برك ۲۳۰ ۰ سطر ۱۳ » یعنی از همانجا که بندهش تمام می‌شود نا 
روی برگك ۲۴۱ سطر ۳ ؛ زنسد وهومن پشت نوشته شده است . این متن پهلوی 
را نایب دستور (بعدا سردار دستور) کیقباد؛ آذربد به‌سال ۱۸۹۹ چاپ کرده است. 
برگه ۲۳۱ ۰ از سطر چهارم روی آن تا سطر هشتم پشت آن برگگ » حاوی 
قطعه‌ای است به‌نام «درایشن اهریمن به دیوان» سطر تا ۱۳ پشت برگث ۲۴۱ را این 
پایان نویس پر ساخته است : 
دمن دین بنده: مرژبان فریدون وهرام نوشتم از رونويس (< پچین) هیر بد اردشیر وهرام 
RU‏ رستم وهرام شات » نوشته شده؛ اندر بوم و شپر کرمان. من هم‌اندر شپر کرمان نوشتم. 
خوب فرجام 'باد . ایدون باد » هم ایدونتر باد . فيروز باد فرۀ وي ژۀ دين مزديسنان . 
بدكام يزدان و امشاسیندان باد . أشم وهو وهيشتم استۍ, پارسائۍنيکو استه سرآمد است.» 
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میان فصل ۴٧۷‏ » کتاب سوم دینکرد؛ آغاز می‌شود و تسا پنج سطر ادامه دارد » 
ششمین سطر روۍ همین برگک ۲۵۰ ۰ فصل ۴۱٩‏ است که پشت برگث ۲۵۱ سطر ۵ 
پایانمی‌پذیرد و زاین پس+تاپشت‌بر گ۲۵۲» سطرششم؛ وصف کتاب دینک رداست. 
پس‌از فاصله‌ای به اندازه دوسطر کتاب پنجم دینکرد آغاز می‌شود و دربشت بركك 
۸ سطر ششم پایان می‌یابد . پساز چهارسطر فاصله . کتاب نهم دینگرد شرو ع 
می‌شود که تا پایان مجموعه ادامه دارد. بهر ام‌گور پایان این مجموعه را بررگك ۳۲۰ 
و آخرفصل ۰ کتاب نهم‌دینکرد می‌دانده. 

از سه‌دستنویس مشهور بندهش ایرانی» ,7 و ,۲0 و تاو » دستنویس ,۳ 
راء چنانکه ذ کرش گذشت » بهرام‌گور تهمورس انکلساریا به سال ۱۹۰۸ به چاپ 
رسانده است . دو دستنویس دیگر نیز اسال به همت بنیاد فرهنعك ايران و مدير 
دانشمندش » جناب دکتر خانلری که هماره در راه‌گسترش ادب و فرهنگث Ol ul‏ 
کوشاست» درتهران چاپ شد و کتاب‌حاضر چاب عکسی دستنوبس است . 

اگرچه کتابخانه ملی پاریس رو نوشتی از TD:‏ دارد » که تهمورس انکلساریا 
در سال ۱۸۹۰ میلادی برای دارمستتر تهیه کرده است » واين دستنویس‌یبا عکس 
آن » هنگام نیساز در دسترس پژوهندگان بوده و هست و نیز همو(= تهمورس) 
دستنویس 0 را با ,7 مقابله کرده ونسخه بدلها ی آنرا پس‌از پیشگفتار خویش 
برمتن CTD, BLY le‏ آورده است » ولی با اينهمه » نیاز پژوهندگان به دردست 
داشتن اصل این‌دودستنویس برجاست. واکنون امیداست باچاپ عکس ی آن هردو؛ 
اين نياز ازعيان برخيزد . - 

اما چاپ این دو بندمش» داستانی دراز وغم‌انگیز دارد . روز گاری دراز » 
من در آرزوی داشتن عکسی از دستنویس ,۲0 بودم ؛ می‌دانستم کسه آن نسخه 
هنوز موجود است » چون چند سال پیش یکی از شاگردان استاد هنینگك » د کتسر 
پشوتن انکلساریا » فیلمی از آن تهیه کرده و برای وی به « مدرسٌ زبانهای شرقی € 
لندن فرستاده بود. و هم می‌دانستم که یکی ازشا گردان و دستیاران هنینگ ازروی 
آن فیلم نسخه‌ای برای عویش تهیه کرده و حشم استاد را به جان خریسده بود - و 


۳۳۳ 





نیز می‌دانستم که هيچ‌يكث آزاین دونسخه » به هیچ آینه ؛ در دسترس هیچ کس جای 
نخو اهد گرفت . 

نامهاى به مؤسسة شرقىكاما ( .1851 07162502 0888 .8 ٠.‏ ) در ute‏ 
ونامۀ دیگر به دوست عزیز هیربد دکتر پشوتن انکلساریا نوشتم وعکسی با فیلمی 
از ,70 خواستم و درضمن نظر بنیاد فرهنگك را نیزدربارة جاب چنین نسخهٌ نفیسی 
خواستارشدم. جناب آقای دکتر خانلری با پیشانی گشاده و آغوش باز این‌پيشنهاد 
را پذیرفتند . اما هنوز از دستنویس منظورخبری نبود. 

رئيس مؤسسۀ شرقی کاما ؛ پرفسور شرف که افتخار ملاقفاتش در بمبقی » 
روزكارى »كه معاون شادروان سررستم مسانۍ » رئيس بيشين همان مؤسسه » بود 
به من دست داد ؛ نامه‌ای مهر آمیز» درپاسخ نامه من نوشت» که انجام این کار را به 
معاونش و اگذار کرده است . زمانی دراز گذشت » نه از معاون او و نه از د کتر 
پشوتن » خبری نشد » تا آنکه گذار استاد ریچارد فرای به تهران و به بنیاد afa‏ 
ایران افتاد و از اشتیاق بنیاد فرهنگك به چاپ بندهش ,و۲ آگاه شد و نامه‌ای ور 
این باب به دکتر پشوتن انکلساریا نوشت» دیری نپایید که نامه‌ای از پشوتن به بنیاد 
فرهنگ رسید که : حاضراست تعطیل تابستانی حویش را به‌تهران بیاید ودستنویس 
lo TD.‏ نیز با خود بیاورد وبرای چاپ کردن به بنیاد فرهنگگک سپارد و نسخه چاپی 
و خطی را با هم مقابله کند و مقدمه‌ای نیسز بر آن بنویسد . وهم در آن نامه از من 
گله کرده بود که نامه‌ای به فلانی دربارۀ شرایط چاپ نسخه‌بندهش ,10 نوشته‌ام و 
پاسخ نداده است. بعد معلوم شد که نامه را به‌جای اینکه به تهران بفرستد به شیراز 
فرستاده بود . بنیاد فرهنگگ همۀ شرطهای اورا پذیرفت و اورا به‌تهران دعوت کرد 
و من هم نامه دیگری به او نوشتم واو را به آمدن تشویق کردم . پس ازچند روز 
در تهران بود با دو دستتویس از بندهش ,۳ و S DH‏ بنباد فرهنگث ايران نه تنها 
نسخة TD,‏ را به‌چاپ‌رساند بلکه تمام مجموعه دیگر را که نسخةّ بندهش:ا ud yr‏ 
از آن بود نیز چاپ کرد. دکتر پشوتن دزمنگام اقامت Maal Ey‏ درتهران به کار 
مقابله بر گهای‌چاپ‌شده ونسخةٌ عطی‌مشغول بود می‌خواست مقدمه‌هائی نیز بر آنها- 
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بنویسد اما مرخحصیش به پایان رسید و مجبور شد به بمبگی باز گردد و قرار شد که 
مقدمة بندعش را ازآنجا بفرستد ساهی‌گذشت و مقدمه نرسید ولی خبر مرگش 
توسط دوست مشتر کمان دستور جاماسپ اسا به من رسید و همه دوستان و آشنایان 
کهنه و نو را انلومگین ساخت . اکنون اين مقدمه رامن بجای او و به پساد او 
و برای شادی رون او می‌نویسم ؛ هورمزدش بیامرزاد ؛ و روانش‌گرزمسانی باد . 
ایلون باد . 

دکتر پشوتن به سرزمین نیا کان حویش و به دین و زبانهای کهن و رسوم و 
سنن ایرانی مهر می‌ورزید و آرزو داشت به ایران باز گردد و در این‌جا بمانسد و 
به همین منظور درخواست‌نامه‌ای به دانشگاه تهران نوشت و آمادگی خود را برای 
حدمت در دانشگاه تهران اظهار کرد » درخواستش پذیرفته گشت وقرار شد او نیمه 
دوم همین سال به کار تدریس بپردازد ولی دیو مرگ مجالش نداد . 

سه دستنویس دیگر از بندهش در دست است یکی دستنویسی است از 
بندهش هندی یا بندهش کوچك که جزء مجموعه مرعز ۱۲ است وازسطر پنجم روی 
برگث ۸ آغاز می‌شود و تا سر ۲ پشت برگث ۱۲۹ آن مجموعه ادامه می‌یابد . 

ددیگر مجموعه‌ایست به‌نشان ,برع که دستنویسیاست ناقص و روی‌هم بیست 
ودو بركك است و دوبركك آخر آن نیز سفید است ۱۳. ; 

سدیگر؛ دو بر گك از پایان کتاب بندحش است که جزء وستنویسیاست به نشان 
یر وبرگهای شمارة ۱۳۰ و ۱۳۱ GT‏ مجموعه‌است . شاید این دو برگک برگهای 
پایان نسخۀ دیگری ازبندهش ایرانی بوده است که اکنون در دست نیست . 

اينك ؛ در زیر » فهرستی از نسخه‌های چاب شد بندهش » ترجمه‌های آن 
و مقاله‌ما و کتابهائی که قسمتی از بندهش را ترجمه و تفسیر کرده‌اند » تا آنجا که 
آگاهی دارم؛ می آورم؛ باشد که پژوهندگان را در کار پژوهمش پاری کند. 
)( سال ۱۷۷۱ 


Anquetil du 267708 Bundahichn. 
ترجمۀ فرانسوی بندهش از روی رونویس وړم که با حود به فرانسه برده بود‎ 


۳۳۵ 


1۸14 (v) 
Edulji Dorabjee Jamasp-Asana : Bundehesht no Tarjumo, 


Bombay. 
. ترجمه‌گجراتی بندمش‎ 
۱۸۳۰ (v) 
M- J. MÜLLER: Untersuchungen über den Anfang des 
Bundahesh. پژوهش دربارة آغاز بندهمش‎ 


Denkschrift der Akademie der Wissenschaften - Múnchen 
. ۶٣١ ص‎ XVIII. Philos. -Philol. Ol. Abhandl. 8. 
۱۸۵۱ )۴( 
N. L. WESTERGAARD: Bundehesh, liber Pehlevicus. E 
vetustissimo codice Havniensi descripsit, .... Havniae 
" . نامه پهلوی بندهش از مجموعه کپنهاك‎ 


۱۸۵۳ (8) 
MARTIN, HAUG :Über die Pehlewi-Sprache und den 
Bundehesch. Gôttingen. درباره زبان پهلوی وبندمش‎ 

VADY (۶) 


1 
FRIEDRICH, SPIEGEL ; Das einunddreissigste Capitel 
des Bundehesh. 


فصل سی‌ویکم بندهش . >> Das Ausland,‏ ص ۴۳٣-۳۵‏ 

VADY (v) 

F. SPIEGEL: Das erste Capitel des Bundahesch Bo ae ۱ 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlánd—-2» فصل لیحست پندهش.‎ 

٩۸۲-۱۱۰ یازدهم ص‎ JU» ischen Gesellschaft. 

۱۸۶۰ (A) 

FRIEDRICH, SPIEGEL : Die traditionelle Literatur der 
Parsen ..... wien. 


ادبیات سنتی پارسیان. اشپیکل دراین کثاب ترجمهٌبسیاری ازعبارات بندهش و آوا 
نوشت فصل‌های ۱ ۳۲ ۳۰ را به حروف عبری oals‏ است . 


۶7 


MARY (4) 


WINDISCHMANN : Bundahesh. Übersetzt. Zoroastrisahe 
Studien. Berlin. 


. » ترجمه بندهش (در) « مطالعات زرتشتی‎ 
سیا‎ (1-) 
FERDINAND, JUSTI : Der Bundahesh, zum ersten Male ` 


herausgegeben, transoribirt, übersetzt und mit 
Glossar versehen Leipzig. ; 


بندهش ‏ متن » آوانوشت؛ترجمه و واژه نامه (اين همان بندهش معروف کوچيك 
Q9‏ : ۷۰ ۱۸۶۹4 


FERDINAND, JUSTI: Beitrüge zur alten Geographie 
Persiens Marburg. 


بررسی‌هائی درباره جغرافی کهن ايران ) بحئی است درباره شناسائی نامهسای 
جغرافیائی قدیم ایران که در بندهش آمده است) . 


۱۸۸۰ x (1+) 
E. W. WEST : Bundahish MSS . دستنویس‌های بندهش‎ 
India Antiquary,X دد‎ 

۱۸۵۰ (1) 


E. W. WEST : Pahlavi Texts, translated Part I. The Bunda- 
hish etc. Oxford. Sacred Books of the East vol. V 
. ترجمه متون پهلوی » بخش ۱ جلد پنجم کتابهای مقدس شرق‎ 
۱۸۸۲ (1۴) 
F.C. ANDREAS: The Book of Mainiyo-i Khard, also an old 
fragment of the Bundahesh, both in the original Pahla- 
vi, being facsimile of a manuscript from Persia by the 
late Prof Westergaard and now preserved in the Univer- 
sity Library of Copenhagen. Kiel 
کتاب مینوی خرد و قطعه‌ای از بندهش به حط پهلوی › جاب عکسی از روی‎ 
دستنويسهائى كه برفسور وستركارد از ايران آورده و اكنون در كتابخانه كينهاك‎ 


٧ 








نگهداری می‌شود. این قطعه از بندهش بر گه‌های ۱۳١‏ و١۱۳‏ مجموعۀ وج است. 
(۱۵) ۱۸۹۷ 


MANEGAJI 5115101131 UNVALA : The Pahlavi Bundahesh, 
lithographed. Bombay. 


متن پهلوی بندمش چاپ سنگی. 

14-1 (17) 

J.J MODI: Bundahisn, complete text and translation in 
Gujarati, Introduction and notes, 

بندهش » متن » ترجمه به گجراتی ؛ مقدمه و یادداشتها . 

۱۹۰۲ (wv) 

J.J. MODI: An untranslated Chapter of the Bundahesh. 


A paper read before the Bombay Branch of the Asia- 
tic Society cn lst. August 1901, Bombay, 1902. 


يك فصل ترجمه ناشده ازبندهش درمجلة انجمن آسيائى شعبه بمبئى 


)14( ۱۵ 
همان مقاله بالا (شماره ۱۷) در همین سال در : J. J. MODI‏ 
ye dal ee Asiatic Paper,‏ ۷۱۷-۰۲۳۴ چا شده است . 

۱۹۰۸ ۱ o0 (M) 


TAHMURAS DINSHAJI ANKLESARIA : Bundahishn being a 
facsimile of TD manuscript No. 2 reve 
with an introduction by Behramgore Tahmuras Ankle- 
saria., Bombay. 

بندهش چان عکسی نسخه ,۲0 با مقدمه بهرام گور انکلساریا . 
(r-)‏ ۱۹۰۸ 

S. N. KANGA : The Homa tree and the Kar-fish of the 

Bundahishn and the trees of knowledge and life and 


the serpent of the Bible, A Comparison. Spiegel Memo- 
rial volume Bombay. pp. 1—11. 


مقایسه درنعت هوم و کرماهی بندهش و درخت دانش وزندگۍ و مار کتاب مقدس 


در یادنامه اشییگل . 


۳۳۸ 


۱۹۰۸ )١٢( 
M. J. JAMASP-ASA : The Bundahish and the Paradise lost- 
Spiegel Memorial Vol- Bombay: 


. ۱۳۶-۴۲ بندهش و «بهشت گمشده» در یادنامه اشپیگل ص‎ 
۱۹۰۸ i (1+) 
K. J. JAMASP-ASA : A new translation of two passages 


from the Bundahish and the Paradise lost- 
Splegel Memorial. Vol. 


ترجمه‌ای نو از دو عبارت بندهش و « بیشت گه شده » در بادنامة اشپیگل ص 
۵ - ۱۳۲ 7 

۱۹۸ (rv) 

J, J MODI: Sex in birth and sex after death. 

جنس (مردم) درهنگام تولد وپس‌ازمرگد. سخنرانی مدی در ۲۳ فوریه سال ۱۹۱۶ 
درانجمن مردم شناسی بمبثی » متن این سخنرانی درمجموعه‌ای از سخنرانیهای او 
بدنام Anthropological Papers.‏ جlدega«‏ ص 6۲۰۱-۱۷ به‌سال۱۸ ۱٩‏ دربعیتی 
جاب شده‌است . فصلم١‏ بند هش ( نك .8 ص ۶۰-۶۱) دراین مقاله زیرعنوان 
Iranian view of birth.‏ آمده وترجمه شده است . 

۱۹۱۸ ۱ ۱ (r) 


J. J. MODI: Anote on the antiquity of Man. An Iranian 
view of the creation of man. 


یادداشتی در بارةٌ قدمت آدمی . يك نظرية ایرانی در بارة آفرينش عردم .این نیز 
سخنرانی دبگری است که مدی درتاریخ ٩‏ مارس ۱۹۱۶ در انجمن مردم شناسی 
بمبثى ايراد كردهاستومتن آن Anthropological Papers..)3‏ ج۲ ص ۱۱۸-۲۳٣٢‏ 
جاب شده است . در اين مقاله فصل اول بند هش زير عنوان « نظرية کهن ايرانى 
دربارة آفرينش » ترجمه شده‌است . 

۱۹۳۳ )۲۵( 


ALBRECHT GÖTZE: Persische Weisheit in griechischen 
Gawande. Ein Beitrag zur Geschichte der Mikrokosmos— 


Tdee. 


۳۳۹ 


دانش‌ایرانی‌درجامه بونانی»تحقیقی‌در تاریخ «تصور جهان خرد». در 

۶۰-٩۸ ص‎ Ye Zeitschrift für Indologie und Iranistik, Leipzig. 
. و۱۶۶-۱۷۷ ۰ آوانوشت وترجمۀ فصل ۲۸ بندهش دراین مقاله داده شده است‎ 

۱۹۳۸ )۲۶( 


H. S. NYBERG: Ein Hymnus auf Zervan im Bundahisn. 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 


« سرودی در بارة زروان در بندهش » » در ج ١م‏ مجلة انجمن شرق شناسى آلمان 
عن c‏ 


۲۱۷-۳۵ ص‎ 
۱۹۲۹-۳۱ (rv) 
H. S. NYBERG: Questions de cosmogonie et de cosmologie 


Mazdéennes. D 5‏ 
كيهان شناحت و أفرينش جهان در (دين) مزديسنى » Journal Asiatique J‏ 
آوریل - ژون ۹ و ذوئيه ‏ سبتامبر 141 . در اين مقاله فصل نخست و سوم 
بند هش آوانویسی و ترجمه شده و یادداشتهای سودمندی نيز در بارۀ پاره‌ای از 

و اژه‌ها داده شده است ۰ 


۱۹۳۱ (YA) 


ARTHUR, CHRISTENSEN : Codices avestici et pahlavici 
bibliothecae Universitatis Hafniensis vol. 1. The pahlavi 
codices K20 & K 20b, containing Ardàgh-Virüz Namagh, 
Bundahishn etc. published in facsimile by the univ- 
ersity of Copenhagen with an introduction by A. 

_ Christensen. E 

مجموعدهای اوستا و پهلوی کتابخانه دانشگاه Ne les‏ بندهش » صفحه‌های 
o (Ka, ( ۱۷۳-۴‏ ۳۴۷-۳۸۳ ( بر ویعا ) این مجلد را پر سائعته است . 


۱۹۳۲ ۱ (v4) 
ARTHUR, CHRISTENSEN, : Remarques sur les sources du 
Bundahišn: 


یادداشتهائی دربارة منابح بندهش . در 
Actes du XVIII, Congrés international des orientalistes.‏ 
Leiden 7-12 Sept. 1931.‏ ص ۱۰۰-۱۰۱ 


۱۹۳۳ (v-) 
H. W. BAILEY: Bundahign. Transliteration and notes. 

بندهش تررجمه و آوانوشت و يادداشتهاى بسيار مفید . نسخه‌های ماشین (818 ٣6‏ 1) 

شدۀ آن در کتابخانۀ مدرسه زبانهای شرقیدانشگاه لندن ‏ وکتابخانةۀ بودلیان آکسفرد 

مو جرد است . 

۱۹۳۸ )۳۱( 

J. MARKWART : Wehrot und Arang. Leiden وه‌رود و ارنگ‎ 

در اين كتاب عباراتى از بندهش نقل و ترجمه شده است . نك : فهرست نامهای 

آن کتاب . 

Vary (vy) 

W.B. HENNING: An astronomical chapter of the Bundahishn. 

فصلی در ستاره شناسی از بندهش +23 Journal of the Royal Asiatic‏ 

oS! Society.‏ ۲ ص ۲۲۹-۲۴۸ . ترجمۂ فصل دوم بنسد هش است با 

یادداشتهای مفید و میم . 

vary (vv) 

H. W. BAILEY : Zoroastian Problems in Ninth-Century 

Books. Oxford. 
مشكلات مربوط به آثين زرتشتى در كتابهاى سدۀ نهم‎ 


دراين كتاب عبارات متعدد ازبند هش» آوانوشت وترجمه شده است . 


۱۹۵۳ (vv) 
SVEN S. HARTMAN : Gayomart. Uppsala. UP 

نك ۰ بخش ۳ ۰ ص 111 : 1 

۱۹۵۵ )۳۵( 


R. G. ZAEHNER : Zurvan. Oxford. 
فهرست‎ th) زروان» عبارات ومطالب بسیاری از بندهمش دراين کتاب‌نقل‌شده‌است‎ 
)۴۵۹ ص‎ J sia عبارات‎ 


۳۴۱ 





۱۹۵۶ (re) 


BEHRAMGORE TEHMURAS ANKLESARIA : Zand-Akasih, 
Iranian or great - Bundahišn Transliteration and > 
translation in English. Bombay. 


زندآ گامی : بند هش بزر گه یا ایرانی ؛ آوانوشت و ترجمه به انگلیسی 

۱۹۶۴ (rv) 
D. N. MACKENZIE : Zoroastrian Astrology in Bundahišn. 

ستاره شناسی در بند هش » در 

Bulletin of the School of Oriental and African 


Studies. 
ص ۵۱۱-۵۳۹ ۰ بخشی‌است از فصل پنج وشش بندهش‎ 
۱۳۴۵ )<۲۱۹۶۷( (۳۸) 
. ۱۷ شماره‎ òl yl مهرداد بهار : واژه‌نامة بندهش . انتشارات بنیاد فرهنگک‎ 
۳۴۸ ې‎ (va) 
۸۸ انتشار ات بنیادفرهنگك ابران شمارة‎ PD, عکسی‌دستنو یس‎ wh 
۱۳۴۸ )<۱۹۷۰( )۴۰( 


جا بعكسى دوستنويس :ل . التشارات بنياد فرهنكك ايران شمارۀ ۸۹ 


دکتر ماهیار نوابی 


(1) Der Bundahesh zum ersten Male herausgegeben, transcribirt und 
mit Glossar versehen, von Ferdinand Justi. 1868. 

(2) The Bundahishn, being n Facsimile of TD Manuscript No. 2, brought 
from Persia by Dastur Tirandüz and now preserved in the late Ervad 
Tahmuras, Library. Edited by the late Ervad Tahmuras Dinshaji Anklesaria, 
with an Introduction by Beliramgore Tahmuras Anklesaria. Bombay, 1908, 
“لاس وپس جاماسپ حکیم مشهود یا جاماسپ ولایتی که در حدود ۲۵۰ سال پیش به‎ 

» . و آمدنش: پیدایش مسلك «قدیمی» دا سپب شده است‎ 55 aes 
xxxiii جلد 4 ض‎ desks Sacred Books of ihe East. E d 
5— Manockjce Sorabjee Ashburner. 


6— Colophon. 


۳۳۲ 


۷- این عبادت يك‌باد به اوستائی و يك‌باد به پهلوی نوشته شده‌است . 

هس دد پیشکفتاد بیرام کور نام‌های «مرذبان فربدون» پس‌از هیر بد آمده است , 
ددمتن پیلوی ؛ ردوى اين دو كليه را خط کشيده و lo «os > tla do alha Sale‏ 
می‌توان خواند. 

۹ نك : پیشکنتار بهرام كود بر xii a TDs‏ 

. ۳۹ دینگرد سنجانا ج ۱۹ س‎ rab oy. 

The Suered Books of the East. rb 24N‏ ج ۳۷ , منون پیلوی ۰ بخش 
پنجم س ۳۶۲ . 

پو aj aS (klesla‏ نویس ALLS‏ است ٠.‏ مجموعد Kup‏ ددییم دادای ۱۱۷۸ "am‏ بوده 
است کہ پنج ہر کک آن کم شده است Sp als‏ اذاین پنج برگهگمنده اذ بندهش است . 


عا نك: yasli‏ فیرست نسخه‌های چاپ‌شده وترجمه‌ها و...(درهمین سر آغاز) 


۳۳۲۳ 


ره جېانی بنرکداشت دوازدهمين قرن درګذشت سدوبه 


۱۳۵۲ اردسبشت‎ Vy ve 


۳۴۴ 


sd 


روان سیبویه را می‌ستایم . شاهتشاه را که بزر گداشت این مرد بزرگ 
وساختن آرامگاه اورا فرمان داد می‌ستایم . دانشگاه پهلوی؛ که این انجمن را 
فراهم osla‏ می‌ستايم» استادان» بسزر گان» ومپمانان دانشمندی که ستایش 
امام نحویان را؛ ازچهارسوی جهان؛ دراین جاگرد آمده‌اند می ستایم» شیراز؛ 
آرامگاه این مرد ودیگرمردان بزرگ را می‌ستایم»پارس ‏ پدید آرنده مردان 
خوب واسپان خوب » را می‌ستايم؛ آن گروه را که مرا بدین‌جا ضراخواندند تا 
با این استادان ودانشمندان درستایش سیبویه بارشوم می‌ستايم وستایش خویش 
رابه شکل سختی کوتاه؛ دربار؛ یکی ازواژه‌های عربی وتحول وتکامل آن در 
زبان فارسی پیشکش این محضرشریف می کنم . 

این واژه که کاربرد صورتهای گوناگون آن درفارسی بسیاروئاآنجاست 
که برابرفارسی آن‌اززبان فارسی گویان وبسیاری ازواژه‌نامه‌ها افتاده وناآشنا 
ومهجور گشته است یکی ازخواهران ou ete‏ « لګِنّء است . سایرخواهران: 
دل وگفتگو در بارۀ آنان را به دوستان دانشمند حاضر و دستسور 
نویسان واگذارمیکنم . | كرجه لكْنَّ 8دمعء1ة1 باسكون حرف آخربه صورت 
es‏ ملق درزبان‌فارسی بکارمیر ودولی‌و اه دیگری بهاين معنى دراين زبان 
داریم که کاربرد آن بسیار زياد است رآن «ولي» ؤ۷۵ است . تا آنجاكه من 
میدانم درهیچ جا ودر میچ واژه نامه‌ای ريشه وین این واژه داده نشده است 
واز اینرو گفتگو دربارفاین واژه را بحثی تازه ودرخورمقام یافتم . 


۰۲۸۳۰ 


Ag oiu tue‏ فارسی است وبدعربی ودرعین حان هم هارسۍاست 
وهم عربی. فارسی‌است برای‌اینکه ساختا فارسی زبانان‌است واگر درزبانهاۍ 
دیگری چون اردو وتر کی وزبان عربی عامیانه کارسرد داشته باشد ازفارسی 
گرفته شده‌است» عربی‌است برای اینکه اصل آن عربی است . 

bU edic emo ndn‏ واژۀ عربی« لک است؛ بدین ترئیب که له 
باوقف ميشود لک 92 وهجای ۵« ازآخرآن میافتد واین شكلآن درهر 
دوزبان به کارمیرود . مرحله"دیگرپیداشدن ممال واژ؛ ida‏ است به صورت 
«لیکن» . جوازاین اماله» هم آو| بودن يا آواى نزديك به هم داشتن ۱ آی عربی 
A)‏ هردوصورت آنها یعنی 
شکل اصلی وممال آنها درادب فارسی بکار رفته است زیاد است چون: کتاب 
و کتیپ » حساب وحسیب» حجاب و حجیب ؛ جلیاب وجل مات ودویت 
وجزآن . 

شكل تغبيريافتة این واژه‌ها » چون ر کیب وغیره» (جزسلیح)» هميشه در 
قافیه‌های|شعاربکارمیر ود واین البته» برای آنچه که «ضر ورت شعری» نام‌نهادهاند 
نیست » چه؛ چنانکه ul jl uta‏ گفتم؛ Ta‏ ی عربی وهیای» مجهول فارسی 
یکسان است وچنین ضرورتی » اگرهم وجود داشته باشد»پیش نمی آید ؛ Sd,‏ 
برای یکسان, نشان دادن توافی است تا همچنانکه آوای آنها به گوش یکسان 
ميرسد شكل آنها نيزبه جشم يكسان بنمايد. | 

Ride Ao pa‏ تغيير وتحول وليكن» أست به وليكواين تغييراز روى قياس 
ذهنى باوازههاىتنويندارمجرو رعربى» كهحذف تنوين آنهادرحالات دیگرمجاز 
وبلكه ضرورى است» بيد |ميشود . به سخن دیگر»مشابه بودن هجای آخرلیکن 
(جاء -)باتنوين وازههاى مجرورء اين تغيير رابه وجودآوردهاست» ا كرجه درزبان 
اصلی حذف این هجا از آخریکی مجازاست وا ز آخردیگری مجاز نیست . 
واژۀ دیگری نیز در زبنان ار نا اين معنی وتقریباً با همین شکل»موجود 


۰۲۸۳۰ 


۳۴۶ 


است که این مرحله از تحول را آسان ساخته است و پس‌از این از آن‌یاد 
خواهم کرد. 

مرحلۀ جهارم تغبيروليك:|است:؛ بااضافةوا وعطف بيش ازآن (- وليك)» به 
agn‏ این واژه درزبان نارسی‌از آغازتحول ودرتمام مراحل» جزمرحلۀ آخرء 
AŠA, a‏ ؛ ليكن ؛ ليك » همباو او و هم بی و او عطف بکار رفته است وتنهادرمرحلۀ 
آخراست که همیشه باو اوبه شکل؛ولۍ» وبه صورت يلوا ژۀ مفردبکارمیرود. تغيیر 
وليك» به و لى»ازروى قياسو اژه هاى مختوم به کاث« < چ»فارسىميانەوتحول آن 
درفارسی‌نواست. کاف «< بو» پایان چنین واژه‌هائی؛مانند؛ داناگ» گیسوگ» 
رهیگ؛ بند گ در فارسی‌نومیافند وردانا»»ه گیسوه» درهی» ووبنده) میشود. (البته 
چند استثنا هم دارد). ۱ 

درجائی که سخن درتغییرلیکن به ليك میرفت؛ گفتم درزبان فارسی واژه 
دیگری است که به‌این مرحله ازتحول کمك کرده‌است. این واژه «بيك» است که 
آمروزه درشمار واژه‌های بسیارمهجورزبان فارسی است وحتی درزمان شمس 
یس هم مهجور بوده است؛ گذشته از آنچه یاد شد.هم معنی بودن لیکن وييك 
وهمانندی شکل ظاهری ليك وبيك در نوشتن» كمك شابانی به اين مرحله از 
نحول بوده است . : 

درتفسير طبرى وديكرتفسيرهاى بازمانده| زسدهها نخستين اسلامى» وازة 
لکن به «پيك» ترجمه شده است . نمونه‌های زیر از تفسیرطبری‌است : (نك . همو 
چاپ دانشگاه تهران) i‏ 
abl ile‏ لیجگل عليکڼم من حرج د لکن بزیث AEII Rra‏ نعمت علیکم 
لعلکم تشگرون . 

C) المائده‎ 

 )ارو ی تانکندپرشما ازتنگی» بيك میخو اهدتاپاك کندشما‎ Sy 

وتمامكند نعمت" اوبرشما مكرشما شك ركنيد .» 


Ad» 


۴۷ 


ولک الله لم علي بدات‌الصدور 
بيك خدای عزوجل سلامت داد زان بددلی — 
(£v) JUNI‏ 
aor jl aa Cf afl‏ 
بيك خدای عزوجل پیوسته و گرم ساخته بکردمیان ایشان يك بادیگر... 
الانفال۱۳) 
ولوبو اخ الله النات بظلمهم ماتسرك عليها من دابة EF‏ يؤخرهم الن 
fot‏ مسق 
وا گربگیردخدای مردمان‌رابه‌شركآوردن‌وستم کردنشان دست؛ وانداشتی 
به روی زمین »هیچ جنېنده‌ای رأء بيك؛ زمان ميدهدشان تاوقتى نام زده E‏ 
النحل CN)‏ 
أين وازه رادربسيارىاروازهنامههاى فارسىنميتوان يافت. شمس قيس 
درالمعجم چنین آورده است: «درپارسی قدیم بيك استعمال کرده اند به امالت 
کسرة باه وا کنون آن لفظ اززبانها افتاده‌است ومهپجورالاستعمال شده وباء را 
به لام بدل کر ده‌اند وليك میگوبند.» 
لفت‌نامة دهخدا پس‌ازذ کرسخن شمس قیس عبارت زپررا بدان انزوده 
است : 
وبنابراين ليك مخفف لکن عربی‌نیست وبی‌شبهه‌اصل آن بيك فارسی‌است 
وبه همان معنی». البته این درست نیست واصل ليك نمیتواند بيك باشد وحرف 
ب به لام بدل نمیشود بلکه تتها؛شکل ظاهری اين دوواژ؛ هم معنی»باعث شده 
است که‌یکی جای دیگری رابگیردوشکل کهن ودرست واژه‌اززبانها بیفتدوحتی 
درنوشتن هم بکارنرود . 
اگرچه شمس قیس اين واژه؛یعنی «بيك» رأمهجورواززبان مردم‌افتاده؛ 
دانستهاست ولی‌بکاررفتن آن درتفسیرهای کهن قر آن‌نشان میدهد که درسده‌های 


۸۵ 


۳۴۸ 


نخستین اسلامی کاربرد داشته است وشاعران‌این واژه را میشناخته‌اندو دراشمار 
خویش بکارمیبرده‌اند وتفییر آن را به «ليك که واژه‌ای هم‌معنی وهم شکل آن 
است» پایستی کارنسخه‌نویسان سده‌های بعد دانست. 
مثلاً دراین‌بیت » میتوان پنداشت بلکه‌تقریباً یقین داشت که رودکی‌شود؛ 
واه «بيك» راپکاربرده‌است وپس‌ازوی ودرسده‌های‌بعد ؛ نسخه‌پردازان آن را 
«ليك» کرده‌الد . 
«هردويك گوهر ند ليك (- بيك) به طبع این‌بیفسرد و آن دگربگداخت 
درشاهنامه نیزچندجاواژة «ليك» بکاررفته‌است که اختلاف نسخ ونسخه بدلهائی 
مانند ريك وويك وليك ونيك وپاك نشان میدهد که نسخه‌برداران واژه‌ای رادر 
متن بدین هیأت دیده‌اندو آن رابی‌معنی پنداشته اند وخو استه‌اندو اژه‌ای» به گمان 
خودشان‌معنی‌دار » بیابند وجانشین آن کنند » که‌هم در عین حال‌همشکل و اژذبی‌معنی 
پنداشته شده‌باشد وهم‌معنی کلی بیت رآمختل نسازد. درچندجائی که «لياك» در 
شاهنامه آمده است (نگاه کنید به: (F.Wolff; Glossar zu Firdosis‏ 
Lux olas. (Schahnama, Berlin. 1935‏ بقین کردکه تحریفی است 
از وبيځم : 
CLES ls‏ بدخیزد ازیخ نيك توبابیخ تندی میاغازليك (س بيك؟)» . 
(چاپ بر وخیم ص۳۱۰ س۳) 
درنسخه مول وليك آمده است ودروولرس «ريك» ودرلخت شاهنامة عبدالقادر 
«ويك»,چاپ بروخیم از وولرس پیروی کرده و دريك» نوشته‌است ویمعنی‌بخت 
وطالع دانسته است که| گرهم بدین معنی باشد دراین‌بیت بکارنمی آید . 
د بگو یش که هرچندمن سالخورد بدم» ليك (= پيك) یزدان مراشاد کرد 
(بروخیم ص۱۳۱ Gu‏ 
مول وولرس = ليك» بروخیم = نيك . 
نبريد سرليك (= بیك) ببرید گوش دو دستم ببست و برآوردجوش 
(بروخیم ص۷۴۹ س۹) 


«YAY? 


۳۳۹ 


كه تركان به ديدن يريجهرهاند به جنگ‌اندرون پاك (ص ييك) بی بهره اند 
(بروخیم ص۱۱۸۷ س۷) 

مول س ليك» ووارس ‏ وليك ازهنر» بروخیم ‏ پاك 

JE‏ خط هزوارش جنين مينويسند: 
لانت 88-٠١‏ ) و همه جادروارهنامههاىيهلوىآن را 05 خوانده‌اند. 
6 شكل بازند آن است يعنی شکلی که اگر واژۀ بيك عاط در زبان فارسى 
تحول می‌یافت‌بایستی‌چنان ميشد. بادرنظر گر فتن‌اینکه درزبان‌پهلوی‌بنایرساکن 
بودن آ خر واژه‌هاست ووبيك؛ باکاف صاکن آخردرفارسی دری پس از اصلام‌نیز 
تاچند سده بکاررفته‌است میتوان‌بی‌هیچ شکی كفت كه تلفظ درست اين هزوارش 
IV‏ عط است نه 8ط . 


۸۸٨٨ 


۳۵۰ 


واژه‌ای ازشاهنامه 
«e»‏ 


aua tot, helen yA 
۳-۲-۱ پژوهشنامه مژسمه آسیائی شماره‌های‎ 
سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی‎ 


۳۵۱ 


واژه‌ای از شاهنامه 


چند ماه پیش استاد مینوی » " داستان رستم و سهراب " را که زیر 
نظرایشان‌در کمال‌خوبی و زیبایی چاپ شده است و همراه است با یاد دا شتهایی 
كه موشکافی هاو باریک‌بینی‌ها و ژرف‌نگرشنی ها و تردیدهای‌دانشمندانه وادیبانه 

, استادرامیرساند , و در آن جابجا » برزیر و زبر واژه‌هاتی زیر و زیرهایی بادست 

گذاشته شده است , تا ابهام و تردید در خواندن آن‌ها را ؛ از اندیشهخواننده 
بسترد » برای من فرستادندو از من خواستند تا , اکر بتوانم , سطری چند در 
b‏ شاهنامه و برای بنیاد شاهنامه و چاپ در مجله " سیمرغ " بفرستم . 

اين نوشته را در " پنجمین کنگرۀ تحقيقات ايرانى " در اصفهان , 

. به امید اینکه استاد مینوی نیز در آن کنگره باشند و از نظر ایشان در این باره 

بهره ور شوم » و پس از آن برای مجله سیمرغ بفرستم خواندم » ولی ایشان در 
آن کنگره شرکت نکردند واز افادات ایشان محروم‌ماندم شماره دوم مجله سیمرغ 
هم زیرچاپ رفت و چاپ این مقاله درآن شعاره دست نداد » از اینرو آنرا برای 
چاپ به پژوهشنامه موسسه آسیائی سپردم . i‏ ۱ 

یادداشتهای زیر دربارهُ lg‏ " كنج " است که در بیتی که داستان 
" رستم و سهراب " با آن آغاز میشود آمده است . 

أكر تند sol‏ برآيد زكنج به خاكا فكند نا رسيد هترنج 

دراين جاب زيباىبنياد شاهنامه روى وازه كنج » بيش ياضممدرشتى 
كذاشته شده است (كتّج) و همين ؛ انكيزة نوشتن اين مختصر كشت . 

کنج را با کاف پیش دار تصحیح تازه‌ای یافتم و درخواندن‌این واژه 
بدين ربخت شك كردم و چون به بخش " توضیح و شرح لغات " همین داستان 
نگاه کردم » دریافتم که خود استاد و یاران " بنیاد شاهنامه " نیز در خواندن 
این بیت بدین شکل » شک داشتماند , جه در شرح این بيت می‌نویسند : " گویا 


yay 





tu پزوهشنامه مو سسه‎ yf 





می خوا هد بگوید که هرگا با د تندنا موا فقي‌از گوشه‌ا ی بوزد که موجب زیا نی شود ,۲۰۰ 
این شک‌بجابوده‌است چه‌دراین صورت کنج دراین بیت یعتی گوشه‌ای 
يا كتجى و به سخن دیگر , اسمی نکره بجای نامی معرفه بکار رفته است و این از 
فردوسی‌به دوراست و سزاوارسخن سرای نامی‌توس نیست که بجای " اکرتند بادی 
از کُنجی بر آید " بکوید " اگر تند بادی از کنج بر آید ". 
نمیتوان با ورکرد که فرد وسي داستان رستم و سهراب را که از زیبا ترین 

داستا نهای‌شاهنامه است باچنین مصراع سستیآ غا زکرد دبا شد (اگر آن را اینچنین 
بخوانیم ) درصورتیکه مسرع دویم همین بیت ۰ بخاک افکند نارسیده 
ترنج ۰ 
و بیتهای دیگر پس از آن : 

ستمکاره خوانمش ار دادگر هنرمند کویمش ار بی هنر 

اکرمرگ دادست بیداد چیست ؟ زدا داین‌همه‌با نگ‌و فریا دچیست ؟ 

ازاین راز جان توآگاه نیست بدین پرده اندر ترا راه نیست 
که در آمدی بر این داستان است"ز این دست نیست » همه بلند و رسا و شیوا و 
در منتهای توانائی و زیبائی زبان است و از همان آغاز , چنانکه داستانی رسا 
و داستانسرایی توانارا سزد » شنونده را در حالتی مناسب و هم‌آهنگ با تأثراتی 
که پس از شنیدن همه داستان بوی دست ميدهد میگذارد پیش بینی شنیدن 
داستانی غم انگیز و جان کداز را میکند که در آن جوانی نورسیده کشته ميشود . 
بجای شادماني از پیروزی , سوگواری‌است » خود را بندی سرنوشت خویش می‌بیند 
بیدادجیان- مرگ - را بنا چار » بایددا دبدا ندو برآن‌گردن‌نهد و شکیبا باشد . 
دیگراینکه بادهاهميشه به سویی‌یابه جا بی‌منسوبند و یامفتی‌نوع‌آنها رامیرساند + 
باد شمال , ab‏ جنوب , باددریا » باد کوهسار , باد کویر , باد شهریار , کیلموز , 
(با دی‌کها زگیلان‌می‌وزد:) بادسام » ٠ posol‏ باد سرد ؛ بادسفید » (درآ ذربایجا 
باد دمان ولی هیچگاه باد نج بکار نرفته است . 


افزونی را ؛ "eis"‏ برای درپناه بودن از " تند باد " و سرما و برف 


ن) 


var 











واژه‌ای از شاهنامه ۴۵ 





و باران و بوران و مانند اینهاست و مردم‌به کنجی‌میروندتا از اين گونه آسیب‌ها 
رنجی به آنها نرسد . آمدن یا وزیدن باد ؛ يا تندباد از کلجی (یاکُنج ۰) ۰ کار 
بردی درزبان فارسی ندارد ودست کم » میتوان گفت فردوسی‌در هیچ جای دیگر 
شاهنامه بکار نبرده است . 

بااينګه ولف در " واژه‌نامه شاهنامه " 1 خود » كتج و كتج وکنجی 
(کنج+ یای وحدت ) و گنجی (دوم شخص از کنجیدن ) را با هم آمیخته است » 
باز چون بس آمد و معنی‌های مختلف هر واژه را داده است میتوان آنها را یافت 
و کار برد آنها را دید . 

طبق‌این واژه aol‏ که با در نظر گرفتن شاهنامه های چاپ وولرس 
و مول‌وکلکته فراهم شده است » واژه‌های " گنج "و " کنج " نه باردرشاهنامه به 
کار رفته است ۰ شش بار " کذْج " ( که یک بار آن در چاپ وولرس به شکل eS‏ 
آمده است ) » دوبارکلج + -ی (< کنجی:) (که يك بارآن دي جاب کلکته بصورت 
" کتجی " آمده‌است ) و یکبار " کنج " + ی (- کلجی ) (درهمه‌چاپها ).کلج " به 

Ort, Roum, Winkel کنج واکلح به‎ «ag =Winkel, Ecke 

جاء مکان ,گوشه» کنج معنی شده است ٢.‏ 

اين است آن بيتها. 


)١‏ همه دشت با باده و نای بود pk‏ صد مجلس آراى بود 
(Y‏ تو گفتی که ابری برآمد زکنج؟ ز شنگرف نیرنگ زد بر ترنج 
۳ اگر تند بادی برآید ز کنج* به خاک افکند نارسیده ترنج 


F. Wolff: Glossar zu Firdosis Schahname (1)‏ 
Berlin 1935.‏ 
(Y)‏ نک. واژه‌نامه ولف . ص ۶۶۵و ۰۷۳۵ 
(۳) ولف. زیرواژه گنج 63 هاچ ۷۰ pb AYIP‏ ( شاهنامه پاپ 
بروخیم ) ص ۰۲۲۵ بیت ۱۷۱۶ 
| ولف ۰ زیر واژه گنج زصاع» ۰۱۱ ۶۹. شاخیم ص ۳۰۴ بپت ۰.۶٩‏ 
(۵) ظاهرا" ۰ بیرنگ. 
) ولف . زیر واژه گنج ژدناع ۰۳۰۱۲۵۰ شاخیم ص ۴۳۲ بیت ۰۳ 


yar 


۴۶ پژوهشنامه مو"سسه آ سیاکی 





(f‏ به هرکنج ابرسیصدا ستا ده‌بود ميان همه سرو آزاده بود 
۵) ببایدشدن‌تا بدان روی چین۸ كرا يد ونكه کنج به روی‌زمین 
۶ ز گیتی‌يکی‌کنج S‏ بس است که‌تخت میی را جزا زما کسا ست 
٧‏ کمین‌گاه کرداندر آن aj QoS‏ بیامد سوی رزم خود با گروه 
(A‏ چوآگاه شد دخت‌مهرک‌بجست شدا زخوان مهرک به‌کنجلی لشست 
[E‏ به‌کنجاآنشسته‌است بازند واست از امید گیتی شده پیرو سست 


بابررسی‌این بیت‌ها درمی‌يابیم که این واژه در بیت‌های شماره ۱ و ۴ 
و ۶و ۷و۸ و بایستی " کج " خوانده شود بعنی‌گوشه » دربیت پنجم "halb‏ 
گنجی فعل‌است‌از مصدرگنجیدن » یعنی‌اگرمیخواهی به روی زمین بگنجی و جائی 
روی زمین داشته باشی باید بدان سوی چین بروی ۰ 

اما در بيت دويّم و سیم از این نوع نیست » کنج اسمی است معرفه 
و باید نام ویژه جایی باشد که باد و ابر از آن ناحیه به سوی ایران و جای وقوع 
این داستان می‌وزد و می‌آید . 

من این واژه را کئج با کاف زبردار میخوانم و آن را گونه دیگری از 
کنگ (گ»ج) میدانم . کنگ و پس کج » از دیرباز در ادب ایران و یا کتابهاثی 
که در باره این سرزمین پرداخته‌اند خود نمائی میکند . درآغاز نام جایی در 
کشور سفد بوده که کوه و رود نزدیک آن هم به همین نام خوانده ميشده است و 


(۷) ولف + زیر واژه گنج ژه‌ع :۰۱۲۵ ۱۱۳ ۰ شاخیم ص ۵۲٩‏ بیت ۰۱۱۲ 

(۸) نسخه بدل : ببایدت رفتن به دریای چین . 

۱۴۲۷ ولف: زیرواژه‌گنج ژهناع ۱۴۴۰۰۱۳۰۰ (8) شاخیم ص۰۴۴ ۱بیت‎ )٩( 

(۱۰) ولف: زیرواژه کنج s gun‏ هم زیرواژه کنج ژدنه ۰ ۰۱۴ ۸۶۱ شأخیم 
ص ۱۴۹۱ بیت ه ۰۸۵6 

۰۵۵٩۹ ولف؛ زیر واژه گنج زصساع ۰.۵۷۳۰۲۱۰ شاخیم ص ۱۹۵۱ بیت‎ )۱١( 

(۱۲) ولف Kunj gS alse‏ ۱۹۶۰۲۲۰ (6م) شاخیم ص ۹۷۴ ابیت VAP‏ 

13s (Yr)‏ زیر واژه کنج FY: kunj EŠ 3: gunj‏ ۲۵۲ (8 شاخیم ص 
۲۵۸۶ بیت ۰۲۵۱ 


۳۵۵ 











واژه‌ای از شاهنامه fY‏ 





پس از آن این نام به همه کشور سفد داده شده است . 
دراوستا »در بند ۵۴ و ۵۷ آبان‌یشت به واژه "کنگ " که ظاهرا " نام 
کوهی است بر میخوریم ,۱۴ 


دربند ۵۴ توس تهم (عدلیر) ازارد‌ویسوراناهیت آیفت میخواهد که 


برپسران ویسه » درگذرخشثر سوک کنگ بلندایزدی , پیروز شود و کشورهای 
تورانی را براندازد . ۰.۰.۰.۰۰ آردویسور انا هیت (بند ۵۵ )او را کامیاب‌میسازد . 


واين آیفت را بدو میدهد ۰ 


(۱۴) برای متن اوستای هردو بند نک. اوستای چاپ وسترگارد ج ۱ .ص۱۶۳ 


۰۱۶۴ و‎ 
(Zendavesta or the religious books of the 
Zoroastrians ed....by N.L. Westergaard vol. 


I Copenhagen 1852-54). 

٩۰ و نیز اوستای چاپ گلدنر ج ۲ ص‎ 
(Avesta, the sacred books of the 56 
edited by Karl F. Geldner. Stuttgart 1889). 


(Avesta, die heiligen Bicher der و برای ترجمە‌آن ڊ4‎ 
Parsen. von Fritz Wolff.Stuttgart 1910) 
(The Zend-Avesta II, by J. Darmesteter, 3 
Oxford 1883. SBE. XXIII). 
؛ كزارش يورداود ص‎ ١ ج١‎ " و نيزبراىمتناوستائى و ترجمه فارسى نك. "يشتها‎ 
۰۲۵۷ ۴ 
. در شاهنامه نام پسران ویسه آمده است‎ )۱۵( 
Sat him jaibyat: avat &yaptem dazdi m8 (ig) 
vaünuhi seviSte arsdvi sure anáhite yat ba- 
vani aiwi vany& aurva hunavo vaésakaya upa 
dvaram xSa@ro sukem apand-tamam kafhaya 
berezaintaya aSavanaya, yada azam nijanadni 
tuiryanam dahyunam..... 


۳۵۶ 





ŤA‏ پژوهتنامه بوءسه آسیائی 

دربند لان . يسران چالاک ويسه درگذر خشثر سوک کنگ بلند ایزدی 
برای اردویسوراناهیت قریانی‌میکنندو از او میخواهند ۱۴ (بند ۵۸ )که ینآ یفت 
رابایشان‌بدهدکه برتوس تیم پیروز شوند و کشورهای‌ایرانی را بر اندازند ۰ بند 
)۵٩(‏ اردویسور اناهیت آنان را کامیاب نمیسازد . 

درشاهنامدبیش ازجهل بار به نام کنک و جند بار به كنكدز و بيشت 
کنگ » برميخوريم . شاهنامدهابىكه "ولف" آنهارا براى يرداختن وازدنامهه خود 
بكاركرفته است همه اين وازه را كنك نوشتها ند و بناچار ولف هم آن را زیر کاف 
آورده است , بدل ساختن‌کنگ رابه کنگ باید کارنسخد برداران و تحت تأثیر نام 
رودکنگ هندوستان و کارزما نهای متاخرکه کاف را در نوشتن با دو سرکش از کاف 
جدا ساختهاند » دانست , این نام همه جابرای جائی یا کوهی يا رودی در شعال 
شرقی‌ایران » آنسوی رود وخش (- جیحون ) یا سرزمینفرا سیاب و تورها و به‌مخن 
ديكر "سند " بكار رفته است و هيج بيوستكى با "كنك" شندوستان ندارد وشكل 
دیگرآن "کنج " است (چهګ) . 

اینک چندبیتکه درآنهاکنگ برای نام شهربکاررفته است ؛ ازداستان 


سیاوش و 
بفرمود تا کوس با کرنای زدند و فرو هشت پرده سرای 
بخارا و سغد و سمرقند و جاج سبيجاب وآ نكشورو تخت عاج 
تهی کردو شد با سپه سوی ES‏ بيانه نجست و فریب و درنگ 


ص ۵۷۳ بیت ٩۲۵‏ 


tam vazenta aurva hunavô vačsakaya upa )۱۷( 
dvaram xíaÜro sukam apand-tamam kafhaya 
barazaintaya ašavanaya....... dat him jaid- 
yan avat ayaptom dazdi no, vanuhi sevi&te 
aradvi súre anáhite, yat baváma aiwi. vanya 
taxmem tusem ragaéStaram, ya@a va&m nijanä- 
ma airyanaw dahyundm.... 








واژه ای از شاهنامه 


va 





به خوردن نشستند با یکدیگر 
برفتند با خنده و شادمان 


چنین تا رسیدند نزدیک کنگ 


كنون بر كشايم در داستان 
زکنگ سیاوخش کویم سخن 


برون‌رفت | زکنگ خند ان بهشت 


سیاوش سپه را سراسر بخواند 
T‏ يوب ېنت = خنجرب چنگ 


شهنشه ( سا فراسیاب) چوا زکنگ بیرون کشید 


تهمتن نشست ازبرتختاوی (-افراسیاب) 
ز ابوان همه کنج او باز جست 
غلامان و اسب و پرستندگان 
یکایک زهرسو به چنگ آمدش 
از داستان کیخسرو ۱ 
فرستاد هر سو فرستادگان 
که زی درکه آیند با ساز جنگ 


سیاوش پسر گشت و پیران‌پدر 
به ره بر نجستند جايي زمان 
که آن بود خرم سرای درنگ 
ص۵۹۶ بیت ۱۳۵۱ 
سخنهای شایسته" باستان 
وزان شهر و آن داستان کهن 
ص ۶۱۷ بیت ۱۶٩۹۸‏ 
درختی زکینه به نوی بکشت 
ص ۶۴۸ بیت ۲۲۵۲ 
به درگاه و ایوانشان برنشاند 
طلایه فرستاد بر سوی كنك 
ص ۶۵۰ بیت ۲۲۸۶ 
سپه را زتنکی به هامون کشید 
ص مم بيت ۱۴۱ 
به‌خاک‌اندر آمد سربخت اوی 
بگفتند با وی یکایک درست 
همان نامور خوب رخ بندگان 
بسی‌کوهر از کنج کنگ آمدش 


به نزد بزرگان و آزادکان 
که داریم آهنگ زی شاه کنگ 
ص ۱۲۷۱ بیت ۲۵۲۶ 


در دو جاً نیز به دربای کنگ ( - رود کنگ ) و "آب کنگ " بر میخوریم که باز با 
سرزمین افراسیاب و داستان جنگهای ایران و توران پیوستگی دارد . 


۳۵۸ 


A‏ پژوهشنامه مو"سسه آسیائۍ 





چو بشنيد بد كوهر افراسياب 
شد از باختر سوی دریای‌کنگ 


كدشد طوس ورستم برآ نروىآ ب 

دلی پرزکینه سری پر ز جنگ 
ص ۲٣۹‏ بيت ۴۹۳ 

زادر بند دز تا در آب کنگ درفشاست وبيلان ومردان جنك 
ص OV) Sw Aco‏ 

( "در آب کنگ " نسخه بدل است , متن= درازای سنگ ؟) 

و چند بار به "کوه کنگ " ؛ از پیغام افراسیاب به کیخسرور 





تواین‌کین به‌گود رز وکا ووس مان 
نه زان گفتم این کزتوترسان‌شدم 
همه ریگ ذدریا مرا لشکرند 
هرآنگه که فرمان دهم كوه كنف 


چو کار سیاوش فرامش کنی 
برادربود جهن و جنگی پشنگ 


که پیش من آرند لشکردمان 
وکر پیر کشتم هراسان شدم 
همه نره شیران و گند آورند 
چودریاکنند ای‌پس روز جنگ 
ص ۱۲۹۴بیت ۴۳۱ 

نبا را به توران سیاوش کنی 
که درجنگ‌د ریا کند کوه كنك 


۴۳۲۸ ابیت‎ ۲۹۴ a2 
. و در این بیت به استداره کوه کنگ برای اسباسفندیار بکار رفته است‎ 
یکی ژنده پیل است بر کوه کنگ اکرباسلیح اندرآیدبه جنگ‎ 


ص ۱۶۸۲ بیت ۳۲۹۷ 
ses‏ ۱۸ 


كنون بشنو از كنكدز داستان 
که چون‌کنگدز درجهان‌جای نیست 
که.آن را سیاوش بر آورده بود 


بدین داستان باش همداستان 
بر آن سان‌زمینی‌دلارای‌نیست 
بسى اندر و رنجها برده بود 
ص۱۸ ۶بیتهای ۱۷ ۱۷۲۱۸۱۷ 


(۱۸) در واژه نامه ولف باید زیر وا ژه های کنکدز و کنگد ز نگاه کرد ۰ رويهم 
۶ بار بکار رفته است . 


۵۹ 


I تم‎ ee 


واژه‌ای از شاهنامه ۵۱ 
و tao ue‏ راس کس 
بهشت کنگ ۰ ( داستان کیضرو) 
بباشد به آرام ببهشت کنگ که‌هم جای‌جنگا ست وجایدرنگ 
ص ۱۳۱۸ بیت ۸٩۵‏ 
برفتنداز آن سوی ببهشت ŠIS‏ بجایی نبودش فراوان درنگ 
ص ۱۳۱۸ بیت ۸٩٩‏ 
در نوشته‌های باز مانده به زبان پارسیگ (پارسی میانه ,پهلوی ) نیز 
در چندین جا به نام کنگدز بر میخوريم که همه با سیاوش و افراسیاب و سرزمین 
توران و خوراسان (- مشرق) پیوستگی دارد + از آن‌ها میتوان اين کتابها را نام 
برد . 
دینکرد ‏ چاپ‌مدن جلد ۲ کتاب‌هفتم ی ۸ س ۱۵ و چاپ‌سنجانا ی ۱١‏ کتاب 
هفتم ص ۱۵ ( متن پهلوی )8 ۲۸ و ترجمه موله از اين بخش ,۲۳ - 
روایات پیلوی" آ. ص ۱۵٩‏ عصل ۴۹ ۱. ۱ 
بندهش + چاپ عکسی دستنویس 722 با پیشگفتار تهموری دینشاجی انکلسار 
ص ۱۹۸ س ۰٩‏ و چاپ های دیگر آن . 


(۱۹) نولدکه ٠ Noldeke‏ به درست ء كنك را GL Kang‏ مینویسد 
و آنرا با کنگ بہشت یکی میداند . نک . Grundriss der‏ 
Iranischen Philologie B. II, IV. Das Irani-‏ 
sche national Enos von Th. Noldeke‏ ص ۱۷۵ و واژه نامه ولف . 
D.M. Madan: The Pahlavi Dinkard 1. (Yo)‏ 
Bombay 1911.‏ 

D.D.P. Sanjana: The Dinkard 1111 و نیز نک بهر‎ )۲۱( 
London 1912. 

M. Molé: La legende de Zoroastre, Paris (yy) 

8۰ ص ۱۱ ۳۸. 

B.N. Dhabhar (ed.) The Pahlavi Rivavat, (TT) 
Bombay 1913. 

T.D. Anklesaria: The Bundahishn (TD.2) (1+) 
Bombay 1908. 


ay‏ پزوهشنانه مو سه آسياکۍ 





داناو مينوىخرد ؛ برسش بيست و ششم » بند ۵۸ و ۶۲ چاپ ت . د. انكلساريا 
ص ۰۹۲ 

زندو هومن‌یشت » ص ۱۷ س۴ چاپ کیخسرو آذربد دستور نوشروان‌و 
نیز صفحه‌های ۶۱ و ۷۵ ترجمدصادق هدایت؟۲ 

مارکوارت شرق‌شناس بنام آلماني‌گزارنده نامه پهلوی "شهرستانهای 
ايران " در باره"سعرقند مینویسد ۲۳ 

"سمرقند ؛ در اینجا , بنظر میاید که همان شهر داستاني کنگیه 
Kar(h)a‏ باشده‌بهشت وار جایی مانند ایرانویج ,۰۰۰۰۰۰۰ 

Kan(h)a ss‏ نخست , در سده دوّیم پیش از میلاد » در چاچ 
(= تاشکند ) جای‌داشته‌است . درگزارش Slo‏ كين glee) Cang Klien‏ 
چینی ) ؛ کنک‌کو :1 278 نام رسمی سرزمین ایرانی ( سکابی چاچ بوده است 
درسدةنخست بيش ازميلادبس از بيرون كردن 008-51 از سفد و گسترش 
قلمرو كنك كو تا اين سرزمين» نام كنك كو و سبس كوتاه شدةٌ آن » کنگ » 
برای سغد و پایتخت آن سمرقند بکار رفته است .... " 

پژوهش های ژرف‌او در باره کنگ داستانی و نسبت آن به سمرقند و 
سندرادر کتابهای دیگرش نیزمیتوان یافت چون " ایرانشهر " موسی خورناتسی 


T.D. Anklesaria: Danak-u Mainyoi Khard, (ya) 

' Bombay 1913. 

K.A.D. Nosherwan: The Pahlavi Zand-i- (YF) 
Vohuman Yasht with translit. & transl, into Gujrati 
.1785 .جاب سوم تهران ءا ميركبير‎ ٠ . زند وهومن يسن‎ ...(Poona 1899) 
A Catalogue of the Provincial Capitals 

of Eranshahr (Pahlavi text, version and com- 
mentary by J. Markwart edited by G. Messina 
Roma 1931. 





واژه‌ای از شاهنامه ۱ ۵۳ 





که وی آنرا گزارده و شرح کرده است ٨٢‏ 


دیگر " تاریخ سنگیشته‌های ترکی که" که فصلی مشبع در باره سغد 
دارد و دربرداختن آن از منابع چینی‌استفاده کرده است . در این کتاب به نقل 
از Han-šu‏ 6۸ ۲5 کنک کو 208-11 "1 (سفد) به‌پنج کشور پادشاهی 
تقسیم شده‌است که نخستین‌آنها 21 5۱-۳1 (باصطلاح‌کهنه‌تر 510-8117 = 
سغد؟) و پایتخت آن Su-hiai-&ing‏ است که در T'ang-$u‏ 
با شهر 531 يا Kia- ša‏ يا uan 8-a‏ - 16 یعنی "کش "یکی دانسته شده 
است (سنج ابن‌الفقیه : "السند Weis‏ ۱ 

سدیگر کتاب "وه رودو ارنگ " که پژوهشیا بی است درباره سرزمینهای 
داستانى و تاریخی شرقایران‌که درجاهای‌مختلف آن‌از کنگ و کنگدز و کنک‌کو یاد 
شده است (نک . فهرست پایان همو) 
و همچنین در کتابهای دیکرش. 

درهمه کتابهای جفرافیا و السالک و الممالك " هابی که پس از اسلام 
نوشته شده است به‌نام " کت" در ترکیب با ده , -رستاق » -رود » کٹ , 
-آباد و جز آن بر میخوريم ۰ | 

در معجم البلدان يا قوثٌ ین نامها آمده است . 


Eránšahr, nach der Geographie des Ps. (YA) 
Moses Xorenac"i. Mit historisch-kritischen 
Kommentar und historischen und topographi- 
schen Excursen. Berlin 1901. 
Die Chronologie der alttürkischen In- (174) 
schriften. 1898. 

۰۵۷ ص‎ (Yo) 
Wehrot und Arang, Untersuchungen zur (71) 
mythischen und geschichtlichen Landeskunde 
von Ostiran, Leiden 1938, 
تصحیح ۷5۵9۶610 ۲۰ چاپ‌لیپریک. ۰۱۸۶۹ ج۰۴ ص۰۳۸‎ )۲۲( 


۳۶۲ 





af‏ پژوهشنامه مو "سه آسیاکۍ 





كنجرود : "قريد على علی باب نیشابور " 
کنجر ستاق : همل کبیر بین ناحیه باذ غیس و مروالرود و من هذه الناحیه بفشور 
و پنج ده. قال‌الامطخری, و اکبر مدینه یک بکنج رستاق E.‏ 
S‏ رستاق نخست را با پیش و دویمی را با "زبر" ضبط کرده است ) . 
كنجكان (بالفتح) : قري كانت با على مدينه مړو "rn‏ 
در daga"‏ "كنجدء إلايتىاست ت أز ماوراءالنهر و سبانيكث كرسىآن است . 
۳۵ 
کنکراک و کنج رستاق نیز از شپرهای همین نواحی است . 
در " حدودالعالم " كنجدة ز قرا" ماوراءالنير أست. بون شهركىاست ازقصبه 
QUA VY‏ 
کنج روستای » كنجكث و فرنكث دو شهرست ميان رود و ميان استيخن نهاده 
( از نواحى ماوراء النير) . 
مسعودی‌در مرو آلذهب کنجده رانام آتشکده‌ای میداند که‌سیاوش 
هنكام اقامتش در شرق جين در نزدیکی " برکند " ساخته است 
fo‏ 
در کتاب " ترکستان " بار تولد نيز به نام كنجدة بر میخوریم ۰ 
در المسالک و STAT‏ در فصل "الطریق من نروالشاهجان الی 
طخارستان " ‘ ابن‌خرداذبه , کنجا با درا شهرکی میداند ميان اسراب و طالقان که 
با هر یک شش فرسنگ فاصله دارد . 


(۲۳) چاپ لیدن ۱۹۳۹ج ۲ ص ۵۱۰ و ۰۵۲۳ 

(۳۴) همو ص ۵۰۷ : 

(۳۵) هموص ۰۴۰۷ 

(۳۶) انتشارات دانشگاه تبران بکوشش دکتر منوچهر ستوده ص ۰۱۱۸ 

(TY)‏ همو ص ٩۳‏ (از شهرهای: خراسان ) متن كنج روستأى » ظاهرا " بايد كنج 
روستای باشد » سنج ۰ رستاق در ب 

(TA)‏ همو ص ۱۰۷ زیر نویس مولف z‏ کنچکت ؟. 

P. de Courteille,Barbier de Meynard. Wk (ra) 
۰۷۳ ج ۴ ص‎ 

(۴۰) ترجمه کریم کشاورز از انتشارات بنیاد فرهنگ ۱۳۵۲ ض yay‏ متن = 


۰۳۲ ص‎ ۹ du. (71) 


ter 





واژه‌ای از شاهنامه ۵۵ 


گفته او در کتاب الخراج قدامه بن جعفر تایید ميشود : 

bus‏ با داز تراء طالقان است » میان‌اسراب و طالقان افتاده» با شش 
فرسنگ فاصله میان آن قریه و هر یک از آن دو شهر 

TI‏ آزکنگدز یاد میکند و آنرا ساخته افراسیاب‌میداندولی‌بیرون؟ ؟ 
آنرا ساخت کیکاوس یا جم دانسته است . 

طبری هم از شهری بنام " کیگدز " از کرده‌های کیکاووس یاد میکند 
که باید تحریفی از " کنگدز باشد . 

درغرر اخبارملوک الفرس ژ مجمل التواریخ و التصلوْنام بهشت کنگ 
رفته است . 

چنانکه‌د یدیم نه تنها کنگ (= کنج ) نامی‌است که ازدیر باز برای‌کشور 
سند بکار رفته است بلکه همه جاهایی که کنگ یا کنج نیز jl‏ ازنامشان بوده در 
این کشور جای داشته اند. 

, او است یدنی‎ HA 
سستی‎ "eis s اگرتندی بادی برآید ز کنج "بخوانیم " اکر تند بادی بر آید‎ : 
و ابهامی که درآن بنظرمیرسید ازمیان میرود و سخنی میشود متناسب‌با بیتهای‎ 
. دیگر و هم سنگ آنها با معنایی اینچنین‎ 
, اگرتندی بادیاز سوی‌کن (يا کنگ یا سفد ) بوزد ترنج‌نارسیده رابه‌خاک‌می‌افکند‎ 
چنانکه گذشت , به خاک‌افکنده شدن‌ترنج نارسیده , اشاره‌ای‌به ذشته شدن‎ « Sly 
سهراب با شد (که‌چنین هم هست ) ۰ برآمدن‌تندباد از کنج (-کنگ ) هم میتواند‎ 


(۴۲) پیوست المسالک و الممالک ابن خرداد به ص ۰۲۱۰ 

۰۲۲۹ غرر اخبار ملوک الفرس؛ پاریس ۱۹۰۰ ص‎ ٣ 

۰۲۵۹ تحقیق ماللهند , حیدر آباد ۱۹۵۸ ص‎ (FF) 

ae et )۴۵(‏ بارت و نولدکه جاب هلند ۱۸٨۸١‏ - ۱۸۸۱ بخش ۱ 
ج ۲ ص ۰۶۲ ان کیقاوس cb let!‏ فبنواله مداینه lola”‏ کیکدر . 

(۴۶) چاپ پاریس ص ۲۲٩‏ 

(۴۷) تصحیح بهار تهران ۸ ص ۴۶۲-( متن = (SS ete‏ 


۳۶۴ 








stl Taig bongs, ۵F 


اشارداى بدآ مدن سپاه افراسیاب‌باشدکه ازکنگ (سغد › توران ) بدسویا یران میا ینآ 
کج در بیت دیگری از شاهنامه» که در آغازاین گفتار از آن یاد شد 
ودرشحاربیت‌هایی‌است که این واژه درآ نیا بكار رفته أست ؛ به همین معنی است 


و باید با زبر خوانده شود . 


تو گفتی که ابری بر آمد ز گنج ز شنگرف بیرنگ زد بر ترنج 
همچنین در این بیت مسعود سعد سلمان باز این واژه‌کتج است نه کنج » و بهمان 
i Dg‏ 

شاخ خمیده چو کمان بر کشید سرما از کج کمین بر گشاد" 


ازباد و سومای آزار رساننده شمال (اپاحتر )و تنفری که ایرانیان‌از آن داشتهاند؛ 
در ادب ایران » از زمانهای کهن یاد شده است : 

در اردیبهشت یشت چنین آمده است . " ای باد شمال گم شو , ای: 
باد شمال نابود شو" ,۵۰ 

درویدیودات , آ نجاکه‌سخن‌ازآ فرینش کشورها ستا #نخستین و بهترین 
سرزمینی را که هرمزد میآفریند ایرانویج است بر کنار رود دابی‌تی و آهریمن به 
جادویی و پتیارگی در آن رود و درآن سرزمین مار و زستانهای ( دراز) سرد 85 
ماهه پدید مي آورد » سرد برای آب » سرد برای زمین و سرد براي درختان ۰ 


: چون‎ an sb تشبیه آمدن سپاه به باد در شاهنامه‎ (fA) 
بکردارآنشی دلش بر دهيد جو باد دمان لدګراندرکشید‎ 
۰ ۲۲۵ ۲بیت‎ ٩۳ شاهنا مهبروخيم ص‎ 
دبوان » تصحیح رشید یاسمی تهران ۱۳۱۸ ص ۱۱۶ س ۱۷ درقصیده‌ای‎ )۴۹( 
به‎ 


به مطلع . 
باد خزان روى به بستان نهاد كرد جهان باز دكركون نهاد 
ee. Vatü pour8 apüxtara apa-dvarata (e)‏ 
vatG pourS apaxtara apa-nasyata.‏ 
پشتپا ج ۱ پورداود , ص ۱۴۴ و ۰۱۴۵ 
Sacred Books of the East IV, Zend- (51)‏ 
Avesta I.‏ ص ۳ و ۰۵ 


۳۶۵ 





واژه‌ای از شاهنامه ۵۷ 





منوچهری هم‌اشاره‌ای به وزیدن باد خنک از جانب خوارزم دارآل۵ 
ناگفته نماند که اسدی طوسی در "لغت فرس" خود , کج (با کاف پیش دار) را 
بمعنی " پیفوله " گرفته و همین بيت فردوسى را برای آن شاهد آورده است و 
بهرآینه اشکال بکاربردن‌اسعی نکره بجای نامی‌معرفه‌بجاست ۰ اما " لفت فرس" 
واژه نامه‌ای‌که همه"واژه‌هایا بیشترواژه‌های زبان فارسی‌رادربرداشته باشد نیست ؛ 

. بلکه تنهادرآن » واژه‌های مشکل زبان‌فارسی‌گردآوری شده است و بخش بزرگی از 

آن » واژه‌هائی است‌که شاعران‌ماورا"النهر و خراسانازگویش‌های‌محلی درشعرهای 
خود آوردهاندو چه بسا که ks‏ یکبار در ادب فارسی دیده شده و آنهم درهمان 
بیتی است که درین واژه نامه بشاهد آورده شده است . 

فایده دیگراین واژه نامه این‌است که واژه‌ها باحرف آخر و قافیه وار 
مرتب شده است اکر واژه‌ای معمولی و متداول هم اتفاقا "درجز؛این واژگان آمده 
باشدشاید واژه‌ای باشدکه دربیتی یا قطهای باواژه یا واژههای مشکل دیگری هم 
قافیه شده و مولف » یاری شاعران قافیه جو را , با آنها آورده باشد . 

دراین واژه‌نامه به واژمماشکل داده نشده و زیر و زبر حروف هر واژه 
نیز چنانکه معمول لغت نویسان است » پس از آن واژه یاد نشده است . اگر اسدی 
اين واژه رادربیت یادشده فزدوسی کج ( با پیش) خوانده باشدناچار " گوشه * 
رابرای آن معني مناسبی‌ندانسته و از اینرو آن رابه عنوان واژهای شاز ونادرگرفته 
و در واژه نامه خویش در آورده و معنی پینوله را ازسیاق عبارت برای آن ساخته 
و به زبان فارسي اهداء کرده است اما اين وازه ( كنج ) در شناره واژه هایی هم 
قافیه مانند . سکنج (قافیه با رنج ؛ در شعری که بشاهد آورده است ) خنج » فنج ء 
نشکنج (قافیه با نارنج) » آرنج » یفتنج » آگنج » آهنج » الفنج , لنج » شنج » غنج 
(۵۲) باد خنک از جانب خوارزم وزان است. دیوان به کوشش دبیر سیاقی 

تهران ۱۳۴۷ ص ۰۱۴۷ 


(۵۳) لغت فرس - بکوشش دبیر سباقی از روی نسخه چاپ هرن تهران۱۳۳۶ 
ص ۲ ۰۲ 


۳۶۶ 





۵۸ پژوهشنامه مو سسه آسیا ئی 





آورده شده است . چراما آنرا گنج (با زبر ) نخوانيم » گر چه در هر دو حال معنی 
پیفوله و پینله برای آن ساختگی است . 
شایدلازم باشد چند کلمه هم در باره کلمه قافیه مصراع‌دوم یعنی "ترنج " بگویم : 

اکر چه در بسیاری از واژه‌نامهثرنج را با دو پیش ضبط کرده‌اند ولی 
ترنج بازای زبردار زبا نزدخاص و عام و بسیاردرست‌است و نارنج وترنج میگویند 
اكر جه ترنج (با دو پیش) نیز نمیتواند غلط باشد , 

به‌نظرمن واژه ترنج‌یاازدوجر* ترش وینگ (علامت نسبت ) ساخته شده 
است (ترشنگ )و باافتادن "ش "ترنگ وترنج شده‌است ویاازدو جز* نور (- وحشی ) 
و- نك (نسبت ) - تورنگ» ترنگ4 ترنج (سنج خودواژه نارنچ- نار+ نگ ÂT‏ شاید 
این واژه درآغاز صفتی برای نارنج بوده است , نارنج ترنج (با كسرة اضافه ميان 
دو واژه)ایعنی نارنج ترش یانارنج جنگلی و وحشی‌در برابرنارنج اهلی و پرورش 
یافته و بعدا " به نوعی از آن اطلاق شده‌است . 

ترنج ( با دو پیش) نیز با قانن هسان شدن واکه‌های یک واژه در 
زبان ( 171112107 5و2 )بوجود آمده است و چنانکه گذ شت‌نمیتواند غلط 
باشد , . 
اترج که نام یکی از برکبات بسیار ترش است نیز همین واژه است . 
Torang > toranj > toronj > oťronj > otroj‏ 
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| سنك نشته بنستان(یتون) | 





از قای د کتر ماهیار نوابی که در اردیبشت سال جاری رسالۀ دکترۍ 
خودرا دربارة LET‏ بيستون باتسام رسانیده وباخذ درجة دکتری در 
ادبيات ازدا نشكاءتبران توفيق يانته|ند درخواست gi‏ ترجمة هتن 
كتيبة مز بورر اكه gU ipm‏ بوده است بعبار تساده براى درج 
درسغن ارسال فرمايند. ايشان دعوت ما را اجابت سوده اند و اين 
بخو اند گان مجله تقديم ميشود: 
o 2 "‏ 
درحدود سال 0۲۰ پیش از میلاد پفرمان دار یوش شاهنشاه هخامنشی بر کم 
کوه بنستان (یستون) پیکر ها و نبشته دائی کنده شده‌است . 
Ke‏ در الاو نبشته ها در زیررجای دارند . پیکرها فروهر هور هرد 
c (los)‏ داریوش و دوئن از بارانش (سست چپ و رو بروی فروهر هورمزد )۰ 
کومانای مغ A)‏ شورشكر بارسى(زير باى جي داريوش) ونه تن ديكر (دريرابر 
داریوش دست از پشت بسته و پا لبنك بگردن) که هريك استانی از کشور پپناور 
هخامنشی را برشه داریوش شورانده بودند » نشان میدهند. نسام این نه تن بتر تیب 
مار تست از ۰ ۲ شینه (۲) ندیته پیر(۳) ۰ فرورتی (4) ۰ مرتیه (x) es e (o)‏ 
رهیزدات (۷) ۰ ارخه aha e (A)‏ ()» سکو نخه .)٠١(‏ 
نام و شان کوما تای مغ و هشت تن از اینبا بسه زبان بارسی هعامنحی 
وعیلامی وبابلی » دربالا و بائین پیکر هاشان ؛ و نام سكو نخاى سكائى ( آخرین 
ییکر) و داریوش بدوزبان پارسی‌هخامنثی وعیلامی بالای سرشان نو شته شده(ست . 
ده ی که پشت سر داربوش ایستاده اند معرفی نشده اند . جا کن امریکائی ] نپا 
راه بگمان » اسب چنه(۱۱) و گو برووا (۱۲)دانسته(ست ۰ 
نبشته هاء کار نامة نعستین‌سالبای پادشاهی دار یوش است که بساز بسه 
زبان پارسی مغامنشی (زیر پیکرها در ه سضون) وعیلامی ( LM‏ چپ نبشته های 
پارمی‌درسه ستون) و بابلی (بالای نبشته های عیلامی وسمت چپ‌پیکر‌ها بر دوسطح 
يك تخته سثلت) نو شته شده است . 
اينك کزارش نبشته های پارسی مخامنشی : 


4) Gaomôta: +) Ashina: F)Nadintabira. 4) Fravarti 
<) Martiya “1) Cesantaxma' Y) Vahyazdáta. A) Araxa. 
A)Fráda. 1۰) Skunxa 11) Aspacana. 1۲) Gaobaruva 


۳۶۹ 





ستون و ان 

۱)منم داریوش , شاه بزرك , شاهنشاه , شاه پارس , شاه دهيوها ١‏ 
پسرویشتاسپ , نوة ارشام , هخامنشى . 

۲) گوید داریوش شاه : پدر من ویشتاسپ ( است ) . پدر ویشتاسپ 
آرشام » oss‏ ارشام اریارمنه » پدراریارمنه چیش پیش پدرچیش پیش هخامنش. 

۳) گویددار یرش‌شاه : ازیرا ما هخامنشی گفته میشویم ( که) ازدیر باز 
سرشتاسيم ؛ ازدير باز تخمةٌ ما ( تخمه ) شاهی بود . 

4) گوید داریوش شاه : هشت (تن) از خاندان من از پارینه ۲ شاه 
بودند منم COP‏ نه (تن) pul‏ 1 

ه) كويدداريوششاه : باخواست اورمزد من‌شاهم ۰ اورمزد شپریاری 
بمن فرا آورد. 

+) کوید داریوش شاه : اینبایند دهیویائیکه ( بفرمان ) من درآ مدند 
با خواست اورمزدمنشان شاهم : پارس . خوزیان ‏ بابل . آشور , عربستان » 
مودرای ۳ » (سرزمینهائی) که در دریا(یند) , سپرد 4 یون ٥‏ ,مان 
ارم cool «els‏ زرنك » هری » خوارزم » بلخ e‏ سند e‏ کندار ۷ 
سکستان » نتگوش ۸ هرودات ؛ مکران ؛ رویپم ۲۳ دهیو . 

۷) گوید داریوش شاه : اینبایند دهیوهائیسکه پثرمان من درآمدند ؛ 
باخواست اورمزد بندگان من‌شد ند » بمن باج آوردند ۰ نچشان از من گفته 
شدی , چه در شب وچه در روز آن کردندی . 

۸ گويد داريوش شاه: اندرين دهيوها مرديكه درست بود او را 
) نيك ) نواختم , آنکه آدیغ بود او را سخعت بازخواس ت کردم » باخواست 
اورمزداینپایند کشورهائیکه دادهای مراپیروی کردند ,چونشان ازمن (چیزی) 
a‏ شدی ‏ نان کردندی . 

)٩‏ کوید داربوش‌شاه: اورمزدم‌این‌شهریاری‌فرا آورد,اورمزدم‌یاوری 
کرد تا اين شبریاری‌را بدس تآوردم با خواست‌اورمزد این‌شهرباری رادارم. 

(۱) همان و اژه‌است که در پارسی امروزه <دیه» و «ده > OSADY ul an‏ 
در نبشته‌های‌مخامنشی هم برای سرزمینبای پپناوری چون مادوهم برای ناحیه‌همای 
کوچکی چون نسا بکازرنته است , ازیشرو همان اصطلاح زمان هخامنثی را محفوظ 
داشتیم EEG s‏ دير بان . pia (r)‏ )£( سارد . (ه) سر ز مین یون‌ها در مفرب 
(A) de GT‏ کابادوسیه ۰ (۷) دره کابل واطراف آن ۰ (A)‏ پنجاب ۰ 





Ar QUA سنك نبشتۀ‎ 


۰) گوید داریوش شاه : i eal‏ من پس ازآنکه شاه شدم: 
کمپوجیه نامی » پس رکورش » از تخمۀ ما . اوایدر شاه بود آن کمبوجیه را 
برادرى برديا نام بود . هم مادر و هميدر کپوجیه ؛ ese ue‏ آن‌بردیا 
را بكشت, جون كمبوجيه بردیار| کشت. مردمرا[ گپی نبود که بردیا کشته‌شده 
است؛ پس کمپوجه بمودرای شد, mae oar‏ بمودرای شد , پس‌مردم آریغ 
شد ند يس دروغدر دهيوها بسيار شد هم دربارس هم درماد ودردیگر دهیوها , 

۱) کوید داريوش : بس مردی مغ cos‏ < کوساتا » نام ؛ او از 
پی‌شیا او وادا * برخاست ۱۰ کوهیست ار کادری نام ؛ از آنجا ‏ چپارده دوز 
تفت از ماه ویچنه بو دکه برخاست » او مردم را ایدون بدروغ گنت : « من 
بردیه هستم » پسر کورش ببرادر کپوجیه > ؛ پس مردم همه مپر گستند۱۱ 
از کسوجیه سوی او شد ند ع هم پارس هم ماد و دیگر دهیوها ‏ از ماه 
کرمیده ه روز تخت بود (که) ایدون شهرباری بکرفت » ب سکبوجیه با 
eA "P‏ 

۲) کوید داریوش شاه : اين شپریاری که کوماتای مغ ا زکمبوجیه 
بستد ۰ این‌شهریاری ازدیر باز » ازتخه مابود ؛ بس كوماتاى مغ ان كمبوجيه 
بستد » هم پارس , هم ماد و دیگر دهیوها را او اينبا راكرفت و ويدة 
خویش (LL‏ او شاه شد . 

o S (NY‏ شاه ؛ نبود مردی » ی پارسی » نی مادی» نی از 
i‏ کیکه از آن گوماتای مغ شپریاریر| گررفتن توانستی » مردمش از 
پیداد گری میترسید ند , مردم بسیاری را بکشت که ازدیر بازبردیا رامیشناختند 
ازایرا مردمر| میکشت «نکم ۱۲ بشناسند که من نه برديايم پس رکورش»: 
bl‏ نداشت چیزی گوید پیرامون گوماتای مغ . تا من رسیدم » پس‌من 
اورمزد راپیاری خواستم » اورمزدم یاوری کرد , ازماه با گیادی ده روز تخت 
بود ؛ يس من با چند۱۳ مرد آن گوماتای‌مغ را بکشتم ومردانی کش نغستين 
یاران بودند . سکایااواتی نام دزیست(از) دهیوی ola Ua‏ آنجا او رابکشتم, 
شبریاریشرا من بگرفتم ؛ با خواست اورمزد من شاه شدم ؛ اورمزد شهریاری 
مرا فرا آورد . 

۶) کوید داریوش شاه : شپریاری که از تشمه ما گرفته شده بود . 
آنرا من‌بربا کردم منش کاه(شاهی) استوار ساختم ,چو نانکه‌پارینه(بود)[ نسان 
کردم پرستش گاهپائید| که کوماتای مغ ویران کرد من ساختم » چارة( ٤٤):‏ 

. دژ نبشت (۱) بوستیس-بازار کاد ۰ (۱۰) بشورش برخاست » قیام کرد‎ )٩( 

hamessiya abáva (V1)‏ سمپر بر ید ند مېر کستند -؛ ېر کل شد ند 
abicarish (14) „St (AT) I $4 (vy)‏ 


TY) 








A‏ سخن 
(کار) مردم را ؛ دارائی و (خان)سان وهر چیز دیگر را که گوماتای مغ كر فته 
بود » (با زگرفتم) » من مردم رابجای خویش استوا رکردم؛هم (مردم) پارسرا 
هم مادرا و دیگر دهیوها را » چونان پارینه ؛ ایدون من ] نچه گرفته شده 
بود 3b‏ آوردم.با خواست اورمزداين(كارها)را کردم م نكو شيدم ع با خواست 

اورمزد . تا گوماتای مغ دودمان شاهى راكه از آن ما (ست) بر تكيرد . 
)٥‏ گويد دارپوش شاه : اینست کرده من ؛ پس از [ نکه‌شاه‌شدم . 
)كويد داريوش شاه : جون كوماتاى مغ راکشتم » پس مردی 

آسینانام ؛ يسرابادرمه , اوبرخاست بخوزيان بمردم جنين گفت : < من‌خوزیان 
شاهم » . پس خوزیپا مپر کستند (و) بوی آن آسینا شدند , او شاه شد 

در خوزیان .و (هم) مردی بابلی؛ نادینته بیرنام پسر اتی نثراوبررخاست‌یبابل» 

مردم را ایدون (به) دروغ گفت : « من نب وکدر چرم پس نبونثیت ۰ پس‌مردم 
سابل همه بسوى آن نديلته بيرشدند . بابل مب ركسل شدء شبريارى بابل را 

او بكرت . 

eT Te pas Vouk sys SAT کوید داریوش شاه: پس من‎ )۷ 

بسوی من آورده شد (و) منش کشتم . 

۸ گوید داریوش شاه : پس من ببابل شدم . بسوی آن ندینته بی رکه 

خود را نب و کدرچر میخواند » سياه ندينته بير دجله را ( در دست ) داشت (و) 

آنجا ايتاد و نزد او ( بود) ناو( ها ) » پس من سپاه را برمشکپا افکندم؛ 

) پاره ای ) دیگر بر اشتر کردم و دیگر (ان) را اسب فراآوردم . اورمزدم 
یاوری کرد » بنا خواست اورمزد دجله را گذشتم . آنجا آن سپاه‌ندینته بي را 

. بکشتم » ازماء آسیادی بست‌وشش روز تخت بود چون جنك کردیم‎ ot 
نر سیده بودم‎ dl Jsa epa )كريد دار یوش‌شاه 3 يس من يبايل‎ 

(در) شهری‌زی‌زانه نام بر فرات ؛ ST‏ آن نديته بير كه خود را نب و كدرجر 
ميخوائد با سباه به (سوى) من مدجنك كردن راء بس جنك كرديم ؛ اورمزدم 


gl gts js Adam fraéshayam Xovajam(\e)‏ جمله‌ر | ote‏ ترجمه 
کرده‌اند : دمن فرستادم بخوزيان» ولى بنظر نگارنده بایستی این نعل رالازم 
دانست نه‌متمدی .از بند ۱5 چنین معلوم میشو د که پس از کشت ن کو ماتای مغ خر شو رش 
عیلام و بابل یکی بس ازدیکری بداریوش میرسد ينی GT‏ دربارۀ شورش 
عیلام دست بکاری ز ند خبر‌شورش بابل هم میرسد . دربند ۱۸ میگوید : «پس من 
ببابل شدم» .ازمناد بندهای> و ۱۷ و۸ ۱چنیت تتیجه گرنته میشود که پس ازرسیدن 
خر شورش این دو ناخیامجاور: داز یوش نت ]منك ناحیه نزد بکتر( خوزیان) میکند 
رخوزیبا بدون جنك (چه دراینجا ذکری ازجنك وتاریخ آن نیست)سینه را در ند 

أكرده te‏ اومیفرستند (بند ۱۷) وپس از کشتن او بسوی باپل میرود ۰ 


۳۷ 
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یاوری کرد > باخواست اورمزد سپاه ندینته پر را بسی بکشتم > دیگر ( آن) 
در آب رانده شد (ند) (و) آبشان نرابرد , از ماه انامك دو روز تخت پود 
جون جنك كرديم ۰ 

۰) گویدداریوش‌شاه : پس ندینته بير باكمى سوا ركريخت (و) بابل 
شد » بس من ببابل‌شدم » باخواست اورمزد هم بابلراکرفتم و هم آن ندینتدبیر 
را گرفتم. پس آن ندینته بیر را من در بابل بکشتم . 

PESCE‏ داریوش شاه : تامن در بابل بودم اين دهیرها ازم مپر 
Van f‏ : بارس » خوزيان» ماد آسور ‏ مسودرای , پارت » مرو ؛ 
ته کوش » سکستان. 

)كريد داريوش شاه : مردى مرتيه نام ؛ ,سرجين چیخری کو گنکا 
نام شہریست ۱١‏ بہارس » آنجا را داشت » او برخاست در خوزیان » مردمرا 
چنین کفت : « من < امانی > ام خوزیان شاه > ۰ 

۳) کوید داریوش شاه : چون من روان بودم بسوی خوزیان ؛ يس 
ازم ترسیدند خوزیپا . ( و ) آن مرتیه را گرفتند , آن کشان مهتر بود. و 
منش کشتم . 

"ESCH‏ داریوش شاه: مردی فرورتی نام مادی» اودرماد برشخاست ؛ 
مردم را اجنين كفت : من حشر نيايم از نځمۀ هوخشتر » پس سپاه مسادکه در 
ار کب بود ازم مبر بريد (و) بسوى آن درورتى شدء او شاه شد درماد . 

)كويد داریوش شاه : سپاه پارس وماد که با من بو دکم برد » پس 
من سپاه را فررستادم ‏ ویدرنه نامى m‏ بندۀ من » او را (بری)شان هپتر 
کردم (و)چنینشان کفتم :د فراروید[ نسپاه مادرا پشکنید ۱۷ که (خود را) ازمن 
نمیخواند ؛ پس آن ویدرنه با سپاه بشد » چون بماد فرارسید ‏ شپریست مارو 
نام ماد آنجا او جنك كرد با مادیپا AST,‏ سادیپا را مپتر بود » پس او 
به بندشد ۱۸ اورمزدم یاوری کرد باخواست اورمزد؛ سپاه‌من‌سپاه‌مهر گل‌را 
بسی کشت . از ماه انامك ۲۷ روز تخت بود چون با ایشان جنك کرده شد : 
n‏ آن سياه من (در) كميده نام دهي وى بماد » ۲ نجا برای من ماندند تا من 
رسیدم بماد. 

٣‏ ) گوید داریوش شاه : دادرشی sú‏ ارمنی » بندۀ من او را من 
فر ستادم بارهن p ux t‏ : پیش رو؛ سپاه مر گل که خود را ازمن نميداند 


niy[4] vanda [aha}(\A) +S 13» Jatá(1y)(03 2 —)vardana(11 
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او را بشکن » پس دادرشی شد جون بارمنفرا رسید » سپس مبر كسلان| نجمن 
شد( ند) بيش رنتند بسوى دادرشی جنك كردن را. ژوزا ٩١‏ نام دهی ۲۰ است 
بارمن » ۲ نجا آ نبا جنك کردند. اورمزدم‌یاوری کرد باخواست اورمزد سپاه من 
آنپاه مپر کل را بسی کشت ازماه ثور واهر ۸ روزتشت بود ( که)ایدون 
با ایشان جنك کرده شد . 

۷) گوید داریوش شاه : باز ددیگر (بار) مپر گسلان انجمن شدندو 
بیش رفتند بسوی‌دادرشی‌جنك کردن‌ران تکره نام دزی است بارم,[ نجا جنك 
کردند اورمزدم یاوری کرد . باخواست‌اورمزد, سپاء من آن سپاه مب رگسلرا 
بسى کشت . از ماه ثور واهر ۱۸ روز تخت بود ( که) ایدون با ایان جنگ 
.4355 کی 

۸) کوید داریوش شاه : بازسدیگر (بار) مېرکسلان انجمن شدند و 
بيش رفتند بسوی دادرشی جنک کردن را ؛ اویما نام دژیت بارمن : LÆT‏ 
جنك کردند .اورمزدم‌یاوری کرد باواست اورمزدسپاه من آن سپاه مپ ر کسلرا 
بس ی کشت » از ماه ائی کارچی+ روز تخت بود ( که) ایدون با ایشان جنگ 
کرده شد. پس دادرشی برای من بماند بارمن » تا من رسیدم یماد . 

۹) کویدداربوش‌شاه : پس‌وهومیسه نامی » پارسی » Ean‏ من » اورا 
من فرستادم بارمن : چنینش گفتم: «پیش رو سپاه مب ر کل که خود را ازمن 
نسیخواند ؛ aal‏ بشکن» پس وهومیسه شد . چون بارمن فرارسید ۰ مهر کسلان 
انجمن شدند و پیش رفتند بسوی وهومیسه . جنگ کردن را . ( ایزلا ) نام 
٠‏ دهیوئیست‌بآسور Cala f ele‏ اورمزدم باوری کرد » باخواست اورمزدساه 
من آن سپاه مپر گسارا بسی کشت , از ماه انامك ۱۵ روز تخت بود )5( 
ايدون با ايشان جنك كرده شد , 

۰ گويد داريوش شاه : بازدوديكر (بار) مب ركلان انجمن شدند 
و بوش رفتئد بسوى وهومينه جنك كردنرا.! اوتيارنام دهيوئيت بارمن؛ læ T‏ 
جنك كرد ند آورمزدم‌یاوری کرد باخواست اورمزدسپاهمن آن سپاه مه ر کسلرا 
بسی کشت ؛ فرجامین ۲۱ (روز) ماه آورواهرایدون‌با ایشان‌جنك کرده‌شد ۲۲ 
بس وهومیسه برای من بارمن بماند تا من پماد رسیدم . 

۱) گوید دار یوش شاه : پس من ار بابل بدر آمدم و سوی مادشدم 

(۱۹) نام اين‌ده‌در نبشتة پارسی بفستان‌محو شده وازروی متن عیلامی و با بلی 
حدس زده شدهاست )+ Jiyamna(y\) Avahana(t‏ )4( متن بایلی SK‏ 
نو شته در اینجااین جله را اضانه دارد:وآ نبا دوهز ار وچبل و پلجتن بکشتندو یکپزار 
و پانصد و پنجاه و هشت پیند كرد ند) 


۳۷۴ 
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چون بماد فرارسيدم . كوند رونام شبريست ١١‏ بماد ؛ [نجا آن پرورتی که 

خود رامادشاه‌میشواند ,آمد باسپاه بسوی‌می جنك كردن راء يس جنك کردیې 

اورمزدم ياورى كرد باخواست اورمزدساه فرورنۍ b‏ من سی olele DES‏ 
ادوکانی ۲۵ روز تخت بود (كه) ایدون جنك کردیم . 

)٢‏ کويد داريوش شاه : پس آن فرورتی با کمی‌سوار گر بشت؛ری‌نام 
دهیوئیست بماد‌بدان سوق شد .یس من سپاه در پی ( او ) فرستادم؛ فرورتی 
گرفتارنزد من آورده شد ؛ منش هم بینی » هم دو ثوش و زبان بریدم وهمش 
( يك ) ۳ چشم بر eS‏ .222 (بار) م دربند داشته شد همه مردمش دید ند 
پس اورا بب‌دا نآویزان کردم؟ آ و هم مردانی کش نتین‌باران بودند. آ نپا 
را بېمدان اندر دزی زندانی pg‏ 

۳) کو یددار یوش شاه: فردی dels‏ نام‌اسا کارت . أويم "T‏ 





مردمرا چنن گفت: دمن شاهم‌دراسا کارتیاز تشه هوخشتر» پس‌من سیاه‌پارس 
وماد را فرستادم . تخمسياده نامى ؛ مادی بنده من او را مپتر ایشان کردم : 
چنینشان کفتم :< پیش روید(و) سپاه‌سپر کسار | که‌خود را امن نمیشواند: اورا 
بشکنید» پس تخسیاده‌با سپاه شد (و)جناك کرد با چسنتضه , اورمزدم یاوری 
کرد با خواست اورمزدسباه من‌آن سپاه مپر گرا بشکست و چسنتشه را 
پکرفت و نزد من آورد؛ پس او را من هم پینی ؛ هم دو گوش پبریدم ۰.(و) 
هش ( يك ) ۲۳ چشم بر کندم » بدر(بار)م دربند داشته شد , همه مردمش 
بديديد » يس أو را باریل آویزان کردم . 

. كويد داریوش شاه اینست کردة من بماد‎ )٤ 

۵) کید داریوش شاه : پارت و گر کان از من مپر بریدند ؛ و خود 
را از آن نرورتى شوائد:د » و شتاسي » يدر من واو بارت بود ) عردم از او 
DEL‏ مپ an‏ » پس وشتاسپې شد با سياهى كش b‏ ویشپه 
اوزاتى نام شبريست يبارت .[نجا جنك كردند بابارتيان . اررمزدم یاوری کرد 
باخواست اورهزد وشتاسپ آن سپاه مبر گس رایس ی کشت , ازماه ویحنه ( ۷۲ 
روژ ) تخت بود که ایدون جنك كرده شد , 


۰ ۰ (۲۳) محتقان‌اروباتی (هردر چشم )خوانده وترجمه کرده‌اند و بنظر درست 
نمیا ید ۰ (۲4) بدارآویختم ۲۵(۰)ستن بابلی این جمله را اشافه دارد: < او ششبزار 
ربانسد و هفتاد تن بکشت رچپار هز ارو یکصد و نود ودوتن بند کرد. 


۳۷۵ 
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)كويد داريوش شاه : پس من سپاه پبارس را بسوی ویشتساسپ 
فرستادم ازری ؛ چون آن سپاه به ویشتاسب رسید » پس ویشتاسپ‌آن سپاه را 
را بدست گرفت وبشد » پتی کربان نام شپریست ۱ یبارت »نجا جنگ کرد 
بامپر گسلان i‏ اورمزدم یاوری کرد ؛ باخواست اورمردوشتاسپ آن سپاه مېر 
گسل را بس ی کشت : ازما گرمپده! روزتغت بود ( که) ایدون باایشان جنگ 
کرده شه ٥٢‏ 

۷) کوید داریوش شاه ؛ پس دهیو ازمن شد » اینست کردة من‌بپارت 

. داریوش شاه : مرو نام دهيوئيست ء أو مب ركسل شد‎ a (TA 
» من دادرشى نامى‎ aS o ža bl مردى فراده نام » مروزى»‎ 
پارسی » بندۀ من » شبر بان باختر را بسوی اوفرستادم. چنینش گفتم :< پیش‌دو‎ 
آنسپاه را بشک نکه ځود را اژمن میغواند> . پس دادرشی با سپاه بشد (و)‎ 
جنك كرد بامرويان . اورمزدم ياورى كرد؛ باخواستاورمزدسباه منآن سياه‎ 
مب ركسل را بسى كشت ء ازماهآسیادیه۲۳ روزتخت بود ( که) ایدون باایشان‎ 
. ده شد‎ 
پس دهیو ازمن شد اينست كردة من بباختر.‎ : US gola ac f (FS 
RR كويد داريوش شاه : مردی وهیزدات نام . تاروانام‎ ٠ 
ازيوتيه نام دهيوئى بپارس :7 نجارا اوداشت » اودومین( کسی است که) برخاست‎ 
سپاه را جنين كفت : من برديایم » پسرکورش ۰ پس سپاه پارس که‎  سرابب‎ 
درا رك بود ازفر ما نبرداری‌سربیچید, ازمن مب ر کسست, و بسویآن وهیزدات‎ 
5 شد ,أو شاه شد بارس‎ 

۱) کوید داریوش شاه م يس من سياه يارس ومادراکه با من بودند 
فرستادم » ارته وردیه نامی » پارسی ؛ بنده من » اورا مبترایشان کردم ؛ دیگر 
سپاهیان پارس (از) پس من بماد شدند » پس ارته وردیه بساسپاه پپارس شد » 

(۲۰) متن بابلی اين جمله را اضافه دارد : داو ششېزارو پانصد وهفتاد تن 
بکشت وچبارهزارویکصدو نودودوتن ببند کړد.» 


YY? 





cu‏ سخن 


چون بیارس فرارسید » رخانام شبریست ۱۸ پارس .آنجا آن و هیزدات که 
خود را بردیا میخواند باسپاه بسوی ارته وردیهآمدجنگ کردن دا. پس‌جنگ 
ida f‏ اورمزدم یاوری کرد : باخواست‌او رمزد سپاه من‌آن سپاموهیزدات زا 
بس ى كشت ء از ماه تورواهر۱۲روز تخت بود (که) ایدون با ایشان جنگ 
کرده شد : 

4۲) گوید داریوش شاه : پس آن وهیزدات باکسی سوا رگریخت (و) 
به یشیاهوادا شد از[ نجا سپاهی بدست آورد (و) باز آمد بوی ارته وردیه 
جنگ کردن را ؛ پر که نام کوهیست ,[نجا جنگ a‏ اورمزدم‌باوری کرد؛ 
باخواست‌اورمزد سیاه من‌آن‌سپاه وهیزدات را تن كفت ‘ S all‏ ده وروز 
تخت بود ( که) ایدزن باایشان جنگ کرده شد . هم و هیزذات را گرفتند و هم 
مردانی کش نخستین باران بودن oum S‏ 

us (tr‏ داریوش شاه : پس‌من‌آن وهیزدات را ومردان ی کش نخستین 
باران بودند . هوداچه نام شبريست ١١‏ ببارس .1 نجاشانويزان كردم ٤٢‏ 

. داريوش شاه : اين تكردةٌ من بپارس‎ ual (£t 

ه؛)كويد داریوش شاه :آن وهيزداتكه خود را برديا ميخواند او 
سپاهی فرستاد به هروات » ؤيوانه ناهدى ؛ بارسى » بنده من » بېرؤات شېربان 
(بود) » بسوی او (سپاه را فرستاد) و برایشان مردی را مبتر کرد , چنینشان 
کفت : «پیش روید ؛ ژیوانه را بکشید و(هم)آن سپاهی که خود را ازدادیوش 
شاء میغراند» پس آن سپاه که وهیزدات فرستاد بسوی ویوانه شد جنك کردن 
را ؛ کا پیشکالی نام دزیست, آنجا جنک کردند, اوژمزدم یازری کرد »باخواست 
اورمزد سپاه من آن سپاه مب رگل را بسی کشت ازماه انامك ٣١‏ روژ تخت 
بوم (که) ایدژن باایشان جنگ کرده شد . 

)كويد داريوش شاه: بازد گر بارمپ ر کسلان| نجمن‌شدند (و) بسوی 
ویوانه جنگ کردن دا پیش ah X‏ وتا و٢۲‏ نام دهيوئيست » [ نجا جنگ 
کردند ؛ اورمزدم یاوری کرد ؛ باخواست اورمزد » سپاه من آنسپاه مب ركسل 
را بسی کشت , از ماه ویخنه ۷ روز تخت بود (که) ایدون با ایشان جنگ 
کرده شد . 

۷) کوید دار یوش شاه : پس آن مردی که آن سپاه را مبتر بود که 
و هیزدات فرستاد بسوی ویوانه » او بگریشت (و) با کمی‌سوار بشد : ارشادا 
نام دزیست بپروات بدانسورفت» پس ویوانه باسپاه‌درپی] نان‌شد ,[ نجاش ۲۷ 
پگرعت ومردانی کش نشستین یاران بودند بکشت . 

(Y3)‏ بوستی: کندو ماو ۰ (7)۲۷ نجا اورا.. 


۳۷۲ 








سنك نېشتۀ بغستان ow‏ 


۸) گویدداربوش‌شاه :یس دهیو ازمن‌شد . اینست کردة من‌بپروات 

eS AGT: SU als S (1A‏ بپارس‌و بماد بودم‌بازدودیگر( پار) 
بابل ازدن مب ركست ؛ مردی ارخه‌نام » ارمنۍ » پسرهالديته او برخاست‌یبابل 
دوبالا نام دهيوئيست از آنجا (برخاست) اوسياء را أيدون بدروغ كفت : دمن 
نب و کدرچرم پسر نیو نیت ۰ پس مردم‌بابل ازمن مپر گستند (و) بسویآن‌ارشه 
شدند ۰ بابل را او بكرهت» اوشاه شد بیابل. 

"RICE‏ داريوش شاه: پس من سياه usan y (qat à du‏ نه نامی» 
پارسی » بندۀ من » اورا مېترشان کردم (و) چنينشان کفتم :د بيش رويد »آن 
سپاه بابل زا بشکنید که خود را ازمن نمیخواند» پس ویندفرنه باسپاه بيابل شد 
اورمزدم باوری کرد . باخواست اورمزد ویندفرنه بابلیها را بکشت وبگرفت ع, 
ازماه مر گچن ۲۲ روز تخت بود چونآن ارشه که ود را نبو کدرچر میشواند 
وه‌ردانی کش نختين یاران بودند بگرفت پس فرمان دادمآن ارخه راباس‌دانی 
كش نخستين olk‏ بودند یبابل آویزان کردند ۰ 

ستول ۽ 

. داريوش شاه : اينست كردةٌ من يبابل‎ PESCE 

xS (ot‏ داریوش شاه : ایلست آ نچه من کردم » باخواست اورمزددر 
همین سال » پس ازا نکه شاه شدم , ۱٩‏ جنگ کردم باخواست اورمزدمنشان 
شکستم وهشاه بکرفتم : گوماتا نام منی بود » اوبدروغ ایدون كفت : ۲۸ 
«من بردیایم پسر کورش» .> اوپارس راازمبر بکرداند 4[سینا نامی‌شوزی » 
او بدروغ ایدزن کفت : ۸ < من شاهم بخوزیان» او خوزیان را از مبرمن 
بگردانید ؛ نادینته برنامی بابلی ؛ او بدروغ ایدون گفت :۱۸ < من نب و که 
رچرم پسر نبونیت» اوبابل را ازمپر بگردانید ؛ مرتیه نامی یارسی ‏ اوبدروغ 
ایدژن گفت : ۲۸ < من امانیم خوزیان شاء> او خوزیان را ازمپر بکردانید ؛ 
۱فرورتی نامی Gol‏ او بدروغ ایدو نگفت: ٨‏ د من خشتر تيايم از تشمه 
هوخشتر .اومادرا ازمپر بکردانید ؛ چسنتخبه نامی‌اسکارتی : اوایدون بدروغ 
at‏ ۸ :< من شاهم باسکارتی . ازتضه هوخشتر» اراسکارتی را از 
مپر بگردانید ؛نراده نامي مروزی » او بدرژغ ایدژن گفت ٨٢‏ : دمن شاهم 
بمرو» آومرو را ازمپر بگردانید » وهیزدانه نامی پارسی k‏ او بدروغ ایدژن 
كفت ۶۸ : «من برديايم » سر کورش» اوبارس را از مبر بگردانید؛ ارخه 
نامی ارمنی » او بدروغ ایدون گنت ۲۸ : < من نبو کد رچرم, پس نبوئیت > 
اوبابل دا از مپر بگردانید . 

(۲۸) اودروغ کفت (و) ایدون کنت . * 


۳۷۸ 
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4ه) كويد داريوش شاه : دهيوهاء اینپا که‌ازمپر بگشتد , دروغآنبا 
را مېر گل کرد . که آ نان مردم را فرينتنده بس آ نېا را اؤرمزد بدست من داد 
چونانکه کامم بود بدانباآ نان کردم . 

ه) گوید دار یوش شاه : و که بس ازاین شاه باشی . ازدروغ خودرا 
نيك یبای . مردی که دروغزن باشد : اورا سغت بازخواست کن . اگراینسان 
اندیش ی( که) : «دهیویم‌درست بود 6۰ 


alt Sarl ۳‏ : این ٩‏ شاه را من بگرفتم درین‌جنگیا. 
c‏ من تم c‏ 


)٩‏ كريد داريوش شاه : ابنست[ نجه من كردم ؛ باخواست اؤرمزددر 
همین یکسال کردم ؛ تو که زین پس این نبشته را بخوانی » کرد؛ من ترابازر 
شود » ترا م(باد) که دروغ پنداری . 

as (oY‏ داريوش شاه: ازرمزدم كواه (است) .كه ابن شكارست نه 
درژغ (آنجه) من درهمين يکسال کردم . 

)كويد دار یوش شاه : با واست اورمزد » نوزم کر ده‌های دیگر 
بسیست ( که) آن (ها) درین نیشته نوشته نشده (است) > ازیرا نوشته نشده(است) 
م(بادا) کهآ نک و کزین پس این نبشته را بیازهاید . از دا (۲۹) پرنمایدکردة ‏ 
من ؛ اين باورش نیاید , (و) دروغ(ش) taglas‏ 

TEPICS را تا[ نگاه‎ Cate كريد داریوش شاه : < آن شاهان‎ )٩ 
. نباراچنین کرده(ای) نیست که‌سرا, باخواستاورمزد:درهمین یکسال ۰ است‎ [ 

۰) کوید داریوش شاه : | کنون ترا باورشود کردة من » پس مردم را 
بکووازیرا پنبان سکن ۰ اکراین فرمان (۳۱) رانبان نسازی زبسدم بگوئی؛ 
آورهمزد ترا دوست باد وتشه تو بس(یار) باد ودیرزئی . 

۱) وید داریوس شاه : | گراین فرمان رانبان سازی و يسردم تكوئى 
اورمزدت بزناد وشات میاد 

gS (AY‏ بددار یوش شاه 0 اینست [ نچهمن کردم در همین یکسال باخواست. 
اورمزد کردم ؛ اورمزدم باوری کرد ودیگر ju‏ که هستند . 

۳+) کوید داریوش شاه : ازیرا اورمزدم یاوری کرد ودیگر بفانی که 
هستند» چونکه نهآ ريغ بود نه‌دروغزن يودب هزور گر بردم: دمن hati y‏ 
 Poruv (yA)‏ پر سبز. پر کفتن » پر کوئی» برزدن (آن خشت پود که پر 
توان زد) 

(۳۰)در مش و اژه 162262 سب کر ده‌پس از د همین یکسال » نو شته شده‌است 
کهدر ینجا بر ای روانی عبارت حذف شه )71( hánduga‏ 


۳۷۹ 
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سر رحس 
بر(رام) راستی رفتم , نه‌توانگر(») (و) نه ناتوان () راستم ۳۲ کردم ؛ TY‏ 
مردیکه باخاندان شاهی من هسکاری کرد او را els‏ نواختم » T‏ گناهکار 
بود » اورا سخت بازخواست کردم i‏ 

Koy eth le Tt گوید داريوش شاه : توكه بس ازين‎ ) ٤ 
دروغزن باشد (و) ۲ نکو که زور کر باشد . ایشان را دوست مباش (و) بسختی‎ 
. با زخواست کن‎ 

as (e‏ داریوش شاه : تو که زین پس این نپشته را که من‌نیشته‌امو 
اين پیکرها را ببینی , م(بادا) که تباه(شان) سازی.تامیتوانیآنها را نگامدار 

كويد داريوش شاه :| كراين نبشته داواين بيكرهايبينى وتباهشان 
نسازی وتاتوان ۳۰ داری نگاهداريشان کنی ء اورمزد ترا دوست باد ؛ وثرا 
تخمه بسی بادودیرژئی و آ نچه کنی آنرا اورمزد خوب كناد 1 

۷) کوید داریوش شاه : | گراین پشته را و این پیکرهارا بپینی و 
تباهشان‌سازیو تائوان ۳ داری نکاهدار یشان نکنی ۰ اورمزدت بز ناد تشمه‌ات 
ole‏ وآ نچه کنی آنرا آورمزد براندازد. 

)كويد داريوش شاه:ا ينها يندمردا نيكه1 نجابودند» چون من گوماتاۍ 
مغ را کشتم که خود را برديا ميخواند » بس اين مردان همكارى كردنه بامن: 
ويندفرنه ثامى وايسبارهبور » يبارسى ؛ هوتانه نامى توخره يبور ء يارسى ؛ 
كو بروونامى مردوئيه بورء بارسى ؛ ويدرنه نامى يكابيكته بورء بارسى ؛ 
بگابوخشه نامی داتوهيه پور بارسى» اردومانیش نامی وه و که پور» بارسى . 

16) كويد داریوش شاه : ت و که يس اژین شاه باشی > از خاندان این 
آین مردان نگاهداری کن . 

۰ کو بددار یوش‌شاه : باخواست اورمزداین نېشته راپرداختم بسبك‌(و) 


SOŠ (rr) Zara (TY)‏ نامي سن این قسمت رامی نکر ده است . تو لمن چنین تر جمه 
کرده است: ته پربنده(؟) ونه بر بيچاره )٢(‏ ستم نودم : وويېاخ اینچلین :« نه 
بر یتیمی و نه بر بیچاره‌ای‌ستم کر دم» نکار نده و اژم‌زینی| وی ( که درمتن تو انگر ترجمه 
شدم) با- ع3 سا نسکریت(توانا بودن) هم ریشهدانسته ودوواژ: بشکوك بالا را 
توانگرو نساتوان ترجبه کرده است - تسمت اغیرهمین بندهم مو يدهمين معن ست 
ومیررساند که شاهنشاهی هضامنشی که نه خودو نه خا ندانش "ریغ ودروغزن وزور گر 
نیوده و بر راه راستی ودرستی میرفته‌اند ۰ در پاداش و باد افراه مردمان کشور 
خويش نظر به نیکو کاری و بدکاری ۲ نان داشته است و توانگر ودرویش پیش او 
یکسان بوده‌و با هر دو ان باژورو پیداد رفتار نبیکرده است ۰ (۳۸) بارتولمه س پس از 
من sš taoma (T3) ٠‏ این واژه را درین بندو بند ۷+ بعنی اتهم» وتوان 
دا نسته نه (تخمه) كه سا ير دن تر چمه os UG s ale S‏ ازوی پیروی کرده است . 


Tho 
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43 کری به [آریائی»] که پیش ازین بود م08 رهم۰۰۰۰ وهم ۰۰۰۰ کردم 
ونوشته شد » بس براق من اين نوشته [خوائدء شد]٠ ٠٠٠‏ هبه دهيوهاء ٠.66‏ 
۰ مرم 
ستون پنجم 

a YN‏ داربرش شاه : اینست] نچه من کردم درسال [چپارم] وبنجم 
پس از[ نکه شاه شدم Qu‏ نام دهیونيست اوازمن مېریبلت )هردی... 
حمهایتانام خوزی ؛ اورا مبترخویش کردند . پس من سپاه بخوزیان فرستادم x‏ 
کوبروو نامی پارسی » بلدۀ من » اورا برایشان مبتر کردم بس كو يروو ياسياه 
بخوزيان شد وجنک کرد باخوزیبا , پس خوزیبا را بشکست و ۰۰ و هم 
آنکشان مبتربود بکرفت ؤنزدمن آورد » منش کشتم ؛ پس‌دهیومر| شد . 

aS (YY‏ داریوش شام : ۰۰۰ آورمزد , ۰۰۰ اورمزد را ستایش 
كردم باخواست اورمزد[ نچه کاس بود بدیشان[ نسان کردم : 

(Yr‏ كويد دار بوش شاء :1 نكواؤرمزدرا بستايد تا[ نا که (خاندانش) 
باشد وزند گی ۰۰۰ 

4/) كويد داريوش شاه : باسپاه (بسرزمین)سکاشدم۰ ۰۰۰ تگرهه ۰۰ 
بدریاه ۰ ۰ برا ۰۰ نشستم » سکاها را شکستم وباره ای را گرفتم وبسوی من 
آورده شد ند , در بند بسته » منشان کشتم » ۰ ۰ ۰ سکو نضا نام را گرفتم ۰ ۰۰۰۰و 
دیگری را کذکامم بود بریشان مبتر کردم ؛ یس دهیو مرا شد . 

"ESCD‏ داریوش شاه :۰۰۰پس اورمزد» ۰۰۰۰ اورمزد راستایش 
کردم باخواستاورمزد[ نچه کامم بود ؛ بس بديشان1 نسان كردم. 
) کویدداریرش‌شاه : انکواورمزدرا بستاید ,تا نگاه که(خاندانی) 


s» casl 


YAN 





Sas‏ چند 
دربارۀ تنصحیح و در جمه متن‌بهلوی خسروقادان وریدك از 
اون الا 
The pahlavi Text « king Husrav and his boy”‏ ( 
Published with its transcription , translation and Copious‏ 


notes seses with an appendix and a Complete Glossary by 
Jamshedji Maneckji Unvala ) 


در هنكام مطالعه این کتاب و مقاسه ol‏ با هتن ديكرى از همین AS‏ 
که جزه «متون برلوی » کرد ii»‏ جاماسپ اسانا (۱) چاپ شده است » نکته‌ای 
چند بنظر رسید که بذکر آنبا يهردازم » باشد کهبرفم اشكالات فراوان اين كتاب 
كمكى شده باشد . 


١-عنوان‏ کتاب b‏ او نو الاچنین تصحیح aM‏ است: 
ندل راد 3913" | PI w^) 8 NY‏ د خرو 


قبادان وريدك او » و در حاشيه» حرف آخر را املائی نا معمول برای با بے 
دانسته است ! در هتن جاماسپ‌اسانا حرف آخر به * ریتك * چسپیده و حرف انافه 
هم ميان أن دو نیست » و این درست است . حرف آخر cl‏ وحدت است و بایستی 
LT‏ خرو قبادان دریدکی © dam i‏ کرد : ME‏ | او نو الا 2588 ازوت (۲) 
عنوان اين كتاب را انیسان ترجمه و تحریف کرده است . جاماسپ اسانا نام این 
کتاب را در شمار نام سایر متون ؛ در آغاز کتاب « متون پرلوی » ج | درست و با 
ياء حدت در آخر ضيط كرده 1 
Khusru-i kavätán u ritak-i‏ 
Pahlavi Texts edited by J. D. Jamasp - Asana Nu‏ 
Bombay , 1807‏ 
۷ -نك , عقدمه اونرالابرين کتاب س. Grundriss der Iraniecheno - Y‏ 
۱۱۸١ 6‏ 


TAY 





نشريه دانشكدة أدبيات :بر یز هك 


٢‏ پندچپازم . .... پس از عبارت : دو ده [sl]‏ که من ازش بودم؛ ارنوالا 
متن را جنين تغيير داده است : 
e‏ عرد ]>[ [i] yuo‏ ال۳۹ د واه A‏ “و a‏ ..... 
azatih [i] yazatán [u] niyakan i mak rag hamé ..‏ 
Jel gyza‏ )= اسانا ) چنین است : 
له ات ان سوه د وپ لی چسو.., درستمم 


همینست چه بدون تغییر هتن معنی ببتری از آن مستفاد ميشود د بایستی Om‏ 
خوانده شود : 

äzátih ( & &záta[g]ih) [i] véhàn niyákán i #mäk ray hamák... 
معنی جمله چنین میشود : دوده ای که من ازش بودم آزاد کی بہان نیاکان شما را‎ 
وکام‎ Kays آزاد کی و جوانمردی نیاکان خوب شما) م4 نامۍ‎ vM = ) 
زیوشن(۳) ( = کامروا ) بودند.‎ 

۳- بند هفتم : أونوالا ع : 
ره ز٣۳‏ 9-5 ][ د« Jyex‏ د ۳ل . 


(4) hac®#in bahrak{{i] man pa stur i pit ...... 


Y > ۵ دولا‎ y AU We = bel 


نار A‏ نده متن بایستی چنين تصحیح شود: 


(9) (o 
dra د‎ Sip [)) ne) رسلو‎ Ul gy: 
aze&ün bürak separ [ud] sanvar (— kamán)i pit..... 


(۳)زبوشن > زیوستن = زیستن 

I received {rom them through the trustee of my father» +() 

(ه) هزوارش امت > سبر . نك, فرهنك يبلويك از H.F.J.Junker‏ چا 
Heidelberg‏ ا؟أكخلاص. 00„ xiv‏ 

Yos 4 5:05] AiWb. eli .sanvar . & = 0anvar- : اوستائی‎ (1) 








سال هنتم شماره اول ات 


. . . يعنى : ازیشان باره ؛ سپر و کمان پدز‎ 
. . . . > بند هشتم: اونوالا‎ ٤ 
GR PITY OV V TOV» NS SUV NY FY 
(Y) um pa frabang kartan saxt u ôštáp but hom 
= bul 
o E PTO 1 pal د۱۴۱‎ ٥ ته(‎ 10 49 
: متن اسانادرست وتغییری جزافزودن کلمه"بوت» لازم ندارد دچنینځوانده میشود‎ 
um pat frahang kartan sáxt ud ó&tàft [but] hom . 
وبفرهنك کردن‌ساخته(۸) ( آماده) وشتافته (حعچول) بودم.‎ 
۱ = بند نېم : اونوالا‎ - ٥ 


„Kl د دنم د لو‎ ۳٣ ( EN NE 1 0 8 


um yašt u hašôxt u Án i yasn ...narm kart 

= Gul 
((ادفا....... الچ س‎ 62 OU ١ WoL? fer 
خواند و کله آخر بایستی‎ (s)vanandyasn واذه جبارم را مبتوان ونتديسن‎ 


. بجای نرم خوانده شود‎ (A) varm 
به دم - ر ان و‎ 7 
= 9) ( E شده و اونوالا واژه نخت را نخوانده است میتوان‎ 


را که در هر دو متن يكسان ALL‏ 


râz nepik‏ ( = راز نویس ) تصحيح کرد(۱۰) 
(۷) وچنین ترجمه است : 876601 And Ihave been steadfast and‏ 
(A)‏ سنج : بم تھی = «وبندهجونخير يافتءساشته باغلامان‌خویش و لشکر بتاختن‌رفت» 
سن ۵ ۵۳ چاپ نفیسی 
)^( این واژه در متن پپلوگ آندیه و سپیکیه سکستان نير بكار رته است. نك. 
متون بپلوی ؛ جاماسب اسانا » س ۴٣‏ بند ۰.۴ 
(۱۰) سنج , راز-‌هر به (ددییریه) »الذپرست؛ مب ۱.چاپ لیپز يث۱۸۷۳۰ 


۳۸۴ 





نشريه دانشکده ادیات ریز ا 


.» دقیق‎ aay tls (babrik = دازه بعد را نیز عيتوآن باريك ( انوالا‎ 
= (vbw) Vga « بنددوازدهم‎ -Y 
wwe io gt al? vo... 


+... . s hacadar dit u pa sar-hangéž“ +++ ++ 
(سطرع)است.اگرچه‌بضی‎ ad obe اسانا» واژۀ آخر‎ ١ در‎ 


از واژه‌های نیمه دوم این بند روشن نیست و در تتیجه معنی ot‏ — است دلی‌این 


قمت ازآن چنین خوانده عیشود : azir tang ud pat sar asp‏ 
زیر تنك وبسراسب . .. انرالا ۵780888 را گرزرششېر (mace=)‏ 


ترجمه میکند و اصل اینکامه و علت چنین قرائتی را نه درحاشیه و نه‌در لغت‌نامه 
نمیدهد . (۱۱) 


۸ - بند سیزدهم : او زوالا س 


٢ ۳ ۹ ۵‏ میگ نا S‏ )نو 
VOUI Por‏ د ت راي هام 


pa ci #9% vin u barbut ۰۰۰*۰۰ u Pa ci patvûcak guft u 
pahvácik kartan ôstät mart hom 


اسانا = veneer HOG WO‏ 
داژه‌دومرابايدبه ۱۹د (عصهت) تصحيح کرد ونوشتن 86 را بشكل 
cigón‏ ا igor‏ اشتباه نویسنده باید دانست ۰ ali aai AG;‏ شبيه به 67 چ 61 برای 
آلتى اذ آلات موسیقی محلی شنیده‌ام ولی با قایسه این بند با بند ٧۲‏ د ٣ه‏ هيج 
Pu‏ باقی نم ىماند که دربنجا نیز بايستى اين كلمه را جنك خواند . دربند AY‏ 


Vosté o نك‎ (14) 


۳۸۵ 








سال هفتم شماره اول ` 1.12—- 


جائىكه ازخنياكران سخن بميان است چنك سرای را پیش‌از سایرین نام برده‌است 
obl s 3‏ وین‌سرأی و دین کنار سرأى و يساذ ذكر نام دوتای ديکر T E"‏ 
و بربط سرای یاد شده است و در بند AT‏ کنيزکی چنك سرای را برتر و ببتر از 
ساير خنیاگران دانته است. جای تعجب است که او نوالا با وجود آزادی کاملی 
که در تصحيح من برای خود قائل شده است و با در دست داشتن موازدی 
چون بندهای ۲ و ٩۳‏ همین کتاب این کلمه را ناخوانده گذاشته است . 

<patväcak guft u pahväcik kartan >‏ را انوالا به جواب كفن 
و جواب خواستن() معنی کرده است.(۱۲) 

يتواجك يا بتواذك ( > تبتوازه يا #بيوازه سنج . پتواز د بیوازبه‌نی‌اجایت 
کردن» فرهنگ اسدی ص۰٥۱۸‏ )راءدر هتكاميكه از «وسيقى وخنياكرى ذكرى 
Om (Lala‏ در همان مورد » بایستی بعشی جواب كنتن t giga dy‏ درهمان 
دستگای به آواز (Ls‏ چنانکه „al‏ 233 هم درين مقام د مورد «جواب دادن» 
بکار «یرود . و نیز « پتواژگک گفتن » ( بشكل عصدر )» با مقايسه با «......كردن» 
مناسب‌تر است . ضبطاسانا نیز گفتن است‌ودرست است دنیازی به تغییر Ske col‏ 
اونوالا اینکار را کرده است‌نیست . 

داذه بعد را نگارند 2871821 ( > پایبازی ‏ رقس ) میخوانم . 

pat cang vin ud barbut. |, , iss oil, جمله رؤيهم جنين‎ 


ud pate patväžak guftan [ud] pá[y]vázik kartan ôstât 
mart hom 


و ميود چنین معلی کرد : 
« به جنك ودين وبربط و Dyck‏ و کنار وهرسرود ر چکامه رهم بديتوازه 


کفتن ( سد چواب گفتن بموسیقی)ه پایبازی كردن( > رقصيدن) استادع( ‏ استادمردم).» 


giving answer and demanding answer (1Y) 


۳۸۶ 








نشربه دانشکده ادییات تبریز ا 


= Yiyi بند هفدهم:‎ -٩ 


pir euo ne Ress 


u mât ci pa baxt ٤ 


الاناح )| Yw mOU-) We Gg‏ ۰ 
انوالا اين عبارت را جنين معنى کرده است :۹ m‏ وهم مادر ( م) بدرود زندكى 
گفته‌است . (۱۳) 
متن اسانا درست و هیچ تغییری در آن روانیست دایسان خوانده‌میشود : 
ud máte pat vahi&t fut‏ 
يعلى . . . و هم مادر (م) به بيبشت رفت ». بدببعت رفتن یا شدن كنايه از 
مردن است ولى از * به‌یفت‌شدن » چنین Usa‏ مستفاد نميشود . 
zNa‏ بندییست‌دیکم : پس‌از عبارت : «ولی‌بامزه‌تر ( ازهمه ) بر دوماهه‌ای 
كه بشيرهادروهم بشي ركار پرورده شده باشد»؛ اونوالامتنرا جين تصحي ح کر ده است : 
و سار لو چم Pd‏ د MUU PYF FDS‏ 
rôt námbarak ka apák äp i zait handut xvarand‏ 
nm à‏ معنی کرده است : « روده‌ها (يشرا) بويژه وقنیسکه به اب زیتون sas‏ 
شده باشد» ۰۰۰۰ )۱٤(‏ 
أسانا — 


vee OE PE ON 


بنظر نگارنده واژه هاى دوم وسوم را با مقايسۀ متن عربۍ(١٥)نعالبی‏ وبندبیست ششم 
اين كتاب میتوان به پو Wer) j‏ تصحیح کرد (نك . بند٢۲)‏ و oor‏ 2 


« and olso[my] mother has departed this life » (Ar) 
<The entrails , especially when they are rubbed in with(*£) 
the juice of olivex +++++> 
۰۰۰۰ لحم حمل قدرضع شاتین ورعی شبرین بسمط و يشوى فی‌التنور‎ )٥١( 


YAY 








سال هفتم شارة اول كلام أ 


خواند : 

rutan ham brištan ľud] apäk apkámak handut xvarand 1‏ 
gestum‏ بر کندن ( با پوست کندن ) و هم برشتن و با ابكامه أندوده 
بخورند» . 
yo‏ = پر د پشم د موی‌کندن - ( از 2 ays‏ پاچه و جز mie (yh‏ .وروت 
کردن owrut‏ ) = شیراژی » ادریت ۵۱۷۳ = آي دیت ) یعنی در آب جوش 
انداختن و پر برکندن ( مرغ ) . ناك بد ۲٢‏ 

AAT — dut‏ > ترشى . نك. غیاث و بر هان‌وغره. 


بک بیست‌وپنجم :- نخستین داژه این بند یمنی زج Xue‏ را که 
أدنوالا نخوانده‌است بایستی 2871 خواند ژجوجه ترجمه کرد. جوجه را دررضایه 
fara es‏ 2 در تبریز 2:01 خوانند ( این هر دو کلمه اززبان كمون آذرى است 
که هنوز هم در تركى آدر بایجانی زبانزده‌ردمست .) در شيراز نيز جوجه كبك را 
(a). ays farekowk 4,$ + 3 farekapk A.S. à‏ 


: اين بند را او نوالا چين خو انده و تصحیح کرده است‎ sl 


داهو هدا رست مسلا ١‏ رن "رو ه 
kôfak-uzir u âsênsâr u mury [1] Apik‏ 
ضبط اسانا نیز همینطور است جز اینکه حرف‌اضافه میان دو داژه آخر وجودندارد. 
یازی هم بحرف اضافه نیست چنانکه در فارسۍ هم ٠‏ رغابۍ » نامیست مرکپ و 
هيان « مرغ » و *ابى » حرف اضافه ای نیست . 
دو وازه اول را که انوالا kôfak-uzir‏ ځوانده رېمعنۍ تاج مرغان يا جيزى 

شبیه به تاج یا شانه که بعضى أذمرغان بر سر دارند daz HAY)‏ کرده و صفت برای 
M‏ س سلج . عر. فر = ولدالطاتر : کل oda‏ نالات ر الحيوان : الننجد . ومم 
سنج , شیرازی : کاهو parak ds‏ — كاموى بپاره تازه 

carz with the crest — VY 


TAA 








نشربه دانشکدۀ ادیات sS oe‏ 


د چرز » دانسته 6S oils kowkancir & kapkancir 2 col‏ فارسى ot‏ 
کبکنبیر و مرشکی است در شمار مرضان خوراکسی و گوشتی خوشمزه دارد . 
رازه بعد را انوالا 7 ځوانده است. درغى با جنين اسم سراغ ندازيم . این 
را میشود با جزئی تفییری xašensir hs SU‏ خراندکه نام مرغۍ 
Gael dla go Oley cb) cl ús‏ ص٣٢۳‏ زیر وازه «مكل» و س۱۲۶). 
۲- بندپیست‌دشنم : انوالا 
بلس pY‏ داد د 29٩٣٩‏ د Ayo Ng we Ty‏ 
رد ١‏ دن ګچسو د ٢١9٣‏ ١م‏ مته د Pro PIS‏ 
3X to uS‏ رهم ومد Dl) meuv Yo‏ ې و 
و ودنت ۷۵ A) TA DI wios ogy‏ دم دید 


ر سال ......١‏ 


bé apäk kark i katakik i vušn ké pa Báhdának u zait i 
وغ 2 بې‎ u rôrn i zaitán parwart éstét čci mury patkár nčst 
tûxtan [u] ranjak kartan pôš pa rôc i kuštan [u] rôt pa 
pag 1 akustan u ----- = GL 


بل دم ې ]35 2 وم ونو 2 Te ۱١ Ow‏ رښ- د9 ١‏ 
وسو نا ١٤۹ا‏ اپ سردۍ- د wyf‏ وم roD‏ 

JD Weta) 049 36 دڼه‎ ۵ (۴۱١ څه۹‎ ۳۴ 

........( سوا(دم(‎ JO Wo) 

. لزومی ندارد ۷50 ځوانده شود‎ > gušn — YOUN 


(NAJkämak( —árt) i yaven(ujavén)— IEH وچ سو د‎ 
. ۸۲ هایدلبرك ۱۹۱۲ فسل >ص» هو‎ . Junkerole eh sly ela à cb VA 


۳۸۹ 








سال هنتم شبارۀ اول ۶ سب 


فرهنك پبلويك واژه نخست را بشکل 3 چیب خبط کرده است؛ سنجه . 
ada‏ کامخم(۱۹) 
parwart éstét Jl us‏ نیز انوالا عبارت u l, éei mury patkár nest‏ 
عقايسه با بندعای ١٤۳٤‏ (۲۰) د جز آن(۲۱) پمتن افزوده و این افزایش را بسیار 
لازم دانسته است(۲۲) درسورتبکه نیاژی بافزودن چنین عبارتی نیست و عبارت بعد 
Tüxtan ranjak kartan u‏ خوداین مضمون را میرساند(نك. سطورزیر ین 
ترجمداين بند).حر ف بسازء 6< 8 88 حرف اضافه خوانده شده در صورتيكه ياء 
وحدتست . 
را اونوالا م۱۴ کرده و 8٤‏ خوانده است و پسی cas‏ 

كرفته و باه روده » فارسی سنجیده است ,(۲۳) در صورتيكه این داژء را rutan‏ 
بايد خوانئد يعنى يربر كندن(؛ 1). بس بند هارا بايستى جنين خواند : 

bà ápákzsi i katakik i guán ké pat Báhdának ud kámak 


i yavén ud roran i ze(y)tàn parvart éstét taxtan ranjak 
kartan . pôš pat rôž 1 kuštán ud rutan pat päy 1 akustan ud... 


يعلى : « ولى با ه ؟ ا خانگی که نکه با شاهدانه و ارد جوین و ردغن زیتون 


(۱۹) کامه ...... نانځورشی است مشېو رکه بيشتر مردم مفاهان ساز اد و 
خورند و ریچال را نیز کوبندکه مر بای دوشابی باشد و بعصی گوبند طامیست که پر بان 
عر بی کامخ میگویند و بعضى میگویند کامخ معرب کامه است . 

)۰( در حاشیه لط 4۰ نوشته شده است.(برهان) 

۱۰۰ و‎ ۳۰ ۵۸۰ ۵۳ ٤٤ بندهای‎ (YA) 

. ۰ ۰۲7 نك . س. ۱۹ حاشیه‎ (YY) 

۳۱ نك . س. ۷۹ وهم بند ۲۱ س ۱۸ . 

(T£)‏ سنج. فارسی دآپ ریت» و «اوروت> یعنی در آب‌جوش‌انداختی وبر بر 


کنین مرغ . 


۳۹۰ 











نشر په sails‏ ادیات تبر یز نما و أنه 
پرورده شده باشداناختن رنجه کردن (خویش‌است) .(۲۶) پیش‌بروزی (-يك روز 
پیش ) کشتن و آبربت کردن دبه یکپای ادیختن د Eod ios‏ 
اونوالا « تاختن رئحه کردن »را « دنبال‌کردن و ترساندن » معنی کر ده‌است 
و ناچار 6٥ mury patkár nêst‏ ة را بمتن افزوده است . ترجمه انو الاچنینست : 
PE a‏ با مرخ كشن خانگی که با شاهدانه و ردغن 8 د روغن O32)‏ پرورده شده 
باشد [ هیچ هرغ برابری ail‏ کرد ] نخست؛ در روز aul quy‏ ائرا Jia‏ 
کرد و ترساند وسین به تنه اويزان کرد ...)11( 
AF‏ بنك سی‌ام : اورنوالا - 
m day ayo v ses p) as‏ 
u&tr[i] as ae iévak sálak...‏ 
Sea» sw, See 910713 2 W =‏ 
انوالا واژه دوم رسوم را نخوانده است L- mm TE‏ جرا شكل واه 
دوم را تفر داده است چه تفییر و تحریف و افزایش و کاهش حردف و کلمات برای 
بردن آوردن معثى مناس باز كلمد 5 n‏ است ! 
شایدبتوان این عبارت را چنین تسیح کرد: 
ېس د وا تالا Mea ij ٩‏ د لاد ررستو 
ultr i kohánakén ud astar i évak sálak....‏ 
g^ we ges )٥٢(‏ خوداکی را یارای مقابله با این نیست .مقابله‌ومابقه 
با جنين خوراکی و عرضه داشتن هر شور اك دیگر در مقابل این جز رنجه کردن aua‏ 
gets‏ سودی ندارد. 
But with the male domestic fowl, that has been fed‏ « )1( 
on hemp-seeds and oil of +: % and on the butter of olive ,‏ 
[no fowl can stand the contest]. — First , on the day it is‏ 


killed one [must] chase and frighten it , and [then] must 
hang up [its] trunk , and---- 


Ya! 








سال هفتم شاره اول yeya‏ 


س شتر کوهان دار و استر JUS,‏ 22 
Lp ERA 9 ۱ ON d. :‏ 
M‏ بندسی‌ویکم: او نوالا : ETT‏ ۳ لد 485 ذ 81 . استاد 
هنینگ واژه dla babe be Ty Sse‏ (=الخلالتقیف) سك(۲۷) باسر کڈترش 
BSOAS : 4 aed ASG MU‏ ) نشریه مدرسه زپانبی شرقی و افریقالی — 
۳٣ JA Pahlavi Poem (aj AK nilo‏ ص۰۶۲ حاشه‌شماره ۸. 
ول بند سی د چېارم: Vigil‏ وان 8٩ rot p»‏ را رود: اسب 
ترجمه کر ده‌است (TA)‏ اسپ‌روت ( رود بایستی کره اسب ترجمه‌شود . رودیمعنی 
بجه است د هنوز در فارسیزبانزدهردمست سنج . ريدك , 
حافظ کو U S)‏ 
خواهی که بر تخیردت ازدیده رودخون دل در وفای صیحبت رود کان‌میند 
٣‏ بنك چپلم : Yi gil‏ — 
١۱ arvow H 31?‏ لم ١‏ ”ناکم ر درن dey‏ 
lauzénak[u] šaftčnak u vafrénak u tawarzat u tiit i‏ 
متن اسانا نیز چنین است . اینها شیرينۍ( درون خورتيك)(۳۰)هائیست که 
ریدك آ نهارایا فےھ ل زمستانمناسبءيداند . از لوز نیت( فارسی : لوزینه)هم در ینجا 
um‏ هم در شمار شیر بنی‌های‌خوب‌زستانهه دهم در شماز شیرینی‌های خوب‌تاستانه 
aly‏ شده است . از ایثرو میتوان پنداشت که qs‏ یکی ازین دو مورد نام شیرينۍ 
ديكرى بوده باشد شاید بتوان درین مورد بجای لوزينك واژه ALG,‏ )= 
vay)‏ 3 ) را گذاعت که از حیث نوشتن هم با « لوزينك » سيار شبيه وجزدر 
٧‏ سنج . سكباج , 


the entraila of the horse - 1^ 
۱۷۲ حافظ تروینی سص‎ - ۶ 


۰- سنج . ضبط این واژه را بشکل isp‏ به لم و دردرخت‌اسوريك ؛ متون 
پپلوی؛ جاماسب اسان س, ۱۱۲ 








~A دانشكدةٌ ادبیات انبریز‎ a tt 


يك حرف اختلافی ندارند . ونکینك یکی از شیربنی‌های زستانه است که هنوز 
هم با همین اسم در شیراز وسایر شپرهای فارس معمواست (YA)‏ 

شفتينك ع8818 راښارسی باي تی شفتینه ویاشېدينه ترجمه کردو ناويك نوع 
شبرینی پرشېد ( = شفت)ی دانست نه شبرینی از هلویا شفتالو ساخته شده چنانکه 
انوالا تصور کرده‌است.(۳۷) 

GN "و فر بنه( #برقينه):شايد کلمه فرنی » (غذاى‎ vafrénak dls bs 
که از شر و آرد دبرنج میسازند ) مخفف‌وسائیده شده همین واژه وفرینه باشد(۳۳)‎ 


دو واژه E‏ که او نوالا نخوانده دلی نام شیربنی‌هائی دانسته است : 
a‏ دی ۵3 است که بايد 1 | rijs. gašnéz‏ خواند . 


و دیگری رلو است كه بايد آثرا به ae»‏ با de‏ تصحیح کرد 
و با مقايسه يا متن تمالبى 87850 يا <vartuvard-- U] sáp< láwart‏ 2333 
کل ) خواند و oS‏ (< ماء ااورد »)۳٣(‏ ماورد(٣۳)‏ ) ترجمه کرد. 

۷- بند جبل ديكم : ادنوالا ببترین رون خورتيك (-شیرینی) را پالوده 
(pálutak 399-90‏ ای‌که ازآب . . .۰ ساژند خوانده‌است . اسانا سه 


» پرورده)د برورتكرا درشمار « رون خورتيك‎ = parvartak = ) 51) Je) 


الال برای‌ساختن زنگینك مقداری خرماکرفته و بجای هسته آنپا مغز گر دری‌بوداده 
( < برشته ) میگذارند و در ظر فی پپلوی یکدیگر میچنند و سپس روی‌آن‌آرد و ددغن 
میر یز ند و پس‌ار سرد شدن آنرا به قطمات‌میبر ند, 
the peach - pasty (ry)‏ و درحاشه انزوده است : 
Fron MP. jt: peach, and «25 , a species of peach‏ 
without down > we get a ward # Baft , peach , which ia‏ 
contained in Bafténak (formed) like lauzénak.‏ 
(rr)‏ - او نوالا آنرا « «ey puff-pasty‏ کرده‌است ۱۱ 
-(r&)‏ چنانکه استاد یورداود در حاشیه تسخةاى از این کتاب متعلق بخودشان چنین 
خوانده‌اند . 
te (ro)‏ . عالبی . )1( ete‏ . اسم خاص , ماوروی . 


۳۹۳ 








سال هنتم شمارءاول LA‏ 


هاآوردن مناسب‌تر است‌تابالوده ۳۷(۰) 
خواندن وازمهائى را که از نو الا sép ubéh i simên‏ خړانده و در 


سطور Yu‏ بجاۍ آن t‏ نقطه كذارى شک ات برای نگارنده ردشن ليست . 


۱۸ - بند چبل وپنجم - اونوالا نخستین کلمه یمنی رسل ره ل3 را 
۲ خوانده ولی‌وی AS‏ دار (۳۹()۱)معنی کر ده‌است . این داژه‌رامیتوان 
xarvûtrang‏ « خرواترنک( = بالگ )ځواندوبادر "ne‏ بالگ بزد گ‌معنی کرد. 
بادر نگ یا بالنگ نوعیست از مر کہات . خیاررانیز نام > «of Ju jue P c eR‏ 


میخوانند(.4) و این هر دو نام برای خیار »خصوصادرجنوب‌ایران معمواست شاید 
بتوان اين واذه Mer daos -)xyár vüdrang lys ly‏ 5 (- خیاربالنک 
خواند . بویژه که پس از آن‌عبارت sla S ke apäk pôst xvarand:‏ 2 )431 


افزوده شده است 1 هويد این pažba | oe‏ 


mn 9 بند پنجاه سوم: اونوالات رار“ ر“ د‎ LAA 


... شاهدانه نيشابوری‎ -šihdának i nešáhpurik 


Glad‏ = ل 3045 2 تنس (م ۱( رو . کلمه دوم را تنېا با 


حذف حرف اول(-و) c‏ ميتوان šahrzurik‏ خراند و هر دو کلسه e12)‏ — 


(ry)‏ درمتن پپلوی درخت‌اسوريك هم روش خورتيك (رون‌خورتيك) را (ازهر گونه) 
در شمارچيز هائي مانند ؛ نان و پست و پنیر و کافور ومشك سیاه و جز آن که در انبان 
مینپند آورده است . نك . متون پپلوی اسانا.ص ۱۱۲ر صمه۴ ۷1 ھاطهم ۸ از پر رنسور 
منينك 1350۵5 ri\y‏ 

.the prichly lemon (r^) 

)٠٤(‏ پرمانے بادرنک... نوعی از خیار باشد که خورند تر نج رانیز گویند و آن 
موه ایست که پوست آنرامربا ساژند س ۲۰۹ . بالتى . بروزن STAŤ‏ لوعى ازتر نج 
باشد که بیار شیر ین و نازك شود ازآن مربا سازند و جنسی از خیار هم هست کهآنرا 
بادررنگ خوانند . ص ۲۲ 


۳۹۴ 











نشرپه دانشکده ادیات تبريز us‏ اا 
Bahrzurik‏ أعلصةقطقة. نخستين حرف وازه دوم را ميتوان تكرار حرف اضائهر 
.کار نخه برداران دانست . 


= ٩٢ بند شصت و دوم : انوالا سص‎ ٠ 


väcik u #14 väcik yq) Sy | $0971 3145‏ 9+ , ضبط 
اسانا نيز همينطور است و بايد اين تكد )| dišnak väzik ud vorz väzik‏ 
( دشنه‌بازی و گرزبازی ) خواند. 

۱- بند شصت‌وششم : درین بندریدكب‌ترین چیزها ؛ از تنقلاتخورا کبائی 
را که میتوان با هر يك ازمی‌های هفتکانه(۱؟) خورد شرح داده است وبامی پنجم 
خوردن «بزماورد »را نیکودانسته است . بزماورد (۲؛) را اونوالابه 2881۳ ترجمه 
کرده است . بېترين ترجمه برای اینکلمه بنظرنگارنده > t sandwich ze il.‏ 
است(۳٤)‏ که د ر کتب ادب ازآن به « لقمه عيسر د (Ef) lye‏ © و د« لقمة القاښی» 
و * لقمةالخلیفه»(٥٠)‏ ودگوشت وچيزهای ديگر که در نان سک پیجیده پاشند»(٤٧١)‏ 


(۶۱) سنج . ثلائه شاله ‏ خسه ماضبه وسیعه نائه که نام قدحپای سهکانه و پنچکانه 
ومفتكانه می است كه در روزماۍ ميكسارق بكار میرفته‌است . 

)£1( نك پر هان در کتاب cul‏ جاحظ و اغانی ابوالفرج أصفبا نى یز از <بزماورده 
یاد رفته است و در هر دو جا از آن لقمه آماده و مپیا اراده شده است : < و کانت‌ملوك 
الاعاجم ؛ اذاسز پپا مثل هذا : امرت بالموائد الشسی کانت توضم فی کل بوم ان ترفع 
c Sarl,‏ وافتسرت علی مائدة اطیفه نقرپ من‌الملك ر بحشرها ثلائه احدهممو پذان‌مو بذ 
والدیربد و راس الاساوره فلایوضم علیپا الاالغبزو الملح والغل والبقل ۰ فیاخذمنه 
شیاهوو من همه نم یا تیه الغباز GIL‏ ماورد فى طبن فيا كل منه لقمة ثم يرفع المائدة و 
بتشاغل بتدبیر حربه و تجپیز عاکرة کتاب التاج چاپ قاهره س ۱۷۳ 

ee od‏ ندعوت غلاماليی فقله : اذهب الی منزلی وجتنی ببزماوردتین و لفبما فی‌مندیل 
و اذهب ركضا و عجل فمضى الغلام ۰٠۰ Vp ud tle‏ فادخل‌الی الېزماوردتین Laus‏ 
و رجعت‌الی نفى و عدت الى مجللى» اغانى )جاب قاهره ؛ ج ۱۰ ص ۱۲۱ 

(4۳) ایکاش امروزه هم این کله امیل فارسی ۰ يمنی «بز ماورد» را که دست کم 
از زمان ساسانیان در زبان فارسی بکار رفته است بجای کلمه خارجی ساندويچ؛ که 
پیناست نام ار ل چپارم ساندویچ ۹۲ ۱۷۱۸( John mongu, 4th Earl ٥‏ 
Sandiwich)‏ بدلشمه‌حاضر و آساده داده‌شده است ؛ مسول میداشتند. 

(44) حاشیه کتاب التاج درشرح بزماورد . (0ع4) تر جمه برهان قاطع‌تر کی وحاشیه‌تاج. 

(4) بزماورد کلمه فار سیه استعملپا العرب للر قا|لملفوف با للجم. شفاء | لغلیل وحاشیه تارج. 


۳۹۵ 





سال هنتم شماره اول سا 


تعییر رفته است . 

۲ - بند هفتاد و یکم ( از پند ٩4۸1۸‏ سخن از گلما وبریباشان بمیانست) 
LI =) SY VWI =y‏ ).... ققط ۰۷۶۳ راژۀ نا ځوانده 
را ميتوان gitik‏ خواند د ردم على > بوى (كل ) iu‏ 

۳- بند هشتاد دنیم: اونوالاح kupal bó(ut-1-) 5V) Nos‏ 
بنظار نکار نده داژه نخست را golpar qe ail‏ خو اند که کیاهی است خوشبوی 

۳۹11 بند نود و ششم : هر دو متن : 

.... ۷ ۱ yr OD A 
088:دس خوشاب سنبی‎ p= واژه آخر‎ dandan spét [u] tarun u wig = VI yil 
درخوشاب.‎ 

DPU) بند نود دنهم ؛ درشمار باره‌ها نامی از نم( د‎ - ٢ 
ځوانده است‎ 1 bay déspanik هر در متن ) رفته است : انوالا آنرا‎ = ) 
اخیر را بایستی‎ O و « اسب چاپارشاهی ( ۰ ۲۵۲ ) ترجمه کرده‎ 
دو- عف۵98: ) خواندیمنی‌دواسه( -چاپار)(4۸)‎ = bi- = ) biaspánik 

3 whe بند صد و هشتم : اونوالا واژه ها قبل آخر را به‎ -YA 
ترجمه کرده است . هتن اصل و‎ )١٤( هتفيبر داده است د بىزيان‎ 
درست و هيج نيازى به تغيير و تحريف‎ (Gel =) SO ل٢( قديمى يعلى‎ 


ندارد apiyahuk "ME‏ )= بى اهو > بوعيب ( خوانده ET‏ 


. the royal post-horse -(£Y) 

)14(- از انادات alae‏ پر نسور Ka‏ سلو ASA!‏ زیر ان oprt ab‏ بباوى 
Vor ll‏ 

without injury (t^) 


۳۹۶ 








-MM- Aud oes نشربه دانشکده‎ 


۷ . بندصد و دهم : اونوالاد Nue wei‏ 


Axvarpatán sardár‏ )— سردازمیر اخوران ) . اسانا س 


Gils 2 asurestiin sardár ١ v wren) yo‏ به تغير أن به 
اغوبتان سردار نبوده است . 

در زمان ساسانی‌تعام‌نواحی بن‌النپرین را اسورستان میخو انده‌اندواسورستان 

سردار n‏ اسورستان یا بدن النورين است که خبر بيدا شدن شیران را به در 

شاهنشاه به تیسفون آورده‌است . وجود کلمه د اسپ رمكان 5 ) = رمه‌های Vl‏ ( 


درین بند هستازم تغیبر « اسورستان » به<] خوریتان » پیست . 





سر Joe‏ دندان را بايد به زمین e AU‏ 
——96+ — 


Mau,‏ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهر ان 
سال هقد هم شمارة دوم 


سرخلال دندان را باید به زمین مالید ؟ 


ماهیار نوابی 





استاد زبانهای باسانی ایران 

درمتن ببلوى «اندرز دستوران به بودينان» برسش وياحتى است كه معنى آن روشن 
ويا اقلا" دلچسب نبست وبایستی د رآن تحرینی راه یافته باشد . : 

این‌متن یعنی « انذرز دستوران به بهدینان , جزء جموعه‌ایاست" به‌نام « متن‌های 
ببلوی ؛ که دستور جاماسپ جی مینوچهر جی جاهاسب آسانا آذرا از روی دستنویسی 
به خط مهرآبان کیضرو Apo aUo y MK. "US a,‏ دستنویس دیگر به نشانه‌های 
TD 3 DP 3 JJ‏ 3 102 و تال فراهم آرردهاست ونزدیک به بک سيم آن را (- جلد 
(o apt» (S‏ به سال ۸۹١‏ به چاپ رسانده است . جلد دويم آن نیز باپیش گفتاری 


| - صفحدهای ۱۲۱ تا ۱۲۷, 


MSs de 33‏ ادبیات و علوم انسانۍ شمارۀ دوم 


به قل بجرام دور تبمورث انکلساریا درهمان شبر به سال ۱٩۱۳‏ چاپ شده‌است". 

شرح دستنويس های یاد شده در پیش گنتار انکلساریا آمده‌است واز ياد كردن 
yl‏ دراينجا پرهېز از درازنويسی را : خوددارۍ I‏ 

ان‌متن‌را دستو رکیخسرو جاماسپ جی‌جاماس پآسا به‌انگلیسی ترجه کرده‌است 
وترحمه او در یادنامه" مدرسد سر شید جی‌جی‌جی بای " صفحه‌های ۸4 تا ۸۸ چاپ 
شده‌است وچنانکه از نامش‌پیداست اندرزهایی‌است که دستو ران‌و پیشوایان دین‌مزدیسنی 
به بيروان خویش )= بردینان) داده‌اند وبیش‌از نیمی‌از آن ؛ رسش‌ها وپاسخ‌هایی‌است 
که مسایل دینی وفقهی درآنبا طرح وجواب گفته شده‌است . 

پرسش‌های یاد شده اینباست که همه پاعبارت « برسید که » آغاز ی‌شود : 

برسش نخست (3 ۱۲) : «اندر [تی] خرفستران" جان که کرد ؟ 

پرسش سیم (8 ۲۰) : بهدوزخ ازطرف هرمز د کسی گاشته‌شده اس ت که روان 
دروندان‌را باد افراه ماید با نه ؟ 

ot,‏ چهارم (8 ۲۸) : این کرفه و گناه‌را گزارشی نیک وکدام‌است ؟ 

S) eu,‏ 6۳۱ : گوشت مردار چرا خورند ؟ 

پرسش شثم (ؤ ۳6) : به خانه‌ای که [درآن] کسی درگذرد (< بميرد) اندر 
سه شب گوشت تازه چرا نخورند ؟ 


برای‌هریکدا زان رسش‌ها پاسضی درخور ومناسب باسنن دییی داده شده‌است . 
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سال هند هم سر خلال دندان‌را باید به زسین سالید ؟ ay‏ 


اما رسشدوم(8 ۱۸) و پاسخ آن (8 )۱١‏ که موضوع اين مقالهاست چنیناست: 


OG 37 1. coul سو سم( لا‎ re ilo) 
sss) Uu duobus رم ند رهم‎ 

AA 46 Dae over erie Pox‏ رانم د- 
JU 232 o 09 d‏ ایرد اد 4 ې بن لد نس 
؟ DY‏ سی دا اکن نلان geo‏ 
DU‏ رښرې ال وس راا دل 34نب wpm‏ 
دوا ۴ڈ ١‏ ھم HOE 1 Yoder‏ نارود eure‏ ا3 
ag a) n‏ ال کین دناد ند | UU‏ 
Woy e 391 ioy JJ TO O NTA‏ 
E‏ 


دستور جاماسپ m‏ ان دو بندرا چنن ره کرده‌است" : 





: ترجمۂ انگلیسی وی عینا نقل می شود‎ - ١ 
§ ı8: Q.- Should the end of the tooth pick (avar- gir va dandan parish) 

be rubbed with earth or not? ` 
$ 19: A.- They should be (rubbed with earth) for the reason that when 
the good. perform the Myazd ceremony through the power of the angels, men 
(participating in the ceremony) have with them avar-gir and. the tooth-pick 
in advance of their fréh-but meal, and Aharman and the demons and (his) 
miscreation sustain thereby grievous injury; but if the ends of the avar-gir 
and the tooth-pick are not rubbed with earth, then they become the tools 
and implements of Aharman and the demons: hence they should be made 


perfect by the (necessary) strength.» Madressa Jubilee vol. p. 68. 


fol 








4A‏ مجله دانشکدۀ ادییات وعلوم انسانی شمارۀ دوم 


3 ۱۸ : آیا باید سر خلال‌دندان را وّرگیر ودندان ريش «avargir va dandán‏ 
(Parish‏ را به زمین مالید پا نه ؟ وهمو خود در خواندن واژه اوّرگیر شکث کرده و 
در زیر صفحه" ۸۲ رش ۱) چنین ى پويسد : « اين واژه را یتوان 2۷٥٥٥7‏ نيز خواند و 
دراین صورت مکن است آذرا ابزاری رای آرایش سر دانست ول عبارت بعد بااین 
معنى راست نمی آید. شايد بتوان آنرا ا وركير خواند یعنی ابزاری که با آنبتوان‌چیزی‌را 
برداشت وبناراین مکناست با واژه" بعد يعنى دندان ريش:1:ه7 مغ مهل (= خلال 
دندان » مسواك) یک باشد .» 

8 ۱۹ بايد (به زمين ماليد) » زرا چون [مرد] نیکث (متن = t Ole — včhán‏ 
نیکان] به نیروی فرشتگان میتزدی ترتیب دهد آنها که به بر گراری ابن آیین خوانده 
شده‌اند » پیش از آ ن که به خوراله فراوان رب :دط-دة ) دست يازند » با خود او رگیر 
ودندان بريش (- خلال » مسوالك) دارند و اهرعن و دیوان وآفریدگان زشتش ازآن 
.€ ودرد فراوان ی‌برند ؛ اما اگر مر ا وركير وخلال‌دندان به‌زمین مالیده نشود » MT‏ 
به افزارهای اهر عن ودیوان پیوندند » ازاینرو آنهارا (یعنی |ورگیر وخلال'را) باید با 
نبروی لازم کامل کرد (؟) واین نیرو بامالیدن آنها به زمین بدست می‌آید"؛ | 

خلال دندان يامسواك جوبىاست نرم وتقریبا به کلفتی انگشت کوچک که هنوز 
هم گاهگاه در «جانماز » مسلانان ابرائی همراه با منهر و تسبیح دیده ىشود و اياك كردن 
دندان‌را بدان پیش از برخاستن به‌ماز ازمستحبات‌ی‌دانند , ان‌سنت درآیین Gee}‏ 
نیز وجود دارد . مسأله ای مانند این که : اگر در هنگام نماز پاره" کوچکی از غذا در 
دهان وميان دندان‌ها مانده باشد و ماز گزار در هنگام‌ماز از آنآ گاه شود چه‌باید کرد ؛ 
نیاز به حلال‌را درهردو آین ؛ یرساند". 

o ilde AT daia pj لكك,‎ -١ 
. ٩ شمارۂ‎ › ۸٩ زیر صفح‎ NEL Y 


۳ - نک. روایات داراب هرمزدیار جلد ۲ ۰ ص۸1 
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سال هقدهم سر خلال دندانرا بايد به زسين ماليد ؟ 44 


فرهنگدمای فارسی' دندان پريش » دندان ابريش » دئدان بريز ؛ دندان اپریز » 
دندان فر بز ودندان افر زرا به معن دندان کاو وخلال یا چو که ميان دندانهارا بدان 
باك كتند» آوردهاند Sosa ds‏ (یا ابر گر یا ر گر رم( "Bas‏ ) در هيج يكك 
از فرهنگد ها یافت ئی شود . 

عن دراین‌جاست کهآیا پاید سردندان‌پریش UME my‏ دندان کاو) و اورگیررا 
(اگر جيزى به ابن نام وجرد داشته باشد) به زمين ماليد يانه ؟ وآيا ابن عبارت درست 
شوانده شده‌است ۲ 

تاآنجا كه من ىدام » ميان ايرانيان جنين سنتی وجود ندارد » در آیین مزدیسنی 
ومسلا كه هردو با كير و طهارت‌را ستوده واز واجبات دانستداند؛ درهيجيكك جنين 
كارى توصيه نشدواست . در اندر ز نامدهاى ديكر ببلوى جنين جيزى ديده أى شود . 
در کتاب‌های‌دینی ونقهی_ زردشتی نیز ؛ مانند روایات داراب هرمزد پار وفرضیات‌نامه 
داراب ,پالن » ر حملطفت) به جنين مطلى ر کی حورم . در نامه" (La aude‏ 
نه شایست » Se‏ از « دندان فریش » سی به‌میان آمده‌است ٠١ AH)‏ ؛ بند ۲۰) یادی 
از به زمین مالیدن سرآن نشده‌است » درصورقی که اگر چزن کاری کرده می‌شد » با 
انجام دادن آن از واجبات بود » این بند جای مناسی برای ذکر این مطلب بود . در 
افسانه‌های ایرانی وحتی ol‏ مربوط بهاین‌سر زمین نیز چنین‌چیزی یافت نمی‌شود . 

چون چنین دستوری درهیچ جا نیامده‌است و با هیچ منطق وخرد ودین وستت 
وافسانه وخرافال E e‏ نیست » مایه شگفتی است اگر دستوری به بهدینی» برای 
دور داشتن اهرین‌ و آفریدگان پلیدش توصیه کند که پیش‌از آغاز مرد ودست‌گشادن 
به خورشهای فراوان » سر دندان فريش يا خلالىرا كه بساز دس تكشيدن ازخوراك 
دندانهاى خودرا باآن ياك ی کند به زمين عالد | 

اككرجه زمين در دين زردشتى (مانند مسلائى) از مطهراتاست ولى بدكار تطهير 


, چون آنندراج » برهان ء رشيدى‎ - ١ 








Mow, Ns‏ دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسالۍ شمارۀ دوم 


خلال غی خورد وېرای پالاکردن کفش و پای افزار ومانند آن توصیه شده‌است . 

پس در بر گزاری ميزد چیزی‌را که به زمین ی‌مالند يا باید عالند نباید اور گر 
Olas (Late eur WS)‏ پریش باشد e‏ سيرد مهالی واطعای‌است که برای ر آورده 
شدن نیازی به نام یک از امشاسپندان و ازدان میآراسته‌اند و جنبه" دینی داشته‌است و 
همان رسمی‌است که امروزه به نام وسفره » برگزار می‌شود . 

به نظر من اين سرو روی‌است که درین هنگام بد زمين ماليده ی‌شود و جده 
شکراست که بای آورده ی‌شود » به عون دیگر » در هنگام آراستن سرد » یا سفره 
دادن» شکرانه‌را؛ به زمن یاسفره باید بوسه داد e‏ برای‌سپاسگزاری به‌پیشگاه خدای 
روزی رسان و هم برای اینکه آن سفره به نام K‏ ازفرشتگان یا بزرگان دینی‌است و با 
آدایی که ای آورده شده و اوراد وثبرنگهای که برآن خوانده شده‌است ؛ برکت‌افته 
وتقديس شده‌است . i‏ 

بېده" شكر ع وم پوسیدن سفره ؛ درایران رسم متروی نیست بویژه bode‏ 
كه هرنمازكرارى در بايان ماز خويش آذرا اجام مىدهد بدين ترتيب كه نخست مهار 
مازرا می‌بوسد و پیشالی خودرا بر آن ی‌نبد و دیگر بار می‌بوسد و طرف راست روىرا 
برآن می‌گذارد وبار سوم ىبوسد و طرف چپ روی‌را بر آن می‌نمد . وهین‌است سبب 
بکار رفتن فعل و مالیدن » دراین دوحله (سنج. روی تضرع به زمین مالیدن) . 

اكردووالة we 3 Nye‏ ده ادر راك هكليد درست رازن 
ان دوجمله ببلوی است gs xčarešn i fréh yapar sar‏ حمله‌هامعیی معقول‌خواهند داد. 


EE‏ را را ی‌هیچ تغییری m) apar sar Ol gus‏ ر سر) وواژه دیگر» 


ot‏ ب رپ رمر ره را باجزفی تییری بدین‌شکل : ې ال د ن 
xarešn i frëh ol gue‏ )= حوراك فراوان) خواند . (و با تغییری بدن شكل 


HJ‏ د 595 ی‌توان ۲ 1 صقعبدز خوانك . سنج. بند هفتم همین متن» واژه؛ 


fof 








سال هندهم سر خلال دندان را باید به pd Fadl gay‏ 
aS dráyán javein c4 ae, uo D‏ درایان خورشن‌شوانده شده‌است . داراب 
هرمزد بار نیز در کتاب و روایات » هرجا از ان گناه بعنی سن UE‏ درهنگام خوردن » 
پادی کرده آن را به نام درایان حورشی خوانده‌است) . 
من این oy‏ وپاسخ‌را چن حوانده ومعی e‏ : 
Porsčô ko abar sar i x"arešn i fréh sar 0 zamig abäyéô mäličan‏ :18 8 
ayäb né?‏ 


8 19: Goft hät abävéô čô rňy če maya-d i včhän kaô paô nérôg 


(nčrang) i vazačän končnd tä(g) mardorán péš az (rčéhbúô xarešnih abar 


sar i xarešn i [rčh dárénd ahreman o6 dévün veiü&agán paé gránómandih 
[08] anagih ésténd oð kað abar sar i x'arcin [i] [r&h sar à zamig né mälčnd 
6 zénafzàr i ahreman a6 dévàn rasé6, hast [ko] dévàn' pa6 àn néróg (nérang) 
dröst tovān kardan . 

U a S e VAS‏ خوراك) فراوان سر به زمین بايدمالیدنيانه؟ 

١9 5‏ : گفته شده ات که باید » زېراکه سيرد بهان (س نیکان) که به نبروی 

b)‏ : نيرنككك) بزدا نكنند » تا مردمرا بيش از بسیارخواری بر سر خورش فراوان دارند 
(- آورند) » اهريمن وديوان و ديوزادكان باتنتى وبدىايسنئد وجونبر سرخورش فراوان 
سر به زمين تمالند Ge OT)‏ بهزين افزار اهرمن وديوان رسد (- جزء سلاح اهرمن 
ودیوان شرد) وهست که (ے ونيز گنته‌اند که) ork‏ نیرو یا : (ŠI i‏ دیوان! (دیگر) 


درست تران کردن . 


١د‏ تن پیلوی = PUU‏ وباید اقلا Lath COU‏ 








اهداء به پر ور هنینگ 


يات گار دزز کر 


تر dese‏ فار سی 


سال ياؤدهم 


un‏ دانشکدة ادیات بر یز 


باد كار بور كبو 


يادكار بز ركمير نام يكى از پندنامه‌های 
ببلويت كه ملسوبست به بزرګېر بختگان وزیر 
خسرو انوشیروان و جزء متون پېلوی' vie‏ 
جاماسپ‌جی دستور میلوچپر جی جاماسپ - اسانا در 
سفحه‌های ۸۵ تا ۱۰۱ بچاپ رسیده است و دره‌یان 
تیرنگی که برای بستن ژهر نیش ودم خرفسترانست 
iu)‏ )و ماتیکان< مادفر وردین‌رو زخر داد » جای‌دارد. 
فار أقدستر ین نسخة اين تاب نسخادستور 
جاماسپ است. اژاين نیده فقط ۵۰۰ وا آغازآن 
بجایمانده رس از آن چېارده بر ک‌انتاده‌است‌واین 
چپارده بر گ‌حاوی بقیا ین تن و د ماتيکان ماه فر وردين 
cola jay‏ و آغاز «درحت آسوريك» بوده‌است , 
خو شبختا نه ازرویاین‌متن‌در ۲۱ ۷ ۰۱بلادی نسفه و یانسخ 
43 گر قتپیه شده است و | کنون‌هسه»تن در دستر س‌ماست. 
این متن را نخستین بار دستور پشوآن‌جی 
بسال ٨۸۸١‏ با آرا نوشتى بغط اوستائى و ترجمة 
انگلیسی و کچراتی در مجموعه‌ای بنام گنج شایگان 
دنتشر ساخت . متن جاماسپ اسانا حاوی اشانات و 
نس بد لپاست و بدون واوهای‌عاصفه‌و یاء‌های lol‏ 
دارای ۱۷۳۳ ۲ واژه است . قسمت اخیر این متن 
درمجلة م 311960 TV i Le‏ ۲۰۱۲۰۲۸۵ بفرانسه 
ترجه شده‌است. 0۳8 ۵۳۵ ) ۰[ نیز آوانوشت 
این تن وترجۀ انگلیسی آنر اچاپ کرده است". 
اینك متن بېلوۍ"و ترجۀ فارسی آن : 
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. ازروی نسخه چاپ جاماسپ اسانا کر اورشده است‎ ee من بېلوی‎ ٤ 
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Yow * 


sp ۱۴ ۵ Dov vas wisa یوت لد"‎ 
ويس ناه‎ Ri o apti | 


YIR TA 0‏ ولسو مل v IU‏ 
euge ahay yae‏ نام سیر وسا 0 سی سلو" 
٣٧‏ ارت vey ١‏ وس sing‏ دد چو د م لمعك ويم 
ولد ول وت" مد سيط زمر نيسم" یرپ 
J IJ 6‏ رم سلو Do S ov‏ پور پوس" 
"sue Bg UNO |‏ واا“ هس وط انم 
“wa v GN‏ رم" 


و Ije‏ سر چو وروی" | اجر جرد ی" 
eel "usu |‏ وا فرب سسوم برعي wo “He‏ 
rpo “ueu‏ یچچ ب سلهېوره -uje‏ ریلورمی:" 
مسل" ېر چچچ ااا سم وسا ر یسید 
we) eu veno‏ 
MK, JJ su 9 sos; TD ie so sw; JU s 38. 3-4 TD,‏ 1-2 
JU om. 8 JU e, 6 TD, JU rya, 7 JU adds vss v gu.‏ 
MK, JJ gw ow, 9 JU omits, 10 TD we we. 11 JU‏ 8 
JJ SLUŠÍ.‏ 13 . لن وښ we-uu; TD, JU add —. 12 JU‏ 
TD, JÚ gia „153 MK 23490, 16 JU. ene. 17 JJ —.‏ 14 
.نويه JU -eww. 19 ME, JJ om. ; JU vyso. 20 JÚ‏ 18 


21 TD, JU om, 22 TD, JU add سصې ال ربکا 28 .نم‎ 
24 MK. JJ moy. 85 JU Jus. ^ B6 ME, JJ uw. 


۴۰۸ 


megy v ar jom A1 

ا اک لنچ Aa‏ ع چ ںہن $6 SUE l‏ بای" مور 
کل u Sig, Seg) v quo "eeu‏ )= 
les ng “uou si UMEN‏ رن" وپس | ريام ان 
v SUD tJ‏ فا ن وسل هښ سوبداة | وروي 
ېسر ېس" یو سټر «ېوبا ٢ه‏ پسي" رچ رپسه 
eue (x oa exime dU‏ هل مسدوري رهم 
wy taepa‏ لسن دو dy vs ae mu‏ 
| رسدرد" بط wed cote‏ لاس Exp Dye‏ مرو 
اط صا یي اط we | vel Huer puy | “yuu‏ 
اط Cep Dep ead cese: coque‏ موه 
| دپ "مسښې" Cep‏ بویت ۳ لع Yu‏ اط 
۴وا“ D‏ نید ues ŤA‏ ورا 
o HODY SE IS readies “I‏ كد سس UO)‏ 
sy ENS | el‏ سنا اليد ers SHI‏ 
ردن wu) P9 vsum yeso go‏ سن 
سورد" A Nejde‏ ار 


"uia ut «e qu-U-— — 523  glsUe ) 113 
WS» go as سور رت‎ nes “Bl هم | ادن چ‎ 





27 MK. JJ, TD mw, 28 JU amss, 29 JJ sw-u; TD, 
JU -x-. 80 TD, JU om. 31 MK, JJ --v— y. 32 MK, JJ 
-u. 33 JJ sx. 34 JU ,پسین‌رورد‎ 35 JU gexl. 36 MK pretixes 
D; II mojo D. 37 TD ende: JU rdu, 38-39 MK, JI 
om. 40 MK, JJ 41 TD, JH add ©. 42 MK, JJ ey. 
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p» 
یاد گار بزر گمهر‎ 
بنام يزدان‎ 


مروای' نيك ‌باه » مروائی به" به تن , روان و خواسته . ایدون‌باں . 
aud de r 1 1‏ 
-١‏ هن بزركمير بختكان '» ديوائبد؟ شبستان شبر 


١‏ مروا يه . مرواك ؛ درببلوى بسعنى نال زدنت جه فال نيك وجه بد( تفأل و 
1 


تطير ) ١‏ شير ازى - مروه 210156 nep‏ معلى و بيشتر بدعثى فال بد بكار ميرود ( مروه 
نزن س فال بد مزن ) ۰ امیرمعزی در قصید؛ ممروفش < مروا > را سی فال نيك بكار 
برده است و < مرغوا > را برای فال بد . واژه‌ای که درینجا به د مروا > ترجه شده 
است ع1۵۵1 ات ؛ عبارت .« GS) go t Jatak nék tandurustih‏ در آغاز 
بیاری از متن‌های پېلوئ آمده است چون د اندرز دانابان بمزدیتان » TD cux‏ 
د ا[ ؛ نك . متون پپلری جاماسپ Jamasp Asana , Pahlavi Texts » UCl‏ 
CO) v. Bombuy 1891 -‏ ذیرنویس ۱ + < اندرز خرو کواتان > همو س 9۵ 
س ۱ + د اندرزانوشه روان آذرېدمارسېندان» » نخ‌های JE 2 TD 5 MIT, M16‏ 
همو س ۵۸ زیر نویس ۱ دنز سس ۸۱۰۷۸ ۸49 و ژیر اویس‌های era ola >t)‏ 
روز خرداد > نسشه مای ل و لا[ + هو س ۱۰۲ زیرنویس ۲-۱ ؟ < اندرز دستوران 
به بپدینان > TD a‏ همو س ۱۲۱ زیر نویس ۱ و جز آن ؛ این واژه دا gatak‏ 
نيز میتوان خواند که بمعنی سند » وسیت‌نامه يا کتاب است ۰ نك . بایکولی از هر تسفلد ؛ 
س ٩۲‏ » سنگنیشته کر تیرهر مزد ؛ نقش رجب س ۲۵ و این معتی را درینجا جای نیست . 
۲ب متن آن وه. 
“ا بختك یا بوختك » شاید جزئی باشد از نام مر کبی که جزء پیشین یا پیت آن 
انتاده باشد ؛ سنج . د بوخت خسرو :5 » شپرستانبای ابر ان بند ۰۰ متون پپلوی جاماسب 
A Catalogue of the Provincial Capitals of Eraushahr» roti‏ 
از Markwart‏ چاپ Messina‏ س ٠٢‏ + بوخت 2 c( ob ex m ) Buxtyazd‏ 
بوختيشوع ؛ بوخت F.Justi: Iranisches Namenbuch y ull ase‏ 
س ۷۲ . » 
o> ٤‏ 0828 ۱۷9۷۷ ظاهراً divanpat = dyw'npt 3} ca‏ ‘ 


دیوانېد ے حاجب » سنج . دیوان یگ : 





dn نشر بهدانشکد؛ ادیات تبر بز‎ ree 


استیکان خسر و دریکبد'؛ ob gal‏ کار به‌یاری و نیروی یزدان‌ودیک رمینویان به آموز, 
۱ ه_استيكان يا خوستيکان» ارنی سه 00118 س استوار د مد » وقادار؛ 
لقب حکامی که از جاب خلفا مأمور کشورهای مختلف میخدند نز بوده است . این واژه 
er gle pa gash‏ رنتەاست Pers. Studiens £44 old 1o m Atm. Gram. di‏ 
٠٢ o^‏ هر دو Hiibsehmann j!‏ . مسول پادشامان ساسانی بوده است که نام خود 
را با مفتی ؛ بشپری که بنیاد میگذاردند میدادند چون Cea‏ شپر 2105۳8۷ 0:015 
كه ظاهراً بايستى خسرو تبادان آنرا پی انکنده باشد و ازین نوعست شپرستانهای 
Xdsrav(b)-sat 26s +‏ « خځرومت آباد 108۴-8081 - 0678۷8 »ويب 
شاد خروی Xosravé‏ - ۷1۵0881 ۰ هوبوى خروی 16987۵۷8 - 130163 شاد 
پرڅخرر وی ۶٣۳8۷-08706‏ - )98 , (پی‌افکند؛خسرو قبادان » نك . شپرستانهای 
ol ul‏ بند ۱٩‏ » متون جاماسپ اسانا س ۲۰ و مار کرارت س ۱۳ و تعلیقات آن )۰ وه‌شاپور 
Véh - Bahpuhr‏ (بىافكندة شاپور اردشیران . نهو بند ct Yos UL ٣‏ مار کوارت 
ص ۱۹ و تملیقات )کور اردشیرغوره 31۵612 - 081۳ - GI 4) Gôr‏ 2 اردشید 
بابكان » نك هموبند ٤٤‏ ؛ اسانا س ٢٢‏ مارکوارت س ۱٩‏ و تعلیقات )» را مېرمزد ( پۍ 
انکندۀ هرمزد شاپوران . هموبند ur UC ۰ ٤٩‏ ۰۲۷ مار کوارت س )۱١‏ وند( )وګ 
شاپور iL ) Vand <iy> ôg #ahpuhr‏ شاپور اردشیران t‏ همو بند 6۸ اسانا 
س ٢٢‏ مار کوارتس ۰٠).|یران‏ خوره كرد شابورج تت 2 ۵٢-8812‏ عا-تا 12289-3۷4۳6 
( ازشاپور اردشیران ؛ هموبند ٨۸٤‏ » مارکوات س ٠٢‏ ء» اسانا » ایران کرد شاپور» س 
Bran-dasan-kert-Kavat - ol3 25 ob T olle (YY‏ ) از قباد پروزان ؛ 
هموبند ۵4 , اسانا س 6 - ۵6 » مار کوارت س ۲۱ )۰ اير ان و یناردقباد-ا۲ 1۳88-۷1۳8 
6 ( از قبادېروزان (؟) نك د خسروقبادان و رید کی» بند ۱ ۰ متون پپلوی جاماسپ 
اساناس ۲٢‏ وچاپ او نو الاس ١١‏ ترجه | نگلیسی؛ ایر ان و ينارت کو ات ته قم( از افادات استادمهنينگ 
W. B. Henning‏ كه زبان ببلوى را نزد وى آموشتهام و در ترجمة این متن و متون 
دیگر مرهون نکته سنجیپای اویم » البته اگر خطا و ناروائی درین ترجه رفته باشد از 
نگارندة اين سطور و مترجم این نامه است نه ازاستاد علامه )۸ سنج . تاریخ قم چاپ تبران 
س ۷۲۶ که بشکل sl uo»‏ آبادان کرد کواد > آمده است و بيشك تحریفی e21‏ آن . 
Vehartaňir + „50l +3‏ > به اردشیر دسا و کیه و وه کوات ۵912786 ۷ < به کواذه 
شپری بر دجله ۰ ¢ Hübschmann 3! Pers. Stud.‏ . 
كب تاريخ قم . دريجبد ( حد دريحبد ) ص ۱۱۳ س ۱۰ ارمنی = drékpet‏ 


... منوپ په د در >( = دربار) ‏ يسونب بد يممئى رئيس وسر. رويهم 2 وزيردربار؟ 





سال بازدهم ناد كان زور كيين Yeo‏ 


بفرمان خسرو شاهشاه ؛ بیبوه فرهنكك (را) وشایسته شدن آنپا را که بپذیرفتاری 
: 7 . ۳ 
از aue 9$ a‏ وارجمندیآفریده شد اند( آعاده) کرده و ciu‏ شایکان نپاد. 
چون چیز کیتی همه سپنجی و تباه شدنی و گذران ( است ) و هم او که 
شاهتاف است , وبختش یاری کند ",هم کوشش‌بی‌رنج dus,‏ اوآید ‘ مالستبراندورد 
. 8 ار 2 m‏ 
و به مپین‌کار و پادشاهی رسد » برتری" کرد و بزرکترين نام خواهد وافروزش 
مین و مان را نای‌ترین کارها کند و او را زند کی دراز و افزایش فرزند و پیوند 
r ۱‏ 
( بود) و امیدهای بزر که و دهشپای نيك By‏ ودادستان "وسود مردمان وپایش 
دام وکار پادشاهی ( بود ) وهم فرخیهای دیگر کیتی همه کواه وهمداستان ( اویند )؛ 
به استواری ( - بایداری ) این چند چیز کمتر میاندیشد » چه پیشینه . اندر درازی 
یکصد سال » تن به فرجام و پادشاهی به نیستی ( کراید) , واندردرازای چپارصدسال 
دوده به آشفتکی » نام s uil‏ نایادی » مان و میپن به ویرانی و آلود کی ؛ 
ناف و پیوند به فروتری و پستی » کوشش به بی‌بری ورنج » باربه تپیگی» وپاد‌شاهی 
به شاهان زمان ( رسد ) ؛ چیز ( كيتى ) به کسی نماند که ( از ) زمان فراخ بپره‌ای 
اندك باوواده‌اند )٩(‏ . چیز آنجهانی (< فرشکردی ) پاید وتباه نشوه » تنپا پارسائی 
Y‏ پر گر سس بخشلدۀ سراوشت » کس ۍکه تقدیر و سر نوشت آدمی ازوست »؛ ala‏ 
uparôkairya‏ ) صفت برای دایو 2 تشتر و جز آن ( apargar s aparkar = m‏ : 
(Altiraniaches Worterbuchel kawargar+ jl. aparkarl—sli slate‏ 
نو لد که فارسی آنر اد بر گر > نوشته است نك جع 300/1 و«0‌عزوع ظاز موه صط ون 17 
۸- جایگاه شاه : مقر بادشاه : سنج . مرو شاهجان . 
۹ شاهناف ه از نؤاد شاه ؛ و حتى او نیز که شاهزاده است m‏ 


٠۰‏ متن بت جېش بېش دست دهد . جېش ت بخت ؛ سر نوشت . این واژه درمتون‌دیگو نز 
ببین معنی بکار رفته است چون یاد کار زریران Yu‏ ؟ اندرز آذر بدمار مپندان بند ۱۰۶ 
mm gone m)‏ بختیار »کسی که سرنوشت با او یار است ). 

۰ مراتبت کردن‎ > oath قضاوت . ۳ از‎ ۲ apartumibá -W1 


نكبدارى كردن 9 


ÝTY 








xc دانشکدۀ ادبیات تبریز‎ s ra 


مردم؛آ نجپانی( < فرشکردی ) است . کنش نيك از هیچ کس ربودن نتوان . 

٤‏ کنون » من چون‌کامم کوشش به پارسائی ورزیدن و پرهیز از گذاء كردن 
( بوه) - جزآنچه از کتش و فرمایش خداوندان زمان و دشپادشاهان" برخاسته و 
بدان چاره‌ای ندارم - از کناء پرهیختنی , بکام ( خویش ) , تا آنجا که میدانستم » 
پرهیختم , به هستی یزدان و نیستی دیوان و دین و روان و بپشت و دوزځ “UT,‏ 
و ستوش" "و رستاخیز و تن‌پسین ‏ بیکمانم .و مرا پارسائی وآمرزش تن وجان وروان 
و نیکی‌های اینجهان و آنجهان پسندیده‌تر ( است ) . ( بااینیمه)نام کیتی را نیز » 
واژه‌ای چند براین ياد كار نوشتم که : 

ه-از مردم که فزختر + بت انکه بیکناهش . 

Ly‏ که بیکناهتر و ه انكه به واد يزدان راستتر باشد و از داد 
ديوان بيش برهيزد . 

۸ كدام داديزدانءو كدام داد دیوان؟ ٠١‏ داديزدانيبىودادديوانبدى 

١اجه‏ ببى و چھ بدی ؟ ۱۲-بپی پندار نيك و گفتار نيك.و کردار 
نيك و بدی پندار بد گفتار بد و کردار پد . 

۳ چهپندارنيكك و گفتارنيك و کردار نيك و چه‌پنداربدو گفتاربد و کرداربد؟ 

5 بندار نيك درست "asl‏ وكفتار نيك رادى و كردار نيك Fi‏ 


£ پادشاهان ستسگر . ٥‏ ساپ » شبار ( روز حاب » روز شمار ) . 
YN‏ ستوش )1( شبسوم ہس ازمر ک؛ در متن = آمارستوش. uem cm)‏ شب سوم ) 
AY‏ شاید رستاخیز تن پسین بېتر باشد یعنی معاد جسبانی و بپر حال چه با و اوعاطفه 
و چه olol i SL‏ خوانده شود همین معتی را میدهد ؛ تن پسین مراد از تلی است ( تن 
ھر کس ) که روز رستاخیز برای دریافت باداش وباد افر اءکارهای خود و بشکل نخستین خود؛ 
زنده میشود . 
patmänminešníh - „21A‏ — نکر میانهرو - اعتدال فکر . 
٩‏ چینشست در متن ؟ اگر جای رادی و راستی با هم عوش شود مفید معنی پپترعا 
as - cl‏ کفتار نيك راستي و کردار نيك رادی . 


۴۳۸ 











سال يازدهم یاد کار بز ر ېر Tey‏ 


A “n پل خر و‎ An 
پنداربدنادرست اندیشی "و گفتاربد فرومايكى أو كرداريد درونمزنى؟؟‎ -۵ 
و چه‎ sl جد ورست انديشى و جد رادۍ و جه راستی ؟ چد نادرست‎ NM 
+ فرومایگی و چه دروغزنی‎ 


۷- درست اندیشی آنکه فرسایش "مال کیتیبیند (و) دل برآن چیز پر" 


که برای‌آن تن به عذاب و روان M COP‏ 

۸- راد ی آنکه ببر تن ازتن و بهر روان از روان بازنگره. 

5 راستی نکه بروان خویش ( از در ) راستی و نافریفتاری رود . 

۰- نادرست‌آندیشی آنکه کیتی‌را جای 0 eS‏ ومینورامستکر(؟) ails‏ 
د دل برآن چیزبندی؟" که بفرجام تباهی تن و بادافراه روان ازش بوه . 

۱- فرومایگی"آنکه بپرتن از تن و ببر ردان از روان باز دار . 

۲- دروعزنیآنکه تن بهکام و روان به فریب دار . 

۳ در نیکی که MBit: gla‏ 

-٥‏ و که داناتر ۲ *۲- آنکه فرجام تن داند » دشمن" آروان شناسد ؛ 
خویشتن از دشمن‌رو ان‌پاید و بی‌بیم دارد و بررتر داد . 

۷- جه فرجام تن و کدام آن دشمن که وانایان را بپش ببتر توان شناختن! 

Go» farihbutmineánih = g -Y°‏ ناستدل وه فرط. 
paníh = oh ١‏ = پرومايکی» عُت » پستی . 


۲- چلنست در متن ؛ اگر جای فرومايكى و دروغزنى باهم عوش شود بېتر است 


( سنج . بند ١4‏ و زیر نویس ۱۹ ) .کفتار بد دروغزنی و کردار بد فرومایکی وخت . 
-Yí . farsavandih = ¿g= -YY‏ متن س کم بر آن چیز برد . 

. سب متن « دارد‎ . máhmàánih - 2 -Yo 

. hovandaktar به بې که بوندك تر‎ m متن‎ ٧۷ 


. دشن › رقب‎ ١ حریف‎ — hamimál = g ٨۸ 


ÝTA 








s ll al k T-A‏ شارۀ پایز 


T y TA 1 2 5‏ 
-٨‏ فرجام تن تباهی کالبد و دشمن روان این چند دروغ که اهریمن 
TY x m FORMS‏ 5 
فریفتن و نیازان کردن مردمان را »بدشتی ؛ بمردم فراز واه . 
YA‏ آن دروغبا كدام و جند؟ 


m s i 5 LO I 
شېوت ) و کین وبوشسپ‎ m ) آز ونیاز وخشم و رشك وننگك و ورن‎ -۰ 


r 


5 T£ ý 
salda 3 و دروغ بعد‎ 
VA ni درو‎ 2 


rx. i Tr, .‏ 
„SA‏ آزین چند دروغ كدام در وهندتر . 
ovx‏ آؤ ناخورسندتر و بۍ چار.ز TY‏ 
۳- نیاز آزارنده‌تر و آزارمنهت TA‏ 
-٤‏ خم بدفرمانرواتر "و ناسپاستر . 
٥۵‏ رشك بدكامدتر و بداميدتر. ‏ 5و ننكك دوشاتر . 


٤ 


۷و شپوت ( < ورن ) خوپرست‌تر و تباء دننده‌تر *. 
۸- و کین شهمکن‌تر و نابخشاینده‌تر . 

۹- بوشسب ( < تدبلی )کاعل‌تر و ف راموشکارتر. 

۰- و دیوبیدینی* آنپفتارتر و فریفتارتر . 


Tr 
. و دشیاه‌ی" ناسپاستر‎ -۱ 


- متن : اند . ۰ برای هبه‌صفات‌ید و زشت بکاررفته است . 
١ل‏ متن : S ganák minug‏ بایستی تحريفى باشد angra mainyus!‏ = 
اھر يمن 1 اين واژه در اد بات اوی سيار متداول است . a. AŚ Ex‏ به 
Bailey : Zoroastrian Problems in the Ninth Century Books.‏ 
ص۲۰ زیر نویس ۰۲ ۳۲ متن 7 1181018181111 - ازراهدشنیسبرقابت. ۳۳٣‏ دیوکاهلی. 
٤‏ متن = دروغ U- + 24. rahramukih S sal‏ . 010028 010 س آشرغ 
در نوشته‌های پارسیان ۵ Spazgih - qs‏ 9 دشيادى ۳ غیبت . 
atahmaktar 4‏ = ستىبەتر . لال متن = o-TA — .Bcüraktar‏ = 
hbišinitártar ud bišowmandtar‏ ۱ 
ašgahäntar — o» -£1 xvatduliaktar ud vešoftártar — (2 .&-‏ 


fro 








سال يازدهم پاد کار بزر السبر د 


٢٤‏ اين نيز بيداست كه اهريمن بهآفريد كان هرمزدكارى" ازين كراتتر 
( > بدتر) هم كرد ؛ جونكه مز نکوکاری و باد افراه كناه راءبفرجامكار » ازانديشةٌ 
S.‏ 
مردمان » بشيفت . 
5 دادار هرمزن بازداشتن آن چند ns‏ آو يارى مردم راء چند نگاهدار 
٤ t D‏ 3 
مينوى بيافريد :| سين خرد و كوشانسرودخرد” 3 خا وامید وخرسندۍ و دين و 
EN‏ 
همپرسی دانا 
él Ps ens soe ii‏ این ( نگاهداران ) مینوی چیست ؟ 
qute A m Eee:‏ ی NA‏ 
-٥‏ خويشکاری آسين څرد » تن‌ازبيم کش کناه پرهیختنی()ورنج بی برۍ 
i 5 1 "n‏ ۲ - ني ۲ VT‏ ۰ : 
پائیدن‌وفرسایش چیز کیتی وفرجام‌تن بدیاد."داشتن‌وازچیز آنجهانی(< فرشکردی) 
خويش كاستن و بدكارهاى بد خويش نیفزودن . 
OV, i ۲ als 506‏ تیاه DUM‏ 
$1- خویشکاری کوشان سرود‌خرد ؛ پند وروش خوب شناختن وكاربستن 
(در) چیزی که بيش كنشته در نگریدن و آنچه ازپس آید ازشآ گاء بودن. چیزی 
i $ ۲ ٤ ۱ ;‏ 
كه بودن ( را ) نشاید ( بدان ) نه گرویدن" و کاری که فرجامانیدن را نشاید پیش 
oD T‏ 
٧‏ خویشکاری خیم » تن از خوی بد و آرزو و شهوت ( < ورن ) پائیدن و 


s i A o E 8‏ ۳ 9 ]24 
بېش ( رفتار ) کردن » خوه را بدخیم و خوی نيك پراستن و بیاد داشتن . 
٢٤‏ متن = چیزی ٣‏ یی آنبا را ازین فکر غافل ساخت . 
٤‏ خرد فطری , عقل طبیمی , شمور مادرژاد . 
465 خرد مكتسب »ء عقلی که با شنبدن و تجر به و غبره بدست میا ید . 


Ab, LEA . خوی ؛ خصلت : ۷ مشورت ورای ز نی‌با دانایان‎ ٩٤ 
متن س به دخشك‎ ٠ کناه نگر اني‌دار‎ < venäs [1] nagirešník - 2.14 
متن - فر ارون.‎ 6 . ristak متن د‎ ١ داشتن ح بر ابرداشتن ح- بياد داشتن.‎ 
.7 85879881811 - ابتادن . 64 متن‎ tp = متن‎ ۳ 


هه اندر نگرفتن 0% „daxňak 7 go‏ 


۴۳۱ 





ook Sols نشرية دا نشکهة ادبيات اتبریز‎ ne 


44- خويشكارى اميد ؛ ببر کنش را به تن پیوستن (و) تن (را) به رنج و 
Poss e p SUE‏ 

4- خویشکاری خورسندی,تن‌ازافزون خواهی" پائیدن ورنح از ناخورسندی 
و بيم از افزون خواهی را بیاد داشتن "و آنچیز که به انجام بپش اعتماد بود gan‏ 
چیز ( از دست ) بهندادن » برای چیز گذشته "و برای بدی " آنجه که جزآن کرمن 
نشاید رنج و درد نبردن . 

۰- خویشکاری دین » تن از بادافراه گناه" و مزد کرفه [ کاهانیدن و پنه 
و روش" ola‏ ازآن دیوان جدا داشتن . 

۱- خویشکاری همپرسی دانا ؛ تن ازشپرت (ورن) و خودپردتی" پائیدن 
و ایدون‌رفتار کردن که دربدبختنی» که شايدبيايدو ر كردار( > کنش) او |آهونبود 

۲- ازین چدد چیز مینوی به تن مردمان که ST NI‏ 

-٣‏ خره بيناتر و ol ated‏ و هوش نکېدارنده‌تر". 

٤‏ وخيم شکوهمندتر'" وځوی پیراینده‌تر. 

-٥‏ و خورسندۍ استوارتر. 

7-وامیدبردبارتر " واندیشه‌پا کت" واندریافت" [ کاهتروفروهرر نجبر تر. 


۷- برای مردمان ( از ) هنر ( ها ) جه ببترة  OA‏ وانائی و خرد. 


„ farihbutxvähišníh oA .rüyinitan e متن‎ ٧ 

„ak = متن‎ ٦۰ ÔZÍt eslôt— ua 204 

xvatdušakih -%Y . venüspuhr - 424 ١ 

ójowmandtar 72 -Ar‏ 5ت minefn-ayäftaktar‏ بت فکورتر »میم تر. 
8" متن hullekuhtar -11 . d&ástürtar‏ . 

. بانتان خوانده شود بایستی بالنده‌تر معنی کرد‎ (fI * bárestántar- za ۷٧ 
„axv awižaktar و این معنی دوراست ۸- متن‎ 


5 متن = بوى . سنج د بو بردن > و بمعنی آ گاه شدن ۰ 


۳۳ 


ry PATE سال بازدهم‎ 





08 ازاینپا کدام به كلل آنکه تنرا بد بی‌بیمی‌وبیگناهی وبرنجی 


رهبری کردن داند , 
١‏ به مردمان خر د به‌یاجپش VN ٩‏ خردشناسائی کارو جپش Sone‏ 


٤ sy las nS ow‏ فروتنى و جرب[وازى". 

. سازش” “و آشتى خواهۍ‎ 2x5 ځوی چه به "؟.‎ -٥ 

ala TW‏ جه به ؟ ۸- پپی. 

9ت کام کدام LY. e. Xu‏ بیگناهی . 

۱- کرفه کدام به؛ ۲- خورسندی از خواسته (JU o)‏ 

V eda ola qus - YE ګردار چه به ؛‎ -۳ 

-٥‏ فرهنگك کدام به ؟ “لال [نكد(كار)زمانه را بدان راه (توان) 
انداخت و نجات (< بوختن) روان رأ درآن ( توان ) دانست . 

۷- آزرم کدام [a]‏ ۸- به دوستی وشکوهمندی* 

۹- نام کدام مه ؛ هب خویشکاری  (‏ وظینه ) . 


الى دشمن کدام dus" -AX ٢٢ aaga)‏ پد . 
er i‏ 7 5 ۰ 
۳ برای مردم فرهنگك بېتر است یا گوهر خرد ؟ 84 افزایش تن 


8 5 MM PANA ۲ 7 ix 
. تن وخیم پناه تن و جان‎ Nr از فرهنكك وخیم را جای ور گوهر خرد‎ 





-Y°‏ چنینت در متن ولى با اندك تفییری میتوان‌این واژه‌را < دانش » ځواند که شایدسنی 


ببترق داشته باشد ١‏ | كرجه ؛ درا ينصورت » عيئا مائئد برسش بيشين شواهد EET‏ 


. یعنی‌چرب ز بانی‎ VY . katàr = متن‎ ١ 

۳- په خولی b‏ برسشباى بس ازبنرا. ۷4 متن >  vehaxvih‏ 
-Yo‏ ” فرارون. rin = ga -YY xunsandHIRih 5V1‏ مس سكنت 
تکر ار اصال دینی هم مقصود باشد . .hušekuhih — s -YA‏ 

-VA‏ متن > ju © stahmbakiar‏ | ۰ با خم مهمان گوهر خر د. 


۱- دراینسا و اژه‌ای يا عبار انتاده است و از آن يك کلبه درست خوانده نبیخود : 
ul :‏ پس : 
08 . شایدبتران؛ وگوارشن 8078638 10 خواند , 


Ff 





sek tle دانشکده ادیات تبریز‎ k ry 


٥‏ خيم وهنکک وخرد وهمدهنرهاى ديك ركداندرتن مردمائد(ت) جكونه 
کم‌پتیاره تر و بىزيانتر( توائد بود) ' 

۹ خره کش" بدائدیشۍ نیست. AE d E M ۸٨۷‏ مه 

۸ب ویرمندی کش‌بیدینی آنیست: . ۸٩‏ دوستی " کش كيندورى نيست . 

۰سخورسندی کش‌خوروه‌بینی نیست IMP‏ 4۱ به‌خیمی کش‌فرومایگی آنیست. 

٢‏ ساز گاری' کش آشفتگی نیست. ۹۳۔راستی کش مرم آزاری' نیست. 


4ك امیدکش تنېلۍ"نیست . ٥‏ رادی کش هرز کی" نيست . 

LAM‏ شکوهمندی کش خورسندی نیست . ۹٩‏ تن پناهۍ" کش آزار 
کسان"نیست . a‏ 

۸٨‏ فروتنی'" کش فريفتاری نيست . -۹٩‏ ترس آکاهی " کش 


ena (ss و‎ 


۰ به دوستۍ" کش زشتکارۍ"" نیست . ٠۰۱١‏ يكانكى كش 


ده 
(ce (ope‏ . 

۲ خویشکاری کش ستی نيست.- ٠١‏ تخدائی ( کوشش ) کش 
رشك نیست . 


minitürih = ga -AY‏ اینجا مقصود بد اندیشی ؛ توطله و نقشه برای 
بدام انداختن‌دیگران و مانند آن است . 


. خوار شمردن - حقبر داشتن مردمان از تکیر‎ = tarminesnih ga -AF 


xvartak ٧16817681011 = 2 -Ao . veh-axvih — u» 2A£ 

husâcakih = j -A3‏ . ۷ متن = dušbarešnih‏ — رنج بردن 
و آزار رساندن . vanigarih — 4 -A^ a&gahánil = g -AA‏ - 
هرزکی - فاد -فسق . ۰- حفظتن_صیانت نقس. ‏ ۱ فتن — bišowmandih‏ 
êrmineğnih g -AY‏ . ۳ احترام . ۶ نسخه بدل ‏ روستاری؟؛ معلی 
این واژه مهعلومم نشد . »52-4 7 vehdustih‏ 7 به دوستى » ز يبادوستى؟ ز يبايرستى؟ 
jahik kárih - 2-41‏ . لاك متن - apäcih‏ „ 


rrr 








سال يازدهم ياد كار بز ركسبر rar‏ 


5 - دانائی کش پچیو " نیست. 6 جيزى كه بمردمانرسد بدبخت 
بوه یا به کنش ؟ 

۲ - بختو کش‌هردوان هماناچنان‌تن‌وجانند. ۱۰۷- چهتن‌جدا از 
جان‌کالبدی است بیکار وجان جدا از تن بادیست نا گرفتار وچون باه آميخته شوند 
نیومنه و بزر که و سود‌مند ( I‏ 

VA‏ جه بخت وچه کنش ؟ 

۹ بخت علت uus a‏ بپان؛ چیزی که به مرومان رسد . 

۰- مال کیتی بجه مائد ؟ 

AM‏ چیزی که پخواب apd AE sia‏ و گاء بد ( است ) و چون از 
خواب بیدار بشوند چیزی بجای نیست . 

۲ - آندر کیتی که بلند (پایه ) تر :۳ ۰ ۱۱۳ - پادشاء؟" زردند 
بيدوز كر كر فهكام ١‏ 

(COE) asd e ٠ ۱۱۵ > ابو که مستمندتر؟‎ 

۹ کهبدیخت‌تر ۳ ۰ لاا دين1 كا" أدروند (كافر) 

۸ که بی‌نیازتر AMA‏ آنکه خورسندتر. 
۰ که خورسندتر به‌خواسته ( مال)۲۹ ۱- آنکه‌باشکوهتر؟۲ 





۸ متن > zl, pycipäkih‏ از پ زاند است - pacipákih‏ = ریا؛ سالوس 


نك برهان , كك من تب 8 درترن مانوی هم اين کلبه یافت میشود wet‏ 
دهردو » است . ٠۰‏ من 018 = -builisp =o -\+\ vole. gee‏ 
٠‏ متن > آنجا. dahyupat = j-1۰ .burzešnik tar = j-14‏ 


٠١6‏ من > šekuhi dušpatišn i drvand‏ » شكره كمر اه [م15غ)وم - رتن] 
دروند و اين ياسخ برسش بيشين :خواهد بودكه با دكه» آغاز میشود . 

du&farraxvtar j2 -V*‏ هنينك| ينو اذهرا بهدم2؟ 8ن تصحيح ميكند بارتى س دشفر. 
Y‏ وارد بامور دینی؛پیشوای دين . ۸ متن - „xunsandHIRtar‏ 

. husekuhtar = تن‎ 


۴۳۵ 





phe نشريهُ دانشکده ادیات تبر بز‎ rag 





۲ که باشکوهتر 6 ۱۲۳ آنکه س‌زنش مردمان را از نیازمندی 
پدتر شمرد . 

(ums m ( که امیدوارتر؟ »۱۲- کوشامرد ""چپشیار‎ -٤ 

۰ چه کوشائی وچه‌جپشیاری ۰ SE (pop) SOT SLES ١١7‏ 
پیش هکند وکاری که باو وا گذاشته آشده به بیگناهی و بیرنجی انجام دهد . 

۸- جپشیاری ؛ نام نيك و نیکفرجای‌کار . 

۹- که فرمانرواتر؛ ١٠‏ سيبر كيبان راز 

-١‏ که راستتر؟ ٢-زمان‏ تقسیم شده۳. 

۳- که AVE A‏ آنکش زمان بیشتر بوه۱۹. 

- کكەبر گزینندە‌تر؟ ۱۳١‏ دانای بسیارآزموده . 

۷ که بر امشتر؟ ۸۔ آنکه از بیم و نگرانی کران رهد". 

۹۔ که ( دل ) پساندتر -٠ ٧٧‏ آنکه شېوت (س ورن)رازیرننگك 
و خشم را زیر بردباری.و رشك را زير خسروى ( = نیکنامۍ » شېرت ) وآز را زیر 
خورسندی  (‏ قناعت ) و ژنش را زیر دادستان (عدالت ) سخت نگه داره . 

-١‏ که خسروتر ( س نیکنامتر,مشپورتر)؟ ٤٤١‏ آنکه نیکی 
بمردمان کردن را سر امد هر کار gel‏ 
۳ که نایتر؟ ۱٤٤١‏ آنکه شایستهدتر و اپرویزتر ( کامرواتر). 
65 که اپرویزتر؟ tye AST 1١45‏ ( 2 بخت) بکاروه‌ادستان‌نیکتر. 


۱ 


۰ d É AES ji 
qe so كه وليذيرتربةا ۸- فرزندشایسته و زن پارسای‎ Aty 


-٢ . patimár — 2-14 „ tuxšak 2 2 01+‏ مقم جېان . 
۳ متن — barén‏ . ۶ متن - 21006۲ . -٥‏ آنکهز ند کی ببشتر 
کد ۳ من 0:161 - نجاتیابد . „pasandešniktar Sum -VY‏ 

ل من > بداد تر دارد . ٩۹‏ تن ع 898117118۴8 . 


jahik pus Lob voz o) 7 nairik — qe ۰ ۰‏ ب زن بد. 


Fre 





سال يازدهم باد گار NE P‏ 

5 کدباربردارتر VN‏ ۰- نیازمند بیچاربوبی‌ناز که بر ای‌ناسپاسان ۱۲۴ 
کو شی سودمندانه (کند )۱۳ See Sale es‏ 

۱- که ناخورسندتر؛ ۲ لینهور آزرو: توانا . 

۴ - که ٤ NE. as‏ - شوی سپمگین بد رفتار "و فرزند 
(uses.‏ ۰ 

-٥‏ كه سبمكيتر -٩‏ فرمانروای V dos‏ ګشنده. 

۱٨١ که آزارمندتر؟ ٨-شایسته‌ای که بناشايستگ ۍ رسدوزورمندی‎ -٧ 
که بنازورمندی رسد وامیدواری که بنا امیدواری رسد وخودپرستۍ١۱۳ که بفرجام کار آيد.‎ 

-٩۹‏ که درومهندتر؟ 5۰ توانگری کش فر زندنيست ود انا ئی شایسته 
کش فرزندى ناشايسته و رنجور() بوو . 

Wy pase al e M‏ ۲- شایسته‌ای که ناشایسته(ای) بدو آپرویز 
( كامروا ) ؛ دانا(تی) که پداندیه ی بدوفرمائروا» خوبی که بد(ى) بدو جير (باشد). 

۳- که پخشش را سزاوارتر »۱۳۱ -٤‏ شتابنده نااميد بیگناء 


-٥‏ کهپشیمانتر؟- ۱۹١‏ خودخواهی"" کد بفرجام کار آید,روان‌شناس 


„ anfigepásih + o - ۳ „sol = barestintar = متن‎ ١ 
. ددينجا از متن داژه‌ای با عبارتی بایستی اتاده باشد‎ ۳ 

فتن = -٥ . bêmalãrtar‏ متن 7 081031 باتی dušbatešn‏ 
باشد , ٣‏ سشاید پتو ان‌نااهل هم معنی کرد . نك بند ۱۰ 1 

nâzuk = p -\YY‏ > نازو يا نازى = نازدار ؛ حساس ؛ (دددنج . در متون مانوی 
نازك‌زاد بعنی کودك هم بکاررته است. دراینجا هم میتوان‌بچه سال ۱[ 
۸ مت patiyavand = už‏ 7 ژورمند ر پرومند . 


d cue - خود داست - خودیررست‎ = . xvatdušak > مدن‎ HANA 


* 
8 


yeiniktar = متن‎ 1 . xastowmandtar 7,74 -MY* 


۴۷ 











۳۹۹ نشریۀ دانشکدۀ اديات تبریز EIE‏ 


دروند شپوتران ادن زا برای ناسیاسان سوو‌مندانه کوشش کند 


169 كسرزنش” رورا 1-158 نكهباو كدنيكىازش بين" 
ناسپاس بود . 
-٩‏ ریم ۱۳۸ ۰- آنکه‌بدی کردن بمردمان را 0 


inau AYY‏ مره مان ۍ که اند رگيتىاند چه پايسته د ٧"‏ آيه ؟ 

۷- او که‌تندرست است »کامآنجای " وچون تن بیمار بود درستی تن‌وچون 
( از ) تن نومید بود بختاری( — نجات ) روان . 

۳ مردمان به‌چه(بیشتر) آرزومندند؛ ۴ ۰ ۰ ۱۷5-بدکام‌خواهی‌وبی‌نیازی. 

ها چهکام خواهی وچه بی‌نیازی؟ ۰ ١١5‏ كام خواهی , هرچدآرزو بود 
یافتن و بی‌نیازی ( داشتن )1 نجه پا 

۷ مردم بجه تشنه‌تراند ؟ ~\YA‏ بدأ نجه أميد يك بدان دارئد . 

۹- مرومانی که اندر کیتی‌اند از چه بیشتر باید اندیشند ؟ 

۸۰- اززمانهٌ بد و کنش بدا" ودوست فریفتاروفرمانروای دروند( < بیدین) 
اشر رز کار: 

اما و به چه کستاختر *" باید بودن . 

۲- به EU;‏ نيك و کنش نیو دوست نافریغتار وهمدین و سردار“ 


بخشایگر و داد گر . 


۲ متن — ٣۳ - pasxrat U pasart‏ متن = wp‏ که‌میتوان آنرا 8۷8 
( نك . بند ۱۵۰) و 8۱۷82 خواند و هیچکدام درینجا مد معلی نيست . من آنرا 8016 
( با حذف يك دندانه ) plo‏ ؟ هزوارش — s ZKie‏ و آن . 

. عد بدست آورد - حاصل کند‎ ۷۵۵۵ ۳۵ - avineliniktar -Ar£ 
„apäyešniktar- (TA ۷-متن = به‌داد دارد.‎ -dusravtar — zx 
:martoman û ce kãmak tar hend = j 14. رسيدن بارزو‎ VTA 
8112817118 < من‎ ۲ « apiniyÄzih áni andarap&yet متن د‎ ۱ 
1۳8۲86۲ -٤6 . مطدن تر‎ ۳ Ai بد ند 1۳8۲60 س‎ 

. أست‎ al) متن = هم سرداد » هم‎ ~\fo 


۳۳۸ 








سال بازدهم ياد كار بزرگمېر TAY‏ 


۳ زمانه کدام بد ۱۸١‏ آنکه چیری و فرمانروائی بدان کمتر 


د 
ست . 


بېش aU al,‏ 
es sque Mrs p erum x ۲ -‏ 
-٥‏ دين كدام بد؟ ١‏ انکه qiios‏ يزدان وديوى ديوانء»مزن 
t a‏ بادافراه ناد در آن بيداتر» و راه 3 روش بېتره کرفه V saa t‏ از آن ) 
۷-خدایوسردار کدامبه؛ ۱۸۸١‏ نک مردم دوس ترووقنشنا رز ٩١۰‏ 
۱٥٧١ ۲‏ 
و در نیکی بمردمان کردن داد کرتر P.‏ 
~\AX‏ دوست کدام‌به؟ ۶ب ie Basle ess ST‏ 
sta essc VAY‏ ۱۹۲- آنکه فروتن‌تر وبردبارتر وچرب‌زبانتر, 
۳- دشمن NN‏ 154 ل برمنشان* و p ubi n‏ خورده بینان و 
WV Toa‏ 
درشت آوازان e‏ 


© دزست آنجپانی ( فرشکردی ) کدام ! . . 1556 GET‏ نيك . 


۷ دشمن آنجهانی کدام ؛ ۸- کنش بد. 


5 جيست چیز آنجپانی که پاید و تباه نشوه + ۰ ۲۰۰ انبار ثرفد. 


. yazatîh = ga —\tY آمده است.‎ m متن‎ 5 
. jast estêt™ ga ۶ . pat 081187 تن‎ ۸ 
. pat dádtar > من‎ ۱ .awüm ۷۵۱۱8۲۱۵۲ » تن‎ ٠ 
. Regeftih = jie ۳ . matfrayáttar — oj -00Y 
~ 07281۷8281 - فد فررتن . ۹ - رنهد‎ _ ٥ . متکبران‎ 4 


2 


جرب زبانان » نك ۰ ۰۱۹۲ 


era 








jab Sole Ri oa نشريۀ دانشكدة‎ TIA 
. د وی فا بپان‎ ge ae -١ 


۳- چدسودمنداتر؟ -٤‏ نشتن با رانایان. 


۱ ۱5۸ 2 
Nic‏ چه اعتماد را (شایستهاتر ۳ ٩‏ زبان راست گویان . 
۷- چه خوشتر Sua OA ٢‏ 
5 و جدبى بیمشر؟ 5٠‏ زمان نيك و خويشكارى . 


بپ 


gle SS abd goes چه فرختر:‎ -١ 


۳- و چه اسائتر؛؟ -NMÉ‏ ہی گناھی و خورسندی از Te‏ 
۵ جه ارزمندتر + 1ك دوستى با دانا (يان ) د بېان. 


۷ چه روشنتر + 5 کنش دانایان . 
-٩‏ و چه فراختر ! Nas cv‏ را وان . 
۱- و V ZÁS a‏ ۴ دست" 'فرومايكان . 
۳ و چه باور لردنی‌تر ۷ 598 آثن یزدان . 


۶۵ و چه بجاتر +۳ ۰ ۲۲۰ پاداش کرفه گران. 


ML .‏ ۳ 
-٧‏ وچه نابجاتر؟ ۸- پاداش بزه گران . 


vy 4‏ 
565 و چد میاندروتر؟ ۰- کام خورسندان . 
۱ و چه خوشبوی‌تر! ‏ ۲۳۲ خسروی  (‏ نیسکنای ) . 
ovem‏ و چه گرامیتر+ ‏ ۲۳5 پذیرش خدایان ( سح شاهان ) وسرداران 
٧‏ سن 7 „ostikántar - 0A chamih‏ .ایند اژه‌ر اد فر » نیز 


„oe >Zor. Prob.in 9th )٥۵و٥.170 بشردخراند؛ 67 17811اه ت۵ ٢ه غه ن1‎ 
apicimihátar— s ١ روانر.‎ zal #cimikihátar “om ۰ 


DXX oai a YN . از مال ځورسندان سنج‎ = xungandbiran = متن‎ ۲ 


ffo 








TAA 


سان بال دهم 
و نازيدن به همالان و دوستان 
Jar ám „SVO‏ ؟ IT‏ چثم آزوران 
۷ و چد بى برثر ؟ م دهش به ناسپادان و پیوند بابدان . 
۹۔ جد تبىثرة 54" دست فرومايكان , 


۱- چد رن آورتر ؟ . 545 پرستش فرمانروایان بدمنش . 


۳و چه نیزتر ؟ to ves‏ شپوت‌پرستان  (‏ ورنیکان ) . 


. چه دشخوارتر؟ 545 بودن بابدان‎ -٥ 
. منش باو‌شاهان‎ ۸ ٢ چه ناز کتر‎ VEY 


4- چه بیمن‌تر؛ ۰- آزارپاد‌شاهاننا بخدایشکن. 


۱- چه شگفت‌تر+  gla tot‏ بدپخت ( عه بدچپش ). 
,۴ چه عجيټتر؟ Yoi‏ وژآ گاه خوشبخت ( هه هوجپشن ). 
وه؟ چه گرانتر ؟ -٩‏ منش يمان شکنان (< مپردروغان ) . 


T VE MTS. v- pog. 
A جد نگرانۍ فرای‌تر؛ اس بودن بابدان و د؟[ گادان‎ TOY 


Via 


چیز بد مردمان ela‏ ( = فرارون ) . 





i m, : 5 5‏ 50 
4 جدبدتر: ٣٢٢‏ بيغانلیه بيابانمنشۍ : )= دمر اهی»خشونت) 
vy‏ 
۱ چد چربشر ؟ ۳- رادي بپان 


Sa AP‏ برترین چیز است : AS‏ وجريزدان( > قضاوت‌خدا) 


۳ ان د ٤ . astánakowmandtar‏ متن 11811111 = باهم بودن. 


anastwánih ud viyá pán minešnih2Vaa ازدتن عبارتى انتادداست.‎ ٥ 


177 ۷۵2۵080 با انزودن ۱ | درآغاز ولژۀ بېلوی ميشودآنرا ۲681 ځواند . 


۴۴۱ 








سر کن انت از پات س یز مس از داد مس 


انوشدروان‌باد بزر کمپر بختکان و ol‏ کیان و پلان و دلران که برای دين 
مزديسنان جانسپاری لردند 3 ) ایشانرا JST‏ به v4‏ روشق باد ۳ 
ایدون‌بای . ایدون‌تر بان . 


فرجاميد به درود . 


مقايسة ه «ged oY E‏ با شاهنامه 


با مقايسة اين تن » يعنى « ياد كار بز ر كمبر» با فصلى از شاهناهةٌ فردوسى 
كه ازآن ؛ olgin‏ پند دادن بوزرجمبر نوشين روان را » » یاد شده است"» میتوان 
بدین‌نکته پی بر که » بىهيج شنک اين متن ببلوى يكى از منابع شاهنامه بوده 
وآنرا فردوسی خوه و يا ه مپربان سرای » او از پپلوی ترجمه کرده است. | کرچه 
درهمد جا و در تمام کلمات این دو متن با یکدیگر تطبیق نمیکند و عبارات مکرر 
و بعشى وازءها در ترجمةٌ فردوسی دیده نمیشوه و گاهگاه افزایشی و کاهشی بکاررفته 
است » ولی باز ؛ تقریباً, همدٌ اندرزها ومشامين (بااندكاختلافى) باهمان نظم‌وترتیبی 
که متن پپاری راست » ور شاهنامه آورده شده است . درترجمه ونظم‌این متن پپلوی» 


بایستی » فردوسی رنج فراوانی برده باشد چه در پایان این فسل خود میگوید : 


سپاس از خداوند خورشيد و ماه اكه رستم زبوزرجمپر و زشاه 
٢ : s dus i‏ 
چون این کار دل كيرت امد on‏ زشطر نج بايد كه رانم سخن 


۸- آسر < بی‌سر ؛ بی آغاز ؛ ازلی ؛ درمقابل = آپت ‏ پی‌پایان ؛ ابدی . 

۱- نك . شاهنامه؛چاپ بروخيم ۰ج ۸ ص ٤٢٤٢٢ ٤٢٢٢‏ » بت‌های ۲۰۰۰-۲۶۳۱ از 
بادشاهی انوشروان؛ نخۀ ېدل ېس ازعنوان» اين عبارت را افزودهاست: د و سکن 
گفتن در کردار و گفتار تك» بیت‌های 10۹-1۰ . 


۳۴۲ 








سال يازدهم باد کاو بز كبر TYS‏ 


آغازداستان ورشاهنامه بامتنببلوى يكساننيست وبزر قمبرءير آغازىاستان, 
خود را معرفی نمییکند واز کاروشغل خود سخنی بمیان نمی آوره , ولی مشمون دوبيت 
7 ور ۲:۳۷ را در آخر بند نخست متن sale‏ ران ات 

نوشتم سخن چند بر پپلوی ابر دفتر و کاشذ خسروی 
سپردم بگنجور تا روز کار برآید بخواند سکر شپریار 

ابیات زیر ( ۲۵۳۹ - ۲:۵۵ ) نیزتقریباً مضامین بند دوم وسوم را در برداره: 
PE‏ مرد برخیزه أزتخت بزم نید بر کف خویش جانرا برزم 


زمین را بپردازه از دشعنان ۽ شود ايمن از رنج اهرمنان 
شود بر جهان ياوشا سريسر بيابد سخنپا همه در بدر 





شود دست در كار كردن فراخ aO‏ کلشن و باع وميدان وكاخ 
eo.‏ : 1 3 
نبد كني و فرزند کرد آورد ae‏ رول بر ارزو بشمرن 


فراز اورد en]‏ 3 خواسته 
گرایدونکه درویش باشدء © 
زر و سیم بسیار کرد اورد 
شود خاك و بی‌بر شود رنج ار 
نه فرزند ماند نه تخت و کلاه 


چو بنشیند آن جستن باد او 


شود کاخ و ايوانش آراسته 
فرازآره از هر سوی تاج و گنچ 
ز صد سال بودنش بر نگذره 
بدشمن sila‏ همه c3‏ او 
نه ايوان شاهى نه كني و سپاه 


دک iter‏ ی تاه ار 


واین سد بیت ( ۲۵۵۱2۳ ) یاهآ ورجمله‌های پایان بند۳ میباشد کد «پارسائی» 


را مينوى و پایدار و نش نيك هر لس را ازاو جدا ناشدنی میداند . 
كي دوچیز است جاوید 33 Sa‏ هر جد باشد نماند بکس 


de ۰.‏ مردم هبانا چنان 
خیك پر از باد ( است ) «چون باد ازش بشود چيزش برجای به نماند ! متون پپلوی جاماسپ 
NÚL‏ 


>: باد آور ند ۷ از اندرز آذر بدمارسندانست‎ -Y 


v 





Aes نگر یادا نشکد؛ اديات تبريز‎ ryt 





خن کفتن نغز وکردار dk‏ نگره هکېن تا جبانست وريك 
زخورشيد واز باى وزآب و خاك تكردد تبه نام وكفتار ياك 


ics لوی ېزږ کمبرار حون سخن میگرید كد از گناه , تا‎ gla in je 
در شاهنامه بصورت پند به خسرو انوشږوان‎ Jy... کدمیدانستم‌پررهیختم و جز آن.‎ 
: ور آمده‌ودر دو بيت ( ۰ - ۲۵۵ ) خلاصد شده است‎ 

مکن شېریارا as‏ تا ola‏ کناهی کزو شرم داره روان 
٧0‏ 


مرین که این فر هنگداوآ لین ودين. 


بی آزاری وسودمندی 
ودر آخر بند چپار لد ازنوشتن واژه‌ای‌چند بریاد کارسخن رفته » ورشاهنامه 
oue‏ آمده است : 
زمن یاه کارست چندین سخن کمانم که هر کز نگرده کین (۲:0۷) 
و بندهای زیر بترتیب با این ابیات مطابقت دارو :* 
بند ۵ : بدو گفت فرخ کدامست هرد که دارد دل شاد بی باد سرد (Y&o8)‏ 
:٩ >‏ چدین کفت كان کو بوه بیگناه 0 نبروست اهرمن او را زراء (vere)‏ 
S‏ بپرسیدش از کژی وراه و دیو ز راه Aste‏ كيبان خدیو (۲:۱) 
كك (Cie) Eee ot Zas‏ 
sl: A ve‏ آهر شت که مرد پرستند را دشمنست 
e ME‏ درجبان مره برترمنش >< که پا کی و شرمت پیږاهنش (vend)‏ 
چوجانش تنش‌را نگپبان بود همه زندكانيش آسان بود 
بمائد بدو رادى و راستى نكوبد در کژی و كاستى 
۰ ۸ هرآن چیزکان بهر؛ تن بوه روانش يس ازمر كك روشنبود (iw)‏ 


ool‏ هردو جيزى نداره دريغ 2 که بپرینامست يا بر تی 
۽ در شاهنامه برسشبا منسوب به [توشيروانت و جوابها به بز ر كسبر. 


ې ې ې 





سال باز دهم کا 


بند ۲۰: سخن مشنوازمردافون iis‏ 


clo X sl Ea 
ورایت ېدي مر سر‎ 


ازین بکذری سفلهآنرا شنام 


P 


Mri des 
Voc Dou cg qve 


همد بپر جانش که وانش برد 
CCl, C‏ =- 

بيرسيد كسرى كداز كبتران 
^ ۳ = په 

Bead ce:‏ کس کهداناترست 


5 شاه‎ 3) tla alas 


غت 

: جدين كفتكان کوبفرمان دیو 
کسيرا ند برخبره فرمان برد 

:ده cl ante pl‏ بد نيروى شير 

بدو گفت کسری کا دد یوچيست 


چنین دان پاسخ که آز و نیاز 


=- ÜUü m ٨ 
CO pee و گر خشم‌ورشکستو‎ 


دهم آ نکه up» 3l‏ ندارد سياس 


- ( فردد۔ی براك ورن‎ ٥ 


بیدینی ) 


۱ 


شبوت ) و بوشب ( 


M uj Sasa این‎ E i Aib ۵ نطبیق کرد‎ 


ده پا چان روش 





هم ایر پر از درد ماند ule‏ 
"كد از ياك يزدان ندارى هراس (۲:۷۱) 
شوى زارزوها sala‏ دهسن 


نه واندنه از وانث 


له دانش بود مرد را درنېفت 
نبره دل از راه كيبان خدیو 
solls icis gab‏ 
كدارند جان وخره را بزير 
الازيشانخرردرا بباید گریست (۲:۸۰) 
زور و گردن فراز (۲:۸۱) 


چو نمام‌ودور ویو نابالددین 


227 


دو دیوند با 


3 x 
qe یی ھم يست یز دا‎ ٣ 


- كاهلى ) و اهره و کی 


غبت ) ٠‏ ويا بجای آ نبا نمام و دوروی و ناباك دین و آنکه 


ی ندارد سباس ؛ آورده است ! ناباك uua‏ > اهرموكى د سایرین را درست نمیتوان 


بیان مشن بپلوی وصف هر ده دیو 





رابکندولی تنبابرمف هشت‌تا از آنبابر داخته‌و < خشم» و< دينی» راتعر يف نکر ده است: 


دگر دیو نام كو جز دروغ 


و دوروی دیو 





ميان دوتن جنگ وكين افكند 
c‏ 


د ګر دیو بی دانش 


ناساس 


بازديكاوشرم ورای اند کست 


نداند نراند سخن با فر ودغ 
بريده دل ازترت گیبان خدیو 
بکوشد که پیوستگی بشکند 
نباشد خردهند و نیکی شناس 


بچشش بدو jaj‏ دویکیست ۷ - TEAT‏ 


(BEN 








ERE نشربه دانشکده ادبیات تبریز‎ rYt 


(SEAE) بدو گفت‌زین‌شوم ده پر گزند کدامست اهرمن زورمند‎ SN au 
)۲:۸0( چنی‌داه پاسخ بکری کدآز ستمکاره دیوی بود دیرساز‎ ۷ ۰ 
که او را نبیتند خشنوی هیچ همه در فزونیش باشد بسیچ‎ 
)۲:۸۷( نیازآنکه او را زاندوه و دره همه کور پینند و رخاره زره‎ :۳۳ * 
X&AA) كزين بكذرى خرواءديورشك یکی دره‌مندی بوه بی پزشك‎ ٩ > 
ببیند شوه جان او درومند‎ "T. زمانه کسی‎ jo | 
(ven) د گرننگه »دیوی‌بوه پرستیز همیشه یبد کرده جنكال تيز‎ ۳٩ * 
(van) pte pt د گردیو کینستپ رجوش‌وخشم زمردم نتابد که‎ MAC 
در[ كاه ديوى ب رآزنكك چېر‎ sed uS slo e 

مشمون بند ۶۳ که در من cod‏ چلیست : 

« وادارهرمزی بازداشتن آن چند دروغ و یاری مردم را , چند نگاهدارمیدوی 
بیافرید : " ( و بمد نام هشت نكاهدارمينوى را میبره . در شاهنامه در دوجملۀ ais‏ 
چدین آورده شده است . 

۰« زدانا پرسید پس شهریار ‏ . کد چون دیوبا دل کند کرزاره (NEBA)‏ 

پېنده جه دادست كيهان خدیو که از كار كوته كند دست ديو؟ > 

و نام نگاهداران میذوی پشت هم برده نشده است ولی شرح هريك جداجدا 
پیدوی آزمتن پپلوی را » aala‏ شدهاست . برای «آسین خر » و د کوشان سرو د خرد » 
تنپاکلمة د خر » بکار رفته است : 


بنده 4و5 4: چنیند آپاسخ دددست‌خره زكردار اهرمنان بگ‌نره (xo++)‏ 


زشمشي‌دیوان خرد جوشنست دل و چان وانا بدو روشنست 
گذشته سخن ajlo ok‏ خرد بدانش روان را همی پرورد 
dis Ube ab o>‏ راهی درازست‌پیش اندرون 


بنه "LN‏ بوه آنکه‌خوانيم‌خيم که با او نداره دل از دیو (vos £) pa‏ 


EE 





سان pase‏ یاد کار پزر ثمپېر rie‏ 


چېان خوش بود بردل نيكخوی aS aS‏ دد آرزوی 
gl pte Shay‏ اميد e‏ کنون که دل رابشادی بود رحنمون (vorn)‏ 
همیشه خردمند امیدوار نبیند بجز شادی از روز کار 
نينديشد از کار بد يك زمان ره تین كيرد نه راه کمان 
پند4۹: د گره ر که خشدوه" باشد, بگنج Ey‏ + نیارد تنش را برنج (aa)‏ 
نیندیشد و بر درم 23589 همه روز او بر خوشی بگذره 
بند*۵: د گره رکه‌یزدان‌پررستست ویس برنج و es‏ و بآزرم U‏ )5011( 
زفرمان یزدان نکرده سرش || سرشت بدی نیست در کوهرش 
بنداه: برین همنشانست پرهیز ja‏ که نفروشد اوراه یزدان (ve) om‏ 
۰ بدو کفت: ازينها كدامست شا سوی نیکوئیپا نماینده راه ؛ (vei)‏ 
c‏ چنین واه پاسخ که راه خره زهر دانشی بيکمان بگذره (xoxo)‏ 
:۰٥‏ همان ځوی" نيک و که مردم بدوی بساند Galle aon‏ آب روى )1013( 
۰ وزین کوهران کوهری استوار تن خشندی" دیدم ازروزگار )٠٥٥٢(‏ 


E 1 :‏ 
۰ وزیشان امیدست آهسته‌تر برآسوده از رنج وشايستدتر'' (NOVA)‏ 


0 بجای‌شورسند. 1ب بجاى <دين» درمتن ببلوى. لا برای 3 همېرسی 
«lls‏ و در حقيقت نتيجۀ مشورت Ula b‏ ;| بجای خود ol‏ آورده است . ۸ متن 
پېلوی = خیم . 1 متن پپلوی < خورسندی . ۰- در متن پیلوی ؛ دز آخر 


بند ۵٩‏ از اندیشه ( - اخو ) و اندریافت ( < بو ) و فروهر سخن رفته است » اینچنین : 
د آخو ادیژ کتر و بوی آگاهتر و فروهر رنجبرتر > + ولی فردوسی از آنپا یادی نبیکند 
و درعوش بیتی درینجا دیده میشود که مناسب با موضوع و مقام نیست : 

وزين كرهران آز ديدم بر نج که ass (1014) qu whe Grea) poe‏ < آزء 
در جزء صفاتى كه « بسوى تيكوئيبا راه ناينده»اند. وآنرا از دگوهران » دانستن عجيب 
أست ؛ يا اين بيت بكلى تحريف شده است ويا مر بوط بجاى ديكراست ع آيا ميتوان حدس 
زد که برای فردوسی درترجبه قسمت ots tl‏ اشتباهی روى دادمباشد ؟. 


YN 








" پند0۷: بدو گفت شاه از هترها چه به که kolá na i‏ (۲۵۲۰) 
ala Oum SCA ¢‏ پاسخ که دأئش بېست خردمندڅوه برمېان برصېست vovi)‏ 
۰ ( که‌دانانیازی به تندی (eS‏ تن خویش را دور دارد زرنج (vovv)‏ 

در Atle‏ س ۲۵۵۳ چند پیتی آورده شده است که چای‌آنپا در نسیخه 2 يس 
از پیت ۲۵۲۰ بووه wel‏ و اینستآن أبيات : 

sla Ov‏ ياسخ كه هر کو زراه 6a 5S‏ بود با ui‏ بیگناه 

بیابد بگیتی هی نام و کام از انجام فرجام و از کام نام 

بيرسيد از او نامبر دار گو كزين ره كدامين كنم پیشرو 

چدین داد پاسخ که آواز ترم سخنپا که راند بگفتار گرم 

فزونی نجوید برين جز خرد ١‏ خره بیگمان بر هنر بگذره 

وزان پس 5 دانا پیر سید مه که فرهنگه مردم کدامست Ad‏ 

بیت ۲۵۲۱ ( مضمون بند 9۸ ) طبق‌متن پپلوی‌یاه گار رن gs‏ ياس بيت 
٠‏ (عضمون‌بند0۷) cul‏ و بایستی پس از آن باشد وابیات حاشیه ا گر روز کاری 
جزه متن بوده و الحاقی نباشد باید بپرحال پس از بیت ۷۲55۷ ای داشته باشد . 
اين ابيات را با تغیب ترتیب » و تصحیح واژه‌ها میتوان با متن پپلوی ساز کار کره : 

بيت ماقبل آخر كه كفت كواز « خرن » است شايد دثبالةٌ يكيا دوبيت محذوف 
باشد که تااندازۀ مناسبت داری با بند 55 : 


بند ۰۰:0۱( پرسش ) eae. Se‏ 
فزونی نجوید برین جز خرو خرد بیگمان بر هنر بگذره 

> ۳*: بپرسید از او امبر دارګو [ز گوهر ] کدامین کنم پیشرو 
t‏ 5 چنین واه پاسخ که آواز er‏ سخنپا که راند بکفتار کرم 


FFA. 


سال يا دهم 





AM an‏ | كديا =[ Pe‏ نام وكام 
aks Chia :۷۰ €‏ پاسخ که هر کوزراه 
> ۷۵: از آن پس زدانا بپرسید مه 
پند۸۱: ز نروی ختمش بپرسید شاه 
« ۸۲: چدان داد es‏ که کردار بد 
» ۸۳:زدانا بپرسید پس Palo‏ 
€ چنین داد پاسخ بدر رهنمون 
که فرهنكف آرایش‌جان بوه 
کپربی‌هنرزاروخوارست‌وسست 

ند :بدو گفت‌جان ازدودن به‌چیست؟ 
ak)‏ كفت منسر بسر 

IAM ¢‏ خردچون یکی خلعت co pl‏ 
AVY ¢‏ هذرمند کزخویشتن درشگفت 


۶ همان خوش منش مردم خويشكار 


ىاد گار PEST‏ 


¥ 


از Dr]‏ فرجام و از کلم نام 
تكردد بود با تثى بيكتاه 
که فرهنگ مردم کدامست مه 


وچون‌چست خواهدهمی‌وستگاه (۲۵۲۳) 
بود خصم روشن روان و خره (xex£)‏ 
کهفرهنکه بهتر بودیا که" (۲۵۲۰) 
کهفر‌هنگد‌باشد ز کوهرفزون (vov*)‏ 


ز گوهر سکن گفتن آسان بود 


بفرهنگف باشد روان تندرستی 


هنرهای‌تن‌را ستودن بچیست ؟ (Yoxa)‏ 
ا کر یاد گیری بمن دربدر) (8) 

از اندیشهدورست ودورازبدیست )^ (Xov‏ 
بعاند هنر زو نباید کرفت (ovr)‏ 


نباشد بچشم خردمند خوار (vort)‏ 


و کم و بیش موضوع بندهای ۸۸ تا ۶ یعنی سایر « هنرها ) cargo gall ly‏ خلاصه 


لرده و 8 
8 بخشش ودانش ورسم و داد 
بزركى و افزونى و راستى 

بنده ۱۰:بزر کی بکوشش‌بوه یا به‌بخت؟ 

بند ۰۱-۷ A‏ چدين داد پاسخ که‌بخت‌وهنر 

چدان چون تن و جان که یارند و جفت 


. متن ببلوى = كوهر خرد‎ ١ 


وعم 


3 


عنرمند گره آوره با (vewa) oli‏ 
همی كيرى. ازخوى بد كاستى 

كديا بدجها ندارازوتاجوتخت؟ )۲٥٢٢(‏ 
چنانندچون‌جفت بایکدیگر (۲۵۳۸) 


WAL IS وجان‎ loa ندومند‎ 











TYA 


همان کالبد مرد را کوششست 
بند۱۰۹: بکوشش بزر کی نیاید بجاى 
Rag MM €‏ که گیتی فسانست وباد 
چو بیدار لرده نبیند بچشم 
بند؟11:ى كريرسشى ب رگ غاد ازنېغت 
٠‏ چنین داد‌پاسخ که شاهی کدتخت 
دكر داد گر باشد و نیکنام 
بندة۱۱: بدو گفت کاندرچپان مستمند 
€ ۱۱9: چنین‌داد‌پاس خ که درویش‌زشت 
١ >‏ بپرسیدو گفتا که‌بدبخت کیست 
* ۷ چنین داه پاسخ که داننده مرد 
e ads‏ ار کیت 
« ()چنینهادپاس که آنکس e‏ 
* ۱۷۲ ېدو گفما را که‌شايسته Ms‏ 
بپرسیدازاو گفت آهسته کیست 
* ۱۲۳: چنین‌داد پاسخ که‌ازعیب‌جوی 
بنزه‌يك اوشرم و آهستگیست 
٤١ >»‏ بپرسید ازو نامور شهریار 
€ ۱۵ بدو کف آنکس که کوشاترست 
* 9 بپرسیدو گفتش که‌بیدارتر :۲ 
بکیتی کدامست با من بگوی 


— 


نشر يدا نشکدۀ آدیات تبر یز 


شار؛پاییز 


| کر بخت بیدار در جوشتست 

مگر بخت‌نیکش بوه رحنمای (۲۵۶۱) 
چوخوابی که بیننده‌دارد بیاد (voty)‏ 
اک رنیکویی‌دیدا گردرد وخشم 

پدانا , ستوده کدامست؟ گفت: (۲۵45) 
بیاراید و زور یابد زبخت (Xe£9)‏ 
بيابد ز کفتار و كردار كام 
کداهست و بدروزوناسوه‌مند ؟ (۲9۶۷) 
که ندکام یابد نه خرم بپشت (Xota)‏ 
که‌عموارش ازدره باید کریست (۲۰4۹) 
که داره ز کردار بد روی زرد (۲۵۵۰) 
ببیشی زچیزآرزومند نیست (۲9۵۱) 
نداره برين کار گردان سپپر (vo0Y)‏ 
بدو گفت آنکس که آهسته‌تر (۲۰۵) 
که برتیزمردم بباید گریست. 
مگرتا که‌پیجدسر از گفتگوی (۷۵۵۵) 
خردمندی‌ورای‌وشا یستگیست. 

که ازمرو‌مان کیست‌امیدوار؟ (۲۵۰۷) 
دو گوشش بدانش نیوشاترست )1004( 
پسندیده‌تر ‏ مره هشیارتر (۲054) 


aS‏ بغزاید از دانشی آبروی 


۲- بجای‌ایند اژه در پپلوی 7ه] ناع1 6 قن د آمده که به باشکوهتر ترجه شده است. 
۳- متن پپلوی س وچیتارتر»- کزیدارتر. ومسکنست که بیدارتر تحر يفى از كز يدارتر باشد, 


۴۵۰ 








سال يازدهم 

Qum MUS‏ داد پاسخ که وانای پر 
APY e‏ 
> ۸ چنین دای پاسخ که آنکو e‏ 
* ۹ بدو گفت‌ماراستایش" پجیست 
bee‏ بدو وان پاسځ که انكو نياز 
همان کین ورشکش بماندنپان 


دريايان بندةة ١‏ بعبارت 


ياد كار بز ر كمس 


۳۹ 





(vow) aS sb ss که با آزمایش‎ 


بدو گفت کری کهرامش كراست كه دارو يشادى هم پشتراست (۲۵۹۷) 


بود ايمن و باشدش زر و (NOTA) vác‏ 
adha‏ کس‌پسندیده (ROKA)‏ 
بيوشد همان رشك باننگك (xove) JT‏ 


تديده او باشد اندر چپان 
پسنديده او پاشد اندر جپان 


دکه اميد بزر كك رأ كوشد» برميخوريم وپیش 


از آن افتاد کی اوھ یت قسمتی از CER‏ است » اینچنین که 


n rs SUSE 
زمره شکیبا بپرسید شاه‎ 

چدين کفتآنکس که eu AS‏ 
pe‏ د کر آنکه روزش بباید شمره 
ند بدو كفت غم برد ل كيست بيش 
» ۱۸ چنین دادپاسخ کدانکو زپخت 
٠٥٠‏ پپرسید از او شپریار بلند 
« ۰ چنین گفت‌کانکوخردمندئیست 
۱ 


۰ بپرسید شاه از دلی Pareto‏ 


۴ بدو گفت با دانش پارسا 


EEE: 


که از صبر داره بسرب رکلاه (۲۵۷۷) 
ز بخت ورخائش چوځورشيد کشت 

بكار بزركك اندرون دستبره . 

كز اندودسير [مدازجانخويش (هلاه؟) 
بيقتاى و ذوميد 33 زبخت (vov)‏ 
كدازها كد دارن دل وردمئد (XovY)‏ 
تواذكر كسىزا که‌فرزندنیست (۲۰۷۸) 
نشستهبكرم اندرون بی گزند (xova)‏ 
كه كردد برو ابلهی (Yor) Lok‏ 


" 
در این دو بیت زیر ؛ پاسخ » یعنی بیت دوم با بند ۱۵۸ ساز کار است : 


٧۷ We ۱‏ 
بدو دفت‌نومیدتر کس کدام 


كد دارى ترانائى و نيك نام (veas)‏ 





lar IT pn Ebo شاید د پسندش > بود ؛ چنانکه در متن بپلری ؛‎ -٤ 


همه بد این حدس است. جواب مطابقت ندارد . 


٧١ متن ببلوى > آزارندتر.‎ ٩ 


(ALL wo an lio 


ER! 


طبق نسخه پدل . 


fal 


جدين كنت كانكو زكار بزر كك 
پند۱۳: بپرسید ازاو شاه نوشن رون 
که وای کزان را راتفر 
€ 4 بدو کشت مرد فراوان گا 
۵۰٠‏ : ببرسيدو كفتش كدبر uod ea‏ 
2 ۲ چنین‌داه‌پاسخ کدآن‌تره تر که 
يشيمان شوه دل کند پرهر اس 
و دیگر که کردار دارد کسی 
بند١١۱:‏ بپرسید و گفت‌ای خرد يافته 
جه دانی کزوتن‌بود بی گزند 
بند۲ ۱۷ :چنیند او پاسیخ که‌چون‌تن‌درست 
همان آرزو تندرستی بون 
un ja SM IN aa‏ وگفتش که از آرزو 
* 4 بدو کف چون سرفرازی‌بوه 
چو با بی‌نیازی بود تن درست 
بند۱۷۹: از آن‌پس‌چنین كفت بارهنمون 
« ۱۸۰: چنین‌داد‌پاسخ که‌این‌راس‌روی 
یکی آنکه اندیشه از روز بد 
بترسد ز کار فریبنده دوست 
سنيگر كه بيدان کر يأدشا 
SANSA,‏ چونیکو pasion‏ روز کار 


۸- هن پپلوی بیگناه است نه فراوان کناه 


کام خواهی و بی‌نیاز ست . 


نشر ب دانشکد ادیبات تبر یز 


Jal ale 
S 2 aho aba بیفتد‎ 
(oa) که ای مردبینا وبختی جوان‎ 


که او آزدرمپرو بخشایشست؟ 


KS‏ درویش بی دستگاه 
که‌تااز گذشته‌پشیمان کراست 


(د۸ه۲) 
(xoan)‏ 
که برسرنهدپاهشا روزمر که (۲5۸۷) 
که جانش‌بیزدان‌بود نا سياس 
بنزديك او ناسياسان بسى 
dh lays‏ اندر د گر بافته 
همان بر دل هر کسی ارچمند ؟ 

بود » دل جز ازشاد‌مانی نجست (۲۵5۹۲) 


(x08) 


چو از درد روزی بسستی بود 

چه بیشست پیدا کن ای‌نیکخو (0۹۶) 
همه آرزو بى ثيازى يود (موه؟) 
نباید جز ازکام دل چیز جرت" 
که بردلچه‌اندیشه باشدفزون (xoay)‏ 


بسازد خردمند باراه جوی )۲٥۹۸(‏ 


C 


مکر ہی uS‏ بر تاش بد رسد 
که بامفزجان خواهدوخون وپوست 
که بيکار نشناسد از Lyk‏ 
خرد یافته یار آمو زگار (waer)‏ 


۹ بند ۱۷۵۱۷۵ همترضیح 


Fay 








سال يازدهم 
جپان رشن و پادشا داد گر 
بنده۱۸: بپرسیدش از دین و از راستی 
NA»‏ بدو كفت شاها بدینی گر ای 
که ووران ز کژیواز راه دیو 
بغفرمان یزدان نپاده دو گوش 
بند۱۸۷:وزان پس بپرسیدش از پادشا 
کریشان کدامست پروز بخت 
پد۱۸۸:چنین گفی کانکوبوه داد گر 
از دوستان کېن 


Opt on‏ دادپادخ که‌از مرن دوست 


۹ بپر سیدش 


نخواهد بتو بد pal‏ کس 

gar VA Vay‏ فت كسرى كر أبيشدوست 
AAY €‏ چنین واه پاسخ که از نيك دل 
s‏ اتکی له راز نزن 
۰ بدو کفت دشمن کرا بیشتر 
* ۱۹۶: چنین داد پاسخح له برترمنش 
هم‌آنکس که آواز دارد درشت 

۰ ۵ بدو گفت‌تاجاودان‌دوست کوست 
« چنان داد des‏ ده انباز مره 
۰ ۱۹۹: چدماند بدو گفت جاویدچیز 


4 ۰ چنین aly‏ پاسخ که کردارنياك 


یاد گار بزر گمپر 


. ۰ e. 
Z^) 0: Al os ز‎ 
4 ss 


4a 


gla نام‎ ok تكسلد‎ M 


بتر سند S:‏ سر ز کیپان‌خدیو 


ازیشان نبا شد کسی دين فر وش 


(i) 


ی (ه (vv‏ 


دور باشد ید کاستی 


en Gt cceli eer 
که باشد بگیتی سزاوارتخت‎ 
خره داره و شرم ورای و هنر‎ 
(Ww) o که باشنه هم کوشه‎ 
(ow) جوانمردی وداد دادن نکوست‎ 


بسختی بود يار و فریاد زی 


آکزیشان‌یکی با شدش‌خونو پوست(۲۱۱۹) 


AVAVS) کل‎ das ies تخواهد‎ ilar 
نکوتر بکردار و سازنده‌تر‎ 

که باشد بدو بر بد آندیش‌تر (YY)‏ 
"ده باشد فراوان بدو سرزنش (SANA)‏ 
je; ST A‏ وبسته دومشت 

VV) a la 


زدررجدا د 


( 239) 
(ow)! "age da ajp aal 
(SAWN) jb oS Gao pe OTA 
( 


yay) اهد جدا بودن ازيار نيك‎ g 


۰- پاسخ با متن پپلوی‌تطیق نیکند ؛ مگراینکه تصورتحر یفی رود . اگر بجای 
د انباز مرد » <١‏ كردار مرد » بود بستن پپلوی نزدیکتریشد . 


For 








۳۳۲ نشريۀ دانشکد؛ ادیات تبر یز sok tale‏ 


بند۲۱۷: بد و گفت کسری آچهروشن‌ترست ‏ که برتاركه هر کسی‌افسرست (SAVE)‏ 
NA «‏ چنین كفت کان چان" أدانا بوى که بر آرزوها توانا (Xe) aj‏ 
بندة١؟:‏ بدو كفت شاه اىخداوند مبر 2 (SANA) spe sab Eye oth ae‏ 
۰ ۳۳۰: بگفتش یکی‌شاه‌بخشنده‌دست . و دیگر دل مره یزدان پرست (۲5:۲۷) 
۰ ۵ بپرسید و گفتش چه آزیرتر ‏ . کزان برفرازه خره‌منس ر" (00۲۸) 
۰ ۸ چنین داد پاسخ که ای پادشا هده كنيع هركز بنابارسا (9؟ة؟) 
چو کردار با ناسپاسان کنی هم خش خشك اندرآبافکنۍ 
NEN €‏ بدو کفت‌کاندر چهچیزست‌رنج کزو کم شود مره را آذ كنج )11( 
NEY €‏ چنین داد پاسخ که ای‌شهریار هميشه دلت ob‏ چون نوبپار (۲:۳۷) 
پرستنده شاه بدخو زرئج نخواهد تن و زند كانى و كنج 
۳۰ بپرسیدو گفتش‌چههیدی‌شگفت. کزان‌برتراندازه‌نتوان گرفت(:۲۱۳) 
Nok e‏ چنین کفت با شاه بوزرجمپر ‏ که یکسر شگفتست کارسپپر (۲۰۳۵) 
یکی مره بینی که با دستگاه . رسیده کلاهش باب سياه 
که اووست‌چپرا نداندزراست زبخشش فزونی نداند زکاست 
۰ ۲۵۲: يك از کردش آسمان بلند ستاره‌بگوید که چونست‌وچند (۲۱۳۸) 
فاك رهنمونش بسختی بوه همه بپر او شور بختی بوه 
۰ ۲۵۵: کر ان‌ترچدران ى بدو گفت‌شاه ۲۵5: چنین‌دا دپاسخ که‌سنکه کتاد؟ (vas)‏ 
YOR e‏ بپرسید کز بدترین کارا زكفتارها هم ز کردارها (۲۱:۱) 


١‏ متن بر دشیم >« که ولی چه‌صحیح است ؛ هم معنی را مفیدترست د هم مطایقت 


دارد با متن پپلوی . ٢‏ تن بپلوی کنش است وشاید تحر یف tle >t sth ont‏ 
دانا » برای این پرسش جواب بپتریست . لالب پرسش مطارق است با بند ۲۲۵ و 
جواب با بند ۲۲۸ - نلك . ترجمه پپلویا. ٤٢‏ جواب با متن بپلوی درست تطبیق 


نیکند ولی درهرحال یمان شکنی گناه بزر کیست 


Far 





سال یا دهم یاد کار بز رکسپر ۳۳۳ 
کدامست باننگك وباس‌زنش ‏ کهخواند وراه ر کی بد کنش 
e >»‏ چنین دای پاسخ که زفتی زشاه ستیپیدن صردم بی گناء ۴ (vv)‏ 
اییات ۲۱۵۶ تا ۲۹۵۸ با متن پپلوی «یاد گار » مطابقت ندارد و نمیتوان 
کفت که‌ترجمهآنست بالکه‌مطالب کلی‌است که ازاین «اندرزنامه» ویا اندرزنامه‌های 
دیگر در ذهن شاعر مانده است . مثلا این پرسش و پاسخ : 
خارف مت کر بر کر و 
کزان مره داننده جوشن BS‏ روان را بدان چیز روشن کند 
چنین داد پاسخ که کوشابدین زکیتی نیابد مگر آفرین 


یاه آور بند ۷۳ و ۷۵ متن پپلوی « یاه کار » است . 


. نشی را به زفتی ترجه کرده است‎ aub كويا‎ -٥ 


۴۵۵ 








اندرز آذربد مارسپندان 


Ge‏ پلوی 


با 


از نشر بدانشکده اد بیات‌تبر یز 
شمارهز مستان‌سال یاز دهم 


x33] 3249‏ مارسیندان 
اندرز آذربد مارسپندان نز یکی دیگر از 
پد نامه‌های "nm‏ و چنانکه از نامش پیداست 
منسوبست په < آذرید مار سپندان > » اندرز بد و 
e$ xs‏ زمان شاپور دوم ؛ وجزء مترن پپلوی 
چاپ جاماسپ جى دستورميلوچېر جی جاماسپ اسانا' 
درمحرفه‌های ۵۸ تا ۷۱ بچاپ رسیده است ودرمیان 
اندرژ خسرو کواتان و متن ناقصىكه ازصحيفةٌ VY‏ 

آغاز ميشود جای دارد . 
اين متن در تمام نسخ موجود ناقس بنظر 
هیر سد وکامل úl ) ol‏ «حتیقت‌روزها» ( wb‏ 

دارای سه هز ار واژه asl aspi‏ 

درسال ۱۸1۹ شپر پارجی داداببای درحدود 
یکپز اروهفتصدوسی و اژه ازین‌سن پپلوی رابابر ابر 
پاژ ند آنو تر جمه‌ای‌بز بان کجر اتی بچاپرسانده است۳. 
د در سال ۰۱۸۷۰ از ردی چاپ بالا ۰ شاپردجی 
[دالجی ترجه‌ای بزبان انگلیسی تیه کرده است . 
درسال ۱۸۸ نیزدستور پشوتن در گنج‌شایگان» شود 
این متن را با ترجه انگلیسی و کچراتی بار دیگر 


چاپ کرده است . در ۱۸۸۷دوهار له ترجبه‌ای از آن 


١- Pahlavi Texts , edited by Dastur Jamaspji Minocheherji Jamasp~Asana, 
Bombay 1897, 1913. 

x- E. W. West , Grundriss der Iranischen Philologie, II Band, Strassburg 
1896-1904۰ ۱۱۲ س‎ 

v. Shehriarjee Dadabhoy , Pandnámah-i Adarbad Mansarspend, Bombay , 
1869 ۰ 





سال يازدهم اندرز آذر بد مار سندان ory‏ 


بربان فرانسه فراهم كردهاست'. بسال885 اخدايار 
دستور شهريارايرانى اين متن را با چند متن دیگر 
چاپ کرده است". در ۱۹۳١‏ نیز تراپو ر آوانوشتی 
از ین‌متنو چند متن دیگر با ترجمه‌انگلیسی و گجراتی 
Te cL qM‏ 

el Gh‏ بيشتری در بارۀ اين متن رجوع 
شود به مقدمه‌متون پپلوی‌چاپ‌جاماسپ اساناس ۲۱ و 
„MY u eg dua Grund. d. Iran. ۰‏ 

اينك‌متن پپلوی که عینا ازروی متن‌جاماسپ 
اسانا تبیه‌شده است با ترجمه فارسی وحواشی (ON‏ 
از نظر خو انند گان‌میگذرد, امیدست که‌دانش پووهان " 


را سودمند افتد . 


\_ De Harlez,Le Livre des Conseils d'Aterpát-i Mansarspendán,Le Muséon, 
VI+ 66-18, 1887. 

۲- 8 Dastur Shahryar Irani , The Pahlavi Texis , Containing 
Andarz-i Adarbád Märaspandán +0: Bombny, 1899. 

tv. J.C. Tarapore , Pahlavi Andare-Namak Containing Chitak Andarz.i 
Pôryôtkačshán and five other andarz, Bombay, 1933. 


TSA 
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mo GU 10 


o'ades ال‎ sp بارس‎ vse دج‎ 


دج وسو =D erate pe‏ ناکد مارو کم 
مد gelo‏ ام كم sue wi sey a‏ وم ی له 
6م س HUY IK Psi = S‏ وما چن ب 
pegsi eoe gU WUDS -D sms v OUDS‏ 
سك ogee C6 Ju A) » S es‏ 


2033 الغو ادد وج" سیا )سو‎ 2 v Sl 
vss 6416 65م‎ Sis 2 ټم 6۱۵5 اث مسرعت عه‎ 
Pagi awn "ugu "yey که"‎ easy 6اد‎ 


مد وم Ler "D way‏ وي" سيا دلاچو"ه ig‏ 


ew‏ | روا PLi 2j‏ | بر با )اه 


وس ie SS‏ > 3 دن E‏ ل ٢‏ اس سنا 


1 My, My, add su 33 TD, JE add. «es is si 5:5; JU adds 
.يمو و ریت دید و وود‎ 3 ATL but MK, JJ. add 5 34:295, 2 MK 
eugr tee: JJ yal; JU عجساویم‎ and adds ex. 4 MK iss as; dd, 
JU, JE, TD se. 5 MK, JJ samy. 6 All bunt MK reus. 
7 My, My, JJ, JU emes, 8 JJ senu; Mi wno; My ۰٠ 
a Mm My add ,نال رع يه‎ JU, TD add enso 2. 10 Mi, My serge ; 
JE, TO ease; JU swa. 11 JU, JE, Mi, Mag add S2, JE. puts 
it in parentheses. 12. MK, JJ jon: Mj, My mmm; JU 
nus. 18 Ma, My, JU add ss, 14 JU adds my. 18 All but 
MK, JJ lae ep 187 JJ o se; JU e; Ma, My dy, 
5 Ma Mo «9; JU adds sod. 18 All but MK, JT Lass; 
Ma Mu, JU also add .سرس‎ 19 MK omits; JI nwo; My, 
My wee. 30 MK gs 2. 


oq 


“1 وین ای‎ Ta 
Ine Guat وچو پان‎ swg i ۱۵ SD اواج ه‎ 
"P ee ie وب‎ aga سیر سیا‎ Sp no Su) NY 
ois > سورب‎ UU ues Ig 1 gua IU 
AG اج لم‎ dso- MOD اط‎ Tus “UCU ادوا‎ gg) 
SUD Guo Iu وود دس‎ 3 Ugo 9 "ach 
5 لس‎ ' e 20s Lyso so i داس ں دو‎ uung | 
سلو"‎ "UNI سرج ويد"‎ SS اراچ سط وول "۰ واس‎ 
مو د‎ C "rw ie gual u Siyi اداع‎ ٠ سا‎ 
-) gg ذلك‎ «cogi lege Pie اس سا ڼپروم‎ 
ا رالالوچ ۰ رودن دی" سیا ویر‎ D 3) “ergo 
زور سل‎ "eod wen cg "uox SP: Vus" 
l | oS] ew سینت وروی‎ 


Ern etnos “o~ چا‎ p inuus ren 
سان راید‎ een Maye Se WE رس‎ eur 
wes لو د دراد‎ gen agsu ba Made sae s 





91 JJ sage; JU wwr; Mio My لل 82 ,سوه‎ we, Mo 
M, uw. 23 MK, JJ om. 24 JJ xx; Maj Mi, JÚ aw, 
95 Mu, Min JÚ va. 26 MK, JJ 212. 27 My, My, JU 
u TD dea; JB به سل دا اپ ېرېو‎ 28 JU, TD bu. 
. and add semeen My M: add seug JE v anisa 
altered into : enuus. 29 MIC repeals: JJ prefixes awe, 80 All 
but MK, TD seco. 91 All but MK, JJ add i, 32-33 ‘TD, 
JU gio baeo nd; MK, JI eene الو‎ rya : My ay c3) سه‎ 
JE mary Kube, 04. JJ ww dU, TD, Ma, Ma ins 5 JJ 
pee dU ss Ma نوصت‎ Mg ns 3944 >. a7 MK, JJ 
mbere, 98 MK mgro; JJ sienne 


۴۶۰ 


ie 


۵-٩٢ 


۱۷-۸ 


دا 


rt 


rr 


rr 


Tero 


مم 

ner 
ry 
rr 


EP 


rr 


ules UAIR v ieee Js 

سوا wes O NU SED ob‏ سيا BA KU‏ 
CE ege ۳ ates 5‏ رس "QNM e ur‏ 
ولوان سو لي ولل ووو 
سه زا ځا( | iu Jsou Sus‏ اسر "D‏ وسلو 
عم کر ب Q3‏ الاي ۹اا SLOS‏ رس رع یارس 
سر لسا پو رس پسوسو سیا يسه رع 
ررم لال اچ ت Ps ty‏ سط رم چ۰ چ دور" 
Fahd |‏ لت مود سا ههه ری" مي" با 
وله Hel‏ و" سح ل درس - aeg “ide‏ 
سا اچ وه بتار عد سیا ون وهاه "eet‏ په" سا 
وسڼه een‏ هوې رلو" وسلسوسن-" | کرو رس 
"IST AJ S‏ ا ا دنه رع «X Da‏ 
Q3‏ مه د مه ېرم" Dy‏ له يي وې( v A‏ 
لارسس" پا اند مچ wel‏ برس ee‏ 





39 JJ “sng; My, My, «n. 40 MK, JJ. eve; My; ۰ 
41 TD, JE. sse. 42 JJ. sius; JU, Ma, My ws, 4 MN, 
JJ, TD om. Ds, 4 MK, JJ nab, t لال‎ suoi 
MK, JE, D, M, oats; Mi rots, 4Û MK, JE, 1D 
eee: JJ xen. 41 JU, Mu, My لاه‎ my. 48 My b: 
Ma uS. 49 MQ,JU, JE om; Mí &. 50 JJ. cesi Mu 
suey. 51 AMD but My My a. Ö8 Mo, My ms; JU 
Ms: TE wise, 83 dT, JU mts Mie, My nu 54 JU یسو‎ 
53 JU omits, 56 Mi, Mj, JU, JE addi my. 57 M,, M, 
JU add —. 58 MK, JJ. 35; Mi, Mi, JU add. iy. 50 MK, 
JJ myer. 60 MR,JJ -enms, 01 لل‎ gue; Ma, My JU 
nu. 602 MK, JJ ey corrected له نغ‎ 63 All but M on. 
64 MK, JJ, TD bw. 65 MK, JJ, TD, JE iugo. 66 MK, JJ Dc, 
67 MR, JJ ani 


11 UMS IY vu [BSK 


سیا یې ېه EN‏ شرس سلو پټ" v)‏ د ve "eun‏ ۲۵ 
ra‏ تښ وسو" دلرو“ cu iuo‏ ۲۱ 
ېي" مور" سي ريه سوڼس نټ وس“ سیا Ty‏ 
Die ome‏ بع ام کې مسريو" ٨۸ MIU Lo‏ 
ue‏ سوس" (aps “ENS 056 "ug‏ سطا NNI‏ 
سا لیم | lij Sew‏ رب Siau‏ سا" ال6 ° ۴۰ 


FI 5 سو عد ما‎ aS ea "Rea وهو"‎ RE 
Frere ا" رم‎ QUU ا" ار‎ Nr Ue eeel 
MES ENS اک‎ AKI اسم کی إلى‎ eye 
re Se eey "wrs WU مسوم شیچ“ را‎ "D إل"‎ ter 
F» Mg» Mos e lap يڼ سب‎ y osu we «Jr 
د‎ ۰ Sie. پاستاو‎ li) اسان پسټم پوه‎ 43.66 
۴۷ tow dudy سن سین‎ gg P" Rot “ener WE 





68-69 JE omits =y; Mu, Mr, JU, TD الس‎ D. 70-71 
MK, JJ, JE, TD om. 72 M, M, JE, JÚ uz. 73-74 Mig, 
My, JU, TD اس‎ o fu; JE p ww. 15 MK, JJ da, 76 Mis 

ws; Mago seu JE, TD sue JU n. 77 MK, TD, JU 
add er; JJ adds پر‎ 73 MK, JJ wy JU ردو‎ 
79 JE, TD 3. 80-81 MK torn, hmt there is not room for both 
var and ses; JJ, TD, JE om; JU omits —ep. 82 JJ, JU wi; 
M, M; ran. 7838 JU adds wy. Bt MK, JJ add ug. 
85 MK, JI mg; My ¥. 86 JJ D: Mu MŽ om 
87 Mu, JU. add see; My, adds eee, 88 All but MK, JJ 
wsp. 89 IT s Mu, My; تال :سور‎ mu. 90 Mi, My ®. 
91 M, M, Qn. 93 JJ ss; My, Mr, JU xs. 93 JU t. 
34 M, M, Y, 93 JU omits. 96 AN but MK, JJ ~w. 
97 JE sv. 98 JE weas; JU adds D. 99 Mia, M, ra: TD 
ger 100 TD prefixes we. 1JJ, JE Me uM, 





A 


1۴3 


۵۱-۳ 
or 
ol 


هه 


۵1 


ov 


1 


UKE WOU v 1۳‏ 
اساچ چم @ سل توعد D‏ ېسه وچ سو 


سس. دیرو وں۔ 5ی .00 tia -ug =S I‏ اس اع 
6 بدنبه‌انب ابیت عبون نی ead o'ei b‏ 
U gi Hau REE geu‏ با كدلو pwl‏ 


Ie sessy iy رس‎ pui Ds SS de رس‎ 


v سل سل"‎ ela) silted gê هو ۱6 داك‎ 9 45 
He) e glo NJ Bug ریت ااانه سر‎ SIS 9٩ 
"ex “hy زاس‎ on پم ی وسن" نا رس سا‎ 
mye ۵٧), یښچ ه للعو‎ elie by Sep wp 
veyas gug ooy Hugu مولع نا‎ -oyo 
م ې موس چ ران زو‎ r) 
ley تلع ۳م‎ euu اع هټپ" رپ پسېږ چ‎ 
le "e3 کې‎ eI! SY ewe P Digo 
کې‎ duy "ee Cep 0 ea Daos 


21 


zu Deos | -—P3US "3e seen "aco Cs 
انوا"‎ yess راد‎ 6 


2.JJ, JÚ nus; Mu, My piri. 3: JJ i8.’ 4 Mg, Mor US, 
5 MK -. 6 MK tor: TD, JE Me; Mya, Ma ار‎ 
7 JJ omits. 8 JJ JU sn, Me, My 1. 9 JJ. n M, 
moe Miz sno. 10 Mu My add .مد‎ 11 JE رك‎ Ine HEM. 
12 M4, M;, JU, JE 3o. 13 My, My uos; JU, JE 
anie. 14 JU, TD, JE add 3. 18 JU xw and mlds D EA 
16 MX torn; JJ, JÚ m». 17 Allbut JE om: JU D. 
18 Ma. M, Fur; TD, JE ger. 19 JE es with Jogos 
( for Deus ) on the margin. 20 MK, JJ, TD om. a. 21 JU, 
dBadd د‎ 22 JU, JE add na. 23 JU, JE ody: MK, IJ 
stom. S401 emot. Sò Mu Myom. 26 JJ, JU, M, so; M, 
Jun. OF All but Ma, BL, oo, 28 AN but My, add in 





۳ AKS MUNN v fess 
۸ه‎ weed “St ومسو‎ du ees مع عرر‎ 5 
ود سر ميد درن نا وه‎ «JP ug SS o 
“yerel سیم‎ | Vs هی سیر برع‎ 59 We او رب‎ 
Uso پرډول م هوه په لس رپ‎ meer aci 
"o 6چ"‎ ray be Cop oa “yeni Jews رس‎ 
ېهو‎ wees مس‎ eug p :سل« | وروچ‎ 
۱۲۳-۱۳ o ودنع‎ DA SYS es لي رل 00 436 واه‎ 
we (Xy ŽI mS oos "ite UU! eiui رل‎ suse 
ا ررر ں ںی" چان - بې‎ guos g ooo وان‎ 
wa ون" اپل رس لور‎ v eo ېروه ی‎ 
وب‎ ١ سط اچر" اسط دس"‎ BS TH ۵۵ 
v» dg مر اچره (چه ېټپ نل سپ نمی‎ 
"emm "exi راا وس سور و‎ o "acts sub 
سا اد ه‎ URDI | 


VI-VE MOIS O e HÚ ناج‎ uj te 0ا0“‎ "d 





29 M, omits. 30 MK, JJ, TD, JU =x. 31 MK, JJ, TD, JE 
ea, 82 سوه تال رل لیا رورا‎ 88 Ma, My add ex; JU adds ex 2. 
34 Mí, My .موس‎ 15 Mie, Mir, JU چا | سلوی‎ and add mu bw; 
in TD i-as سی‎ ja welled subsequently on tho margin, 836 مور‎ 
Mi, JU se. 8701 s Mi, Mes JU سور‎ 38 JE adds 3. 
39 MK, JJ وټسهسررښښسږۍ 110 وښ کال (وهسسښست‎ Ma 
muunin; My musei 40 My Lades. 41 JU adds ® رس‎ 
42-43 MK, JJ om. #4 JU adds 2. 45 JJ wes; JU 
mus; Ma, Mg ees. 6 Mi, Mo goes JE gipu. 47 JJ 
xu; JU mn; Ma, Mg gue. 48 JU adds se e= d; in TD 
e > is added subsequently on the margin, 49 JJ. ورس‎ Mo 
دول ول رويد‎ BO S$ 71, 72. are transposed in JE, 


Mela imet v Oy 1‏ 
۳ سه agg eggo Byer‏ مس رويب سبك رورز سف 
۴ سرف ده qw enso syaw‏ ارو ب o ASIN‏ 
زو ey)‏ رر" وراد سه ووا كيك | ويس ه . “ID‏ ويه وید 
٠‏ سم یکم ریت Ja qe wu Sea‏ 
٨۹‏ واه د ل ا- بسك کک ېسه پر 
u wiu A‏ سك سل زر ده اپ يوس 
q sulin ^!‏ سر هرو" وو ند۰ وم سل" cols‏ سه 

© lie مېود‎ 


v SU ^t‏ سدلالپ yp iy 5 Basy o‏ ااسن- 
"ss esit E Ar‏ | ودرب سلا" “surg b= eju‏ 
ouo ۵0 peus re$ ^U‏ سے رو“ s? Ih‏ 
uel ٥‏ زورید سا تیه پم Segs i “mes “We‏ 
"e‏ وس «S "ass od‏ مر uly Wee oe‏ 
اس "AO‏ مر رو" ١ج‏ چلت )د Sig‏ عق لد 


51 MK torn; JJ s. 52 MK, JJ om. 53 All but MK, JJ om, 
51 My, Mi, JU Sed; JE D+; in TD 3s is subsequently 
added to wd— (for i332). 58 TD, JE esu; MK sws but 
West conjectures eso. 86 MR, JJ mur: JU meer. 57 ny 
prefixed in JE by a later hand. 38 MK, JE, My «e; JU 
asseda, 59 JU adds ee. 60 JU ۽ روت دوس یچ‎ Mu, JE Yasar; 
My و رسدرپ ولا‎ In TD born is changed to ,رر ټردلا‎ 1 MK, 
JJ om; JU ew. û2 JJ bw. 63 TU nano 4. 64 JJ gun 
Ma, Mir wii JU .سه‎ 63 JJ, JU «e. 66 Al but Mi, My, om. 
07 MK, JJ Sides: this is the end of a folio oft MK, West 
doubts whether the next folio is consecutive or not; JF, TD 
tunes, 68 MK, JJ owes, 69 JU s, in JE alea int) 
ny bya later hand. 70 JJ sedu. JU Ba, M. Daj ET 
71 JU omits. 72 MK, JJ gine, 


۴۶۵ 








erae «Te‏ وکل ی 
اكلم chy‏ رد69 هو hegus "t‏ سیا DE‏ وم" Eeg Iy‏ 
V O v A58 ax ea‏ پا ررسوسو- سا و١۱۳‏ س" 
پررسوسو- Dy Ges ge) ogling ~) NU‏ وات 
رېسو غه وره د۱ بېسوږ سل سا Pis gue‏ 
٨ 8‏ 
6 یو پوسو ل Beedu vmu ni ige‏ اچاد 
gi gey diu‏ هسر هېب سو یې" کچ 
ue “se Ine yup vy Ye | sey‏ ملس م S‏ 
دم eS‏ بر rey wld "uS‏ انا سن ددس ل 
اا وبع سرا ال ان اښ" فلوست :)مويك 
LY qu!‏ وسات مع yp‏ )3 اچ کې لی ېا 
ا6 سو پرا ردد "IG sus uo "Rer‏ سورديع سورد 
Qi tame‏ م سر رك qu)‏ سس سواسو ورب كان 
Wels BENS “wey how  -4) -uey exe" "ne ssl‏ 
sje 0‏ | وس وود "uei «ie ores dew wu‏ 
ww‏ كدلو | یسو ېس ۳م sep] 32S Q8‏ رس lee‏ 
٨ "m‏ 9 
SAIS aU. Be E oI v yg ue wye‏ 
ETT‏ ورد go "su‏ فلم | اوم s"‏ 
JJ w. 75 MK, JJ‏ 74 .د MK, JJ, JU om. JE, TD‏ 73 
Mie: Mn, JU, JE add 8$. 77 JJ. 3.‏ 76 موري gyro; My, My‏ 
Mea My amw.‏ جسوت MK, JJ haw. 79 MK wes. BOJI‏ 78 
MK ses. 82 MK torn; TD, JE om; Me My ue;‏ 81 
sad a. 84 MK. 25. 88 JU‏ ودې JU Ye. 83 JU adds iy‏ 
هې وس سوه ره omits. §6 My, 4. 87-88 MK, JJ om: JU‏ 
All but. MK, JU gou. 90 JJ omits. 91 JJ maš. 02. My,‏ 89 
Xi 03 All hut MK, JJ. ex; JU adds Wms ip‏ 


۳۶۶ 


ATAV 


AA 


^a 


31 





Ar 


1۳ 


ae 


gies merely ٠» کش‎ 41 
b agu A) gss a (G te cow) ut 
muggy سلوپ سی‎ Sie oipo سپ منوج سط‎ 
پیر رس‎ sgy Ie کچ اڈ اسلو چرچ چچ‎ 
weu "ays IDS pgi preus setl y وم"‎ 
"Sd Qs cue cp 8 een EU چ سرو‎ | 
سوم ق‎ ess v “ise erue ليب‎ | De Maye 
"UON S cui" €? pe Cds =) aay ر“‎ 
0 ولیه" دت‎ ov Snr ee reise PETIT 
"Mes su yov US اط ېرې سا رسد‎ VU! 
m روسو" حا اند ګدرو ب‎ EE NJ lle 
Rsu erau "Aes. le "e e$ gn e 
٢ د سه دا ري ده لدان رن پد سه‎ 
بجر وم"‎ be او‎ v eyy jes v guy eou a 
مود 6 د‎ bs iwe syay سي بر ۷ه‎ 
HERD O PO الو دا ل‎ 
Oss دد 858 نه سر وو‎ "S 
ar Dyna پاپ ب‎ u Dejga de m هم"‎ 


94 MK, JJ رسټي-‎ Mis My mam, 95 Mie omits. 

96 Added by,a later land in JE... 97 JJ se, 98 JU adds 3.99 JU 

١ رسلوم ول لم‎ 200 M, omits.. 1 JU, Mi Mi s, JU adds 

eie, 8 Mas es; Mas ېې«‎ JE ru. 3JJ c; My 

My ne. 4JBomils .م‎ 5 JE =y s. 6JEomis 74U 

Mai JE Le 8 M Mi JU, JE wee, 9 My wre, 

10 ME, JJ سك‎ and add 4 above the frst =. JJ 3, 

12 JJ, JU sw, 13 JE w: 14 MK, JJ, TD om. e. 14 MK, 

JJ add enw, 16 MK +, 17 MK, JJ €. 18 Msg. 
19 JU adds gow, 


وود 





T HORS dne v ly 
11 SSID | O ep ارت‎ epu Jegy | کی‎ 
رما پو"‎ v Susse BU © مسر سدم‎ sugd 
WW (57 ۱٢٢ سا‎ tui D برس‎ IPUSUD سو إل“ هد‎ 
^ 4 ^ 

PSRs SASS LI “sys | Sey رسدرب‎ ۱ 

ilt PLu suso "ie? «ey eg dD ۰۱ 
ney RODY qwe «S Dux) De v gue مامت‎ 
-'! B rus رب‎ Howe uw mes ay 
تد اسو نا‎ iu لاا سي لوا‎ ٣٢ 
MULTIS ei ارپ گوس" سدم ېسر" اچ‎ 
الال فی“ سیر پس‎ =) Pua egs 
سه پر"‎ guu! 0 3475s A eu «qu 
لدروااچر"ه دم 6 سعد ,83 6 رپ‌دن‌سوسلوید"‎ 
3UI5 WE وس پا 5چ‎ hy ۱ 6م‎ SUNS ١ ۱١١١ دوارع‎ 
fe B GI lyse U مرم"‎ 
“ype "a "uc سو ترا‎ TUN i-e 
FANE Ny و انت‎ | o reee S quay وې"‎ 
MU SUM que seis DI ergy ا نس‎ 
20 JU adds -. 21 JJ a. 23 My, M, JE m, 
23 MK tom; JJ. lysis; TD, JU, M, Depa و ديع‎ M; 
L pangsa: JE .وس د وچ دل یر2‎ 2425 Added on the margin in JE, 
396 MK,JJ «iw; JU,TD, Mí žime) Mu, JE TR pP 
JU adds ,سیم‎ 27 JU adds ny, 28 JJ omits. 29 JJ m. 
30 JJ 3. 81JJ, My, Mj; vag, JÚ 4-5. 32 JE dds ,سط‎ 
33 JJ w 84 JU San; TD :سوم‎ Mi war. 85 JE, 
au with dass aga gloss added on the margin. 36 My; omits, 


37 MK tom (tis s monti D); JJ gue. 3 MK, JJ 331. 
39 JE s. 40 MK, TD, JE „ds, 


۴۶۸ 


.۳ 


“fe 





UKE UY v les 1۸ 


111 


~ 


"Our‏ اچره سید رومروت الوا 69 "iG‏ سوب 
USUI K5‏ ورد روو اسو رټ" "ME penes‏ 
Dj‏ سم des‏ 2 په پور" دي یم ېم پا" ولا 
سیا "ye‏ سه و "ر Bot “es "D‏ روسو 
I»‏ لر 3p‏ سروس ويد لو ees s‏ کم 
D‏ اطا“ ون u‏ ووم وو" سیا 9 سه cp‏ 

teg sw سوم‎ lej o SY sea وله | لا‎ "Y 2 
۰ ار"‎ Duy” روس‎ g "PMY SEIU by Magen 


پس يځو سرب سا Deso‏ | سط was Ht uy‏ 


0 S D WM 5ي یدل یرس"‎ sS v guu 
v 6 tlg) 1 RISU m guu یسیو ب لد‎ “ne gE 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰ اس"‎ 


41 M, wor. 42 M, s. 43 JJ ve. 44 JJ 1e, 45 MK, JJ, TD. 
JE wey; Mie, My, ows. 46 TE adds ge. 47 JJ winery. 48 All but 
MK, JJ add be. 49-50 JU A; JB wy Mu, My رس‎ <5 
51 My, ws, 62 My, My, TD, JB add wd; JU adds i 53 JU, 
JE spes; Mu, My, TDs رو‎ ۰ 4 Mie Mr, JU repeat. bò JE, 
JU om. 56 Mu, My در‎ JU tie. 57 MK ېوې رم‎ Mu, 
Ma ones. 659 MK, Jd. ses se JE, TD aghsging; JU, Mg, 
My senes 59 Ma t (00 JU sy; MK, JJ, TD, JE, Mi; sou. 
MK fol. 62 ends nt this point, fol. 63 is lost, In JJ the text 
which begins on MK fol. 64, with the words aw Ja es (sce p. 69, 1. 
10, and n. 72) is copied continuously without the loss of tho folio 
being marked. The text from «eco D Heyy upto... avery as ney 1 
is takon. from Myo, Mir, TD. JU, JE, all of which secem to. be 
imperfect at that point. 61 My, My, JU, JE wmwso. 62 All 
prefix gue. 03 My, JE, JU «e; M5, 64 Mg rwu. 65-66 JU 
omita finishing the sentence nt www; JU, My, Mi, copy 
continuously the text which begins with the words a aye gr 
wo (seep. 741. 1and n. 1); JE adds. na, TD, JE break 
of here beginning the text commeneing on p. 74 witha new line, 


۴۶۹ 


4i عجرنو سما متفرع انها‎ v IOS 

LIV IG gyes sy esus SS eu رم له‎ se 
SET S) ر رس‎ Re ge م‎ Ww كدوم د‎ 
۱۱۸ 9 سويسو ویب‎ qus ers e" yg 3o eure 
IRIE GG PU RERUN ېر لخ‎ uS Sx 

۱۱١-٣١١ بجر اع‎ * MÚKU Qu EUU سی‎ ey gee 
۱۳۱ ۰ vu سم رط هج‎ pee رمع ه‎ sl « $20 us 
rrr یرد‎ oye AM) GN JM E رم بد بريه‎ 
ود ۰ يق ردم سم مع دعسا‎ CN gyo eager yE v 8) 6% 
رنب‎ 3 Du 

00000000 o al ۱١١ وول رد |د‎ €x '"ihe lit) sU 
الس سا رر کم اسب ب‎ NE سوب‎ lej 6x 
IT^ "OS! ران چر‎ “Ue رمرم رې عم ع‎ qui 
۱۲۱ aus f ago greasy Cep ses gu yo ede سیا‎ 
بای ° هرب بو سي جر لسر‎ | 
(ri ادیش لایر اع ټپ چت نیزم انهه دل‎ 
۱ r ê و اط مرول ار 81 | سو سید‎ ٧ 65 
pero مره‎ | IS SDS JU ال نا رر‎ EAT 
چ يه‎ DET 

ine Jee | Dy ieu as C رېد‎ Js es” EJ KU 
* Riso 24] us Jb wed "vs ww هد‎ 5-5 S 
67 The test from this point upto menue |. 19 ia taken solely 
from ۱۷, 68 se. 69 megn. yo سوت‎ TE meren, 72 MK hh 


64 commeuces nt this point: the following 2 woes ave tnken from 
MK, JJ, W, See p.68, 1,60, 73-74 MK, JJ om. TA JJ cup. 


۳۷۰ 





nane v 15s V:‏ رع یبا 
٣ ۶‏ پو um g "ee‏ مې ثر پچ he‏ زواع اع 
دی 6 VELA‏ مر و ور 3“ الها ١‏ دكب e agi‏ 
Ito‏ فلا ره اي سه سلود jus s =) eu « 9j? v‏ 
Cla cgi sus lae) cv oss) ce) usce ۳۰‏ 
sà Mg Hisa ۲۷‏ ا الاجر ° رو 65 نورد 
v‏ مر sue ex S‏ ولوك A aeo xy‏ 
Jerus ۱۳۸‏ راس Due e Sgu‏ چو ره یح" MO sel‏ 
5 کم رھ" Db eege "DY‏ اک 5 اگ م 
۹ لھ دلا ون“ sug) RI USA 5 z giga De‏ 
USD See coni aea‏ اڈ wg‏ داچ رسو“ 


Honey ۰‏ اس پچ quae‏ ناور او رو" سط ده 


0 با بر ISO‏ پچ ورب 3 خځزيل- ۱١١۵‏ اموا 

| ادلاے لط ٢ه‏ ل۱ ١ج‏ د اا ,)= اکتن 1 دون 
lsu ۴۳٣‏ عم reas eel‏ س چي زاس “s JESS‏ 5 
Sod grew‏ لاد MNM‏ دارم رم "oe gags gk‏ ول یا 
SUN ۰‏ “داچ اد لاا اتید o RNg "Là‏ ا 
Ds X -a-) W) gw gei‏ سه BOS UI OMS NJ‏ 
cx gus new C 3040 68 ۰۷‏ چو سکس ر ر 

ا لاال“ DUUM MU gush‏ سور سه وګن صن الال 


16 JJ e. 0; JJ Panne. 73 MK, JJ om. 79 ME, 
ed ij. BO W 3x, 81 Wo. 82 Tb ta. #3 MK, JI ty, 
51 JJ su, 85 We. 88 MEK anes. 97 Walls ase. 88 W eig. 
£4 MK, TI o em, 





۴۷۱ 


We qeu | Da | IU بو" هد‎ By RŠ gay 
80 m JU S-SU v ug رټټ" سه‎ U 


~ 


IG S "oho -o gu Xy v سورد هعرج‎ 
چې اطا وڼ اسن‎ v opg Aye چپ‎ v cM] 
6 m چ رودت رسن رسد"‎ D درم‎ qe rea Us 
Ges ۳٧ IE UI soy مد م" رطا ا‎ DR 
کرت‎ ٧٣۱ wul للا‎ S -3 6 | 
A انپ سيا کر سوم هر‎ «Dei Sú VM 


کل دت noana‏ ووا yi‏ 


aj 


IFA 


Hey ee” wigs uu dp sos wid صم دون‎ 


| ددد‎ ES was ode ap ewe Jj" ES ouo 


ine ual SED HA‏ انچر ېو راگن 
su wee‏ دیس rey ne “suse‏ چیم بت DU‏ 
gW saa‏ ود wie‏ لديو gU‏ 6 الاچ ۰ 
IO) umm‏ ادلی بای رو" v SU NG IP SUN‏ 
٢ و٢ 6۳۵ ٢٢ “asus ley‏ سا 
| مسو" هم مت بسن رل بسن ا الو 
س- Lus so "in J vey) ag‏ را دعر 
sy mw v EN‏ 


ې 


dh 


GS UNG KLUKY v woer وروا لبرت تسیر‎ 
چي یې ووه لسك‎ A Qus 


W MRK JJ ahlo gan areno gus. 91 MK, JJ om. 
92-93 MK, JJ em, 9k MK, JJ adi >D. 95 MRK, JJ aM 
86 MK لل دسي‎ AT MK, JJ - رد‎ 93 JJ iy 


"$ JJ Mo, 300 MR, JJ. ge, | Al 322. 


۳۷ 








olas eu 
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اندرز 91 225 Oi‏ !453 مارسیندان 


١‏ اين بيدا ( ست )۲ که‌آذربد را فرزندی تنی زاه نبود و ازآن پس اعتماه؟ 
ب‌یزدان کره » دير نیامد که آذر بن را فرزندی بود» پس درست خیمی زرتشت‌اسپیتمان 
راء زرتشت نام نهاد و گفت که خیز پسر من تا(ت) فرهنگد آموزم . 

پسرمن ! کرفه‌اندیش باش نه گناه‌اندیش‌چه‌مردم تا چاودان زمان:ز das‏ 
بس جيزهاى مينوى شايستهتر (ست) . 

۳- آن(چه) گذشت فر اموش کن و برایآن(چه) نیامده است تیمار و رنج مبر. 

. خدای ( < پادشاء) و سردار مرد را دوستار باش و کتاخ مباش‎ ٤ 

۵ هرچه بتو نه نیکو(ست) تو نیز بدیگر کس مکن . 

۹ با خدايان ( > پادشاهان ) و دوستان یگانه باش . 

۷- خویشتن به بند گی به کس صیاز . 

۸ هر که با تو به خشم و کین رود پس ازش دور باش . 

ك اكنون وهر كاء al‏ بهیزدان دار ودوست آن کی که بتوسودمندتر باشد. 

۰- بدکار یزدان و امشاسپندان کوشا و چانسپار باش . 


aL à ^ des i 
. راز به زنان مېر. 5 هرچه‌شنوی نیوش (و) هرزه مگوی‎ ١ 
این اندرز مس ۲ آنچه در ( ) نوشته شده است درمتن نیست و‎ m ۱ 
 . باشد معنی واژه پیشین است‎ ad 
7 BS g^  دیزوآ‎ ۶ متن = نه ژیو ندك , 7 9ب متن‎ ٤ . ایتان‎ = gr 
بود و اوزيد ؛ نك. حاشية متن ببلوى . + چن. حاشيه متن = وستار؟‎ 


لا متن = bata oeh‏ = اکنون » متون مانوی = «قاءه‌رقط ( از انادات منيتى ) 
۸ چند نسخه = wk‏ نك حاشِية متن ببلوى . 


۴۷۳ 








سال‌یازدهم اندرز انوشه‌روان آذربد مارسیندان 5۹ 


9 زن وفرزند وبندة خویشتن جدا ازفرهنگ ps‏ کت تیمارورنج کران 
پرنرسد و پشیمان نشوی . 

5 بیگاه مخند . 5 يس و بيش ياسع را eH‏ 

5ك بہیچ کس افوس مکن''. ۱۷ با د؟1 گاه مره همراز مشو, 

۸- ېا ٩۹  .وشمهارمهدرم eade‏ پا مره هرزه نین همسکالمثو. 

۰- پا مرن بسیار خواسته هه خورش مشو . 

۱ با مره مست همخورش مشو. 

۲ از بد کر مره و بد نژاه مره وام مگ و مده چه سود* کران باید 
دادن وهمه که" بدرتوایستدوهمیشه پیغامبر بهدرتودارد وبتو Nail ol S oU‏ 

. دش چشم ( = بد چشم ) مره را بیاری مگب‎ -٣ 

4ل به رشكين مره ( > مره حسوه ) خواسته منمای , ۱ 

. فرمانروائی و جر ( > فتوی » حکم.) بدروغ مپرمکن‎ pil ve. 

۰ از ستمكن ودر وغزن مره سبخن مشئو . 

۷- به بادافراه به مردمان کردن بیتاب مباش". 

54 در خورن ( > مهمانی ) پیکار سکن ۹ مردم را مزن . 

۰ گاه را مکوش ( < برای مقام مکوش ) 


۲ Ya, Rss Te Nate 
با مردازاده‌نزاه "وکارآ كاموزيرك وخوشخيم همد خندو 'اودوست باش‎ ۱ 


e بنده‎ » aa „anšatrik > (۱3۵۱۳4 متن ندارد. در بعشی نسخ باجز ئی تحر یفاتی‌و اژ‎ A 
woh Ola 4 5, pat, patmân kon اسمتن عم‎ ٠ منینگ)ر | افزوده اند؛ نك حاشیه متن بپلوی.‎ 
. )٢( هرژه با خل و کم خرد‎ = likte = (dye = متن‎ ٢ . طعنه مرن‎ 1١ 
. بس خواسته مرد = توانگر . ٤اد فتن = وخش‎ = ۳ 
. syzk = y+ ۷ EN 

. كك متن = 8205101170 — اآزاده واد‎ vaäraník 204A 


. hampursakihkon — ym -Y° 








aye‏ نشريه دانشحدة ادیات ريل شمارة زه‌ستان 


5 در تبره بارى كران(تر) برتو نبود مگر(ه) ترس". 

۳ از کین‌ور مره فرمانروا دور باش ۳۵ با مر وب وشمنآآمشو. 

۵ با مرد هرزه گوی راز خویش مگوی . 

۹- پيشگاه مره دانا را گرامی دار , ازش سجن پرس (و)ازش شنو . 

لال بكسى دروغ مكو. ۳۸ آنکه راشرم‌ئیست ازش خواسته مگیر. 

۹- چشمگاه ,چیزی گرومنه". 

۰- نه پراست و نه بدروغ سو کند مخور . 

. چون خانه خواهى كردن نخست هزينه بميان كن‎ ٤ 
. خود برای خویشتن زن خواه‎ 5٤ 
بر ندهدین بمیانپو؟؟‎ S کرت ]خواسته‌بو نخست آبو رز وزمين خر؛چه‎ ۱-4۳ 

5 [هر ] چند توانی مردم را به سخن میازار . 

5 به كين و زيان مردمان مرو . 

. به خواسته , [هر جه توانى » رادى كن‎ ٤ 

me ۷‏ فريفتارى مكن که ذو نين بسيار دردمند نباشۍ , 

۸- پیشوای مرد را گرامی و بز رک "دار و سخن‌ازش پذیر. 

, بجز از خویشاوندان و دوستان جيزى وام مكير‎ ٩ 

6٠‏ شرمكين زن دوست باش و بزنى به زيرك ودانا مرد ده جه زيرك و دانا 
مردهماناچدان زمين نيك| است | که(ا کر)تخم اندرافكندهشودخواربار كونا كونازشآيد. 
١‏ تعن سنی درست جمله با نسخه بدلياى همة کلبه های آن مشکلست . با حذف 
حرف نفی فعل نخست نیز میتوان چنین معنی کرد : د در نبرد (اگر) بار گران بر تو بود 
بيار بترس hamimál = oh ہ٢  ».‏ = دشن ؛ هميمال مشو = مقابله مکن. 
ST‏ متن = چشماگاه شايد بتوان جله‌را اينجنين معنى كرد: جشمت دنبال جيزى تباشد(؟). 
4 متن ح ...... بيش خراجه [آكر بر ندهد بس آثرا بن إميان بود . ٥‏ متن ع 5-55 
گرامی و او را مه دار . 


۴۳۷۵ 








سال يازدهم اندرز انوشه‌روان آذر بد مارسندان ۱ 


. جز باندیشه سخن بمسگوی‎ ٢ آشکاره سخن باه‎ ١ 
من‎ NY. c و‎ wienia FT + 

۳- جر با کین و ام‌مده . ۶- زن‌فرزانه‌وشمگین‌دوست‌دار وبزنی‌خواه. 

8 مرد خوش خیم و درست وکارآ كاء را اکر هم فقیږ بون به وامادى كين 
پس او را خواسته از log‏ رسد . 

e M 

1 به پییمرد افسوس مکن جه تو نیز بزودی پر شری . 

3 هرد ناآمرزندء نابخشايگر را زندانبان مكن عردم كزيده وبز رکف‎ OY 
. مرد هوشیار را بر بند(یان) زندانبان کن‎ 

۸- | کر(ت)پسری‌بوه به بر نائی بهدبیرستانندهچه چشم روشن (ازادبریست . 

4- سخرن به‌نگرش (=تامل۔ احتیاط) گوی چه سخنی است که کنتن(ش 
به‌وا سخنی ) است که پادنش (< نگاهداشتنش)و آنکه نکاهدافته‌شووبها[ نی که 
گفته شود . ۰ راست کوی مره را بيامير کن . 

SM‏ بمرد زده اعتمان مدار و هزينه » چنانکه آئين بود» بوسیلۀ باوريکان 
( > با ایمانان , معمتدان ) کن . —W‏ سکن چرب گوی . 

ات كفتار چرب دار. 4 منش نيكوار . 

6 خویشتن مستای تا خوب کردار “GH‏ 

كك بها آخدایان و پاد‌شاهان نا آمرزنده‌مباش 
7 متن سه آشکاره کو » باش = سخن آشکاره کوی . ۷- متن = باش , 
۸- واژه‌ای که به D‏ پیرعرد » ترچمه شده است دوبار ددين جمله بکاررنته است ځواندن 
دوحرف اول آن ) my‏ =( دوشن بست datvar ol Moss‏ خواندیعنی‌سالور‌سالینده 
سالخورده دوحرف اول را باافز ایش دندانه اى یتران به 718 تغییر داد و کلیه را masdátvar‏ 
= مه دادور pil‏ بزرك بالغورد يا يسيار بير ؟ سنج . دادمه بت سالخورد ند ۱۷ . 
-٩‏ بس از سغنی کلم < تيز > ديده ميشودكه زائد بنظر میرسد؛ اکر در متن الحاقی 
نباشد باید چنین معلی کرد ٠‏ سخن‌تیز ( = تند )رابا تأمل كوى peat‏ 
۰ يچار فلك زده » بدیشت (۶) ۳١‏ متن = چگوفت ( چنان کت ) . 
٢‏ متن = اندر ؛ در تمام نسغه بدلپا خدایان د پادشاهان بصیغه جم است . اکر جمله 
چنین بود بیتر میبود : اندر خدائی و پادشاهی نا آمرزنده مباش, 


۳۷۶ 








٢ه h‏ دانتکهۀ ادبیات gee‏ شارۀ زستان 


٤ ‘ rr boe ca 
. از ادمه ) = سالخورد ( 2 نیکمرد آسخن‌پرس‎ AN 


لت" از مرد دزد جيرى مگر 3 ایشان را i‏ كن 1 

qid افراه په‎ ob ely دونځ‎ ce 5 

“لات به هر کس و هرچیز مفرور و کستاخ مباش , 

. نيك فرمان ہاش تا نيك بہر" بوی‎ vy 

. باش تا بی‌بیم باشی‎ SUI LY 

۷۳- سپاسدار باش dh sh Co et‏ ۷4- یگانه‌باش‌تامعتمدبوی, 

. راست کوی باش تا استوار بوی‎ -٥ 

۷- فروتن‌باش*" که بسیار دوست باشی . 

SH ) بك دوست باش که خسرو ( — نیکنام‎ 2YY 

۸- خسرو باش که نیلف ژند کانی آبوی . 

5 نيك بهر(و) دین دوست باش که پارسا باشی . 

. روان پرس‌باش که بپشتی بوی‎ -At 

1c i.q ۳ 7‏ 
۱ ۱ | براه ] دادار باش تا کر زمانی *( عرش آشیان ) باشی. 
٢‏ زن کان مفریب چه به روان كناهى كران بود . 
t è :‏ . ‘ 

3 ajo uke نكه إمدار چت‎ | Pout خورده بی‌شنوهر‎ AY 
دادمه واژه‌ایست که جادارد بجای « سناتور » بکار رود ود مجلس داد مېان » برای‎ ۳ 
(۲؟).‎ stwhw = oo po 2x4 om queri . » مجلس سنا‎ « 
. چه هوفرمان‎ TY . متن الت نكر شن‎ ۳٩ 
. د 15 متن جه موز بودن‎ ( értan = ) (yrtnw بجای‎ Vrtnw متن حد‎ TA 
(u m) ۳۵۱ متن * دادار باش ..... ؛ در نسخه 2[ ( نكث. زیر نویس‌متن پپلری) کلمه‎ 4٠ 
[بر اه ] انزوده شده‎ we را در آغاز انزوده است : به دادار باش - در ترجه برای آفاده‎ 
خورده بی‎ - #norh  zelšnacoBra شدوهر < سپاس ؛ خشدودی  اوستا‎ ١٤ . است‎ 


شنوهر»صفت مر کیست‌یمنی کس ی که بر ای چیزهای کوچك سپاسگز اری‌ننکند و خشنود مشود" 


۳۷۷ 








oyy olx یازدهم اندرز انوشه‌روان آذربد مار‎ JL 


. خشم وکین راء روان خویش تباه مکن‎ ٤ 

) بچربی ( = نبرمی‎ GU بپنگام كردن و گفتن ( = کردار و‎ ٥ 
نشکند و از چرب پرسیدن زبان گنده نروه‎ y ots از نماز بردن‎ ae - نمازبر‎ 
ندود).‎ = ( 

. نخست سخن به ید سرشت مگوی‎ AN 

GS peal Pas eta Tig جون بدا نجمن نشينى (نزدمردم‎ AY 

۸- به انجمن سور هرجای له نشینی بجای بالاتر (س ازبر) منشين کت از 
آن جای نه خیزاندد و به جای فروتر نندانند . 

۹٩‏ به خواسته و مال کیتی کستاخ مباش چه خواسته و مال دنیا همانا چدان 
مرغی (است) که cal!‏ ورخت به آن درخت نشیند و به هیچ درخت نهاید . 

۰- به پدرومادر خود ترس[ گاه و نیوشیدار "و فرمانبرداز باش چه مره را 
تا پدر ومادر زنده ( باشد ) همانا چنان شبری است اند بیشه که از کسی نترسد 
و اورا که پدرومادر نیست همانا چنان زئیست بیوه که | کرچیزی ازش بگیرندکاری 
کردن نتوان و هر کسش بخوار دارد . 

١ك‏ دختر خون به زيركودانا مرد ده چه زیراد ودانا مره همانا چنانزمینی 
**بسیار(بر) آید ۰ 


۱-۷۲ کرخواهی از دسی دشذام نشدوی به کسی دشنام مده . 


(است) نياك که (چون) خم بر آن Cl‏ ازش بر 


۳- تند و هرزه گوی مباش , چه تند و هرزه گوی مردم همانا چنان آتش 
: د را گر ٩‏ . $ وا داد ۰ 
(است) که چون اندر پیشهزار افتد» هم مرغ وماهی سوزه و هم خرفستر سوزه ۰ 
:هك با آن مره که پدرومادر ازو آزرهه و ناخشنوی ( است ) همکار مباش کت 
5 متن - دژ آ کاه بدا وگ ۳ gail at‏ يدر ومادر...؛ ترس[ كاه بودن > احتر ام 


و اد بكردن ب نيوشيد اربودن - شنوا ومعليم وفرمانبرداربودن ٠‏ 44 متن حت جو. 


6 متن = بیشه‌ستان . 7 mm‏ همه . 


۴۷۸ 
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Dyg‏ نشریة د انفكدة أدبيات A03‏ شارۀ زمتان 


داد په دوبار ندهند" و ترا با کسی دوستی و هون (agi‏ 

٥‏ شرم (m us olas numer‏ اشنا 

. سخن دوگانه مگوی‎ AN 

AY‏ به‌انجمن (هر) جای که نشینی نزديك دروغزن منشین چه تونیزبسیار 
دردمند نباشی . 4ك آسان پای باش کد روشن چشم بوی . 

5ك شب‌خیزباش کهکار روا باشی . ۰ دشمن کپن دوست نو مکن 
جه مشمن کېن همانا چنان مار سیاهس ی که مد ساله كين نغراموشد . 

۱- دوس تکپن دوست‌ئو کن چه دوس ت کمن همانا چنان می کپنس ت که 
هرچند کپنتر به خورش شهر یاران بپترو سزاتر شاید 

¥ ۱- یزدان آفرین کن ودل برآمش‌دار کت ازيزدان افزايش به نیکی رسد 

iion oett iri oils a ۳ 

-٤‏ وتو را کويم پسرمن » جهشيار'”» براىمردمانخرد خوبست “جه اكر, 
بر كستء ذوا o> cone oh she Lo opty Ate‏ بماند . 

-٥‏ بدین خستو باش "چه" خرسندی مهست (- بزر کترین) دانائی وهم 
بزر کترین امید مینو(ست). ۰ ۱٠۰١‏ همیشه"روان خویش اندریاد دار 


۷ نام خويش راءذويشكارى ( > وظيفه) خويش بمبل . 


als tolas G = Q^ „Sy‏ یی مر دم دو باره در sb‏ او قشاوت نمی کنند باراول‌ازهسکارت 


ترا شناخته‌اند که بدی و این بدی بر تو مانده است و بپسین جپت « ترا باکس دوستی و 
مپر نبود > 4۸- یعنی برای شرم و ننگ بدی ( ودوری جستن از آن ) روان شود 
را بدروغ دیگری که مستوجب دوزخست سپار . -٩٤‏ شپریار » فرسائروا ؛ پادشاه. 
-٠‏ در متن پپلوی دو فمل آخر این بند جنم NOI‏ ١ه‏ شتبار . 

) متن = به استوانی - ( خستوئی - اعتراف‎ TOY 
بدین بکوش . 4 درمتن این‌دوجمله بوسیلا چه» بپم‌مر بوط شده است‌درصورتیکه‎ 


ربطى بهم ندارند و ظاهراً بايدتى دو جمله جداكانه باشد . مه فتن = هر گاه 





سال يازدهم اندرز انوشه‌روان آذربد مارسبندان oyo‏ 


۰۸- دست از دزدی وپای ازاخويشكارى ( برخلاف وظيفه ) رفتن بازدار جه 
آنک و کرفه کند پاداش یابد وانکو گناه کند باه افراه برد . 

. هر که همالان ( < حریفان ) را چاه کند خوو اندر افتد‎ ٠١ 

۰ نك مرو آساید و بد مرد بيش اندوه كران برد . 

١ك‏ زن جوان بزنی کن . 

۲-سمی(به)پیما نه‌خورچه[ نکومی‌بی پیما ن‌خورد بس کونه کون کناءازش‌رود. 

۱-۳ کر چه افسون مار توبس نيك دانی » دست زود زود به مارمنه که تو 
به نگزه و ابر جای نوی" 

-\\é‏ ا گر آشنا ی آب (شنا ی آب ) توبس نيك دانى ؛ زوه زوه بهآب ستحيه 


cy 


مش و که‌آبت به نبره وبرجاى نميرى : 
~\\o‏ بېي چ آينه" مر دروغۍ ( = پیمان‌شکنی) مکن که پیسی پدستت‌مرسد. 
5 خواسته كسان مياور (ءووة ) و مدار و به آن خویش میامیز چه‌آن 
خویش تباء و ناپیدا شود » چه | گر خواسته دیگران"" آوری "و ( نگاء ) داری"" و 
ota‏ خویش Kor Eau qan se]‏ 
-AY‏ .............. شاید نبوید چه مردم همانا چنان خيك پراز باه 
( است ) چون Gh jer opty lek‏ برجای به نماند . 
8ل عردم هماناچنان شرخوارء (است) که خویآنکس اندر کیرد که‌بیش 
ابر ایستد ( با او باشد) . 
۹-هرمزه روزمی‌خوروخرم‌باش. . . *۱۲-بومن‌روزپوششوجامه‌نوپوش. 
-١‏ ارديبېشت روز به مان آتثان مشو. 


074 متن حت ميرد , لاه متن 2 ميرى . ۸ بپیچ روی ؛ سنج - هر اینه . 
به متن ست نه خوش . ۰ متن = اررد و نگاه دارد . سن انتاد کی 


دارو شاید يك ورن یا بيشترافتاده باشه . 


مم 








gb oL شريه دانشکدۀ ادییات تبریز‎ o11 


. اسبندارمذ روز ورز زمين كن‎ ١١# ١ . روز شادباش‎ VY 

15 خورداه روز جوى كن ۵9۶ امردان روز دارو درخت نشان , 

135 دى باذر روز سرشوى و موى وئاخن ييراى. 

۷ آذر روز به راه شو و نان مپز جه کناه کران بود . 

۸- آبان روز از آب پپریز کن و آب میازار . 

. خور روز کوواه بدپرستان کن تا دبی وفرزانه بوه‎ -٩۹ 

۰ ماه روز می خور وبا دوستان کفتگ و کن وازماه خدای ایافت" خواه. 

۱ تين روز كودك به تراندازی و نبرد و سوار ی آموختن فرست . 

۲- کوش دوز پرورش کو شورون کن و کاو به ورزآموز . 

-٣‏ دی بمپر روز سر شوی و موی و ناخن ویرای وانگور از رزان باز به 
چرخشت افکن تا به بشود. 

-٤‏ مهرروزا کرت از کمن مستمندی رسیده باشد " پیش‌مهرایست , ازمپر 
داوری‌خواء و کله کن > ۱۳۵ سروش روز برای نجات روان خویش ازسروش 
اهلو ایافی" خواء . 

٢‏ -رشزروزءروز كار سبك وهر کارخواهی( m‏ بدخوشى ( > فرارونى) کن. 

SNY‏ فروردین روز سو کند مخور و آنروز يزش فروهر پارسایان کن تا 
خشنودتر بباشند . 

۶۸- بهرام روز بن خان و مان افکن تا زود بفرجام رسد وبه رزم وکارزار 
شو تا به پروزی بازآئی . 

۹- رام روززن خواه وکارورامش کن دپیش‌داوران شوتا به پیروزی" بازآئي, 

-٠‏ باد روز درنجش "کن و بدكار نو مبيوند. 


٢‏ تالس حاجت . AY‏ متن ے آمده. 
عاب بيروزى د بواتیه ( = سلامتی ؟) . 8س نيايش » خواندن سرود وادعيهدازبر. 


FAN 








سال بازدهم اندرز انوشه‌روان آذربد مار سپندان ٧ه‏ 


۱- دی بدین روزهررکارکای (خواهی) کردن » کن . وزن بخانهآور و موی 
و ناخن بيراى و جامةٌ [نو ] بوش , 
VEN‏ دین روز خرفستر آوژن . 
۳ ارو روز هرچیز نوخر و اندر خانه‌بر. 
VEE‏ اشتاد روز اسب » کاو و ستور به گشن هل تا بدرستی بازآید", 
6 آسمان روز به راء دور ش و که بدرستی نی . 
VEN‏ زامیاه "روز دارو مخور . 
۷ مپر سپند روزجامه‌افزای (؟) و دوز وپوش وزن بزنی کن که‌فرزندتیز 
ویر و نيك زاید . 
4۸ اثيران روزه موی وناخن olay‏ و زن به زنی کن که فرزند نامورزاید. 
-٩‏ چون نیکی رسد بسیار شاه مباش» چون‌بدی رسد بسیاربرنج مباش, 
چه نیکی زمان بدی و بدی زمان نیکی است . و یچ فراز نیس که شیب[ ش ] نه از 
پیش و هیچ شیب نیست که فرازش آنه ازپس . 
۰- به خورش خوردن آزمند" مپاش . 
۱- وازهرخورش به‌مخور وزود زود به سور وخورن (-مهمانی) بزر کان 
مشو کت ستوه ترسد . 
۲ چه چپار چیز [است] که بتن مردمان بدتر است [ازآنچه ] دژآ کاء 
مرن بخویشتن کند ؟ یکی نشان دادن زور بازو  (‏ قدرت ) یکی درویش برمنش 
( = مسکین مفرور ) که با مرد توانگر نبرو کند "یکی پی رید  (‏ كورك ) 


خیم که زن برنا بزنی کند . یکی مرد جوان که زن پس بزنی کند . 


paced ble WwW درمتنولی ظاهرآ بايتۍ اشتباه باشد د بز اید» بېتراست.‎ LA 


وبايستى[اميردح زامايزدخواندهشود. 1۸4 Varaník — úž‏ 1 متن - پرد. 


FAY 








ofA‏ نشريۀ دانشکده ادییات مبریز شارهٌ ز.ستان 


۳ هردم دوستى ]^[ از کمال انديشه و خوشخوئی را از خوب آوازی 
( > ادب ) شاید دانستن . 

4 واتوراكويم پسر من + جهشیار , برای مردم خره ببترین چیز است 
( چیز خره به ) 

انوشدروان باد آذربد مپر اسپندان که این اندرز كرد و اين فرمان دان . 


ایدون باه . 


YAY 








أندر ژز دانايات به مز ديسنات 


ta 


a‏ ز خسر و قبادان 


نشریه دانشکده ادییات تبریز شماره زمستانل 
سال يازدهم 


أندرز داناءان Olio o‏ 
3 
اندرز خرو قبادان 
اندرزدانایان پیزدیستان و اندرز خضرو 
قبادان دو iUas‏ دیگر از پندنامه‌های پپلویست که 
چنانکه ازنامشان بيداست » نخسئين » مجدوعه ايت 
از کنتارهای SL‏ دانایان و دومين » ملسوبست 
به خسرو دوم ۰ آنوشیروان » وهردومتن بتر تیب جز, 
متون بپلوی چاپ جاماسپ جی دستور میلوچپرجی 
جاماسپ اسانا ٠"‏ * سحیفهه‌ای ۵۱ - DY‏ بچاپ 
رسیده‌است , ( اندرژ دانایان ص۵۱ - ot‏ و آندرز 
خرو کراتان سوه - ۵۷ ) وجای eT‏ در آغاز 
tas Ye‏ ازاندرژ آذربد مارسندان است. 
متن < اندرز دانایان بمزدیسنان > دستور 
بشوتن سنجانا با آوانوشت‌اوستائی وترجمة كجرانى 
در صفحات ۱2۰ تا ۱3۸ < کنج شایکان > شود 
در سال ۱۸۸۵ چاپ کرده J.C.Taragore . el‏ 
نيز ترجمة انگلیسی و آوانوشتی ازین متن رابسال 
۳ بچاپ رسانده £L‏ دهم M.F. Kanga‏ 
بال ٧٤٩١‏ ترجۀ انگلیسۍ این متن دا ملذشر 
ساخته است؟. i‏ 
<اندرزخرو کراتان» نيزدر< كنج شايكان» 
Pahlavi Andarz-Namak, Containing Citak -Andarz.i Paryotkaešán‏ ~\ 
and Five other Andarz Texts ; Bombay 1933-‏ 


Y- Admonitions of the Sages to the Mazdayasninans ; Sanj Vartaman 
Ynnual; 1941 ٠ 


FAA 





۲۸ ات 


دستوريشوتن سنجانا با آونوشت و ترجمة گجراتی 
Vis‏ رسیده است . gi Casartelli‏ آوانوشتو 
ترجۀ انگلیسی این متن را بسال ۱۸۸۷ منتشر 
ساخته است ۲ ؟ دستور خدایار شپریار ایرانی 
هم متن و آوانوشت و ترجمه‌ای بفارسی از آن‌بسال 
۹ مه کر ده‌است؟ . Salemann‏ هم آو انوشت 
وترجه‌ای بالمانی از آن فراهم ساخته است؟* ! و 
868 نز سال ۳ اآوانوشت و ترجه 
انگلیسی آنرا بچاپ رسانده است". M.F.Kanga‏ 
هم ترجمة ديكرى بز بان! تكليسى” از آن بسال۱۹6۸ 
منتشرساخته است . د كتر مكرى نيزدرسالباى اخيد 
متن وترجۀ فارسی آنرادرتېران چاپ کرده است . 

دراینجا نیزستن ببلوى هردواندرز چنانکه 
در « متون پپلوی » جاماسپ اسانا یافت ميشود » 
با ترجية فارسى آنپا ؛ برای استفاده دانجویان » 


(MM بچاپ‎ 





Y- Two discourses of Chosroes , the immortal - souled Babylonian 
and Oriental Record , 1, 97-101, London ; 1887- 

£-The Pahlavi Texts , Containing Andarz.i Adarbad Maraspandán: ++ 
Ándarzi Khusrü.i Kavàtàn-- Bombay . 1889 . 

*- Mittel - Persische Studien , Petersburg ; 1807. 

Sanj Vartamann Annual 1943 ,‏ د The Testament of Khusrav I‏ حر 
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ay‏ لك Cep quive‏ وس گددرمی 

uo UDS و‎ mesy ys yee «miles bey 
Seer) Siaa | ا هون تفه د‎ 

Menge | "REKU “wer | Sines ume € gei 

ال حا فو cuna) sues h‏ چطا رسب 

9 م memes -) "urge? gx "eme us‏ سه 

3 ev m) "epu 


پد م Symp so wes‏ هدم 6 وس 
لوس درد پسیسو (- لا وس 305 ewjeuw‏ ۳ 
URE gey "HOI‏ نې eg‏ سيا wens‏ 
او geen» Sree‏ ل eDi yee De vas‏ سيا 
و NEJ‏ هم اښ رېم e "PITT‏ 


adore”‏ سروسصع). Obo‏ سونلم؛. جاسم 
eani cte "Egan 10 —‏ ودودسط سل“ e‏ 


Ib) "enda mw! SUNG IU TONS Pew m wE 
اس بودن سوم 56 ب‎ wo) Ne 0l پل‎ SYS 
505 breve) جوم‎ ۱۵ wu زمرب لمن‎ ej E eu 
UD 1 عترم‎ UJ بو‎ SUNG du^ omes 6م‎ 
کدی"‎ € "rn aee Č LAJOSA د‎ ISO gulis 
رېل دود ه‎ sre) | 205 37.0 
14 MK, JJ ws. 15 TD mbss. 16 MK, JJ om. 17 MK, JJ 
wes, 18 Thus all for gerszu—-, 19 Jd gun; TD gum. 20 MK, 


JJ wisguy. 21 MK Ne, 29 TD, JU gez. 28 TD, JU h. 24 JJ 
age, 85 TD, JU wo "cir. 26 MK, JJ suas. 


FAA 


yug حا‎ gigo v Dyg er 

«s. ونوا‎ ysg yy wer v PAP os 
Segi دورد‎ | EN نو سو‎ ٧٢ 
“eas | Teew umeri des we S چچ‎ | 
=y 'e-xy eau su په سا وچ ات‎ | 
س" 0د چام سه‎ red ese اطا ا8 6 کا‎ 
.- سم" رھ رس‎ 


sos S by‏ في ead) Fi yw»‏ 6 وس 

ولد ويس رويد اسو رس les ul‏ ونو ېنم ا 

وې" بې ېوې mog gugus‏ سم كلهم 

ابرع Dovey v aS 23) EMU v Dmeg‏ ونا ens‏ سوا 
It) rules‏ ريم | IURUUS 1 TRASU‏ * 


pab فسزسدمووز: .نوی‎ eeano ouro” 
o P et] ud ودورد طا‎ ud GE ges س‎ 5 pawns 


Iit) "enda ۱۳۹ ۱ SUNG TU wie Pew 6ع يرم‎ 
نه رس سل یرن‎ 1 ۵ uw | پارا‎ 
ېلیم‎ ç1 مر وله" ېې وا موم‎ E eu 
هرب"‎ | qe SUJN eey suss mye ome ME gS 
"Sug رو ب“ رج“ ب‎ asao v [RU wue 
e yoy هسو پښ چوس وو‎ 
سا دب هساو‎ eee 
14 MK, JJ ww. 15 TD جوطوم‎ 16 MK, JJ om. 17MK, JJ 
wes, 18 Thus all for سارو ديوع‎ 19 JJ gun; TD suw. 20 MK, 
JJ eisgun. 21 MK. D. 22 TD, JU en. 5 "TD, JU iy. 04 JJ 
"esce. 88 TD, JU no -eier. 26 ME, JJ. وسگدیورچ‎ , 


FAA 


پادلا س a pig‏ هس گدیییی e‏ 


te apis; ورون م)م.‎ "gp و‎ copo 
o ودوددسط سل‎ engib gag edo ولسع‎ 


۱۱ my ids YUU SUNS HU ese Peus e کي‎ 
- رې اس ورل كذ‎ ۱ W SO SQUE E 
پم‎ P سب نا مهد‎ eee Jas ng E eu 
rr SUS ١ سي ۹5 له‎ 2155 345 SS روه‎ | 
5-5) | فا‎ e 0 UGS UD UU 


EET‏ رلم سلو 


۱۳۰۴ اسو - سط رټ ووه رو‎ =) 919 T" 
SÚ نوس‎ NUCSUUX quise be "eue OU 
“Seq Dei sy gus e sony yy su! ب‎ $j 
ریس‎ eeu د قل عي‎ Pe e e (٩ 
o gygy MEIO ZMOT ب(‎ “guri EDT o 

زاس دا چم ېه" v ese‏ انورو سم ود ه۱ 

rà woe eve "ase ü زرد‎ > epic چه‎ 
Wed E — ale ERE کو ن‎ yee 2 
iy ce ney رس‎ gejo- m “ese “uuau ېس‎ 


qe "wem "C DT و رپ مل"‎ 6% 


لاك 


a? Thus all. 28 TD, JU om. 98271 .سه‎ 30 AIR, JJ 
iX OLME wa 32 Jd ex 83 JU omits, $4 TD, JU 
#5 TD, JU sue. gë TD, JU ax. 37 TD .وسلا‎ 
A اسب زان‎ 39 ME, JJ om, 40 Ju ند وښسب‎ MK 
py JJ Yener, 42 TD, JU enw. 








۳۸۹ 








[^ 


ې ادا € 0 ات Wyong‏ 
روصوس ی و 403 fuss x)‏ ل" ۱۴ aes E‏ 
۱١ D os “ieur‏ وسم( ۱ دیوید بای 


“we aM © Pye Ge Em داچ“ دلا ہا“ چ‎ 

“ese لاھ ن“ ویو دول رم‎ 1y 8281 EJ a3 اط‎ 
RY e o شار‎ gu RUB نا‎ م۷١‎ ٧ 
-) رس‎ mus wy yws کم‎ «ues wo sO- 3p 
"«) ومو ای | نود ی‎ See “trary 
wads Sie سرب‎ o م6١ سر‎ 5 E 
wrt-pus ww Se que sg Dp ديم ممع"‎ 
وې اب ووب‎ es mm" ورب‎ "ges ws 
دورب سه لچ"‎ wo Dex مس پد رس" دیجم‎ 
دورب" رې لسوت کلم چچ‎ so "ces وم‎ 
Ue 1G وب‎ Ba درم ېاچ 2د‎ > 5b e» 
"AD چم‎ HU? “يب‎ Loren ېم خیم" هم — چم‎ 
mea ne ses PHO ty me Ty “eras qu) سر‎ iu- 
TB =y يه پسا مي رسوم| ۱ص‎ — 
. ار رمدلاووا ۱ ولو پوت‎ Qui sus 3 1 uo 


ل I EU‏ لا I‏ مره 


43 MK, JJ umu, 44 MK tor, JJ D. 45 MK, JJ Sewu , 
46 TD omits; JU ews, 47 TD, JU mw, 48 TD, JU çay. 49 JJ 
ese; JU wms. 50 ME, JJ. musco. 51 JJ omits. 52 MK, JJ, 
TD sw. 58 Allce;. 54 PD omit 85 JJ «3. 56 ME, JJ cee, 
$7 ME, JJ om. 58 MK, JJ 350:2+. 59 TD, JU cip. 60-61 MK, 
JJ om, 62 TD, JU igs. 


۳۹۰ 





۱۳۳ 


ge) SO RU - زي‎ u 
[ier v Da « 19] 


سو ENS‏ سه sss gp s-ule‏ الو نو 

“iy E ow‏ و gG -USU‏ كد نو دوت سا 
MUS ps PUN gays “SI Ose ty ge] "eos‏ هم 
YO SN‏ تم كران mor d‏ للت و ل ag‏ 
p Nej | mis Dus. ۱۱۵ ۱ ۵۱۷۵۵‏ ال Tl‏ 
se „> 1y |‏ اچد sos;‏ سه welds‏ چم اسن 
۵ اس لاریم ١‏ وهو Wsu suue sud‏ 
الد شر Wy‏ پد سر هم" بای که مر MG m‏ 
te) me Ge Ty bere‏ + 6۵۵ لا رداچ كدرو مله 
Ne! -070-"5 "ny wi‏ زه دد د 181 IA) "s v‏ 
uu] "ex e sono‏ کي شا وس چا دي 6ج 
چ او سیون a) Hy‏ رس رس nilo‏ رس 
EJ‏ وب ورب SI‏ رسد « suoi,‏ - رو |د رچ وسوا 
لوسو سويت سا وي حا سور لد 10114 eu v‏ 
DVA 2" "65‏ سوب "وق يی ټ په 
we. 3 TD, JU add s. 4JJ s. 5 JJ omits. 6 MK, JJ Hee,‏ 
ME torn: JJ +0. 8 TD is. 9 TD, JU Maii, 10 JU «e. 11 TD‏ 7 
omits. 12-183 3115 Ð es; JJ so 3‏ 


۴۹۱ 


* خا م اتد ۳ا + RII‏ 


S 
Susu) داوج نزن دی‎ guyo eeu 
: | اح وس‎ o suus o 


b 


ر 


ټولن- ر وسل دور سروت 


€ 


sate‏ ېد ېه My nay see‏ یویم 
ney‏ 34 | لوس اس | sm HES e | yd‏ 
چىك پوس( eu Da SÚ‏ ال #اثالةة چا As‏ 
sui wer!‏ لا رسد ب dui wj Asus euni‏ 
ربا سور سیا "renews‏ وډ ادل ب (et suut)»‏ 
“regu ee "abest 1‏ لسع اوو سه IUS‏ ون 
یدام سام سويت SR‏ را RDSI‏ وراد ure‏ 
HERI BLUE |‏ سويد رس هلوم« «ee‏ 195“ 
رون برد وی هو پد pei pusu v euge i‏ 
سییر aola‏ ونر سوچ e‏ سورد ولل | pm Davy‏ 
EDI PP NT‏ 
ورد دام pei exor veles)‏ رط Fee‏ رس ام سم 

mI لوق‎ vwo wem Byte > 


3% ^ 
ررټو- سا‎ os HUS ajena ااا“ اد‎ uU 
7 m 26 A ^ 35 
را واد‎ aios وید‎ ČASŤ ال“‎ ŽE اد‎ 
Cie HY Pres UIP ل واس ددن“ لر درم‎ ١ ی‎ 
14 TD, JU `s. 18 MK, JJ sw. 16 TD omits. 17 ME torn; 
JJ esw. 18 MK, JJ be. 19 JU ww. 20 JJ ı4. 21 Thus all 
for .سمېسیې‎ 22 MK, JJ eus. 23 TD, JU «. 24 TD, JU. egets. 
25 JJ, JU sup; TD 3x 26 JJ ws, 27 ME, JJ Quas ; 
TD lax, 


Far 





ey Me» om ولس‎ 


301] lsu ۱١۱۵ ۱٥١ FUSS "eos Ue) NES S) 
ورن‎ quel NY 218s ele e) up. 


noo aes ey وس سورع رس‎ DY TUNEL POS SES 
بجع رب‎ SM ces! aes سم ی سه رس و‎ ۱١ 
7 3 v » Siu) -U xS ey neis pip رورم یا سم‎ 
GS ۳5 Jj apy ټيس‎ ~ iP i te hex چم‎ 
v m اط‎ La eeu g50 =) e v URSO 1 
31901] muy روج بره مود‎ (ne) rep پاد‎ SY 
برچ‎ suada سو‎ D USE gy v pagis ۱ 


چاو ار a Das wise‏ ولوا" 3e‏ دارم مارد ۱۳ 
5 تدم وم موو 65 وغو وم سم eglise‏ 


uU exu ل‎ ۵۵ 
28 TD gaw, 29 JJ, TD om, 30 TD, JU gig, 31 TD, 
. JU ou. -u. 32 TD, JU add v as we). 


yar 


olay els 
[ به‌مزدیسنان!‎ bbls اندرز‎ [ 
کوش اندر دارید بویژه" مردمانی که مزدیسن کشورید"* بشنویددانشی‎ -۱ 
£ 
. اندرزهورمزه وامشاسپندان (را)‎ e eLa Saf 
A t Meer i 
ازروی‌داه‎ iun به‌اوشپین کاه (< بامداد) بر ایستید؛ (ای)مردمان من‎ -۳ 
- - J 
دست وروی به ک-میز کوسپندان‌شوئید وبه اب پا کك شوئید وبه آئین" ‘ جام“ پا کف‎ 
Wl? oe. t 
دين مزویسنان کستی بندید , به‌اندیشه و گنتار و کسردار‎ Suns بوشيد‎ 
E او‎ 8 "E ‘ 
Kw" Mb ازروی عقیدت » برای روان کار و کرفه کنید وخواستار‎ » Ves 


Ya služ dj تا (آنگاه که)‎ (>) Valois امروز که چېان‎ -v 








'pahlumihá — (2 ٢ . مزدابرستان » خداپرستان » پیروان دین‌ژردشت‎ -١ 
martán ؛ در کتاب دخسررقبادان وریدک>؛ ريد ىف شاهنشاه رامر دان پېلم281:11:7‎ m" 
۳٣ میخواند یعنی سر آمدمردان ۰ متاز ترین مردان*نک . متون پپلوی چاپ جاماسپ(ساناص‎ 
Al m gar . بند 55 ( درمتن ببلوى ياء اضائت ميان مردان و پېلم زائداست)‎ 
٠ متن ت فرارون‎ ۔٥‎ 'ünidánük gubeSn «2 .$ : مزدیسن کدور‎ 

2ت بامدادبكاءاوستا. — ušahina‏ در آئينزرتشتشباله روز به بنج بعش تقسیم شده 
اس تکه درهر یک vite pls‏ مزدايرستان رأمقرراستواوشبين كاه نخستين بخش استكه 
اژنيسب است 7ابامدادېگاه. ۷ متن ‏ اوش اومنده هوش ‌اومندت مر گمند ٢‏ هوش پيمنای 
مرک درشاهنامه هم چندین بار بکار Glossar zu Firdosis Schahname. S + 22l)‏ 
از 1.1914 زيرهرش 8 ؛ اوستا. > طه08ه< مر گنک ۰ ط-۱۷ ۸۱ اژبارتولنه ص4۳ . 
تن > مطتا فل د ازروی داد . ك Vastarg = a‏ + ٠ه‏ ورد ؛ دعاو دريئجا 
مراد نبر نگ کستی بستن است که مزدیسنان در هنگام بستن کستی ١‏ ,على رشتهاى که هر 
مزداپرستۍ بایدیکیر داشته باشده ميخوالند . \\~ متن = t sS S záybyángán‏ 
کشتی . پس‌ازین کلبه درمتن پپلوی یک db‏ اضافت لازم است . MY‏ متن په ملش 
و کوش و کش فر اردن. ۳ متن ahráih pursitár.N£ - Minešnigihá ٥‏ 

lo‏ متن - هشت |بتد س بر قر اراست, نباده شده است.  ۱١‏ درمتن پېلوی مان هر مزد 
وخداى ياء اضانتى هت که زانداست. =H o oj Jejl cel yaaa pel LY‏ 


زیوشن > زیوستن. 
var‏ 


روز 


کیتۍ به میان علد"ء پیش poets Pas uU a ely ey Lo slo eT!‏ 
تباهى "کالبد (را) هوش وویر*آوبری""وجان وتن ازکالبد جدا کند (و ) کالبد من ۲۴ 
ريمن وبيكار"' كند تا(هنگام) سوشیانس"آوتن‌پسین" اه هوش وویروبوی وجان وتن و 
کالبد مردمان بایکدیگر نيامیزی ۳ 

#- پس‌کالبد مردمان همانا چنان درختی ( است ) که کارند وروید وافزاید و 
apt oa‏ (پساشکنندوبر ندوازء کنند. آوبر آتش‌نهند و آتش سوزه و کنواردو 
باد مقس" درجپان افشاند پس جزا و که‌کاشت؛ آیادید یا( شنید) نداند کهدرخت as‏ 
ہوں پانه . 

٥‏ پس , آزمردمان , اندر گیتی » آن بلددپایه تر" که هرخواستۀ و افزايشى 


0 ۲۷ باخویشاوندان » دوستان و مردمان جدادین‎ E برای کار و کرفه اندوزد‎ Ty, 





sl -۸‏ كه خداهستی جپان‌را برقر اردارد ! | کرجمله از آغاز بند۳ چنین بود بهترمیبود: 
از آن روز که چپان هشت‌ایستاد (" برترار گشت آفریده شد) تا (آنگاه) که مرمردخدای 
زيش كيتى ga eda oa‏ ازوتنيكه جہان آفر یده‌شد تاوتتیکه باقیست.  ۱١‏ دبوم رگ 
تباه کلندۀ بدن , اوستا. > ۷۱8۱۵۷ - 0810 (نک.ط ۸۷ اذ بارتوليه س ANNE‏ 
۰- متن = اپررسد ( = بررسد) . ۱- دای‌بتر (ع بدتر) بادیست که tiss holas‏ 
میبرد؛ وای ے باداوستا 'Vayus.‏ دریپاری‌باصفات وه )= به خوب) وبدتر بکار رفته‌است . 
ate A equa cti‏ , لاشه وظاهر آواژهایت‌خارجی. ۳ متن سه Vešupešn‏ 
حت تباهى , فساد . -٤‏ حافظله . ٥‏ ادراک. ۳٢١‏ اگرچه «uiia‏ 
درتمام نسغه‌های تدیم DET‏ ) نک . حاشية شماره ۳ متن پپلوی ) ays SI s)‏ 
ويا ببجايش LIS‏ «مردمان» بود بپتر میبود . ٧‏ متن > اکار . Ya‏ سوشياس 
موعود دين زردشت است . TA‏ روزقامت b‏ معاد . ۰ متن = یک به دګر 
کیو qun‏ 

vf lV vaz ~<yazend = WCYND=o?-T' مه وخشد.‎ TY 
4ت من م كارد,‎ ١. (ازافاداندهنينگ). _متنب آرتاى‎ 

٥ک‏ متن > burzešníktar‏ اسان سعاواووسد طماه مق قر har‏ = 
هرافزايشمال. obs poles =o -TY‏ = غیرهمدینان, آ نپا که دینی‌جدا گانه‌دار ند. 


۵ 





سار ات 


پیمان مدکنید" . برای (خاطر) ناف" وپیوند خویش * ( تضم ) بدپیمان شکنی را 


بااندیشه و گفتار و کردار بد مکارید . 

yezi humat?m manaite hüxt?m vác?m -Y 
mrayat hyarši?m varðzyät škyaoßan?m 

-A‏ چدا کر ( کسی) یک اندیشد بدپتدارو نیکه كويد به گفتار ونیکه کدد 

r tT ih نه‎ BY pe ee 

به ثرد y‏ روان خویش‌را به‌ببترین‌موجودات سپارد: بههومت وهوخت‌وهورشت . 

£o 3 et ۱ c ۲ $E 
(eal) Pec چه سنتامین و" (را) پندارو كفتار و کردارثیکه‌است ودین‎ ۹ 


دين به وویژه مزدیسنی - وپیشه نیکهوئی (است) وروش پارسائی (است). 
yezi dušmat?m manite du£uxt?m vücim mE‏ 
mravat dužvaršl9m vôrôzyät 3kyaolðanə?m‏ 
١١ c : 5‏ 
۱- چدا گر( کسی)بدا ندیشدبه‌پنداروید کوید بد کفتاروبد کند به کردار ۲ 
sv 5 ۱‏ 5 ع ty‏ 
روان خویش را بد بدترین موجودات " سپارد : به دشمت » دژوخت و دژ ورشت ‏ . 
LN‏ جه كنا مینو( < اهریمن) (را) يندارو كفتار وكردار بداست» دين جادوثى (است) 


. و پیشه بیدینی"" ( اس ) وروش فریفتاری (است) . 


۳ بامید کرفهة بز رکه گذاه هکنید. ‏ ۱5- پهجوانی گستاخ مباشید ای 


مور شت ؛ پند ۲ -کرده۱ » کزارش استاد بورداد . ۳٣‏ نراد . 
4٠‏ متن- ناف وبيولد خويش را = بخاطر فرزندان وخویشاو ندان شود . 

۱- متن ‏ ورزد به‌ورزش. ٣ „Pahlum axvan — už -£Y‏ سی 
بندار نیک كنتار يك و کردار یک ؟ چون درینجا با نبا شخصیت داده شده است » همان 
اسامی دینی درتر جده بكار رفت . 4 Fy‏ تاک مین وک ؛ مقابل وضد كناك 


مین وک )= انگره ينو اشريمن 51 بعقيدة ايرانيان pes‏ مزدابرست سپاهبد یروی شرو 
اهر یینی است چنانکه سپنتامیلو سپاهبد نیروی شیر واهورائی است . -٥‏ منسوب 
به کاتبا , سرودهای دینی زردشت ومنسوب بهخود او . 

ومن — Vaitum axvan‏ ۷ یی بندار بد * گفتار x‏ وكرداريد 0 
Gob «Kal Waly lex yo‏ نيزشخصي‌داده شده است ١‏ درترجه اسامی واصطلاحات مذهبۍ 
بکاررفته است چنانکه در بپلوی هم سین شکل st‏ شک لکهنه تر اوستائۍ بکار رئه است . 
دوواژۀ اخیر درببلرى دژه‌وخت ودژهورشت نوشته شده‌است ؛ سند . بندهای ۸5۷و ۱۰ ۰ 


- ahramukih = تن‎ ۸ 


Fas 








-\TA- 


مردمان هر كمند؟ جه بسیا (oos) OS‏ که بە‌برنائی از کیتی (در) گذشتند (و) 
نیست وناپیدا شدند وبوم(ند کسانی کد) تادیر زمان پائیدنه ولی نیز .7 Gs)‏ 
باید (در) گذشتن و نیست و ناپیدا شدن . ۱۵ اما اکنون این دانم ۹ که چیز 
آنجهانی "پاید( کرد" کمادیر زمان‌پایدوتباه نشود ۰ ۰ ۱5(ایاتناانگار کم‌کار 
گیتی کذره (و) کالبد کرامی وناز کت؟* بدجايكاء فر اموشان برند و آنجا بنپند ویاه 
نکنند وروز بروز بیشتر فراموش واز یاه رفته شوه . بازماند کان(۱) " پیکار کنند و 


0 
درون **نستایندومن کدروانم وستایش‌راسزاوار ازقوه تن مستمند وکل مند e‏ 


۷- "دارم اندرزی‌ازدانایان از کفت پیشنیان 
به شما بکزارم به راستی اندر جپان 

: ۸ . 
ا کر[ این ازمن ] پذیرید بود سود دو جهان 


۸- په کیتی کستاخ( < مفرور)نباشید بس آرزو اندرجپان 
جه كيتى به کس پنېشتند نه کوشکدو[ نه آخا ا 


با دلشادی جه خندید وبچه نازید (در) جپان" 
۹٩‏ عردمی چند V exo‏ بس kai]‏ اندرجپان 
خدایانی چند میں" سرداربزر که پرمردمان 77 
fraškartik Tu 6 PZ‏ ۱- کار بر ای آخرت‌باید کرد 
7ه لطیف . OT”‏ متن ك بودان. ۶ نان مقدس, ه.متن > ستايش اومند 


- garzešník — متن‎ 

5 براى نغستين بار پرفور هنینک نشان داده‌است که قسمت آخراین‌اندرز (ینی 
ازانجا (ند۱۷) (Ye ay edt‏ شعراست ؛ تك . .850885 05٠0:‏ لتتات ”ل A Pahlavi‏ 
86 آوانوشت پپلوی این اشمار را Ga‏ در آخر این ترجه میآوريم . 
Sune -0A‏ در قلاب [ ] گذاشته شده‌است از افزوده های پرفنور هنینگ است . 
- درینجا ط طبق نظر هنینگ بتی حذف شده است . Te‏ متن ب چلد مردمان دیدم . 
m qn cA‏ چند خدایان سبامبدان ديدم ؛ ساهبدان وزنرا خراب ميكندوزائداست „Ai tu‏ 
PLA‏ ازمقالة هینگ . ٢‏ متن = مه سرداری ابر مردمان . 


۳۹۲ 











اه ات 


ايشان پااندیشه‌های گران برفتند اندر Moks‏ 
ایشان Y‏ شدند و ادر برفتند بی‌سامان" 
۰ ه رکه چنین دید چرا دل بندی(؟) اثدر Tyler‏ 
و كيتى را به‌سپنج نداره وتن را Wold ap‏ 


وکرفه بكار[ ن ]داره (چون) که فره! آنجا يايد شن به(نزه) داور راست. 
شاد ودراز زنه گانۍ to‏ وپارسا وپږوزگروکام انجام" (باشید) . 


انجام cl,‏ 23224 وشادی ورامش ٠‏ 


۳ درينجا نيزجملة دیگری افروده شده است : «کهما مېتريم اندرجېان» که ظاهر ترچ 
mentar‏ !۰ است درمصر ع پیشین که‌در ینجابه«| ندیشه‌های گر آن»؟ تر جمه‌شدهاست!نک,همو 
حاشية  .4‏ یسن سوام )> (afrah‏ + تصحيمآن (aberah — pyl st‏ 24-3403 
bála SÚ ŠA‏ دنت astma‏ | نسخه بدل(نك.متن ببلوى) ‏ آسمان, 
اسامان( > پیسامان) مفیدمی ببتریست!نک. هموحاشیه. . ka vastar andare‏ 
معطوع . سنح . <يادكار بز ركمبر» بندحية .كانكا جاهائى را كه درمتون ببلو ىكلمةوستاريا 
وستاريه بكاررنته در Ge‏ اندر زخسر The Testament of Khusrav Ii Sanj)olalés‏ 
Vartaman Annual 1943‏ ۰ ص۳ ؛ حاشية 4) نشانداده است . يرفسور Kite‏ این AS‏ 
Pahlavi Poem. SG tales Sa 7 Self - abandoned 4 Pledge 415‏ شاحواشی 
آخر مقاله ؛ بستار ( > بم . وستار) را همه فرهنگېا باقتباس ازهم , سست ونااستوار معنی 
کرده‌اند واین پیت نامر خسرورا شاهد آورده‌اند : «عروةالوتقی حقیقت jp spa‏ ندان‌اوست» 
شیعتستانکس که اندرعپداو بستار نیست». درتفیرابوالنتوح رازی » تفیر £V A‏ $5,231 
البدثر * « رهینه » بگرو نباده * كرنتار و« بستار » معنى شده |ست ؛ بس « بتار » 
) = وستار ) يعنى بكرو نباده ورهينه و کرو کان ودرست عکس معنائیست که‌فرهنگها 
از شعر ناصرغسرو استنباطكردهاند اكر مصرع دوم اين بيت بطريق استفبام ځوانده شود 
معنى حقيقى كلمه از أن ميتوان از آن استنباطكرد! وبا ببلوى آن نيز ( طبق نظر برفسرر 
هنینگ) مطابقت دارد. 509 یعلی کیتی‌را سپنجیو کذران نداند و تن را خوارنشرد؛ 
اینجاست آغر اشعار . : 
۸- کامر وا . 


۳۹۸ 


-١١ 
: اينكك آوانوشتی که پرفسور هنینگه از فسمت منظوم این اندرزنامه کرده است‎ 


0 Darom andarz-e az danagan 
az guft-i pešenigan 
J 0 šmah be wizarom 
pad rüstih andar gehan 
agar len az man] padired 
bavéd süd-l do-gehan 
2 pad gett vistax” ma bed 
was-ürzóg andar géhün 
fà gétl pad kas bé né hiBt-hénd 
nà ku$k ud [né] xün-u-mün 


iüdih-i pad dil če xanded 
ud 66 nüzed getiyan 
4 fand mardomán did-hom 
wasl-arzog?] andar gehan 
Čand xťadäydn did-hom 
mih-sardarth abar mardoman 
5 Awesan mith wes-menidar 
be raft-hend andar gehan 
awešän. abčráh šud-hend 
abag dard be raft-hénd asaman 
6 Haru k@ tun čn did—če ray 
ka wastār andar gehán 
ka nč ďärčd و‎ 61 ۵ spanj 
ud [ng] tan pad asdn 


faa 





بنام یزدان » مروای ab) E‏ 
[أندرز خسرو قبادان | 

A‏ ایدون کوین دکه‌انوشه روان » خسرو قبادان چون پیمانژزند گیش‌پرشدا» 
پیش ازآنکه جان(ش) ازتن جدا شوه به‌اندرز به‌جپانیان گفت که : چونکه‌این جان 
آزتن‌من‌جداشود‌این تخت م(ر )برد اریدوبه‌مرغوزن آ( < دخمه) بر یدو به‌مرغوزن‌نپید 
وبه‌سرجانیان‌بانگف کنید که: مردمان‌از گناه کردن بپپریزیدوبه کرفه ورزی کوشا 
باشیدومال گیتی بخواردارید که این آن تن‌است که دی»* اين تن بوه ( که) این‌مردم 
)51( به‌سه کام نزدیکتر(بدان))بود(ند) بهر گاه وزما نی‌قدرومال کیتی‌میافزود(ند), 
(و) امروز بپرریمنی(ش) هر که دست بر (آن) نهد پس او را به‌برشدوم" باید شستن 
و کرنه به‌پرستش" یزدان وهمپرسی بپان نبلند . دی شكوء خدائى ( > شاهى ) را 

دست به کس نداه وامروز بپرریمنی کس دست بر آن ننهد . 
-Y‏ (ای) مردمان‌جهان ! درودمند بوید ؛ بروید ورهبری کنید" به‌منش راست 
و اربرز گری. بهکارجهانیان کوشا(و) زیناوند بوید. ۰ ۳ آثين وپیمان‌بکاردارید 


وبه‌کارودادستان؛ راد وراست » و(با) راستان هم سخن بوید . ٤‏ اندرز کویان ۲ 





۱- نک . «یاد کار بزر کمپر » ؛ حاشیه ۱ ۰ نگریهٌ دانشکده سال ۱۱ ص ۳۰۳ . 
۲- متن < پر گاه بود ( شد ) . ۳ متن > 8۱٧۷٧1‏ ؛ برځی اين کله را aspānvar‏ 
دبرخی دیگر باجزئی تحریفی ۵508707 خرانده‌اند . اسپانور نام یکی از شپرهای مداین 
بوده است و اسپ آغور يعلى طويله osa‏ اسان " وهر دو معنی سست است . بنظر استاد 
هنینگ (نظر ایشان غير‌مستقيم بنگار ندةٌ‌این‌سطوررسیده است) 'Spuryan (LIS Ue 3l scel‏ 
که بز بان مغولی بعاریت رفته‌است وبوجره مختلف خوانده میشود ومعلی کوربزرك ؛ دخه 
ومرغوزن دارد ١‏ بنحوی مر بوط است . 4 متن < به‌این؛ aae Manat) BE CIS AS‏ 
0 بر شوم = انين تطبير وزدددن ریملۍ از کسی که بمرده درتماس بوده است چون غسل 


مسهيت در کیش اسلام » نک . و ندیدادفر گرد ۸ و۹ . A‏ متن ayáp-‏ = یا. 
اد ote To‏ 

۸ متن ۵۷۱0658 اسم مصدر ؛ پصورت فعل خوانده شود بپتر است . 
A‏ قضاوت . ٠‏ متن - گفتاران . 


Boo 


~\iT- 


i ۱٤ WOW و‎ .. . ١ 

(را) بوید اندرز نیوش ‏ » " اندازه و ييمان”' بكار كنيد . 5 بدبپره خویش 
Va Č 5‏ 

خرستد بأشيد و ببرءٌ ديكرأن مبريد . ١‏ بددستكيرى > درويشان سيوز و 


وتا بنگريد که کذرزمانه چونست" 4 خدائی وخواسته بشو مال دكا 
atus‏ ودشوارى و دريوز cA uf‏ ۷ ايدر زند کی اند OS‏ وآنجا راه دور 
Jens‏ ( > رقیب - حریف) شکفت‌وداورراست ( درستکار) , à‏ به‌وام نېلندودرود 
و نکند وبرای تن و روان نرذیرند مگر ( کسی ) که کرفهٌ بسیار کرده 


باشد و گرنه!آ (از) فرازیل چیدود"" کذشتن‌نتوان (چه) آنجا داور(انی هستند)راست 


To. 
چون مېر ورشن‎ 
. : w. A i 
تافرهمند‎ Ka از ) بپان بای تا گرزمانی باشی . ۹ افسوس‎ (۸ 
كيتى بهسپنی‌دار‎ ٠١ ۰ ۰ باشى جه نيكى وزشتى بدهر كاه وبه‌عر کس شاید بودن‎ 


+ ۲ ; UNIES : Loc 
وتن به‌آسان » نيكى بدكار دارو بزه‌بر نج‌بسپوز(و)مینورابه کنش‌خویش(بدستآور).‎ 


3 poslu دانستن که از کجا‎ xb این نیز گفته شده است که : هر کس‎ E 





۱ متن ۲/۷( - /۷111) , ظاهراً بایستی «باش» یا «بوید» باشد که حروف آخر آن 
انتاده است , 5 متن > نیوشیدار ) = f niyuxšitar‏ از ۳متن < 
به‌انداژ»" کلء4 «به» پیش از «اندازه » زائدبنظر میرسد , -٤‏ اندازه ؛ اندازۀ درست. 
-٥‏ من - دهشن . 5ك يعلىدرداد ودهمش و كسك بددر و يشان سختى مد )- خشن 
مباشید) و نوت مفر وشید ( یا کرد کشی taka‏ نک . اندرژدانایان پیزدینان بند۲۰ .) 
a Rs sun ct‏ چون اداد بود » اداد (apar 'awar)‏ بودن ينی کم شدن و نپیدست 
ye‏ ( نک . úl Kanga‏ 6 و « شایست نشایست » از 10۳۵012 س۱۱۸ ۰ حاشیه ۲۱.) 
در نحا ub jid s‏ ترجمه شد چون Gla‏ عبارت چنی اقتضا ne‏ € خدائی ودریوذ کی 3 


مال ستبروفراخی زند گی‌ودشواریهمه را کذران میداند نه‌فر مانر وانی و مالر ا((نک Kanga‏ 


» بيجاره . ۸- مال ستير > مال ثراوان‎ (gat کلۀ ۷۶ه را عقعه شراندةائد‎ om 
(H - تمارف(‎ dm درود و پاره‎ -۰ " te = dugarm > نتم-٩ سرشار.‎ 
پل صر اط . ۳- رشن؛ فر شته‌ای‎ -٢ .) متن یا( <وقوه‎ ١ ورشوه.‎ 


که روز رستاخیز کارهای شوب و بد و کرنه و کناه مردم را باترازوۍ زرين mph M s‏ 
۶6- عرشی » عرش آشیان . -٥‏ طعله مزن » ریشخند مکن . 


. کردن‎ ym -rA 





4 


HS 


چرا ایدرم و بازبکجاپایدم شدن وچه ازمن خواهند . ۲ که من pile gal‏ که 
ازپیش هرمزه‌خدای بیامدم وستوهیدن (دیو) دروغ‌رااینجايم و بازبه‌پیش‌هرمزدخدای 
بایدشدن, ازمن پارسائی خواهدد وخویشکاری  (‏ وظیفه) دانایان : آموزش"آخروو* 
پیر استن خیم . 

۳ انوشه‌روان ob‏ خسرو شاهنتاه قبادان که اين اندرز کرد واين فرمان 
داه . ایدون باد . 


انجامید بددرود (و) شادی . 





v =‏ « - 
ámuzešníh gM -YY‏ بایستیز و 264 باشد. -ÝA‏ در يتجادرمتن كلمة evak‏ 
وچوددار د که درتر de‏ نیامده است ٠‏ يعلى آموزشخرد يك و د ديگر بير اسن خیم € پایکی 


آموزش شرد دیکی پیراستن شیم . 


dof 











چندمت نک وچک S gh‏ 


(اندرز بیشینیان و غبره) 


XU 


از نشریهٌ دانشکده ادبیات‌بر یز 
شمارة تابستان سال‌دوازدهم 


چند متن آو چکت پپلری 
(اندرزهای یشینیان و جز آن) 


شمارة اين متون كوجك که i VPE‏ 
دانشکده oly al‏ ترجه شده است دوازده است . 
کوچکترین ot‏ پنج‌سطر دبزر کترین آنپا یک 
صفحا‌و نیم است و همه QUAL pe‏ آخر در شمار 
پندنامه‌های پپلویند . 

چپارقطمه تخت کهسفه‌های ۳۹و4۰ «متون 
پپلوی» جاماسپاسانار | پر ساخته‌است. بنام| ندرزهای 
پیشینیان 2dil4% Andarzihá i Pôsinikán‏ شده 
است وبه تر تي دارای ۷٧٧٩٤٩٧١۱١ ٨5 ١‏ کل است 
و درمیان متون «خسروتبادان‌ورید ک» و«چیتک 
اندرز پور یو تکیشان» واقعست . 

قطمٌ پنجم وششم درسفحه‌های ۷۸ ۷۹ متون 
پپلوی یاد شده جای دارد. نامی با نبا داده نشده 
است و شاره واژه‌های آنپا تر تیب عبارنست از 
ols TA‏ 

قطمٌدفتم درسفحه‌های۷۹و ۸۰ «متون‌پپلوی» 
جاىداردو ينام سخنیچند( که) آذر فر نبم‌ فرخز ادان 
کفت» ځوانده شدهاست. شبارۀ کلمات آن٤ ٠١‏ است. 

قطمه‌هشتم شو بست به بخت آ فر يدو د رصفحه‌هاۍ 
AN‏ ۸۲ متون یادشده جای دارد و دارای ۱٩۹۳‏ 
کله است. i‏ 


dof 


نشريۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز giu it‏ 


pee‏ نیز بی نام ودارای ٢۳‏ کله است ودر 
صفحه ۸۲ جای دارد . 

pedes‏ و بازدهم هردو شامل سطوریست که 
نویسند کان در پایان کتاب میافزایند و روزو 
ماه وسال کتابت ونام کاتب را دربردارد. قطمهاول 
از کانب نختین ودومی ازديكرى است که از روۍ 
آن کتاب بعداً دونویس کرده است. این دو متن 
بترتېب دارای ٤۳‏ و ۳ واژه است ودرصنحه ۸۳ 
le‏ دارد. 

قطعةدوازدهم عبارنست از oe hia‏ زهر 
نیش ود‌ندان خر فستر ان (حشرات موذی) که مسوله 
پشت کتاببای قدیمی؛ امثال آن دیده ميشود. شمارة 
كلمات آن چپل ودر سنحه ۸۶ جای‌دارد. قطعات 
اخير ميرسائد که اين صفحات روز گاری در آخر 
نسخه‌ای قرار داشته که‌بعذا۸ صفحه اول مجوعه 
متون‌پپلوی تألیف جاماسپ اسانا ازروی آن‌نوشته 


. واینک درميان كتاب جای كر فته است‎ me sa 


قطمات‌پنجم تادوازدهم بتر تیب درین مجموعه پیش 
از متن یاد گار بزد کمپر» چای‌داز ند . 





کر کوس فرب 
] ادوپی-  [wauu‏ 

lle v sarete‏ ومو 3i obyv‏ « اوه 
رسد . ELI dope =) De v v)‏ دند وسلی د 
اه guel v UJS‏ لاو پس وله «dus‏ 3813 رس له 
reps‏ زک quU! v‏ مو ll) 9.9/50:-0 s Low‏ 
وسو ا (بس وو ېوې لاال 5 e Dyu‏ ۵ ر 
دنله up‏ ررد ۰ 

"GNU d) eeu 





«UO v SU NU 

۱ ۵۵ "۱ ده م٣۳١‏ ١س‏ اچ A)‏ سه 
پدووون- لم Der)‏ اپل | ادرال اکدروبپ 1 Suet)‏ 
eregu “UG Bel s eU 3‏ ل WE‏ دالاو 


leg We evel Ser Sq اا‎ ٧ "aet 


suis WS کل‎ SI rq eS Gy TER لا واا سے‎ 
چچچ‎ enya Dy vd "uU Ži سوت‎ 66 | 
v guam yey (ex کچ‎ It بویت‎ sod id Sie | 
IRI eeyo geo Ge HOG KG 6Y 3W 
-U»| suis yh وس تمه 66 وس‎ ag) aul 


سه اسو .2050 دار دز دم WU b rel‏ 


1MK Lasse. 2 MK, W eu. 3 MK, JJ e 
4-5 JJ om. 8 W aq. 7 MK, JJ :gy. 8 MK, W. Aeus, 


dof 


1 


i‏ ردو دو ااا 
efes‏ كت 6 esa usu! guia te cus UH‏ 
سو و m kla suus bi‏ راڈ 3 
ںید ا Esa SUN D fy D‏ 
SE D oy yea‏ 

WUU ea Hg FUOU‏ | به 


v SU Nej 

دم سور ور Jed o KISU A) B-‏ سوم 

D روكيد‎ e سيم‎ gue cue D eu 8 
چسرمو لد نواه یون‎ E A DUUN ۰ “یوار‎ 
ens el عسو‎ Se 6 سیم چ سین )= ولړو‎ 


6 )4 )= “یا 9ل 





وا gU‏ د وير 
ېسو ID‏ مې که لومون D‏ چ ره ge‏ 
ښک A D 030% ered suber‏ مه ېسوسو زا 
وې ۰۱۵۵ Ds sR) SUD D was‏ هد" سلو 
X) MA TN‏ * وسلو eeu TN‏ رپس سرهم TN‏ 
همس Jes "i see Tex el ce eje CDD‏ 6( 
س هر١‏ همس و peus AI‏ نه | وا —pPu IS‏ 
قم مهم لوم > جد ېږ سم ېرو رېسو' "rop‏ 
oad | WUU I SSU Il) rude‏ 


9 MK, W gms. 10 All ye. 11 MK, W dado, 
12 JJ a, 1 MK, JJ om. 24J om. 3 ME,JJ 14. 
W >. $ ME,JJ S. 
۵۰۷ 





Tes - eu nu 


یم eus 2a- fieis‏ انيع Uto ١ ۱١١‏ ب 
ېر رټ" اسم ۱۵١" ۱١١‏ رچ OMS Sele‏ 
("els ŠOK‏ درو Lese | maio DA‏ 
واا داه ausi mela were‏ ا9 ١‏ ند 
HEAD SHE -D "yuyo‏ 


PEDS Wy ede 
ESS 9 gU pU 


eD D ie aui‏ یه ٣ eu‏ د و 

وس UNS “ey de" wg! -U-0‏ هه اڼېم 
jns‏ شا 355 egg emea Dy sigs‏ شار 
tu asi Ay‏ 5اد DaDo‏ مسو ۰ كه نوم لت روا ندم 
رس نادلا 6 eU‏ 16 6 کر v‏ وش هدمه 
اكد ليت ټ- رم له تسیر ونر وا رت چم 


1 TD, JU swe; TD adds eng s s; JU adds so sw. 
u MK, JJ es. 3 MK gud; JJ wud 4-5 JJ omits. 6 JU 
DAT JÚ nooo. 8 MES, JJ“ pau: 9 MK torn; JE, 
JU Muus. 10 JE inserts ween; TD, JU add eson. 
11 TD, JU, JE e; ED adds enu; JB adds کوت-‎ “eroy, 

1 TU,JU, JU .سب‎ 3 331 3 3-4 TD, JU, JE addy, 
a TD, JE insert weno; JO adds neve. 6 JU adds ses. 7 TD, 
JU, JE add uy. 8 JU adds o geno ys كمع‎ Das 6 be 16. 
9 JJ m: JU omits. 


AoA 





ro yew yh 5 


a ee 
Vo pep پپس"‎ y D نولوك ۰0۱۳۵ کد ریو‎ Aw OS 
A ته‎ ١۰٠مې‎ D3 رای‎ aS م‎ bay 6 ۱ 

sp PUNO st WG WOU كيمو ترم‎ MO ېسوسو ې‎ 

ROSY 5‏ که ټم )= A‏ ټ)۱ و 
So‏ دورسۍ" با ولنم ل- ديرم D Du 561 e‏ ل ٠١‏ 
لاا موسرم Ry "uS Meuse‏ ت سر“ | چ" ل دارم ۰ 

te egy "ue لا ال سم دع‎ 5 eus A 
کل[ باس‎ ۱ 7۳8 ۱ ۵ D بود‎ AD 

Eed wo D mguu v a “hues “Ny » gue) | 
ره 6 واس بانیم‎ SS د‎ D ند هنم ۱ کرت‎ 
٢ eps 


eue - رچ‎ ۵ 


+ وچډیوې سروم‎ ume Bieu iw 


| 96s mg a Aa "v رم سه سم‎ 
r Den "0701 Je بت‎ gen رعرع کو“ لت (زرسر ډلاسو‎ 


i0 MK, JJ mv JE ss 11 JU ,م‎ 12 TD, 
JU, JE ser. 18 JJ seue; TD, JU su. 14 JJ 
1. TD, JU My. 16 TD, JU de. 17 JJ i 
18 JJ Stu; JE Yd 3 sta; TD, JU موم وې‎ 19 TD, JU, JB 
ww. 20 MK, JJ w. 21 1D, JE insert 3; JU adds >. 
22 JU wes. 98 MK, JJ, JE Li. 24 JJ adds (ex n 
wa wuu; TD adds eso seu 1 6v 19; JU adds eu nu. 
1 TD prefixes a 5 JU adds n= ras te. 8-4 JJ v بي وی مل‎ 
JU Pg qs JE o logro 56. 5 JU adds tz res. 


۹-1 


Img Ae‏ پاد emer‏ کپ 

١ E‏ ام( ay cu “ee go eut m‏ اس 
مهام د Jw‏ پو چم سم ربوسو روسو" د واه 
اسر يع 5 ^j ces‏ ودب" zod wD‏ 
يو عم" روسو هد رس orig‏ وم سلا so‏ 
qu "ec‏ ېو رس وچ وسم رل se‏ ټم اوي" 
پو سل" رس "epus‏ 


v tw wey og u meinen رم" سه‎ 

كلوه ی سوم ag epp gla‏ پس ۍ سلو 

سل که ب وو ېسلو" ېس ئی اسوه یاهب 
وسو y‏ 


GN “UNG exu v DER RJ sp 3-1 
رو رمم که‎ o feg در ویره‎ 


GJE emeu; TD neo; JU emes. 7011 adds D=; TD adds 
D— above the line, 8 TD, JE rugo; JU gripe. 9JU -e; 
TD adds -s above the line. 10 JU adds wa; TD adds -ss on the 
margin. 11 JU e=, 3 TD, JU om. 13 JU ار سلود‎ 
14 JU adds su 3; TD adds ss on tho margin. 15 JU E 
18 TD. ras; aT JU 0 yey. “18 TD, JU neds, 19 JE 
adds .يه‎ 20 JU سر‎ 91 JU adds 3 ı wey; TD adds وو‎ 
ا‎ line. 22 JU sa: TD corrects «6 to Mš. S JU N. 
24 MK, JJ A s. 23 TD ey and adds «guu : e nz; JU 
Adds aU sU Nt. 


Ale 





Hen سو س چرپ‎ Fees eon) TENA 

Wye) g‏ كه edew "e m Pre‏ پچ 
jus v ada pg w TY Puy‏ چ ego‏ سرپې د 
weis age‏ )= مه کي چم gws g e lu‏ 
Junt ۱۵ |‏ دم لاو Ile) E‏ د T‏ 


psu کې" ۵ وسو سه لو ورو"‎ v tune" 
یش لو لللو انا‎ 3-03 5 ۲ ۵۵ BI 
ناسید‎ | HOUR, | go سه با‎ ١ 
420802 درم | وسل وس" | فيه‎ o بي دب‎ ۵ 
مېرد" ايپ نس رسيي سم سیپ‎ uue 
o apy يي" - وم" پد‎ “ines c sew ۵ 
ااا" پو" پرا رس لرا وچ ۰ پود"‎ 
رع" سوريه اچد"‎ A! age SU) 


1 TD adds si 881. 2 JU prefixes ee. 3 JJ m 
JU aut, 4 JU adds wo. 5 MK torn; JJ omits, 6 MK, 
JJ gs e. 7 JJ guess, 6 TD, JE Sw; JU woo. 9 JJ 
ts. 10 MK, JJ &. 11 TD, JJ eu. 1$ TD s: Da; 
JU «52.513 JU es «0o. lt JU adds. sev and omits 
euu-ey mo. 15 MK, JJ, JU bess, 16 MK, JJ, TD 
ea. 17 TD, JE JU add beu, 18 MK tom; JJ edd. 
19 MK, JJ ec. 20 JJ mews; TD ess. 21 TD m. 
22 MK, TD rever. 

il 


۵1۱ 


3 


پټ ود ;2 “tens 9 “Ziggy‏ رېل پسوم د روند 
| لم" يوس يويد ie‏ وره ایسد ر dey‏ 
eo D‏ ۱ سروس نت ښرسوسي- = Wsu‏ 
ws 4S “NU NG ° IS A) yu» ۳۳ rn‏ 
لوا جوم uS gis =) ys) Say‏ مره لم m‏ 

«A “a we "e "el سورب‎ 

۵۵۵ ۱۵ بو سوه په 

YU fe‏ وښ 
E CE‏ سا Ww) ys ens‏ لس 5 رېد 
RJ I y J" MILLS) Fils‏ “رر تاا واه رر 
مر پو اسر oas ARY qu y Pi dew wu‏ 
steno) Sur ue‏ ر پسوو ان ره س 
سدڼ سلو | سو UR‏ واد ١‏ رعو نا وای ۰ یا 
SU‏ پک روس “ee wee) teuer! TEN‏ 
o IU‏ و | و | دید | لوی | دروي روا 


egoy e Sew Iit) ولو"‎ | ۳" “Uy | سد‎ me پل ه‎ 





23 JJ omits. 24 MK, Jd 3a. 23 JJ ng; JU, JE nenas; 
TD rus. 26 TD adds eu; JE, JU add mers. 27-28 JJ 
omits. 39 JU omits; JE w. 30 MK, JJ 1:9: TD درد‎ | 
JU 3 |د چچ‎ 5 JE s .رد‎ 391 7U 3. 32 TD, JE add 2. 
33 MK. torn; JJ omits. 34 JU omits; TD ems. 

1-2 MK, JE om; TD, JU ssn Drege v eu m. 3 JU 
ang, لک‎ JJ omits 5 MK, JJ, JE «iné: JU ans. 6 ME, 
JJ, JE .سول‎ 7 ME esa; TD sea 8 TD كليم‎ 
9 MK, JJ vm. 10 TD adds -s9uu: e% ne; JU adds sj 
ys “BOUT BU, 


ayy 


v 0 NY‏ وريا 


NEJ سرب وسلوس- لاا لا داوس(‎ ey 
uw nuo ew — J^ پس ېچ و وپ رېم سلو دال‎ 
uj يټ‎ xn v گا ا لات ب سو دنس‎ “ss 
Wue D as Du youu رسفم د‎ 5 M 
e برع ندري ومو"‎ “hey ۵ e) ۵م وب‎ 3701 sp 


wo wey fe 


Dyou 25] لیس‎ eu سرس وسا وی‎ ey 
gto Ie دید سود فو‎ 3p مج سو ورو روم د‎ 
سام‎ ING وی پوو‎ games ازرد‎ ۱ > ays دو‎ wU 
ورب‎ “UNS Rey اوو ټم ود‎ 9 å epu 
Dy v ses mere ej TJ | SS فا يدنه‎ guus 
رو( رويد‎ go 3985 meug mo شار‎ MD NE A) 
o ردو‎ s T ود سیر ون‎ | 


1 JJ, TD mue; TD adds gyn ۳ ۰ 2 This colophon is 
not in JU, 3-4 TD 2 v 6 ise Jj guts D exu vrbes DAS] UT 
JE aus بو‎ aras م دسو رر‎ 7 reruns sy ny. 5 MK 
torn; West conjectures Duy. 6 MK sw. 7 Jj ws. 8 JE 
adds ws wuu. 9 JE gw. 10 JE, TD om. LI TD ses suu; 
JE x» eov. 12 JB, TD add redu eve 

1-2 TD, JE om. 3 This colophon is nol in JU. 4-5 TD, JE 
wuy beu رول ما سروم‎ ey lys دنم یدروم گر دانم‎ 0 
6-7 TD, JE ea: 


oir 





nu‏ رپخ د ورپ" 


IAM)?! meus ew! 168108 68 1 Pes ey 

- oes 'g S) رم چم چې‎ PENUS | PGND 

iege se v gati SU 1 reser wg v كنول‎ | 

v gio‏ ارگ وما waren tee ES‏ لو رم 
س 0 oer) See) segoa o‏ 





1 TD adds se. 2 TD adds gyme, 8 TD ee. 4 MK, JJ 
Ys. 5 MK, JJ om. 6 JJ Se) feje Here ends MK 
fol. 74b 1,11. Thereafter commences “Kårnåmak-i Artakhshir-i 
Pàpakân” which occupies fols, 73-1080 1.7 ; thereafter commences 
۱ Vazorg-melir." ۱ 


۵1۴ 


بناميزوان 


[leta آندرزهای‎ [ ۱ 


2 رغه 5 Y sg Iq‏ 
#١‏ خواستةتندرستۍ به . ۲ فرزندپارسائی به . A‏ وبرادررخروی به . 


ce AKT tk‏ آنباز زننييک به. ۹ اثبار كرفد يه. 
۷- دوست‌روان‌خویش راهبری (دستورهای) گاسانی بد. ۸ بپمه‌کار Tt olas‏ 
zal‏ اندیشی به. .ه بان 
راسنى وورسټ اندیشی بد. ۸ دردوجپان پی بیمۍ به. 
۳ بنا يردان 
mE Jast 3 |‏ 
اب ډد د و دین‌رفتن ٠.‏ "ل و يدر ومادرئيازردن. ‏ ۳ ساز کاری با 
Sie ný o sis 3‏ ۰ د کا 
برادران ودوستان و خویشانو نزه‌یکان‌وپیوند» کردن(و) دار ندة زن‌خوب‌ستن بودن. 
UR eR‏ ې ə‏ : 
؟- بدكار كرفه کوشا بودن ٠‏ ٥-و‏ هرروز باخویش آمار کردن که امروز (را) 
جدسود وجدزيان؟ جه كرفه وجه كناه؟ M‏ براه‌فرارون ( حخوب) رفتم وچند براه 
وارون ( > نادرست» بد)؛ جداين كيتى همانا سينج' يكروزه (است) جاودان "us‏ 
بایدبودن . ۹ وبکرفه وبزه آمارشدن ٠‏ # چه هرکش کرفه بيش(ترباشد) 
که کناه» پس او راسروش پارسا دست کیرد (و) به‌بپشت برد. ۸- او که کنام(ش) 
بیش (از) کرفه (باشد), پس اورا ويز رش دیو دست گرد و به‌دوزخ‌برد؟ چون گریند ۰ 
نبخشند و چون بانگ aus‏ ننیوشند. ۹ سرانجام" اعتماد ( تو ) به کنش 





SY zahrávih To —) ۱‏ نیکنامی .۰ ۰ ۳ ع< oub‏ کرف 








اندوزی» انباشتن کرفه . . ه-کاسانی صفت است : منسوب به گاثباه سرودهای زردعت؟ 
نی بپترین دوست‌ددان پیروی ازدستورهای کانپاست ویاروان کردن (ع< از بر کردن) و 


بكار يردن آن دستورها (i)‏ 36 تشاوت . hovandak minešnih Tu -Y‏ — 
کمال اندیشی. 

١ ۳‏ نتس husázakih‏ . اب متن حك لرقاقة0. ۳٣‏ متن < ۱۳8۲ 

× = چيزه مال. یمتح عقا(8زت) سا کوشل کوشنده . o‏ شماركردن؛ 


شردن. ۹ جايكاف مقر مېمانسرای. ٧-جېپان‏ ديگره دنياۍ باقی. ٨‏ متن کت وون 8م 


514 


سال دوازدهم چند un‏ کوچک پېلوۍ Yey‏ 


خودت (است). 
انحامید به‌دروه» شادى ورامش . 
dhe fla ۳‏ 
١‏ بددرداست (آن) که خره نداره . ۲ رنجور است (آنلکه زن نداره - 
۳ب بي‌نام‌است (آنلکه) فرزند نداره ۰ 4 بی‌ارزش است آن(که) خواسته‌نداره . 
ه ستاست (آن)که کس aulas‏ ۹ ازاينهمه ols, ees‏ نداره . 
انحام يافت. 
olo tls e‏ 
۱- دانائی را تای نيست . ۲۷ رشکكارانام نیست . ۳ گیتی راپایش 
نیست . 4-جوانی‌رانازش نیست . هب خواسته‌رابرزش آنیست . ٩‏ زند کی‌رارامش 
ثیست ۰ ۷- زروان ٤‏ را دارو نیست .۸- مر گرا چاره نیست 4 زنان را خرد 
نيست ۰ ۱۰ خدای را انباز نیست. ۱۱-و ازاین همه او بدتر که بمیره و خدای 
Ie ia ito al‏ ۱۲- وهر که خدای ازاو خشنود نیست او را اندر بپشت 
بامی "جای نیست . 
ازجامید به‌دروه وشامی ورامش 
"olo sts ٥‏ 
رادى كردن » راستى كفتن » زن كردن وييوند diio ol uu‏ 


duBarz 7,57 -Y ۳‏ 7 بدارزش = بی‌ارزش. 
e‏ اس متن - wv rinakih‏ رشک )5( ٢ه oe‏ دوام. ۳ ازبالیدن مد 
قدر ؛ مترلت ۰ اندازه (۶). 4 بيرى ٠.‏ ها متن لك مركية ٠‏ - چنیست متن 


بجای نباشد » ny.‏ سلج . بامداد» بامیان. 
o‏ \- عنوان ی که نشاندهد ابن سغئان از كيست درمتن موجودنیست. ۲ مقن عم 
راینیدن؛ معني جمله - فرژند آوردن . 


dis 








aU i نشريۀ دانشک هۀ ادبیات تبریر‎ TOA 

يشت کردن وبه‌دین‌خستوبودن وزناشوئی بانزدیکان؟ کردن» و آتش‌بپرام‌نخاندن 
9 1 ۲ 

و كاحتبار كردن: ویران ابادان کردن د پرورش دام کردن و بېان ( > نيكان ) و 


ارزانیانر! چیز دادن. 


انجامید بددرود. 


aj op thy ٩ 

۱ كرفه كردن رأ رنج برخويشتن يذيرفتن. ١‏ ۳ اندرهر كاه وزمان 

نيكى' بدمنش داشتن. ٠‏ ۲ب وسود کیتی را مزه مینو بنپشتن ۰ هد چیز 
کیتی‌خوار وآن مینو (را) کرامیداشتن. 6 آن‌سوه نه‌بسوه باید داشتن که 
يس ازآن زیان بسیار بوه . ۹ وآن رامش ندیر امش باید داشتن که پس از آن 
اندوه‌فراوان بو ۰ ۷- آن‌خوشی‌نهبهوشی‌بایدداشتن کدپس از آن‌تلعي كران 
بود. ۸و آن‌خواسته ندبخو استه بایدهاشتن که‌به‌تن‌وروان‌نرسد . كآن 
دوست نه‌پدوست‌بایدداشتن که اندر سختی بهفریاد‌ثرسد . ۰ à A hola‏ 
بفرزند بایده‌اشتن که فرمان پدر ومادرنبره . ۱-وآن‌زن نه‌بزن بایده‌اشتن 


که فرمانبردارشوی نبوه وسوه وزیان واندوه ورامش شوی همچنان آن خویشتن 
ندارد, باشوی همسوت وهمزیان نبود چه او ازهرهشمن‌بدتر(است) , انجامید . 
olo flo Y‏ 
سخنی‌چند (که) آذر فرنبع فر خز اوان كفت 
۱- پرسید که خرد چه؟ ودیدارآخروچه ؛ E‏ او کفت که : مردی دانا 
۳٣‏ تن سا ۷6101088 ازدواج بامحارم وخویشاو ندان بسیارنزدیک. of‏ متن = 


کوشور و ک (بر ای گو شورون» geut_urvah = c‏ )013 حيواناتاهورائى) ورزيدن - 


يعنى برورش حيواناتاهلى ونيك کردن. 
١ A‏ متن = فرارون و حاشیه فرارونیه. ١‏ © متن - tptkew‏ شايد اصل 
«فر اوان» بوده‌است. 


۷ ۱- چنینست دزمتن؟ در حاشیه چند نسشه بدل ab‏ شده است: «سبتاره , ap»‏ 


a 








سال دوازدهم چند متن کوچک ببلوی Tes‏ 


پاخیم» هنر» بپی؛ باو ره خسرویگ استواری . ٣‏ خیم اند ر آمدوچای بکره ei.‏ 
أندر امد و جاى پا ک‌بکره aal ilu ca.‏ و آنرا به گاه‌آراست ٩۰.‏ خسروی 
اندر آهد و چای را خوشبوی بکرد. ۷- استوارى” اندر آمد )5( به گاه پنشست . 
۸ے scusate gebat‏ واه از sja oš‏ 

A‏ پرسید "که کاشتن خردچه؛ ۱۰ او گفت که کاشتن خره آموختاری 
ols‏ آن نیوشیداری وبر آن گزیداری وجای آن بيشت روشن ( با ) هم آسا MS‏ 


A‏ نا۴یردان 

۱- گویند که بخت آفرید گنت هیچ‌مردم‌نیست ازمن توانگرتر جز ا و که 
ازمن خرسندتر (است). ۲- این نیز بگفت که: اکر همه مردم کیتی‌به‌هم رسند 
مرا' توانگ رکردن EU‏ چه که بهیکندست گیم pem‏ دست‌دهم co)‏ 
به‌من پماند. 

۳- آذربد زرد شتان را پیدا(ست) که صد وپتجاهسال زنه گی بود و ازآن 
نود سال مؤېد ان موبدی کرده‌بوه و گفت "که: به‌توانگری و درویشی و شهریاری 
آمدم )= (pase)‏ اندر توانگری راه و گزیدار ( = گزیننده ) دهش واندر 
بتارک» ودچه داستار» برای Pall‏ معنی بپتری نیز میتران «دیدار» را داشتار خواند . 
d‏ دارنده وجله را چنی‌منی کرد: پرسی د که خرد چه وخردمندچه (SU)‏ 
امت ل 8 2165۷ 8 كدمفيدممنى نيستإدرحاشيه بس ازعاةر اذ هاى< كفت كد »را اضانهدارد؛ 
اگرتصور شود که اين دو واژه بعنی لاک puft‏ بجای‌دو کل 2162۷8 بوده ؛ معنی‌ددست 


است؛ یمنی: و بوسیله| و گفتهش که < واو گفت که؟ سند . بند ۲۳۰۱۰ ایمان . 4-نیکنامی 


۵ متن < استوار وحاشیه < استواری ۰ کب چنینست‌متن» حاشیه مه راستی‌واستواری . 


۷ مت = هباک خواریه؛ خواری ‏ آسانی. 


١ ۸‏ متن- بس نيزمرا. ۳ متن- تتوانۍ 


OVA 








Obl syle نشريۀ دانشکد؛ ادییات تبریز‎ De 


درریشی کرشا وسنجیده و در پادشاهی فروتن؟ و آزاده" بودم . 
. 4- کردن آشتی (و) نکردن‌جدگهبه . م گرفتن‌امیدبه (و) هشتن کن . 
۹ پذیرفتن رامش به و بازداشتن خشم ۰ ۷- خوردن۲..۰ (+) به و 
نه سو کند. Quale 2A‏ به خواسته" به ونه كواهى بادروغ . ۹ پرسیدار 
( < پرسندة) مردبیراه نباشیدوینوشیدار مره دژا گاء‌نباشید. zne‏ مردفریفتار 
نباشید ۰ ۱۰" پهآنچه(پیش) آمده‌است خورسند باشید" وافزون‌خواه"نباشید . 
SS A RE‏ هرن نا 
انجاميافت بددرود (و) شادى (و) رامش 
chapels ۱ ٩‏ 
۱- این‌نیز گویند که کارا گیتی بدبيست و m‏ نپاده شده است: پنج‌به 
بخت» ينج به کنش» پنح‌به‌خوی, ينج به گوهر و پنج به ورائت" ۲- زند کی (و) 





taies ales = patmanik = jaa‏ دقیق» کسی که کاری را از روی دتت وباندازه و 
سنجیده ميکند. 4 متن = lmyww‏ یاافرودن یائی پس ازحرف اول ۷٧‏ ووا ودمیتوان انر| 
0 خوا ند om‏ «فروتن» ؟ شاید بتوان‌انرا دیرین حتصقة هم‌خواند یمنی دوداندیش 
یاک ی که پس ازاندیشه بسیار تصميم ميكيرد. 
-٥‏ یا د آزادوار» gu‏ )ده ؛ حاشیه > دادمد و با انز ودن واوی دیتوان stwr‏ 
خواند ۰ mym =ou - ٩‏ (؟) شاید بتوان آنرا به غشم (؟) تصحيح كرد. ځوردن ‏ یافرو- 
خوردن خشم بکار یرود و مناسب مقام است . ۷ wu‏ قسمت مال وخواسته‌ای که بایستی 
تقسیم شود ویا متعلق با‌دیگریست ۰ م نیوشندی -A oque e Dee nh‏ 
همصحبت» «"پرسه » درشیراژ دیداری را گویند که دوستان وخویشاو ندان از بازماندگان 
مرده میکنند . ۰( =ەتن= د کەبه» ۵۲م ۷۲۲۷ ( - انکه به... ) ظاهراً واه د که 
زاند است و تحت تأئیر اغاز بند !| قرار گرفتهاست. ‏ ۱۱-متن نداردولی در حاشیه یکی 
از نسخه بدلپا موجود است . ۳- متن جح بيش 8 وط ولی در حاشیه « بیش اومند» . 
آمده است. 

ph این‌عدد وعددهائیکه پس ازین میا ید همه در متن‎ -Y . متن < چیز‎ ۱ A 


نوشته شده است ٠‏ ۲ متن < à aparmánd‏ 
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د يم اء وخا 1 a “| Lid.) zs‏ 
زن وفرزند وخدائی* وخواسته به‌بعی ؛ ۳ آسرونۍ" وارقشتاری و واستریونۍ 

۽ = پادشاهی؛ فرمانروائی . ه آسرونان (ب روحانیان»اوستائی : aBarvan‏ ( 
وار ختاران ( ےم ul KY‏ اوستائی : ۳۵۵06۵۱۵۲ ) و وستریوشان (- کشاورزان » 
(vastrya sl: 5]‏ طبقات سه کانه مردم دا در زمان ساسانیان تشکیل میدادند ( بعداً هم 
طبقه چپادمی بدا نپا انزوده شد . ) نام این aiba-‏ درشاهنامه ‏ در آغاز gis‏ 
بعکل کاتوزیان و نساریان ونسودی آمده‌است . 


: vinu 








كروهىكه كاتوزيان خوائيش 
جدا كرد شان از ميان كروه 
صفی بر دگردست بنلشاندند 
کچا شیر مردان جنگاور ند 
تسودی سدیگ ر گره دا شنداس 


بکار ندو ورزند و خود بدرو ند 


برسم برستندكان داينش 


پرستنده را جايكه كرد كوه 


همی نام obo‏ ځواندند 
Gut ja‏ لشكر و کشورند 


کجانیست بر کس‌ازيشان سپاس 
يكساه خورش سرزنش نشلوند 


جاب بروخيم ص1؟ 

این کلمات که در فرهنگېا هم داخل شده ۰ وحتی بعضی هم غافل از نااصیل بودنشانه 
آنبا دا وان نامخانواد كى خويش ب رگزیده‌اند » بىوهيج شکی تحریفی است از واژه‌های 
SSL‏ کاتوزیانب آسرونان (- آنرونان) ومصراع نخست بايستى جنين بوده‌باشد : گروهی 
که آنرونان خوانیش . نیساریان در پیت سوم شاید تحریفی باشد از تشتاریان که مخقفف 
|ارتشتار یان‌است. باتوجه‌باینکه دهمی» دربیت‌سوم سست وناپجاافتاده بنظر میرسدو فرددی 
on ul‏ این‌معنی که : صفی بردست دیگر بنشاندند t Aib az obo ted LT a‏ 
باتدرت بیانی که خاص[وست میتوانست بوجوه tS oy‏ مثلا" . 

صفی بردگر دست بنشاندند کشان نام نیساریان خواندند 

تصور ميرو د که ډهمی» را كاتبى ناشاعر» برای تصحیح د زن‌شمر که شاید در اثر 
افتادن هجائی‌نامو زون شده بوده افزوده است. برابراوستائۍ «iu‏ 06-7 است. 
بناب رآ نچه گذشت میتوان تصور کرد که این 613222 بدین‌شکل بوده‌است : 

صفی بر دگردست بنشاندند بام رتشتاریان خواندند . 
واتصال حرف <ر» در کلمه رتشتاریان به دت» دپس و پیش‌شدن تقطه‌ها اینکلمه را به 
«نیساریان» بدل کرده باشد . 

صلف سوم ينی «نسودی» نیز بیرحال تحریفی است از «وستریوش» یادوستریا». 

کلمه وستریوش در وزن شاهنامه نبیگنجد ودنسودی»» اکر تغواهيم در دیعت ظاهری 
کلبه تفییری (eh‏ باید تحریفی باشد از« بسدری» (بس|زعوش‌شدن‌واو به‌باء وتاءبه‌دال) 
و گر نهدوستروش‌باببتروش (بااسقاطیاه): بنابرین شاید بتوان بیت پنجم‌بالا دا چنین‌تصحیح 
کر د: بسدری‌سدیگر گرهراشناس یاه بستروش ديك ر كره را شناس ٠.‏ 


Ao 


ut TN‏ دانشکدۀ ادبیات تبریز شارۀ تابتان 


E : ا ي رې‎ ٩ SE 
خوردن (و) رفتن‎ Ca) osi و کرفه وېزه به کنش € کب زنان شدن وکار‎ 
z A osa Si y WE 1 Ja 
خفتن به‌خوی ؛ 5 مپر وازرم ورادی وراستی وفروتنی به كوهر؛ 1 تن‎ (s) 
Yu A 5 
els بير 30323 ویر و دیرو‎ 


۹ در زمان ساسانیان oub‏ اجتماعی ادلی بوده است . ورود بطبقات سه گانه 
اجساعى ذا اكر وابسته به دکنش » بدانيم مخالف نظام اجتماعی دور ساسانی است» 
شاید نویسنده تحت تأتیر انکار اسلامی قرار گر فته‌است . 

۷- متن = به. =A‏ طثمةعمتسءة . برافاينكه اين كله جنين خوانده شود 
Ju‏ پس ازحرف اول کر دارد . 

۹ ازبنج چیزی که بورانت نت مربوط دانته فقط چېارتا ياد شده است . 

٠‏ عين تمام اين متن (Su)‏ در کتابپای روایات‌داراب هرمزدیار وجاودان 
خرد وتاریخ کزیده و تصیحالبلو ک آمده است : 

" در کتاب « روایات دارابهرمز ديار »؟ ig‏ چاپ بیئی‌سال ۱۹۰۰ میلادی» سه ه 
این متن درضمن دو روایت یکی ازشاپور بروجی ( بهنثر ) و دیگری از بیمن پویخیه (8) 
( بهنظم بد ) آمده است در ددایت دوم اين سغنان به آذریدسارس‌ندان نسبت داده 
شده‌است 4 ایلچنین : 

د از روایت شاپور بروجى : این‌چنین گویند کش گیتی بیست و بنج بېره نېاده اند 
بلج به بشت پنج به کنش پنج بخوی بنج M.‏ ) کوهر (بنج) +اودماتت د on - shay‏ 
(awarmánd b aparmánd‏ ,وشن وزنوفر ز ندوخدایش(!) وخواسته پیخت انودنی (بجای 
آنرو نی)»اژ یستار( بجای‌ارتیشتاری)و استر پوش و کر فهو بزه بکنش وز نان‌سودان (یا سودمان 
شاید بچای‌شدن ) کار وزاردن و خوردن ورفتن وخفتن WS‏ مپرو آزرم ورادش وراستشن 
(بجای رادی وراستی) وایرمنشی بگوهر. تن وباز (شاید بچاۍ تن واهرس تن بېر) واوش 
(-هوش) و یروی به‌اورماند (بجاى اورمائد) . 

از دوایت بپمن پو بخیه: 


آذر باد ماراسفند این بگفت پدانگه که کشت او باندرز جفت 
که در رو ی کیہان قضا وقدر بود بيست و پلنج هرپلچج در 
بود پنج در haps pl‏ کنش بنج دیگر هی تو بدان 
مبانا د کر پنج باشد بخوی زگوهر دگر بنج باشد بگوی 
اورساند عادر در پنج‌دان که این بست وپنجست بامردمان 
خدائى دفرزند و زن هم عرش همان زند گانی و صحت و مرش 


مراين بنج يكر زاختر بود کنش اژ همه يلج دیگر بود 
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ala „fly ۱۰‏ 
اين یاه گارها ذوشته شده أست به‌ماه بپمن » اندر سال سيصد و بيست و 
Ee‏ و دروندی از روز کار انورنان و دیگرش ارتیستار 
دگر واستریوش که برژیگر است كتشنى بود ايننه از اختر است 
ol ola‏ مرد رای ازين بنج ادايش oot‏ بجای 
دكر بنج كفت دانا بخرى بود خوردن و [و] داه كوى 
چو Fa‏ شبوت اياكم بزن .- کنند دیگ رخواب وقتآ نچه‌من )1( 
دگر کار وکب کم وبيش دان مراينبا بخوييت نه از زمان 
دك ر هيم( د خيم)ومبرو ببىراستى : زرادى تو گوهر بياراستۍ 
مراين بنج از نسل کوهر بود quls‏ بنج ازراه اختر بود 
هش و ویر دفن باخرد نیز فم مراين پنج دانا چنین زد رقم 
يقين دانى از شیر مادد بود نکوتر اگکر نیز بدتر بود 
اورماند مادر زاصل و نواد مراين را چنن نام دانا نېاد 


در «جاودان خرد ( چاپ تبران () ۱۲۹۶ هجری قبری ص ۱۱۳ ) این‌سشنان به 
آذر باد» نسبت داده‌شده و بدینصورت درج شدهابست : 

«تمام امور دين به بيست ey‏ حصهاست بنج حصه متعلق است بقضا وقدر و پنج‌حصه 
بكسب وعمل و پلچ حصه S.‏ وعادت pas‏ حصه بگوهر ذات و بنج حصه بميراث اما 
آن پنج‌حصه که بقضا است زن وفرزند وروزی وسلطنت وزیر کی .و آنکه بکسب‌است‌علم» 
ببترین آن علم خداشناسی‌است » وبعد از آن عمادت پس از آن صناعات و خوبترین آن 
کتابیست (8)؛ و بمد از آن سپاهگری وفروست ودیگری علم دین ونقاهت ( ظاهرا نقاهت ) 
و آنکه بعادتست خوردن وخوا بکردن وراء‌دتن و مباشرت با زنان و بول و غابط کردن و 
انکه بگوهر ذا تست‌خیز بودن واعتماد بمردم‌داشتن و نیک‌امید بودن ودرمعاملاتر استی‌ورزیدن‌و 
بامر دم‌جوشیدن و گر مخون‌بودن وانکه بییراث‌است‌ذهن و قوت حافظه وثجاعت وحسن‌جبال 
وناز کي رخار . 

در «تاریخ کز یده» » (چاپ‌اوقا فک کیب ۱۹۱۰ میلادی‌س ۷۳) به بزرجمپر منسوبست 
اینچنین : 

Ey?‏ چیز بقضا وقدراست وسعی ony‏ در آن مفید نباشد زن موانق خواستن وفرز ند 

آوردن وعال‌یانتن وجاه بلند کردن pass‏ درازیانتن وپنج‌چیز بجپد وجد بنده دراز 
gals ple oS‏ وشجاعت ویانتن ببشت ورستن از دوزخ و بنج‌چیز طبیمیست وفاومدارا و 
تواضم وسخاوت وراست SÚ‏ و پنج‌چیزعادتیست رفتن وخنتن و جماع كردن وبول وغائط 


Sails Su Tú‏ ادیات آبریز شبارة تاستان 


p à . ۱‏ 
چپار » روز دیباذر (دین بدآذر) ( بوسيله ) دين يناه (يسر) ایترپای () (پس) 
دينبناء ( كه) دير زياهازبهير شاهزاديسرشادان فرخهرمزه ae Solna (WS)‏ 
روان ils gil‏ اندر (شبر) بردج Foul‏ 
glo stt, ۱۱‏ 

این ياد کار اندر روز خورشید ¢ ماه‌شهریور قديم بیش isi‏ سال شخصد 
ونود "ur‏ اندرشپر ag‏ )به جزيرة duos‏ من دین بنده» مپر آبان کیخسرو 
مهر آبان هیربد نوشتم تا صد و ينجاءسال کار فرماید» كبش يزدان دحش نيك و 
كردن دلج چیز هورولیست ددى خوب وخوى خوش وهيت بلند ومتكبرى وسفلكى : 

ودر «نصيحة الملوك» جابتبران ۱٢٣١‏ شسی» ٢۲١-٤٤‏ چنين آمده است: 

«اما جپانیان اتفاق کرده‌اند که کار جبان بر بیست وپنج روی است؟؛ بنج ازوبقضا 
وقدراست ۰ اول زن‌خواستن دوم فرزند سیم مال چبارم پادشاهی‌بنجم s u)‏ اما بنج 
جيز ديكر را جبد يايد ادل علم دومدبيرى سيم سوارى چپارمبپشت پنجم رمائی ازدوزخ. 
c ul‏ دیگر پعادت است ؛ اول راه رفتن دومخوردن سیم خفتن چېارم مباشرت کردن پنجم 
بول وغايط كر دن u!‏ پنج‌دیگر wily‏ است 4 نی کورو یو نیکوخوئی‌وهست بلند وستکیری 


2 
۰ ۱ ال درمتن بارقم نوشته شده‌ است . ٢‏ درینجادرمتن کل درای» 59«ديده 
میشود که بابودن عبارت «ازبپر» درسطر بیش زائداست  .‏ ۳ب نسخه‌پدل صشاگرد کده 
١ ۱١‏ بہیز ک = کبیسۀ بکاهه‌ا ی که بآخرسال میانزودند تا اول فروردین با 
آغاز ببار ( اعتدال ربيعى ) تطبیق کند و ظاهراً بارسيان هندوستان دوبار اين عمل را 
انجام دادند . 


اس درصفحه ٨٩‏ متونببلوى . دربايان متن داپرځیم وخرد فرڅمرد» همی نویسنده 
بانامی‌مفصل‌تر ( من ؛ دين يندم هیریدزاد مپر آ بان کی رومپر آبان, سپنددات مپر آبان 
مرژبان. بېرام) تاریخ کتابت راهمین سال وجاى كتابت را شبر تاتك پاتېنک (Thanak‏ 
Thanak « tának = wk‏ امینو سند g‏ 
۳س این‌متون چنانکه از تادیخ تحریر آن برمیآید در دوره منول رونویس شده 
وازینروست که کاب این سطور کلماتی‌عر بی چون «قدیم» و to ped‏ بکار بر ده اہ ت i‏ 
٤‏ درینجا درمتن پپلوی کلبه‌ای ناخوانا وجود داردشایدبتوان آنر اباافز ایش‌و کاهش 


ary 








سال دوازدهم چند متن کوچک Yo Bla‏ 


خواسته بدفراخورجاء' وآرزوىنيكك (دهاد) . رواياد. ]3 رکش i.‏ چنان (sb)‏ 
که تن‌خواهد : اندرخوبی »ومینو آنچنان که‌روان‌خواهد : اندر پارسائی*. 


Ww‏ بنأعيردان' 


ماه اسپندمذوروزاسیندمذ وروز اسیندمذ وماه! سپند مذء سیندمذماه»|سپندمذ 
.172323999 روز اسب : g‏ 1 


: D AS SNE esl on 
روز بتم زهرئیش وپوز همۀ خرفتران (را) به‌نام ونیروی فریدون نیو» و پاری‎ 


^ رای هگ ار‎ 0 ila 1 fe 
داد( < افریده)»مومنان رارواپاد»ایدون‌باد» اشم. ندر سك باد.‎ ap^ ستارۀ وس‎ 


حروف ۱2۲۷95۲ خواندوهم‌میتوان آ نرا اسم‌خاصی‌تصور کر دباتر کیب« اسپ» ( کر شاسب؛) 
ودرهرحالدرجمله تغييرات كوجكى بايد داد . : : 
هع متن د Sy -Y  patapáyest 7,442 2% xêr hôr‏ فرارون - فرارونى 
ل متن > اهرائى . 

۱۳ ١ل‏ اين متن كوجكيبلوى نير نكى است كه بسراى دنم كز ند خرفتران 
(حشرات وحیوانات موذی) و اینی از زهر نیش ودندانشان میشوانده‌اند و هنوزهم شاید 
نظاير ol‏ ميان مردم رواج داشةه باشد ؛ عين متن اين ير نك با کمی اختلاف SL‏ درصغحة 
٠‏ همين متون يبلوى جاماسباسانا تكرار شدهاست جناتكه بش تكتاب دعاهاىقديمنيز 
نظائر ا ينبابسيار ديدهميشود. بخاطر دارم:درشيرازدعاى مار وعقرب را اياجنين ميخوا ندند : 

بستم "دم مار و "دم عقرب بستم نيش و دمشان بيكديكر بيوستم 
شجأ شجاً GS Ga‏ قرنى برنوح بنی سلام کردم دستسم 

" قرار گرفته‌است‎ VE تارسی‎ al zo bast 2 hom sls, bastam Y 

۳ نیش و دیش هردو میشودخواند 8ز۷ < فارسى» كش - عفراء ولىنيش ببثر بنظر 
میرسد و بادعای معمول امروز میسازد . . عب متن< هه < دمان (اهریینی) < پوزه 

ه یکی ازستاره‌های نسرین  .‏ متن عت مقع[ زوهمة؟ - sL‏ ح مؤمئان! كر 
واد آغاژ واژه واپریکان را حرف عطف بگیریم میشود آنرا با حذف یاه وسط 2۳2۲187 
بخوانيم : «ial‏ 01۵17۵ هع د که دراوستا صفت‌برای وایووتیهتر وجز آن بکار رفته‌است 
Tidtrim ۰۰ 76‏ (تږريشت) » در فارسی میانه:828137 و 288785۳ ودرترجمه پېلوی 
awargar "43l (Altiran. W b» +e) aparkar‏ 3 تولد که فارسی ]3 | bargar‏ دانسته 
است(نکد۰ 5۱84 12:۶ ذ وووسصط قطْتالا (xv,‏ ۱ 


xL نماز همروف اشم وهو... لمع متن عد 427 عد تندرست.‎ LAS نخستين‎ x .Y 
piles! (V+. Hiibschmam) Armen. Gram. 0G) bzisk tals Sa : نارسی‎ 
)١٩٩ Bartholomae Altiran-Wh- * ا(نکک‎ 4: 


ory 








ده 


أندرز بوم يوتكيشات 


a ajl‏ دانشکدة ادبيات ريل 
شمارة زستان سال دوازدهم 





گزبدۀ اندرز پوربوتکیشان 


یکی‌دیگر از اندرز نامه‌های‌پپلوی‌این| ندرژ نامه 
است که بنام کزيده اندرز پوریوتکیشان و یا 
aun‏ زر نشت » خوانده شده‌است. 

«Cpnoiryó-tkaéSa tl. 5l = OLAS uy 
کیش) ینی نخستین‎ ۱۱5۸680 -٣ ؛ نخستین‎ 6 
دینداران + وزرتش تکه اين پندنامه باو نست داده‎ 
شده است شاید زرتشت‌پسر آذربد مارسیندان‌باشد.۱‎ 

این متن‌درحدود 1.450 وهشتاد سطر وهز ارو 
چپارصد وسی‌واژه استوصحیفه‌های ۰١٠٤٢٤‏ متون 
پېلوی چاپ جاماسپ اسانا" را پر ساختهاسدويساز 
» اندرزهای پیشینیان». (س۳۹ - 4۰)جای دارد. 


Yæ Geiger und Kuhn ? Grundriss der Iranischen Philologie. eb. \ 

. متون پېلوی چاپ جاماسپ اسانا» س۱۸‎ a و‎ ( West M ) c Vos 
متن‎ - J. D. M. Jamasp - Asana  Pahlavi Texts , Dombay , 1897, „x 
حاشر ازروی همين متن جاماسپ اساناکه با چندين متن ديگر مقابله‌شده گراور شدهاست.‎ 


A1۶ 





oM‏ ۱ نشريةٌ دانشكدة ادییات تبریز شارۀ زستان 
اين اندرز پزبانبای انگلیسی ۱ و فرانهآو 

آلسان یآ و کگجراتی ترجه و چاپ‌شده‌است و اکنون 

براى تختين بار نگارنده isť‏ بز بان‌فارسی‌تر جمه 


میکند ؛ باشد که مقبول طبم صاحب‌نظرآن افتد . 





۱- دستور پشوتن‌سنجانا؛ در کتابش بنام د کنج‌شایگان ».ترجبةٌ این‌متن‌دا به باز ند 
وانگلیسی و کجراتی داده است. . 

J.C. Trapore : Pahlavi Andarz Namak Containing Chitak Andrag-i 
Paryétkaésan and Five other Andarz Texts 1 Bombay : 1933 ۰ 

E. M. F. Kanga : Citak Handarž i PóryótkéBán transl: into English 
with Introduction and notes} Bombay, 1944; (Iran Leagae Quarterly, vols: 
XII & XIV. i 

— Citak Handarz i PoryétkésaniA Pahlavi Text) Bombay» 1960- 

R: C- Zaehner i the Teaching of the Magi, London 3 19563 17.28- 

v. Henry Corbin i Le Livre des Conseils de Zartusht } Prof. Poure 
Davoud Memorial Volume No IT i Bombay: 1951; p. 129- 60 . 

v. A. Freiman } Pand Namak i Zartukt ı Wiener Zeitschrift für die 
Kunde des Morgenlandes XX , 

H. S. Nyberg  Hilfsbuch des Pehlevi? 2 pts. 1928, & 1930. 





olo 


su "GU IU 
[ RUDY v Og iere ] 


IU چم‎ « -O3 NU ۱۵١ رو وښلې‎ e ود‎ 
v € اس سروم رواج روج سے واس چرچ چ اط‎ 
١۱٣ Ferg “Sy موم)نم سنوی پچ‎ gesu_y pd 
Pe WIS! GEN تلع‎ ۱۴١ ېچ‎ WG te or رم‎ 
£e | Jump ČB (e! gs t» bl eat eee 
sing e 356 کم‎ (pre نت‎ suse برع" کچ‎ | 66€ 
ېټ‎ GSS My yey tig ew ‘eos ام ېبد وم‎ 
SUUU “ES ESY EUU suU چیو نس سه‎ guu 
“www aw “aes cig Dele anv ees guar Day 
رب‎ 5 BG Ge PSU 6 Gey تلا( وماك‎ Gey žia ليسوب‎ 
ol e USU' 3NU' 39721 GUS 16 Gey rwy 6 GU 
mnm تنا‎ ۱ “yup ۱۳ ۱ او"‎ IS SI TVI IS 
6 بسنب 1م‎ 6 81045 16 6۱ 204516 61 
UOS ۱6 6 | سريرسوريه”‎ 1G سدس | هم‎ 


1 TD nuud ug added afterwards by the same hand, 2 TD 
omits. 3 TD, JJ is. 4 TD 5e«. 5 TD x9 struck off and corrected 
into xa. 6 MK, JJ om. 7 TD bes, 8 MK, JJ. ge. 9 JU omits. 
۱۱ .د تال‎ 11MK, JJ om. 12 MK, JJ 55. 13 JU, TD dar 
14 JJ sade, 18 MK wn; JJ 203x. 16 MK, JJ wv. 


۸ه 





muses دز‎ ۱۵۵5 mr 

il V هم‎ > 5 s Tigel 13 
سونو وید‎ De uD ۱ "a 
SLA A AN 
See D sey qu "een my 33 ees ولهو‎ eeu 
D ess euu Deu wuUUU لت‎ sey guu کی‎ 
D esy Mee sey Muu D eey Mesu دلوم‎ 
ددجم‎ m ey Bee 6 Siei Sire ey Go guy 
uc "-owemes eec ie usde e eys IY EY 
.mUOp e s Aes ey Mae مم‎ Sei iru "y 
$»S -mu- gu c سه‎ SS - 1 splays 
AE WEY 
OA ل لن تاد‎ eu 
SUUUU ! «y موس | غریب" رع یي"‎ v كاد لود‎ 
رر سیرسحرب ېسو وه‎ | 


رصم Ue “De pre‏ ریب ميرم ون وی سلا 
jj 1. deus d‏ وسو وې" EJ 6 "suap‏ زود 
ISU‏ ا کپ ںا بوم چ کر guid GUILT‏ 


17 MK ba. 18 JJ 2er; MK ayay for. which "tlie 
variant qed: is written by a later hand on the margin, 19 JU, 
TD om.-20 JJ suussue. 21 MIS, dd wuu. 22 JU, TD 3s. 
93 MK, JJ B=. 24 Omitted in JJ; written in MK ly a later 
hand above the lino. 25 JU, TD pre ,مسلود‎ 86 JU, TD 
gidy. 27 MK, JJ css. 28 MK, JJ, JU 35 2.63s. 29 JU suus. 
30 MK, JU a. 31 MK, JJ nizsi. 32 MK, JJ eng 334 
ws; so also in MK, where it is changed to wd) by a later hand, 
Se MK, TJ as. 85 MR, JI omié ng. 








E wm سر« و‎ US 
mauis] پس م ملول | لبدو م ېويد‎ 
v Sisy nel الاچ‎ Juno emel Ay “BW-UUU ي‎ 
amego Sey uep auu ueg OWD j 
ولعم وس وهوس-‎ ied وات‎ Lesus برد‎ Jae 
“Sr oy vp ټول پچ‎ EISI ۵ 
سدان روپ کار" اس ت وا وف" سر وو ان‎ 
ey vay eb oyee 1 9I WAR) v RU چو‎ 
e peg BUSEY ٣٢ لل لود لل‎ | 


ال ېج tH mere ÚEV‏ مي US‏ ېم زې 
سي کر نع uM‏ ېېو gus!‏ په ایا 
SQ cA NO‏ ټیان ېټم (اپم NEHU UIN I‏ 
ex?‏ و | | sew ess doge u py‏ 
"EN SO euo Sg |‏ هم | UU‏ سوام 
ون | وب ný usps a‏ ا سه MATT‏ 
“e O - v fe v Agg Is 505 «3 v‏ 
mo "Vo E ss ۵‏ — بان v dO s‏ ماس 
I‏ ۱ وت رس دو ه 


aye De goua e eo yawe SY GI | 
م سلون‎ age س‎ e ° perm "Ta 


36 JU, TD waw. 37 MK, JU wdi. 38-39 Te tá 
written in MIC bp-o later hand above the linc. 40 JU, TD om. 
41 JU, TD 23 MK neng. 43 JJ gewy. 44 MK, JJ ser 
45 gno corrected to. rise in ME, TD, JJ en. 46 JJ is, 

۳۰ 


re 


re 


۳۳ 


۴ 6 وسل روېل مودرښېم 
ېوه سل ابید اه ارو كد eere v‏ )7 * ۵۵ پسو 
5اد ب سلاوورم es‏ 2 ويد | نعود“ e) v e v‏ وون 
USN GN U ge ega Sae oe sa NY |‏ 
اكد سر ود سلپ سورد نوچ ۰ 

v NU S 1‏ ا | veg‏ ل لال 
| ۱۱۹۵۵ ب دد رن tel nos e e‏ بر Ly euge‏ 
v Mea UU ۱‏ ددرن ۱ه ل ریچ 
v qu)! "piis QU! eitis‏ ال ودنرد | “UNG‏ 
"my‏ | کی SLEDE SOI ARID‏ وين مره 
gie)‏ ؤاسو y esau‏ در aglow‏ نفام لر 
دں رم ید" uS ١‏ ر ge? © 919 (das wë‏ ټس euu‏ 
Nej‏ وم ېر الوا رواک اه سل و" پا" Seg‏ 
| سوم عم “Sige “ne a1 Sse”‏ چسو 313 1 هرپس 
me "gc Wa” rig “DW qu v SUD e wet‏ 
سه -ueu Sai” vey v as‏ رر د 

rey ول‎ Caguas viu ايم سم‎ 
ال‎ -3 PETT SÚ سا لت‎ J 66% yewa 
"- 39 we ليس و یې ال‎ | Ces ال“‎ 
D LA "eos oque age D Maud 
47 MK, JJ ares ^ 48 JU, TD 33, -49 MK, JJ ane, 
50 JJ seu. 51 MK, JJ om. 53 MK, JJ meno. 58-54 JU, 
TD om. 53 JU, TD add Sno yiu ns s 180-51. 586 JJ 3; JU 


JU, TD srun, 58 MK, JJ om. 59 MK, JJ guur:‏ 57 .3 10 :لاس 
MK, JJ, seit. 61 MK, JJ om, 62 MK, JU, TD aw‏ 63 








ve PRA era 
الک ا66 ېب ورب )= ووم سوب"‎ wey EBY 
کې انو سه چ‎ cese D cue suus eX) ۱ 
tile مع ود" رې‎ dos GUIS SAULT ESS 1 rius 
ټی ربهر‎ Diocesi SUI | prepne 
مهرب‎ ov II so LD ل ااا اچاگ اكه سر‎ 
ر١ رواد ندید‎ -o-2 P gx nU REY Pie 
سي و‎ OU کپ اہاچ‎ ۷ UD edi 
رن وايټ‎ Bua مدو‎ Ni -u20 O KUS MJ RIS 
دس پد 020 پاسو پر“ لدی “وی 6 ل ک6‎ 
وس‎ e OI gee ye gu بر مسرت ین‎ 
6ل“‎ euy مردارمبه ټی‎ 3 HY مهاد‎ ~» iss 0 
رمرم"‎ =j eu ۰ ۱۱۴ سر سیب كو عزوم هع‎ 5 
6 AU KÚU% اوه م‎ YUSUUN مب م سهھهم ره م‎ 


س رې |" ددر سی رد وچا | Pv Wey‏ ۳م 


1 
E RIPE A) ښښې‎ Cep wj) dee dues sje ve 
اس‎ ho 


5 سروم‎ v HI ور‎ "Re * اند هو سيره يي ريدي‎ eds 
چپادوںد‎ ouia huya WS Awe» gos 
-D 5 ود‎ oues لاڈ ر“ اط اع جنات اڈ‎ 


Ss 


RIE s [ رد‎ 26] Jugis) v ل واد‎ iw s 5اد‎ 

G2 MK quay. Gt MIL gauss. 03 omitted in JU ; added in TD 
by a lator hand, 66 Omitted in dd ; added in ME by a later hand 
above the line, 67 MK, TD, JU enri, 68 Chuneed in MK by a 
later hand into ww; JU, TD mw, 69 TD, JU ssvoy. F0 JJ is. 
711 JU, TD -xc, 72 MK, JU, TD rere. 


ary 


r1 


tv 


U^ 


ra 


"1 





۳۴ 


my 


ry 


PA 


Wei v4. 7 mT ۰‏ 
اس 9 )= ات رس رون اكع د اللائ ولو 
swan cJ (e uae sss‏ تھ اڈ اسا 


“u ار‎ ۸ 5 ^ ^ 5 
o دكن اويح‎ SUUS el sS v 25 "Ug 503 ب‎ 861 REUS 


wea دنور رس‎ Jig "ám yum و- ۱6 یږ‎ 8 
يچ ود‎ =y Reo mames =y $2, go wb v curl 
لال رس يم امن بجع‎ =) mug SI Ux 
چ‎ gj e mamos = د۴١۱‎ wee لا‎ — 
ع ور رېم‎ D sag a Sy ey هد‎ eun Diu 
Mere رس‎ Sy es اچ‎ eee” MoS رات‎ 
WING IL SLI w لتاكرث‎ v ges | a وا‎ 
کڈ نا دون ی سو ېیو‎ rese D. ugi 
euo 0 SI y" 


واوو N‏ 1 اس“ اننوت الا اپو 
نسنر ان | gees qui Digo Spee‏ سلو ې" 
It‏ ېرو u pë Gi RU suue ga‏ 
euo ۳۱۳۵٣ NEJ‏ اسو- طا p só wisi Aag‏ 


De iy ر سط وام ال اروت لم‎ 
-uD» qu guei wuy n e ermua ا‎ 





73 All asus. 74 MK,JU, TD ses. 75 ME, JJ rs. 
z6 MK, JJ, TD om. 77 All -e-— ew. 78 JU, TD es, 
79-30 Omitted in JJ ; added in MK. by a later hand on.the margin ; 
added also in TD on the margin, 81 MK repeats, .3 MK. JJ 
se. 83 JJ onitt 

arr 


eV tuua s eee Ise 
“URL | "Les He) ei PULSE qi) i-us), 
۰ منود رس کی‎ u "ugni gue ل‎ 
Paa veui رس وی سود روسو ان اس ایت‎ 
wad پې‎ Deg "ues sees. ody مد‎ 
WS ho) edge ewe eS sub اه‎ "wags 


T "n 


۶. G9 مرم مرېسښسس" سط )۵ کج‎ wu De 
رایت رس‎ ees) "ine ب سل وولو لوس اا‎ SÚ 
۲م‎ S geu suue یسر سلو‎ ZADY u egea 
A اسا و بر"‎ Do 7D] -uy sso ا اھ د‎ 
سك اید فو ربن“ م‎ ED سرېرپ ء سپ بیع‎ ( 
wi bawi s وږو‎ ١ ور مووۍ-" رو‎ ١ کرو‎ 
سم‎ goui سط‎ uue نس لغ سو سو" سوب‎ muie 
fuss sui ئا دم‎ Bm TURO رود‎ 5 
ery وه‎ MOUDE :انورو ب‎ « Dig سر‎ 








وس بوډ رادید لت Kk apes v ges b gu‏ 
1051 مم "e‏ 6 افا ev Gey‏ ندا Jua‏ که 
MEANT 5813‏ ادل" سلو اده ود es‏ سر رس د Ko‏ 


84 All «iei, 85 JJ. aqM. 86 Onitted in JJ; added in MK hy 
n later hand above the line. 8% JJ Leg. 83 MK,JIJ «cui. 89 
MK qsad; JJ eads; TD gerds. 90 MK, JJ wey. 91 ,ار يسیدي-(11‎ | 
92 Omitteľ in JJ : addel ia MK by a later hand on the margin, 
03 MK, JJ 1. 94 All pars. 95 JJ rua; TD segs. 96 JJ 
eus JU, YD Ugo, 





۴ 


EA 


ISLES y ag 30۵5 ND 

osos susp eee | M SUUM. 9 6‏ کج احم 
6 ل u eé‏ ررر “U4‏ اک Pme gH‏ ور 
ده ټوم سرپڼب ear D‏ سلو دہ چ 
why‏ ٭ zd‏ ا me ge the eye ee how‏ 
agsu — 425 «p n‏ 


^ 


55S. "ess ts رس‎ s e t» Wü زاس‎ 
وه هي .)لا‎ sunt) eas ES سر‎ "es 
Ue SO VUT s end Dui "US Meuse 
es wl) بر‎ ey ورس‎ ges ews سه‎ 
ED Si ees سار موه روه رعوم چی یم سه‎ 
81131 X nej سه‎ Wels 595 GY mU, 16 
یښن" هور ۱۵ ورپ‎ D wel so suue و‎ 
"urbis SUM lej Spe ری ۰۲۳ ره دی دم‎ 
S TISU 3002410 ' رورو يدول وسلوره‎ I HOL ŽST | 
"jams Po SN 6 asul asg HIN ONE 
بد ریم ۰ وود بي ولل سه € رسيب کوب‎ 
رو ثم د اسان کم‎ ree ie wey وم‎ 
یسوم اط ولف‎ «uud IUS due qe se 
eeneg چ رو‎ SI SUN رن‎ renege 
97 JJ 51: 98 JU, TD suus. 00 JU, TD &-«. 100 MK ies 
JU, TD ««. 101 MK, JJ Ao. 102 TD, JU ses. 103 MN, 
JJ ged which is chanyel t5 gecrin AME by a later hand. 104 


MK esos above which isnddel muey by a later hand. 105-106 
MK, JJ om. 107 JJ «4. 103 TD wine. 





۴۹ UU v 10 1G 


۵٥ TMNT K1 SUNG UU Seye vR g 
or «t MIT [tej o ور‎ e» unte ER rang w D) mI 
: پا‎ 
Go وس | لسو بن سم - د نا ېورس‎ 
من چم سای وت‎ vo ws مع از‎ 
Ha > N i 
FU! I asg رس | سوسلو‎ LI 
S له پوت روز س نس وپ سل‎ sey 
HW IU م م رس سوس‎ eID aS MUU 


وله ووو ۱ مرسیسو ون پسومل quiso‏ 
کو 8م رلو "(SU 5 gun‏ وولو لويد هذ عه 

| دراو wey‏ | ل سو mu m‏ نا 
"UTE esau u rere‏ ادلوس( کو 
RA v ge‏ وهرس" دوادو UUW‏ 6 
susua sE ud LA reo‏ وص دروب 
ا اتن رس ISU‏ دیس “gee! be‏ 
په “دې چ v A Se guu-‏ ودی v‏ 
پاچد راچد g iu‏ سیت را eş‏ سن 
np y "suwe‏ وان ب سا B. ug sung‏ 
سیا ننه cos‏ هټ" «-e3) nui‏ لهو E‏ 
پل ورب ۱۱ £u Jis uui "sug oo ovo‏ 
JU 3. 110 JU, TD wi. 111 ME, JJ. ix. 118 MK,‏ 109 

JJ -Queys. 113 JU, TD -Gapuos , 114 JU, TD swuas, 115 JU, 
TD uw وسو‎ 116 ME, JJ «eeu. 115 JU, TD ,سور‎ 118 Thus 


all; better sue. 119 ME, JJ tsossi.. 120-191 Added on the margin 
TD, 123 TD, JU -e«x «suas; JU, TD sx, for «9 











t 


ov 


oA 


۹ه 


Russen v iow 5 5‏ 
رالا الا سوه پرېر- سم ېوې" الوا سلو 
ېويد ny) guess aye ew nu SUSDNUU TSS‏ 
رې( دو سوت 5 اه دل يي" ادلی ورب $5 م 55 
الال رو ورس ا v I‏ بپ رهام ذا 
S‏ سییر ۱ ورد سای گم ug‏ سرمم ag ue D‏ 

. زا سا بيرق اوج‎ xp "m PD) que DL sa سوم‎ 
ا رچ ب سد نیچا ن پر‎ TOI TRE 
lag "enge vene nre o eue S هچ‎ r6) Jus 
m" ens A6 e زا‎ ۱۵۱۳۵ I TTY اا‎ S 
O OPOJ ná د‎ wa Jj EJ 
Mewes كنات رويد يې‎ WU 6 او 440118 اڅ‎ 
asg 6 ۳۵ -us 6 پسورچ‎ SU 6 وسور‎ 
“ure ey)! م٧ عا سم‎ sy Cp aUo SUO 
5656 "v ول"‎ | su.) v solga metres 
9 ga یع س‎ 5٩۵ ۱۴۱3 ' ,دل و ر وا وودرم‎ 


esso) Peng y 


osu ١ سیه‎ | ew ut T 


"194 MK JJ mse, 194 MK, JJ om, 123 JU c6 126 MK, 


JJ <s. 137-193 MK, JJ om. 129 JU zy, 130 JU 3, 131 MK 
torn, JJ. «ces, 133 TD eum. 133 MN, JJ ss ,وسدیه‎ 134 MK 


torn; JJ bes, 133 TD «35. 136 MK, JJ «is. 137 JU > 


ase, 133 TD ean 








ols gel 
[كزيدة انددز بوديوتكيشان' (ندستين درنداران)]‎ 


وتان دای تون پر رای شکارساخت : D asy‏ گفته‌اند 

كه : هر مر دم sa pl E gla tyas”‏ "ساله رسد پس‌اورا ایر إن چند ala alu‏ که 
کی سماد خویش spaa tlas) ly ies‏ وبازبک جاشوم؛ واز زکدام پیوند وتخمهام وجدام 

: خويشكارى (-. وظيفه یفه) کیتی (است) )» وچه مزدمینو؟ ازمینو آمدم یابکیتی بودم ؛ 
. خويش هرمزدم يا اهرمن؟ خويش يزدانم يا ديوان؟ خويش بهاذم یابدان؛ مردمم يا 
ديو ؟ راه چند 3 دید م کدام؟ و em‏ سود و چیم زیان؟ و کیم‌دوست O)‏ دشمن؟ 
. بن آغاز aX,"‏ يادو 1 از که نیکی واز که‌یدی؟ از که روشنی‌واز که تاریکی؟ از که. 

و خوشبوئى واز که کندی: | کهواه وا که پیداد؟ از که بعشایش واز که نا آمرزش؛ 


5 کنون که کزیدارچې ‘o> ۰ oly sten‏ برایدچنین گرولۍ)" A‏ 


"eae a 
"nos 


(پس) بهبییگمانی‌سزه à‏ رانستن که" مر آعدم نه ېک بودم؛ ا 









,هتم isa‏ خویش هورمزدم؟ ipsos"‏ خویش يزدائم t o dit‏ خويش بهانم . 
i‏ نه‌بدان, p E E‏ هورمزدم نه اهریمن؛ ؛ وپیوند وتختهام 3 ز گیومرت 





a‏ اوستا — ٠ Paoiryé - tkaélia‏ ۲- درمتن پس ۳ بودي وتكيشان 5 اشافت 

آمد هاست: PE PóryótkéBán i fartom dánelinán‏ 
wn‏ دارندة دائةتيباى دست اول و با تردید و خرافات €x‏ ۳-متن == pat-‏ 
pitükih-i az dên‏ و معنى جمله چنین است : < [بوسیله] پوریوتکیشان دادندة نخستین 
دانستنیها » بر ای‌روشن‌ساختن iuf. eu‏ شده .€ =٤‏ سن . ۵ پانزده درمتن 


بارقم نوشته‌شده‌است  .‏ متن Bunittak® == ya -Y ale,‏ = مدا «Qo uy‏ 
jel = bun‏ + 1 1 
مح معلى احقيقت» (کز يدارچم س سالك راهحة حقيقت؟) liel =A‏ ایمان. =e‏ 


نپاد. ۱متن بپلوی این‌عبادت (از آغاز بند تال ینجا) 7 آشفته بنظرمرسد وازيئرو دد درستى 
ترچمه شک دارم ؛ متن پپلوی nun veitaricim dast apar nihâd i : zle‏ 
hamitunih i vraviin ud miyancikiha pat rah i xrat bê apigumanih sizét‏ 
danistan‏ ۱۲- بستگی به هورمزد دارم . ۱۳-متن ‏ دام m‏ آفريده » مخلوق , 


ava 


o‏ تشريةٌ دانشكدة أدبيات تبريز شمارة زمستان 


(cul)‏ مادرماسپندارمذ وپدرم‌هورمزه (است) ومرا مردمی ازمپری (و)مپریانی* 


(است) که نخستين بيوند وتخمة كيومرت Mas‏ 


ut‏ دخویشکاری وپیمانم iul‏ هورمزدرا به‌هستی وبی آغازی وبی‌انجامی*۲ 
رانوشه خدائی "دییکرانی و وی کی واهریمن‌رابه‌نیستی وناپدیدی" شناختن", 
خویشتن باخویشی هورمزه وامشاسپندان داشتن وازاعریمن ددیوان ودیویسنان ۳ 
جدا بودن . 

٤‏ به گیتی+فحست» به‌دین خستو بودن‌و(دستورهای آنر )کار بستن‌وستو ون 
وازش(رو) کردان fan oed‏ از روی منش » ( -عقیده) به‌بهدین مزدیسنان 
داشتن» سوه از زیان و کناء از کرفه ؛ بهی ازبد ی وروشنی ازتاریکی و مزدیسنی 
ازدیویسنی بگزیدن . 

0 ددیگی زن کردنوپیزند گیتیزدان‌ساختنو بیش کوشا(بودن)رازش(رو) 
lá di‏ . 

NU ۱‏ سدیگر oe)‏ رکشت و ور کردن . 


6- مبری ومپریانی پا مشی ومشیانی؛ نعتین مرد.وز نی‌بودند که برطبق اساطیر ایرانی 
از کیومرت بوجود آمدند. اینچنین که: نطفةً کیومرت درهنگام مر گوی ؛ ازاوجدا شد و 
پس‌از چپل سال از دل زمین چون دوساتة دیواس برست »کم کم این‌دو Je Le‏ آدمی 
بخو د گرفتند و نختین مرد وزن شدند و نوادهای گوناگون از آنہا بديدار شد ٠‏ تراى 
اطلاع بيشتر G5‏ نك. A, Christensen; les types du premier homme et du premier‏ 
٥٠١ Mur s roi dans l'histoire légendaire des Iraniens‏ . 

umvarzišn i xôškárih ud frétpánih — (2 -Yo‏ = و »را خويشكارى 
mobs‏ وظیفه‌وعېدم. کاسعتن- s hamák bütih hamák bovétih‏ 1 خدائى 
جاودان ٠‏ ۱۸ متن — 5١  .minitan 7 G2 3^  .avin butih‏ ديويرستان : 
Freimann)‏ چنین خوانده‌است ) ! 6988 این کلمهرا 8920توطه خو| نده‌اسث ۰ 


- azai avarták butan Tož -YY . varziátr ud yaštár ` ne ام‎ 
i .vattarih — 52 ۳ 











سال دو ازدهم ta‏ اندرز پوریوتکیشان ٧ه‏ 

۷ چپارم (با) كوسفند(ان)14 ازروى داد رفتار كردن 5 

۸ پنجم سه‌يکدروز و كن به عير يدستان77 شدن وخرد پارسایان 
فرا كرفتن*, سه‌يک روز وسه‌يکك شب کار وآبادانی کردن وسه‌يکدروز و سه‌يکك 
شب‌خوردن ورامش و آسایش کردن. 

٥‏ باین بیگمان‌بودن که از کرفه سود واز کناه زیان (رسد) و مرا دوست 
هورمزه ودشمن اهریمن وراه دين یکی (است). 

۰- یکی راء اندیشنیک و كفتار نيك و كردارنيكك د بپشت وروشنی 
و دیڑ کی وبیکرانی دادارهورهزد بىآغاز وبىانجام. 

١‏ یکی راه اندیشۀ بد و QUIS‏ بد و کردار بد و ( دوزخ و ) تاریکی و 
کران‌سندی وهمه‌آزاری وم رک و بدی۲۳ اعرمن ( = کنامینو) دروند که بوه 
(ولی) نبو د اندر این آفرينش""ء باشد (ولی) نباشد اندر آفرید کان هورمزد و 
به فرجام تباء شوه" 

۲- ونیز باین بییگمان بودن که بن آغاز دو (است) ییکی آفریننده وییکی 
تابون کشنده! " : ۱ 

. آفریننده هورمزه (است) که همه نیکی وهمه روشنی (است)‎ LT 

ont VE‏ کننده‌اهرمن ( کنامینو) درو ند(است) که‌عمه‌بدی وپرمر کی 
ودروغ وفریفتار(یست) 


-٥‏ وباين بيكمانبودن كه بجر از پوه ادو و آن هثت کی» همه کس 


TT 
(است)‎ adf مر‎ 
جای‎ ۲۷  . یکد‌سوم شبانروز‎ - 5١ . 081108 varzilan — رمه. ۲6 متن‎  هلک‎ 6 
„ dám - 4; .Y^ . pursitan 7 52 -Y^ . هیربدان = دین آموزان ؛ آموزشگاه‎ 
. mrancčnitar < درمتن آفریننده < 88187 ونابوو کنند,‎ +۳۱ .apshét = متن‎ ۰ 


= حرش‎ ôowmand L hôowmand Tu“ -TŤ موعود دين زردشت.‎ -٢ 
.۸ ۹ مر گک؛ درشاهنامه نیز چندین بار بدین‌معنی بکارر فته است؟ نک. فر هنگ‌شاهنامه از دو لف» س‎ 


۴۰ 











e4‏ نشرية دانشكدةٌ ادبياتتريزر شمارۀ زمستان 

17 و(به) کندن‌جان؛ تباه شدن‌یدن, آمار به ستوش؟ بودن رستاخیز وتن 
پسین" » گذشتن ازچینودپل » آمدن سوشیانس و کردن رستاخیز "بییگمان‌بودن. 

(ais راست(گو) و‎ obs es ومنش‎ ve siel ودين‎ ene alas AY 
. نیکك کردار داشتن‎ 

* رفتار کردن‎ FA gra p^ alot, باهمهٌ بپان‎ -۸ 

۵- آشتی وعسکاری* به‌همه‌کار و کرفه (داشتن) . 

tesh ۴۰‏ بپان په داد خوب دینی رفتار کرون E‏ 

(Gi lae) ŇA‏ كدبود ندوعستند وخواعند‌بوه هم گرفه وهمدا-تان بودن. 

۷- داد را کرفه کردن"" بپتر باشد "* تا (کرفه کردن) برای‌خویش ؛ و 
بدان پارساتر باشند. 


۳و کی كه «دین(-۵ مردیسنان‌را_پذیرفته وبدان بیگمانم»نهبرای 


مهرتن وجان ونهبرأى خوب زند كى كردن ونه‌برای بیش(تر) زند کی كردن و نه 
(اکر) ازتن جان"ً برود ازدين به مز دیستان بازایستم (و) بدان بيکمانم؛ کي پای 
و نه ستایم ونه بزرگك دارم ونه بدانها گروم. 


TÉ‏ شب‌سوم پس‌ازمر ک . „To‏ تن ی که بس اذم رك وتبامی درروز رستاخیز 
باتبام مظاهر جمانی زنده شده و پاداش يا بادافراه کارهایش بدو میرسد . 

۹ بل‌صراط  .‏ ۳۷- دراینجا باژ عبارت «تن‌بسین» آمده که مکرراست وزائد . 

۸ متن S črih S‏ ايرانى - آدیائی ؛ جوانبردی (۶). ۳۹ -متن حم 
۵۳ . ۴ تن — čstátan‏ < ایستادن . ۱ متن — hamih‏ « 

۲- یی برای قانون و بخاطر داد واب کردن ؛ «داد» ( متن 881 ) را میشود 
pa (34 =) yåt‏ خواند ؛ مدع .1 .34 .15 اين کلمه‌را «یاد» خوانده‌است . شاید (گر 
«یاد» خوانده شود معنی ببتر کردد ولی کلمه دیاد» درپپلوی ۵84 است نه او . 

٣‏ متن mE‏ بېتربرآيد. ٤٤‏ متن = گفت » برای هم آهنگی با پندهای 
پیشین | گر مصدر (o e) az‏ بیتر است ؛ سنج . بندهای ۹-۵ و۱۲ ۲۱-۱۵5 


. buızum > متن‎ 497 -Jutkétán £X  .( bôd— S (= متن‎ 48 


Af! 








سال‌دو ازدهم کز یدةاندرز پور یوتکیشان ۰۹ 


Yi‏ چدپیداست که از زاندیشه و گفتارو كردا IL: js‏ 5( $ كردار ۳۹ ر( کتند), 
هك چه انديشه ناپایدار ( است ) و گفته بی‌بندوبار ( است ) ولی کرده 


EA de 
گرفتار (است)‎ 
۰ 3 
ن درن رمان‎ a isa كاك کان رمان ا کدی کر‎ 


ذياده شده أست. 


له 


¥ باين دراه سه(چیز) مینوی چای وسه دږو 5 


راه داره بد مش وهودن 

(ح بپمن) جاید(ديو)خشم راءداره؛ le‏ يی 1 sle“‏ وورن( = شېوت) 
٤ or 17 1‏ 

راه دارد » به کنش سپنتامينو" چای واهریمن راه دارد. 


۸- مردم را (باید) باین‌سهراه ایستاد کی کردن (و) مال وخواسته وآرزوۍ 


oS 


Ip: piano je | 2s 
چدمر دمی که این سه پا (دار) راء که گفتد شد بر تن‌خویش‌دارهه‌اندیشه‎ —%A 
مه‎ ae 
ازدشمت و گفتار از دشوخت و کردار ازدشورشت بپاید‎ 
۶ب پس (باید) سپاسدار بودن, و به‌سپاسداری این توان کردن که روان‎ 


۰ a CM 





i agriftür ud od welt túra‏ با مقايسة این‌بند با بند 4 ووجود واژه‌های 
0 ر 1601۳8050 ,درین (Alas‏ افزودن کلم 0ص بان لازست و چون همه و در 
هم جا منش وگوش وكنش ببمين ترتیب است یعنی منش دراول و کنش در آخرست این 
Lid ae‏ باید اینچنین تصحیح کرد 1 
ce minišn avindit ud gobišn agriftár ud kunišn griftárowmand,‏ 
ali a= avindit‏ + اسم vinditan JI) saka‏ = بدست آوردن = نگاهداشتن 

. نی چون آمار کارهای نیک وبد مردم به کنش مر بوط است‎ -٩ 

. سه راه = منش وكوش وكنش .۰ ۵۱-متن  ۳0 > دروغ‎ ٥٠ 

= ان است ویشتی هم در اوستا بنام اوست. 7ه متن‎ jl © -oY 
< ه- دشمت:دشوخت ودشورشت‎  .gannük ménóg —,:.0$&  .spanák ménôg 


. ار بد . شد هومت ؛ هوخت و هوورشت‎ EE naj 


avv 





^ بود firey‏ نیاموزنده 


oY‏ نشريةدا نشكدةًاد بيات تريز شمارهة زستان 
Yiia ty‏ مردم چ ون ازپشت پدرېه e‏ مادرشوه پس‌استویداد اش 
بدنبان” بندئ اندر كر و (ح كردن) افكند وتا درازاى؟ زندگی آن بندرانه به 
( کمک )روان(عای) نیکف (eS) aay‏ روان(مای)بد از کریو کشادن "۲ نتوان. 
"RENE‏ بسته به کردار هر کس»پس ازدر گذشت,پارسا را آن‌بند از كريو 
بيفتد ودروند باهمان (بند) بدوزخ شود . 
ur‏ هی که اندر كيتىاست", بایدش Drm‏ چند کردن و کناه ی که 
اندر دست ويا(ست) دانستن» Sin‏ أو كه كريا كفك ياناتوان" بود وجوناينيمه 
کند. (بايدش) به‌عربدستانرفتن" yes Voss elata‏ 
٤‏ پدرومادر» فرزند خویش راء باید این چندکار و کرفه Vo ul‏ سال 
بياموختن» وچونش m‏ بیاموزند؛ ہر کار و کرفه که 339 a‏ پدر ومادر را 5 





yj‏ به a “so aul‏ پدر وماد 





ى به کر خنداستان (باشيد) و 3 هک 





ct HON‏ تې حدس‌هایز Ee‏ این کلم+زده| ند که‌هیچکدام 


. Kanga } Citak Handard-i Pôryôtkôšan > lites pb, xa iol juod glo 


. دیو مرک و نابودی, شکنند؛ استخوانها  متلاشى كنندة بدن؛ (عزرائيل)‎ -٧ 

۸ متن minügihà c‏ یسی (بندی) معنوی و روحانی؛ ه بظاهر و مادی . 

5م مدن > 6870108۷ - درازا ٠‏ كا متنا سم بکردن 

٣ہ‏ متن = اند إل عیادتی . متن — ۱۵1835 قم قو . 

= mastvarih = go 1 . كردن نت عتن = دانتن‎ SU AE 
. ومادررا) ېود سلج‎ 24) UL; 4a m bun bavét = بیخردی؛ مستى . لامب متن‎ 
< بربری های خراسان‎ beh وهچنین‎ epar UE = az tah € شيرازى ؛ < از ته ته‎ 
بیخی > ×1ط ؟ « بیضی خراب کردی > = شیرازی : د (کاررا) ازته ۶ راب کردی > ؛‎ < 
داستان‎  ادج‎ = jut ditastin = yu MA از تياد راب گردی:‎ Gua UE يعن‎ 


. همداستان‎ A 











سال دو اژزدهم کزید؛ | ندرز پویوتکیعان ٢١‏ 
oa.‏ كك ۲ "۷ ۲ Ns‏ وه 
سپاسداروبه زشتۍ'' خرسنده به‌پريشانئی باربردار " (و)به(انجام)پيمان کوشاباشيد. 
a‏ ازهمۀ کناهان‌توبه"" کنید LÁ‏ بهپل " شوید ay ly lS) J‏ 
نا كرده) تا پم پلید. 
ote TE vo eT i‏ 
۷- و ورن (=شپوت» حرص) وآرزوى بد ' (را) بدخره بزنیه : 
jr OVÁ 4 E Wax. NYC . HE‏ 
8 از بدخرسندی وخشم به‌سروش ورشكك به‌ئيکك چشمی ونیاز به 
Kiss elut‏ به آشتی ودروغ به راستی بزنيد. 
۳ بدانید که چای lps cd‏ رشپر مینو خرمتر؛ وده آسمان روشنتر؛ 
و D MEE à Atos‏ > 
و مان روشن» گرزمان "و کرفه ورزی بزر کترین امیدتن پسین‌است که (او را) 
گزیری نیست . 
٠‏ تامیتوانید, بدان را بفرمانروائی‌مستائید "» چه‌ازستایش نابجا"*#بدی 
l r JS s‏ 
بتن (اندر) شوه وبپی Pau tse slo‏ 
4١‏ به‌فرهنکه خواستاری کوشا باشید چه‌فرهذ که تعم دانش وبرش خره 


3 s (==) Holz راهبر‎ oy. 





, Pat astûnak bûrastan jaa Y۰ . paliyûrak - (24.14 

 دونیچ مقصود پل‎ YP. patit = تن‎ VY» frižpánik — u 2 VA 
مقیاس سنجش زمان و مکان » معادل‎ s hádra U. © hisor = ٤ . (صراط)است‎ 
. Awûruna = apûrun = متن‎ Yo یک‌دوازدهم روژهای بلند.‎ Gu 

۹ - بوسيله خرد شبوت وآرزوى بد را نابودكنيد ( > بکشيه ). 

۷- نام یکی ازفرشتگان و مقابل دیو خشم است . hucabmih = ge -YA‏ « 

wy vit > 2 vitvarih » om -Y^‏ یعنی کم (درهمه فرهنگېا) سل يمو ندماى 
ih +S var‏ ه۸ هخ عرش خانه روشن عرش . ۸١‏ مت = ma burzél‏ 5 
بالا مبر ید ؛ برمكشيد dki e qu -AY o. burziiniapárun = j AY v‏ = 
Ka bé sapancét‏ من دا چنین نیز معنی کرد < تا میتوانید بدان دا برمکشید 
( = مره بدان را بالا نبرید ) وبفرمانروائی مرسانید چه‌ازبر کشیدن آنها و 

6 تن > axVàn-.‏ 2 = دو کون ؛ دوهستی ؛ دوجهان . ۱ 


arr 











S un ory‏ دانشکده ادببات پریر شار؛‌زستان 
؟-(وهم) دربارة آن گفته شدداست که: فرهنگ اندرفراخۍ پرايه » واندر 
سختی پناه » واندر پریشانی"" دستنگير» واندر تنگی پيشه(است). 

٣‏ بەھیچ کس“ افوس مکنیه" چه مرد(مان) افو گر افسوس بر و 
بدبخت و نفرین‌شده باشند وایشانرا کمتر فرزندی شایسته ارتشتاری‌بود. 

44 هرروز برای کفتگو" بدانجمن بپان فراز روید چه کسی که بیشتر 
به انجمن پپان رود ( اور | ) کرفه و پارسائی پیش بخشند . 

-٥‏ وهرروز سدبار اندر مان آتشان شوید و آتش(را) نیایش کنیدچه کسی 
که اندرمان آتشان بیش رود و آتش را بیش نیایش کند, او را خواسته «پارسائی 
پیش بخشند. 

„s‏ از آ زار پدر 2 مادر و سر دار Ajig Ve‏ کتان تن بدنام و روان 
درولد نبود. 

-iY‏ بدانيد كدازيتيار كيبهاى بيمر كه اهریمن (ح کنامینو)دروند آفريد» 
این په ازهمه گر انتر(است):بستن‌بیش‌چشم و ناشنودن گوش Mais pa Kias‏ 

۸ چذپیداست که خورشید» هم o)‏ معذى راء هرروز سه بار بمردم كيت 
فر مان دهد: 

slash 45‏ این کوید که: Mm‏ بشما که مر دمید همی 2455 که بکار 
و کرفه کردن کوشا باشید V oU uA‏ زند گی کیتی e ole‏ 

٠‏ ۵-ونیمروزاین گوید کد:به‌زن‌خواستن‌وفرزند آوردن "ودیگررخویشکاریها 

مف متن — kas.ic kas = ga AM „astának‏ = کسی ۰ لالم jails‏ نید 

„ drôc ianáštih كلل متن‎ + hampursagih = ga -AÀ 

. تان من‎ = tak tån man — 742A + 


. متن < فرزند ورژیدن‎ ١١ 


ofa 











سال‌دوازدهم گزیده| نذرز بوریو تکیشان err‏ 


کوشا باشید, چه تاتن‌پسین‌آهریمن وزاد کانش" ازین‌دام( آفرید کان‌هورمزد) 
جدا نشوند. ۱ ] 

١ف‏ به ایوار" این گوید که از کناهی که کردستید توبه کنید ٠‏ تا من 
شما را بیامرزم چه‌پیداست که آنچنان که روشنی خورشید بزمبن رسده کفتار او 
نیز بزمین آید. 

ov‏ اندر جپان مادی " [[به‌منش و کوش و کنش] نادرست " نينديشيد و 


$i) نکوئید‎ 


۳ به‌نیروی‌یزدان وراه خرد و دستور دین‌زیناو ندانه" بکوشید وبنگرید 
که چون ارج کرف آنچنان بزر گث وبیسکران (است) » اهريمن (- كنامينو) به 
نپفتاری" پدید آور آزار وبدی""(است)وهورمزه (بررانداختن بدیپای‌اورا)آشکاراء 
اینسان(باوی)درجنگه؛ (پس) آنکو که ازدین آ گاه (است) به‌کار و کرفه کردن 
کوشا باشد دازآن رو گردان نباشد. ۱ ۱ 

£ درپایان "۲ این هزاره كه كين بدى بيمر(شوه) و هزديدنى بكاستئ 
کا e a ET‏ 
نیکوکاران (از میان) رود و كردةٌ اعرمن و ديوان آشکاره شوه - چنانکه 


سرنوشت() sol)!‏ پعنی به‌پاز پر استن‌زمانه (ازبدی)؛ نا بودی‌پیمان‌شکنان*۳ 


. كشود كان‎ = yidutagan — عتن‎ ٢ 

sar‏ هنكام عضر بسين؛ كردى S‏ 8 ااری(بروجرد) »« ۱۷8۶ ! شیرازی س 
بين. ۹٩‏ متن = pat patit bêt‏ : 

= mêtòxt = متن = ۱9۱۵۷۳۵۵4۵ = استخوان‌دار » مادی . اګامن‎ ٥ 
„ste AA zinávandihà (کفتار)غلط ونادرستد. ۸۷ ساعانهمتن ت‎ 

* anákih andáxtár = ge AA 

. وکاستی‎ S = Vazir = متن‎ ۱ Sar = متن‎ ۰ 

eigünBán én daxBak = jT . frahist = ga ٢‏ = چنانکه 
سر نوشت ؛ تقدیر يا فرمان ازلي است ؟ ؛ سنج . دخش عد آغاز ‏ ابتدا ( انندراج ) . 


„ apsihénišn (i) mihrán drócán — متن‎ ٠4 


atf 





eT’‏ نشر بدا نشکده اد ییات بر یز شمار؛زستان 
وهم uc o‏ ودشمنان‌دین» رستكارى نيكوكاران ol t‏ وامیدواری 
(آنان)» بېمپیوستن کشورهائيکه داد مورمزه (درآنها فرمانرواست) پس(آماده 
باشد) همه کس راء به(یاری) بپمن (امشاسپند) زیستن به آشتۍ (ورامش) و در دین 
راه خره پرسیدن» به خر راه يارسائى كزيدن, واز راه رادی روان را را شادساخت ۸" : 
(nup) m uaa‏ با dU DAP‏ بر(جمع) 
دوستان افزودن" ' وبابردبار‌امید پسندید کیبوباخينیتکی اندوزی ۲ 'وباپارسائۍ 
راء‌روشن گرزمان ۷ پیراستن » آنجا که هر کس بر نیکوکاری خویش را خورد. 
٥‏ تن هم ر که‌ند(است)؛ روان‌بین؛ و کرفه too‏ چدروان (جاوید)است نه 

تن»مینو (جاودان) است نه گیتی. 

1 تن راء آزرم‌روان بمهلیدومفراموشید آزرم کس(ان) (و) فررسایش مال 
کیتی (را) *. 


eala spp که از ځوۍ دیوی‎ LT = dév-ic bahrán = sm — Ve 
cand patvastáráh i 24 ۷ .azidabükàn — v 2000 دیوپرستان.‎ 





, شاید مقصود روان کندتگان باشد‎ ۸ « kišvarán i ôhrmazd dätastán 
'شاد ساختن روان گنشتگان بوسيله خيرات و بخشش و بر كزارى میرد وغره.‎ 
متن = 19062188 اندوزش ے‎ ۱١١ ۰ نیک بیلی» برضد دشچشمی‎ VA 
i ENNA . véh handoziin > اندوختن . الكل معن‎ 
= tani ólówmand = درءتن بس از تن ياء اضانت افروده شده اسن‎ ۳ 
کان پیداست که خطاب به‎ wears ssi ای‌تن مر کنند ! او‎ 
. خواننده یا شنو نده باشد بپتر است تا به «تن»‎ 
DY s OF پس‌از کلم 2 عفر |موشيد > تام میشود . بندهای‎ ۵٩ درمتن بند‎ 2—NÉ 
بصورت یک جمله‎ (vv درمتن دیگری بنام «واژه‌ای چند (از) آذر بد مأرسيندان» (بند‎ 
NU # کی‎ » LIS jus do o as Kanga و‎ Nyberg . و باهم آمده است‎ 
Cat باشد : برای خاطر تن بزر کداشت زا مبليد و‎ Cup xb d. qve 
And gl pied درمتن بولموى بس اذ‎ ٠ me مال د يارا فراموش‎ Iu uos بزر گداشت عردم‎ 
.ننه شاي بتوان اینچنین نیز معنی‎ "Ir آمده است :.... مغر اموشید به‎ £43 418 
کرد : < ۰ وبراى احترامو بز ركداشت ( هیچ ) کس فرسایش وديرنابائى مال دنيا را‎ 
sla بر ای‎ uj S e LUPA مال‎ E فراموش‎ 
. ونه برای مالش احتر ام کنید‎ 





ary 








سالدوازدهم 1 کزیدۀ‌اندرز پوریوتکیشان oro‏ 





۷ دل برآن MY ig ep QUT P ausus om‏ و روان به‌با دافراه‌رسد» 
بلکه به آن‌چیز بندید کش بر» رامش (بوه) وحميشه در رامش wath‏ 
0A‏ خوب کرداری و نیکوکاری کردن از کوشش زاید و (هم) ازدهش؛ (و) 
دهش ازخواستن؛ خواستن ازهوش, هوش از دانش مینوی (-معنوی) و دانش آن 
افزاریست که هست وبوه وخواهدبوه. 
do im E. 4. M‏ 
وه پس ۱ بدانید (< بشناسید)راء نو آفریتش (را) آموزندعرچیز(را)» 
پیراستار همه کارهای شایسته (را) و خواستار سوه (را) برای همگان در راهبری 


دو چپان . 


٥۔_‏ متن = کام بر آن چیز مبرید ۰ ۱۱ پل چینود ( د صراط ) 4 مقصود 
عقاپ است . 
۷ متن پپلوی  l4 7 pat-al‏ . 


ATA 





وازهاى جند از [شريد مارسيندات 


متن بېلوی 


ترجمةٌ فارسى 


ازنشرية دانشكدةٌ ادبيات تبريز 
سال سیز دهم شمارة ببار 


afa 


واژه‌ای چند (از) آذربدمارسیندان 


<واژه‌ای چند از آذر بدمارسپندان»؛ سخنا نیست 
پند آمیزو انده زمائیست منسوب به آذر بدمارسپندان؛ 
اندرزبد وسوبد بزرک زمان شاپوردوم ساسانی ۰ 
که SÚČA Ja‏ مرگ بجبائيان كفته و آموخته‌است P‏ 
این متن دارای تقریباً ۱۲۷۰ کلمه دد ۱۷۲ 
سطر» وجزء متون‌پپلوی(ع۲)چاپ دستورمینوچپر 
جاماسپ اساناااست (صفحات 4 ۱۵۳-۱۸) که آنهم 
ازروى مجموعة 016[ که بسال ۱۳۲۲ میلادی‌بدست 
مپرآبان کیخسرونامی دونویس شده ؛ تهیه گشته 
" است ؛ و در میان متنبای < oly‏ کدخدالی > 
(patman i katak xVatàih)‏ و«داروی خرسندی> 
dáruk i xunsandih )‏ ( چای دارد . 
این متن را در سال ۱۹۳١‏ سېراب کاوسجۍ 
دستورمېرجی رانا بانگلیسۍ وگجراتی ترجمه کرده 
و آوانوشتی از آن نیز داده است؟ و پس از او در 
۳٩ ۱‏ 0۰:28:07 .#8 ترجمۀ اين متن را بانگلیسی 
sud LS‏ درکتابش بنام p‏ منان > آورده‌است۲ 
در ینجامتن بپلوی‌وحواش ی آن که‌عیتا از روی‌متن 





\- Dastur Jamaspji Minocheherji Jamasp-Asana: The F Javi Texts; 
Bombay: 1913. 

Y -Sohrab Kavasji Dastur Meherji Rana : Dena vajak i aichand i 
Atropát Máraspandán 3 Bombay , 1930, 

Y- The Teaching of thc Magi ; London, 1956 . 





۵۵۰ 





NY‏ نشريۀ دانشکده ادیات بریز شمارۀ بپار 


چاماسپ اسانا عکس برداری‌شده وترجمۀ فادسی 3 
یادداشتپای لازم از نظر خوانند کان میگذرد. امید 
است که سودمندانتد . 
برای اطلاع یشتری رجوع شود به مقدمۀ متون 
پپلوی چاپ جاماسب اسانا . ج۲ ومقاله ۱۷۵۵۷ در 
Grund. d. Iran, pilol. ١‏ 114 .„. 


۵۵1 





۳ا 
SUO v gU pe‏ 

z m ^ ۱ 

qeu‏ اوو v weee Haug Sg‏ کچ ن5 
فاع رس داچ |> “ure‏ ېم اسم تس 
suse guy mu‏ کا Lagi SUIT upp sy‏ 
سا بیع queo a) C6 UU| seqe‏ ۱65 
5 لو مرم ٥‏ پا 


pup‏ ې( درد وم مسرت sus! des‏ کچ جع د 


vy‏ 1913 5 اس اطا اسن د 





a ei ey eu ودنع‎ qU-UU As lej 


qus‏ رع UKE‏ سا sgus seta RIO‏ ماج 

م o "iu‏ | رس "ela‏ سه ي eus‏ لاا دا 
M SÚ mag=‏ | کچ ا پرا ردن“ SU gg‏ 
meg‏ ,ېلم ې وپ ed‏ اون سط Us re‏ 


PT Ià3 RECS م| 55 ند‎ Tt! ry وم ټم‎ NY 


1۱ ۰ 


«eque 11 fso Sy Kbs—6  . B6 سر جم‎ 





n 


وپ سو سلو seni‏ د UZ Us)‏ 


1-2 These 3 lines forining the last 10 lines of MK fol. 145 b 
wre repeated on ful. 146 c; JJ also repeats them ; the variants 
and omissions in the repetition are marked ME, JJ, 
3-& MK, JJ ou. 3 MK, JJ ngng. 6-7 ME,,.JJ, on. 
S JJ sube. 0 ME, JJ sene 10 JI Mes; TI ak 
ll Jl, دا .سید‎ MK torn; JJ Case 13 ME, DP wd». 
14 MK torn; JJ omits. 


aay 








سه رو ریت Desery‏ ال ۰ کچ RI‏ سخ بات 
NEJ‏ یدام 55 ولاس "ups wwe you‏ 


موم" ۵ه" sD euo HS‏ تاا ه 


6 camo cubi سے‎ guy were 
E 1 دد وه‎ we ue) “Ws sent 
ټول‎ gu wet "me ا ا د" ېرر ېسوررمي اس‎ 
«S gos و سو و‎ o? bl SUN 
ESIE usu ase p UP lj gesue 


mey wet gu uu د‎ Sue 6 gu 
"Ro | E “MeN ودوم‎ 6S, ° wes Ir 


Ure v PO تۀ ادن‎ S وم‎ Hes اط دوا‎ 


"3 eu M8. suu الك مراص‎ “guu v Eey 
e ga او وس‎ Ai auy ب سور ۵ دامن‎ ws 


ap "ues: "ېوې‎ ١ په رې‎ 6 

ge we: » hs 8 geri SGD “sees goer دوم‎ 
PETIT NBT MI v (sj ټی" پس ټم‎ ^ numo 
ټوم‎ eS -u-i wuto لد 8م وټي" نو‎ 
ام‎ gwu ار‎ ٣۱٩٩٩ اهملع‎ ۱١ ws 


15 JJ uy, 16 DP prefixes |. 17 MK &j 18 ME, JJ 
.اش وم‎ 19 JJ ٤ه.‎ 30 DP bw 1 MK torn; JJ à. 22 DP 
addi د‎ 23 DP —. $4 MK torn; JJ omits 1 and adds ۰ 
25 JJ adds wl, 26 MK, JJ om. se. 27 MK, JJ s 
5 DP rwg. n ۱ 


4 


۵ 


11 


۷ 


LA 


T 


١۱ 


tr 


ain ۱۱ ۱‏ د سات نه Imre‏ د ugass‏ 
انهم تع اسو we‏ عم w "We)‏ تسد سر 
رر راس 018 اډ Iu weg MUS TRIKO. IE‏ 
دي - eU‏ ېو( پا ېيد ه 

ess pat‏ سوه )5519 | 6ج 


ecu] Jug! soos ne uS 55 ^ 341.396 "Nay 
Sape CODO se Ox wor »" Ww g5 
۰ ئد راان‎ v cp وسو‎ a وسو ب چو‎ CUN 
cM کچ ید دادو‎ yg سه‎ Day 
e peo oeu ود‎ hady 
اسن پر ن إل اوقد‎ ل٢‎ AUS suis NEJ 
nt Os gus زم‎ u DU Pn 


ورو ۵ )ېود s Ne‏ سورد ست END‏ 


re‏ و 0 D museo ee‏ ور ار" 
IU aw Ws‏ © 


CX دد نو‎ wie cuu De Soe 
ارو و مرم ام" پمپ سی چ‎ 
"weeds ge 


Il) "enl ال سیو‎ SUIS رېدلو‎ de 
Dy v şuna ne اراس‎ 0 Y pea S 


a 
29 TJ omits. 80 MK tom; JJ memes, 81 MK, JJ prefix .1, 
MK tou; JJ 2 33 MK, DP Seng, 84 DP هرمو‎ 
JJ adds «oo v. 36 MK torn: JJ omits, 37 DP ۵۰۶ 
MK Inn’ H مت وه ون‎ 





To: یم‎ 


aaf 


(FN دایم‎ e RUNS" سیگ ب‎ v ie! 

We SUB uui کم نې کد د‎ case "ugs 

as o gyus UL‏ الولعم عط ٩‏ وراه 
ا کر e deed veu yeuna ١‏ 


soe J Byles v wen 2 59‏ 3 رال 

80م لعن كلت 6م مب" رس دو SUB‏ و 
CN ady. e edass‏ سند د چ ope‏ 
«S €‏ م ere es‏ نی زمره مرل ex‏ 
سم D ws "g‏ ات ار رت اط vg we‏ 
تم wo t Dee Ruu Vero ae w‏ 
E‏ سردد چي" سو چ gue. 2. vey‏ 
دهع ېر Sex. a (Bone‏ روم وښد 
6 سای 7 ) لل و د“ A T‏ 


Jt 


rit 


۳۹ 


۳۷ 


Ya 


r^ 
۳ ۰ 


i "nm وی‎ HE € wen (RE v Bey sree 


agu ۵ «qe tle =)‏ کم لغ وس 
bo uw guy >o saw EE s 6‏ 
٤‏ 0/۴۵ ۱ که ت w‏ .3 6 اط v qoM‏ 
g ewu emege 3‏ سه IDA v pe‏ 
SUUUU‏ وس “ORS‏ پارو D ey vyeo du‏ 
لاک ŠLA‏ که o‏ با" ) "eg‏ پې ب "v day‏ 
go MK we 2; JJ ens. 40 MK, JJ add is, 41 MK,‏ 
JJ y r. 42 IT oie. 48 MK, JJ om. 4& MK ouits, 45 ME‏ 


torn; DP >. 46 JJ ein. 7 MK torn; JJ omits ,د‎ 48 JJ 
5upo, 40 MK, JJ. om, 50 JJ adds s. 81 44 amils. 


AAA 


ri 


er 


he 


Py: 


۳۸ 


۳۹ 


Et 


v meule v sg v lapl ۱۳۸‏ وکال ایا 
٣٢‏ لو الو لاد ele‏ مسار ڼ7 مد mel‏ 
i e Sji 2)‏ 


اي بل arses)‏ ایسد ښيپ 
سور ود" | وای | کدی ۱ uy ees “end‏ 


۱ ېلو سپ م پر ني 22103 ل “enw‏ 


سا سسوم وول ده" "Ss es MS‏ دوو 
د" SI IgE Tee‏ کو v‏ پد وان ^ VIBE‏ 
Des‏ 2 ي چېژن- see‏ سار الع Pro‏ 
FJ "WS °‏ ۱6 اط "We “wey. els‏ 
gð‏ د اچچ s i D "reto‏ 
emn 0‏ هوو یې دود m Pie] B‏ )^6 
vue e$. che Dee - 0-5 =‏ 
RU‏ وت EE NA‏ 


ieee ELT D ae سن‎ lu sigs واس‎ 3 seis سیا‎ 
نون سا ساوح"‎ U" ii) 





uy وول سرو"‎ 2 r “rads sò si Iys 
° RI“ tet dae Ney وا رر وسدم د ال‎ 98 


Mees جهنم سلا‎ ISSUE RYSY چیه‎ 5 


49 MK, JJ om. 51 JJ omits, 52 JJ “suvu. 583 M, 

JJ ocues. 34 DP قاری‎ 55 JJ enw, 56 DP h. 

8700 gone; DP gue]. 8 MK torn; JJ nisueg. 59 

torn: TP omits. 60 ود‎ > 61 JJ wn. 2ل‎ TT mE MK, 
JJ ado, Gb MI ada, 5 
dar 


A 





۴۹ مارم پش یټ"‎ v Aeg v jae 
وسر‎ sp ue کچ ل ېګ"‎ sss yon اط"‎ 
S HOHE HU wassie WU ۱۱١ كه‎ * 5 
۰ ره دج ون‎ 
wy ose PD ل وا وسو وم‎ 
"T Ae مسوم(" داو‎ Wels sls "i واه‎ 
سورت ند‎ 6 gue ogly b= اس‎ 0 
"wes > go مع سا كرورم‎ GG Kn 
Legh guu vsu لواو ا لا‎ e e 
s © كانه‎ 3 
اط س‎ "eso v "ugue seus 
0و‎ v" "eun س اط‎ ae. 3 aR 
e IO 3 9e e سم‎ 


Os ^ سه‎ godess v wu رسو‎ 


E 


D wees eue اص د نوی ۰ کچ س‎ 
سك | 2 او سا‎ qw os ونك‎ ty 68م ادل‎ 
مرو ۳ چاه #رنادند‎ | "esie nesmes Fiju 
gp =) DE جر ارب‎ Js SS o muyuna ug 
چ‎ meye oip v die HU 9 ru يس‎ 
روت رو‎ v یار سوه‎ ۴ gr? guo 


6s MK, JT om. 66 JJ reus. 67 AJ >. 68 JJ omits, 
ون‎ MK; JJ Jeu, 70 MK, Jil A n DP sus. 

2 MK tom; JJ «guns. 73, MK, DP. wes. 74 JJ osy 
75 MK, JJ 01. 76 JJ wos. 77 MK torn; JJ. e. 58. DP 
prefixes |. 79-80 MK, JJ ım, 


مه 


vr 


۴۳ 


۴۸ 
P 


اه 


or 


ot 


۳ اوا نا سید ب راان ره وسن 


Der LEN -mp) eš “sai‏ سوم ن 


Aue xD ien) "exules هس‎ “Uys OS مه د‎ 


Sydesu- s qu 


NETTE uy ر ر‎ ree exe 
دل ورپ‎ wy د پو وم سل ۵ سووچ‎ mE 
medo) | بایدر‎ | "ane اد" دم درم‎ guoj "ut 
AUTOS 1 JS OS 1 SUNE TON | Swe 
ere “vey ارو‎ ٣٩ وارد‎ URS "UG 
We "say "uu رس كد هي حوس‎ ren 
ې‎ "oba دی ارو رس‎ ayes tig "yeas | 


mui aai SDU Jiel D كاه لمعو‎ 
D w dmo mggu ۵ سټم هر‎ 


وم . واس "i Die‏ سم ,روب س(ع با تن 1 واس 


ETT ENT b sudy یې اوس‎ b [RUK 


WIAD LUSH اط‎ m mag was l ei 
«gui -eSyo "or mu ا د‎ 


سیا Me‏ لا ON ll O‏ چ 
ا ١ا‏ سط نل -upy gereg vaalu way‏ 
os‏ اعا 5م پو Hog‏ واس welds i y‏ 


Bl Jj ,سن دیوید‎ 63 JJ 354292. 83 JJ ne, 84 MK mes. 
85 JJ ex. 86 DP so. a7 JI ,كدرب‎ 58 DP sw. 89 MK, JJ 
.وام‎ 90 MK torn; JJ «sew. 91 MK, JJ add 4. 92 MK, 
JJ om. 93 JI euge. 





AAA 


5 





v len‏ سواد ب را د پټ ووېم اه 
روم ۵ gH)‏ واه uj (EIS) F6‏ 
apga‏ ا cu Daul eua‏ ېل" 
SEU‏ ل quo‏ لا لایو 5م E “awu‏ 
کد ېروس m quU) urs wee‏ 
وه" د#د ٠۵‏ ۷ه UT‏ ټم وس سورب 
N‏ 
ېت Uy‏ د oE put VD S‏ 
2i 2n Bigas inet mere 286‏ 
m‏ ااسو- مع سیا uet Sls‏ سوت OKI " i‏ 
T‏ د رور ا مع مر سرع ه 
3S `‏ 
Suis ۵‏ ۱۳۴۵ ۱6 م عك 6 6 ركذرى روس 
ounce‏ رت 5S ruses “ge‏ رم We‏ هاا sud‏ 


۱۳ ات الال ۱ 5 وېد وم vy) “uy‏ سم . 


: —" > دم او‎ ‘i 


g6 “range SHUI lga IDY O 
ا(پیډ مورومن- رېو ارپ‎ Tg dey ‘de yd Sede 
2 .. .. A 

سو پو دوپ ونا اد اتید yergi 9 suey‏ رس 

gai eee ادن‎ SS gu “Yer کوس وس‎ NIT 

ا ادل سروم كه ung sua v D‏ یدن 
JJ omits; MK is torn, but there ig not cnough‏ 94-95 

space? tor the omission, 96 JJ prefixes sus; MK tom. 97 MK 

iorn ; JJ sers, 98 Ji دی‎ 99 DP adds S. 100 ME gam, 

1 JJ lu, 2 MK, JJ wou. 3 DP omita; JJwvu. + MK, 


TJ u. û MK, JJ ay. 6 MK ug; in JJ é is added below 
a. 5 SJ seen, 8 MAM, JJ ayes. 


۵۵۹ 


۳ 


۴ 


1 


“V 


a^ 


revere u de u 1391 {of‏ بت چالدل انها 
een‏ لي بل با ېهن اس طا لودو له ۵ ۰ 


رم سردم سول “UEP‏ سط ووه 6 
ورول بر wise Donor‏ ۱۵۶ دي ۱ اپ 
رب" رب ې o‏ پر ا" روسك eio e‏ * 

واس وم ډرو اسا رمن با wel v qoos‏ 
e esi‏ 6ع ۵" و الاد -D‏ من بط ېوې 
رس هدل eins} “us,‏ دران“ Seid‏ | ېدو ادن 


سلو )|د ه 

وس 68 ر بل یپ اسا es‏ مسر m‏ 
رم سريت sb uS A g © ROKO "EUSP‏ 6" " 
"UU‏ وپ res]‏ سه پس" وڼ ئو 
سرپ ېسو ,ېدي بڼ- "A^‏ 

aie | ٣ اي سي‎ “sey مي وښ‎ 
v uoua) دون" وردان سا"‎ "eso Je SS BY 
ا“‎ d yg y ووا ب ا‎ Me I 

وسو چم By‏ سیب lay wo.‏ كلزنم فيو 
Pr‏ )= سیا Metu gay‏ نا deny‏ بور 
يس کرېا میج سل" پ- dte‏ 


D MK ws. 10 MK torn; DP su, 11 JJ wb 12 JJ 
Texu-Uu-^. 18 ME, JJ om, 14 JJ x. 15 MK, JJ. si, 
16 JJ was, 17 DP, JJ se. 18. DP omits, 19 MK torn; 
JJ m t. 20 JJ fuese, 21 MK Ms with 5 above s: JJ 
s= with — above -. 22 MIC “Sawu; سو‎ 24 MK, 
JJ guse, 24 JJ Lesa 2 JJ mio; MK torn, 


* 


ase 


P 


رووا ا سراگ v‏ مخ مه ید نې Poľ‏ 

sp سیا واد ایو 5ج‎ sp پررېچ د‎ 9 dg 

Ox Qe 73 oe. jus ۸ ا چچ سم‎ 2D سم‎ 

راس سا sua‏ سيا رمع روم PT Nej‏ يلاو ریت 

دنچ دن دب پلا د لار ډډ چاچ کد يع سا SID»‏ 

P" ^v, "he weg‏ م اطا“ ملسو يزم ه 

پس لين vy‏ = اس سط رد اوه 

۰ لد سیم‎ De Do u s Due “Ue sete 

ES وان‎ uutes v wone RIY sp چاو‎ 
eo sau ام سپ ېي‎ 035 


ا ل oe!‏ 





26 JJ D. 27 MK, JJ add v, 23 MK, JJ om, 29 JJ enw, 


۵۶۱ 


vi 


VA 


داژه‌ای چند [از ] آذربدمارسندان 


۱- این واژه‌ای چند (استاز) آذربدمارسیندان (که) اندر هنگام درگذشت 
به جپانیان گفت و آموخت ‏ که : بیاد دارید و.بخاطر بسپارید ‏ وکار بندید : انبار 
مكنيد کستان نیاز برنرسد؛ چه انبار ۰ "یاز کم نرسد ۰ ٢‏ تنبا انبار 
(کردن) پادسائی خوبست ؛ کوشید وکار و کرفه (کنید) چه تنها چیزی که بهانبر 
داشتن شاید» پارسائی است ۰ 

۳ کین به اندیشه مدارید کتان دشمنان برنخیزند ۰ . Sa Kay‏ 
از , دشمن به کین کشتن " چه ریش د زیان و نابودی" شاید بر آمدن ؛ كين اندر دل 
خويش كواريد ددشمن به كين مکشیدچه پیداست که انكو كمترين كينرا فراموش 
کلد اورا به يلجينود Y(s)‏ اذ بزد گترین بیم برهائئك ٠‏ 

٥‏ - اندر ييشامارى و يسامارى * سخن براستى كوى كه بداد ستان نجات 
دهلده تر" بود ,' ۹ چه پیداست که مرد به گواهی راست دادن پارسا بود» و 
دروند بود او که گواهی راست"' ندهد . Ha deor‏ 

۷ بانداژه خورید تا دیرپای باشید ؛ ۰ ۸-چه بانداژه خوری" به تن 

„pat daxtak dârit = آموشت ۰ ۲- متن‎ = cil = متن‎ ہ١‎ 

۳ جمله آشفته است وبايستۍ کلماتی ازآن افتاده باشد » ظاهراً جمله چنین‌منی 


بايد داشته باشد : چون انبار کنید نه خود ځورید ونه بمردم دهید وازیلرو بشما ASU‏ 


نرسد ؟ کوئی یاد آود این ضرب‌الثل شیرازی است : نه خود خوری ن هکس دهی »کنده 
كلى بسكا دهى 0 > 


-t‏ مدن حت زدن = کش ٦ .awin butakih — spa 6 ٠‏ مسن = مر نید 


دشمن به کین . ٤ u~ -Y‏ ۷1وی . : 
-A‏ دردعرى ١‏ جدشاكى باشی چه tee ots‏ پیشامار < دادخواه با دخواهان» 
و سامار = د«خواند»» وبداد خوانده‌شده . de: buxtaktar — u A‏ متن عد 
اوكه دارد وندهد ؛ بايد وازههائى ازمتن انتاده باشد . 
-M‏ تن == ٠ patmün xYarilin‏ ۱۲ متن — .patmün xYariànih‏ 
i -W-‏ 


af 


fu 


ps‏ نشریه دانشکدۀ ادييات تبرير شمارۀ بہار 
نيك أست و باندازه گوئی ۲ په روان كه هنيز اندك ‏ خواستهترين a‏ 
چون خیم معتدل " ( داشته باشد ) توانگر است . اندازه ( = اعتدال ) به روان 
بيش كن تا به شکم | ٠١‏ چه هرد "c‏ انبار بيشتر اشفته روان بود ٠‏ 

۱- ذن‌اذپیو ندخویش کنید کتان‌پیو نددودتر()رودء ٣١‏ چه(تباعۍ)این 
از بزد گترین آشوب د کین د ذیانی که به آفرید گان هورمزد آمده (است) » پیشتر 
بوم که دخت خویش ( بزنی به پسردیگر کسان ) بدهند وپس ځويشا دخت کسان 
بزنی خواهند, تادوده تباء شور" 

۳ از گوشت گاوان 3 EUN‏ خوددن سحت پپزیز کنید کتان ایدر 
و آنجا w‏ آمار سخت بود؛ ٤١‏ جه مردی که گ وشت گاو د گوسفند خورده أست؛ 
دست‌اندر گناه دارد گناه در آنچه أنديشد و كويد و کند ٥ ٠‏ وچون Men‏ 
خودید ؛ دست اندر گناهداریں » حتی ا گر به دیگر جاى؛ اشتری‌را : مردی (دیگر) 
به کشد ( وشما ازآن خوريد) ؛ ايدون بود كش به دست خويش كشته باشید ۰ 

۰ ۱7- کادوانیان پذیر باشید", کتان ایدرو آفجا oig‏ پذیرند ۰ —- 
نکه ههد ستائٌدو سودی هم ( ازآن برد ) ۰ ذرمپمانی ۱۳ آنجا نشینی د کیتان نشانند 





۳ متن — :andak xVástaktom — نتعسا٤ . patmän gubidníh‏ 
٥‏ تن =± patman xém‏ . 
كاد متن 2 bà vnavôt‏ - 
-٧‏ اینجپان و آنجپان r -۱۸ ٠‏ 
بتوان قست اغیر کلمه راک رك 8281 - ځواند | یعنی < هرچه بدان تفییر ذالقه کنند در 
.شراب >.و « چیزی که بعد از شراب خورند m‏ > ( نک . برهان و حاشیه آن بتصحیح 
استادمعين)!ورويبمشايد بتوان maggazak‏ = ع ىكز ىك -mihrgazak "m‏ == لقمةدوستى» 
تكداى كه ازسر مبر كرفته بهم بدهند ويا بدهان هم بكذارند (i)‏ خواند . 
- اذ كاروانيان بذيرائى كنيد ؛ شايد واه < کاروانیان > دراصل kárdákán‏ 
) = مسافر )بوده‌است (نک . درختآسوریک بند 18 ؛ متون هبلوى ج؟ ؛ جاماسب 
اسانا » ۱۱۰ ) د درهردو صورت درست ٠٢. Set‏ متن = خورن . 
ات 
مه 








سال سيز دهم واژه‌ای چند (از) آذر بدمارسندان Yo‏ 
چه گاه مه آنجا(ست) که مهرد بدء نغيئدا؟ 
۸ جاءرا مکوشید» چه مرديكه يراى جاه کوشد؛ ين أخلت روان بود ٠‏ 
-NA‏ به کر فه همداستان (باشید) و به گناہ همداستان (نباشید) ۲ i‏ به ES‏ 
سپاسدار وبه زشتۍ" خرسند.وازدشمندور(باشید) به (کار) کرفه گزندی (مرسانید)؟" 
asa A cna‏ 


۰- چون (تان) بخت‌ترین چیز دسد به يزدان د دین بد گمان مباشید .۲۳ 


۱-. نه بسیار شاد باشید چونتان نیکی ( فرا ) دسد ۰ 55 (() ذه بسيار 
اندوهگین باشید چونتان بدی فرا رس۲۷ 

08 به زشتی خرسند و به پریشانی بادبرداد ( باشید ) ؛ به زند گی گستاخ 
مباشيد بلكه به كنش نيك كستاخ باشید ۰ ۰ 44 جه نيكوكاران راكئش خویش 
داود و بدکادان دا آن خويش همال dS s aiit [+] -Xo‏ و را" 
کرداد سرآمد d D Ae"‏ 
(ky) al P‏ 


آلکه د ái.‏ رامش ازش پذیر/! 7 .. اخستن ast‏ 7 ایتک ae‏ ۱ 


a‏ جه coll ol TT‏ دكز دی 





(هم)ين i‏ یمن فراز آمده است ) ۰ جه ازین بدتر ( نيز ) تواند بودن ٠‏ 
Sul Ša ۸‏ گزندم به روان (يامد ) iX a‏ به ٿن m‏ جه به تن 
بپشر نواند گنشتن که به روان . ۲٢‏ سدیگر اینکه از آسیبپائی که مرا باید 





١ك‏ ساح . شرف المكان بالمكين . 

۱- متن = 081۵8088 - )نا( - جدا دادستان؛ ناهبداستان. » سنج پوریوتکیشان 
بند ۳۵ :۰ pat karfak né vzandkár -yii .patiyürak Tip STO‏ — & 
کرنه 6x Su‏ (باشيد) (x AYO‏ پوریوتکیشان „To 4L‏ 

5 = شک مکنید. ۲۷-متن * پررند . 

۸ متن ؛ منشنان و گوشنان YA ٢ ALS y‏ متن = pahlumtar‏ 

üpátihà — متن‎ ۰ 


ort 








1 شريه دا تشه رد پیات بر یز ساره پان 
فرا رسد ' '؛ یکی گذشت ۰ ۲۰ چپارم شادمانی که مرا پیش آید اینکه : من 
مردی آنچنان نیکم که اهریم ن گجستة" ' دروند د دیوان ۰ ببی مراء این گزند په 
تن ع نکردند ۰ Cl pets on‏ ه رکه بد ی کند و گزند ( رساند  )‏ به خود 
یا به فرزندان((ش‌باز) رسد و (چون) آن (گزند) بمن ( فراز ) آمد به فرزندان من 
as‏ ۳۲- ششم‌اینکه اهریمن دروند دیوان هر گزند ( و آزاری ) که دهند. 
برای‌افرید گان هورمز دداه تهاند وآ ن(كزند) كه به من ( (فراز) آمد از گذ ج‌اهریمن 
کاست و آنرا به بم(دین) دیگری دوا داشتنآ"نتوان ۰ 

۳- از بدچشمی و خودپرستی و دشمنى, يبان وخشم و آژو ری ودشیادی و 
دروغ سخت پېریزید کتان تن پدنام و روان دروند نبود ۰ 

۰ به بدان بدی مکلید آچه بدۍاو؛ خود ؛ از کردار خویش (بدو) دسد‎ -٤ 

۳۵- برای‌پیروزی ٩(‏ ) بربدان؛ یرومندی ببی دا بياد و نشان داريد ٠‏ 
8 اكه پود که به بدان پیوست و بفرجام پشیمان نبود ؟ 

۱ بماببىكن جه ببى به ۰ ليك است بپی چونکه بدان نیز ېی دا 
ستانند ۰ ۰ ۳۸ هر حه جه دانید که خوب ( (است) کنید وهر چادانید که نه وب (cul)‏ 
مك م هرجهتان به خویشتن نه يك آید"" با ديگر کس مکنید . 

Pools Ja ۰ برروان گله کردن‎ 50 2f. 


١‏ يك نامهدارید (ای)مردمان!" 'منگريد به هردوکامه (س کام تن وروان)» 
متن =  YY  .dáBléstét‏ ملعون. “لل متن > كردن . 
TE‏ متن < میندازید ۵ متن ” 8٨161‏ . 

۳٩۹‏ معنای این جمله مفپوم نشد.. 





۷ متن = یک نامه‌اید » مردمید ! مقصود ازنامه بایستی ot»‏ اعمال» مردمان 
باشد که طبق دوایات‌دینی؛ نرشتگان JS za‏ کارهای نیک وید آدمی را برای پاداش و 
آیادافرا» بر آن نو بسند . نیز مسکنست‌چنین ترجمه کرد . یک نام دارید » مردمید , نک . 
MR. C. Zaehner i The Teaching of the Magi.‏ 

متا اس 


dF 














٤)‏ چه تن و روان هردو همکامه ٤ D) eai‏ جه تن رأ به تن کامگی شاید 
داشتن و روان را به روان کامگی . 


٤‏ به هرگاه» کن دا S.‏ (مکنید) A‏ به‌کار کر فه کردن کوشاباشید. 


£6— 023 )— حرص ۰ شپوت ) را . داد بيك بمپلید . +4 برای خشم ازکس ‘ 
بیگنامان دا اذ (دوى) ستيز"'مزنيد ( - مکشید ) . 

aa ۷‏ پیمان شکنی آمکنیدتا به کرد خود گرفتار نشوید. 

٨‏ به ذنان کستاخ مشوید که به شرم و پشیمانی نرسید. ٩٤٩‏ راز 
بزنان مبریدکتان دنج بی‌بر نبود. 

۰- (از)بیخردان *فرمانمپذیرید که بهنابودی‌نرسید ۰ ۵۱- چهچپار ١١‏ 
چیز مردم دا بیش بکار اندرباید: خرد وهثر» دیدن و دانش خواستن؛توانگر, ورادی 
خوب گفتادی و خوب کردادی . oY‏ — چه هثر کش خرد همراه نیست آ* 
( چون ) مر که است به‌تن مرد ! ۵۳ - دیدن کش دانش ( خواهی ) همراه. 
نیست (چون) تن پیکری است نگاشته ! eof‏ توانگری کش‌دادی همراه ست 

) او دد فارسی متپیدن ( بکساول وثانی‎ F wlift < stiftih = gu A 
وستیپیدن؛ یعنی لجاجت وستیز کردن؛ آمده است وهمچنین ستیهنده وستیبند گی وستیبش‎ 
__ ازاستاد معین ) ؛ ستفت اسم‌مصدد‎ OT وستبى وسته بكار رفته است ( نک برهان وحواشی‎ 
پادتی ) د برابر است باستپش یا ستیبش! واژه سفت ؛ پسعنی محکم وسخت همین‎ =.) 
و . نگه کرد‎ ۳٣ ص‎ Wolffi GzFSch ! کامه است که در شاهنامه نیز بکار رفته است‎ 
. ۸۹٩ رستم بدان‌سر فر از بدان چنگ سفت ورکاب دراژ ؛ فرهنگ رشیدی س‎ 

صیغه‌های ospat‏ نیز همه ازبن مضارعست وحتی مصدرهم ازهمین ules tg‏ است؛ بن 
ماشی ایلپا بایستی ستفت ومصدد ستفتن باشد که درنارسی نو ازمیان رفته است. 
mitr-drucih (bes mitr-dru. rz -TA‏ , 





b m Zaehner ! dwüyt?n 7 متن‎ ۱ > dušxratán — s ۰ 

مردمان ( ع ودد) ٤8د‏ ) ځوانده است . دوحرف اول را بخوبی میتوان د دو > خواند » 

و همچنین همه را ددیپم با اندک تحريفى 002182[ ؛( - جفت ٢‏ آن ) ! وجر دکلمه 

د دو» درسر این واژه ویا تغيير " از آن به ‏ جفت > مناسب با پقیه جمله است چه ؛ از 

چپار جات )= هشت) چیز سخن میرود که جفت جفت نیکند ونتک aa ls e‏ . میتوان 

نیز پنداشت که دو juxt e)l4‏ و o^ 23 "nšwi“n‏ نو یسنده بشکل یک C$‏ و باين 
ريخت در آمده .né apákya -£Y  .‏ 


۶۶ 





nep نشریۀ دا نشکد ۀد بیات تیر یر‎ TA 


( چون ) گنجی Poel Cl) zal‏ وهل خوب گفتادی کش خوب کرداری 
همراه نیست بیدینی اشکازه است . 

OMS e^‏ پیدینان شش است : خوش خیم نمای دژخیم آوازه * » نيكوكار 
نمای (و) بد کردار, به کسان گزافه گوی. "وه خود تنگدست ورادمائنده پدیشی" 
وبه‌دشنام پاربردان, جدا پندار و جدا گفتار وجدا کردار ۹۷ ۱ 

—oY‏ سخن کش ؛ بویژه ۰ سودی همراه تیست "Ke‏ - مگر آنکه برای 
خرمی ؛ xls cedi‏ داهم كه برای خر می گوئید گاء وزمان (< زمان‌ومکان) 
٠ "KC‏ 6م چه پناه ذبان ۰ خرد ور تن. ub S loto ee‏ بېشت؛ 
2 برر گیتی؛خوردن‌ودادن (است) ۰ دم زیراکه Č‏ به خر د وهر خر د به دانشۍ 
دهردانش به آزمایش د هربرزش (< پلندپایگی ): به خسروى (- نیکنامی ) و 
هرکار به جېش (س بخت ؛ سرئوشت ) وه‌رٹوازگزی به خوددن ددادن وحردامش ` 
به بیبیمی نیاز(دارن) . S Ie‏ 

۰ نه پسیار شاد باشید چونتان نیکی (فرا) رسد ونه بسیادانددهگی‌باشید 8 
چونتان بدی ( فرا ) ریه ؛ ' ۱ چه نیکی و بدی جردو بمردمان شاي ) CUR‏ 
آمدن “ا به (هر) نیکی که روی آرد a‏ یزدان سپاسداری کنید دیزدان ویبان. 
دا از آن‌پپره adobe a ows‏ جه پاداش از آن جای که باید بيايد؛ خود رسد: 

۳ برزمین ( کشت و) rons els Jus‏ جه هر كس دا ذ یش (هزیستن) و 


پردش aa‏ اسندازمذاست . 





سس 
-٤‏ متن = ganjobar‏ > کنچور . -4b‏ بدژخیمی مشپور . 
٥‏ هتن ۹٩ rêx drucišn‏ < بدجپش ؛ بددهش نیز میتوان خواند .و 
شاید بددمش را درمقابل lita J‏ بتوان «بد گوی» تر جمه کرد کسی کہ نسبت پد 
يديكران ميدهد و درمقابل بد كوئى ديكر ان متحمل است . -tY‏ پندار و کنتار و 
و کردارش با یکدیگر دیا با پندار و گفتار د كردار مردم ؛ هم آهدك نيست . 
ue “BA‏ کن ‏ کنید . 


يفك 











كح به آب دآتش وگاو و گوسنند وسکك کناه مکنید ( -< آزارمرسانید ) 
أكتان راء بېشت دوكر زهان (= عرش ) به بستگی نرسد . 
٥ :‏ يدكرفهكردنء(بدروى) 1 تكدازدور و[ تكدازنزديكفرا رسد؛ در كشاده 
دارید, چداو که به کرفه (ثواب) کردن؛ در گشاده‌ندارد. پس اورادد بپشتد گرژمان 
(يدروى) يبندند ٠‏ 
en PARS‏ خواستاری کوشا باشید چه فرهنگ اندر فراخی بيرايه و 
اندر سختى sails ally‏ پريشانئ دستكير و اندر Meal) ety Sir‏ وچون 
پذانستید , کار بندید " ۰ چه پیش دانستن وکم ess as‏ گناه بیشتری ( دارد ) ٠‏ 
۸ - خرد (مرد) بسیاد دان چون با نیکی همراء نباشد ؛ دیر.بیدینی وخرده 
بیداد گری گردد ۰ 
NA‏ به هيجكس افسوس مكنيد ( طعندمزنيد ) ؛ چه مرد(مان) افسوسگر؛ 
افسوس برد بدبختونهرينشدهباشند وايشائرا كمتر فرزندى شايستةارتشتارىبود.؟” 
۰- هرروز برای گفتگو به انجمن ببان فراز رويد ؛ ١لا‏ چه کسی که 
گفتگو را ٠‏ بيشتر بانجمن بېان فراز دودءاودا کرفه وپارسائی بیش بخشند. ۳" 
“الا هرروزسه بار اندرمان آتشان‌شوید, و آتش را نیایش tS‏ ۷۳- چه 
نكداندرمان ‏ آتشان بيش رود وآنش زا بيش ثيايشكند : اورا خواسته د پارسائی 
پیش l | EE a‏ 
-٤‏ تن أذ بزه دددغ داز زندشتان”” و روسيى, به‌شیر (؟)دود دارید" "وسخحت 
يبر يزيد كتان ديش به‌تن وبدی به دوان نرسد ٠‏ 
۵- همیشه این چند گنه که به پل (چینود) شودا" ساعتی بمبلید (و توب 
٩‏ - نک . اندرز پوریوتکیشان: بند 4۱ و 4۲ له - متن س کار 
از ش کن . ١١‏ ۔ متن ۳ وروستن “= qna‏ = گرویدن ۵٥‏ نک . اندرز 


پوریوتکیشان بند ٤۳‏ . “اهف نک همو بند ٥4 . ٤٤‏ نک همو بند ٤٥‏ . 
هوه حائضه. 0ه فتن = بويد ؛ وأزهاى كه به < به شير » ترجمه شده است 
در متن = piminitak‏ { پیم uT eH"‏ ميتوانآنرا بەدوشندە › ورکش کننده ‘ aui‏ 
معنی کر د؟ستلج ! 928611067 = harlot in milk‏ ٥٧-منجررسیدن‏ به پل برای بادافراه شود. 
Me‏ 


OFA 




















۳۰ نشرية دانشكدة اديات تبريز oly tole‏ 
كنيد ) كتان دين ويه هزديسنان همال بوږ" . 

۷۹- تن مر گمند (است) ؛ ردان بن وکرفه کن چه روان (جاوید) است نه 
تن ؛ میلو (جاويد) است نه گیتی۰ Wy‏ تن را آزدم ران بمېلید ومغراموشید 
(oS eol‏ و فرسايش هال كيتى را" ودل برآن بر آن چیزمبندید کتان تن به 
یل و روان به بادافراه دسد. ۳‏ ۷۸- مپرکسی دا : آزدم روان ېمېلید کتان بناکام 
بادافراء گران رسیدن " نباید . 7 

انوشه‌روان باد آذریدمارسیندان که این‌اندرذ کرد واين فر مان داد. 


غرجامپدبه درود وشادی 


۸- حریف ‏ دشمن. 20N‏ سلو پوریوتکیشان au‏ لک همو بند 

٥‏ درینجا نیز اچون‌در بند یادشده؛ متن © (anf vaš‏ ۱- نک‌هموبنده وحاشیه. 
5 نک هو بند ٥۷‏ : دل بر آن چیز مبندیده درمتن ‏ کام بر آن‌چیز مبرید . 
e quao‏ گذاشتن 


۵۶۹ 

















VAXSEN KERMAK 95 


تیر را از وشینه بگذ اری ` همچو خیاط سوزن از وشی 
Jahängiri, p. 1414,‏ 
تا كوه چو مصمت بود اندر به آذر تاذ شت چو u‏ بود اند ayy‏ آزار 


Farrokhi, p. 113. L. 2197. 

The third word is sa which has been read Sarmak. In Persian 
dictionaries we have "sarmag and 'sarmak' (dS „m t iyu) which mean 
some sort of spinach or according to some lexicographers ‘Kangar’ 
( کنگر‎ ), a thorny-leaf plant. Neither of them is fit to be woven. 
this word with a small change, or even without change, could be 
read “kirmak“ meaning ‘worm, small worm’. Therefore if we read 
and translate the whole sentence as the following, it would have a 
reasonable meaning : 

Pas pa& &ér[i] waxsen kirmag be ta8 an taBag yamag kart. 

Then with the silk of the worm of Waxé (= silk worm) they wove, 

and they made garments out of the woven [stuff]. 





47 


هش رد ود سر مرت sents‏ 


94 


parand and parnagan, as ščra paranda and ščra parangän which also 


means silk. 
Modern Persian and Arabic form of this word شعر و1‎ ۰ 
بدربد تاناف شعر سیاه‎ sL بر آورد‎ st سرازبرج‎ 
شب تیره زوداسن اند رکشید یکی چادر شعر برسر كشيد‎ 
(Ferdowsi) 


Anand Rày's definition for ša'r is: “A kind of thin silk clothing 

which according to certain lexicographers is in black colour“. 
سیدائند.)‎ ERS) claw LAT (نوعی ازجامه" باريك ابریشمی که بعضى‎ 

F. Wolff in his "Glossar zu Firdosis Schahname", perhaps being 
influenced. by the other meaning of šar in Arabic, ie, "hair", 
translates the word as "leichter wollener Überwurf". 

In Moqaddemat-ul-ádab by Zamakhshari ša'r is defined as “clothing 
made of silk" (gy, V! cj casi). 

It is probable that the word 38 like its other synonyms is an Iranian 
or east Iranian word borrowed in Aramaic as well as in Arabic. 
In Arabic al-abrišam, al-farand, al-barand- al-barnakan and a§-5a‘r, 
all mean silk. 

The next word is eus, "S"WW,. which, with a very small change, 
ie, اس ساو‎ [WIŠLYJWW, could be read "waxsen". 

„ Waxščn — Waxš-, modern Pefsian : waxš and waš — Oxus region, 
+ وق‎ (suffix): of ۵ from waxš, related to waxš. Mod. Pers. 
= شی‎ 7 i 
The following are some examples in which waxš, wašš (the Oxus 
region) and wašši (silk cloth) are used : 
به گامی سپرد ازختا تاختن بد يك تك دوید از خارا به وخش‎ 
šāker i Bakhāri : see Borhān & Loghat i Fors. 
شنیدم که درخالد وخش ازبهان یکی بود درکنج عزلت نهان‎ 
Sa'di, see Büstan. Comment. by Khazà'eli, p. 206. 
شنیدم که بگریست دانای وخش‎ 
Bustan, Ibid. p. 206, 
چونان کجا زسند ان تيرتوبگذرد- سوزن به جهد نكذرد از وشى وحرير‎ 
Qatran. Jahangiri, (Afifi ed. Mashhad) p. 1412. fn. 3. 

وشی جامه ای داشتی هفت رن چوگل تار ويود ش بر آورده تنكك 

Ibid. 


46 





MAHYAR NAVVABI 
VAXSEN KERMAK = SILK WORM 


The fourteenth chapter of Bundahishn is: “on the nature (creation) 
of men“ (apar čigonih i martomán) (TD2, p. 100). 

The first couple of human beings, Mahré and Mahriyané (Av. 
ma&ya- and Maá&yüna-) grow up from the earth, attached to eacli 
other, in the shape of a rivas (— rhubarb) plant. This plant grows 
from the seed of Gayómart, discharged when. he passes away. 

After possessing their material shape and getting in touch wi 
the material world, they try to fulfil their material needs and desires. 
They milk a white-haired goat which they come across in the desert 
and drink her milk. Then they kill a sheep and eat its meat. 

As to clothing, at first, they put on garments of grass, then of skin 
and then something woven. Here, showing the step-by-step progress 
of preparing clothing one comes across an ambiguous passage (T02, 
P. 104, L. 4): ۱ 
د داو وام‎ ٣۴ رد عرص که د‎ ado web ay WO HY 
Pas pab SYL '8'WW SLMK bē tað ãn(i) ta§ag yãmag kart... 

"Afterwards through (by means of, with) the SYL /S'WW SLMK, 
they wove, that which was woven they made clothing..." ^ 

B.T. Anklesaria has read and translated this passage thus: 

“Pas pa [vlaškar ašan (sarma] bé-tat u án i tata jama bé-karta 
(ni-hüpt-hend). "Then they wove [cotton .cloth] in the desert and 
having prepared garments of the woven-cloth (they-put-them-on). 

And Prof, H. Bailey thus: “Pas pat viškar ašān sarmak bë tat an i 
tatak yamak kart...” “Afterwards in the wilderness they wove of the 
sarmak (ivy. orage) tree and made the woof garments ..." 

In an article published in *Minovi Nüme' (Festschrift for Prof. 
Minovi), explaining the word &ér in the compound (5,535 sė šir- 
(80r-) o-Reküri, 1 have mentioned. the ambiguity of this passage in 
which the word šër (ie. SYL) is used. n 

Sa SYL could easily be read “sar which means silk. It is used 
as W.B. Henning has mentioned in his article: “Two central Asian 
words"! in the Talmud and its 6 translation, together with 


! Transactions of the Philologival Society 1945, pp. 150-62. 
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VAXSÉN KERMAK - SILK WORM 


Hommages et Opera Minora Monumentum 
H.S. Nyberg II. Acta Iranica 1975. 
Leiden & also in: Studia Iranica 
Tome 4-1975 


CONCORDANCES OF THE MANUSCRIPTS 303 





TDI TD 2 DH. 
184 214.8-215.9 92.20-93.14 — (Fol. 221 v. - 222 r.) 
185 215.9-216.13 93.14-94.10 — (Fol. 222 r. - 222 v.) 
186 216.13-217.15 94.10-95.4 = (Fol. 222 v. - 223 r.) 
187 217.15-219.2 95.4-94.19 — (Fol. 223 r.) 
188 219.2-220.4 95.19-96.14 — (Fol. 223 r. - 223 v.) 
189 220.4-221.6 96.14-97.7 — (Fol. 223 v. - 224 r.) 
190 221.6-222.7 97,7-97.20 =: (Fol. 224 r.) 
191 222.7-9 97.20-98.15 — (Fol. 224 r. - 224 v.) 
192 223.10-224.8 98.15-99,6 — (Fol. 224 v. - 225 r.) 
193 224.9-225.9 59.6-99,?0 — (Fol. 225 r.) 1 
194 225.9-226.9 59.21-100.14 — (Fol. 225 r. - 215 v.) 
195 226.9-221.12 100.14-101.10 — (Fol. 225 v. > 226 r.) 
196 227,13-229.1 101.10-102.5 — (Fol. 226 r. - 226 v.) 
197 229.1-230.4 102.5-102.19a — (Fol. 226 v.) 
198 230.4-231.7 102.192-103.14 — (Fol. 226 vom r) 
199 231.7-232.8 103.14-104.8 — (Fol. 227 r. - 227 v.) 5 
200 232.8-233.8 104.8-105.1 — (Fol. 227 v. - 228 r.) 
201 233.8-234.14 105.1-105.19 — (Fol. 228 r.) y 
202 234.14-236.1 105.19-106.13 = (Fol. 228 r, 228 v.) 
203 236.1-237.2 106.13-107.7 = (Fal. 228 v. - r.) 
204 237.3-238.3 107.7-107.21 — (Flo. 229 r.) P 
205 238.3-239.4 107.21-108.16 — (Fol. 229 r. -229 v.) 1 
206 239.4-240.4 108.16-109,10 — (Flo. 229 v. - 230 r.) | 
207 240.4 109.10-109,13 — (Flo. 230 r.) i 





43 


DH 


„..-69.1 = (Fol. 210 r.) 

69.1-69.14 = (Fol, 210 r.) 
69.14-70.7 = (Fol. 210 r. - 210 v.) 
70.7-71.1 — (Fol. 210 v. - 211 r.) 
11.1-71,15 > (Fol. 211 r.) 
71.15.7217 = (Fol. 211 r. -211 v.) 
72.8-73.] = (Fol. 211 v. - 212 r.) 
13.1-13.|5 = (Fol. 212 r.) 
73.15-14.8 - (Fol. 212 r. - 212 v.) 
749-7511 — (Fol. 212 v. - 213 r.) 
15.2-75.14 — (Fol. 213 r.) 
15.15-[76.8 — (Fol. 213 r. - 213 v. 
Jeana = (Fol. 213 v.) 
16.21-77.14 = (Fol. 213 v. - 214 r.) 
8.7 = (Fol. 214 r. - 214 v.) 
„3 — (Fol. 214 v. - 215 r.) 
.3-19.16 — (Fol. 215 r.) 
19,17-80.11 — (Fol. 215 r. - 215 v.) 
80.11-81.3 = (Fol. 215 v. -216 r.) 
81.3-81.16 = (Fol. 216 r.) 
81.16-82.8 - (Fol. 216 r -216 v.) 
82.8-83.1 — (Fol. 216 v. - 217 r.) 
83.2-83.16 — (Fol. 217 r.) 
83.16-84.9 — (Fol. 217 r. - 217 v.) 
84.9-85.3 = (Fol. 217 v. - 218 r) 
85.3-85.17 = (Fol. 218 r.) 
85.17-86.10 = (Fol. 218 r. - 218 v.) 
86.10-87.3 = (Fol. 218 v. - 219 r.) 
874-87.18 — (Fol. 219r) ' 
87.18-88.11 — (Fol. 219 r. - 219 v.) 
88.12-89.4 — (Fol. 219 v. - 220 r.) 
89.4-89.20 == (Fol. 220 r.) 
89.20-90.15 = (Fol. 220 r. - 220 v.) 
90.15-91.9 — (Fol. 220 v. - 221 r.) 
91.9-92.4 — (Fol. 221 r. - 221 v.) 
92.4-92.20 — (Fol. 221 v.) 







42 


TD2 


164.5-165.6 
165.6-166.8 
166.8-167.9 
167.9-168.9 
168.9-169.8 
169.8-170.10 
170.10-171.13 
171.13-173.1 
173.1-174.3 
174,3-175.5 
175.5-176.5 
176.5-177.7 
177.7-178.8 
178.8-179.10 
179.10-180.12 
180.12-181.15 
181.15-183,3 
183.3-184.4 
184.4-185.6 
185.6-186.7 
186.7-187,7 
187.7-188.9 
188.9-189.9 
189,91 
190,11-191.12 
191.12-193.1 
193.1-193.15 
193.15-194.15 
195.1-195.15 
195.15-196.14 
196.15-197.15 
197.15-199.1 
199.1-199.15 
199.15-201.2 
201.2-202.3 
202.3-203.4 
203.4-204.5 
204,5-205.6 
205,7-206.9 
206.9-207.11 
207.11-208.11 
208.11-209.14 
209.15-211.2 
211.2-212.3 
212.3-213.5 
213.5-214.8 


302 


TDI 


138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 


159" 


160 


161. 


162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 








DH 


60.21-61.14 = (Fol. 189 v. - 190 r.) 
61.14-62.9 = (Fol, 190 r. - 190 v.) 
62.9-63.3 = (Fol. 190 v. - 191 r.) 
63.3-63.18 = (Fol. 191 r.) 
63.19-64.18 — (Fol. 191 r. - 191 v.) 
64.18- ... = (Fol. 191 v. - ...) 
Folios 192-199 ure missing. 


E = (Fol. 200 r.) 

65,7-66,2 = (Fol. 200 r. - 200 v.) 
66.2-66.17 = (Fol. 200 v.) 
66.18-67.11 — (Fol. 200 v. - 201 r.) 
67.11-68.5 :« (Fol. 201 r. - 201 v.) 
68.5-68,18 — (Fol. 201 v.) 
68.18-... — (Fol. 201 v.) 

Folios 202-209 are missing. 


41 


TD2 


110.15-112.3 
112.3-113.6 
113.6-114.9 
114.9-115.11 
11541-1174 
117.4-118.13 
118.13-120.1 
120.1-121.5 
121.5-122.8 
122,8-123.11 
123.11-125.1 
125.1-126.3 
126.3-127.10 
127.10-128.12 
128.13-129.15 
129.15-131.3 
131.3-132.2 
132,3-133.2 
133.2-134.1 
134.1-135.4 
135,3-136.8 
136.8-137,12 
137.12-138.14 
138.14-140.1 
140.1-141.2 
141.2-142.3 
142.3-143.5 


143.5-144.7, . 


144.7-145.10 
145.10-146.13 
146.13-147.15 
147.15-149.3 
149.3-150.4 
150,4-151.5 
151.5-152.6 
152.6-153.7 
153.7-154.6 
154.6-155.7 
155.7-156.8 
156.8-157.10 
157.10-158.10 
158.10-159.12 
159.12-160.14 
160.14-162.1 
162.1-163.2 
163.2-164,5 


TD 1 


92 

و 

94 

95 

96 

97 

98 

وو 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 





DH 


28.20-29.12 = (Fol. 173 v. - 174 r.) 
29.12-30.5 — (Fol. 174 r. - 174 v.) 
30.5-30.19 = (Fol. 174 v.) 
30.20-31.13 = (Fol. 174 v. - 175 r.) 
31.13-32.5 — (Fol. 175 r. - 175 v.) 
32.5-32.19 — (Fol. 175 v.) 
32.19-33.12 = (Fol. 175 v. - 176 r.) 
33.12-34.6 — (Fol. 176 r. - 176 v.) 
34.6-35.1 7 (Fol. 176 v. - 177 r.) 
35,135.16 e (Fol. 177 r.) 
35.16-36.9 = (Fol. 177 r. - 177 v.) 
364-37.1 — (Fol. 177 v. - 178 r.) 
37.1-37.13 — (Fol, 178 r.) 
37.14-38.6 — (Fol. 178 r. - 178 v.) 
38,6-38,19 = (Fol. 178 v.) 
38.19-39.11 = (Fol. 178 v. - 179 r.) 
39.11-40.3 — (Fol. 179 r. - 179 v.) 
40.3-40.17 — (Fol. 179 v.) 
40.17-41.10 — (Fol. 179 v. - 180 r.) 
41.10-42.2 s« (Fol. 180 r. - 180 v.) 
42.2-42.15 = (Fol. 180 v.) 
42.15-43.8 = (Fol. 180 v. - 181 r.) 





743,8-44.1. — (Fol. 181 r. - 181 v.) 


44.1-44.16 = (Fol. 181 v.) 
44.17-45.10 — (Fol. 181 v. - 182 r.) 
45.10-46.7 » (Fol. 182 r. - 182 v.) 
46.1-47.1 — (Fol. 182 v. - 183 r.) 
47.1-47.18 — (Fol. 183 r.) 
47.18-48.13 — (Fol. 183. r- 183 v.) 
48.13-49.7 — (Fol. 183 v. - 184 r.) 
49.8-50.2 = (Fol. 184 r. - 184 v.) 
50.2-50.17 » (Fol. 184 v.) 
50.17-51.11 e (Fol. 184 v. - 185 r.) 
51.11-52.5 — (Fol. 185 r. - 185 v.) 
52.5-52.19.— (Fol. 185 v.) 
52.20-53.14 — (Fol. 185 v, - 186 r.) 
53.14-54.6 = (Fol. 186 r. - 186 v.) 
54,6-55,1 >: (Fol. 186 v. - 187 r.) 
55.1-55,16 == (Fol. 187 r.) 
55.16-56.10 — (Fol. 187 r. - 187 v.) 
56.10-57,6 — (Fol. 187 v. - 188 r.) 
57,6-58.1 — (Fol. 188 r. - 188 v.) 
58.1-58.15 — (Fol. 188 v.) 
58.15-59.10 — (Fol. 188 v. - 189 r.) 
59,10-60.5 = (Fol. 189 r. - 189 v.) 
60.5-60.20 — (Fol. 189 v) 





40 


TD 2 


55.13-56.15 
56.15-58.4 
58.4-59.8 
59.9-60.12 
60.12-62.2 
62.2-63.6 
63.6-64.11 
64.11-65.15 
65.15-67.7 
67.7-68.11 
68.11-69.15 
69.15-71.1 
71.1-72.2 
232-4 
73.4-74.4 
74.4-15.6 


156-167 


76.71-77.10 
77.10-78.12 
78.12-19.14 
79.14-80.15 
80.15-82.3 , 
82.3-83.3 
B3.3-84.8 
84.8-85.11 
85.11-87.3 
87.3-88.5 
88.6-89.12 
89.12-90.14 
9014-924 
92.4-93.7 
93.7-94.10 
94.10-95.12 
95.12-96.15 
96.15-98,1 
98.1-99.4 
99.4-100.6 
100.6-101.10 
101.10-102.11 
102.11-103.13 
103.14-105.2 
105.2-106.6 
106.6-107.8 
107.8-108.10 
108.10-109.12 
109.12-110.15 


300 


TDI 


46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8 
82 
83 
84 
85 
86 
81 
88 
89 
90 
91 
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TDI TD 2 DH 
1 
1 (Blanc) 

2 1.1-2.1 1.1-1.10 — (Fol. 160 r.) 

3 2.1-3.1 1.10-1.19 = (Fol. 160 r.) 

4 3.1-3.7 1.19-2.2 = (Fol. 160 r. - 160 v.) 

5 3.7-4.10 2.2-2.16 — (Fol. 160 v.) 

6 4.11-5.12 2.16-3.7 — (Fol. 160 v. - 161 r.) 

7 313-2 3.7-3,20 = (Fol. 161 r.) 

8 7.3-8.6 3.20-4.13 = (Fol. 161 r. - 161 v.) 
9" 8.6-9.9 4.13-5.5 — (Fol. 161 v. - 162 r.) 

10 9.9-10.13 5.5-5,18 »« (Fol, 162 r.) 

1 10.13-12.2 5.18-6.11 = (Fol. 162 r. - 162 v.) 
12 122-13.5 6.11-7.2 — (Fol. 162 v. - 163 r.) 

13 13.5-14.10 7.2-1,15 = (Fol. 163 r.) 

14 14.103 7.15-8.6 — (Fol. 163 r. - 163 v.) 

15 15.13-17.2 8.6-8.18 — (Fol. 163 v.) 

16 17.2-18.7 8.18-9.10 = (Fol. 163 v. - 164 r.) 
17 18.7-19.11 9.10-10.1 = (Fol. 164 r. - 164 v.) 
18 19.11-20.14 10.1-10.13 — (Fol. 164 v.) 

19 20.14-22.2 10.13-11.4 2 (Fol. 164 v. - 165 r.) 
20 22.2-23.3 11,4-11.15 — (Fol. 165 r.) 
21 23.3-24.7 11.15-12.6 — (Fol. 165 r. - 165 v.) 
2 24.7-25.10 12.6-12.18 — (Fol. 165 v.) 
23 25.10-26.14 12.18-13.10 »« (Fol. 165 v. - 166 r.) 
24 26.14-28.3 13.10-14,5 « (Fol. 166 r. - 166 v.) 
25 28.3-29.8 14.5-14.20 — (Fol. 166 v.) 
26 29.9-30.13 14.20-15.14 — (Fol. 166 v. - 167 r.) 
27 30.13-32.3 15.14-16.8 = (Fol. 167 r. - 167 v.) 
28 32.3-33.7 16.8-17.1 — (Fol. 167 v. - 168 r.) 
29 33.7-34.14 17.1-17.16 — (Fol. 168 r.) 
30 34.14-36.2 17.16-18.8 — (Fol. 168 r. - 168 v.) 
31 36.2-37.7 18,9-19.2 — (Fol. 168 v. - 169 r.) 
32 37.8-38.10 19.2-19.15 -« (Fol. 169 r.) 

33 38.11-39.15 19.15-20.9 = (Fol. 169 r. - 196 v.) 
34 40.1-41.4 20.9-21.1 — (Fol. 169 v, - 170 r.) 
35 41.4-42.9 21.1-21.17 — (Fol. 170 r.) 

36 42.9-43.13 21.17-22.10 « (Fol. 170 r. - 170 v.) 
37 43.13-45.2 22.10-23.3 » (Fol. 170 v. - 171 r.) 
38 45.2-46.8 23.4-23.18 — (Fol. 171 r.) 

39 46.8-47.12 23.19-24.13 — (Fol. 171 r. - 171 v.) 
40 47.12-49.3 24.13-25.8 — (Fol. 171 v. - 172 r.) 
41 49,3-50.9 25.8-26.3 — (Fol. 172 r. - 172 v.) 
42 50.9-51.11 26.3-26.18 — (Fol. 172 v.) 

43 51.12-53.4 26.18-27.13 — (Fol. 172 v. - 173 r.) 
44 53.4-54.9 27.13-28.6 = (Fol. 173 r. - 173 v.) 
45 54.9-55.13 28.6-28.20 — (Fol. 173 v.) 


39 


DH. 


86.6-86.19 — (Fol. 218 v.) 
36.19-87.10 = (Fol. 218 v. - 219 r.) 
87.11-88.2 — (Fol. 219 r. - 219 v.) 
88.3-88.15 — (Fol. 219 v.) 
$8.16-89.8 — (Fol. 219 v. - 220 r.) 
89.8-89.21 — (Fol. 220 T) 
89.21-90.14 = (Fol. 220 r. - 220 v.) 
90.14-91.7 = (Fol. 220 v. - 221 r.) 
91.7-91.21 = (Fol. 22! r.) 
91.21-92.13 — (Fol. 221 -221 v) 
92.13-93-6 = (Fol. 221 v. + 222 r.) 
93.6-93.19 — (Fol. 222 r.) 
93.19-94.12 = (Fol. 222r. - 222 v.) 
94.12-95.4 = (Fol. 222 v. - 223 r.) 
95.4-95,17 — (Fol. 223 r.) 
95.18-96.11 = (Fol, 223 r. - 223 v.) 
96.11-97.2 — (Fol. 223 v. - 224 r.) 
97.2-97.14 = (Fol. 224 r.) 
97.14-98.71 — (Fol. 224 r. - 224 v) 
98.7-98.20 — (Fol. 224 v.) 
98.20-99.13 » (Fol. 224 v. ~ 225 r.) 
99.13-100,6 — (Fol. 225 r. - 225 v.) 
100.6-100.20 — (Fol. 225 v.) 
100,20-101.12 عد‎ (Fol. 225 v. - 226 r.) 
101.12-102.4 sa (Fol. 226 r. - 226 v.) 
102.4-102.17 = (Fol. 226 v.) 
102.17-103.8 = (Fol. 226 v. - 227 r.) 
103.9-103.21 — (Fol. 227 r.) 
103.21-104.14 — (Pol. 227 r. - 227 ۷ 
104.14-105.7 — (Fol. 227 v. - 228 r.) 
105.7-105.21 — (Fol. 228 r.) 
105.21-106.13 = (Fol. 228 r. - 228 v.) 
106.13-107.5 — (Fol. 228 v. - 229 r.) 
4107.5-107.19 — (Fol. 229 r.) 
107.19-108.12 + (Fol. 229 r. - 229 v.) 
108.12-109.6 = (Fol. 229 v. - 230 ۲( 
109.6-109.13 — (Fal. 230 r.) 
colophon 
109,13-110.12 = (Fol. 230 r. - 230 v.) 


za 


TD 1. 


174.13-175.11 
175.11-176.9 
176.9-177,7 
177.14 78.5 
178.5-179.4 
179.5-180.1 
180.2-180.16 
180.16-181.15 
181.15-182.13 
182.13-183.10 
183.10-184.8 
184.8-185.6 
185.6-186.3 
186.3-187.1 
187.1-187.16 
187.16-188.13 
188.13-189.12 
189.12-190.10 
190.10-191.9 
191.9-192.8 
192.8-193.8 
193.8-194.8 
194.8-195.7 
195.7-196.3 
196.3-196.17 
196.17-197.14 
197.14-198.11 
198.11-199.9 
199.9-200.8 
200.8-201.7 
201.7-202.2 
202.2-202.17 
202.17-203.15 
203.16-204.15 
204.15-205.13 
205.13-206.13 
206.13-207.5 

2 colophons 
207.6-10 

2 nd. 207.11-16 


298 


TD 2. 


204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 


223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
Colophon : 
240,8-14 
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DH. 


„.. -69.9 — (Fol. 210 r.) 

69.9-69.21 = (Fol. 210 r.) 
69.21-70.13 — (Fol. 210 r. - 210 v.) 
70.13-71.5 — (Fol. 210 v. - 211 r.) 
71.5-71.18 2 (Fol. 211 t.) 
71.18-72.8 — (Fol. 211 r. - 21 v.) 
72.8-72.20 — (Fol. 211 v.) 
72.20-73.12 = (Fol. 211 v. - 212 r.) 
73.12-74.4 = (Fol. 212 r. - 212 v.) 
74.4-74.17 = (Fol. 212 v.) 
14.11-15.9 — (Fol. 212 v. - 213 r.) 
15.9-15.21 s: (Fol. 213 r.) 
15.21-76.14 = (Fol. 213 r. - 213 v.) 
76.14-71.5 — (Fol, 213 v. - 214 r.) 
71.5-11.18 — )Fol. 714 r.) 
77.18-78.11 == (Fol. 214 r. - 214 v.) 
18.11-79.2 = (Fol. 214 v. - 215 r.) 
79.2-19.17 = (Fol. 215 r.) 
79.17-80.11 = )Fol. 215 r. - 215 v.) 
80.11-81.4 — (Fol. 215 v. - 216 r.) 
81.4-81.17 — (Fol. 216 r.) 
81.17-82.8.— (Fol. 216 r. - 216 v.) 


- 82.8-83.1 — (Fol. 216 v. - 217 r.) 


83.1-83.16 — (Fol. 217 r.) 
83.16-84.7 — (Fol. 217 r. - 217 v) 
84-84,21 = (Fol. 217 v.) 
84.21-85.13 = (Fol, 217 v. - 218 r.) 
85.13-86.6 — (Fol. 218 r. - 218 v.) 


TD 1. 


132,7-133.6 
133.6-134.4 
134.4-135.2 
135,2-135.17 
135.17-136.16 
136.16-137.14 
137.14-138.12 
138.12-139.10 
139.10-140.8 
140.8-141.7 
141.7-142.8 
142.8-143.7 
143.8-144.5 
144.5-145.3 
145,3-145.17 
145.17-146.15 
146.15-147.13 
147.13-148.12 
148.12-149.10 
149.11-150.9 
159.10-151.8 
151.8-152.5 
152.5-153.4 
153.4-154.1 
154.1-154.15 
154.15-155.14 
155.14-156.14 
156.14-157.11 
157.11-158.10 
158.10-159.9 
159.9-160.7 
160.7 - 161.7 
161.7-162.6 
162.6-163.3 
163.3-163.16 
163,17-165.1 
165.1-165.17 
166.1-167.1 
167.1-168.2 


168.2-169.1 


169.1-169.17 
169.17-171.1 
171.1-171.16 
T71.16-172.14 
172.15-173.13 
173.14-174,12 


TD 2. 


158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 





DH, 


61.12-62.4 = (Fol. 190 r. - 190 v.) 
62.4-62.17 = (Fol. 190 v.) 

62.17-63.9 = (Fol. 190 v. - 191 r.) 
63.9-64,1 — (Fol. 191 r. - 191 v.) 
64,1-64,14 — (Fol. 191 v.) 

64.14 — (Fol. 191 r.) 

(8 Folios i.e 192-199 = (TD 2. 117.10- 
143,14) are missing.) 


„.. 65.1 = (Fol. 200 r.) 

65.2-65.15 = (Fol. 200 r.) 

65.15-66.6 — Fol. 200 ۲, - 200 v.) 
66.6-66.19 — (Fol. 200 v.) 
66.19-67.11 = (Fol. 200 v. - 201 r.) 
67.12-68.3 — (Fol, 201 r. - 201 v.) 
68.3-68.15 — (Fol. 201 v.) 

68.15- ... = (Fol, 201 v.) 

(8 folios i.e. 202-209 (= TD 2,150.9- 
176.5) are missing). 





TD t. 


92.15-93.12 
93.12-94.9 
94,97 
95.7-96.3 
96.3-96.16 
96.16-97,7 
97,8-98.3 
98.3-98.17 
98.17-99.14 
99.14-100.10 
100.10-101.7 
101.3-102.4 
102.4-102.17 
102.17-103.15 
103.15-104.11 
104.12-105.5 
105,5-106.3 
106.3-107.1 
107.1-107.16 
107.16-108.14 
108.14-109.15 
109.15-110.16 
110.16-111.14 
111.14-112.10 
112,10-113,7 
113,7-114.3 
114.3-115.2 
115,2-115.17 
115,17-116.16 
116.16-117.14 
117.14-118.13 
118.13-119.12 
119.12-120.9 
120.9-121.5 





123.1-123.15 
123.15-124.14 
124,14-125.13 
125.13-126.11 
126.12-127.10 
127.10-128.10 
128.11-129.10 
129.10-130.10 
130.10-131.8 
131.8-132.7 
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112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
118 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
137 
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TD 2. UIDI. DH. 
66 54.1-54.13 34.6-34.17 — (Fol. 176 v.) 
67 54.13-55.8 34.17-35.8 = (Fol. 176 v. - 177 r.) 
68 55.8-56.4 35.8-35.19 — (Fol. 177 r.) 
69 56.4-57.1 35.19-36.10 — (Fol. 177 r. - 177 v.) 
70 57.1-57,17 36.10-37,1 — (Fol. 177 v. - 178 r.) 
71 57.17-58.15 37.1-37.12 — (Fol. 178 r.) 
72 58.16-59.12 37,12-38.3 = (Fol. 178 r. - 178 v.) 
73 59.13-60.11 38.3-38.15 — (Fol. 178 v.) 
74 60.12-61.12 38.15-39,7 — (Fol. 178 v. - 179 r.) 
75 61.12-62.10 39.7-39.19 — (Fol. 179 r.) 
76 62.10-63.8 39.19-40.10 (Fol. 179 r. - 179 v.) 
7 63.8-64.8 40.10-40.21 — (Fol. 179 v.) 
78 64.8-65.3 40.21-41.12 — (Fol. 179 v. - 180 r.) 
79 65.4-66.2 41.12-42.3 - (Fol. 180 r. - 180 v.) 
80 66.2-67.1 42.3-42.15 — (Fol. 180 v.) 
81 67.1-67.15 42.15-43.6 > (Fol. 180 v. - 181 r.) 
82 67.15-68.14 43.6-43.20 » (Fol. 181 r.) 
83 68.14-69.11 43.20-44.11 — (Fol. 181 r. - 181 v.) 
84 69.11-70.8 44,11-45,2 — (Fol. 181 v. - 182 r.) 
85 70.8-71.5 45.2-45.14 — (Fol. 182 r.) 
86 71.5-71.16 45.14-46.4 = (Fol. 182 r. - 182 v.) 
87 71.16-72.13 46.5-46.18 — (Fol. 182 v.) 
88 72.13-73.9 46.18-47.9 — (Fol. 182 v. - 183 r.) 
89 739-744 41.941,21 — (Fol. 183 r.) 
هو‎ 74.4-75.2 47.21-48.14 = (Fol, 183 r. - 183 v.) 
91 75.2-15.15 48.14-49,5 — (Fol. 183 v. - 184 r.) 
92 75.15-76.11 49.5-49.17 = (Fol. 184 r.) 
93 16.12-77,8 49.18-50.9 = (Fol. 184 r, - 184 v.) 
94 77.8-78.6 50.9-51.1 s (Fol. 184 v. - 185 r.) 
95 78.6-79.4 51.1-51.14 = (Fol. 185 r.) 
96 79.4-80.1 51.14-52.6 — (Fol. 185, r - 185 v.) 
97 80.1-80.17 52.6-52.19 — (Fol. 185 v.) 
98 80.17-81.15 52.19-53.11 — (Fol. 185 v. - 186 r.) 
وو‎ 81.15-82.10 53.11-54.2 — (Fol. 186 r. - 186 v.) 
100 82.10-83.9 54,2-54.14 - (Fol. 186 v.) 
101 83.9-84.6 54.14-55.6 — (Fol. 186 v. - 187 r.) 
102 84.7-85.5 55.6-55.20 — (Fol. 187 r.) 
103 85.5-86.2 55.20-56.12 — (Fol. 187 r. - 187 v.) 
104 86.2-86.16 56.12-57.4 — (Fol. 187 v. - 188 r.) 
105 86.16-87.13 57.4-57.18 = (Fol. 188 r.) 
106 87.13-88.10 57.18-58.9 = (Fol. 188 r.) 
107 88.10-89.7 58.9-58.21 — (Fol. 188 v.) 
108 89.7-90.6 58.21-59.16 — (Fol. 188 v. - 189 r.) 
109 90.6-91,3 59.16-60.8 — (Fol. 189 r. - 189 v.) 
110 91.4-92.1 60.8-60.21 — (Fol. 189 v.) 
111 92.1-92.15 60.21-61.12 — (Fol. 189 v. - 190 r.) 
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DH. 


10.5-10.14 — (Fol. 164 v.) 
10.14-11.3 — (Fol. 164 v. - 165 r.) 
11.3-11.13 — (Fol. 165 r.) 
11.14-12.2 - (Fol. 165 r. - 165 v.) 
12.2-12.12 — (Fol. 165 v.) 
12.12-13.1 — (Fol. 165 v. 166 r.) 
13.1-13.11 = (Fol. 166 r.) 
13.11-14.3 » (Fol. 166 r. - 166 v.) 
14.3-14.14 = (Fol. 166 v.) 
14.14-15.4 — (Fol. 166 v. - 167 r.) 
154-15.15 — (Fol. 167 r.) 
15.15-16.6 »« (Fol. 167 r. - 167 v.) 
16.6-16.17 — (Fol. 167 v.) 
16.18-17.7 — (Fol. 167 v. - 168 r.) 
17.8-17.17 = (Fol. 168 r.) 
17.17-18.7 = (Fol. 168 r. - 168 v.) 
18.17-18.18 = (Fol, 168 v.) 
18.18-19.8 = (Fol. 168 v. - 169 r.) 
19.8-19.18 — (Fol. 169 r.) 
19.18-20.9 — (Fol. 169 r. - 169 v.) 
20.9-20.19 — (Fol. 169 v.) 
20.19-21.10 — (Fol. 169 v. - 170 r.) 
21.10-22.1 = (Fol. 170 r. - 170 v.) 
22.1-22.12 »» (Fol. 170 v.) 
22.12-23.23. — (Fol. 170 v. - 171 r.) 
23.2-23.13 = (Fol. 171 r.) 
23.14-24.4 — (Fol. 171 r. - 171 v.) 
24.4-24.16 — (Fol. 171 v.) 
24.16-25.6 «5 (Fol. 171 v. - 172 r.) 
25,6-25,17 = (Fol. 172 r.) 
25.17-26.7 = (Fol. 172 r. - 172 v.) 
26.7-26.20 — (Fol. 172 v.) 
26.20-27.10 — (Fol. 172 v. - 173 r.) 
27.10-27.20 — (Fol. 173 1) 
27.20-28.10 — (Fol. 173 r. - 173 v.) 
28.11-29.1 » (Fol, 173 v. - 174 r.) 
29.1-29.12 » (Fol. 174 r.) 
29.12-30.2 — (Fol. 174 r. - 174 v) 
30.2-30.13 — (Fol. 174 v) 
30.14-31.4 — (Fol. 174 v. - 175 r.) 
31.4-31.15 — (Fol. 175 r.) 
31.15-32.5 — (Fol. 175 r. - 175 v.) 
32.5-32.15 — (Fol. 175 v.) 
32.15-33.5 — (Fol. 175 v. - 176 r.) 
33.5-33.16 — (Fol. 176 r.) 
33.16-34.6 — (Fol. 176 r. - 176 v.) 
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185-42 
19.2-19.16 
19.16-20.14 
20.14-21.11 
21.11-22.9 
22.9-21.5 
23.5-24.1 
2412-5 
24.15-25.10 
25.11-26.6 
26.6-27.2 
27.2.27.15 
27.15-28,12 
28.12-29.8 
29,8-30,2 
202-26 
30.16-31.11 
31.11-32.8 
32.8-33.4 
33.5-33.17 
34.1-34.14 
34.14-35.9 
35,9-36.6 
36.6-37.3 
37.3-37.16 
37.16-38.11 
38.12-39.7 
39.7-40.4 
40,4-40.15 
40.15-41.11 
41.11-42.6 
42.6-43.3 
43.3-43.14 
43.14-44.10 
44.10-45.6 
45.6-46.3 
46.3-47.1 
47.11-47.14 
47.14-48.10 
48.10-49.6 
49.7-50.3 
50.3-50.16 
50.16-51.12 
5112-9 
52.9-53.4 
53.5-54.1 


TD2. 


دا دو یا 
URES‏ 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 


41 
42 
43 


45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
51 
38 
59 
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62 
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65 





CONCORDANCES OF THE MANUSCRIPTS OF THE 


BONDAHESHN : TD:, TD: and DH. 


The following pages are concordances of the three manuscripts of the 
Bondaheshn i.e., TD“, TD! and DH, all published in fac-simile editions. 
The first one (TD*) is edited by Tahmuras Dinshah Anklesaria, pre- 
faced by Bahramgur Tahmuras Anklesaria and published in 1908 in 


Bombay. 


The other two, i.e., TDi and Codex DH, a part of which is an incom- 
plete text of Bondaheshn, are edited by Herbad Peshutan Anklesaria, 
prefaced by me and published in Tehran by the Iranian Culture Foun- 


dation in 1970. 


Table I shows the correspondance of TD! and DH according to the 
pages and lines, with the pages of TD?, Table II shows the correspon- 
dance of TD? and DH with the pages of TD! 


DH. 


TD 1. 


TD 2. 


س 


tio 


P.L.-P.L. = Fo 


1.1.-1.10 = (Fol 160 r.) 
1.10-1.19 = (Fol. 160 r.) 


160 r. - 160 v.) 
160 v.) 
160 v. - 161 r.) 
161 r.) 
161 r. - 161 v.) 
. 161 ۷( 
. 161 v. - 162 r.) 
. 162 r.) 


1.19-2.9 = (Fol. 
2,9-2.19 -- (Fol. 
2.19-3.9 = (Fol. 
3.9-3.19 = (Fal. 
319-49 = (Fol. 
4.9-4.19 = (Fol 
4.19-5.9 = (Fol 
5.9-5,20 = (Fol 


5.20-6.10 — (Fol. 162 r. - 162 v.) 
6.10-6.20 — (Fol. 162. v) 
6.20-7,9 -« (Fol. 12 v. - 163 r.) 


.163 rJ) 
. 163 r. - 163 v.) 


7.9-7.18 = (Fol 
7.19-8.7 — (Fol 


8.7-8.17 = (Fol. 163 v.) 
8.17-9.6 = (Fol. 163 v. - 164 r.) 
9.69.15 = (Fol. 164 r.) 
9.15-10.4 — (Fol. 164 r. - 164 v.) 


1 


P.L.-P.L. 


2.1-2.15 
2.15-3.15 
3.15-5.9 
5.9-6.5 
6.5-7.3 
7.3-7.16 
7.16-8.12 
8.12-9.9 
9.9-10.6 
10.6-11.2 
11.2-11.15 
11.15-12.13 
12.13-13.9 
13.9-14.5 
14.6-15.3 
15.3-15.16 
15.16-16.12 
16.12-17.8 
17.8-18.5 


v 


b une‏ ہا © لہ تت 


ما و سه لم با اح ماه ند هت هه 


CONCORDANCES OF THE MANUSCRIPTS OF THE 
BONDAHESHN: TD2, TD1 and DH. 


Mémorial 
Jean de Menasce 
Louvain 
1974 
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هند جون شد چین چو دریا باداو 
ذين قيل دويد يه جين برشبه مرردم استر نگه 
Asjodi, ibid.‏ 
See the f.n. of Borhan by Dr. Moin and der neupers.‏ ,40 


Elymologie, No. 789. 
41, Sehah and Borhan = Alonj. 


صاحب طرب وجرب ذبان و ذزبان آور ~ Barhán‏ .42 

43. Sss Rashida, p. 1108 . 

بالکسر-نیل لیکن ددقاموس نیلنجآددد» بمعنی دودپیه که‌وشم را ز نان‌بدان د نگ‌کننه 
and Borhan p. 1921.‏ 

44. Rashidi p. 811. 

48. ibid. p. 837. 
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2. Embradery, a needle work . Cf. آجیده‎ Gas) کف‎ . 

3. An instrument with which one roughs the surface of mill—stenes 
or similar things), Rashini, p. 108. 

4. Wart, quoloquial pers. = گیل‎ Zegil: Borhan ed. Dr. Moin, p. 35. 
(Shirazi «da qk.) 

25. Angry, the one whose Face is wrinkled by anger; see f. n. 12. 

28. GT دل كوء كشت اذ فر ودغ‎ UČ saa Sl يديد [ مد‎ uts Ferdowsi, 
Rashidi, P. 84. 

ذفرذند بر جان و تنت آذرنکك تم اذ مير او دوذ و شب چون Kis‏ .27 
Bü—Shakür, Sehah.‏ 

28. Interesting is the definition of "pamegranale* in the Cassel's New 


English Dictionary: “The fruit ofa N. African and W. Asiatic tree... 
resembling an orange.“ 


ع در 


پس ده 


Rashidi, p. ۰‏ 1 زوك اذفلك يردين بروثآيد جو سيمين شفتر نكك 297 
Ferdowsi even assimilates the night to the Sabah:‏ .30 
شبی چون A‏ روى ثسته بعير نه بهرام بيدا نه كيوان نه ثير 
مر | دفيقى برسيد كاين غربو ذجيست جواب دادم كز كرم نيست هيج ذغنكك at.‏ 
Shaker, Sehah p. 197‏ 
به پیش خسرو دوی ذمین برآدم بانگك - چنانکه ددخم گردون فتدغر یووغر نگ .32 
Zahir, ibid. 199.‏ 
كاد من در هجر تو دایم نفیراست وفغان شغل من در عشق تودایم غریواستو غر نگه 
Menjik: Logh. — Fors. p. 107.‏ 
Logh.—Fors . 108, Sehah 200. Rashid. 1024. All have quoted Ihe‏ .43 
followin line as the example:‏ 
باى بيرون منه اذ بايكه دعوى خويش ا نداری به در کون فراخت فددنگګ 
,۰ .م ددکی خرد باشد که بيك جشم از آن بتوان نگرید Logh.—Fors:‏ .34 
Rrsgidi‏ يكلى هر دو چشم خويش از بخل هجو حلاج دائه را به وشنكك 35۰ 
p. 1484. ۱‏ 
p. 108. Sehah :‏ صاحب طرفی باشد و ءرذبان نیز خوانند : ۳05 وصنا .38 
0 .م صاحب طرف باشد و بهذ بان پهلوی مرذبان كويند ذيرا كناردا مرذ خوانند 
and both have quoted the following line:‏ 
اذین هردو هر کز نکفتی جدا کنار نکه بودند و اد پادشا 
Therefore it should be read Nanarnay and not &Konarangy» as Rashi-‏ .37 
di has though! (i e Kona— = land + rany ~ governor!) p. 1203.‏ 
Salfar; Log‏ ت و کودك خرد و من چو سادنجم úl‏ ببری «می ندانی دنجم ,38 
Fors, p. 17,‏ 
ای که با مردمی ذات تو دیکر مردم آنچنانند که با سردم کامل سترنك .39 
Salman; Sehah p. 193.‏ 
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and in Lat. as Parasanga, but unexpectedly, in the explanatory notes of 
the Persian translation of the History of Herodotus from the French, 
has been melamorphosed ta وط پاراذانژ‎ Dr. H. Hedayati See Publications 
of the University of Tehran No. 451, P, 34. 
10. بر ادنك جهن‎ i AS T 5a wae s اند بخشایش آرد بکس‎ 8088, 
ed . Beroukhim, P. 2452, |. 2492. See آژنګه‎ in part ff of this article. 
11. اذراستۍ تو خثم ودى دانم بر یام چشم سخت بودآذخ‎ له٥611‎ 72 
p. 81. 

كل رخانش ذمعك سياه خالى داشت چه جرم کرد که گل خار کشت وخاد آذخ ٩‏ 
Súzaní: ibid.‏ 

:1 سوی دوم آمد چو آذغده شیر کمندی sdb‏ سمندی به ذیر ‏ .12 
ibid. 1260,‏ 

13. . آمپاهست یکر هبه کوه وشخ تو با پیل و با پیلبانان مچخ‎ Ferdowsi, 
ibid. 83. 

ای دل من تو به هر حدیت میاذاد کان بت فرهخته نیست؛ ست نو آموذ ‏ .14 

. Logh. Fors. P. 82. 

15. پرلهو خود كلو ذا تذرسى يه سن ين هبر‎ saxi s quls — Bü-Éakür. 
Logh.-Fors. P. 14. 

18. But also « mol » through the analogy with œ gol»: 

Onsori, Logh‏ بدزريئه جام اندرون لعل مل فروزنده چون لاله بر ذرد ګل 
Hafez, ed. Qazvini— Ghani,‏ در al>‏ كل das‏ میخوا ند دوش بلبل :124 Fors,‏ 
p. 5.‏ 

بیابه پیش سف ما ودد صفاذن چنگه قدم ددست بنه همچو سوفیان e‏ .17 
مسث و ملنكك Shah—Da'i, Diwan, iol. 2, P. 257: cf.‏ 

ز دانا شنیدم که پیمان شکن " ذن جاف جاف است آسان فکن .۵۶( ۵۲( جاف جاف 
CI. Dü- Sakür, J.ogh. Fors, p. 83.‏ ,18 

بزر گوادی و کرداد اد و بختش اد زددی پران پیرون همی بره آژنگه .19 

Farrokhi, ibid, p. 106. د‎ 

20. Rashidi interprets this word as such: 

آذ: بمعنی آسایش و پیاسا . ناصر‌خرو: کوید: 

ST به کف عتل همی شوی د همی‎ V lo انز گرد سفاهت به لب جوی سخندان‎ 
antl Borhan follows him, vivid. à resl and Ll, do rest, are allerations 
of usb, rubbing, grinding and sl, ilo rab, It means: Wash anil rub 
(Ly 9534) your soul: and not wash and rest Lis wats. 

21. The roughness or rough surface of something like (hat of a file, 
ملاقات سبا دوی غدبر . . دراست جون آژد؛ سوهان است.‎ Hl Anvari: Rashidi. 
P.70. ‘ 
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این زن ازدکان فرود آمد چو ab‏ پس فلرزنگش بدست اندر نهاد 
شوی بگشاد آن فلرزش خاله دبد کردزن را بانگ وگفتا ای پلید 


"She took off completely that rice and sugar and 
lied up some soil in the handkerchief (turban cloth) 
instead. 

“This woman came down the shop, as fastas the 
wind and put the ijl in hie hand. 

“Tho husband opend itand saw that the 5,5 is 
nothing but soil, he shouted at the woman and 


said : O dirty — — : 
In other onde. the man opend the ej, which 


he expected to find rice and sugar as JP in it, but 
he found the jy being nothing but the soil. There- 
fore the meaning given by Logh. -Fors, is only true 
for .ظرزنگك‎ The content of فلرز 1۸ فلرزنگ‎ . 
1. In spoken language of Azarbayjan and probably in old Azari = uk 
(a peculiar sonant "k'' ) as in sereya Là fale. fis, elc. für zurang 
45553: qasang eiss tofang «Lii fesang eK ete. 

2. Dari > dar= couri, shoa originally has been the southern dia- 


lect but enriched withthe words of other Iranian dialects , being 
contributed by the poets of different regions . 


3. اَل ېمت میارز بر رود‎ 
iF کززه عالی کمان خسرو آید يك‎ 
Mansur , Sehüh. P. 195. See also Rashidi. 
4. قدم‌پلنگا نی‎ Ll یاز شمر بش بر‌تر نکانی‎ 
Owhadi; Rashidi, P, 425. 
5. The sound of a pell, sword elc.: 
و هندی درای‎ PRI نای جر نگیدن‎ Xo ندر آمد‎ Vola, 
Ferdowsi, ibid. P. 497. 
6. Bul che.) Ja >> crank-Shofl , 
7. See Tārikh-e Sistān ed. M. Bahar, P, 22. 
B8, See. Arabic Dictionaries . 
9. Borrowed in Arab. as p j (pl . t-l), in Gr, as II 


28 











146 Y. Mahyar Navahi 


weak person, one with ever -running‏ ۵ ,1٥۰/0م‏ مننکی 
nose, -mot, the mucus Of the nose +— ang+— i (with‏ 
. (نسبت two signes of‏ 

GR saia, twilight, it does not seem to be from tbe 


Ar. root gû but from gol? (gap <sob نو + ر شب‎ 
(< —ag) Cf. شبگیر‎ 

SS yel ustnie usha ath) ( > ~ astarāh, a before n =a) the 
name of a city--— ang. Cf اسفر نگ‎ cx and (ul el cx 
And also cf. č»! sl without "x" 

2X51 ulšaný, whatever is scattered and also «dew» 
Rashidi, 138. -utian « ufšan. througlı tbe assimilation of 
vowels, +— ung. and afguny through haplography. 

tope for drying the clothes on, a‏ 8 سه اوشنكک 


clothes -line It is tke same as the above word in 
formation and almost in meaning: ows—~afg—. 

مور mülunje, plant louse, weevil, = mül (= mür‏ مولنجه 
an ant) +—anj(+—ang) +e(h) or—ath) another signe of‏ 
J=, ie a small ant-like(worm).‏ 

2535 54 talurzang—{alarz—-tang. Loghat - e Fors has given 
one single meaning for both 3,8 and «S55 B (p. 52.) 
and has followed by other lexicographers vid. Sebah, 
p. 129 and 200, Rashidi, p. 1053 under 3,4 (omitting 
2S 5 Ji) and Borhan p.1489, while they must have 
two different meanings. This is the meaning given 
almost by all, for both words: «Whatever, as food 
or money being tied up in acloth (or handkerchief)». 
and these lines by Rudaki are quoted by. all as the 
example: 7 
آن برنج وشكرش برداشت باك و ندز آن دستار آن زن بست خاله‎ 
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tribute, tax, +—ang. A window through which one 
collects the taxes paid by people. (One can hardly 
think of 54, open+—ang) 

Lg vašung, an iron stick with which one separates 
the cottonseeds from the cotton, ش عد‎ 2 cottonseed 
سل‎ ang 5 

& S JUS Kanürang, the governor of a frontier, according 
to Logh. -Fors and Sehab,"=kanar, frontier +—ang. ” 

salani, a small black bird sar,‏ سالنج süranj and‏ سار نج 
asmall black bird. — anj C» —«ng)."‏ 

JÁ استر‎ astarang, and eS «ستر‎ salarang, : A mandrake, a 
supposedly human-like plant, a plant which looks 
like a couple embrassing each other (for a detailed 
definition see dictionaries), =~! astar (2) mule +~ang. * 
This plant is so called (beside مردم گیا «یبرو جالصنم‎ 
and w )> perhaps, because both, the plant and 
mule are barren and none has offsprings: 

- JRL želang, a long step -šel, leg*+—ang . 

lang), red plum=al, red +—ang."' Cf.‏ >( لنج 

dS jS karang- kar, work, deed, action, +—uang. It should 
therefore mean ‘‘active”.” 

ERA gh Hang and lilanj- Hl < nil. indigo +—any. lt 
(ie. CSI), therefore does not mean indigo but 
coloured hy indigo or having the colour of indigo, ie. 

blue: ll Salumg. a rug to be sewed under a 
carpet, ~sal, arug, a woolen stuff +—ann. 

SÁLY šahlany! a cord twister, رسن‌تاب‎ -Suhl 2» Caxr («cura 


Ú >)+ — ang - 
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144 Y. Mahyar Navahi 
ibid. 

EIS Jang. a cartridge -le5— fonomat.) + — ung . Cf. 
فشفشه‎ fottese (Shirani =istisak ( 


may 


a wrinkle” -az “3! (which almost means‏ و۰ هز آژنگکك 
ره the roughness on anythings surface) +— ang: cf-‏ 
3e 3l" and eae 517‏ بنه ** جيده 

45: sT ad urany, fiery - adar, fire — ang (and not dar + 
rang cf. Rashidi and Borhan ) Dictionaries have given 
another meaning for this word (and also for #Ši s 
and eS jl which are the alterations of the same word) 
too, i-e."a sever sickness".".Cf. آتشك‎  كازوس‎ 

ex y nárang (also — naranj ), a sour orange == JU när, a 


pomegranate + — ang, i.e. a fruit resembling pome- 
granate” 


8۰/۱۰١, ۵ fruit, a variety of peach = cit‏ شفترنگک 
šit (= sahd), sweet juice, honey+ superfluous "r"4-‏ 
zia‏ لو ang: cf.‏ 

UŽI „5 šuburant, this is either sabah + superfluous "r" 
+-014. or is an alteration of (R44 šabahang  šabah + 
~4 424 Šuba Oro 55šavuh (also abog and شوق‎ Savaq ) is 3 


light soft black stone. It simply means black or as 


black as šah Or Sabah?" the famous black stone. 


n 
ang. 


ERE suť an, a hiccup “za > (onomat.) + 

ENF Yaraug.-clamour, shout, a synonym of yê = 
0 وس‎ k 

SSA ľutluraný, a stick, a pole or timber, placed 


behind the door, in order to be firm and secured 
- fu ( -pa> pal to) dar uloor) + —ung. ?* 
Sb pajagy, a small windowžeeb — ab (or 3b), a 
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(Tlie change of -ang or—anj of the present stems of the 
verbis to -avand -ay-of their Past stems are common. 
cf. فرهنک‎ and فرهخته‎ larhaste? 8/۱001 8110 6100۱ واهخت‎ 0۱081 


eh and alt CRI andattavde .فده‎ 
1 
-angis a suffix which denotes relation. It has almost 
the same nature as -i (Se~ sb) Ol -in and <3- ine. It 
might have been added to nouns, adjectives and 
present stems of some verbs, to make other adjectives 
or nouns. Cf. 


P 


dil matang.drunk: intoxicated: = "مل‎ mal (Av. masa 
Pers. J4) = nine, + — ong. It isa synonym ty Cm.” 

KJ lūlahang ewer = لوله‎ lala, spout ھ) 001.6۵۰ سل‎ 
ewer) having spout. (Shirazi > <ÁJ J ičleny which 
seems to bea better form, lule(h) ends with a silent 
"h" and therefore it should not be pronounced. 

dRis xalem, a sulfoeator, a cover putting on the 
samavar to extinguishe jts fire, = ads xafet ang. 

eS vatuny, a thorn, ¬ sal —, pres. stem of OLS (to 
pierce, to prick) — ang se. خارو خلنك‎ 

beautiful, handsome, pretly S ďuš — + 2‏ ۷۰ قشنگت 
ang ( q2 v J.A Though this word has not been used in‏ 
classical persian’ it is a pure! genuine Persian word‏ 

dae jalang, absurd’ nonsense = jal( > já through 
the assimilation with the next vowel. Cf. le: boul 
all with the same meaning)+ — ang) 

SEU loľung. a gun, a riľle-lat— (onumat-) a blow. 


a pull,+ — ang cftolak Ala, a blow-gun and tle ۸ 
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imandan? jarang. (alng (onomat)‏ جلنک - جر نگد.جر نگیدن 
juriaque 9a spark‏ جرقه and ob irie CE also‏ 

UKo Ka ien -jengah = rattle box, and a> jen- iene 
ibid. 

JÁ um and ky—3both words mean ” erect". alt- 


though- [or 3u Rashidi gives different meanings 
as: shameless, robber ete. but they might be taken 
as the ligurative sense or the misinterpretation of 


the. word. Cf. «S5 tangine, ea stick with which one 
drives the donkeys and cows and» شنگه‎ yange, e the male 
organ» 

dam. lame, crippel (for men and animals )* and‏ لكك 
Jl lu. loose’ with uneven legs (for inanimate objects‏ 
like a table)‏ 

Zarang, the old name of the city and province of 
sistan' together with زالق‎ 777 

IŠ mar ram. name oľ a plant with small flowers, 
‘borrowed in Arabic as A9 دع مرد‎ i 

JK 3 tarsany , the measure of length or distanc 
and فرسخ‎ farsan and lacs (colloq-). 1 

ST wan wrinkle frown,” and آزخ‎ 820۲ wart, an 
also jT" furious. CE. 0351—0331 — آجیدہ - آژینه‎ 

di jan, fight. quarrel. and "سی چخ‎ 

tlung, a long step, and “4 suv, being used‏ شلنگ 


asan adjective in colloquial language for some one, 
specially a woman who often goes round slovenly 
and untidily: 


Ze sn. stone and s?? ibid. in Harzani dialect. 
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i 

dS -sangat the end (and rarely in the middle) of 
some words in some Persian dialects (c- g- the S. west 
dialects) is equal to-aG -,- ax@ - Or-ay@- (97) in some 
other dialects (e. g N. west)’ 

In Dari’, the official or written language. as. well 
asin the colloquial, all forms may be used. Cf. : 


dang (onomatopocia ) and à» day ; eSI LS S dung‏ دنک 
دق الاب m tug; cf. Aral.‏ تق تق عرو دق دق dang and‏ 

۱٨ ~=‏ ترقه .)ج۱0 ترق darang ( onomat. ) and‏ در نك 
fire craker .‏ 

4S3 5 rang (onomat.) and dla vüq (also 3$ rau (١ ١ ۰ 

bing > Mid. Iran. váng —a ery, a clamour, andóls añ- 
a bark. 

fF 5 tarang (onomat-) =the sound of the gut al abow 
ele. and taraq, taliq. Cr ترنگیدن‎ tarangidan and تر نگانیدن‎ 
taronqanidun * Cf. also the idiom 0-4 تیروترةه‎ to get 


excited- 
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Na", to, Pers. 3 “sowza", grass, Pers. dje 3 
"dat", gives, Pers.sas ;"aurü", instead of "ouro", 
the water, (acc.) Pers. و آبرا‎ "U-e", he is, Pers. 
و اوست‎ "mibarazad", befits, seg i "yas", and to 
him, Pers \aly, c£. Phl. yer; “ozvon", tongue, 
Pers. .زبان‎ 
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a مک ناه د تا‎ 
[And so] the praise of Him is in the tongue 


of the Ring-dove and Nightingale. 


"Darya-ye rahmateá", thus in the MS. of 
the Teh. Univ. Print. ed. - darya-ye rahmati, 
ودریای رحمتی‎ "ana" = in, into, Pers. jx ; "moujen"- 
mowj, wave +-en, is; "Ševänrozi"s by day and 
might, Pers. j,abs; "morv"= a bird, Pers. و هرغ‎ 
cf. Pers. yy and len, Phi. s, Shirazi, sgp 
(=to foresee the future by the sounds of birds.) ;"mahi", 
fish, Pers. jak; “Sonaz">8on = -3an + aa= their 
from, their [daily food is] from, Pers.ylt + 3 5 
"mon", table, Pers. jl ; "oyen", him is, > oy=he, 
him + -enz is, Pers. č«.l j "rozí", daily food, 
Pers. sjy. The second half-line exactly means: 
Bird [s] and Fish [es] ,their daily food, is from 
His bounteous 8351 . مرغو ماهى روزيشان از خوان فضلاوست <. 8ع‎ : 
"oy", Him, He, (as above), Pers. 5l , yl ; "mivašet", 
Pers. 3 Pers. sing., is proud of, vazgü-- Sansk. 
vaksh, = wax; "ve", to = Pers. a; "zo", self, 
Pers. 3>; "va", with, Pers. L ; "roy", face, Pers. 

"eesahoy", the eyes of, »ces=, eye +- hoy,‏ روف 
"nargeaz",‏ ; های + the sign of plural, Pers. pie‏ 
narcissus-like, Pers. „Sj ; "našáš", was not‏ 
و کرد able to, Pers. ul; "ke", to do, Pers.‏ 

"ranghoy", the colours of, Pers. ské:‏ :و كردن 
"qaboy", the tunic of, Pers. ulš: "koladozi, hat‏ 


making, Pers.  ujjaNS ; "av", water, Pers, Î ; 
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Vaš hamd-o šokr-e fomle-ye morYan na YolYolen 


Tasbih-e oy na ozvon-e qomrty-o bolbolen. 


6. 


Translation: 


The Sea of Divine Mercy and benevolence ke- 
eps on surging day and night. 
The birds and fishes feast themselves from 
His bounteous mess. 
The bride of the meadow, through His Munifi- 
cence, is proud of herself. 
For her rosy complexion and intoxicating 
narcissus-like eyes. 
But for His Generosity, it would not be pos- 
sible for the corn-poppy. 
To make for the lily a hat of the colours 
of its own tunic. 
He is giving continuously the Water of Life 
to the Xezr of meadow. 
The power of the Water is also by Him, 
through the breeze of Nowruz (spring). 
The paintings of the Chinese painter are 
ashamed of [themselves as they find them- 
selves worthless as compared to the natu- 
ral beauty of] the flora of spring; 
The decoration [and ornamentation] of the uni- 
verse befit the creative power of God only. 
The praise and thanksgiving of all birds to 


Him, is through their chirps. 
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Pers. jl ; "zo5" himself, >xo-, Pers. خود‎ 4-8, 
Pers. œ; "ni", is not,Pers. c= ; “magoy", do not 
1 3 


Say, Pers. š; "boš", be, Pers. sl. 


From a "farkib Band", p. 424 of the Diwan: 


۱ دریای رحمتش انه موجن شوانرزی 
مرو و مہی شنز خن فضل این رزی 
۲ از لطف ای عروس چمن می‌وشت وخه 


وا رنگ ری گل وجشپی مست نرگزی 


۳ غر فیض ای نبوت شقایق تشاش که 
از رنگپی قبي خه نه سوسن كلاد زى 
۴ آو حبات دم و دم اخضر صوزه دت 


۱ کش قدرت اورا هم اوه از باذ نوروزی 
^ : ۵ نقش نقاش جين خجلن از بهارو كل 
: . 7 صنع خذاش می برزت عالم افروزۍ 
i‏ ۶ وش حمدو شکر جمل؟ مرغان نه غلفن 

í‏ : تسبیح ای نه ازون قمری و بلبلن 





1. Deryad-ye rahmateš ana movjen ševānrozī 
Morv-o mahi Bonaz xon-e fazi-e oyen rozt 
2. Az Lotf-e oy *arüs-e caman mi vašet ve xo 
Va rang-e roy goi-o cešahoy mast-e nargezt 
9.  Yar feyz-e oy nabüt Saqüyeq našäáš ke 
Az ranghoy qaboy xo na sūsan kolūdozī 
4. Av-e hayat dam ve dam a mezr-e sowza dat 
Keš godrat ourä ham ü-e az bäb-e NourozŤ 
5. Naqš-e naqaí-e cin wejelen az bahar-o gol 


SonS-e zobäš mibarazat súlam afrozi 
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from) Pers. jlj sjel-Pers. lis (Joda, jeda), 
Phi. ws jut, (i»d»t)taz, cf. this Shirazi Phra- 
se which still is in use by story tellers when 
they start relaring a story: "Yikki bud yikki 
nabüd jalias zoda hiški nabud", there was one, 
there was none, there was nobody but the God (= 
Once upon a time); "beni" see. Pers. uni "ke bene", 
that you see, Pers. s S$; "rovanhen", is floating, 
Pers. elal; "estara-i", a star, Pers. تاره اۍ‎ 4 
tye", to, Pers.% ; "kariš" s "Lhap-i",a dutyc'8", 
it (acc.), Pers. oS; afari", created, Pers. 
آفرید‎ ;"zobalt, God, Pers. + ; "gehan" (Written kē- 
hün" in the MS. and the print. ed. following the 
old and traditional script in which there was no. 
distinction between k and g, b and p, c and ads 
2 and 3)= universe, world, Pers. oem, whe (still 
wrongly written with k and pronounced. keyhan کیبان‎ ): 
"gahüniün", inhabitants of the world, Pers. ohe; 
"kar", work, purpose, Pers. S; "namībenem",I do 
not see, Pers. Hm; "na", in Pers. ; "nass", 
image, Pers. AË; "dost", friend, Pers. c» 3 
"maar", but, except, Pers. مگر‎ ; "kamen", is less, 
Pers. cul S ; "poren", is Full, Pers. ly; "yar", 
if, Pers. 9; “vakonem", I open, Pers. باز کنم , واکنم‎ ; 
"hem", am, Pers. ©, p»; "oy". he, she, Pers. 
sl: "harezma (?)", never by (to) me (?), Pers. 
,"ه028" و هگرزم , هرگزم‎ seen, Pers. زديده‎ #namišet- 


o", does not become and, Pers. 35% و‎ "bar", load, 
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See the lustre of the ray of glory in the 
landscape of the Heart. 
In every sphere that you see, is floating 
a star, 
In [the sphere of] the ‘rsh (= throne) of 
God is floating the star of the Heart. 
Whatever exists in the universe, is crea- 
ted by God for a special purpose, 
But what is different from the affairs of 
the whole universe, is the affair of the 
Heart. 
I do not see in the whole world the image 
of the face of the Friend, 
although the face of the Friend is painted 
in the Heart. 
O darvish, thy afflictions are naught as 
compared to mine, 
It will be seen full of blood, if I rip 
open the Heart. 
What an [invincible] hero I am, in the 
field of Love. 
He is never seen by me and I am carrying 
the load [of grief] of the Heart. 
O0 Dati do not talk of him who is not awa- 
re of his own Heart, 
Be the slave of that one's endeavour who 
is the slave of the Heart. 


my=Pers. cej "jelaz", but (lit.-different 
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۴ لمی بشم ندكيها ننخشصورت رى دوست 
i‏ مفرکه صورت ری دوست هن مصور دل 

A‏ کمن نه جنب مه درد دل تو ادرویش 
زخون بنی‌که برن غرمه واکنم سر دل 

۶ جديهوانهمانهعشقاى كد از رىلطف 
15170000089 

۷ ازای که ازدل خش‌نی خبر مکی داعی 
ملام اهلك إن بك Seč‏ 


1. Gosab-e xo matalab ján-e mo jolaz dar-e del 
PurüYv-e nur-e tajalli bene na manzar-e del 

2. Na har falak ke bene to rovünhen estara-i 
Na car8-e pük-e zoba hen rovüna axtar-e deli 

3. Har ünca hen ve kariš afari zoóü na gehün 
Joba hen aa kar-o bür-e gehaniyün kar-e del 

4. Namibenem na gehan nazš-e surat-e roy-e dôst 
Mayar ke sürat-e roy dôst hen mosavvar-e del 

5. Kamen na janb-e mo dard-e del-e to 5 darveš 
Ze xun bené ke poren yar mo vakonem sar-e del 

6. Ce pahlavan hem ana ‘eSq-e oy ke aa roy-e 7 
Harezma diča namišet-o mikešem bar-e del 

7. Az oy ke az del-e zoš ni xabar magoy 1 
Yolüm-e hemmat-e oy bo8 ke hest cükar-e del 

Translation: 

1. 0 my soul, don't ask for the relief but from 

door of the Heart. 


See the lustre of the ray of glory in the 
landscape of the Heart. 
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As mentioned above, there is also another 
work in the Shirazi dialect composed by Shah 
Daä“i-Alláh of Shiraz, called Xün-e Melühat, which 
occupies 89 pages of the second volume of his 
Diwan! (i.e. p. 374-442) and contains 718 lines 
(L. 4068-4785). He, himself in a quatrain in 
this work mentions that this work is in Shirazi 
Dialect and is called Kan-e Melahat: 

شعر شرزیش بو ملاحت نه تنام شزكان ملاحت مه أو زو نکی 
Se*r-e Šeraziš bu meláhat na tamäm, (for: tamüm)‏ 
Saa Kün-e Melühat-e mo ovzu namaki.‏ 

The charm (-saltishness) of the Shirazi poem was 
incomplete, the salt (charm) has been added to 
it from my Kün-e Melühat, (The Mine of Saltish-- 
ness). : $ ۲ 

The following are the specimens from this 

book: A "Ghazal", p. 397.‏ 
SLS ١‏ خه مطلب جان مه جلز در دل 

فروغ نور تجلی بنی نه منظر دل 
1 نه هر فلک که بنه تو روانهن استره 

نه عرش ياك خذا هن روانه اختر دل 
۳ هرآ نحدهن وكريش آفرىخذاندكيبان 

جذا هن از کرو بار گیپانیان کردل 


1. Edited by M. Dabir-Siyagi, by whose kindness 
I was informed of the Shirazi Line in Majmacol 
Fors (also edited by him) and who requested me 
to decipher it. In writing this article I am ob 
liged to him. 
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U 
m 
nN 
m" 


Pahlavi texra ed. J.D.M. Jamasp-Asana, 
Ô Veh-Dänan,2: 
"Guft YO°YMUN@t AMT LYN WN ZK AUT SY for 
we?) starat LALA YATUNet......... = KA PES az 
AN XA wMarsat UL AYat........ PODRA Bi vá vi aE 


Andarz i Dastovaran 


1t is said: before the‏ کفته شده ات که پیش از آنکه خورشید برآید 
SUN COMES 0227٠‏ 
There are still some words in the colloqui-‏ 
al language of the inhabitants of Shiraz which‏ 
proves the usage of this old prefix in these days:‏ 
د درفش افراشته Alam-e altowt= an elevated flag,‏ 
© , برآورده طه برآمده alam= flag, aliow= up-raised,‏ 
change of ol- to al- has taken place through the‏ 
analogy with "alam". This expression is used (not‏ 
politely) to show the extraordinary height of a person.‏ 
Al-kerdan=to make fun of; to make somebody‏ 
distinguished in a circle by making fun of him.‏ 
Olol = silly; used almost as an insult, pi-‏ 
tyingly and despisingly, to show that one's in-‏ 
tellect does not match his height or age.‏ 
Olotak=Searecrow; lit. Pers. «V; cf.‏ 
"ololak-e sar-e late"= the scarecrow of the ki-‏ 
tchen-garden, "ololak-e sar-e zarman"- the sca-‏ 


recrow of the harvest. 


tiré de vol, II des travaux de 3“ session de 
congrés international des orientalistes, p. 82, 
cap. XXV. 

Cl. Thanks to Dr. M.T. Moqtaderi who kindly re- 
minded me of this already forgotten expression. 
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ol~ + ar, pres. stem of.s,,7 to bring;‏ = 067 الار 
pers. =,T,.‏ 
In the second stanza of a Tarji“ -Band:‏ .2 
p. +26.‏ 
چون رواغه همرههو حسنی دست تزه دز و عشق الاره 


Cun ru aya hamrahe ve hosna 
Dasti taze dez ve ‘esq olaré. 

= Like the face if thou art together with a bea- 
uty, then thou lovingly, bringst up a hand (you 
start to show a new way) in Love. 

aM olaré=ol-+aré=Pers. wl, , here the sing 
(?) is placed on the Wlofa yl, both in the prin- 
ted edition and in the MS. of the University of 
Tehran, to show the right pronunciation of the 
word, i.e. "olare 3 

OL as prefix and with the same meaning (i. 
e. up, Pers. ») is used in the Pahlavi language 
also. It is written in Hzv. as 3S (zot-)4 ef. 


l1l. The printed ed. and Teh. Univ. MS.= aj Brit. 
Mus. MS.= «a4» (see print. ed. footnote)-thou art 
accompanied with. 

2. Print. ed. - ga. 

3. See Kan-e Melahat, p. 420.12. 

4. See: Heinrich F.J. Junker; The Farhang i Pah- 
Lavik, Heidelberg, 1912, chap. XXV, p.64, 107.- 
and also, Iranische Texte und Hilfbücher heraus- 
gegeben von H.F.J. Junker, No. 1. Jas Farhang i 
Pahiavik, Leipzig, 1955, p. 23. 

- Carl Salemann; Veber eine Parsenhandsehrift 
der Kats. Offentlichen Bibliothek zu St. Petersburg, 
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Har i damom a go$e del nedoy resot az yar 
Ke har ke yar-e mohen dast ohttan as aYyür 
—Every second a voice, uttered by the friend, 
reaches my inner ear saying: Whoever is my friend 
may draw his hand away from (zgive up, finish 
with) the strangers— 
sanguech: سماع عيرفن و رخس عاشقان هن دز‎ 

كجاهه داعى دستى تو زز و عشق الار 
Samä“ -e © Trefon-o raxs-e *ü&eqün (for Súsegon or "išegon)‏ 
hen dez‏ 
Koja há Dä“i dasti to zeza (?) ve sešg ۰‏ 
[Here] is [the gathering of] Sifts and Lovers‏ 
for Sama* and Dance, Where art thou O0 Dai ?‏ 
Thou, too lovingly, bring up a hand (=join them);‏ 
0= دست بدكارى برآوردن20ة cf. Pers: gwll ess = to dance‏ 
start doing (somthing).‏ 
= 6 رخس obl SErefan = mystics.‏ = م © عيرفن 
ko-‏ کجامه ۱63 wiyraqs = dance.js dea = other cf. Pahl‏ 
ja h8 -,£b5$- Where art thou? jj zea (?)=too (7?)‏ 
Pers. 52(?) nz, (this word occurs several times‏ 


in Kün-e Melühat having almost the same meaning). 


1. The change of 8 to i (or 87) is frequent in 

Kün-e Melühat, e.g. 

عیقبت = عاقبت ؛ خیرجی = خارجی › ابتدى- ابتدأ ؛ زيهد - زاهد ؛ زيېدان» زاهدانء 

سیل= سال ؛ خيلى- خالى ؛ حجیب> حجاب» عتيب- عتاب » كتيبب كتاب »حسيب - 
حساب ؛ میل= مال ؛ مصلى مصلى , عيلم» عالم » عیبدت عابد » غيبت > فایپ . 


10 
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l This un- 


written with "g" in Shirazi dialect. 
usual spelling which one takes it easily for an 
Arabic word, makes the reading and understanding 


of the context rather diť 


پشنی زو 19:23 هن ficult.?‏ 

Pesani- جام جم(-ن )از 20۳۲۵۳6۵۵۵ پیشانی‎ 27-6 jam en = 
jam-e jam *-en - is, used as an enclitic;? مه بدار‎ 
mahe badr = full monn; ywnemise a half, the se- 


cond که‎ should be read "koh", the short form of 


"kih" = mountain; «.Jlolamdast = has come up 
ol- = a prefix meaning up (Pers.» ) + amdast = 
has come (Pers. e-leuT), This prefix, i.e. "ol-" 


is used twice in Kàn-e Meláhat with the verb "- 
ür-"- Pres. stem of ďvardan = to bring. 
1. In the last line of a Ghazal“ which be- 
gins with the following line: 
هرای دمم اکش دل ندی رست از یار‎ 
که هر که یار سپن دست اهیتن از اغیار‎ ۱ 





1. <.: > glasses (eye-glasses) is derived from 
ai. (sauT) and not the Arab.» . It is still pro- 
nonced "Oynak" in Fars. 

2. This word, with the same spelling has been used 
frequently in Kan-e Melühat, e.g.: 


387,۰ .۰م جمال یار نه عينه دل مه‌کش جلوه سرش زه شعله نور حقايق و اسرار 

400,6 ۲۰ نه عینه جن‌مش جلوه که‌جمال‌قدم بش دل مه مساوی ببو وجودو عدم 
.411,16 ۰ دلی که‌غیرنمی بیت وصدق میا رت‌اکار چوعینه صفا هن کر از مه می پرسه 
٣. 4.‏ عالم انف که هن ای عینه وار ميفتت| اى پر تو امر از بدار 


It can be used as an enclitic only to the words‏ وله 
which end with consonants.‏ 
 Kün-e Melahat, p. 387.‏ .4 
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In Farhang-e Soruri or "Majma‘ol-Fors" the 
word " " hen,l is said to mean "zs", in Shira- 
zi Dialect and the following line is mentioned 
as an example: 

عینه هن يا يشنى جام جم یا مه بدر 

که نمی از که المدست و نمی پنپان هن 
jam ya mahe badr‏ 057168 26801116 8ل Oyna hen‏ 
Ke nemi az koh olamdast (alamdast?) o nemi pan-‏ 
han hen‏ 
In the first half-line ( gj), the lack of one‏ 
syllable makes tne rhyme incorrect; thus it should‏ 
be corrected:‏ 

۰۰۰۰۰۰۰) جام جم(ن‎ tty b oe aes Oyne hen ya pedunte jame 
jam(en)..... etc. It means:: It is either the 
mirror or: theforhead:of Jamshid's cup or the 
full moon; of which one“ half. has’ come. u ae moun- 
tain. and, the other half, is, ‘hidden. o, 3 9 
as "Oyna" is: spelt siesinstead, of: 7. It: is always 





is the correct Form=0u CON 0-), 20 + Peng = 
2 pers. sing. cond. pres.>stem. "bin". The pre- 
fix ow- (ú-, 0-) as well as, ho- (or hú-)- „m and 
ha- 4, are preceded imper. and pres. cond. verbs 
in shirazi dialect; e.g. اران‎ 2127 (or owkan)- do! 
(Divan of Shah Da*i, kan-e Melahat, p. 397. 12); 
a BERE put down! (ibid. p. 398.20); ar 
hozoné ارهوځنه‎ = -if thou readest (ibid. p. 427.19) 8 
hüdeh-give! (ibid. p. 399.3.).Našadi s-lshas been 
translated as sls and sath, lewhile it is a com- 
position like "bevadi".in first line, i.e. naša- 
(an) + -di. yam........ zÜardan- to think of.. 
(Somebody or something). 

1. Vol. III, p. 1536, ed. M. Dabirsiyadi. 

















26 Bulletin Of The Asia Institute 


However I hope to have it published as a volume 


in the near future. 


yar na tozat i dara buten tamis 
vädona to qorsak-e qand an mavis 

and ibid; p. 309.9: پات ادرندینی‎ Salem oo jer -cobu- 
tan az poye hajla ke pat adar nadint-. و ای ره‎ ٥6 
i rah" has been translated as ژر‎ and als while 

is the true meaning; ve (va)=be(ba) i rah- 
(at once). And the next line: 
ما چان فرات بسپریمن غرت. یک وی‌روشتی‌از امادی‎ I would like 
co change vlek = be pey (or poy) 78657 ۲۵ ببى ماچن‎ 
be poy mäcone. mäcon > 1801 > macan te fiaafat). 
(& before n or ms aud 0 can be the short form i 
of U, cf: conún.and contin the short forms. of cù- pat 
“nan and is necessary for a sui ; | 
table meaning). The whole line, i.e. -bepoy mä- 
“gone Yeramat. besparimon yarat yak viravesti az”: hs 
ama di- is translated as: follows: `` ie : 
| 
i 
| 
| 







.اګر تو یک ګناهی یا تقصیری از ماديدۍ" 





in Paymacan ‘of, indemnity (for indemnity) if by 

you, from us, any fault [was] seen. (For the mea-. 

ning of ‘Paymacan See the footnote in Qazvini- ^ 

Ghani ed.) Vi-ravesti (=a deed against rules and 

traditions)- Pers. (ss) ist ړو‎ PIQUE | 
And the last line- : 





غمايندلبواتت خورد ناجار 0 و غرنه او بنی آنچت‌نشادی 


yame tn del bevatet wand nacar 


vayarna owben@ ancet nasadi 
In Shirazi jl = ای‎ ۷۶2۷ and not "in". For the wold 0w- 
benê و97 ) اوینی‎ Obene), the commentator mentions 
las another form given in other editions but 
shows no preference towards any of the two. اوبنی‎ 
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The purpose of this essay is to dilate 

on the Shirazi line in Farhang-e Soruri and pre- 

sent a few specimens of the Book of Kan-e Meid- 

hat in Shirazi Dialect, by Sh&h Da‘ i-All&h, for, 
a 


all of it cannot be explained in this essay. 


„U‏ انکرتنی عن‌عشق‌سلمی] تز اول روی نپکو بوا دی 
که همچون مت ببوتن‌دل‌وایره إغريق العشق فى بحرالودادى] 
بپی ما چان غرامت بسپریمن غرت یک وی‌روشتی از امادی 
شم این دل‌بواتت خورد ناچار و غرنه او بنی آنچت‌نشادی 


It should be remembered that some characteris- 
tics of the middle Persian still existed in Shi- 
razi Dialect, at that time; e.g. the transitive 
‘verbs were used in the passive forms. (Unless im 
fluenced by or adopted from literary modern Per- 
sian). 

The second half-line, i.e. تز اول آن روی نپکو بوادی‎ sľe- 
zavual Gn ruye nehku (=n@ku) beva-di, has been 
thus explained: ۱ 

"You must have seen that beautiful face from the 
beginning". 


-di-inf. or P.P.- "see" or "seen". "bevüdi" can 
not be second pers. sing. The literal meaning 
should be as follows: "From the beginning...... 


[it] must be seen". 

In explaining the first half of the next 
line:-ke hameun mot bebuten delve i rah-the word 
"bebuten" is said to be equal to "bebudan", but 
in translation- s,2"savad", which is the correct 
form; i.e. 3rd pers. sing. pres. cond. cf. Kän-e 
Melühat, p. 431.3. ۱ 


غرنه‌تخت اي دره بوتن تمیز وادنه تو قرسک قند از مویز 
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Thus, it can justly be claimed that these two 
great poets were in the main the architect of 
this evolution. 

As far as I know, a few lines in this dia- 
lect occur in the Diwans of Sa“di and Hafez, a 
sentence in Ferdaus-ol-Morshediyyah, 4 line in 
Parhang-e Soruri and more than 700 lines in the 
Diwan of Shah Da‘i-Allah of Shiraz. 

The lines in the Shirazi dialect in the Di- 
wans of Satdi and Hafez have been ill-treated 
through frequent repetition and resultant adul- 
teration, so much so that they have lost their 
original shape and form. The lines of Sa“di and the 
sentence in Ferdaws-ol-Morshediyyah have been 
explained and commented upon by Prof. Adib Toos- 
si) of Tabriz University and those of Hafez by 
the late Allámah Qazvini.2 7 ۱ 

à . 

1. See: Revue de la Faculte des Lettre de Tabriz, 
VII, 2 pp. 175-89, and ibid. I, p. 28. An authen- 
tic Diwan of Satdi which mentions all the varia- 
tions in different old manuscripts has not yet 
been published. So there is much about the ori- 
ginal form of the words. If an authentic manus- 


cript was found, Prof. Adib would have to rewiew 
his research. : 

2. See: Diwan of Hafez, Qazvini-Ghani ed. p.304- 
5 and the footnotes. With regard to the Shirazi 
lines of Hafez, which seems to appear with lit- 
tle tampering in Qazvini-Ghani's edition, a few 
points have to be mentioned. The following are 
the Shirdzi lines in Hafez: 
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the Shirazis themselves. 


No doubt, the dialect of the major cities 
of Iran, under the influence of "Dari" have com- 
pletely changed and have become closer to the 


written language (i.e. Dart). 


Shiraz which, for centuries, had been the 
cradle of knowledge and learning and had there- 
°` by acquired the title of "Darolteim" ) دارالعلم‎ ( was 
considerably influenced by this change, which 
was greatly accelerated by the two great poets 
of Iran, Sa‘di and Hafez, who belonged to this 
city. The works of these two poets which were 
popular, even during their life-time, and were 
admired by Iranians and non-Iranians alike, play- 
ed an important role in bringing about and per- 
petuating this change. By reciting, repeating, 
imitating and admiring their expressions and 
poems, the Shirazis contributed their mite to 
bring their own local dialect closer to the offi- 


cial and literary language. 


To-day a work like Kan-e Melahat by Shah 
pati Alláh of Shiraz, in the Shirazi dialect 
will be unintelligible to the inhabitants of 
Shiraz, while the poems of Sa“di and Hafez are 
fully understood, admired and appreciated by 
them, literate and illiterate ones, and their 


Diwans are found almost in every Shirazi home. 

















*THE DIALECT OF SHIRAZ TILL 
9TH CENTURY H. 
(ISTH A.D.) 


In the Dívans of Sa“di and Hafez, there are 
Specimens of the Shirazi Dialect which throw am- 
ple light on the language spoken by the inhabi- 

,tants of Shiraz and its suburbs in the seventh 
and eighth centuries. From these specimens and 
some others which form the subject of this essay, 
it is obvious that the Spoken language of Shiraz 
until the ninth century was much different from 
"Dari", the official language. Even from the 
present day spoken language of Shiraz it differs 
to such an extent that its comprehension is ex- 
tremely difficult, rather impossible, even for 


Oe 
* This article was first published in Dr. J.M. 
Unvala Memorial volume Bombay, 1964, but because 
of many typographical errors there, it is publi- 
shed here again. 

l. Dari is derived from the word "Dar" which 
stands for Darbür(-Court). This word, i.e. "Dar! 
(Huzv.- —4)) meaning Darbar, court or Capital, 
also appears on the coins minted in Mad&yen. Du- 
ring the Sassanian period, the dialect of south- 
west Tran, i.e. Parst (=Parstk), became the Offi- 
cial (Court or Dari) language, Sustained by reli- 
gious and culturali influence, it flourished and 
Bradually and finally Superseded the other lan- 
suages as vellas Parthian (-Pahlaväník). oF course, 
as a result of this impact a number of Parthian 
words, as well as of other dialects, infiltrated 
into the Parsi language and made it richer. 
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